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سیرت رسول اکرم(
(ترجمه کتاب الرحیق المختوم)

تألیف:

صفی الرحمن مبارکپوری

ترجمه:

حامد فیروزی

محمد ابراهیم کیانی

فهرست مطالب

عنوان







صفحه

سخني از شيخ محمد علي حركان دبير كل رابطه العالم الاسلامي

مقدمه مؤلف
موقعيت جغرافيايي قبائل عرب
موقعيت اعراب

طوايف اعراب
نحوه حكومت و رهبري عربها

پادشاهان يمن

پادشاهي در حيره

پادشاهان شام

حكومت حجاز

ساير حكومتهاي عربي

اوضاع سياسي عربها

اديان اعراب

اوضاع ديني جزيره العرب

سيماي جوامع دوره جاهليت

اوضاع اجتماعي

اوضاع اقتصادي

اوضاع اخلاقي

نسب و خانواده محمد(
خانواده پيامبر(
1- حفر چاه زمزم

2- ماجراي اصحاب فيل

پيامبر( از تولد تا بعثت

ولادت پيامبر(
محمد در قبيله بني سعد

بازگشت به آغوش مادر مهربان

در پناه پدربزرگ مهربان
محمد( در دامان عموي مهربان

با چهره اش، از ابرها طلب باران مي شود

بحيراي راهب

جنگ فجار

حلف الفضول

در پي كسب و كار

ازدواج با خديجه

بازسازي كعبه و موضوع حكميت

خلاصه اي از زندگي پيامبر ( قبل از بعثت

در ساية نبوت و رسالت

در غار حرا

نزول وحي

انقطاع وحي
انواع و اقسام وحي
دعوت به سوي خدا و مواد آن

مراحل دعوت

دعوت مخفي

مسلمانان پيشگام

نزول حكم نماز

باخبر شدن قريش از دعوت، به صورت اجمالي
مرحله دوم، دعوت علني

نخستين فرمان براي علني كردن دعوت

دعوت خويشاوندان

بر فراز كوه صفا

آشكار شدن حق و واكنش مشركين

نمايندگان قريش در خانه ابوطالب

رايزني قريش براي مبارزه با دعوت

روشهاي گوناگون براي مقابله با دعوت اسلامي

خانه ارقم

هجرت اول به حبشه

دومين هجرت به حبشه

نيرنگ قريش براي بازگرداندن مهاجرين از حبشه 

سران قريش بار ديگر نزد ابوطالب مي روند
دسيسه نابود كردن پيامبر

مسلمان شدن حمزه(
مسلمان شدن عمر بن خطاب(
نمايندة قريش نزد رسول خدا

ابوطالب خاندان هاشم و خاندان عبدالمطلب را جمع كرد
تحريم اقتصادي - اجتماعي

پيمان ستمگري و جفاكاري

سه سال در شعب ابوطالب

نقض پيمان

آخرين مراجعه قريش به ابوطالب

وفات خديجه رضي الله عنها

تهاجم غم و اندوه

ازدواج با سوده رضي الله عنها

عوامل پايداري و ثبات مسلمانان

گسترش دعوت اسلام، در خارج از مكه

پيامبر( در طائف

عرضه اسلام به قبايل و افراد

قبايلي كه اسلام به آنها عرضه شد

مسلمانان غيرمكي

شش مرد پاك طینت يثربي

ازدواج پيامبر( با عايشه رضی لله عنها

اسراء و معراج

بيعت عقبة اول

سفير اسلام در مدينه

موفقيت چشمگير

بيعت عقبه دوم

آغاز مذاكره

مواد پيمان

تأكيد دوباره بر اهميت پيمان و عواقب خطرناك آن

چگونگي بيعت

دوازده نماينده

افشای پيمان عقبه

آمادگي انصار براي جنگ با قريش

شكايت سران قريش به بزرگان يثرب

تعقيب بيعت كنندگان

پيشگامان هجرت 

اجتماع قريش در دارالندوه

رأي ناجوانمردانه دارالندوه مبني بر قتل پيامبر

هجرت پيامبر(
محاصره منزل پيامبر(
پيامبر( خانه اش را ترك مي كند

در غار ثور

دو يار غار

در راه مدينه

ورود به قباء

ورود پيامبر( به مدينه

زندگي درمدينه

اوضاع و احوال مدينه در زمان هجرت

ساختن جامعه جديد

ساختن مسجدالنبي

پيمان برادري ميان مسلمانان

ميثاق همبستگي اسلامي

آثار معنويت در جامعه

پيمان با يهود

نبردهاي خونين

كارشكنيهاي قريش

بستن راه مسجد الحرام

اذن جهاد

غزوه ها و سريه هاي پيش از جنگ بدر
سريه سيف البحر

سريه رابغ

سريه خرار

غزوه ابواء يا ودان

غزوه بواط
غزوه سفوان

غزوه ذي العشيره 

سريه نخله

نخستين جنگ سرنوشت ساز در تاريخ اسلام

انگيزه جنگ

تعداد سپاه اسلام و تقسيم فرماندهيها

حركت سپاه اسلام به سوي بدر

هشدار جارچي در مكه

اهل مكه آماده جنگ مي شوند
چگونگي آرايش نظامي سپاه مكه
مسئله قبايل بني بكر

حركت لشكر مكه
رهايي كاروان تجارتي قريش

دودستگي در لشكر مكه

حساسترين موقعيت سپاه اسلام

مشورت و رايزني با صحابه

ادامه حركت سپاه اسلام

گشت زني رسول خدا براي كشف اخبار

بارش باران

استقرار لشكر اسلام

مقر فرماندهي

آماده باش لشكر

سپاه مكه در آستانه اختلاف

صف آرايي دو لشكر در مقابل يكديگر

ساعت صفر و‌ آغاز جنگ

جنگ تن به تن

يورش همگاني

راز و نياز رسول خدا(
يورش پيروزمندانه

فرار شيطان از ميدان جنگ

شكست قطعي كفار

پايداري ابوجهل

كشته شدن ابوجهل 

حماسه سازي صحابه در جنگ بدر

كشته هاي دو طرف

بازتاب شكست قريش در مكه

بازتاب خبر پيروزي در مدينه

ورود سپاه پيامبر به مدينه

استقبال از پيامبر(
اسيران جنگي

جنگ بدر به روايت قرآن

تحركات نظامي در فاصله جنگ بدر تا احد

غزوه بني سليم در منطقه كدر
توطئه ترور پيامبر(
پيمان شكني بنوقينقاع

محاصره، تسليم و آوارگي بني قينقاع

غزوه سويق

غزوه ذي امر

ترور كعب بن اشرف

غزوه بحران

سريه زيد بن حارثه

جنگ احد
آماده باش قريش براي انتقام جويي 

سازماندهي لشكر قريش

حركت لشكر مكه

آماده باش مسلمانان

سپاه مكه در نزديكيهاي مدينه

تشكيل شوراي مشورتي براي دفاع از مدينه

سازماندهي سپاه اسلام

بازديد لشكر

سپري كردن شب در بين راه

سرپيچي عبدالله بن ابي و هوادارانش

ادامه حركت به سوي احد

برنامه دفاعي مسلمانان

قهرمان پروري رسول خدا

سازماندهي سپاه قريش

مانورهاي سياسي قريش

تلاش زنان قريش

نخستين آتش جنگ

تمركز نبرد در اطراف پرچمداران قريش

پيكار در صحنه هاي ديگر ميدان نبرد

شهادت شيرخدا، حمزه(
از رختخواب همسر تا آغوش جنگ

نقش تيراندازان در جنگ

شكست مشركان

اشتباه فاجعه آميز تيراندازان

حمله غافلگيرانه خالد بن وليد

موضع شجاعانه پيامبر( در مقابل حمله غافلگيرانه دشمن

پراكندگي صفوف مسلمانان

شدت جنگ در اطراف رسول خدا(
سخت ترين لحظه زندگي رسول خدا(
جمع شدن صحابه در اطراف پيامبر(
افزايش فشار مشركان

قهرمانيهاي بي نظير

شايعه شهادت پيامبر( و تأثير آن بر جنگ

حضور دوباره پيامبر( در عرصه فرماندهي 

كشته شدن ابي بن خلف

كمك طلحه به پيامبر(
آخرين يورش مشركان

مثله كردن شهدا

ميزان ‌آمادگي سپاه مسلمانان تا پايان جنگ

پيامبر( در شعب احد

شماتت ابوسفيان و پاسخ عمر(
قرار جنگي دوباره در بدر

آگاهي از موقعيت مشركين 

جستجوي شهدا و رسيدگي به مجروحين

خاكسپاري شهدا

دعا و ثناي رسول خدا

در راه بازگشت به مدينه

ورود پيامبر( به مدينه 

شمار كشته هاي طرفين

حالت آماده باش در مدينه

غزوه حمراء الأسد

گزارش تحليلي قرآن از جنگ احد

دستاوردهاي جنگ احد

از احد تا احزاب

سريه ابي سلمه

سريه عبدالله بن انيس

ماجراي رجيع

حادثه غم انگیز بئر معونه 

غزوه بني نضير

غزوه نجد

غزوه بدر ثانی

غزوه دومه الجندل

جنگ احزاب یا خندق

غزوه بنی قریظه

کشته شدن سلام بن ابی الحقیق

سریه محمد بن مسلمه

غزوه بنولحیان

سریه های دیگر

غزوه بنی مصطلق یا غزوه مریسیع

نقش منافقان پیش از غزوه بنی المصطلق:

عملکرد منافقان در جنگ بنی مصطلق

1ـ این گفتار منافقان که: اشراف مدینه، فرومایگان را بیرون خواهند کرد
2- ماجرای افک

سریه های پس از غزوه مریسیع

صلح حدیبیه

انگیزه عمره حدیبیه
حرکت مسلمانان به سوی مکه

ممانعت قریش از رفتن مسلمانان به زیارت خانه خدا

پرهیز پیامبر( از نبرد خونین

میانجیگری بدیل میان پیامبر( و قریش

نمایندگان قریش نزد پیامبر(:

ناکامی جنگ افروزان

عثمان بن عفان، سفیر پیامبر( به سوی قریش

شایعه کشته شدن عثمان( و انگیزه بیعت رضوان

صلح حدیبیه و مواد آن

بازگرداندن ابوجندل

بیرون آمدن از احرام عمره

خودداری پیامبر از بازگرداندن زنان مهاجر

دستاوردهای صلح حدیبیه

نگرانی مسلمانان و موضعگیری عمر در قبال صلح حدیبیه

حل مشکل مستضعفان

اسلام آوردن عده ای از قهرمانان قریش

مرحله جدید دعوت و جهاد
نامه نگاری به پادشاهان و فرمانروایان

نامه پیامبر به نجاشی پادشاه حبشه

نامه به مقوقس پادشاه مصر

نامه به خسرو ، پادشاه ایران

نامه به قیصر روم

نامه به منذر بن ساوی

نامه ای به هوذه بن علی فرمانروای یمامه

نامه به حارث بن ابی شمر غسانی فرمانروای دمشق

نامه به فرمانروای عمان

فعالیتهای نظامی و رزمی مسلمانان پس از صلح حدیبیه

غزوه غابه یا ذی قرد

فتح خیبر

انگیزه این غزوه:

حرکت به سوی خیبر

شمار لشکریان اسلام

جاسوسی منافقان برای یهودیان

در راه خیبر

ماجراهای بین راه

لشکر مسلمانان پشت باروهای خیبر

آمادگی رزمی و قلعه های خیبر

آغاز جنگ و فتح قلعه ناعم

فتح قلعه صعب بن معاذ

فتح قلعه زبیر

فتح قلعه ابی

فتح قلعه نزار

فتح بخش دوم خیبر

مذاکرات صلح

کشتن دو فرزند ابی الحقیق به خاطر پیمان شکنی

تقسیم غنایم

آمدن جعفر بن ابی طالب و اشعریان

ازدواج پیامبر با صفیه

ماجرای گوسفند زهرآلود

کشته شدگان دو طرف در نبردهای خیبر

فتح فدک

وادی القری

فتح تیماء

بازگشت به مدینه

سریه ابان بن سعید

غزوه ذات الرقاع

عمرۀ القضاء

جنگ مؤته

انگیزه جنگ مؤته

امیران سپاه اسلام

وداع پیامبر با سپاه اسلام

حرکت سپاه اسلام

تشکیل شورای مشورتی در معان

پیشروی سپاه اسلام به سوی دشمن

آغاز جنگ و جایگزینی فرماندهان

پرچم در دست شمشیری از شمشیرهای خدا

پایان جنگ

کشته های دو طرف

بازتاب این جنگ

سریه ذات السلاسل

سریه ابوقتاده به خضره

فتح مکه

انگیزه فتح مکه

ملاقات ابوسفیان با پیامبر به قصد تجدید پیمان

آماده باش جنگی و تلاش برای حفاظت اطلاعات

حرکت سپاه اسلام به سوی مکه

سپاه اسلام در مرالظهران

ابوسفیان بن حرب در محضر پیامبر خدا(
حرکت سپاه اسلام از مرالظهران به سوی مکه

رؤیت ناگهانی سپاه اسلام توسط قریش

سپاه اسلام در ذی طوی

ورود سپاهیان اسلام به مکه

ورود پیامبر( به مسجدالحرام

نمازگزاردن رسول خدا( و ایراد سخنرانی در برابر قریش

بازگرداندن کلید خانه کعبه به کلیددار سابق آن

اذان بلال بر بام کعبه

نماز فتح یا نماز شکرانه

حکم اعدام جنایتکاران

مسلمان شدن صفوان بن امیه و فضاله بن عمیر

سخنرانی پیامبر( در روز دوم فتح

نگرانی انصار از اقامت رسول خدا در مکه

بیعت مردم مکه با پیامبر

سریه هایی که پیامبر پس از فتح مکه گسیل کرد

مرحله سوم و آخرین مرحله دعوت پیامبر(
غزوه حنین

مسیر دشمن و فرود آمدنش در اوطاس

پیشنهاد پیرمرد جنگ آزموده

نیروهای اطلاعاتی دشمن

نیروهای اطلاعاتی پیامبر(
عزیمت پیامبر( از مکه به سوی حنین

غافلگیر شدن سپاه اسلام

بازگشت مسلمانان و گرم شدن تنور جنگ

شکست دشمن

عملیات تعقیب و گریز

غنایم این جنگ

غزوه طائف

تقسیم غنائم در جعرانه

ناراحتی انصار از نحوه تقسیم پیامبر(
ورود نمایندگان هوازن

ادای عمره و بازگشت به مدینه

سرایا و مأموریتهای پس از بازگشت از غزوه فتح

مأمورین جمع آوری زکات

سریه ها

غزوه تبوک

انگیزه این جنگ
آمادگی رومیان و غسانیان برای جنگ با مسلمانان

اخبار ویژه جنگ

تصمیم قاطعانه پیامبر(
پیشی گرفتن مسلمانان از یکدیگر

حرکت سپاه اسلام به سوی تبوک

سپاه اسلام در تبوک

بازگشت سپاه اسلام به مدینه

ماجرای برجای ماندگان

آثار و نتایج غزوه تبوک

نزول آیات قرآن در مورد غزوه تبوک

برخی از رویدادهای مهم سال نهم هجری

ابوبکر سرپرست کاروان حج
نگاهی به غزوات پیامبر(
مردم گروه گروه ، به دین خدا می گروند

هیأتهای نمایندگی

پیروزی دعوت اسلامی و بازتاب آن

حجه الوداع

آخرین سریه اعزامی رسول خدا(
رحلت رسول خدا(
مقدمات جدایی

آغاز بیماری

آخرین هفته

پنج روز قبل از وفات

چهار روز قبل از وفات

سه روز قبل از وفات

یک یا دو روز قبل از وفات

یک روز قبل از وفات

آخرین روز زندگی پیامبر(
حالت احتضار

فشار غم و اندوه بر اصحاب

واکنش عمر(
واکنش ابوبکر(
خاکسپاری پیکر رسول اکرم (
خانواده پیامبر(
سوده بنت زمعه
عائشه دختر ابوبکر صدیق (رضی الله عنهما)
حفصه دختر عمر (رضی الله عنهما)
زینب بنت خزیمه
ام سلمه هند دختر ابی امیه
زینب بنت جحش بن رباب
جویریه بنت حارث
ام حبیبه رمله بنت ابوسفیان
صفیه بنت حیی بن اخطب
میمونه بنت حارث
صفات و اخلاق پیامبر(
زیبایی شمایل و اوصاف ظاهری پیامبر(
کمالات نفسانی و خوبیهای اخلاقی پیامبر(
سخني از شيخ محمد علي حركان دبير كل رابطه العالم الاسلامي

الحمدلله رب العالمين ، خالق السموات و الأرض، و جاعل الظلمات و النور و صلي الله علي سيدنا محمد خاتم الانبياء و الرسل اجمعين، بشر و أنذر و وعد و أوعد، أنقذ الله به البشر من الضلالۀ و هدي الناس إلي صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السموات و ما في الأرض ألا إلي الله تصير الأمور.

خداوند، به پيامبرش رتبه شفاعت و درجات والايي عنايت نمود ومسلمانان را به محبتش راهنمايي كرد و پيروي از او را پيروي از خودش قراردارد و فرمود : 
          
«اي پيامبر! بگو : اگر خداوند را دوست داريد، از من پيروي كنيد، خداوند شما را دوست مي دارد و گناهان شما را مي بخشد» .
اين ويژگيهاي پيامبر( قلبها را به محبت آن حضرت( سوق داده و مايه ارتباطي قوي بين قلبها و آن حضرت( شده است . از اينرو مسلمانان ، از آغاز طلوع اسلام در ابراز خوبيهاي آن حضرت( با يكديگر مسابقه مي دادند و در راه انتشار سيرت مطهر آن حضرت( كه عبارت است از اقوال و افعال و اخلاق پسنديده اش، تلاش مي كردند. ام المؤمنين عايشه رضي الله عنها درتوصيف پيامبر( مي گويد: «اخلاق پيامبر، تصويري از قرآن بود». قرآن ، كتاب خدا و كلمات كامل اوست. بنابراين هركس چنين باشد، نيكوترين و كاملترين انسان است و بیش از همه سزاوار محبت خلق خدا مي باشد.
اين محبت ارزشمند، زمينه اي شد تا كنفرانسي با موضوع سيرت نبوي، براي اولين بار در 1396 هـ .ق در پاكستان برگزار گردد؛ در اين كنفرانس، رابطه العالم الإسلامي، فراخوان مسابقه اي با همين موضوع مطرح كرد و براي پنج اثر برتر، 150 هزار ريال سعودي، جايزه تعيين نمود.

شرايط لازم براي حضور در اين مسابقه، عبارت بود از:

1. پژوهش انجام شده درموضوع سيرت پيامبر( ، كامل و به ترتيب تاريخي رخدادها از نظر زمان وقوع باشد.

2. پژوهش ارائه شده ، علاوه بر برخورداري از سطح علمي بالا، پيشتر منتشر نشده باشد.

3. منابع و كتابهاي علمي مورد استفاده در پژوهش ، ذكرگردد.

4. نويسنده، زندگينامه كاملش را با ضميمه تأليفات و فعاليتهاي علميش – اگر دارد- ارائه نمايد.

5. مطالب، خوانا و در صورت امكان، حروف چيني باشد.

6. آثار ارسالي به زبان عربي و زبانهاي زنده دنيا باشد.
7. مهلت ارسال آثار از ربيع الاول 1396 تا ابتداي محرم 1397 هـ .ق است.

8. آثار ارسالي بايد تا مهلت مقرر به دبيرخانه رابطه العالم الإسلامي در مكه مكرمه ارائه گردد تا براي شركت در مسابقه ، شماره گذاري و ثبت شود.

9. گروهي از دانشمندان متخصص درهمين زمينه، آثار ارسالي را بررسي خواهند كرد.

این فراخوان، باعث شد تا عده اي از پژوهشگراني كه خداوند، به آنها محبت پيامبر( را عنايت كرده، در مسابقه شركت كنند. از سوي ديگر رابطه العالم الإسلامي نيز آماده پذيرش آثاري شد كه به زبانهاي عربي، انگليسي ، اردو و ... به اين مركز ارسال مي گرديد.

171 اثر به دبيرخانه رابطه العالم الإسلامي ارسال شد: 48 اثر به زبان عربي؛ 64 اثر به زبان اردو؛ 21 اثر به زبان انگليسي؛ يك اثر به زبان فرانسوي و يك اثر نيز به زبان هوساويه بود. هوساويه، غالباً از زبانهاي آفريقايي است.
گروهي از دانشمندان متخصص، پس از تحقيق و بررسي، برندگان جوايز را به ترتيب زير اعلام نمودند:

1. برندة جايزة اول 50 هزار ريال سعودي: شيخ صفي الرحمن مباركپوري از الجامعه السلفيه، هندوستان.

2. برندة جايزة دوم 40 هزار ريال سعودي: دكتر مجيد علي خان از الجامعه المحليه الاسلاميه دهلي نو.
3. برندة جايزة سوم 30 هزار ريال سعودي: دكتر نصير احمد ناصر رئيس الجامعه الاسلاميه پاكستان.

4. برنده جايزة چهارم 20 هزار ريال سعودي: حامد محمود محمد منصور ليمود از مصر.

5. برندة جايزه پنجم 10 هزار ريال سعودي: استاد عبدالسلام هاشم حافظ ازمدينة منوره.

بنابراين رابطه العالم الإسلامي، اسامي برندگان را در شعبان سال 1398 هـ .ق در كنفرانسي كه دركراچي برگزار شد، اعلام نمود. به همين مناسبت دبيرخانه رابطه العالم الاسلامي جلسة بزرگي را در مكه مكرمه زير نظر امير سعود بن عبدالعزيز نماينده فرماندار منطقه مكه مكرمه امير نواز بن عبدالعزيز برگزار نمود. اين جلسه در تاريخ شنبه 12 ربيع الاول سال 1399 برگزار شد. 

دبيرخانه رابطه العالم الإسلامي در همين جلسه اعلام نمود كه اين مركز، بزودي اقدام به نشر و چاپ آثار برندگان، به زبانهاي مختلف خواهد كرد. آنچه پيش رو داريد، اثر برتر اين مسابقه است كه توسط شيخ صفي الرحمن مباركپوري به نگارش در آمده و اينك تقديم خوانندگان مي گردد . رابطه العالم الاسلامي، در نظر دارد ساير آثار برتر را نيز به ترتيب رتبه، چاپ و نشر نمايد. از خداوند متعال مي خواهيم كه تمام كارهايمان را مخلصانه بگرداند و بپذيرد؛ همانا او، بهترين يار و مددكار است؛ و صلي الله علي سيدنا محمد و علي آله و صبحه و سلم.

دبيركل رابطه العالم الاسلامي

محمد بن علي الحركان
مقدمه مؤلف
الحمدلله الذي أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله فجعله شاهداً و مبشراً و نذيراً و داعياً إلي الله بإذنه و سراجاً منيراً و جعل فيه أسوۀ حسنۀ لمن كان يرجوا الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيرا. اللهم صلّ و سلّم و بارك عليه و علي آله و صحبه  و من تبعهم باحسان إلي يوم الدين و فجر لهم ينابيع الرحمۀ و الرضوان تفجيراً.

جاي بسي خرسندي است كه رابطه العالم الاسلامي، در كنگره سيره نبوي در پاكستان، در ماه ربيع الاول سال 1396 هـ .ق ، فراخوان مسابقه سيرت نگاري‌، بين دانشمندان مسلمان راترتيب داد تا نويسندگان، تلاشهاي فكري و دستاوردهاي پژوهشي خود را سامان دهند. من، بر اين باورم كه اين كار، از ارزش والا و زايد الوصفي برخوردار است. زيرا با اندكي تأمل مي بينيم كه سيرت پيامبر( به عنوان يك اسوه جاويدان، تنها منبعي است كه حيات جهان اسلام از آن سرچشمه مي گيرد و اساس و مبناي سعادت بشري است.

از خوشبختي و اقبال بلند من بود كه توفيق يافتم در اين مسابقه ارزشمند شركت كنم . اما من، كجا مي توانم زندگي سيد و سالار اولين و آخرين را آن طور كه بايد و شايد، بنويسم؛ ولي نهايت سعادت و خوشبختي را در اين مي بينم كه از نور آن استفاده نمايم تا در تاريكيها هلاك نشوم و در زندگي دنيا و پس از آن، از امت ايشان باشم تا بدين سان، خداوند، گناهانم را با شفاعت پيامبر( ببخشد.

شيوه كار من، دراين پژوهش، بدين ترتيب بوده است كه:

قبل از آغاز نگارش، مناسب ديدم كه حجم اين كتاب را در حد متوسط قرار دهم تا نه آنقدر طولاني شود كه خواننده را خسته كند و نه آنقدر مختصر باشدكه مطالب، نارسا گردد. در ترتيب حوادث و گاهي بيان جزئيات، با اختلافات زيادي مواجه شدم؛ لذا در چنين مواردي تا حد توانم تحقيق كرده و پس از بررسي دقيق موضوع، آنچه را كه از ديدگاهم ترجيح داشت، آورده ام . البته از ذكر دلايل خودداري نموده ام؛ زيرا مطلب را بدون ضرورت، به درازا مي كشاند. 

در پاره اي از موارد كه احساس كردم، موضوع، سؤال برانگيز و شگفت آور است و يا عموم سيرت نگاران، خلاف آن را نوشته اند، به اختصار به شرح موضوع و ذكر دلايل پرداخته ام.
گفتني است: در رابطه با قبول يا رد روايات، از پيشوايان محقق استفاده برده و در حكم بر صحيح يا حسن و يا ضعيف بودن روايات، به نظر آنان اعتماد كرده ام؛ چون براي اين كار، فرصت كافي نداشتم.

صفي الرحمن مباركپوري

24/7/1396

الجامعه السلفيه- بنارس هندوستان
موقعيت جغرافيايي قبائل عرب
سيرت پيامبر(،‌در حقيقت عبارت است از رسالتي كه پيامبر خدا( به نام شريعت براي جوامع بشري به ارمغان آورده و به وسيله آن مردم را از تاريكيها به سوي نور رهنمون شده است تا انسانيت را از عبادت و بردگي بندگان، به پرستش و عبادت خدا سوق دهد.  بنابراين تنها در صورتي مي توانيم سيماي زيباي رسالت را به تصوير بكشيم كه آثار و جريانات قبل از نبوت را نيز بررسي كنيم. از اينرو فصلي را به اوضاع و احوال اعراب قبل از اسلام، اختصاص داده و به بررسي شرايطي پرداخته ام كه محمد مصطفي( در آن مبعوث و برانگيخته شد. 

موقعيت اعراب

عرب در لغت، به صحراهاي خشك و بيابانهاي بي آب و علف اطلاق مي شود. اين لفظ از گذشته هاي دور بر جزيره العرب نيز اطلاق شده است؛ چنانچه به ساكنان اين منطقه و كساني كه آن را براي سكونت برگزيدند، عرب گفته شده است.
جزيره العرب از غرب به درياي سرخ و شبه جزيرة سينا، از شرق به خليج و بخش بزرگي از مناطق جنوبي عراق، از جنوب به درياي عرب كه امتداد درياي هند است و از شمال، به سرزمين شام و قسمتي از خاك عراق محدود شده و مساحتش ، تقريباً به يك ميليون تا يك ميليون و سيصد هزار مايل مربع مي رسد.

جزيره العرب از نظر موقعيت جغرافيايي و طبيعي، از اهميت ويژه اي برخوردار است، ولي از لحاظ اوضاع داخلي از هر سو در محاصره صحراها و شنزارها قرار گرفته است. موقعيت داخلي جزيره العرب، به مثابه قلعه و دژ محكمي بود كه اين منطقه را از نفوذ و تهاجم بيگانگان مصون مي داشت. به همين سبب از گذشته هاي دور، ساكنان جزيرة عربي در تمام امور زندگيشان از آزادي كامل برخوردار بودند؛ هر چند دو امپراطور بزرگ و قدرتمند، همسايه جزيرة عربي بودند. وجود بيابانهاي صعب العبور، به عربها، اين امكان را مي داد كه در برابر حملات همسايگان، ايستادگي نمايند.

از سوي ديگر اين منطقه، وسط قاره هاي معروف قرار داشت و از راه خشكي و دريا، به قاره ها منتهي مي شد؛ زيرا از ناحيه شمال غربي، دروازه آفريقا بود و از شمال شرقي، دروازة ورود به قارة اروپا؛ همچنين از طرف شرق به خاور ميانه و خاور دور منتهي مي شد و  به هند و چپن مي رسيد. بدين ترتيب هر قاره، از طريق دريا به جزيره العرب مي پيوست. از اينرو كشتي هاي اين قاره ها،‌ در بنادر جزيره، لنگر مي انداختند.

موقعيت استراتژيك و جغرافيايي جزيره العرب باعث شده بود تا شمال و جنوب جزيره العرب، به بندر و مركزي براي مبادلات تجاري، فرهنگي، ديني و توليدي، تبديل گردد.
طوايف اعراب

مورخين، طوايف عرب را بر حسب دودماني كه از آن منشعب مي شوند، به سه دسته تقسيم كرده اند:
1- عرب بائده: اين دسته از اعراب، در گذشته هاي بسيار دور بوده اند و از اينرو اطلاعات دقيقي از تاريخ آنها در دست نيست؛ اقوامي مانند عاد، ثمود، طسم، جديس و عمالقه و....
2- عرب عاربه: اينها، عربهايي هستند كه از نسل يعقوب بن يشجب بن قحطان مي باشند و به آنها اعراب قحطاني نيز مي گويند.

3- اعراب مستعربه: اينها نوادگان اسماعيل( هستند كه به آنها عربهاي عدناني نيز گفته مي شود.

اما عرب عاربه كه همان شاخة قحطاني مي باشد؛ سرزمين يمن، مهد اين دسته از عربهاست. قبايل و تيره هاي قحطاني در اين سرزمين، افزايش يافتند و دو قبيله، بيش از ساير قبايل شناخته شده و مشهور مي باشند:

الف) حمير كه مشهورترين شاخه هايش، زيد الجمهور و قضاعه و سكاسك هستند.

ب) كهلان كه مشهورترين شاخه هايش همدان، انمار، طيء، مذحج، كنده، لخم، جذام، ازد، اوس، خزرج و آل جفنه (پادشاهان شام) مي باشند.

شاخه هاي كهلان از يمن مهاجرت كردند و در اطراف و اكناف جزيرة عربي پراكنده شدند. كوچ بيشتر آنها اندكي پيش از سيل عرم بوده است. عامل اين مهاجرت، اين بود كه تجارتشان، پس از اشغال شهرهاي مصر و شام و به دليل فشار اقتصادي روميان و سيطره آنها بر راههاي تجارتي دريا و خراب كردن راههاي خشكی، بي رونق شد.

شكي نيست كه بزرگترين علت مهاجرت كهلان، رقابت و درگيري تيره هاي حمير و كهلان با يكديگر بوده كه به ماندگاري حمير و مهاجرت كهلان، انجاميده است.

مي توان مهاجران كهلان را به چهار دسته تقسيم كرد:

1. قبيله ازد: هجرت اين قبيله بنا به پيشنهاد سردارشان عمران بن عمرو مزيقباء صورت گرفت؛ بدين سان كه ابتدا در سرزمين يمن، از جايي به جاي ديگر كوچ مي كردند و سپس به شمال رفتند. اينك تفصيل جاهايي كه پس از كوچ كردنشان در آن ساكن شدند:
ثعلبه بن عمرو از ازد به طرف حجاز رفت و در آنجا بين ثعلبيه و ذي قار سكونت نمود و چون فرزندانش بزرگ و قوي شدند ، به سوي مدينه رفت و درآنجا سكونت نمود؛ اوس و خزرج معروف، دو تن از فرزندان حارث ابن ثعلبه بودند.
حارثه بن عمرو كه همان خزاعه باشد، با فرزندانش به منطقه حجاز رفت و در مرالظهران، فرود آمد؛ آنها، سپس وارد حرم شدند و در مكه سكونت نمودند و ساكنين آن (جراهمه) را از آنجا بيرون راندند.

عمران بن عمرو نیز با فرزندانش به عمان رفت و آنجا ساكن شد كه ازد عمان از همين تيره مي باشد. قبائل نصر بن حارث بن ازد نیز در تهامه، ساكن شدند . جفند بن عمرو با فرزندانش به شام رفت و آنجا ساكن شد؛ جفند، پدر شاهان غساسنه مي باشد كه به يك آبادي معروف به غسان منسوب است. آنان از اين جهت به غسان منسوبند كه پيش از سكونت در شام در اين آب و آبادي اقامت كرده بودند.
2. لخم و جذام‌: يكي از لخميها به نام نصر بن ربيعه پدر پادشاهان مناذره در حيره بود.

3. بني طيء، پس از كوچ ازد به شمال رفتند و درميان دو كوه اجا و سلمي فرود آمدند و آنجا سكونت نمودند؛ به همين خاطر اين دو كوه، به كوههاي طيء شهرت يافتند.

4. كنده: اين قبيله به بحرين رفتند؛ سپس مجبور شدند از آنجا به حضر موت بروند . آنجا نيز با همان مسايلي مواجه شدند كه در بحرين برايشان پيش آمده بود؛ لذا از آنجا به نجد رفتند و در نجد حكومت بزرگي تشكيل دادند؛ اما اين حكومت، خيلي زود از بين رفت و اثري از آن نماند.

قبيله ديگري به نام قضاعه نيز وجود داشت كه در مورد اينكه از تيره هاي حمير مي باشد يا نه، اختلاف نظر وجود دارد. اين قبيله در صحراي سماوي از مناطق مرزي عراق، سكني گزيد.

اما عرب مستعربه در اصل از نسل ابراهيم( هستند؛ آنها، در شهري به نام اور در عراق ساكن بودند؛ اين شعر، در كرانه غربي رود فرات و نزديك كوفه واقع شده است. گفتني است: درباره اين شهر و نيز در مورد ابراهيم( و خانواده اش و همچنین اوضاع مذهبي و اجتماعيشان، تحقيقات وسيعي  صورت گرفته است.

از تحقيقات انجام شده، چنين بر مي آيد كه ابراهيم( از آنجا به حاران يا حرّان و سپس به فسطين هجرت نموده و فلسطين را مركز دعوتش قرارداده است. وی، سفرهاي ديگري نيز داشته است.
 چنانچه يك بار به مصر سفركرد. فرعون مصر با حيله و نيرنگ، قصد دست درازي به همسر ابراهيم يعني ساره را نمود؛ اما خداوند، نيرنگ فرعون را به خودش باز گرداند و فرعون، متوجه ارتباط قوي ساره با خداوند شد تا جايي كه دخترش هاجر را به عنوان خدمتگزار، به ساره داد
 تا بدين سان به فضيلت ساره اذعان نمايد. ساره نيز ، هاجر را به ازدواج ابراهيم( درآورد.

ابراهيم( به فلسطين بازگشت و خداوند، اسماعيل( را از هاجر به او عنايت نمود. بدين ترتيب خشم و غيرت ساره نسبت به هاجر برانگيخته شد و ابراهيم(، چاره اي جز اين نديد كه هاجر را به مكان دوردستي ببرد. ابراهيم( هاجر را با فرزند كوچكش به حجاز برد و آنها را در منطقه اي خشك و سوزان در كنارخانه خدا و حرمش كه در آن روز چيزي جز تپه و بلندي نبود، ساكن نمود. ابراهيم( مادر و بچه را در سايه باني كه اينك چاه زمزم واقع شده و بالاتر از مسجد الحرام، گذاشت؛ در آن زمان، كسي در مكه ساكن نبود و هيچ آبي هم در آنجا وجود نداشت. ابراهيم( به هاجر يك كيسه خرما و مشك آبي داد و به فلسطين بازگشت. در كمتر از چند روز آب و توشه هاجر و اسماعيل تمام شد. همانجا بود كه آب زمزم به فضل واحسان خدا به جريان افتاد. آري، آب زمزم جوشيد و روزيِ آن دو و سبب بقاي آنها گرديد و معجزه اي جاودانه گشت. شرح اين داستان را همه مي دانند.

ابراهيم( گاهي به مكه مي رفت و از زن و فرزندش سر مي زد؛ هر چند تعداد دقيق سفرهاي آن حضرت به مکه معلوم نيست، ولي منابع مورد اعتماد تاريخي، چهار سفر را ثبت كرده اند؛ چنانكه خداوند، در قرآن يادآور شده كه ابراهيم( در خواب ديد كه اسماعيل را ذبح مي كند، لذا به خاطر اجراي خوابش به مكه رفت. خداوند مي فرمايد: 
                          
«و چون تسليم امر ما شدند و او را به پيشاني خواباند، ‌وحي كرديم كه اي ابراهيم! خوابت را راست نمودي و ما، اينطور نيكوكاران را پاداش مي دهيم و اين براي ابراهيم آزموني آشكار بود و به او ذبحي بزرگ فديه داديم».
در تورات آمده كه اسماعيل از اسحاق سيزده سال بزرگتر بود؛ اما سياق داستان، اين را مي رساند كه ذبح اسماعيل، قبل از تولد اسحاق بوده است. زيرا پس از بيان داستان اسماعيل( به تولد اسحاق اشاره شده است.

اين داستان، بيانگر حداقل يك سفر ابراهيم( به حجاز پيش از جواني اسماعيل( است؛ اما امام بخاري سه سفر ديگر را نيز با طول و تفصیل از ابن عباس( نقل كرده
 كه خلاصه اش از اين قرار است:

وقتي اسماعيل( بزرگ شد، زبان عربي را از جرهم آموخت و بلكه بهتر از آنان ياد گرفت و بدين ترتيب مايه شگفت آنها گرديد؛ آنان، يكي از دختران قبيله را به ازدواج او در آوردند. مادر اسماعيل( فوت كرد. ابراهيم( تصميم گرفت كه از خانواده اش در مكه، سري بزند.

ابراهيم پس از آن به مكه رفت كه اسماعيل ازدواج كرده بود؛ اما اسماعيل را نديد؛ لذا از همسر اسماعيل، سراغش را گرفت و از اوضاع و احوالشان پرسيد.

زن اسماعيل، به ابراهيم( از تنگي و سختي زندگيش شكايت نمود. ابراهيم( به همسر اسماعيل سفارش نمود كه به اسماعيل بگويد: درب خانه اش را تغيير دهد. اسماعيل كه متوجه منظور پدر شد، زنش را طلاق داد و با زني ديگر ازدواج نمود كه دختر مضاض بن عمرو، بزرگ و سردار قبيله جرهم بود.

ابراهيم بار ديگر و پس از ازدواج دوم اسماعيل به مكه رفت. باز هم اسماعيل را نيافت؛ اين بار نيز از همسر جديد اسماعيل، وضعيت زندگيشان را پرسيد. همسر اسماعيل( خدا را سپاس گفت و از وضعيت زندگيشان ، ابراز رضايت نمود. لذا ابراهيم(، به اسماعيل سفارش كرد كه درب خانه اش را نگهدارد. 

بار سوم كه ابراهيم( به مكه رفت با اسماعيل در حالي ملاقات نمود كه نزديك چاه زمزم زير سايه باني تير مي تراشيد. وقتي اسماعيل پدرش را ديد، از جا برخاست و همان كاري را كرد كه هر فرزند براي پدرش مي كند؛ پدر نيز متقابلاً حق پدري را ادا نمود. ابراهيم و اسماعيل، پس از مدتي طولاني، يكديگر را ملاقات مي كردند. كمتر پدر و فرزندي مي توانند مدتي طولاني، دور از يكديگر زندگي كنند. در همين مرتبه بود كه پدر و فرزند، خانه كعبه را بنا نمودند و پايه هايش را بالا بردند. ابراهيم( در بين مردم اعلان حج نمود. البته اين دستور خداوند بود كه ابراهيم( در بين مردم اعلام حج نمايد و مردم را به انجام حج فرا بخواند.

خداوند به اسماعيل از دختر مضاضه دوازده پسر عنايت نمود
 كه عبارتند از: 1- نابت يا نبايوت، 2- قيدار، 3- آدبائيل، 4- مبشام، 5- مشماع، 6- دوما، 7- ميشا، 8- حدد، 9- يتما، 10- يطور، 11- نفيس، 12- قيدمان.

از همين دوازده نفر دوازده قبيله منشعب شدند كه تا مدتي درمكه سكونت داشتند و بيشتر نيازهاي زندگيشان را از راه تجارت برآورده مي كردند. عمده داد و ستد و رفت و آمد تجاريشان، در شهرهاي يمن، مصر و شام بوده است. سپس دراطراف و اكناف جزيره العرب و حتي خارج از آن، پراكنده شدند و احوال همگي آنها جز فرزندان نابت و قيدار در طول زمان نامعلوم و بلكه مجهول گرديد.
پس از چندي، شهرنشيني و تمدن قبيلة انبات (فرزندان نابت) در شمال حجاز رشد و ترقي يافت تا جايي كه حكومتي قوي و نيرومند بوجودآوردند و تمام اطرافيانشان، تسليم امرشان گرديدند. اينها، شهر بطراء را پايتخت خود تعيين نمودند. اين حكومت چنان قدرتمند گرديد كه هيچكس را ياراي رويارويي با آن نبود تا اينكه روميان، حكومتشان را از بين بردند.

سيد سليمان ندوي پس از بحثي جالب و دقيق اين نظريه را ترجيح داده است كه پادشاهان آل غسان و همچنين اوس و خزرج از آل قحطان نبوده اند؛ بلكه از نژاد نابت بن اسماعيل بوده اند.

اما فرزندان قيدار بن اسماعيل همچنان در مكه ماندند و نسلشان گسترش يافت تا اينكه اين شجره، به عدنان و فرزندش معد رسيد. عربهاي عدناني نسب خويش را از عدنان گرفته اند. عدنان، بيست و يكمين جد در سلسله نسب پيامبر( است. چنانچه هرگاه پيامبر( سلسله نسبش را نام مي برد، همين كه به عدنان مي رسيد، ادامه نمي داد و مي گفت: نسب نويسان، دروغ مي گويند؛ لذا به همين بسنده مي كرد و فراتر نمي رفت.
 اما تمام علما، نام بردن نسب پيامبر( را فراتر از عدنان جايز دانسته و حديث مذكور را ضعيف مي دانند و مي گويند: بر اساس تحقيق دقيقي، بين عدنان و ابراهيم(چهل نسل پدري وجود دارد.

گفته شده كه معد، فرزندي غير از نزار نداشته؛ از اينرو نسل معد، توسط نزار گسترش يافت. نزار، چهار فرزند پسر داشت كه از آنها چهار قبيله بزرگ به وجود آمد:

1. اياد

2. انمار
3. ربيعه
4. مضر
ربيعه و مضر، شاخه هاي مختلفي پيدا كردند؛ از ربيعه اسد، عنزه، عبدالقيس، فرزندان وائل (يعني بكر و ثعلب) و بني حنيفه و غيره به وجود آمدند.

قبايل مضر نيز به دو شعبه بزرگ تقسيم شدند كه عبارتند از:

قيس بن عيلان بن مضر و شاخه هاي مختلف الياس بن مضر. قبايلي كه از قيس بن عيلان منشعب شدند، عبارتند از :

بنوسليم، بنوهوازن، بنوغطفان و از غطفان: عبس، ذبيان و اشجع و غني بن اعصر و از الياس بن مضر: تميم بن مره، هذيل بن مدركه، بنواسد بن خزيمه و شاخه هاي كنانه بن خزيمه. از كنانه: قريش و اينها، فرزندان فهر بن مالك بن نضر بن كنانه اند.
قريش نيز به قبايل مختلفي تقسيم شده است كه مشهورترين آنها عبارتند از:

جمح، سهم، عدي، مخزوم، تيم و زهره و نسل قصي بن كلاب كه عبارتند از: عبدالدار بن قصي، اسد بن عبدالعزي بن قصي و عبدمناف بن قصي؛ از عبدمناف، چهار تيره منشعب شده اند:

عبدشمس و نوفل و مطلب و هاشم؛ خانواده هاشم، خانواده اي است كه خداوند، پيامبر ما محمد مصطفي( را از آن برگزيد.
نسب آن حضرت( از اين قراراست:

محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم.
 پيامبر( فرموده است: «خداوند از فرزندان ابراهيم، اسماعيل را برگزيد و از فرزندان اسماعيل، كنانه را برگزيد و از فرزندان كنانه، قريش و از قريش، بني هاشم را و از بني هاشم مرا برگزيد».

عباس بن عبدالمطلب مي گويد: پيامبر( فرمود: « خداوند، مخلوقاتش را آفريد و مرا شريف ترين و برگزيده ترين آفريده هايش قرار داد و مرا برگزيده ترين شخص درميان عربها و عجمها نمود؛ پس از آن قبايل را برگزيد و مرا از بهترين قبايل گردانيد و پس از آن خانواده ها را برگزيد و مرا از بهترين خانواده ها قرارداد؛ از اينرو از ديدگاه شخصيتي و خانوادگي، از همه بهتر و برگزيده ترم».

فرزندان عدنان، زياد شدند و در جستجوي مراتع و مكانهاي آباد، در اطراف و گوشه و كنار جزيره العرب پراكنده گشتند؛ عبدالقيس و شعبه هايي از بكر بن وائل و شاخه هايي ازتميم به بحرين رفتند و آنجا مقيم شدند. بنوحنيفه بن صعب بن علي بن بكر به يمامه رفتند و آنجا در شهر يمامه فرود آمدند و ساير افراد طايفه بكر، در امتداد بخشي از سرزمين يمامه تا بحرين دركرانه دريا و اطراف علفزارهاي عراق سكني گزيدند. بنوثعلب در جزيره فرات ساكن شدند و تعدادي از آنها به ديار بكر رفتند.

بنوتميم هم در صحراي بصره سكونت نمودند؛ بنوسليم نيز در نزديكي مدينه به زندگيشان ادامه دادند كه حدود محل زندگيشان، شامل وادي قري تا خيبر و قسمت شرقي مدينه تا حد جبلين و جايي منتهی به حره، بود.
بني ثقيف در طائف سكونت كردند. هوازن هم در شرق مكه در نواحي اوطاس كه محلي بر سر راه مكه و بصره است، به زندگيشان ادامه دادند.

بنواسد، در شرق تيما و غرب كوفه ساكن شدند؛ بين آنها و بين تیماء، سرزمين بحتر از طيء بوده و نيز میان آنها و كوفه پنج شبانه روز راه بود.

ذبيان نيز در نزديكي تيماء تا حوران سكونت گزيدند. در تهامه، فقط شعبه هاي كنانه باقي ماندند و در مكه و اطرافش شاخه هاي قريش ساكن شدند؛ اما متفرق و پراكنده بودند و كسي نبود كه آنها را جمع كند تا اينكه قصي بن كلاب بزرگ شد و آنها را جمع نمود و براي آنها حرمت و شرف و عزت و اقتدار را به ارمغان آورد.

نحوه حكومت و رهبري عربها

خوبست در ادامه بحث، تصوير كوچكي از حكومتهاي قبيلگي و نيز اديان اعراب ترسيم كنيم تا برايمان وضعيت حاكم بر آنها به هنگام ظهور اسلام روشن شود.
حكام جزيره العرب، هنگام طلوع خورشيد اسلام، دو دسته بودند: يك دسته، پادشاهاني بودند كه تاجگذاري مي شدند، اما در حقيقت داراي استقلال نبودند. اما دسته ديگر، رييسان و سرداران قبايل و طوايف بودند كه قدرت حكمراني و امتيازاتي همچون پادشاه داشتند. اين دسته از احكام، كاملاً مستقل بودند و در پاره اي از موارد نيز تابع پادشاهان عمل مي كردند.

اما پادشاهان تاجگذاري شده: پادشاهان يمن، پادشاهان آل غسان و حيره بودند و ساير حكام عرب، تاج و تخت نداشتند.

پادشاهان يمن

از قديمي ترين اقوام معروف يمني از عربهاي عاريه، قوم سبأ بوده است. كاوشهاي باستان شناسي شهرآور، نشان داده است كه اينها، 25 قرن قبل از ميلاد مسيح مي زيسته اند، اما دوران شكوفايي تمدن و فرهنگ و گسترش قدرت و سيطره آنها، به 11 قرن قبل از ميلاد برمي گردد. دوران حكومتشان را مي توان بدين گونه طبقه بندي كرد:
1- پيش از سال 650 قبل از ميلاد: پادشاهان اين دوران، به (مكرب سبأ) ملقب بودند و پايتخت حكومتشان، شهري به نام صرواح بوده كه در غرب شهر (مأرب) و به فاصله يك روز قرارداشته و به اسم خريبه معروف بوده است. در همان زمان ساختن سد معروف مأرب كه داراي عظمت خاصي در تاريخ يمن مي باشد، شروع شده است. مي گويند: قوم سبأ در آن زمان چنان قدرتمند شده بودند كه در داخل و خارج مناطق عربي مستعمراتي داشتند.

2- از سال 650 قبل از ميلاد تا سال 115 قبل از ميلاد: در اين زمان لقب مكرب را ترك  گفته، فقط به اسم سبأ شناخته مي شدند. پادشاهان اين دوران، به جاي صرواح، مأرب را به عنوان پايتخت تعيين نمودند. اين شهر از صنعا پايتخت فعلي يمن، شصت مايل فاصله داشت.

3- از سال 115 ق .م تا سال 300 ميلادي: در اين زمان قبيلة حمير بر مملكت سبأ چيره شد. آنها ، به جاي مأرب، شهر ريدان را به عنوان پايتختشان تعيين نمودند. نام ديگر اين شهر، ظفار بود كه به كوهي دايره شكل در نزديكي شهر يرويم منتهي مي شد. در همين زمان، پادشاهان يمن، رو به انحطاط و سقوط نهادند و تجارتشان تا حد زيادي بي رونق شد؛ علتش، اين بود كه  ابتدا نبطيها، بر شمال حجاز مسلط شدند و سپس روميها پس از اشغال مصر و سوريه و قسمتهاي شمالي حجاز، راههاي تجارتي دريا را تصرف نمودند. اين دو، از عوامل انقراض پادشاهي يمن بود و علت سومي نيز وجود داشت كه همان اختلاف و كشمكش قبايل، بر سر قدرت بود و به انقراض پادشاهي يمن منجر شد.

به همين علت، آل قحطان، متفرق شدند و ناگزير به شهرهاي دوردست كوچ كردند.

4- از سال 300 ميلادي تا ورود اسلام به يمن: در طول اين مدت، يمن، گرفتار پريشانيها و حوادث و آشوبها و جنگهاي محلي بود. همين امر، آنها را ناگزير كرد تا به بيگانگان متوسل شوند و بدين سان استقلالشان را از دست بدهند. درهمين زمان بود كه روميان، به عدن حمله بردند و احباش نيز يمن را براي اولين بار در سال 340 ميلادي اشغال نمودند. احباش، از اختلافات دو قبيله همدان و حمير سود بردند و سیطره آنها بر سرزمين يمن تا سال 378 ميلادي به طول انجاميد.

سپس يمن، استقلال خودش را به دست آورد. اما در اين زمان در سد مأرب شكستگيها و تركهايي به وجود آمد و به سيل عرم (سيلاب تند و خروشان) منجر شد كه قرآن ، آنرا ذكر نموده است. اين جريان در سال 450 تا 451 ميلادي اتفاق افتاد و بزرگترين حادثه در تاريخ يمن را آفريد و سبب تخريب آباديها و پراكندگي طوايف گرديد.

در سال 523 ميلادي ذونواس يهودي، به مسيحيان نجران حمله اي وحشيانه كرد و تلاش نمود تا بدين وسيله آنها را از مسيحيت باز دارد و چون نپذيرفتند، براي آنها گودالهايي حفر نمود و آتش افروخت و آنها را در آتش انداخت.

اين، همان مطلبي است كه قرآن به آن اشاره مي كند. آنجا كه در سورة بروج مي فرمايد: 

                                        
ترجمه : «نفرين بر صاحبان گودال (شكنجه) باد؛ گودال پر ازآتش و داراي هيمه و افروزينه؛ وقتي آنان دركنار آن مي نشستند و ايشان، چيزي را تماشا مي كردند كه بر سر مؤمنان مي آوردند. شكنجه گران، هيچ جرمي بر مؤمنان نمي ديدند، جز آنكه به خداوند قادر و چيره و ستوده، ايمان داشتند؛ همان خدايي كه پادشاهي آسمانها و زمين از آن اوست و بر هر چيز گواه است».

در اثر همين جريان بود كه نصرانيهاي قدرتمند رومي، تحت فرماندهي فرماندهان رومي، به مناطق عرب نشين يورش بردند و به گسترش قلمرو خود پرداختند؛ آنها، ابتدا احباش را برانگيختند و براي آنان كشتيهاي جنگي آماده نمودند و بدين ترتيب هفتاد هزار سرباز از حبشه به يمن رفتند و يمن را براي بار دوم اشغال نمودند. فرماندهي اين سپاه بزرگ را ارياط برعهده داشت. اين اتفاق ، در 525 م رخ داد.
ارياط از طرف پادشاه حبشه، حاكم يمن شد تا اينكه ابرهه يكي از فرماندهان حبشي، او را كشت و با رضايت پادشاه حبشه، حاكم يمن گرديد.

ابرهه همان كسي است كه سپاهي را براي تخريب كعبه آماده نمود، در قرآن كريم به داستان سپاه ابرهه يا همان اصحاب فيل، اشاره شده است. پس از واقعة فيل بود كه يمنيها به كمك ايرانيان از سلطه احباش نجات يافتند و به مقابله با آنان پرداختند و آنها را از يمن بيرون راندند و استقلالشان را در سال 575 به رهبري معديكرب بن سيف ذي يزن حميري بدست آوردند و او را به عنوان پادشاهشان برگزيدند . معديكرب، تعدادي از احباش را كنار خود نگاه داشت تا خدمتش را بكنند؛ اينها، همواره در ركابش بودند و سرانجام او را ترور كردند. با مرگ معديكرب، پادشاهي خاندان ذي يزن پايان يافت و پادشاه ايران، نماينده اي ايراني به يمن فرستاد و يمن را يكي از استانها يا ايالتهاي ايران دانست. حاكم يمن،  از طرف شاهان ايران تعيين مي شد تا اينكه آخرين نمايندة فارسيان يعني باذان، روي كار آمد و در سال 638 ميلادي مسلمان شد. با مسلمان شدن باذان،  دوران نفوذ ايرانيان، در يمن به پايان رسيد.

پادشاهي در حيره

ايرانيان، بر عراق و سرزمينهاي مجاورش حكومت مي كردند؛ از زماني كه كوروش كبير( 557 – 529 ق.م) قواي فارس را متحد ساخت و كسي هم قدرت مقابله با آنها را نداشت تا وقتي كه اسكندر مقدوني در سال 326 ق.م پادشاهان را شكست داد، ايرانيان بر عراق و سرزمينهاي مجاور آن چيره بودند؛ اسكندر، قدرت ايرانيان را از بين برد و قلمرو حكومت آنها را تجزيه نمود و بر آنها پادشاهاني مسلط كرد كه ملوك الطوايف ناميده مي شدند.

ملوك الطوايف، بر شهرها حكومت مي كردند تا اينكه در سال 230 ميلادي، قحطانيها ، مهاجرت كردند و قسمتي از سرزمين عراق را اشغال نمودند، سپس عدنانيها به آنجا مهاجرت کردند و قسمتي از جزيرة فرات را براي سكونتشان برگزيدند. براي بار دوم ايرانيان، در زمان اردشير، مؤسس دولت ساساني در سال 226 ميلادي قدرت را در منطقه بدست گرفتند.
اردشير قدرت و نيروي فارسيان را يكپارچه ساخت و بر عربهاي هم مرزش نيز مسلط گشت و همين امر، باعث شد تا قبيله قضاعه به شام مهاجرت نمايد؛ اما اهل حيره و انبار به حكومت اردشير تن دادند.

در زمان اردشير، جذيمه و ضاح بر حيره حكومت مي كردند و قلمرو فرمانرواييش تا صحراهاي عراق و جزاير ربيعه و مضر گسترش داشت.

از آنجا كه اردشير، نمي تواست همزمان، هم بر عربهاي همجوارش حكم براند و هم از حملات پياپي آنان به مرزش جلوگيري كند، لذا تصميم گرفت پادشاهاني از خودشان بر آنها بگمارد كه داراي ريشه و نسبي باشند كه عربها آنها را بپذيرند. از سوي ديگر اردشير بدين طريق مي توانست از اين عربها به عنوان كمك در برابر روميان استفاده نمايد و آنان را روياروي عربهاي شام قرار دهد كه زير سلطه روميان بودند. بدين ترتيب همواره يك دسته از سپاهان ايراني، نزد پادشاه حيره بودند تا با كمك يكديگر، تهاجم صحرانشينان و نيروهاي بيگانه را دفع كنند.

جزيمه در سال 268 ميلادي فوت كرد. پس از مرگ جزيمه، حكومت حيره را عمرو بن عدي بن نصر لخمي نخستين حاكم لخميها در زمان شاپور پسر اردشير برعهده گرفت. از آن پس حكام حيره، همواره از لخميها بودند تا اينكه ايرانيان، قباد بن فيروز را به حكومت حيره گماشتند. در همين زمان، مزدك ظهوركرد؛ او مردم را به لابالي گري و بي بند و باري دعوت مي نمود. قباد و بسياري از رعيتش از مزدك پيروي نمودند. سپس قباد، كسي را نزد پادشاه حيره – منذر بن ماء السماء -  فرستاد و از او خواست كه آيين مزدك را بپذيرد؛ اما منذر نپذيرفت و قباد هم او را بركنار نمود و به جايش حارث بن عمرو بن حجر كندي را به عنوان حاكم حيره تعيين نمود. حارث بن عمرو، پس از آن به حكومت حيره رسيد كه آيين مزدك را پذيرفت.

پس از قباد، انوشيروان جانشين او شد كه به شدت از اين مذهب متنفر بود؛ بنابراين مزدك و بسياري از پيروانش را كشت و منذر را دوباره به عنوان حاكم حيره تعيين نمود و حارث بن عمرو را به دربارش دعوت نمود؛ اما حارث فرار نمود و به دار كلب رفت و تا زمان مرگش، در آنحا بود.

حكومت حيره همچنان در نسل منذر بن ماء السماء ادامه يافت و به نعمان بن منذر رسيد؛ شاه ايران به دنبال دسيسه زيد بن عدي عبادي، بر نعمان خشم گرفت و كسي را در پي او فرستاد. نعمان، مخفيانه به خانه هاني بن مسعود سردار شيبان رفت و اهل و مالش را به او سپرد و سپس به دربار شاه ايران رفت. پادشاه،  او را زنداني نمود و به جايش، اياس بن قبيصه طائي را حاكم حيره نمود. نعمان در زندان جان باخت.

شاه به اياس دستور داد كه كسي را نزد هاني پسر مسعود بفرستد و از او بخواهد تا اهل و اموال نعمان را تحويل دهد؛ اما هاني از روي غيرت و جوانمردي، دستور شاه را رد كرد؛ از اينرو پادشاه، با هاني سردار شيبان اعلان جنگ نمود.

چيزي نگذشت كه لشكريان كسري و سپاهيانش به فرماندهي اياس سر رسيدند؛ هاني با لشكرش به مقابله رفت و پس از جنگي خونين، ايرانيان، در ذي قار شكست خوردند و شكست سختي را متحمل شدند.

اين، اولين باري بود كه اعراب بر ايرانيان پيروز مي شدند. اين جريان اندكي پس از تولد پيامبر( اتفاق افتاد؛ زيرا پيامبر( هشت ماه پس از حكومت اياس بن قبيصه بر حيره، متولد شد.

پادشاه ايران پس از اياس، حاكمي ايراني را بر حكومت حيره گماشت. در سال 632 ميلادي، حكومت حيره، به آل لخم بازگشت و فردي بنام منذر و ملقب به معرور، حاكم حيره شد. هشت ماه بيشتر از استانداري او نمي گذشت كه خالد بن وليد با سپاهيان مسلمان به حيرت حمله ور شد و آنجا را فتح نمود.

پادشاهان شام

در اوج مهاجرت قبايل عرب، يكي از تيره هاي قبيله قضاعه، به آباديهاي مرزي شام هجرت نمودند و همان جا ساكن شدند. آنان، از تيره بني سليم بن حلوان بودند؛ بني ضجعم بن سليح معروف به ضجاعمه، از همين طايفه بودند؛ روميها، آنها را تجهيز كردند تا هم از آنان در برابر حملات صحرانشينان استفاده كنند و هم در برابر ايرانيان آمادگي داشته باشند. لذا روميها، يكي از آنان را به حكومت گماشتند . مشهورترين شخصي كه به حكومت شام گماشته شد، زياد بن هبوله بود. دوران حكومت اين سلسله از حاكمان شام، از اوايل قرن دوم ميلادي تا پايان آن، طول كشيد و با سركار آمدن آل غسان، پايان يافت. 
آل غسان ، بر ضجاعمه پيروز شدند و حكومت شام را از دستشان گرفتند. روميها، آل غسان را بر حكومت شام گماشتند.

مركز حكومت آل غسان، دومه الجندل بود و غسانيها ، به عنوان كارگزاران روم، بر شام حكومت مي كردند تا اينكه در سال 13 هجري، غزوه يرموك رخ داد و آخرين پادشاه غسانه يعني جبله بن ايهم در زمان خلافت اميرالمومين عمر بن خطاب( مسلمان شد.

حكومت حجاز

اسماعيل( در طول حياتش، رهبري مكه و توليت كعبه را برعهده داشت
. اسماعيل( در سن 137 سالگي، دار فاني را وداع گفت.

پس از اسماعيل(، به ترتيب دو فرزندش نابت و قيدار جانشين آن حضرت( شدند؛ برخي هم گفته اند: ابتدا قيدار و سپس نابت به حكومت مكه رسيد. 

بعد از نابت و قيدار،  پدر بزرگ مادريشان يعني مضاض بن عمرو جرهمي رهبري مكه و توليت كعبه را بر عهده گرفت. بدين ترتيب رهبري مكه بدست قبيلة جرهم افتاد. با اين حال نوادگان اسماعيل با آنكه در صحنه سياسي و ديني مكه نقشي نداشتند،  ولي از جايگاه خاصي برخوردار بودند؛ زيرا پدرشان، بنيانگذار كعبه بود.

روزها يكي پس از ديگري مي گذشت؛ اما نوادگان اسماعيل همچنان در انزواي سياسي بسر مي بردند و كسي از آنها ياد نمي كرد تا اينكه جرهميها اندكي پيش از غلبه بختنصر رو به ضعف نهادند. ستارة سياسي عدنان، از همان زمان در آسمان مكه درخشيد؛ چون فرمانده اعراب در جنگ با بختنصر در (ذات عرق)،  از جرهميها نبود.

بني عدنان، در زمان جنگ دوم بختنصر (در سال 578 قبل از ميلاد) به سوي يمن پراكنده شدند تا اينكه يرمياه پيامبر، معد را همراه خود به شام برد. چون فتنه بختنصر، پايان يافت، معد به مكه بازگشت و از قبيله جرهم نيز كسي غير از جرشم بن جلهمه را نيافت. وي با دختر جرشم به نام (معانه) ازدواج نمود و از معانه، صاحب فرزندي به نام نزار شد.

از آن پس وضعيت جرهميها رو به وخامت نهاد و سختي بر آنها چيره شد. بدين سان به كاروانهايي كه به مكه مي آمدند، دستبرد زدند و اموال كعبه را چپاول نمودند.

همين امر، خشم عدنانيها را برانگيخت. زماني كه خزاعه، در مرالظهران سكني گزيدند و نفرت عدنانيها نسبت به جرهميها را مشاهده كردند، فرصت را غنيمت دانستند و با كمك شاخه اي از عدنانيها به نام بني بكر بن عبدمناف بن كنانه، با جرهميها جنگيدند و‌آنان را از مكه بيرون راندند و بدين ترتيب دراواسط قرن دوم ميلادي، حكومت مكه را به دست گرفتند. جرهميها هنگام گريز از مكه چاه زمزم را بستند و جايش را ناپديد نمودند و درآن اشياء گران قيمتي دفن كردند. البته جاي چاه زمزم را به خاطر سپردند.
ابن اسحاق مي گويد: عمرو بن حارث بن مضاض جرهمي دو آهوي زرين كعبه و حجرالاسود را در چاه زمزم دفن نمود؛ اين مضاض، غير از مضاض بن جرهم بزرگ است كه در داستان اسماعيل از او ياد شد.

مسعودي مي گويد: پادشاهان فارس، هدايايي به كعبه مي فرستادند؛ ساسان پسر بابك، دو آهوي طلايي را به همراه جواهر و شمشيري گران قيمت و طلاي فراوان به خانة كعبه اهدا كرد؛ اما عمرو آنها را در چاه زمزم انداخت.

عمرو بن حارث بن مضاض، با ساير جرهميها، رهسپار يمن شد؛ آنان از اينكه بايد مكه را رها مي كردند و از امارت و پادشاهي مكه دست مي كشيدند، سخت اندوهگين بودند . عمرو، دراين رابطه، چنين سرود:

كأن لم يكن بين الحجون إلي الصفا

أنيـــس و لم يسمر بمكۀ سامر
بلـي نحــن كنا أهلهــا فأبـادنــا

صـروف الليالي والجدود العواثر

يعني:  «گويا ديگر از حجون گرفته تا صفا، ديگر ديرنشيني بر جاي نمانده و هيچ پرنده اي در مكه، پر نمي زند. آري! ما ساكنان مكه بوديم، ولي گردش روزگار و بخت نافرجام، ما را بر باد داد و‌آن را از دست ما بيرون كشيد».

اسماعيل، تقريباً 20 قرن قبل از ميلاد در مكه مي زيسته است. بنابراين جرهم ، حدود 21 قرن در مكه زندگي كرده و چيزي نزديك به 20 قرن، فرمانروايي مكه را در دست داشته اند.
علي رغم اينكه خزاعه و بني بكر، به كمك هم جرهميها را از مكه بيرون راندند، اما خزاعه با كمال استبداد، بني بكر را از صحنه كنار زدند و سه امتياز به قبايل مضر دادند:
1. بردن مردم از عرفات به مزدلفه و اجازه حركت به مردم در روز قرباني از منا. اين سمت، پيشتر، از آن يكي از تيره هاي الياس بن مضر بود كه به آنها صوفه مي گفتند؛ معناي اجازه، اين بود كه مردم، رمي حجرات را شروع نمي كردند تا اينكه يكي از خاندان غوث كه معروف به صوفه بودند، رمي جمرات را شروع كنند. پس از رمي جمرات نيز مردم، اجازه رفتن نداشتند تا اينكه صوفه در كنار عقبه مي ايستاد و تا خاندانش نمي رفتند، به كسي اجازة رفتن نمي داد. پس از اينكه صوفه مي رفت، راه مردم را باز مي گذاشتند تا بروند. اجازة حركت مردم از عرفات با غوث بود و پس از او همچنان با پسرانش تا اينكه منقرض شدند و بنوسعد بن زيد منات از بني تميم، به اين سمت دست يافتند.

2. حركت دادن مردم از مزدلفه به منا در بامداد روز قرباني؛ اين كار را بني عدوان انجام مي دادند.

3. به تأخير انداختن ماههاي حرام كه بر عهدة بني تميم بن عدي از بني كنانه بود.

خزاعه 300 سال بر مكه حكم راندند.
 در دوران حكومت خزاعه، عدنانيها، در نجد و اطراف عراق و بحرين پراكنده شدند و فقط در مكه تيره هايي از قريش و خانوارهايي پراكنده از بني كنانه باقي ماندند. اما از امور مكه و خانه بهره اي نداشتند تا اينكه قصي بن كلاب روي كار آمد.

درباره قصي مي گويند: پدرش فوت كرد و وي، تحت حضانت و سرپرستي مادرش قرارگرفت. با مادرش، مردي از بني عذره بنام ربيعه بن حرام ازدواج نمود و او را با خود به اطراف شام برد. قصي چون جوان شد، به مكه برگشت.

در اين هنگام والي و استاندار مكه حليل بن حبشه از خزاعه بود. قصي از دختر حليل يعني حبي خواستگاري نمود؛ حليل نيز به قصي علاقمند شد و دخترش را به ازدواج او درآورد.

قصي با حبّي ازدواج نمود و چون حليل فوت كرد، جنگي ميان خزاعه و قريش درگرفت و سرانجام، به پيروزي قصي منجر گرديد و بدين ترتيب قصي، فرمانروايي مكه و توليت خانه خدا را به دست گرفت.

 درباره علت اين جنگ ، سه روايت نقل شده است:

1. وقتي فرزندان قصي زياد شدند و ثروت فراواني هم به دست آورد و موقعيت اجتماعي بالايي يافت و حليل نيز از دنيا رفت، خود را به زمامداري مكه و توليت كعبه، از خزاعه و بني بكر، سزاوارتر ديد. از آنجا كه قريش از نوادگان اسماعيل بودند و در اين خاندان، اصل و جايگاه بيشتري داشتند، لذا قصي با تعدادي از قريش و بني كنانه درمورد اخراج خزاعه و بني بكر صحبت نمود. آنان نيز نظرش را پذيرفتند.

2. خزاعه، گمان مي كردند كه حليل، به قصي وصيت كرده كه توليت كعبه و زمامداري مكه را بر عهده بگيرد. اما با اين حال به اين وصيت تن ندادند و در نتيجه جنگ درگرفت.

3. روايت سوم چنين است كه حليل، سرپرستي خانه را به دخترش حبي همسر قصي داد و ابوغبشان خزاعي را نيز وكيلش نمود.

ابو غبشان به عنوان نماينده حبي سرپرستي خانه را بر عهده گرفت و چون حليل مرد، قصي سرپرستي خانه را از ابوغبشان به مشك شرابي خريد. اما بني خزاعه، این داد و ستد را نپذيرفتند و آهنگ آن كردند كه مانع سرپرستي قصي شوند و خودشان، عهده دار اين كار گردند؛ اما قصي گروهي از مردان قريش و بني كنانه را جمع نمود و از آنها براي بيرون راندن خزاعه از مكه كمك خواست و آنان، درخواستش را پذيرفتند.

به هر حال وقتي حليل، از دنيا رفت، صوفه همانند گذشته، به اجراي مراسم پرداختند، و قصي همراه قريش و كنانه در نزديكي عقبه، نزد صوفه رفت و گفت: ما به اين كار و موقعيت، از شما سزاوارتريم.
بنابراين جنگ درگرفت و قصي بر آنها پيروز شد. در اين هنگام خزاعه و بني بكر از قصي كناره گرفتند و آمادة جنگ با قصي شدند و بدين ترتيب جنگ سختي درگرفت؛ طوري كه هر يك بر دشمنش چنان حمله مي برد كه گويا حيوان درنده اي به طعمه اش حمله مي كند. پس از اين، طرفهاي درگير موافقت كردند كه صلح كنند و يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث- يكي از افراد قبيلة بني بكر- را به عنوان داور برگزيدند.
او، چنين قضاوت كرد كه قصي ، به زمامداري مكه و توليت كعبه، سزاوارتر است و خونهايي كه از بني خزاعه و بني بكر ريخته، هدر رفته و قصي در قبال آن هيچ مسؤوليتي ندارد؛ ولي خزاعه و بني بكر بايد خونبهاي مقتولين قريش و كنانه و قضاعه را بپردازند و سد راه زمامداري قصي نشوند.

از آن زمان يعمر را شدّاخ (پايمال كننده خون) ناميدند.

قصي در اواسط قرن پنجم ميلادي (سال 440 ميلادي)به فرمانروايي مكه و سرپرستي امور كعبه بر گزيده شد.

بدين ترتيب فروانرايي مكه و توليت كعبه، براي قصي و سپس براي قريش تثبيت گرديد و بدين سان قريش پيشواي ديني مكاني شد كه عربها، ازنواحي مختلف به زيارت آن مي آمدند.
يكي از كارهايي كه قصي انجام داد، اين بود كه تمام افراد قوم خود را در مكه گرد آورد و به هر خانواده اي از قريش جايي براي سكونت داد و آنان را به سِمَتها و كارهاي مكه و امور زائران گماشت؛ چنانكه سمت (نسأه) يعني تاخير و تقديم ماههاي حرام را برقرار نمود و آل صفوان و عدوان و مره بن عوف را بر همان منصبها و كارهايي گماشت كه بر آن بودند؛ زيرا قصي، اين امور را، امور ديني تغییرناپذیری مي دانست.

يكي از اقدامات مهم قصي، اين بود كه دارالندوه (انجمن يا مجلس شورا) را در قسمت شمالي مسجد الحرام تأسيس نمود و درب آن را داخل مسجد الحرام قرار داد؛ دارالندوه، محل تجمع قريش و حل و فصل مسايل مهم آنها بود. قريشيان، به دارالندوه بسيار مديون بودند؛ زيرا ساليان متمادي، يكپارچگي آنان را حفظ كرد و زمينه اي شد تا مشكلات و اختلافات خود را به خوبي حل و فصل نمايند.

وظايف و مناصبي كه قصي داشت، عبارتند از:

1- رياست و سرپرستي دارالندوه كه در آن در مورد مسايل مهمشان مشورت و تصميم گيري مي كردند. همچنين دارالندوه، مركز تصميم گيري قريشيان دربارة ازدواج دخترانشان بود. 
2- بستن پرچم جنگي: پرچم جنگ بوسيلة قصي بسته مي شد.

3- پرده داري: كسي غير از قصي، حق باز كردن درب كعبه را نداشت و خدمت و نظافت و حفاظت خانه نيز بر عهدة شخص قصي بود.
4- سقايت حجاج: بدين شكل كه هر سال پيش از ورود حجاج به مكه، تعدادي حوض را پر از آب مي كردند و مقداري خرما و كشمكش در آن مي ريختند تا شيرين شود و حجاج، هنگام ورود به مكه از آن بخورند.

5- پذيرايي از حجاج: براي اين منظور براي حاجيان غذا فراهم مي كردند؛ قصي، سالانه چيزي از اموال قريش براي اين كار در موسم حج جمع آوري مي نمود و براي حاجيان و فقيران بي توشه يا آنان كه توان خريد غذا نداشتند، غذا تدارك مي ديد.

سرپرست تمام اين كارها، قصي بود؛ فرزندش عبدمناف در حيات پدر، به سيادت و رياست دست يافت؛در صورتي كه عبدالدار، فرزند ارشد قصي بود. قصي به  فرزندش عبدمناف مي گفت:

«من، تو را به رياست و زمامداري اين قوم مي رسانم؛ هر چند بر تو شرافت و مزيت داشته باشند». قصي، به عبدمناف سفارش نمود كه مصالح قريش را مد نظر داشته باشد و بدين سان سرپرستي دارالندوه و پرده داري خانه و بستن پرچمهاي جنگي و سقايت حجاج و پذيرايي از آنان را به او سپرد. قصي، موقعيتي داشت كه هيچكس، با او مخالفت نمي كرد؛ لذا هر چه مي كرد، مورد قبول واقع مي شد. همه درزمان حيات قصي  و حتي پس از مرگ او، به كارها و دستوراتش، به مثابه يك حكم ديني مي نگريستند.

پس از وفات قصي، فرزندانش، بدون نزاع و اختلاف، فرمانش را انجام مي دادند؛ اما پس از عبدمناف، فرزندانش با پسر عموهايشان يعني پسران عبدالدار، اختلاف نمودند و قريش دو دسته شدند و نزديك بود كه نزاعشان، به جنگ و درگيري بينجامد؛ اما دو طرف، سازش كردند و مناصب را تقسيم نمودند؛ بدين ترتيب سقايت حجاج و پذيرايي از آنان را بني عبدمناف برعهده گرفتند و دارالندوه و بستن پرچم و پرده داري خانه، به بني عبدالدار سپرده شد.

بني عبدمناف در منصبي كه به آنها رسيده بود، قرعه كشيدند. قرعه به نام هاشم بن عبدمناف افتاد؛ لذا هاشم سقايت و پذيرايي حاجيان را بر عهده گرفت. پس از هاشم، برادرش مطلب به اين منصب رسيد و پس از او، عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف (پدر بزرگ پيامبر( ) و سپس فرزندانش يكي پس از ديگري عهده دار اين منصب شدند تا اينكه اسلام، ظهور كرد و اين منصب، به عباس بن عبدالمطلب رسيد.

قريشيان، جز آنچه گذشت، مناصب ديگري هم داشتند كه ميان خويش تقسيم نموده و دولتي كوچك درست كرده بودند؛ به تعبير بهتر حكومتي شبه دموكراتيك ايجاد كرده بودند كه از تشكيلات و نهادهايي برخوردار بود كه به تشكيلات پارلماني و نهادهاي اداري امروز، شباهت زيادي داشت.
مناصب قريش غير از مناصب مذكور، از قرار زير بود:

1- ايسار: يعني توليت تيرهاي فالگيري كه در برابر بتها نصب مي شد؛ اين مقام، از آن بني جمح بود.
2- تحجير اموال: يعني برنامه تنظيم و حفظ نذرها و قربانيهايي كه به بتها هديه مي شدند و حل و فصل اختلافات؛ بني سهم، بر اين منصب بودند.

3- مشورت و شورا كه وظيفة بني اسد بود.

4- اشناق: يعني تنظيم ديه ها و تعيين جريمه ها كه كار بني تيم بود.

5- عقاب: يعني پرچمداري قريش كه اين، كار بني اميه بود.

6- قبه: سازماندهي نظامي كه شامل پرورش و نگهداري اسبها مي شد؛ بني مخزوم، اين كار را بر عهده داشتند.

7- سفارت: كه كار بني عدي بود.

ساير حكومتهاي عربي

پيشتر درباره هجرت طوايف قحطاني و عدناني سخن گفتيم و ديديم كه سرزمين عربي در بين اينها تقسيم شده بود. قبايلي كه در نزديكي حيره، سكونت داشتند، تابع پادشاه حيره بودند و آنان كه در سرزمين شام، زندگي مي كردند، تابع غسانيها بودند؛ اما اين تابعيت، اسمي بود و در واقع مستقل عمل مي كردند.

قبايل و باديه نشينان داخلي جزيره العرب، كاملاً آزاد بودند.
قبايل داخلي جزيرة العرب نيز رؤسايي داشتند كه‌آنها را رهبري مي كردند و هر قبيله، حكومت كوچكي به حساب مي آمد كه اساس و كيان سياسي آنها، بسته به وحدت قومي بود و منافع قبيلگي و جمعيت و عصبيت قومي، پايه و اساس سياسي  هر حكومت قبيله اي بشمار مي رفت . بزرگان و سرداران هر قوم، درميان قومشان، جايگاهي همانند پادشاهان داشتند و تمام قبيله، در صلح و جنگ ، تابع رييس خود بودند و از فرمان سردار، سرپيچي نمي كردند؛ رييس يا سردار قبيله، همانند يك ديكتاتور مستبد و خودرأي و قدرتمند، عمل مي كرد؛ تا جايي كه وقتي رييس قبيله اي، خشم مي گرفت، هزاران شمشير غضبناك از نيام كشيده مي شد و كسي، علت خشم را هم نمي پرسيد! 

رقابت بر سر سرداري و رياست بين پسرعموها، آنان را به خوشرفتاري با مردم و بخشش مال و مهمان نوازي و سخاوت  و بردباري و اظهار شجاعت و جوانمردي و دفاع از ديگران وادار مي نمود تا بدين وسيله، نگاه مردم را به خود جلب كنند و در چشم مردم عزيز شوند. خصوصاً در نظر شاعران كه در آن زمان، زبان طوايف بودند تا بدين سان از رقباي خود سبقت بگيرند.
رؤسا و بزرگان طوايف از حقوق و مزاياي ويژه اي برخوردار بودند؛ از آن جمله مي توان به مزايايي از قبل : «مرباع»، «صفي»، «نشيطه» و «فضول» اشاره كرد. شاعر مي گويد:

لک المرباع فينا و الصفايا 

و حكمك و النشيطۀ و الفضول

يعني: «تو در ميان ما، از حق «مرباع»، «صفي»، «نشيطه» و «فضول» برخورداري و هر حكمي كه بخواهي ، مي تواني صادر كني».

مرباع: عبارت بود از يك چهارم تمام غنايم.

صفي: آنچه رئيس قبيله، پيش از تقسيم غنايم، براي خودش بر مي گزيد.

نشيطه: عبارت از غنايمي بود كه در بين راه و پيش از آنكه به دست جنگجويان برسد، به رييس قبيله، اختصاص مي يافت.

فضول: به غنايمي از قبيل شتر، اسب و... گفته مي شد كه در بين رزمندگان، قابل تقسيم نبود.
اوضاع سياسي عربها

پيشتر درباره حكام عرب سخن گفتيم. اينك به بررسي اوضاع سياسي عربها مي پردازيم. اوضاع سياسي سه منطقه اي كه هم مرز بيگانگان بودند، بسيار نابسامان بود و در انحطاط شديدي بسر مي برد. اين مناطق، به دو گروه حاكم و محكوم تقسيم مي شدند. طبقه حاكم و بويژه حكام بيگانه، از تمام مزايا برخوردار بودند، اما از سوي ديگر همه سختيها، از آنِ مردم بينوا و برده صفت بود؛ به عبارت روشنتر، مردم عادي، به منزله مزرعه بودند كه تمام محصولاتشان به نفع حكام برداشت مي شد و حاكمان و سرداران و فرماندهان، مال مردم را در راه شهوت و عيش و عشرت و تجاوزگري مصرف مي كردند؛ ولي مردم بخاطر آنها پايمال مي شدند و تازيانه ظلم و ستم از هر طرف بر سر آنها فرود مي آمد تا جايي كه توان شكايت و ناليدن نداشتند؛ بلكه با پستي و ذلت، انواع و اقسام شكنجه ها را تحمل مي كردند و دهان، به اعتراض نمي گشودند و به همين حالت، عادت كرده بودند و چاره اي هم نداشتند. زيرا حكومت، مستبد بود و حقوق ضايع مي شد و قبايل مجاور هم، در برخوردهايشان منافقانه رفتار مي كردند، چنانچه به خاطر اغراض و منافعشان، گاهي با عراقيها بودند و گاهي با شاميها.
طوايف داخل جزيره العرب نيز گرفتار كشمكشهاي قبيله اي و نژادي و ديني بودند، چنانچه يكي از آنها مي گويد:
و ما أنا إلا من عزيۀ إن غوت 

غويت و إن ترشد غزيۀ أرشد

يعني: «من از طایفه غزيه هستم، اگر گمراه شود، با اين طائفه هستم و اگر راه درست را در پيش بگيرد، باز هم از قبيله ام پيرو ي  مي كنم».
اهل جزيره، پادشاهي نداشتند كه پشتيبان استقلالشان باشد و از مرجعي هم برخوردار نبودند كه در سختيها، به او پناه ببرند؛ اما حكومت حجاز از نظر عربها به ديدة بزرگي و احترام نگريسته مي شد . چراكه آن را رهبر و سرپرست مركز ديني و مذهبيشان مي دانستند. حكومت حجاز، درواقع آميخته اي از رهبري ديني و دنيوي بود كه بر عربها به اسم رهبري ديني حكومت مي كرد؛ اين حكومت، بر حرم و اطراف آن به عنوان حكومتي كه بر مصالح حجاج نظارت داشت و شريعت ابراهيم( را اجراء مي نمود، حكم مي راند و از تشكيلاتي همانند تشكيلات پارلماني امروز برخوردار بود. اما چنانچه قبلاً گفتيم اين حكومت، حكومتي ضعيف بود كه توان رويارويي با تمام مشكلات را نداشت. همان طور كه در ماجراي يورش احباش، اين ضعف، روشن و پديدار گشت.
اديان اعراب

بيشتر اعراب، دعوت اسماعيل( را در آن زمان كه مردم را به پيروي از دين پدرش ابراهيم ( فراخواند، پذيرفتند؛ به همين دليل اكثرشان خداوند را عبادت مي كردند و به توحيد و دين ابراهيم( اعتقاد داشتند تا اينكه زماني طولاني، از اين دعوت گذشت و قسمتهايي از اين دين را از ياد بردند. البته توحيد و بعضي از شعائر دين ابراهيم( همچنان وجود داشت تا اينكه عمرو بن لحي رئيس خزاعه، سركار آمد؛ او در نيكي به ديگران و بذل و بخشش به اوج شهرت رسيد؛ تا جايي كه بين مردم محبوبيت زيادي بدست آورد.

لذا او را از دانشمندان و اولياي بزرگ مي پنداشتند. عمرو بن لحي، در اوج اين شهرت، به شام مسافرت كرد و در آنجا مردم را مشاهده كرد كه بتهاي خودساخته را مي پرستيدند. اين عمل، در نظرش درست و پسنديده، جلوه كرد. زيرا شام، محل پيامبران و كتابهاي آسماني بود؛ از اینرو عمرو، از آنجا بت (هبل) را با خود به مكه‌آورد و آن را داخل كعبه گذاشت و مردم را به شرك خدا دعوت نمود و از آنجا كه مردم، او را شخصيتي دانا مي دانستند ، دعوتش را اجابت كردند.
طولي نكشيد كه تمام حجازيها از مردم مكه پيروي كردند؛ زيرا اهل مكه، متوليان خانه كعبه و اهل حرم بودند.

يكي ديگر از كهنترين بتهاي حجاز، (منات) بود كه در جايي بنام (مشلل) بر ساحل درياي سرخ نزديك (قديد) قرار داشت؛ پس از آن (لات) را به طائف بردند و سپس (عزّي) را در وادي (نخله) معبود قرار دادند. اين سه بت، بزرگترين و مهمترين بتهاي عرب بودند. از آن پس، دامنه شرك گسترش يافت و بتهاي زيادي، در تمام نواحي حجاز، پديدار گشت.
گويند : جني، بر عمرو بن لحي نمايان شد و به او گفت: بتهاي قوم نوح يعني(ودّ، سواع، يغوث ، يعوق و نسر ) در جده مدفون هستند. لذا عمرو به جده رفت و‌آن بتها را بيرون نمود و به تهامه برد و چون موسم حج فرا رسيد، بتهاي پنج گانه را به طوايف مختلف داد
 و آنان نيز بتهاي نامبرده را به مناطق خود بردند. 
دامنه بت پرستي، تا بدانجا گسترش يافت كه هر قبيله و حتي هر خانواده، بت مخصوصي داشت. بدين ترتيب مسجد الحرام را آكنده از بتها نمودند. چنانچه در روز فتح مكه، سيصد و شصت بت در كعبه و اطرافش وجود داشت؛ رسول خدا( يكايك اين بتها را به زمين انداخت و سپس دستور داد بتها را از مسجد بيرون بيندازند و بسوزانند.

بدين سان شرك و بت پرستي، بزرگترين شاخص و جلوه ديني كساني گرديد كه خود را پيرو دين ابراهيم( مي پنداشتند.
عربها، آداب و رسوم خاصي براي عبادت بتها داشتند كه بنيانگذار بيشتر آنها، عمرو بن لحي بود.

عربها، بر اين باور بودند كه آنچه عمرو بن لحي، بر دين ابراهيم( افزوده، بدعت حسنه است و چنين كاري، به معناي ايجاد تحريف و دگرگوني در دين ابراهيم( نيست.

از جمله مراسم آنها براي عبادت بتها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1- كنار بتها مي نشستند و به آنها پناه مي بردند و آنها را صدا مي زدند و از آنها در هنگام سختيها ياري و كمك مي طلبيدند و از بتها مي خواستند كه حاجتشان را بر آورده كنند و اعتقاد داشتندكه اين بتها، نزد خدا سفارش مي كنند و آنچه بخواهند، بر آورده مي شود.
2- براي بتها حج مي گزاردند و اطرافشان طواف مي نمودند و در پيشگاه بتها به خاك مي افتادند و آنها را سجده مي كردند.

3- به انواع و اقسام وسايل، به بتها تقرب مي جستند و به نام بتها گوسفند و شتر ذبح مي كردند. خداوند دو نوع از ذبح آنها را ياد‌آوري كرده، آنجا كه مي فرمايد:
الف)     
 نصب، سنگهايي بود كه در اطراف كعبه نصب كرده بودند و بر روي چنين سنگهايي يا در كنار آنها، حيوانات خود را براي تقرب به بتها، ذبح مي نمودند.
ب)        
يعني : «ازگوشت حيواني نخوريد كه (هنگام ذبح) نام خدا بر آن برده نشده (و يا به نام ديگران  يا به خاطر بتها، سر بريده شده است)».

4- يكي ديگر از انواع تقرب مشركين به بتها، اين بود كه قسمتي از خوراكشان را به اندازه استطاعت و توانشان به بتها اختصاص مي دادند.

بدين ترتيب قسمتي از كشت و زرع و چارپايان، به نيت بتها رها مي شدند و از آنها استفاده نمي شد.

جالب اينجاست كه قسمتي را نيز به نذر خداوند متعال رها مي كردند. بنابراين مشركين، بخشي از نذر و نذوراتشان را به خداوند و قسمتي ديگر را به بتان اختصاص مي دادند. آنان از آنچه به خداوند اختصاص داده بودند، براي بتان مي بردند، اما از آنچه به بتها اختصاص يافته بود، هرگز سهمي براي خدا، روا نمي داشتند!

خداوند متعال، اين اعتقاد و رويه آنها را در سورة انعام چنين بازگو مي كند:

                               
يعني: «مشركان، سهمي از زراعت و چارپاياني را كه خدا، آنها را آفريده، براي خدا قرار مي دهند و به گمان خود، ‌مي گويند: اين، براي خدا و اين، براي بتهاي ما است؛ اما آنچه به بتهايشان تعلق مي گيرد، به خدا نمي رسد و آنچه متعلق به خدا مي باشد، به معبودهايشان مي رسد! چه بد، داوري مي كنند (و چه بد خرافه اي است، آنچه مي پندارند)».
5- يكي ديگر از اعمالي كه به واسطه آن به بتها تقرب مي جستند، اين بود كه چارپايان و كشت و زرعشان را نذر بتها مي كردند. خداوند متعال، در اين باره مي فرمايد:
                      (انعام : 138) یعنی:«(يكي از خرافات بت پرستان، اين بود كه) مي گفتند: اين (قسمت از) چارپايان و كشت و زرع ، ممنوع است (و مخصوص بتها مي باشد و جز كساني كه ما بخواهيم ، از آن نمي خورند و اين، (ساخته و پرداخته) گمان ايشان است كه مي گفتند: اينها ، حيواناتي هستند كه سوار شدن بر آنها حرام است و حيواناتي هستند كه نام خدا را بر آن نمي رانند (بلكه به نام بتها ذبح مي شوند و اين را دستور خدا مي پندارند و) بر خدا دروغ مي بندند».
6- يكي ديگر از رسوم عربها، اين بود كه بعضي از حيواناتشان را به نيت بتها رها مي كردند؛ بدين سان استفاده از آنها ممنوع مي شد؛ از جمله: «بحيره، سائبه، وصيله و حامي» . ابن اسحاق مي گويد: « بحيره بنت سائبه»، شتر ماده اي است كه ده ناقه ماده به صورت پياپي بزايد و در بين آنها ناقه نري نباشد. از آن پس، آن را سوار نمي شدند و از شير آن، جز براي مهمان استفاده نمي كردند؛ لذا هر چقدر ناقه ماده اي كه مي زاييد، شكافي در گوششان ايجاد مي كردند و آنها را با مادرشان رها مي نمودند و پس از آن، كسي، بر آنها سوار نمي شد و پشمشان نيز چيده نمي شد و از شير آنها، فقط برا ي مهمان مي دوشيدند. «وصيله» به گوسفندي گفته مي شد كه در پنج شكم پياپي، ده بره ماده مي زاييد؛ بي آنكه حتي يك بره نر بزايد . از اينرو مي گفتند: « قد وصلت» يعني : «پياپي مادينه زاييده است». از آن پس هرچه مي زاييد، از آن مردان بود و زنان، حق استفاده از آن را نداشتند مگر آنكه بره مي مرد؛ در آن صورت زنان و مردان به صورت مشترك مي توانستند از گوشتش بخورند. «حامي» به شتر نري گفته مي شد كه حيوان ماده اي كه از آن باردار مي گشت، ده شكم پياپي مادينه مي زاييد و يك نرينه هم در ميانشان نبود؛ لذا براو سوار نمي شدند و پيشمهايش را نمي چيدند؛ بلكه آن را رها مي كردند؛ خداوند متعال ، مي فرمايد : 
                     
ترجمه: «خداوند، بحيره و سائبه، وصيله و حامي را مشروع و مقرر، نداشته است؛ ولي كافران ، (چنين خرافه هايي را سرهم مي كنند و) برخداوند، دروغ مي بندند و بيشترشان نمي فهمند (كه اين كارها، خرافه است و عذاب سختي به دنبال دارد)».
همچنين مي فرمايد: 
                
ترجمه: «و مي گفتند: آنچه در شكم اين چارپايان است، مخصوص مردان مي باشد و براي زنان ، ‌حرام است و اگر جنين، مرده به دنيا بيايد، ‌همه در آن شريكند (و زنان نيز مي توانند، از آن بخورند)». 

ناگفته نماند كه اين چهار واژه، را طور ديگری نيز تفسير كرده اند.

سعيد بن مسيب مي گويد: «اين حيوانات را از آنِ بتهايشان، مي دانستند». همچنين در روايت صحيح و مرفوعي آمده كه عمرو بن لحي، نخستين كسي بود كه سائبه را به نيت بتان آزاد گذاشت و اين رسم را رواج داد.

عربها، تمام اين كارها را بدين خاطر انجام مي دادند كه معتقد بودند بتها، آنان را به خداوند نزديك مي كنند و باتوسل به اينها‌، مي توان به خداوند رسيد و نيز بتها را شفاعت كننده مي دانستند؛ چنانچه خداوند متعال، در اين باره مي فرمايد: 

                             
ترجمه: «به جز خداي يكتا، چيزهايي را مي پرستند كه نه زياني مي توانند به آنان برسانند و نه سودي و مي گويند: اينها، شفيعان ما،‌ نزد خداي يكتايند!»

عربها با تيرها قرعه كشي مي كردند و زلم كه مفرد الازلام (تيرها) است، به تير مخصوصي اطلاق مي شود كه عاري از هر گونه پر و چيزهايي اضافي باشد. اين تيرها بر سه نوع بودند: 
يك دسته تيرهايي بودند كه بر آنها (نعم) يعني «آري» و (لا) يعني «نه» مي نوشتند و قصد انجام هر كاري كه مي كردند از قبيل سفر، ازدواج و...، با اين تيرها فال مي گرفتند؛ اگر تيري كه بر آن كلمة مثبت (نعم) نوشته شده بود، بيرون مي آمد، كارشان را انجام مي دادند و اگر حرف منفي (لا) بيرون مي آمد، آن كار را در آن سال انجام نمي دادند و تا سال بعد و زيارت بعد، صبر مي كردند تا دوباره دركنار بت، با اين تيرها فال بگيرند. بر برخي از تيرها نوشته شده بود «المياه» ( آبها) و «الديه» (خشكي) و بر بعضي ديگر از اين تيرها نوشته شده بود: «منكم» يعني : «از شماست» يا نوشته شده بود: (من غيركم) يعني از ديگرن است يا نوشته شده بود: (ملصق) يعني: «وابسته»؛ آنها، وقتي در نسب كسي شك و ترديد مي كردند، با صد شتر نزد بت معروفشان هُبل مي رفتند و شترها را به صاحب تيرها(نگهبان مخصوص بتها) مي دادند و او هم قرعه كشي مي كرد؛ اگر «منكم» (از شما) بيرون مي آمد، آن فرد، از همان طايفه مي شد و اگر كلمة (از ديگران است) بيرون مي آمد، او را هم پيمانشان مي دانستند و اگركلمة ملصق (یعنی وابسته) بيرون مي آمد، همچنان جايگاه او، نزدشان محفوظ مي ماند، اما نه اصل و نسبي براي او قايل مي شدند و نه او را هم پيمان خود مي دانستند.

«ميسر» و «قداح» نيز نوعي قمار بود و شباهت زيادي به استقسام داشت؛ بدين ترتيب گوشتهاي قمار را تقسيم مي كردند. عربها، همچنين به گفته هاي كاهنان، عرافان و منجمان، ايمان داشتند.

كاهن به كسي مي گويند كه از آينده خبر مي دهد و ادعا مي كند كه غيب مي داند؛ بعضي از آنها به گمانشان جني دارند كه خبرهاي غيبي را برايشان مي آورد و بعضي ادعا مي كنند كه غيب را با دركي كه از آن برخوردارند؛ مي فهمند و بعضي مي گويند: غيب را از طريق زمينه ها و شواهد و قرايني كه دارند، درك مي كنند و ازميان سخنان يا رفتار مخاطبان، مسايل مورد نظرشان را درمي يابند! اينها، همان عرافان و كساني هستند كه  ادعا مي كنند، مي توانند بفهمند كه اموال دزديده شده كجا هستند و از كجا دزيده شده اند؛ اينها مدعي اند كه مي توانند، بگويند افراد گمشده ، كجا هستند!
منجم به كسي مي گفتند كه به ستارگان مي نگريست و حركت و اوقات ستارگان را حساب مي كرد تا بدين وسيله اوضاع و احوال جهان و حوادث آيندة آن را بفهمد.

پذيرش سخنان منجمان، در حقيقت نوعي ستاره پرستي و ايمان به ستارگان است. يكي از اين اعتقادات، اعتقاد به «انواء»
 بود كه مي گفتند: تحت تاثير «نوء» از بارش باران برخوردار شديم.

«طيره» نيز در دوران جاهليت رايج بود. بدين ترتيب كه آنان، پرنده يا آهويي را آورده و آن را رم مي دادند؛ اگر به سمت راست مي رفت، آن كار را انجام مي دادند و اگر به سمت چپ مي رفت، آن را بدشگون مي دانستند و از انجام كاري كه قصدش را داشتند، صرف نظر مي كردند؛ اگر به راهي مي رفتند و پرنده يا حيواني، سر راه آنان نمايان مي شد، به آن فال بد مي زدند. رسم آويزان كردن استخوان قوزك خرگوش نيز در همين راستا بوده است. برخي، به بعضي از روزها ، ماهها، حيوانات، خانه ها و زنان، فال بد مي زدند و آنها را بدشگون مي پنداشتند. «دعوي» و «هامه» نيز از ديگرخرافات دوره جاهليت است؛ عربها، معتقد بودند كه روح مقتول آرام نمي گيرد تا اينكه انتقامش گرفته شود. از اينرو بر اين باور بودند كه روحش به شكل هامه يعني جغد درمي آيد و در دشتها و كوهها پرواز مي كند و مي گويد: «سيرابم كنيد، سيرابم كنيد»! و معتقد بودند هنگامي كه از قاتلش قصاص گرفته شود، آرام مي گيرد و آسوده مي شود!!

با وجود چنين اعتقاداتي، همچنان بقايايي از دين ابراهيم( نيز وجود داشت و آن را به تمام معنا ترك نكرده بودند؛ مانند: بزرگ داشتن خانه و طواف آن و حج و عمره و وقوف در عرفه و مزدلفه و هدي و قلاده كردن شتران به نيت قرباني.
البته موارد يادشده را با پاره اي از بدعتها،‌درآميخته بودند؛ از جمله:
1- قريش مي گفتند: ما فرزندان ابراهيم( و اهل حرم هستيم و توليت خانه و حفظ آن با ماست و هيچكس از عربها از حق ومنزلت ما برخوردار نيست؛ قريشان، خودشان را (حمس)
 مي ناميدند؛ از اينرو مي گفتند:

براي ما مناسب نيست كه از زمين حرم بيرون برويم و به خارج از حرم، پاي بگذاريم . لذا در عرفه، وقوف نمي كردند و همانند مردم، از عرفات به مشعر الحرام سرازير نمي شدند؛ بلكه از مزدلفه فرود مي آمدند؛ خداوند، در اين باره ، اين آيه را نازل فرمود: 
     
یعني: «سپس از همان جا كه مردم، روان مي شوند، (يعني از عرفات) روان شويد».

2- قريشيان همچنين مي گفتند: برا ي حمس مناسب نيست كه در حال احرام كشك بخورند و روغن بزنند؛ همچنين نبايد به خيمه ها و خانه هاي مويي داخل شوند. از اينرو هرگاه مي خواستند زير سايه باني بروند، به خيمه اي مي رفتند كه سقفش از چرم بود. آنان، تا زماني كه در احرام بودند، همين رويه را داشتند.

3 – همچنين مي گفتند: براي «اهل حل» يعني غير اهل حرم مناسب نيست كه در حال اداي حج يا عمره از غذاهايي بخورند كه از محدوده خارج از حرم، با خود آورده اند.

4- قريشان، به كساني كه از خارج حرم مي آمدند، دستور مي دادند كه اولين طواف را با لباس حمس انجام دهند. حمس، لباسي سخت و خشن بود. اگر از اين نوع لباس نمي يافتند، مردان، لخت طواف مي كردند و زنان، تمام لباسهايشان را از تن بيرون كرده و لباسي كوچك و توري مي پوشيدند و مي گفتند: «امروز قسمتي از بدن يا تمامش آشكار مي گردد؛ اما آنچه ظاهر شود، آن را براي كسي حلال نمي كنيم».
در همين مورد خداوند، اين آيه را نازل نمود: 

       
ترجمه: «اي فرزندان آدم! وقت عبادن كردن، بدنتان را با لباس بپوشانيد».

بنابراين اگر كسي، حرمتش را حفظ مي كرد و به اين حكم، تن نمي داد و با لباسي كه از بيرون حرم با خود آورده بود، طواف مي كرد، پس از طواف آن لباس را دور مي انداخت و هيچكس از آن استفاده نمي كرد.

5- عربها، در حال احرام از دربهاي ورودي، وارد خانه ها نمي شدند؛ بلكه خانه ها را از پشت سوراخ مي كردند و از همان سوراخ به خانه مي رفتند و خارج مي شدند و اين جفاي نابخردانه را عمل نيكي مي پنداشتند.

قرآن از اين عمل ، منع نمود؛ خداي متعال مي فرمايد:
                   
یعنی: «نيكي، به آن نيست كه از پشت خانه ها، وارد خانه ها شويد؛ ليكن نيكي، از آنِ كسي است كه تقوا پيشه كند و از درهاي خانه ها، ‌وارد شويد و تقواي الهي پيشه كنيد كه رستگار گرديد».
شرك و بت پرستي و اعتقاد به خرافات و اوهام، دين و ‌آيين بيشتر عربها بود، اما دين يهوديان، مسيحيان، مجوسيان و صائبيان نيز به جزيره العرب راه يافته و طرفداراني پيدا كرده بودند.
يهوديان، حداقل در دو مرحله به جزيره العرب آمدند كه عبارتند از:
1- اولين هجرت آنها در زمان فتوحات بابليها و آشوريها در فلسطين بود كه به خاطر فشاري كه بر يهوديان وارد شد و خانه ها و معبدهايشان، به دست پادشاه معروف يعني بختنصر در سال 578 ق.م ويران شد؛ بيشتر يهوديان توسط اين پادشاه، اسير و به بابل منتقل شدند و گروهي نيز به ناچار به حجاز مهاجرت كردند و در قسمت شمالي آن سكونت نمودند.

2- مرحله دوم از زماني شروع شد كه روميان به فرماندهي تيتوس در سال 70 م، فلسطين را اشغال نمودند و يهوديان را تحت فشار قرار دادند و معبدهايشان را ويران كردند؛ به همين علت چندين قبيله از يهوديان به حجاز كوچ كردند و در يثرب و تيماء و خيبر مستقر شدند و در آنجا روستاها و دژها و قلعه هايي احداث نمودند. بدين ترتيب آيين يهود، درميان عده اي از عربها، توسط اين مهاجران، انتشار يافت؛ كار يهوديان تا آنجا بالا گرفت كه در رخدادها و جريانهاي سياسي پيش از اسلام و نيز صدر اسلام، تأثير بسزا (و البته منفي) داشتند. هنگام ظهور اسلام، مشهورترين قبايل يهود، عبارت بودند از: خيبر، بني نضير، بني مصطلق، بني قريظه و بني قينقاع . سمهودي، آورده است كه تعداد قبايل يهودي، بيش از 20 قبيله بوده است.

آيين يهود، توسط تبان اسعد ابوكرب، به يمن راه يافت.

جريان چنين بود كه تبان به عنوان جنگجو به يثرب رفت و آنجا بعضي از كارهاي يهوديان به نظرش جالب آمد؛ لذا دو تن از دانشمندان يهودي را كه از بني قريظه بودند، با خود به يمن برد و به اين ترتيب يهوديت در آنجا نيز گسترش يافت و چون پس از تبان فرزندش يوسف (ذونواس) جانشينش شد، به مسيحيان نجران هجوم برد و از آنها خواست كه يهودي شوند و چون نپذيرفتند، آنها را در كوره هاي آدم سوزي سوزاند. براي ذونواس، زن و مرد و بچه، فرق نداشت .گفته شده كه تعداد كشته شدگان از بيست تا چهل هزار نفر بوده است. اين جريان در اكتبر سال 523 ميلادي رخ داده كه خداوند، به قسمتي از اين جنايت در سورة بروج اشاره نموده است.

اما آيين نصرانيها از طريق اشغال يمن به دست احباش و روميها، به سرزمين عربها راه يافت.
احباش، نخسين بار در سال 340 ميلادي يمن را اشغال نمودند و اين جريان تا سال 378 م طول كشيد.
 در همين زمان بود كه فعاليت تبشيري مسيحيان در يمن گسترش يافت؛ بويژه اينكه مردي زاهد و مستجاب الدعوه و صاحب كرامات به نام فيميون، وارد نجران شد و مردم را به دين مسيحيت دعوت نمود و چون مردم، او را مردي راستگو ديدند، دعوتش را پذيرفتند و مسيحي شدند.

احباش، بار ديگر در سال 525 ميلادي، يمن را تصرف كردند؛ اين اشغال، واكنشي به كارهاي ذونواس و سوزاندن مسيحيان در خندقهاي آتش بود. ابرهه به حكومت يمن رسيد و با تلاش افزون و در سطحي گسترده تر، به نشر و گسترش آيين مسيحيت پرداخت و كارش تا جايي پيش رفت كه كليساي يمن، با عنوان كعبه يمن، شناخته مي شد؛ ابرهه تصميم گرفت حج اعراب را از كعبه به يمن منتقل كند و كعبه را ويران نمايد كه اين تصميمش، او را براي هميشه پند و عبرتي قرار داد تا ديگران از او درس عبرت بگيرند.

برخي از اعراب به خاطر همجواري با غسانيها و قبايل تغلب و طيء و... و به خاطر همسايگي با روميان، مسيحي شدند و بلكه برخي از پادشاهان حيره نيز به مسيحيت گرويدند. 

آيين مجوسيان، بيشتر در ميان اعرابي رواج داشت كه در مناطق همجوار ايران سكونت داشتند؛ از جمله: اعراب عراق، بحرين – احساء – و هجر و ساكنان كرانه هاي خليج عربي؛ همچنين عده اي از يمنيها، در اثناي اشغال يمن توسط ايرانيان، مجوسي شدند. 

اما صائبيان؛ از حفاريها و كاوشهاي باستان شناسي در سرزمين عراق، چنين بر مي آيد كه قوم ابراهيم يعني كلدانيها بر اين آيين بوده اند . بسياري از مردم شام و يمن نيز در گذر زمان به آيين صائبيان گرويده اند. ظهور اديان مسيحيت و يهوديت، پايه و اساس صابيان را متزلزل ساخت و سبب بي رونقي اين آيين شد؛ با اين حال آثاري از اين آيين در جوار مجوسيان و يا آميخته با آنان در عراق عرب نشين و در سواحل خيلج وجود داشت.
اوضاع ديني جزيره العرب

هنگام ظهور اسلام، ادياني كه باز شناختيم، شاخصترين اديان قوم عرب بودند؛ البته همه اينها در آستانه نابودي قرار داشتند. مشركان كه ادعاي پيروي ازدين ابراهيم( را مي نمودند تا حدود زيادي از اوامر و نواهي ابراهيم فاصله گرفته بودند و تمام خوبيهاي اخلاقي، از جامعة آنها رخت بربسته و نافرمانيها، فزوني يافته و با گذشت زمان، بت پرستي و خرافات ديني در جامعه شان رشد كرده و تمام زندگي اجتماعي و سياسي و ديني آنها را به شدت تحت تأثير قرار داده بود.

بر يهوديان، ريا و جاه طلبي، چنان چيره شده بود كه بزرگان و رؤساي آنها خداياني محسوب مي شدند كه بدون توجه به احكام خدا، بين مردم حكمراني مي كردند و به حدي بر مردم غلبه يافته بودند كه گويا بر جزئيات زندگي مردم حتي بر نفس كشيدن آنها نظارت داشتند. تمام هم و غم رؤساي يهوديان، بهره مندي ازمال و رياست بود؛ هرچند به قيمت از بين رفتن اصول و مبادي دينيشان تمام مي شد يا به بي ديني و كفر و بي توجهي به آموزه هاي الهي مي انجاميد كه خداوند، همگان را به انجام آنها و به رعايت و تقديس آنها موظف كرده است.

مسيحيت به بت پرستي پيچيده و نامفهومي تبديل شده بود كه درك آن مشكل بود؛ مسيحيت، خدا و انسان را با هم درآميخته و از تأثير حقيقي بر قلوب عربها و مسيحيان باز مانده بود. زيرا آموزه هاي مسيحيت، با روند عادي و مورد رعايت عربها سازگار نبود و از اينرو آنان، نمي توانستند از شيوه جاافتاده زندگيشان فاصله بگيرند. وضعيت پيروان ساير اديان نيز همانند اوضاع و احوال مشركان بود و از نظر اعتقادي، با هم مشابهت داشتند و از آداب و رسوم ديني همانندي برخوردار بودند.
سيماي جوامع دوره جاهليت

اينك، پس از بررسي اوضاع سياسي جزيره العرب و اديان‌ آن، نگاهي به اوضاع اجتماعي و اقتصادي و اخلاقي اعراب جاهلي مي اندازيم و به صورت فشرده، به شرح اين مطالب مي پردازيم:
اوضاع اجتماعي

در ميان عربها طبقات گوناگوني وجود داشت كه اوضاع و احوال آنها با يكديگر متفاوت بود.

رابطة مرد با اهل خانه و خانواده اش درميان اشراف و بزرگان بسيار پيشرفته بود؛ زنان اين طبقه، آزادي كامل و نفوذ زيادي داشتند و به حدي مورد احترام بودند كه گاهي به خاطر يك زن شمشيرها از نيام بيرون مي آمد و خونها ريخته مي شد و هرگاه مردي، مي خواست خودش را در نظر عربها بزرگ جلوه دهد و ستايش شود و بگويند: فلاني داراي مقام و مرتبه و سخاوت و شجاعت است، در بيشتر اوقات از رابطه اش با زنان سخن مي گفت. بدين سان زن، مي توانست تمام قبايل را متحد و يكجا گرداند و ميانشان صلح و سازش برقرار نمايد و يا مي توانست شعله جنگ و درگيري را در ميان قبايل شعله ور نمايد. با اين حال، مرد، رييس بلا منازع و بي چون و چراي خانواده بود؛ حرف، حرف مرد بود و رابطه ازدواج زير نظر اوليا و خويشان زن و با موافقت آنها برقرار مي شد و زن يا دختر، حق دم زدن در پذيرش يا رد ازدواج را نداشت.
گذشته از وضعيت زن درميان اشراف، در ساير طبقات و محيطهاي اجتماعي، انواع و اقسام آميزش ميان زن و مرد ديده مي شد كه نمي توان نامي جز فساد و زنا و رسوايي بر آن نهاد.

امام ابوداوود از عايشه رضي الله عنها روايت مي كند كه ازدواج، در دوران جاهليت، به چهار شيوه انجام مي گرفت:

1- شيوه اول: همين شيوه رايج درميان مردم بود؛ بدين صورت كه مردي، دختر يا زني را از وليش خواستگاري مي نمود ومهريه پرداخت مي كرد و پس از آن،  نكاح صورت مي گرفت.

2- شيوه دوم: بدين صورت بود كه مردي به زنش مي گفت: وقتي از حيضت پاك شدي، نزد فلاني برو و خودت را در اختيار او بگذار؛ از طرفي شوهر آن زن، با زنش همبستر نمي شد تا اينكه معلوم شود آيا از مرد بيگانه، باردار شده يا نه، و چون اين قضيه مشخص مي شد، اگر شوهرش دوست داشت، به سراغ آن زن مي رفت؛ علت اين كار اين بود كه مي خواستند بچة آنها نسب خوبي داشته باشد! به اين نكاح، نكاح استبضاع مي گفتند.
3- شيوه ديگر اين بود كه گروهي از مردان كه كمتر از ده نفر بودند، ‌جمع مي شدند و همه با يك زن همبستری می کردند و چون حامله مي شد و وضع حمل مي نمود و چند شبي از وضع حملش، مي گذشت، كسي به دنبال همه اين افراد مي رفت؛ وقتي همه حاضر مي شدند، زن مي گفت: خودتان مي دانيد كه با من چه رابطه اي داشته ايد؛ اكنون من، فرزندي آورده ام . سپس يكي را مخاطب قرار مي داد و مي گفت: اين بچه از توست. بدين ترتيب، زن هر كس را كه دلش مي خواست، مخاطب قرار مي داد و بچه را از او مي دانست.

4- شيوه رايج ديگر، اين بود كه زني، درب منزلش پرچمي نصب مي كرد و گروه زيادي از مردم جمع مي شدند و از آن زن، استفاده جنسي مي كردند. تعداد كساني كه با اين نوع زنان همبستر مي شدند، مشخص نبود و محدوديتي نداشت و پس از وضع حمل بچه را به يكي از كساني كه از او استفادة جنسي كرده بودند،  مي داد  و بدين ترتيب بچه همان مرد به حساب مي آمد و ننگ و عاري هم محسوب نمي شد!
هنگامي كه محمد( مبعوث شد، تمام ازدواجها و نكاحهاي رايج در دوره جاهليت را از بين برد، غير از همين نكاح كه شيوه ازدواج مسلمانان است.

دردوره جاهليت، يكي از عوامل ارتباط جنسي، قدرت شمشير و سرنيزه بود؛ بدين ترتيب هرگاه طايفه اي در جنگ مغلوب مي شد و زنان طائفه به اسارت در مي آمدند، گروه غالب، زنان اسير را برايشان بدون هيگونه قيد و بندي حلال مي دانستند و از آنها استفادة جنسي مي نمودند؛ اما فرزنداني كه از اين زنان متولد مي شدند، در طول زندگي مورد تحقير و گرفتار ننگ و عار نسبي بودند.

يكي ديگر از شيوه هاي رايج ازدواج در زمان جاهليت، اين بودكه يك مرد مي توانست بي هيچ حد و مرزي، با زنان زيادي ازدواج نمايد؛ همچنين مي توانست دو خواهر را همزمان به ازدواج خود در آورد؛ علاوه بر اين مردان، ‌مي توانستند با همسران پدرانشان، پس از طلاق يا مرگ شوهر، ازدواج نمايند! طلاق و رجوع،‌ بكلي در دست مردان بود و حد و ضابطه محدودي نداشت.

زنا و فحشا در ميان عموم مردم رايج بود؛ طوري كه نمي توان گروه يا طبقه اي را مستثني دانست جز تعداد اندكي از زنان و مرداني كه خودشان را فراتر از اين مي دانستند كه مرتكب چنين عمل زشتي شوند.
در اين جنبه، زنان آزاده، از حالت نسبتاً بهتري برخوردار بودند، اما مصيبت بزرگ دامنگير كنيزان بود.
روشن است كه بيشتر مردم در زمان جاهليت از انجام چنين كار زشتي، احساس ننگ و عار نمي كردند.
امام ابوداود از عمرو بن شعيب از پدرش، از پدربزرگش روايت مي كند كه مردي، برخاست و گفت: يا رسول الله! فلاني، بچه من است؛ زيرا من در زمان جاهليت با مادرش همبستر شده ام. رسول خدا( فرمود: (لادعوۀ في الاسلام، ذهب أمر الجاهليۀ، الولد للفراش و للعاهر الحجر)
 يعني: «در اسلام، اين نوع انتساب وجود ندارد؛ دوران جاهليت سپري شده است؛ فرزند، از آن زن است و زناكار، سنگسار مي گردد».

در دوران جاهليت، رابطة مرد با فرزندش، انواع و اقسامي داشت. بعضي مي گفتند: همانا فرزندان ما جگرگوشگان ما هستند كه بر روي زمين راه مي روند و بعضي هم دخترانشان را از ترس تنگدستي و بي آبرويي و ننگ و عار، زنده به گور مي كردند و پسرانشان را از ترس فقر و گرسنگي مي كشتند.

البته كشتن پسران را نمي توان خلق و خوي رايج در آن زمان دانست؛ زيرا قبايل عرب، شديداً نيازمند پسرانشان بودند تا از آنها در برابر دشمن ، دفاع نمايند.

ارتباط مرد با برادران و برادرزادگان و طايفه اش، ارتباطي عميق و قوي بود. تعصب قومي، رمز حيات و ممات آنان بود و در ميان افراد هر قبيله، پيوند اجتماعي و تعصب قومي زيادي وجود داشت و تعصب قومي و قبيلگي، بنياد نظام اجتماعي محسوب مي شد. شعارشان، اين بود: (برادرت را ياري ده، خواه ظالم باشد يا مظلوم)؛ آنان واقعاً به ظالم، ياري مي رساندند؛ اما اين شعار، در اسلام، معناي مجازي يافت و بدين مفهوم گرديد كه از ظلم كردن برادر ظالمت، منع كن.
بسيار اتفاق مي افتاد كه رقابت و كشمكش بر سر جاه و مقام، آتش جنگ را در ميان طوايف و قبايلي شعله ور مي كرد كه در اصل از يك پدر بودند؛ مانند جنگهاي اوس و خزرج، عبس و ذبيان، بكر و تغلب و...
روابط ميان قبايل، از هر جهت، نابسامان بود و نيروي بيشتر قبايل،‌درجنگ، صرف مي شد. با اين حال در پاره اي از موارد، برخي از عادتها و اعتقادات مشترك كه مخلوطي از دين و خرافات بود، ‌از شدت دشمنيها مي كاست و نيز گاهي عهد و پيمان و تابعيت، باعث مي شد چند قبيلة مختلف گرد هم آيند؛ همچنين ماههاي حرام، رحمت و كمكي براي همه بود تا بتوانند با تجارت در اين ماهها نيازهاي زندگيشان را برآورده كنند.

خلاصه اينكه بر اجتماع جاهليت، هرج و مرج و پراكندگي و جهل و ناداني، حاكم بود و نابساماني بر سراسر زندگيشان سايه افكنده بود. مردم مانند حيوانات و چارپايان زندگي مي كردند و زنان، خريد و فروش مي شدند و با آنها همانند موجودات بي جان رفتار مي شد.
روابط افراد جامعه، خيلي سست و از هم گسيخته بود. بزرگترين كارحكومتها، چپاول اموال مردم يا به راه انداختن جنگهاي خونين به خاطر منافعشان بود.

اوضاع اقتصادي

وضعيت اقتصادي، تابع اوضاع اجتماعي بود. اگر به شيوه معيشت و زندگي عربها نظر بيفكنيم، به خوبي اين مطلب برايمان روشن خواهد شد كه تجارت، بزرگترين وسيلة رفع نيازمنديهاي زندگيشان بود؛ از آنجا كه سفرهاي تجارتي، صلح و امنيت زيادي مي خواست و در جزیره العرب فقط در ماههای حرام، صلح و امنيت وجود داشت، لذا بازارها در ماههاي حرام، برپا مي شدند؛ از جمله: بازار عكاظه، ذي المجاز و مجنه.

عربها در عرصه صنعت و پيشه وري نيز از همه محرومتر بودند؛ بزرگترين كارهاي صنعتي آنها بافندگي، دباغي كردن پوستها و امثال آن بود كه بيشتر در يمن و جده و مرزهاي شام رواج داشت.
آري، در داخل جزيره العرب اندكي كشاورزي و دامداري وجود داشت و عموم زنان عرب به كار بافندگي مشغول بودند؛ هر آنچه عربها داشتند، پيوسته در معرض قتل و غارت بود و تهيدستي و گرسنگي و برهنگي، بر عموم مردم جزيره العرب، سايه افكنده بود.
اوضاع اخلاقي:

بي شك در ميان عربهاي جاهليت قبل از اسلام، پستيها و زشتيها و كارهايي رواج داشت كه از نظر عقلي غير قابل قبول و زشت و ناپسند هستند و وجدان سالم، نمي تواند آنها  را بپذيرد. با اين حال در بين آنها اخلاق نيكو و پسنيده اي نيز وجود داشت كه كاملاً با سرشت آدمي سازگار است. از اينرو وجود خلق و خويهاي پسنديده توأم  با  كارهاي زشت  و ناپسند، انسان را به شگفت وا مي دارد. بخشي از خويهاي پسنديده آنها عبارتند از:
1- سخاوت: عربها در باب سخاوت از يكديگر سبقت مي گرفتند و به سخاوت افتخار مي نمودند تا جايي كه نصف اشعار آنها در اين مورد سروده شده است؛ آنان در اشعارشان، سخاوتمند را ستوده و بخيل را نكوهش مي كردند.
اگر در شدت گرسنگي و سرما مهماني براي يك عرب مي آمد كه چيزي جز شتري كه با آن تمام زندگي خود وخانواده اش را اداره مي كرد، نداشت، از روي سخاوت و مهمان نوازي، شترش را براي مهمان مي كشت.
یکی دیگر از کارهایی که جوانمردی عربها را ثابت می کند، این است که گاهی به خاطر جلوگیری از جنگ و خونریزی، دیه ها و تاوانهای بسیار بزرگ و سنگین را خود به دوش می کشیدند تا از نسل کشی جلوگیری کنند و یکدیگر را در این زمینه می ستودند و رؤسا، در این مواقع بر رؤسای دیگر قبایل فخر می کردند.
از ديگر آثار جوانمرديشان، اين است كه به خوردن شراب افتخار مي كردند، نه از آن جهت كه نوشيدن شراب، صلاحيت افتخار دارد، بلكه بدين خاطر كه باده نوشي، راهي به جوانمردي و سخاوت بود و انفاق مال را در نظر آسان مي نمود!

به همين دليل به تاك انگور، «كرم» مي گفتند كه معنايش جود و سخاوت است و شرب انگور را «بنت الكرم» یعني دختر انگور مي ناميدند.
اگر به اشعار دوران جاهليت، نظري بيفكنيم، مي بينيم كه باده گساري و مسايل جانبي آن، بخش زياي از اشعار را به خود اختصاص داده است. چنانچه عنتره بن شداد عبسي، در معلقه خود، چنين سروده است:

ولقد شربت من المدامۀ بعد ما 
ركد الهواجر بالمشوف المعلم

بـزجاجـۀ صفــراء ذات أسـرۀ
قـرنت بازهر بالشمال مقــدم

فاذا شـربت فإننــي مستهلـك 
مـالي و عرضي وافر لم يكلم

وإذا صحوت فما أقصر عن ندي 
و كما علمت شمائلي وتكرمي

ترجمه: «چون از گرماي نيمروز كاسته شد، با پرداخت دينارهاي نشاندار، شراب فراوان نوشيدم؛ در جامي بلورين شراب نوشيدم كه داراي خطوط برجسته بود؛ با دست چپ از ساغري كه تابان و سر به مهر بود؛ در آن هنگام، ثروتم را بي حساب، به اين و آن مي دادم و البته ثروتم، آنقدر زياد است كه با اين همه سخاوت و بخشش، كم نمي شود. وقتي به خود آيم، باز هم از بخشش و سخاوت دست نمي كشم و خودت از سخاوت و اخلاق من، باخبري».

يكي از پيامدهاي سخاوتشان، اين بود كه آنها را به قماربازي وا مي داشت؛ زيرا آنان، قماربازي را يكي از راههاي سخاوت مي پنداشتند و از سود قمار، به بينوايان كمك مي كردند و يا سهم افزوده برندگان را به مساكين مي دادند. به همين سبب، قرآن، از همان آغاز و بكلي، قمار و شراب را حرام نكرد؛ بلكه فرمود: «گناهِ قمار و شراب،  از فايده شان بيشتر است».

2- از ديگر عادات و اخلاق پسنديده عربهاي جاهليت، اين بود كه به عهد و پيمانشان وفا مي كردند؛ آنها، وفاي به عهد را دين و عقيده اي مي دانستند كه سخت به آن پايبند بودند و حتي به خاطر وفاي به عهد، كشته شدن فرزندان و ويران شدن خانه هايشان، برايشان مسئله اي نبود؛ براي شناختن اين حقيقت داستانهاي هاني بن مسعود شيباني ، سموأل بن عاديا و حاجب بن زراره تميمي را مطالعه نماييد.

3- از ديگر اخلاق نيكوي آنها عزت نفس و خودداري از پذيرفتن ذلت و خواري و ظلم و ظالم بود؛ نتيجه اش، اينكه در برابر دشمن شجاع و غيور بودند و خيلي زود واكنش نشان مي دادند. عربها از كلمه اي كه از آن بوي ذلت و خواري و پستي، به مشام مي رسيد، چنان متنفر بودند كه به مجرد شنيدن آن دست به شمشير برده و از جنگ باكي نداشتند؛ بدين سان بي پروا در اين راه قرباني مي شدند و درگيريهاي خونيني به راه مي انداختند.
4- يكي ديگر از عادات جالب و پسنديده شان، اين بود كه وقتي براي انجام كار خيري، تصميم مي گرفتند، هيچكس و هيچ چيز جلودارشان نبود؛ بلكه جانشان را در اينگونه راهها به خطر مي انداختند.

5 - آرامش و بردباري از ديگر صفات پسنديدة آنها بود و افراد بردبار و حليم را مي ستودند؛ البته به خاطر عزتي كه نسبت به خودشان قائل بودند كه برخاسته ازنهايت شجاعت و جسارت آنها بود؛ لذا خيلي سريع اقدام به جنگ مي نمودند .

6- از ديگر خوبيهاي اعراب، ساده زيستن و صحرانشيني و عدم گرفتاري به دام تمدن و فرهنگ تشريفاتي و نيرنگهايش بود كه نتايج آن، راستي و امانتداري و تنفر از نيرنگ، فريب و خيانت است.

بدين ترتيب مي بينيم كه اين اخلاق گرانمايه به همراه موقعيت جغرافيايي جزيره العرب نسبت به ساير مناطق جهان، سبب برگزيده شدن عربها براي بدوش كشيدن مشكلات و سختيها و رهبري امت انساني و جامعه بشري شده است.
گرچه رفتار و فرهنگ يادشده گاهي منجر به شر و بدي مي شد و حوادث ناگوار و دردناكي را پديد مي آورد، اما دركل، گرانبها و باارزش و قابل تقدير بود؛ چراكه پس از اندكي اصلاح مي توانست تمام منافع اجتماعي بشري را تأمين نمايد و اين، همان كاري است كه اسلام، انجام داد و با اصلاح فرهنگ عربها، بهترين تمدن را ساخت.

مي توان گفت: پس از وفاي به عهد و پيمان، عزت نفس و قاطعيت در تصميم گيري و وفاداري به عهد و سوگند، ارزشمندترين ويژگي اخلاقي عربها بوده است. زيرا تنها با نيروي اراده و وفاداري به آرمانها مي توان، به ريشه كني فساد و رذالت پرداخت و نظامي خوب و عادلانه، برپا نمود. عربها، ويژگيهاي پسنديده ديگري نيز داشته اند كه ما، به موارد يادشده ، بسنده مي كنيم.

نسب و خانواده محمد(
نسب پيامبر خدا( به سه قسمت تقسيم مي شود؛ بخش اول آن كه مورد اتفاق بيشتر سيره نويسان و نسب شناسان است، از پيامبر( شروع و به عدنان متنهي مي شود. قسمت دوم نسب پيامبر(، از عدنان شروع مي شود و به ابراهيم( مي رسد؛ در اين قسمت سيره نويسان، اختلاف نموده اند، گروهي سكوت كرده و گروهي، نسب نامه آن حضرت( را پس از عدنان نيز برشمرده اند. در بخشي از نسب نامه ايشان یعنی در فاصله ابراهیم( تا آدم(، صحيح و غيرصحيح با هم در آميخته است. پيشتر اشاره اي به نسب رسول خدا( نموديم و اينك به تفصيل آن مي پردازيم.
بخش اول: محمد پسر عبدالله پسر عبدالمطلب كه اسمش شبيه است، پسر هاشم- اسمش عمرو است- پسر عبدمناف كه اسمش ، مغيره است- پسر قصي – که نامش زيد است-  پسر كلاب فرزند مره پسر كعب فرزند لؤي پسر غالب فرزند فهر- كه لقبش قريش است و به همين مناسبت قبيلة قريش به او منسوب مي باشد. - پسرمالك بن النضر- كه نامش قيس است- پسر كنانه فرزند خزيمه فرزند مدركه- اسمش عامر است- پسرالياس پسر مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

بخش دوم: عدنان پسر أد پسر هميسع پسر سلامان پسر عوص پسر بوز پسر قموال پسر ابي بن عوام پسر ناشد پسر حزا پسر بلداس پسر يدلاف پسر طابخ پسرجاحم پسر ناحش پسر ماخي پسر عيض پسر عبقر پسر عبيد پسر الدعا پسر حمدان پسر سنبر پسر يثربي پسر يحزن پسر يلحن پسر ارعوي پسر عيض پسر ديشان پسر عيصر- پسر افتاد پسر ايهام پسر مقصر پسر ناحث پسر زارح پسر سمي پسر مزي پسر عوضه پسر عرام بن قيدار بن اسماعیل بن ابراهیم علیهما السلام.

بخش سوم: ابراهيم( بن تارح – كه نامش آزر است- بن ناخور بن ساروع يا ساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح( بن لامك ابن متوشلخ ابن اخنوخ كه گويند همان ادريس پيامبر( بوده است- ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن آنوشه بن شيث ابن آدم عليهما السلام.

خانواده پيامبر(
خانوادة پيامبر( به خاندان هاشمي شهرت دارند؛ به خاطر پدر بزرگش هاشم بن عبدمناف. ازاينرو به بخشي از زندگينامة هاشم و فرزندانش  كه در واقع اجداد پيامبرند، مي پردازيم:

1. هاشم ، همان عمرو است كه پيشتر گفتيم  مسئوليت سقايت حجاج و پذيرايي از آنان را بر عهده داشت؛ در عربي مي گويند: (هشم الخبز) يعني: «نان را خرد و تريد كرد» . عمرو، از آن جهت كه توليت غذا دادن به حجاج را برعهده داشت، (هاشم) لقب گرفت.

هاشم، اولين كسي است كه سنت دو بار كوچ كردن را براي قريش پايه گذاري نمود تا يك بار در تابستان و بار ديگر در زمستان از مكه به مناطق تجاري آن زمان، كوچ كنند؛ شاعر در اين باره مي گويد:

عمرو الذي هشم الثريد لقومه 
قوم بمكــــۀ مسنتين عجاف

سنت إليـه الرحلتـان كلاهـما
سفر الشتاء و رحلۀ الأصيـاف

ترجمه: « عمرو- هاشم- آن بزرگ مردي است كه براي قومش، نان خرد مي كرد؛ همان قومي كه در مكه گرسنه و نحيف بودند؛ دو سفر بازرگاني قريش را او بنا نهاد؛ سفر تابستاني و سفر زمستاني».
مي گويند: هاشم براي تجارت رهسپار شام شد و چون به مدينه رسيد، با سلمي دختر عمرو كه يكي از افراد قبيله بني عدي بن نجار بود، ازدواج كرد و در خانة او ماند. باز دوباره به شام رفت، اما نشانه هاي بارداري در سلمي كه همراه خانوادة پدرش بود، نمايان شد. ‌از اين شكم عبدالمطلب به دنيا آمد و هاشم، در غزه فلسطين ، وفات نمود.

عبدالمطلب در سال 497 ميلادي به دنيا آمد و به خاطر موي سفيدي كه در سرش بود، او را (شيبه) ناميدند، شبيه يعني سفيدمو. سلمي، عبدالمطلب را در خانة پدرش در يثرب پرورش داد، اما كسي از خانواده هاشم از شبيه خبر نداشت. هاشم چهار پسر داشت به نامهاي أسد، ابوصفي، نضله و عبدالمطلب و نیز پنج دختر به نامهاي شفاء، خالده، ضعيفه، رقيه و جنه داشت.

2- عبدالمطلب: جلوتر دانستيم كه توليت آب و غذا دادن زائران بيت الله پس از هاشم به برادرش مطلب بن عبدمناف رسيد كه مردي شريف و بانفوذ بود و در بين قومش موقعيت خوبي داشت. مطلب، به خاطر سخاوتي كه داشت، فياض ناميده مي شد.

زماني كه شيبه (عبدالمطلب) بزرگ شد، مطلب شنيد كه برادرزاده اي در يثرب دارد؛ بنابراين به يثرب رفت، هنگامي كه عبدالمطلب او را ديد، چشمانش پر از اشك شد و او را در آغوش گرفت و او را بر شتر خود و پشت سرش سوار كرد و خواست او را با خودش به مكه ببرد،‌ اما شيبه بدون اجازة مادرش نرفت. مطلب از مادرش خواست كه اجازه بدهد تا شيبه را با خودش ببرد، اما سلمي نپذيرفت. مطلب گفت: مي خواهم او را به سرزمين پدرش ببرم، كنار خانة خدا.

بدين ترتيب مادر شيبه،‌اجازه داد و شيبه با عمويش به مكه رفت. وقتي مردم، شيبه را پشت سر مطلب ديدند، گفتند (هذا عبدالمطلب) يعني : اين، غلام مطلب است. مطلب گفت: واي بر شما! اين پسر، برادرزاده ام فرزند هاشم است.
از آن پس شيبه، در خانة مطلب بود و همانجا بزرگ شد تا اينكه مطلب در (ردمان) وفات كرد؛ شيبه (عبدالمطلب) توليت خانة كعبه را به عهده گرفت و با قومش همانطور رفتار نمود كه قبلاً رفتار مي شد و در بين قومش چنان به بزرگواري و شرف شهرت يافت كه هيچ يك از پدرانش تا به آن اندازه، مشهور نشده بود. عبدالمطلب نفوذ زيادي در ميان قوم قريش داشت. (وقتي مطلب، وفات يافت، برادرش نوفل، اموال و مناصب را از عبدالمطلب گرفت و غصب نمود. بنابراين عبدالمطلب از مردان قريش كمك خواست تا او را عليه عمويش ياري دهند. اما مردم گفتند: ما در كار تو و عمويت دخالت نمي كنيم. بدين ترتيب در نامه اي به داييهايش كه از بني نجار بودند، اشعاري نوشت و از آنها كمك خواست.
دايي اش ابو سعد پسر عدي با 80 سوار به راه افتاد و در قسمت جنوبي مكه فرود آمد. عبدالمطلب به استقبال آنها رفت و گفت: همين جا بمانيد. اما دايي اش گفت : نه، سوگند به خدا تا با نوفل ملاقات نكنم، آرام نمي گيرم. سپس نزد نوفل رفت. نوفل در حجراسماعيل، دركنار بزرگان قريش نشسته بود. ابو سعد گفت: شمشيرم را بياوريد و گفت: قسم به خدا و پروردگار اين خانه، اگر ارث خواهرزاده ام را به او برنگرداني، تو را با اين شمشير خواهم زد. نوفل گفت: به خودش برگرداندم و بزرگان قريش را گواه گرفت. پس از آن ابوسعد  به خانة عبدالمطلب رفت و سه شبانه روز ماند و حج عمره بجاي آورد و سپس به يثرب رفت و چون كار به اينجا كشيد، نوفل، فرزندان عبدشمس پسر عبدمناف را عليه فرزندان هاشم متحد و هم پيمان ساخت. چون خزاعه، حمايت بني نجار از عبدالمطلب را ديدند، گفتند: همان طور كه فرزند شما است، فرزند ما نيزهست؛ ما از شما (بني نجار) به حمايت او سزاوارتريم.

بدان جهت كه مادر عبدمناف از خزاعه بود. بدين ترتيب همه وارد دارالندوه (محل جلسات مهم قريش) شدند و خزاعه، بني هاشم و بني عبدشمس و نوفل را آشتي دادند و هم پيمان كردند. همين پيمان بود كه عامل مهمي در فتح مكه شد؛ چنانچه دراين باب سخن خواهيم گفت.
اينك به دو رويداد مهم اشاره مي كنيم كه دردوران توليت عبدالمطلب اتفاق افتاد:

1- حفر چاه زمزم

2 – ماجراي اصحاب فيل

1- حفر چاه زمزم

عبدالمطلب در عالم خواب فرمان يافت كه چاه زمزم را حفر كند و نشاني و جاي چاه هم به او در خواب گفته شد؛ بنابراين به حفر چاه زمزم اقدام نمود و در آن چيزهايي را كه قبيلة جرهم هنگام فرار پنهان كرده بودند، پيدا كرد. از جمله تعدادی شمشير، تعدادي زره و دو آهوي طلايي. عبدالمطلب، از شمشيرها دربي براي خانة خدا ساخت و دو آهوي طلایي را هم به درب خانه آويزان نمود و از چاه زمزم نيز حجاج و زائران را آب مي داد.

چون زمزم دوباره پيدا شد و علاوه بر اشياء قيمتي، آبش بيرون آمد، قريش با عبدالمطلب اختلاف نمودند و از او خواستند كه آنها را نيز بر امور زمزم شريك گرداند. اما عبدالمطلب با استدلال به اينكه تنها من به اين كار اختصاص يافته ام، نپذيرفت. قريش دست بردار نبودند تا اينكه او را براي محاكمه نزد جادو گر بني سعد بردند. از آنجا برنگشته بودند كه خداوند در راه به آنها نشان داد و راهنمايي نمود كه عبدالمطلب براي توليت زمزم و اشياء قيمتي پيداشده، تخصيص يافته است. آنجا بود كه عبدالمطلب نذر كرد كه اگر خداوند، به او ده، پسر بدهد، يكي را كنار كعبه قرباني كند.

2- ماجراي اصحاب فيل

وقتي ابرهه حبشي نمايندة تام الاختيار نجاشي در يمن مشاهده كرد كه اعراب براي زيارت حج به مكه مي روند و خانة كعبه را زيارت و طواف مي كنند، كليسايي در صنعاء بنا نمود تا از اين طريق حج و زيارت عربها را ازكعبه برگرداند تا كليساي او را زيارت كنند.
مردي از بني كنانه كه ازتصميم ابرهه خبردار شده بود، شبانه وارد كليساي او شد و محرابش را با نجاست كثيف نمود. ابرهه با شنيدن اين مطلب، سخت خشمگين شد و با سپاه معروفش به نام عرموم، مشتمل بر شصت هزار سرباز، به سوي كعبه حركت كرد تا خانة كعبه را ويران كند.

خود ابرهه، بر بزرگترين فيل سوار شد. در سپاهش 9 تا 13 فيل بود. وي به راهش ادامه داد تا اينكه به (مغمس) رسيد.

آنجا سپاهش را آماده تر نمود، فيل شخصي خودش را هم آماده نمود و آمادة ورود به مكه شد. وقتي به وادي (محسر)، بين مزدلفه و منا رسيد، فيلش خوابيد . هرچه بر فيل فشار آوردند، به جلو نرفت، اما هرگاه او را به طرف شمال و شرق و جنوب مي گردانيدند، به سرعت مي رفت و چون او را به طرف كعبه مي گرداندند، مي خوابيد. در همان حال خداوند، پرندگان معروف ابابيل را فرستاد و پرندگان، ابرهه و سپاهش را با سنگهايي كه ظاهراً از گل سخت (سفالين) درست شده بود، زدند تا اينكه آنها را مانند كاه خرد گردانيدند.
پرندگان، جثه اي مانند پرستو و چلچله داشتند. با هر پرنده، سه سنگ بود: يك سنگ در منقار و دو سنگ مانند نخود در چنگالهايشان. اين سنگها، به پيكر هر كسي که اصابت مي كرد، اعضاي بدنش از هم مي پاشيد و هلاك مي شد.

سنگها به همة آنها اصابت نكرده بودكه پا به فرار گذاشتند. موج فراريان همچون دريایی خروشان بود و بر روي يكديگر مي افتادند و به هلاكت مي رسيدند.

خداوند، ابرهه را گرفتار بيماري و مرضي كرد كه بندبند اعضاي بدنش مي افتاد و تا رسيدن به صنعا از شدت لاغري همچون مرغي پركنده شده بود. ديري نگذشت كه سينه اش شكافت و قلبش نمايان شد و همانجا به هلاكت رسيد. قريشيان كه ازترس ابرهه به دره ها و قله ها پناه برده بودند، چون سرنوشت سپاه ابرهه را اينگونه ديدند، با آرامش و اطمينان به خانه هايشان بازگشتند .
 بنا به گفتة اكثر مورخان اين واقعه در ماه محرم، 50 يا 55 روز قبل از ولادت پيامبر( بوده كه با اواخر فوريه يا اوايل مارس 571 ميلادي مصادف است. اين، پيشكشي بود كه خداوند، پيش از ولادت پيامبر( ، به خانواده ايشان عنايت فرمود.

تاريخ بيت المقدس، نشان مي دهد كه مشركان و دشمنان خدا دوبار بر اين قبله غلبه كرده اند، درحالي كه ساكنان بيت المقدس، مسلمان بوده اند؛ چنانچه در سال 578 قبل از ميلاد بختنصر آن را اشغال نمود. در سال 70 ميلادي نيز روميان، بر بيت المقدس چيره شدند، اما هيچكس نتوانسته است تا به حال بر مكه چيره گردد و آن را اشغال كند؛ حتي نصاري كه مسلمانان حقيقي آن زمان بودند و با توجه به اينكه ساكنان مكه، مشرك بودند، نتوانستند بر مكه مسلط شوند. اين واقعه در شرايطي رخ داد كه خبر آن به دورترين نقاط متمدن آن زمان رسيد و چون احباش درآن زمان ارتباطي قوي و تنگاتنگ با روميان داشتند و ايرانيان، هميشه دركمين بودند و هر چه را كه بر سر روميان و هم پيمانشان مي آمد، زير نظر داشتند، لذا بلافاصله ايرانيان، پس از اين حادثه به يمن آمدند. درآن روزگار، ايران و روم، نماد قدرت به حساب مي آمدند. اين ماجرا دنيا را متوجه احترام و شرف و بزرگواري خانة كعبه نمود تا همگان بدانند كه خداوند، اين خانه را برگزيده و مورد تقديس قرار داده است. با اين حساب اگر در چنين شرايطي كسي از اين سرزمين ادعاي نبوت مي كرد، اين همان چيزي بود كه آن زمان و مكان اقتضا مي نمود و در واقع تفسير و شرح حكمتي پوشيده بود كه در ياري خدا به مشركين در برابر اهل كتاب وجود داشت و حكمت اين مسأله را كه فراتر از عالم اسباب است، نمودار مي ساخت. عبدالمطلب ده پسر داشت كه عبارتند از:
حارث، زبير، ابوطالب، عبدالله، حمزه، ابولهب، غيداق، مقوم، صفار و عباس؛ برخي گفته اند: يازده پسر داشته است و پسري بنام قثم را به آنان افزوده اند و نيز برخي گفته اند: سيزده پسر داشته و عبدالكعبه و حجلا را هم نام برده اند. همچنين گفته شده: عبدالكعبه، همان مقوم و حجلا، همان غيداق مي باشد و فرزندي بنام قثم نداشته است.

همچنين عبدالمطلب شش دختر داشته به نامهاي: ام حكيم (بيضاء)، بره، عاتكه، صفيه، أروي و اميمه.

3- عبدالله پدر رسول خدا(. مادر عبدالله، فاطمه دختر عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظه بن مره مي باشد؛ عبدالله، زيباترين فرزند عبدالمطلب و از همه پاك دامنتر بوده است؛ عبدالمطلب، او را بيش از همه دوست داشت و او، همان كسي است كه عبدالمطلب، نيت قرباني اش را كرده بود. بدين سان عبدالله، لقب (ذبيح ) گرفت.
هنگامي كه تعداد پسران عبدالمطلب به ده تن رسيد و بدين ترتيب به چشم خود مشاهده نمود كه به مرادش رسيده و صاحب ده فرزند پسر شده كه از او حمايت مي كنند، نيت نذرش را با آنان درميان گذاشت؛ پسرانش نيز پذيرفتند .

بنا بر رسمشان، نامهاي فرزندانش را بر چوبهاي مخصوص قرعه نوشت و آنها را به نگهبان مخصوص بت هبل داد و چون قرعه كشي نمود، قرعه به نام عبدالله افتاد؛ بنابراين عبدالمطلب، عبدالله را با كاردي برداشت و روانة خانة كعبه شد تا به خاطر نذرش، او را ذبح كند. اما قريش، خصوصاً داييهايش از بني مخزوم و نيز برادرش ابوطالب، او را از اين كار باز داشتند.

عبدالمطلب گفت: پس با نذرم چه كنم؟ به او پيشنهاد دادند كه نزد جادوگر معروف آنجا برود؛ جادوگر به او دستور داد نام عبدالله را بر يك چوب و اسم ده شتر را بر چوبي ديگر بنويسد و قرعه كشي كند. اگر باز هم قرعه به نام عبدالله افتاد، در هرمرحله ده شتر بيفزايد تا اينكه قرعه بنام شتران بيفتد تا خدايش راضي شود و آنگاه شتران را قرباني كند.

عبدالمطلب بنا به دستور جادوگر قرعه كشي نمود؛ هر بار كه قرعه كشي مي كرد، قرعه به نام عبدالله بيرون‌ مي آمد تا اينكه تعداد شتران به صد تا رسيد، آن وقت قرعه بنام شتران در آمد.

عبدالمطلب شتران را ذبح نمود و گذاشت تا انسانها و حيوانات درنده از گوشت قرباني استفاده نمايند. 

در آن زمان بنا به رسم قريش، ديه ده شتر بود كه پس از اين واقعه ديه از ده شتر به صد شتر تغيير يافت و هنگامي كه اسلام‌آمد همين صد شتر را به عنوان ديه اعلام نمود.

از پيامبر( روايت شده است كه مي فرمود: من ، فرزند دو ذبيح هستم؛ يعني اسماعيل و پدر آن حضرت، عبدالله.

عبدالمطلب، آمنه دختر وهب بن عبدمناف بن زهره بن كلاب را به ازدواج عبدالله در آورد كه اين زن در آن روز از نظر نسب و مقام بهترين زن قريش به شمار مي رفت و پدرش، سردار بني زهره و بهترين آنها از نظر نسب و شرافت بود. عبدالله با اين زن در مكه ازدواج نمود و پس از اندكي عبدالمطلب او را براي خريدن خرما به مدينه فرستاد و نيزگفته شده براي تجارت به شام فرستاد. چون از شام با قافلة قريش به مدينه مي آمد، در راه مريض شد و درمدينه فوت نمود و در خانة نابغه جعدي به خاك سپرده شد. عبدالله هنگام وفات 25 ساله بود و وفاتش قبل از تولد پيامبر( اتفاق افتاد؛ اكثر مورخين بر همين باورند. اما بعضي گفته اند: عبدالله دو ماه پس از تولد پيامبر( وفات يافته است.

چون خبر مرگ عبدالله به مكه رسيد، آمنه اين مرثيه را كه در نوع خودش از زيباترين مرثيه ها است، سرود: 

عفاجانب البطحاء من ابن هاشم 
و جاور لحدا خارجـا في الغمـاغم

دعتـه المنـايا دعـوۀ فأجابـهـا
وما تركت في الناس مثل ابن هاشم

عشيۀ راحـوا يحمـلون سـريـره
 تعاوره أصــحابه فــي التزاحــم

فإن تك غالنه المنايا و ريبها
فقـد كان معطـاءً كثير التــراحم

يعني: «بطحا، از پسر هاشم، تهي ماند و هاشم، لابلاي كفن پيچيده شد و در گورستان ديگري دفن گرديد. مرگ، او را فراخواند و او نيزاجابت كرد؛ آري! قاصدان مرگ، كسي همچون پسر هاشم را در ميان مردم نمي گذارند؛ شامگاهان كه تابوت او را حمل مي كردند، دوستانش در ازدحام، تابوتش را دست به دست مي نمودند؛ آري؛ هر چند مرگ، او را ربود، اما او، واقعاً سخاوتمند ومهربان بود».
تمام آنچه از عبدالله ماند، عبارت بود از: پنج شتر، تعدادي گوسفند و يك كنيز حبشي به نام بركه با كنيه ام ايمن كه دايه رسول خدا( نيز بود.

پيامبر( از تولد تا بعثت

ولادت پيامبر(
 سرور پيامبران در شعب بني هاشم، در شهر مكه، بامداد روز دوشنبه نهم ربيع الاول عام الفيل، چهلمين سال پادشاهي خسرو انوشيروان، برابر با بيستم يا بيست و دوم ماه آوريل سال 571 ميلادي، بنا بر تحقيق دانشمند بزرگ محمد سليمان منصورپوري و محقق اخترشناش محمود پاشا، به دنيا آمد.

ابن سعد، روايت مي كند كه مادر پيامبر( گفته است: هنگام زادن محمد( از وجودم نوري بيرون شد كه بوسيلة آن قصرهاي شام، نوراني و روشن شد. امام احمد روايت ديگري به همين مضمون از عرباض بن ساريه( نقل كرده كه به اين روايت نزديك است و آن را تأييد مي كند.

روايت شده كه حوادثي هنگام تولد پيامبر رخ داده كه نشانگر يك تحول بزرگ بوده است: چهارده تا از ستونهاي ايوان كسري در هم شكست؛ آتش آتشكدة مجوسيان، خاموش شد؛ كنشت ها و معابد اطراف درياچه ساوه فرو ريخت و آب درياچه فرو كشيد.

هنگامي كه پيامبر( متولد شد، مادرش كسي را فرستاد تا به پدربزرگش عبدالمطلب تولد نوه اش را مژده بدهد. عبدالمطلب با خوشحالي آمد و پيامبر( را گرفت و وارد كعبه شد و دعا نمود و خدا را سپاسگزاري نمود و اسمش را محمد گذاشت. اين اسم، پيش از اين در بين عربها سابقه نداشت. وي، در روز هفتم او را ختنه نمود، چنانچه عادت عربها بود.

همچنين گفته شده كه آنحضرت( ختنه شده، به دنيا آمد.

گذشته ازمادر، اولين كسي كه پيامبر( را به مدت يك هفته شير داد، ثويبه كنيز آزادشده ابولهب بود كه آن حضرت را همراه با فرزند شيرخوارش مسروح شير داد؛ پيش از آن حمزه پسر عبدالمطلب را نيز شير داده بود و پس از آن به ابوسلمه بن عبدالله مخزومي هم شير داد.

محمد در قبيله بني سعد

عربهاي شهرنشين عادت داشتند كه بچه هايشان را به دايه هاي روستايي و باديه نشين بسپارند تا از بيماريهاي شهر مصون بمانند و جسمشان قويتر و اعصابشان سالمتر گردد و در گهواره، زبان فصيح عربي را بياموزند.

عبدالمطلب نيز براي پيامبر( به دنبال دايه اي بود تا اينكه او را به دست زني از بني سعد بن بكر به نام حليمه دختر ابي ذؤيب سپرد؛ شوهر حليمه، حارث بن عبدالعزي با كنيه ابي كبشه از همين قبيله بود. برادران و خواهران رضاعي پيامبر( عبارت بودند از عبدالله پسر حارث و انيسه دختر حارث و حذافه يا جذامه دختر حارث كه همان شيما است و ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب (پسرعموي رسول خدا()،  حمزه عموي پيامبر( نيز در بني سعد بن بكر پرورش يافته بود و همان زني كه حمزه را شير داده بود، يك روز در خانة حليمه بود و پيامبر( را شير داد؛ بنابراين حمزه از دو جهت برادر شيري پيامبر است: از طرف ثويبه و از طرف همين زن از بني سعد.

حليمه از روزي كه پيامبر( را تحويل گرفته بود، از بركات وجود‌ آن حضرت، چيزهاي زيادي ديد كه او را به شگفت واداشت. اينك با حليمه همراه مي شويم كه از آن ماجرا مي گويد.

حليمه مي گويد: به همراه شوهر و فرزند شيرخوارم با جماعتي از زنان بني سعد بن بني بكر به دنبال بچه هاي شيرخوار بيرون شده بوديم؛ قحط و خشكسالي، همه چيز ما را از ما گرفته بود.
من سوار بر الاغ سفيدي بودم؛ ماده شتر پيري هم داشتيم كه حتي يك قطره شير نمي داد! گريه پسربچه اي كه از گرسنگي مي گريست ، ما را از خواب شب بازداشت و در پستانم چيزي نبود كه او را سير كند. با اين حال سخت اميدوار بوديم كه باراني ببارد و مشكلاتمان، ‌حل شود. سوار بر همان الاغ، باديگران همراه شدم؛ اما الاغم ضعيف بود و ازديگران عقب مي افتادم. اين موضوع ، بر ديگران دشوار بود و آنان را ناراحت مي كرد؛ وقتي به مكه رسيديم و به جستجوي بچه هاي شيرخوار پرداختيم، رسول خدا( را به يكايك زنان شيرده عرضه كردند؛ همه ما همين كه مي فهميديم ، يتيم است،‌ از پذيرفتن او خودداري مي كرديم؛ زيرا همة ما به پاداش پدر كودك اميد بسته بوديم و مي گفتيم: يتيم، چه فايده اي دارد؟ مادر يا جدش چه كار مي كنند؟ (پاداشي كه انتظا رداريم ، به ما نمي دهند). همه زنان، براي خودشان شيرخواراني گرفتند، اما من كودك شيرخواري نيافتم. لذا به شوهرم گفتم : بخدا قسم خوش ندارم كه درميان همراهانم فقط من بدون تحويل گرفتن كودكي بازگردم، بنابراين همين يتيم را تحويل مي گيرم. شوهرم  موافقت كرد و گفت: اشكالي ندارد؛ شايد خداوند، براي ما در او بركتي قرار دهد. مي گويد: رفتم و او را گرفتم؛ آنچه مرا به تحويل گرفتن او واداشت، اين بودكه بچه اي غير از او نيافتم.

او را گرفتم و به كاروان پيوستم و چون او را در دامن خود نهادم، پستانهايم پر شير شد. او آشاميد و سير شد و برادرش هم آشاميد و سير شد و هر دو، راحت خوابيدند حال آنكه پيش از آن فرزندم نمي توانست بخوابد.

همسرم به سراغ ماده شترمان رفت و ناگاه متوجه شدكه پستانهايش پرشير شده است. آنقدر شير دوشيديم كه هر دوي ما سير شديم و آن شب را با كمال خوشي خوابيديم. صبح كه شد، شوهرم گفت: حليمه! مي داني بخدا سوگند مثل اينكه نوزاد مباركي را گرفته ايم و من گفتم: اميدوارم چنين باشد.

حليمه همچنين مي گويد: حركت كرديم؛ من سوار الاغ شدم و رسول خدا( را نيز با خود برداشتم. بخدا سوگند الاغم چنان از كاروان پيش مي گرفت كه هيچ يك از الاغهاي كاروان به پاي او نمي رسيد؛ طوري كه همراهانم مي گفتند: اي دختر ابوذؤيب! چه خبر شده؟! صبركن تا ما هم برسيم. مگر اين، همان الاغ نيست كه با آن آمده بودي؟ و مي گفتم: چرا بخدا قسم خودش است. آنان مي گفتند: بخدا سوگند بايدمسئله اي پيش آمده باشد.

وقتي به سرزمين خود - بني سعد - رسيديم، بخدا قسم هيچ سرزميني را خشكتر از آن سراغ نداشتيم؛ با اين حال وقتي كه رسول خدا را همراه خودآورديم، شبها گوسفندان ما در حالي كه كاملاً سير شده بودند و پستانهايشان پر از شير بود، بر مي گشتند و ما، شير آنهارا مي دوشيديم و مي آشاميديم و حال آنكه هيچكس ديگر يك قطره شير هم نمي دوشيد و در پستان گوسفندانشان شيري نبود؛ اين امر، باعث شد كه ساكنان منطقه بگويند: گوسفندان را همانجا براي چرا ببريد كه گوسفندان حليمه را مي برند.
همواره افزوني و خير و بركت خدا را مشاهده مي كرديم و چون دو سال از عمر او، گذشت،‌ از شير گرفتمش و او چنان رشد مي كرد كه شباهتي به رشد پسربچه هاي ديگر نداشت، طوري كه او در دو سالگي پسر بچه چالاكي شده بود.

پس از آن او را نزد مادرش بردم؛ بركات زيادي از او ديده بوديم و همين امر، انگيزه اي بود تا او را همچنان نگه داريم. بنابراين با مادرش صحبت كردم و گفتم: چه خوب بود اجازه مي دادي، فرزندم پيش ما مي ماند تا بزرگتر مي شد؛ زيرا من، بر او از وباي مكه مي ترسم. آنقدر اصراركردم تا اينكه موافقت كرد و او را به ما برگرداند.

بدين سان پيامبر( درميان بني سعد باقي ماند تا اينكه چهار يا پنج ساله شد و جريان شقّ صدر آن حضرت( رخ داد. مسلم از انس روايت مي كند: محمد( همراه پسربچه ها بازي مي كرد كه جبرئيل( نزد ايشان رفت، او را گرفت و خوابانيد و سينه اش را شكافت و قلبش را بيرون نمود و از آن تكه خون بسته اي را جدا کرد و گفت: اين، سهم شيطان است. سپس قلبش را در تشتي زرين با آب زمزم شست و آنگاه آن را جمع و جور كرد و بر جايش گذاشت؛ بچه ها، با ديدن اين صحنه، دوان دوان نزد حليمه رفتند و گفتند: محمد كشته شد! همه به سوي محمد( شتافتند و او را در حالي يافتند كه رنگش پريده بود. 

بازگشت به آغوش مادر مهربان

پس از اين جريان، حليمه بيمناك شد و او را به مادرش برگرداند و تا شش سالگي همراه مادر بود.

آمنه به پاس وفاداري به شوهر فقيدش مناسب ديد به زيارت قبر او در يثرب برود. بنابراين آمنه با فرزند يتيمش – محمد( - و خدمتگزارش ام ايمن و سرپرست وي عبدالمطلب براي سفري پانصد كيلومتري از مكه بيرون شد و راهي يثرب گرديد. يك ماه در يثرب ماند و سپس بازگشت. هنگام بازگشت از سفر در راه بيمار شد و بيماريش سخت گرديد و در منطقة (ابواء) درميان مكه و مدينه وفات يافت.

در پناه پدربزرگ مهربان:

عبدالمطلب، محمد( را با خود به مكه آورد؛ در حالي كه محبتش به نواده يتيمش بيشتر شده بود. نوه يتيمش به مصيبتي گرفتار شده بود كه زخمهاي گذشته را هم تازه مي كرد. 

ا ز اينرو دل عبدالمطلب براي نوه يتيمش مي سوخت و به او چنان محبتي ابراز مي كرد كه در حق هيچ يك از فرزندانش ابراز نمي داشت. لذا هيچگاه او را تنها نمي گذاشت و هميشه او را بر فرزندانش ترجيح مي داد. ابن هشام مي گويد: در ساية خانة كعبه براي عبدالمطلب فرش پهن مي كردند؛ تمام فرزندان عبدالمطلب، به احترام پدر اطراف فرش مي نشستند، نه روي آن؛ اما محمد( كه نونهال بود، روي فرش مي نشست. وقتي عموهايش مي خواستند مانع شوند، عبدالمطلب مي گفت: اين بچه ام را بگذاريد، زيرا او داراي شأن و منزلت خاصي است. سپس با محمد( روي زيرانداز مخصوص خود مي نشست و بر پشتش دست مي كشيد و از هر كاري كه محمد( مي كرد، عبدالمطلب خوشحال مي شد.

با گذشت 8 سال و دو ماه و ده روز از عمر پيامبر( عبدالمطلب پدر بزرگ وي، وفات نمود. او پيش از وفاتش، به پسر بزرگش ابوطالب در مورد سرپرستي محمد( وصيت كرد. ابوطالب، عموي پيامبر و برادر تني پدرش بود.

محمد( در دامان عموي مهربان

ابوطالب به بهترين شيوه از برادرزاده اش نگهداري مي نمود؛ وي، محمد او را همراه پسرانش كرد و حتي او را از همة فرزندانش بيشتر دوست مي داشت و حرمت و احترام ويژه اي براي او قايل بود.

ابوطالب، از آن پس تا چهل سال، همواره پشتيبان محمد( بود و در حمايت از او، ازهيچ كوششي دريغ نمي كرد و با تمام توانش از او دفاع مي نمود. ابوطالب  محور تمام دوستيها و دشمنيهايش را بر اساس حمايت و پشتيباني از برادرزاده اش بنا نهاد. درادامه نمونه اي از اين موارد را خواهيم آورد.

با چهره اش، از ابرها طلب باران مي شود

ابن عساكر از جلهمه بن عرفطه نقل مي كند كه مي گويد: به مكه وارد شدم و اهل مكه در خشكسالي بسر مي بردند؛ قريش، به ابوطالب گفتند: اي ابوطالب! سرزمين مكه را خشكسالي فرا گرفته و انسانها و چارپايان گرسنه ماندند؛ بيا و طلب باران كن. با ابوطالب، نونهالي همراه بود كه همچون خورشيدي تابان به نظر مي رسيد كه بر ابرهاي خاكستري پرتو مي افكند و در اطرافش تعدادي نوجوان بودند. ابوطالب، او را گرفت و پشتش را به كعبه چسبانيد، آن نوجوان، انگشتان ابوطالب را گرفت؛ در آسمان اثري از ابر نبود؛ ابرها از هر سو آمدند و پي در پي باريدند؛ بدين ترتيب دشت وكوه و صحرا، سرسبز و خرم گرديد. 
ابوطالب، به همين ماجرا اشاره مي كند؛ آنجا كه مي گويد:

و أبيض يستسقي الغمام بوجهه 


ثمال اليتامي عصمۀ للأرامل
يعني : «سفيدرويي كه به چهره او طلب باران مي شود و غمخوار يتيمان است و پناه بيوه زنان».

بحيراي راهب

چون رسول خدا( دوازده ساله شد (همچنين گفته شده است دوازده سال و دوماه و ده روز)، ابوطالب، او را با خودش به سفر تجارتي شام برد.

در مسير شام به بصري در چند كيلومتري شام رسيدند كه يكي از قصبه هاي (حوران) به شمارمي رفت و جزو آن دسته از مناطق عرب نشيني بود كه زير سلطه روميان قرا ر داشت؛ در اين شهر راهبي معروف به بحيرا زندگي مي كرد كه گويند: نامش، (جرجيس) بوده است. هنگامي كه كاروان، براي استراحت آنجا فرود آمد، بحيرا آنها را مهمان نمود. اين درحالي بود كه بحيرا معمولاً با قافله هاي تجارتي حرفي نمي زد؛ وي، پيامبر( را از صفاتش شناخت؛ لذا در حالي كه دستش را گرفته بود، گفت: اين پسر، سرور جهانيان است؛ خداوند او را به عنوان رحمتي براي جهانيان، مبعوث خواهد كرد». ابوطالب پرسيد: «از كجا مي فهمي؟» بحيرا گفت: «هنگامي كه از گردنه به اين طرف مي آمديد، تمام سنگها و درختان به سجده افتاده بودند و احجار و اشجار، جز براي پيامبر سجده نمي كنند؛ من ، او را از خاتم نبوتش مي شناسم كه همانند سيبي ميان دو شانه اش مي باشد. ما نشانه هاي او را در كتابهايمان مي بينيم» . آنگاه بحيرا از ابوطالب خواست كه محمد را به مكه برگرداند تا مبادا يهوديان او را در شام بشناسند و به او آسيبي برسانند. بنابراين ابوطالب محمد( را با تعدادي از غلامانش به مكه برگرداند.

جنگ فجار

وقتي پيامبر( پانزده ساله شد، جنگ فجار رخ داد. در يك سوي اين نبرد، قريش و هم پيمانانش از بني كنانه بودند و در آن سوي اين جنگ قيس عيلان؛ فرماندهي قريش و كنانيها به عهدة حرب بن اميه بود كه سن و سال و شرافت و احترام بيشتري داشت.

در ابتدا پيروزي از قيس بود، اما هنگام ظهر كنانيها، پيروز شدند. اين جنگ را بدين خاطر جنگ فجار ناميدند كه در آن، احترام ماههاي حرام و حرمت حرم را پاس نداشتند.

دراين جنگ پيامبر( نيز حضور داشت و به دست عموهايش تير مي داد.

حلف الفضول

پس از نبرد خونين فجار، پيماني با نام حلف الفضول در ماه ذيقعده - يكي از ماههاي حرام- بسته شد كه قبايل عرب براي پشتيباني از اين پيمان جمع شدند. اين قبايل عبارت بودند از: بنوهاشم، بنوالمطلب، بنواسد بن عبدالعزي، زهره بن كلاب و تيم بن مره.آنان، در خانة عبدالله بن جدعان تيمي به خاطر سن و شرافتش گرد آمدند و پيمان بستند كه مظلومي درمكه نيابند مگر اينكه او را ياري دهند و حقش را از ظالم بگيرند. پيامبر خدا( در اين پيمان شركت كرد و پس از اينكه خداوند، او را به پيامبري برگزيد، همواره مي گفت : من، در خانة عبدالله بن جدعان تيمي، در پيماني شركت كردم كه برايم محبوبتر از شتران سرخ مو بود. اگر اينك كسي، مرا به چنين پيماني، فرا بخواند، اجابت مي كنم.

روح اين پيمان، منافي رسوم جاهليتي بود كه تعصبات را بر مي انگيخت. مي گويند: علت اين پيمان، اين بود كه مردي از (زبيد) كالايي را براي فروش به مكه آورد؛ عاص بن وائل سهمي كالايش را از او خريد و حقش را نداد؛ مردي زبيدي، از همپيمانانش: عبدالدار، مخزوم، جمح، سهم و عدي براي گرفتن حقش كمك خواست، اما كسي به دادش نرسيد. لذا آن مرد، بر فراز كوه ابي قيس رفت و با آواز بلند، اشعاري خواند كه از مظلوميتش حكايت مي كرد .

زبير بن عبدالمطلب، با ديدن اين حالت، بانگ بر آورد: «چرا اين مرد، بايد اين چنين تنها و بي كس باشد»؟ 

پس از آن، كساني كه پيشتر نام برديم، پيمان جوانمردانه را تشكيل دادند و برا ي گرفتن حق آن مرد زبيدي، نزد عاص بن وائل رفتند.

در پي كسب و كار

رسول خدا( در آغاز جوانيش، كار مشخصي نداشت؛ اما روايات متعددي وجود دارد كه در دوران اقامتش نزد بني سعد، گوسفند مي چرانده است.
در مكه نيز براي اهل مكه در برابر چند قيراط گوسفند مي چراند.

در سن بيست و پنج سالگي به قصد تجارت، با سرمايه خديجه رضی الله عنها به شام رفت؛ ابن اسحق مي گويد: خديجه دختر خويلد، بانويي بازرگان و سرآمد و ثروتمند بود. او مرداني را به كار مي گرفت تا با سرمايه اش، به صورت مضاربه ، برايش تجارت كنند.

قريش نيز مردماني تاجرپيشه بودند. وقتي آوازه امانتداري و صداقت و بزرگ منشي محمد( به خديجه رسيد، شخصي را نزد او فرستاد و پيشنهاد نمود تا با سرمايه اش براي تجارت به شام برود؛ وي همچنين قول داد كه به او مزد بيشتري از ديگران خواهد داد. خديجه، غلامش ميسره را نيز با آن حضرت فرستاد. پيامبر( هم پذيرفت و با ميسره راهي شام شد.

ازدواج با خديجه

هنگامي كه  پيامبر( از شام به مكه بازگشت، آثار امانتداري و بركت، به اندازه اي در اموال خديجه نمايان بود كه پيش ازآن سابقه نداشت . ميسره نيز تمام خوبيها و صفات پسنديده اي را كه در این سفر از محمد( ديده بود، براي خديجه بازگو كرد.

پيشتر، بسياري از بزرگان و سرداران قريش، از خديجه خواستگاري كرده بودند؛ اما خديجه يكايك آنان را رد كرده بود. بدين سان خديجه گمشده اش را يافت و رازش را با نفيسه دختر منبه در ميان نهاد. نفيسه، نزد پيامبر( رفت و موضوع را به او گفت. آن حضرت نيز راضي شد و موضوع را براي عموهايش مطرح كرد؛ آنها نيز نزد عموي خديجه رفتند و از او خواستگاري كردند. بدين ترتيب پيامبر( با خديجه ازدواج كرد و بني هاشم و بزرگان قبيلة مضر در جشن ازدواج شركت نمودند.

اين ازدواج، دوماه پس از بازگشت محمد( از شام صورت گرفت. مهريه اي كه پيامبر( براي خديجه تعيين نمود، بيست ماده شتر جوان بود. در آن زمان، خديجه چهل سال داشت و گذشته از آنكه از لحاظ نسب، از برترين بانوان قريش بود، از نظر مال و شرافت و عقل نيز بر همگان، برتري داشت.
خديجه اولين زني بود كه رسول خدا( با او ازدواج كرد و تا خديجه، زنده بود، آن حضرت با زن ديگري ازدواج نكرد.

تمام فرزندان محمد( غير از ابراهيم از خديجه اند و اولين فرزندي كه به دنيا آمد، قاسم بود. كنيه پيامبر( نيز از همين فرزند گرفته شده است. سپس زينب و بعد رقيه و پس از آن، ام كلثوم، فاطمه و عبدالله متولد شدند؛ عبدالله به طيب و طاهر ملقب بود.

همه پسران پيامبر( در كوچكي وفات يافتند، اما دختران آن حضرت بزرگ شدند، اسلام‌آوردند و هجرت كردند و بجز فاطمه رضی الله عنها همه در حيات رسول خدا( از دنيا رفتند و فاطمه نیز شش ماه پس از رحلت پيامبر( به آنحضرت پيوست.

بازسازي كعبه و موضوع حكميت

رسول خدا( سي و پنج ساله بود كه قريش قصد بازسازي كعبه را نمودند. اين تصميم از آن جهت گرفته شد كه ارتفاع ديوارهاي كعبه، از زمان اسماعيل، نه ذراع بود و فقط اندكي از قد يك آدم معمولي، بلندتر بود و سقف هم نداشت؛ از اينرو گروهي از دزدان، گنجينه هاي داخل كعبه را دزديدند؛ از سوي ديگر كعبه به قدري قديمي بود كه  بنيادش، تحت تأثير عوامل طبيعي سست شده و ديوارهايش رو به ويراني نهاده بود. پنج سال پيش از بعثت رسول خدا( ، سيلاب شديدي تمام مكه را فرا گرفت و نزديك بود كعبه ويران شود.
بدين ترتيب قريش، تصميم گرفتند كعبه را بازسازي كنند؛ آنان با هم قرار گذاشتند كه براي بازسازي كعبه، جز مال حلال، از مال ديگري استفاده نكنند؛ لذا مهريه زنان زناكار، سود حاصل از معاملات ربوي و درآمدهاي به دست آمده از تضييع حقوق ديگران را در بازسازي كعبه نمي پذيرفتند. ابتدا از خراب كردن كعبه، هراس داشتند؛ اما وليد بن مغيره مخزومي، اين كار را آغاز كرد.

مردم، وقتي ديدند به او آسيبي نرسيد، از او پيروي نمودند تا به پايه هايي كه ابراهيم( پايه گذاري كرده بود، رسيدند؛ پس از آن خانه را تقسيم و به هر قبيله بخشي را واگذار نمودند. از اينرو هر قبيله سنگهايي جداگانه جمع كردند و به ساختن خانه كعبه، مشغول شدند.
بازسازي كعبه را بنايي رومي به نام باقوم بر عهده گرفت و چون بناي ساختمان به موضع حجرالاسود رسيد، قريش با يكديگر اختلاف كردند و هر قبيله مي خواست شرف و افتخار نصب حجرالاسود را از آن خود بگرداند؛  اختلاف، بالا گرفت و كار، به نزاع و ستيز شديد كشيد. اين نزاع پنج شبانه روز به طول انجاميد و نزديك بود به جنگ سختي در حرم بينجامد. ابواميه بن مغيره مخزومي پيشنهاد كرد اولين كسي كه وارد مسجد الحرام شود، در ميانشان قضاوت كند.
همه، اين پشنهاد را پذيرفتند؛ خداوند، خواسته بود كه اين فرد، رسول خدا( باشد. وقتي آنان محمد( را ديدند، يكصدا گفتند: «او، امين است؛ ما او را قبول داريم؛ او محمد  است». هنگامي كه محمد( نزد آنها رفت و از ماجرا اطلاع يافت، فرمود: «چادري بياوريد» و چون‌ آوردند، محمد( سنگ را روي چادر گذاشت و از همه سران قبايل خواست هر كدامشان، يك گوشه از چادر را بگيرد و سپس به آنان دستو رداد چادر حامل حجرالاسود را بالا بگيرند؛ آنگاه با دستش سنگ را بر جايش نهاد. اين مناسبترين راه حل بود.
قريش از اموال حلال و پاكيزه براي بازسازي كعبه، كسر آوردند؛ لذا شش ذراع از قسمت شمالي خانة خدا را جدا نمودند و اين، همان قسمتي است كه «حجره» و «حطيم» ناميده مي شود . درب كعبه را از زمين بلندتر ساختند تا كسي جز آنكه خودشان بخواهند، وارد كعبه نشود و چون ارتفاع بنا به پانزده متر رسيد. سقف آن را بر شش ستون زدند. 

كعبه پس از بازسازي، تقريباً به شكل يك مربع مستطيل درآمد كه ارتفاعش، 15 متر و طول ضلعي كه حجرالاسود در آن است و نيز ضلع مقابلش، هر يك ده متر بود و حجرالاسود، تقريباً در ارتفاع يك و نيم متري زمين طواف، نصب گرديد؛ ضلعي كه درب خانه در آن است و ضلع مقابلش، دوازده متر بود و دربش دو متر از سطح زمين ارتفاع داشت. در قسمت پايين ، بر آمدگي ديوارمانندي با ارتفاع متوسط 25 سانتي متر و عرض 30 سانتي متر، اطراف كعبه را احاطه نموده بود و آن را «شاذروان» مي گويند. اين قسمت، در اصل، بخشي از خانه بوده است كه قريش آن را وانهادند
.
خلاصه اي از زندگي پيامبر ( قبل از بعثت

پيامبر( شخصيتي بود كه از دوران كودكي در او نشانه هايي ديده مي شد كه‌آن حضرت( را از سايرمردم مشخص و متمايز مي ساخت . او داراي فكري وسيع،  بينشي باز و نظراتي واضح و روشن بود. وي از زيركي و فراست، بهره كامل وافری برده و انديشه هايي داشت كه هم راهنما و هم هدفدار بود؛ او با سكوت و تفكر دائمي اش حق را جستجو مي نمود. با عقل سليم و فطرت پاكش، برگهاي زندگي اجتماعي و اوضاع  و احوال مردم را مطالعه مي كرد و از خرافات دوري مي جست و با مردم به بهترين شيوه اي رفتارمي نمود كه از درك خودش و عملكرد مردم دريافته بود؛ بامردم در همة كارهاي نيك همراه و همگام مي شد؛ در غير اين صورت به گوشه گيري و عزلتي كه با آن خو گرفته بود، باز مي گشت. 

او هرگز شراب ننوشيد و از آنچه به نيت بتان ذبح مي شد، نمي خورد؛ هيچگاه در جشن بزرگداشت بتان شركت نمي كرد؛ بلكه از دوران كودكي از معبودان باطل نفرت داشت و هيچ چيز، درنظرش زشت تر از بتان نبود و توان شنيدن سوگند خوردن به لات و عزي را نداشت.

بدون شك تقديرات الهي، او را حفظ مي كرد؛ چنانچه هرگاه هواهاي نفساني، او را تشويق مي نمود كه به متاع و خوبيهاي ظاهري دنيا روي بياورد و يا هرگاه  به بعضي از كارهاي ناپسند دنيا احساس رضايت مي كرد، عنايت و رحمت خدايي، دخالت مي كرد و مانع مي شد.
ابن اثير چنين روايت مي كند: پيامبر( فرمود: هيچگاه به انجام كارهاي اهل جاهليت، گرايش نيافتم جز دوبار كه هرگاه قصد كردم، خداوند مانع شد و موفق نشدم؛ پس از آن هيچگاه قصد نكردم تا اينكه خداوند مرامبعوث گردانيد. يك بار به نوجواني كه همراهم در اطراف مكه گوسفند مي چرانيد، گفتم: كاش مواظب گوسفندانم باشي تا من به مكه بروم و همچون جوانان به شب نشيني بپردازم. او پذيرفت و من به سوي مكه به راه افتادم تا به اولين خانة مكه رسيدم؛ آوازي به گوشم رسيد؛ پرسيدم: اينجا چه خبر است؟ گفتند: عروسي فلان مرد با فلان زن است. براي گوش دادن، نشستم؛ خداي متعال، گوشم را از شنيدن آواز مصون داشت؛ بدين سان كه خوابم برد و چيزي جز گرمي آفتاب، مرا بيدار نكرد. نزد رفيقم بازگشتم؛ پرسيد : چه شد؟ ماجرا را برايش بازگو كردم. شبي ديگر همان خواسته را باز گفتم و به مكه رفتم و همان پيشامد شب اول، برايم تكرارشد؛ از آن پس هرگز به كار ناپسندي گرايش نيافتم».

امام بخاري از جابر بن عبدالله روايت نموده كه گويد: هنگام بازسازي خانه كعبه، پيامبر( و عباس، رفتند تا سنگ بياورند. عباس به پيامبر( گفت: بخشي از لباست را بر روي گردنت بينداز تا سنگها، تو را اذيت نكند؛ پيامبر( در حين انجام كار به زمين افتاد و چشمانش به آسمان خيره شد. وقتي به هوش آمد، مي گفت: لباسم، لباسم. و سپس دامان جامه اش را محكم بر تن پيچيد.

همچنين آمده است كه از آن روز به بعد هرگز كسي ، عورت ايشان را نديد.

پيامبر( در ميان قومش از لحاظ رفتار پسنديده، اخلاق نيكو، صفات كريمه و از نظر برازندگي، ممتاز بود. او، خوش اخلاق ترين فرد قومش بود؛ با همسايه ها و همپيمانانش از همه بهتر رفتار مي كرد؛ از همه بردبارتر، راستگوتر، نرمخوتر، پاك دامنتر، نيكوكارتر، وفادارتر و امانتدارتر بود؛ چنانكه قومش، او را امين ناميدند. همة خوبيها و صفات پسنديده در او جمع شده بود. بنا به گفته ام المؤمنين خديجه، آن حضرت( به مستمندان كمك مي كرد؛ مهمان نواز بود و در راه حق ، مشكلات را تحمل مي نمود.

در ساية نبوت و رسالت

در غار حرا

هرچه محمد( به چهل سالگي نزديك مي شد و هر اندازه بر بينش عميق گذشته اش، افزوده مي گشت، شكاف فكريش با قوم و قبيله اش، بيش از پيش افزايش مي يافت؛ لذا خلوت و تنهايي را دوست داشت. از اينرو آب و غذا برمي داشت و به غار حراء در كوه نور مي رفت كه در دو ميلي مكه قرار داشت؛ اين غار، غار تنگ و باريكي است به طول چهار ذراع و عرض يك و سه چهارم ذراع فلزي.

او ماه  رمضان را در غار حرا مي گذراند و به هرمسكين و فقيري كه نزدش مي رفت، غذا مي داد و اوقاتش را به عبادت خدا و تفكر در دنياي هستي و قدرت نهفته در آن، سپری می کرد و به اعتقادات مشركان و تصورات پوچ و بي معناي آنها اعتقادي نداشت؛ اما در عين حال راهي روشن و روشي مشخص و مسيري معين، پيش رويش نداشت كه با آن آرامش يابد.

اين تنهايي و عزلت، گوشه اي از تدبير خداوند متعال براي آن حضرت( بود تا او را براي كاري بزرگ و رسالتي سترگ آماده نمايد. كسي كه در آينده، مي خواست مسير زندگي انسانها را تغيير دهد، بايد اين چنين مراحلي را مي گذراند و مدتي را درخلوت و تنهايي سپري مي كرد و از كارها و غوغاي دنيا جدا مي شد و ازخواسته هاي ناچيز زندگي دست مي كشيد.
بدين سان خداوند، محمد( را براي به دوش كشيدن بار امانت و دگرگون ساختن چهره زمين و تغيير مسير تاريخ، آماده ساخت و او را از سه سال پيش از تفويض اين مسؤو ليت بزرگ به وی، به عزلت و خلوت، رهنمون شد.

محمد( هر از چند گاهي، به مدت يك ماه در عزلت مي نشست و با روح رها از همه چيز، دمساز مي شد و در راز پوشيده هستي مي انديشيد تا اينكه به خواست خدا، زمان پيوند عملي با عالم غيب، فرا رسد.

نزول وحي

چون عمر آن حضرت( به چهل سال كامل رسيد كه سن كمال و پختگي انسان محسوب مي شود و نيزگفته شده كه پيامبران در اين سن مبعوث مي شدند، نشانه هاي پيامبري آن حضرت، از وراي آفاق زندگي به درخشش افتاد و بر زندگيش تابيد. از جمله اينكه خوابهاي صادقانه مي ديد و چيزي به خوابش نمي آمد مگر آنكه همانند روشنايي صبح، برايش مشخص مي شد. شش ماه بدين منوال گذشت و زمان نبوت آن حضرت( 23 سال بود. اما خوابهاي صادق، بخشي از 46 قسمت نبوت به شمار مي رفت كه پس از نبوت نيز همچنان وجود دارد. در رمضان سومين سال عزلت آن حضرت( در غار حرا، خداوند، ‌اراده فرمود كه رحمتش را بر اهل زمين، سرازير نمايد؛ لذا آن حضرت( را به نعمت نبوت گرامي داشت و جبرئيل( را با آياتي از قرآن به حضور آن حضرت( فرستاد.

پس از دقت و بررسي در دلايل و قراين مي توانيم بگوييم آن روزي كه جبرئيل، اولين آيات قرآن را بر آن حضرت فرود آورد، دوشنبه 21 رمضان برابر با 10 اگست سال 610 ميلادي بوده است. در آن زمان پيامبر خدا( بر اساس  سال قمري 40 سال و 6 ماه و 12 روز سن داشت كه برپايه سال شمسي 39 سال و 3 ماه و 22 روز مي شود.

اكنون به سخنان عايشه صديقه رضي الله عنها گوش فرا مي دهيم كه براي ما داستان بعثت را باز گو مي كند؛ ماجرايي كه با آغاز آن، نوري از سوي خدا به زمين تابيد و سرآغاز گشوده شدن بندهاي تاريكي و كفر و گمراهي گرديد و مسير زندگي را تغييرداد و خط مشي تاريخ را تعيين نمود. 

عايشه رضي الله عنها  مي گويد: نخستين نشانه هاي آغاز پيامبري خوابهاي راستي بود كه رسول خدا( مي ديد. 

آنچه كه رسول خدا( در عالم رؤيا مي ديد، مانند روشني صبح تحقق پيدا مي كرد.

خداوند متعال، آن حضرت( را به عزلت وگوشه نشيني علاقمند كرده بود؛ لذا رسول خدا( براي اينكه تنها باشد، به غار حراء مي رفت و در آنجا شبهاي پياپي بدون اينكه نزد اهل و خانواه اش برگردد، به عبادت مشغول مي شد. وي، براي چند روز توشه بر مي داشت و چون توشه اش، تمام مي شد، دوباره براي برداشتن آب و غذا به خانه باز مي گشت و سپس به غار مي رفت. تا اينكه در يكي از روزها كه مشغول عبادت بود، فرشته اي، نزد او آمد و خطاب به وي گفت: (بخوان). پيامبر( فرمود: «من خواندن نمي دانم». آن حضرت ( مي گويد: فرشته مرا در بغل گرفت و تا جايي كه تحمل داشتم مرا فشرد و بي تاب شدم و سپس رهايم كرد. بازگفت: (بخوان)؛ گفتم: چه بخوانم؟ گفت : (بخوان بنام پروردگارت كه‌ انسان را از خون بسته آفريده است؛ بخوان بنام پروردگارت كه گرامي ترين است) .... تا جايي كه مي فرمايد : (بياموخت آدمي را آنچه نمي دانست). رسول خدا( در حالي كه قلبش به شدت مي تپيد، نزد همسرش خديجه دختر خويلد رفت؛ درآن حال مي گفت: مرا بپوشانيد؛ مرا بپوشانيد. 
آن حضرت را پوشاندند تا اينكه هراس و وحشتش پايان يافت. آن حضرت، ماجرا را براي خديجه بازگو كرد و فرمود: «برخويشتن، در هراسم». خديجه گفت: سوگند به خدا كه خداوند تو را هرگز خوار نخواهد كرد. زيرا تو پايبند صله رحم هستي، به مستمندان كمك مي كني، مهمان نوازي و در راه حق، مشكلات را تحمل مي نمایی.

پس از آن خديجه، آن حضرت( را نزد پسرعموي خود ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزي برد.

ورقه بن نوفل، در دورة جاهليت مسيحي شده بود و عبري مي دانست و انجيل را به زبان عبري مي نوشت. وي، در آن زمان، كهنسال و نابينا بود.

خديجه به او گفت: اي پسرعمو! بشنو كه برادرزاده ات چه مي گويد؟ و او خطاب به پيامبر گفت: اي برادرزاده! چه ديده اي؟ رسول خدا( آنچه را كه ديده بود، بازگو كرد.

ورقه گفت: اين، همان فرشته اي است كه خداوند، بر موسي فرو فرستاد. اي كاش روزي كه قومت، تو را از شهر بيرون مي كنند ، من زنده و جوان مي بودم.

رسول خدا( فرمود: مگر اينها مرا بيرون مي كنند؟ گفت: آري هيچ پيامبري با پيامي همانند پيام تو نيامده جز اينكه با او دشمني كرده و او را از شهر و ديارش بيرون نموده اند. اگرمن، تا آن زمان زنده بمانم، با تمام وجود به تو كمك خواهم كرد. پس ازمدت كوتاهي ورقه درگذشت و تا مدتي نزول وحي، بر آن حضرت، متوقف گرديد.

بنا به روايت طبري و ابن هشام، رسول خدا( بلافاصله پس ازنزول وحي، از غار حرا بيرون رفت و سپس به غار بازگشت و پس از آن غار حرا را به قصد مكه، ‌ترك گفت.

روايت طبري، علت خروج آن حضرت را روشن مي كند؛ در اين روايت آمده است:

رسول خدا( پس ازذكر جريان نزول وحي فرمود: «بيش از همه چيز، از شعر و ديوانگي، متنفر بودم تا جايي كه نمي توانستم به شاعران و ديوانگان نگاه كنم. با خودم گفتم: من، از شعر و جنون متنفرم؛ لذا چگونه قريش، مرا به اينها متهم مي كنند؟ هرگز چنن نخواهند كرد؛ در غير اين صورت به قلة كوهي مي روم و خودم ر از آن پرت مي كنم و خودم را مي كشم و خود را راحت مي كنم. به همين قصد بيرون شدم تا اينكه به وسط كوه رسيدم؛ صدايي از آسمان شنيدم كه مي گفت: اي محمد! تو، پيامبر خدايي و من، جبرئيلم».
رسول خدا می فرماید: «سرم را به سوي آسمان بلند كردم، ديدم جبرئيل به شكل مردي است و دو پايش در افق آسمان مي باشد و مي گويد: اي محمد! تو، رسو ل خدايي و من، جبرئيلم». مي گويد : «ايستادم، به او نگريستم و تصميم خود را فراموش كردم و نمي توانستم گامي به جلو يا عقب بردارم؛ به هر سوي آسمان كه نگاه مي كردم، او را مي ديدم و همچنان بر اين حال بودم. خديجه، عده ای را به سراغم فرستاده بود؛ آنها بالاي كوه آمده و سپس بازگشته بودند و من، همچنان بر جايم نشسته بودم. سپس او رفت و من، به مكه و نزدخانواده ام، بازگشتم.

نزد خديجه رفتم و كنارش نشستم. گفت: اي ابوالقاسم! كجا رفته بودي؟ به خدا سوگند نگران شدم و عده اي را به جستجوي تو فرستادم و‌ آنها تا كوههاي بالاي مكه رفتند و بازگشتند.آنگاه آنچه را كه ديده بودم، به او گفتم . گفت: اي پسرعمو! مژده باد و پايدار باش. سوگند به ذاتی كه جان خديجه در دست اوست، من اميدوارم كه تو، پيامبر اين امت باشي.

سپس برخاست و نزد ورقه رفت و جريان را برايش بازگو كرد. ورقه گفت: سوگند به ذاتي كه جان ورقه، در دست اوست، فرشته بزرگي بر او فرود آمده كه بر موسي نازل مي شد؛ او، قطعاً پيامبر اين امت است. به او بگو: بايد پايداري كند. خديجه نزد پيامبر( بازگشت و سخنان ورقه را به او گفت. ورقه با پيامبر( ملاقات كرد و پس از شنيدن سخان آن حضرت، گفت: سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، تو، پيامبر اين امتي و فرشته بزرگي بر تو نازل شده كه پيش از اين بر موسي نازل مي شد.

انقطاع وحي:

مدت انقطاع وحي بنا به روايت ابن سعد از ابن عباس چند روزي بيشتر نبوده است؛ قول راجح نيز همين است. قول مشهور، مبني بر اينكه انقطاع وحي، سه سال و يا دو سال و نيم طول كشيده، به هيچ عنوان درست نيست و اينجا، مجال بررسي اين موضوع نمي باشد.
رسول خدا( در روزهاي انقطاع وحي افسرده، غمگين و سرگردان بود. امام بخاري در كتاب تعبير، روايت كرده است:

نزول وحي بر پيامبر( قطع شد و پيامبر( چنان اندوهگين گرديد كه چند مرتبه تصميم گرفت خود را از قلة كوه به زمين افكند و هر دفعه كه به اين منظور به قلة كوه نزديك مي شد، جبرئيل( ظاهر مي گشت و مي گفت: اي محمد! تو، بحق، رسو ل خدايي و بدين سان اضطراب آن حضرت تسكين مي يافت و روانش آرام مي گرفت و باز مي گشت و چون انقطاع وحي،‌ادامه مي يافت، دوباره به همان كار تصميم مي گرفت؛ اما وقتي به قلة كوه مي رفت، جبرئيل آشكار مي شد و همان مطلب را تكرار مي كرد.

ابن حجر مي گويد: مدت انقطاع وحي، چند روزي بيشتر نبود تا اينكه حالت ترس و وحشت، از آن حضرت رفت و دوباره به حالت عادي بازگشت.

پس از سپري شدن اين مرحله و بعد از آنكه پيامبر( اطمينان يافت كه به پيامبري برگزيده شده و يقين نمود كه واقعاً، سفير و فرشته الهي بوده كه بر او وحي كرده، دوباره مشتاق نزول دوباره وحي گرديد و بدين سان آرام و قرار يافت.

رسول خدا( دربارة انقطاع وحي فرموده است: «همچنان كه راه مي رفتم، از آسمان صدايي شنيدم. چشمانم را به سوي آسمان بلند كردم؛ چشمم به همان فرشته اي افتاد كه او را در غار حرا ديده بودم؛ او، در ميان آسمان و زمين روي يك كرسي نشسته بود. هراس، وجودم را فرا گرفت و چيزي نمانده بود به زمين بيفتم. به خانه برگشتم و گفتم: مرا بپوشانيد، ‌مرا بپوشانيد. آنان،‌ مرا پوشاندند. خداوند، اين آيات را نازل كرد: (اي جامه به خود پيچيده! برخيز و بترسان و از بتان دوري كن) پس از آن، نزول وحي ادامه يافت.

انواع و اقسام وحي:

پيش از بررسي زندگي و حيات رسالت، به اقسام وحي مي پردازيم كه مصدر و اساس رسالت و يار و كمك كار دعوت بشمار مي رود.

اول: ابن قيم، ضمن بيان مراتب وحي، مي گويد: يكي از مراتب وحي، رؤياي صادقانه است كه سرآغاز نزول وحي بر پيامبر( بود.
دوم: القاي معاني و مفاهيم در قلب و ضمير پيامبر( به وسيله فرشته؛ بي آنكه آن حضرت، فرشته را مشاهده كند. چنانچه پيامبر مي فرمايد: روح القدس، اين را در ذهنم القا كرد كه قطعاً هيچ موجودي، نمي ميرد مگر آنكه روزيش را در دنيا به تمام و كمال دريافت كرده باشد. پس ازخدا بترسيد و به شيوة درست از او طلب روزي كنيد. اندكي تأخيردر رسيدن به رزق و روزي، شما را بر آن ندارد كه با نافرماني خدا، روزي را بجوييد. زيرا آنچه نزد خداست، جز با اطاعتش بدست نمي آيد».
سوم: گاهي فرشته به شكل انساني بر آن حضرت( نازل مي گشت و خطاب به او چيزهايي مي گفت تا اينكه گفته اش فهميده و حفظ مي شد؛ در اين حالت گاهي ياران پيامبر( نيز فرشته را مي ديدند.

چهارم: گاهي آواز زنگي به گوش آن حضرت( مي رسيد كه مشكلترين مورد وحي نيز بود. درآن حالت، فرشته، براي آن حضرت واضح نبود، اين نوع وحي، آن حضرت( را از خود بيخود مي كرد تا جايي كه در روزهاي سرد به خاطر دشواري وحي، از پيشاني اش، عرق مي ريخت و اگر بر روي مركبش سوار بود، آن چارپا، ناگزير مي نشست. يكبار در حالي كه زانوي پيامبر( روی زانوي زيد بن ثابت بود، از همين نوع وحي، بر آن حضرت نازل شد و چنان بر زيد فشار آمد كه نزديك بود، پايش بشكند.

پنجم: فرشته را به همان شكلي كه آفريده شده، مشاهده مي كرد؛ بدين سان آنچه خداوند خواسته بود، بر پيامبر وحي مي شد؛ چنانچه در سورة نجم آمده، اين حالت، دوبار تكرار شده است.

ششم: آنچه خداوند مستقيماً به آن حضرت( بر فراز آسمانها در شب معراج وحي كرده است؛ از قبيل وجوب نمازهاي پنجگانه و...

هفتم: اينكه بدون واسطه كلام خدا را دريافت مي نمود. چنانچه خداوند بزرگ، با موسي بن عمران سخن گفت  و اين نوع وحي، به نص صريح قرآن فقط براي موسي( و براي پيامبر اکرم در حديث اسراء به ثبوت رسيده است. 

برخي مرتبة هشتمي هم نوشته اند و‌آن، اين است كه بدون پرده خداوند با پيامبرش سخن بگويد  كه در اين مسئله اختلاف نظر وجود دارد.

قول راجح، همين است كه مرتبه و نوع  هشتمي از وحي، وجود نداشته است.

دعوت به سوي خدا و مواد آن
آيات  سوره مدثر، بر پيامبر( نازل شد و آن حضرت( در راستاي دعوتش، اوامري چند از سوي خدا، دريافت نمود. دستورات مهم و بلندي كه با ظاهري ساده، اهداف بلندي رادنبال مي كند و بسيار اثرگذار و نيرومند ظاهر مي گردد؛ از جمله: 
1. هدف از قيام و بپاخاستن و بيم دادن، اين بود كه هيچ يك از مخالفان دين خدا را در عالم هستي نگذارد مگر اينكه او را از عواقب وخيم و وحشتناك كارش بيم دهد تا ترس و وحشت در قلب و ضميرش جاي بگيرد و واقعاً از عواقب كارهاي نامشروعش بترسد.

2. هدف از بيان بزرگي خدا، اين است كه هيچ طاغوتي، بر روي زمين نماند مگر اينكه شوكتش در هم شكند و واژگون گردد تا بدين سان تنها كبريايي و بزرگي خدا، در زمين بماند.
3. هدف از پاكي لباس و ترك بتان، اين است كه بايد ظاهر و باطن را آراسته و تزكيه نمود؛ تزكيه اي كه جنس بشر با آن، در ساية رحمت بي پايان و در پناه خدا و حمايت و هدايت او و در پرتو نورش، مي آرمد و به تمام معنا پاك مي گردد تا بهترين الگو و نمونه جامعه بشري شود و قلبهاي سالم و وارسته، به آن جذب گردند و بزرگي و مقام والايش را دريابند و قلوب انسانهاي گمراه با درك هيبت و بزرگي وي، به وحشت بيفتد و دنيا، خواسته يا ناخواسته، دراختيارش قرار بگيرد.
4. هدف از اينكه در اين سوره به رسول خدا( دستور داده شده كه بر كسي منت نگذارد، ‌اين است كه كارها و تلاشهايش را بزرگ مپندارد. بلكه همواره در كوشش و فداكاري باشد و تلاش كند و فداكاري و جان نثاري نمايد و‌آنگاه تمام خوبيهاي خود را از ياد ببرد؛ يعني: در شناخت خدا بگونه اي فنا شود كه سختيهايي را كه متحمل شده يا كارهايي را كه در اين راستا انجام داده، ‌اصلاً احساس نكند.
5. همچنين در اين آيات،‌ اشاره شده است به: آزار و شكنجه هاي سركشان و مخالفت و استهزاء و تلاش آنها در به قتل رساندن آن حضرت و يارانش. خداوند متعال به آن حضرت دستور مي دهد كه با تمام قدرت و پايداري و شجاعت، مقاومت نمايد؛ آن هم نه براي منافع شخصي، بلكه فقط براي رضاي خداي متعال.

الله اكبر! اين دستورات، چقدر با وجودِ ظاهرِ ساده و آسانشان، گسترده اند و چه اثرات گيرا، آرامش بخش و شگفت آوري دارند! آري؛ دستوراتي كه در ميدان عمل، خيلي دشوار و باعظمتند و با اجراي آنها،‌ طوفان و تحولي فراگير در جهان به راه افتاد.

در اين آيات، موارد و مباحث دعوت و تبليغ ، بيان مي گردند. انذار و بيم دادن، نشان دهندة اين است كه سلسله اعمال و كارهايي وجود دارد كه هركس، مرتکب آنها شود، با فرجامي بد مواجه مي گردد.

با توجه به اينكه همه مي دانند دنيا، جايي نيست كه انسان، جزاي تمام كارهايش را ببيند، لذا انذار و بيم دادن، اين معنا را مي رساند كه روز مجازات يا رستاخيز و روز جزا، با اين دنيا فرق مي كند و بدين ترتيب ناگفته روشن است كه جهاني غير از دنيا نيز وجود دارد.

آيات ديگر، از بندگان، توحيد آشكار و صريح را مي طلبد و نيز مي خواهد كه تمام كارها را به خداوند تفويض كنند و از پيروي نفس دوري نمايند و رضايت مردم را واگذارند و فقط به رضاي خدا بينديشند. خلاصة اين موارد عبارتند از:

الف ) توحيد و يكتاپرستي

ب) ايمان به روز قيامت

ج) خيزش و قيام براي تزكية نفس بدين شكل كه از منكرات و كارهاي زشت دوري كنيم، زيرا به فرجامي بد مي انجامد؛ همچنين براي رسيدن به كمالات انساني و انجام كارهاي شايسته، جدي و كوشا باشيم.
د) واگذار نمودن تمام كارها به خداوند متعال 
هـ ) تمام اينها پس از ايمان به رسالت محمد( و تحت رهبري و رهنمودهاي ايشان صورت مي گيرد. سرآغاز اين آيات، يك نداي آسماني با طنين نداي رباني  است كه با فرمان (برخيز)، رسول خدا( را براي انجام يك كار بزرگ، از خواب و آسايش ، جدا مي سازد و به جهاد و مبارزه و تحمل سختيهاي راه دعوت فرا مي خواند و مي گويد: 
     
اين آيه، گوياي اين است كه هر كس، براي خودش زندگي كند، چه بسا زندگي راحتي داشته باشد؛ اما هر كس، چنين مسؤوليت بزرگي را بر عهده بگيرد، ديگر وقتي براي خواب و آسايش ندارد. لذا گويي به پيامبر( مي گويد:
تو را با بستر نرم و زندگي آرام چه كار؟! برخيز كه زندگي آرام، مناسب حال شخصيتي با چنين مسئوليتي سنگين نيست، براي كار بسيار بزرگي بپاخيز كه تا كنون انتظار تو را مي كشيد؛ براي سختيهايي برخيز كه براي آنها آفريده شده اي. براي تلاش و كوشش پيگير و براي تحمل مشكلات طاقت فرسا آماده شو. بپا خيز كه ديگر وقت خواب و استراحت نيست و از امروز همواره بايد بيدار و كوشا باشي؛ بدان كه جهاد طولاني و مشقت باري در انتظار توست. پس بپاخيز و آماده شو.
اين، فرماني بزرگ و سهمگين بود كه آن حضرت( را از بستري نرم و خانه اي آرام و از كانون گرم خانواده بيرون كشيد تا او را به كانون هياهوي جامعه ببرد و با واقعيتهاي تلخ و شيرين زندگي درگير نمايد.

پيامبر( قيام نمود و بيش از بيست سال، پيوسته در حال قيام و تلاش بود؛ هيچ وقت آرام و قرار نگرفت و براي خود و خانواده اش زندگي نكرد. بپا خاست و همواره در حال دعوت به دين خدا و درحال قيام بود. او سختيهاي دعوت را تحمل مي كرد و امانت بزرگي را به دوش مي كشيد؛ وي، مسئوليت تمام بشريت را بر عهده داشت و سختيهاي دفاع از عقيده  و گرفتاريهاي مبارزه و پيامدهاي جهاد در ميدانهاي مختلف را به تنهايي به دوش مي كشيد؛ بدين سان  در ميدان نبردي دائمي كه بيشتر از بيست سال بطول انجاميد، ايستادگي و مقاومت نمود؛ در هيچ مسئله اي كوتاهي نكرد و از هيچ تلاشی فرو گذار ننمود. از همان روزي كه نداي آسماني را شنيد، پرداختن به هيچ كاري، او را از انجام مسئوليتش، باز نداشت و دراين راه سختيهاي زيادي متحمل گرديد. خداوند، از جانب ما و از جانب بشريت، آن حضرت( را جزاي خير دهد.

صفحات پيش رويتان، تنها تصويري سطحي و كوچك از جهاد مستمر و طاقت فرساي رسول خدا( را ارائه مي دهد.

مراحل دعوت

دوران نبوت رسول خدا( را مي توان به دو دوره تقسيم نمود كه هر يك با ديگري ، كاملاً متفاوت است: 

1. دوران مكي كه سيزده سال به طول انجاميد.

2. دوران مدني كه ده سال كامل طول كشيد.
هر يك از اين دوره ها، داراي مراحل و ويژگيهايي است كه آن را از ساير مراحل متمايز مي سازد. بررسي هر يك از مراحل دعوت، اين تمايز را نمايان مي كند . دوران مكي را مي توان به سه مرحله تقسيم نمود كه عبارتند از:

1. دعوت مخفي كه سه سال به طول انجاميد.

2. دعوت آشكار ساكنان مكه از ابتداي سال چهارم بعثت تا اواخر سال دهم.
3. دعوت در بيرون مكه و انتشار دعوت درخارج اين شهر كه از اواخر سال دهم بعثت تا هجرت به مدينه طول كشيد.
دعوت مخفي

سه سال از دعوت آن حضرت( سري و پنهاني بود . واضح است كه مكه، مركز ديني اعراب بوده و درآن، كعبه و بتهايي وجود داشته كه از نظر ساير عربها نيز مقدس و قابل احترام بودند.

لذا همين امر، دعوت و اصلاح را با دشواري زيادي روبروي مي كرد؛ زيرا اصلاح و دعوت، در جامعه مكه، بعيد به نظر مي رسيد. بنابراين فعاليت دعوتي در آنجا عزم و اراده اي مي طلبيد كه حوادث ناگوار و سختي ها، آن را سست و متزلزل نكند.
بنابراين بايد در ابتدا ، كار دعوت مخفيانه انجام مي شد تا اهل مكه به يكباره عليه دعوت نياشوبند و روياروي آن نايستند.

مسلمانان پيشگام

طبيعي بود كه پيامبر( ابتدا خانواده و دوستان نزديكش را به اسلام دعوت نمايد. لذا آن حضرت ابتدا نزديكان و دوستانش و كساني را به اسلام فرا خواند كه از ناحيه آنها براي اسلام، اميد خير داشت يا كساني را به اسلام دعوت داد كه آن حضرت( را مي شناختند و او نيز آنها را مي شناخت و با آنها به خاطر خدا رابطة دوستي داشت و درمقابل، آنان هم، وي را انساني خيرانديش و راستگو و مصلح مي دانستند. عده ای از کسانی كه در صداقت و خيرخواهي رسول خدا( ترديدي نداشتند، دعوت آن حضرت را اجابت كردند؛ آنان، در تاريخ اسلام، با نام سابقين اولين شناخته مي شوند كه پيشاپيش آنها همسر پيامبر( مادرمؤمنان خديجه دختر خويلد و غلامش زيد بن حارثه بن شرحبيل كلبي بودند. زيد، اسير زرخريدي بود كه خديجه، او را خريد و سپس او را به رسول خدا( بخشيد. پدر و عموي زيد به مكه آمدند تا او را با خود ببرند. اما زيد همراهي با رسول خدا( راترجيح داد و از آن به بعد برحسب رسوم عربها، رسول خدا، او را فرزندخوانده اش گردانيد. به همين خاطر به زيدبن محمد معروف شدتا اينكه اسلام، پدرخواندگي و فرزندخواندگي را باطل اعلام نمود.

از ديگر مسلمانان پيشگام، پسرعموي پيامبر، علي بن ابي طالب است كه نوجوان و تحت كفالت شخص رسول اكرم( بود. همچنين دوست صميمي آن حضرت( ابوبكر صديق ( درنخستين روزدعوت، ايمان‌آورد. به هرحال اين گروه چهار نفره در اولين روزهاي دعوت سري، به‌آن حضرت ( ايمان آوردند.

ابوبكر ( بلافاصله پس از آنكه مسلمان شد، فعاليت دعوتي خود را آغاز كرد. او  ، مردي بامحبت و نرم خوي و شخصيتي شناخته شده بود. اخلاق پسنديده اي داشت و مرداني از قومش نزد او مي آمدند و با او به خاطر دانش و مردمداري و تجارتش، رفت و آمد داشتند.

ابوبكر، دعوت را از افراد قابل اطمينان و كساني شروع كرد كه با او نشست و برخاست داشتند. بدين ترتيب عده اي با دعوت ابوبكر( مسلمان شدند، از جمله: عثمان بن عفان اموي، زبير بن عوام اسدي، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص زهري و طلحه بن عبيدالله تيمي. اينها كه پيش از همه ايمان آوردند، به نام مسلمانان پيشگام و سابقين اولين، شناخته مي شوند. همچنين از نخستين مسلمانان، بلال بن رباح حبشي است و سپس امين اين امت يعني ابو عبيده بن جراح از بني حارث بن فهر و نيز ابوسلمه بن عبدالاسد و ارقم بن ابي الارقم كه هر دو از بني مخزومند و همچنين عثمان بن مظعون و دو برادرش قدامه و عبدالله و نیز عبيده بن حارث بن مطلب بن عبدمناف وسعيد بن زيد عدوي و همسرش فاطمه دختر خطاب عدوي خواهر عمر ( و خباب بن ارت و عبدالله بن مسعود هذلي و عده اي ديگر به اسلام مشرف شدند. اينها سابقين اولين هستند كه بيشتر آنها از قريش بودند.
ابن هشام، تا بيش از چهل تن بر شمرده است.

ابن اسحاق مي گويد: از آن پس، مردم، گروه گروه اعم از زن و مرد، مسلمان مي شدند تا اينكه آوازه اسلام در مكه علني شد و همه، درباره اسلام سخن مي گفتند.

اينها مخفيانه مسلمان شدند و پيامبر ( آنها را به صورت پنهاني ارشاد و راهنمايي مي كرد . زيرا دعوت دراين مقطع، سري و فردي بود و وحي پس از نزول آيات سورة مدثر، پياپي مي آمد. آيات و سوره هايي كه در اين مدت نازل مي شد، آياتي كوتاه و با تعبيرات زيبا و به گونه اي بود كه با فضاي حساس و آن جو ذلت بار، متناسب بود تا از طريق تزكيه نفسها و زشت جلوه دادن بتان و عبادت كنندگان آنها،كارآمد گردد. در اين آيات، بهشت و دوزخ چنان به تصويركشيده مي شد كه گويا همان لحظه چشم انسان، آنها را مشاهده مي نمود و در حقيقت مؤمنان را به فضايي غير از فضايي كه جامعة آن روز در آن مي زيست، هدايت مي كرد.
نزول حكم نماز
دربارة نزول حكم نماز، مقاتل بن سليمان مي گويد: خداوند در نخستين روزهاي اسلام، دو ركعت در بامداد و دو ركعت در شامگاه فرض نمود، بدليل اين آيه:

      
يعني «و سپاس خداي را بگوي در شامگاه و در سپيده دم».

ابن حجر مي گويد: پيامبر( يقيناً قبل از رفتن به معراج نماز مي خوانده است و حتي يارانش هم نماز مي خواندند، اما اختلاف در اين است كه آيا قبل از نمازهاي پنجگانه، نماز ديگري فرض شده بود يا خير؟ بعضي گفته اند: يك نماز قبل از طلوع خورشيد و يك نماز، پيش از غروب آفتاب، فرض شده بود.

حارث بن اسامه از ابن لهيعه با سند متصل از زيد بن حارث روايت مي كند كه:

جبرئيل(  در همان روز هاي اولية وحي نزد  رسول خدا( آمد و به او روش وضو را ياد داد؛ و چون وضو گرفتنش، تمام شد، مشت آبي برگرفت و به عورتش پاشيد. ابن ماجه نيز حديثي به همين معنا روايت كرده است. نظير اين روايت از براء بن عازب و ابن عباس نيز نقل شده و درحديث ابن عباس( آمده است: اين، از نخستين فرائض بود.

ابن هشام مي گويد: هنگامي كه وقت نماز فرا مي رسيد، پيامبر( و يارانش به دره اي مي رفتند و پنهاني نماز مي گزاردند. يك بار ابوطالب، پيامبر( و علي( را در حال نماز ديد و در اين باره با آن دو صحبت كرد و چون به بزرگي و اهميت مسئله پي برد، آنها را به پايداري سفارش كرد.

باخبر شدن قريش از دعوت، به صورت اجمالي 
بررسي جريانهاي دعوت در مرحله مخفي نشان مي دهد كه هر چند، اين دوران، مخفيانه بوده، اما باز هم اخبار به قريش مي رسيده است. البته قريش از تمام جوانب دعوت، اطلاع نمي يافتند  و از اينرو دعوت، در ابتدا كانون توجه آنها نگرديد. 

محمد غزالي مي گويد: اين  اخبار به قريش مي رسيد. آنان، ‌دعوت محمد( را جدي نمي گرفتند. شايد علتش ، اين بود كه‌آنان، ‌محمد( را يكي از دينداراني مي پنداشتند كه فقط دربارة الوهيت سخن مي گفتند. به هر حال انتشار خبردعوت و قدرت اثرگذاري آن، باعث وحشت قريش شد. بنابراين به مرور زمان، نگران شدند.

سه سال به همين منوال گذشت  و دعوت، همچنان مخفيانه و فردي بود. در اين مدت جماعتي از مؤمنان، فراهم‌آمده و بر اساس اخوت و همكاري و تبليغ رسالت، گرد هم آمده بودند . پس از آن رسول خدا( فرمان يافت كه دعوتش را علني نمايد و آشكارا با عقايد باطل و بت پرستي، مبارزه كند.
مرحله دوم، دعوت علني

نخستين فرمان براي علني كردن دعوت

 اولين آيه اي كه در اين مورد بر پيامبر نازل شد، اين آيه بود:    (آيه شعرا:214) يعني : «خويشاوندان نزديكت را بيم بده».
اين آيه، در سورة شعراء است كه درآن،‌ ابتدا داستان موسي( را در رويارويي با فرعون و قومش، بازگو كرده است.
اين داستان در شرايطي بر پيامبر( نازل شد كه خداوند، به آن حضرت ( دستور داد كه قومش را آشكار به دين خدا دعوت نمايد تا اين داستان، براي او و يارانش نمونه اي گويا از سختي و فشاري باشد كه پس از علني كردن دعوت، با آن روبرو خواهند شد تا بدين ترتيب، از همان ابتدا نسبت به كار و مسئوليتشان، بينش لازم را به دست آورند.

دعوت خويشاوندان

پس از نزول اين آيه، اولين كاري كه رسول خدا( انجام داد، اين بود كه بني هاشم را به خانه اش دعوت نمود. آنها به خانة آن حضرت ( آمدند و عده اي از بني مطلب بن عبدمناف نيزهمراهشان بودند كه تعدادشان به 45 نفر مي رسيد. ابولهب، پيشدستي كرد و گفت: اينها، عموها و عموزاده هاي تو هستند؛ لذا بي ديني را كنار بگذار و بدان كه قوم تو از عموم عربها جدا نيستند ومن ازديگران مستحقترم كه جلوي تو را بگيرم. خانوادة پدرت، در اين كار كافي اند. اگر خود آنها جلوي تو را بگيرند براي آنها آسانتر خواهد بود. تا كنون كسي را نديده ام كه براي قومش، بدتر از آن چيزي بياورد كه تو آورده اي. رسول خدا( در آن جلسه سكوت كرد و هيچ نگفت.

آن حضرت( بار ديگر آنها را دعوت نمود و چنين گفت: «سپاس خداي را، او را مي ستايم و از او ياري مي جويم و فقط به او ايمان مي آورم و به او توكل مي كنم و گواهي مي دهم كه معبود بحقي، جز او نيست و او، تنها خدايي است كه شريك و انبازي ندارد» و سپس افزود: «راهنما، به اهل و همراهانش دروغ نمي گويد؛ سوگند به خدايي كه معبود بحقي جز او نيست، من از سوي خدا به سوي شما به طور خاص و به سوي همه مردم به طور عموم مبعوث شده ام. سوگند به خدا شما مي ميريد چنانكه مي خوابيد و پس از آن زنده مي شويد همانطور كه ازخواب برمي خيزيد و در مورد آنچه انجام داده ايد، بازخواست مي گرديد و سرانجام، يا به بهشت ابدي يا به دوزخ ابدي مي رويد».

پس از پايان صحبت پيامبر( ابوطالب گفت: ما، خيلي دوست داريم با تو همكاري و همراهي نماييم و نصيحتت را بپذيريم و سخنت را تصديق نماييم؛ اينها، ‌وابستگان پدرتو هستند كه درخانه ات، جمع شده اند و من هم يكي از آنان هستم؛ البته با اين تفاوت كه قبل از ديگران به كاري اقدام مي كنم كه تو دوست داري؛ پس به مأموريتت عمل كن. سوگند به خدا همواره با تو هستم و از تو دفاع خواهم نمود. اما قلبم به من اجازه نمي دهد كه دين عبدالمطلب را رها كنم. ابولهب گفت: به خدا سوگند اين، شريست كه بايد پيش از آنكه دامن ديگران را بگيرد، مانع او شويد. و ابوطالب گفت: به خدا سوگند تا زنده باشم از او دفاع مي كنم.

بر فراز كوه صفا

پس از اينكه پيامبر( از حمايت كامل ابوطالب در راستاي تبليغ رسالتش، اطمينان خاطر يافت، روزي بر فراز كوه صفا رفت و فرياد برآورد: يا صباحاه (كلمه اي است كه عربها هنگام وقوع حادثه اي مهم، براي هشدار به كار مي برند). همة طوايف قريش جمع شدند و پيامبر( آنها را به توحيد و ايمان به رسالتش و روز رستاخيز دعوت نمود. امام بخاري قسمتي از اين داستان را بدين صورت نقل مي كند: از ابن عباس روايت شده است كه چون آية (خويشاوندانت را بيم بده) نازل شد، پيامبر( بر كوه صفا بالا رفت و فرياد برآورد: اي بني فهر و اي بني عدي! و بدين سان يكايك تيره هاي قريش را صدا زد تا اينكه همگي جمع شدند، حتي اگر كسي شخصاً ‌نمي توانست برود، نماينده اي مي فرستاد تا بداند چه خبر است.

ابولهب و قريش آمدند. پيامبر( گفت: اگر بگويم پشت اين كوه لشكري به قصد نابودي شما مي آيد، آيا مرا تصديق مي كنيد. گفتند: آري، زيرا ما از تو جز صداقت و راستگويي سراغ نداريم. آنگاه گفت: بدانيد كه من شما را از عذابي سخت مي ترسانم. ابولهب گفت: هلاك شوي، آيا ما را براي همين جمع نموده اي؟آنگاه  اين آيه نازل شد: 
      يعني : «هلاكت باد ابولهب و حتما هلاك مي گردد». 
بخش ديگري از اين داستان را مسلم از ابوهريره روايت مي كند و مي گويد: چون اين آيه    (آيه شعرا:214)، نازل شد، پيامبر( عام و خاص مردم را فرا خواند و گفت: «اي جماعت قريش! خودتان را از آتش نجات دهيد؛ اي جماعت بني كعب! خودتان را از آتش نجات دهيد. اي فاطمه دختر محمد! خودت را از آتش نجات بده؛‌ زيرا سوگند به خدا هيچ كاري در پيشگاه خدا از من ساخته نيست و تنها حقي كه برمن داريد،‌ حق خويشاوندي است كه آن را كامل ادا خواهم كرد».

اين فرياد، در حقيقت ابلاغ يك مطلب با تمام صراحت است كه درآن پيامبر خدا( با وضوح و روشني كامل اعلام مي كند كه نزديكترين مردم به آن حضرت كساني هستند كه رسالتش را تأييد و تصديق كنند و اين، نشانة ارتباطی حياتي بين آن حضرت و قوم اوست و تعصب خويشاوندي اعراب با اين فرياد و اين انذار به كلي نابود شد و از بين رفت.
آشكار شدن حق و واكنش مشركين

همواره اين آوازه در اطراف مكه مي پيچيد تا اينكه خداوند متعال اين آيه را نازل نمود:

       (حجر: 94) يعني: «پس آشكارا بيان كن آنچه را كه بدان فرمان داده مي شوي و به مشركان اعتنا مكن».

رسول خدا( خرافات، شركيات و آنچه را كه بوسيلة اينها بوجود آمده بود، مورد حمله قرارداد. آن حضرت، حقيقت بتها راكه هيچ ارزشي ندارند، برملا مي كرد و با ذكر مثالهايي، عجز و ناتواني آنها را به اثبات مي رساند و با دليل و برهان ثابت مي كرد كه هركس، بتها را عبادت كند و يا آنها را وسيله و واسطه بين خدا بداند، در گمراهي آشكاري است.
بدين سان مكه از شدت خشم‌، منفجر شد و موجي از مخالفت و ناباوري هنگام شنيدن اين پيام كه مشركين و بت پرستان گمراهند، مكه را فرا گرفت؛ گويا صاعقه اي، ابرها را دريد و رعد و برق، جو آرام را به لرزه در آورد. از اينرو قريش، با تمام توان و در نهايت خشم و غضب، براي رويارويي با اين انقلاب،  خود را آماده كردند؛ زيرا مي ترسيدند كه تمام رسوم و ميراث و فرهنگشان از بين برود.
آنها بپا خاستند؛ زيرا مي دانستند مفهوم ايمان، نفي الوهيت از غير الله يكتا است و ايمان به رسالت و روز رستاخيز،  به معناي پذيرفتن تمام اوامر و دستوراتي است كه به دنبال اين دعوت  اعلان مي شود. آنها علاوه بر اين به خوبي مي دانستند كه بزودي اختيار خود و اموالشان را از دست خواهند داد و اين، بدان معنا بود كه سرداري و بزرگواري آنها بر عربها از دستشان گرفته خواهد شد؛ همان رهبري و سيادتي كه رنگ ديني به خودگرفته بود؛ آنان، از آن جهت سركشي كردند كه نمي خواستند خواسته هاي كسي ديگر را بر خواسته هاي خودشان ترجيح دهند و از منافع خود چشم پوشي كنند.

آنها، ساليان درازي بر طبقات پايين تر از خودشان ظلم كرده بودند و نمي توانستند، به يكباره از بديها و جناياتي كه صبح و شب مرتكب مي شدند، ‌دست بكشند. آنان، مفهوم سخنان محمد( را خوب مي دانستند؛ از اينرو نمي توانستند به رغم شناخت حق، دست از موقعيتشان بدارند؛ بلكه همچنان به اقناع كاذب وجدان خود مي پرداختند تا بتوانند آزادانه به جور و جناياتشان ادامه دهند.

مشركان، تمام اينها را خيلي خوب مي دانستند؛ اما در برابر مردي كه نزد خودشان به صداقت و امانتداري، مشهور بود، ‌چه كاري مي توانستند انجام دهند؟ او، اخلاق و رفتاري داشت كه در طول تاريخ پدران و گذشتگان آنها بي نظير بود. بنابراين سرگشته و حيران شدند و سزاوار اين سرگرداني هم بودند. لذا پس از مشورت و رايزني به اين نتيجه رسيدندكه نزد ابوطالب عموي پيامبر( بروند و از او بخواهند كه جلوي برادرزاده اش را بگيرد. آنان براي اينكه به خواسته هايشان رنگ و لباس حقيقت بپوشانند به طرح اين نكته پرداختند كه: دعوت محمد( مبني بر ترك خدايگانشان و نيز اين سخنش كه بتها، نفع و ضرري نمي رسانند، در واقع دشنامي زشت و اهانتي ناخوشايند به آبا و اجدادشان مي باشد كه برهمين شيوه زندگي كرده اند.
نمايندگان قريش در خانه ابوطالب

ابن اسحاق مي گويد: عده اي از اشراف قريش، نزد ابوطالب رفتند و گفتند: اي ابوطالب! بردرزاده ات، خدايان ما را دشنام مي دهد، دين ما را نكوهش مي كند و ما را بي خرد مي خواند و پدرن ما را گمراه مي داند؛ يا خودت جلويش را بگير و يا بگذار ما جلوي او را بگيريم. زيرا تو نيز بردين ما هستي. پس بگذار تا تو را از شر او رها سازيم. ابوطالب باآنها به نرمي برخورد كرد و با گفتاري ملايم پاسخشان را داد. لذا بازگشتند و بدين ترتيب رسول خدا( به دعوتش ادامه داد.

رايزني قريش براي مبارزه با دعوت

در همين روزها مسأله ديگري نيز بر قريش فشار آورد. هنوز بيش از چند‌ ماه نگذشته بود كه موسم حج فرا رسيد. قريشیان نگران شدند كه دسته هاي عرب، به مكه مي آيند و شايد از دعوت محمد( متأثر شوند؛ لذا تصميم گرفتند، سخني درباره محمد( ساخته و پرداخته نمايند كه با آن از اثرگذاري دعوت جديد در جان و دل اعراب جلوگيري كنند. به همين منظور همگي، نزد وليد بن مغيره رفتند. وليد به آنها گفت: همة شما درباره محمد( يكدل و يك زبان باشيد و يكنواخت صحبت كنيد؛ چنين نباشد كه سخنان متفاوتي درباره محمد( بگوييد و بدين سان ناخواسته دروغتان را برملا نماييد. گفتند: بگو چه كنيم؟ او گفت: شما سخن بگوييد؛ من گوش مي دهم. گفتند: مي گوييم: كاهن است. گفت: نه؛ به خدا قسم كاهن نيست، ما كاهنان را ديده ايم. سخن او با اوراد و زمزمه هاي كاهنان متفاوت است.
گفتند: مي گوييم: جن زده و ديوانه است؛‌گفت : نه؛ او، ‌مجنون نيست. ما، جنون و ديوانگي را زياد ديده ايم و آن را مي شناسيم و هيچ يك از نشانه هاي جنون در او وجود ندارد. گفتند: مي گوييم: شاعر است. گفت : شاعر هم نيست. زيرا همه ما انواع شعر اعم از رجز و هزج، مقبوض و مبسوط را مي شناسيم و كلام او، به شعر نمي ماند.

گفتند: مي گوييم: ساحر است. گفت : ساحر هم نيست؛ ما، انواع سحر و ساحران را ديده ايم، او نه در چيزي مي دمد و نه چيزي را گره مي زند. گفتند: پس چه بگوييم؟ گفت : به خدا سوگند كلام او شيريني خاصي دارد كه ريشة آن سخت پايدار و تنه اش تنومند و شاخه هايش، پربار است و اگر شما، هر يك از اين سخنان را در حق محمد( بگوييد، بطلان سخنتان آشكار مي گردد.

لذا بهتر از همه، اين است كه بگوييد: او ساحر و جادوگر است؛ سخني مي گويد كه سحر است و ميان هر فرد با پدرش، برادرش و همسرش جدايي مي افكند و او را از قبيله اش جدا مي سازد. قريشيان، اين نظر را پذيرفتند.

بعضي روايات حكايت از اين دارند كه وقتي مشركان تمام پيشنهاداتشان را عرضه داشتند و وليد رد كرد، گفتند: پس به ما پيشنهادي ارائه كن كه بي عيب و اشكال باشد. او گفت: اجازه بدهيد فكر كنم؛ مدتي فكر كرد و سپس پيشنهاد مذكور را ارائه داد.

خداوند ، آيات 11 تا 26 سورة مدثر را درباره وليد نازل نمود و كيفيت فكر كردنش را بازگو فرمود؛ چنانچه مي فرمايد: 
                                    
    يعني : «او (يعني وليد، براي مقابله با پيامبر و قرآن) چاره انديشي كرد و طرح و نقشه اي را آماده ساخت. كشته و نابود باد! چه نقشه اي كه كشيد و چه طرحي كه ريخت؟ باز هم كشته و نابود باد! (كه) چه طرحي، (بر ضد پيامبر و قرآن )ريخت؟ باز هم نگريست و دقت و چاره انديشي كرد؛ سپس چهره در هم كشيد و اخم كرد و آنگاه به حق پشت كرد و گردن كشي نمود و گفت: اين (كتاب يعني قرآن) چيزي جز جادويي نيست كه نقل مي شود». 
قريشيان پس از اتخاذ اين تصميم، در موسم حج، بر سر راهها مي نشستند و به تمام رهگذران و حجاج مي گفتند كه محمد( ساحر است . سركرده اين گروه، ابولهب بود . رسول خدا( مردم را هنگام انجام مناسك و در استراحتگاههايشان در عكاظ و مجنه و ذي المجاز به دين خدا دعوت مي داد. ابولهب، پشت سر آن حضرت( راه مي رفت و مي گفت: از او پيروي نكنيد؛ او دروغگو و ازدين برگشته است.

اين كار سبب انتشار دعوت و معرفي شخصيت پيامبر( شد.
روشهاي گوناگون براي مقابله با دعوت اسلامي

وقتي قريش ديدند كه هيچ چيزي رسول خدا( را از دعوتش باز نمي دارد، بار ديگر در صدد چاره بر آمدند تا جلوي دعوت او را بگيرند؛ براي اين كار از روشهاي گوناگون استفاده نمودند؛ از جمله:

1. مسخره كردن، تحقير نمودن، استهزاء، تكذيب و نيشخند: آنان، مي خواستند مسلمانان را خوار و زبون جلوه دهند و قواي معنوي و روحیه آنها را سست كنند. بنابراين پيامبر( را با تهمتهاي ناروا و احمقانه آزار مي دادند؛ گاهي آن حضرت را ديوانه مي خواندند:
          (حجر:6) يعني «می گفتند: اي آن كسي كه قرآن بر تو نازل مي شود! تو، ديوانه اي». گاهي نيز به آن حضرت ساحر و دروغگو مي گفتند:            (ص : 4)
همه جا به دنبال رسول خدا(  مي رفتند و با نگاههاي تند و برافروخته اي به او مي نگريستند تا بي قراري و ناراحتيشان را نشان دهند:
              (قلم: 51)  
يعني: «نزديك است كافران هنگامي كه آيات قرآن را مي شنوند، تو را با چشمان (خيره و نگاههاي تند) خود به سر در آورند و هلاك سازند و مي گويندكه او قطعاً ديوانه است!»

هرگاه مي ديدند كه پيامبر( نشسته است و مستضعفان و يارانش، گرداگرد ايشان، حلقه زنده اند، آنان را مسخره مي كردند و مي گفتند: 
      (انعام : 53)

يعني : «آيا اينها، همان كساني هستند كه خداوند، آنان را برگزيده است؟!»خداوند ، در پاسخ آنان فرمود :      (انعام: 53)

يعني: «آيا خداوند، سپاسگزاران را بهتر نمي شناسد؟» 
و چنان بودند كه خداوند مي فرمايد:                                  یعنی: «مجرمان به مؤمنان نيشخند مي زدند و آنها را مسخره مي كردند و چون از كنار آنها مي گذشتند، با اشاره چشم و ابرو، آنها را به استهزاء مي گرفتند و هنگامي كه گنهكاران، به ميان خانواده هايشان باز مي گشتند، شادمانه بر مي گشتند (و به مسخره كردن مؤمنان، افتخار مي كردند) و هنگامي كه مؤمنان را مي ديدند، مي گفتند: اينها گمراهند». [ مطففين: 29- 32]

2. دومين برنامه اي كه مشركين عليه پيامبر( پايه ريزي كرده بودند، ايجاد شك و شبهه و مشوش كردن اذهان نسبت به تعاليم آن حضرت و پراكندن ادعاهاي دروغين و بي اساس در رابطه با شخصيت آن حضرت( بود؛ آنان، چنان ناجوانمردانه بر اين كار اصرار مي كردند كه براي عموم مردم، مجال تفكر و انديشه درباره اين دعوت باقي نمانده بود.
آنها، در رابطه با قرآن مي گفتند:          یعنی: «می گفتند: اين، دروغي بيش نيست كه خود محمد، آن را از پيش خود، به هم بافته و عده اي، او رادر اين كار، ياري داده اند». [فرقان: 5]
همچنين مي گفتند:    یعنی:«قرآن را انساني به محمد، مي آموزد».
و نيز دربارة پيامبر خدا( مي گفتند:          [ فرقان: 7] یعنی: «اين، چگونه پيامبري است كه غذا مي خورد و در بازارها راه مي رود؟»
در بسياري از آيات قرآن با ذكر جزئيات يا بدون ذكر جزئيات، به جوسازي مشركان بر ضد رسول خدا( اشاره شده  است.

3. ترويج افسانه هاي كهن براي مقابله با قرآن، يكي ديگر از روشهايي بود كه مشركان، آن را بكار مي گرفتند تا مردم را از گوش سپردن به دعوت پيامبر منصرف سازند.

سيره نويسان نوشته اند كه نضر بن حارث يك مرتبه به قريش گفت: اي قريشيان! سوگند به خدا، بامسئله اي روبرو شده ايد كه چاره اش را نيافته ايد. محمد، پسربچه اي از خود شما و در بين شما بود؛ از همة شما راستگوتر و امانتدارتر بود تا اينكه عمري از او گذشت و همان چيزي را آورد كه ديديد. شما به او ساحر گفتيد در حالي كه به خدا قسم او ساحر نيست. ما، ساحران و دميدن و گره زدن آنها را مي شناسيم . گفتید: كاهن است. به خدا قسم كه او، كاهن نيست! ما، كاهنان را ديده ايم . سخن او ، نه  سجع و قافية كاهنان را دارد نه زمزمه و وسوسة آنان را. شما گفتيد: شاعر است، نه سوگند به خدا كه او، شاعر هم نيست. ما، شعر و اقسام شعر و سجع و قافية شعر را خوب مي شناسيم و هزج و رجزش را شنيده ايم. گفتيد: ديوانه و جن زده است، بخدا سوگند كه او ديوانه و جن زده هم نيست. اي قريشيان! در كارتان انديشه كنيد؛ زيرا سوگند به خداشما با مصيبتي بسيار بزرگ روبرو شده ايد.
پس از اين كه نضر اين حرفها را زد، به حيره رفت و آنجا سرگذشت پادشاهان ايران و افسانه هاي رستم و اسفنديار را ياد گرفت و بازگشت.

او پيامبر( را زير نظر داشت. هرگاه پيامبر( در جلسه اي دربارة ياد خدا و بيم دادن مردم از عذاب خدا، سخن مي گفت، او پس از پيامبر مي نشست و داستانهايي را كه‌آموخته بود، نقل مي كرد و از سرگذشت پادشاهان ايران و رستم و اسفنديار ، افسانه پردازي مي نمود و مي گفت: سوگند به خدا كه محمد( از من بهتر سخن نمي گويد: كجا سخنان محمد( از سخنان من بهتر است؟

از ابن عباس روايت شده كه نضر، كنيزكان آوازخواني را خريده بود؛ ‌هرگاه نضر، باخبرمي شد كه كسي، كوچكترين گرايشي به محمد( و دينش يافته، يكي از كنيزانش را به آن شخص مي سپرد و به كنيزش مي گفت: براي او غذا و نوشيدني فراهم كن و برايش آواز بخوان تا بدين سان از گرايش مردم به محمد و دينش جلوگيري كند. در همين باره خداوند مي فرمايد:            یعنی: «درميان مردم، كساني هستند كه خريدار سخنان پوچ (و آوازهاي جلف) هستند تا با چنين سخناني (مردمان را) جاهلانه از راه خدا گمراه كنند» . (لقمان : 6 )

4- آزارها و شكنجه هاي گوناگون: مشركان در ابتدا سعي كردند با اندكي انعطاف پذيري، از برخي مسايل چشم پوشي كنند تا در مقابل، رسول خدا( نيز مقداري دست از فعاليتش بكشد. آنها مي خواستند از طريق بده بستان، مانع رشد اسلام شوند . چنانكه خداوند مي فرمايد:      (قلم :9). یعنی: «آنها دوست دارند كه تو اي پيامبر! در ابلاغ رسالت كوتاهي كني كه آنها هم در مقابل دعوت تو كوتاه بيايند».
بنا به روايت ابن جرير و طبراني، مشركان، به پيامبر( پيشنهاد كردند كه يك سال تو خدايان ما را عبادت كن و يك سال ما خداي تو را عبادت مي كنيم. و درروايت عبد بن حميد آمده كه آنها گفتند: اگر تو خدايان ما را بپذيري، ما خدايت را عبادت مي كنيم .

ابن اسحاق با سندش روايت مي كند: رسو ل خدا( مشغول طواف كعبه بود، اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزي و وليد بن مغيره و اميه بن خلف و عاصم بن وائل سهمي كه بزرگان طوايفشان بشمار می رفتند، آمدند و گفتند :اي محمد ! بيا تا ما خداي تو راعبادت كنيم و تو هم خدايگان ما را. بدين ترتيب ما و تو، در عبادت خدايان خود،‌ به طو رمشترك عمل نماييم تا اگرخداي تو، ‌بهتراز خدايگان ما بود، ‌به بهره خود از عبادت خدايت برسيم و اگر خدايان ما بهتر بودند، تو هم از شانس عبادت خدايان ما بهره مند شوي. خداوند در اين مورد مي فرمايد:            (سوره كافرون)

 « بگو : اي كافران! آنچه را كه شما عبادت مي كنيد، هرگز عبادت نخواهم كرد».

خداي متعال با فرو فرستادن سوره كافرون، به پيشنهاد مضحك مشركان پاسخ قاطعي داد.
شايد علت اختلاف روايتها،‌ بدين خاطر باشد كه مشركين، بارها چنين پيشنهاداتي را مطرح كرده اند.

مشركان، براي جلوگيري ازدعوت اسلامي، روشهاي نامبرده را بكارگرفتند؛ هفته ها و ماهها بر همين منوال گذشت و همچنان برنامه هاي مشركان با شكست روبرو مي شد. آنها، شكنجه  و سركوب مسلمانان را آغازكردند. اما باز هم نتوانستند مانع رشد دعوت اسلامي شوند؛ لذا باري ديگر گرد هم آمدند وجلسه اي تشكيل دادند كه در آن بيست و پنج نفر از بزرگان مكه شركت داشتند. رئيس آنها ابولهب عموي پيامبر( بود و پس از مشورت و رايزني ، تصميم قاطعي عليه رسو ل خدا( و يارانش اتخاذ شد.

آنان تصميم گرفتند كه از هيچ كوششي در جنگ با اسلام و آزار و شكنجة پيروان آن حضرت( دريغ نكنند و در اين راه هر كس به هر نوع و هرجا كه توانست به محمد(  و يارانش آزار و اذيت برساند. 

آري؛ آنان، قصدي جز سركوب و ريشه كني اسلام نداشتند.

آنان، تصميمشان را گرفتند و براي اجراي آن، مصمم شدند. اجراي چنين اعمالي عليه مسلمانان و ياران پيامبر(، براي مشركان بسيار آسان بود؛ زيرا بيشتر ياران و پيروان رسول خدا(، از مستضعفان بودند؛ اما اجرايش، عليه شخص پيامبر( كه از جايگاه قومي و اجتماعي خاصي برخوردار بود، چندان هم آسان به نظر نمي رسيد؛ چرا كه آن حضرت، در نظردوست و دشمن، بزرگ و محترم بود و كسي جز به ديدة احترام، به وي نمي نگريست. لذا هيچكس جز احمقان و سبك سران قريش، جرأت جسارت و بي ادبي نسبت به شخصيت آن حضرت( را نداشت. علاوه بر اين، ابوطالب كه از سرآمدان مكه بود، از پيامبر( حمايت و پشتيباني مي كرد؛ بنابراين كسي جرأت جسارت و بي ادبي نسبت به شخصيت آن حضرت( را نداشت و اين وضع، قريش را پريشان و نگران كرده بود و مانع اجراي تصميمشان مي شد.

مشركان تا كي مي توانستند در برابر اين دعوت مقاومت كنند كه رهبري ديني و دنيوي آنها را تهديد مي كرد؟ دشمنيها و شكنجه ها عليه پيامبر( شروع شد و ابولهب، پيشاپيش اين جريان قرارداشت؛ او، از اولين روزهاي دعوت، از موضع دشمني وارد شده بود؛ حتي پيش از اينكه قريش دعوت پيامبر( را جدي بگيرند. پيشتر نمونه اش را در برخورد ابولهب با رسول خدا( در مهماني آن حضرت و نيز در فراخوان صفا، مشاهده كرديم. ترمذي، روايتي نقل كرده كه چون پيامبر( بر فراز صفا رفت و مردم را جمع نمود، ابولهب سنگي برداشت تا به پيامبر بزند. همچنين دو فرزند ابولهب يعني عتبه و عتيبه با دو دختر رسول خدا( يعني رقيه و ام كلثوم پيش از بعثت آن حضرت( ازدواج كرده بودند و چون پيامبر( اعلان نبوت نمود، ابولهب با اكراه و فشار، فرزندانش را مجبور كرد تا دختران پيامبر( را طلاق دهند.

هنگامي كه عبدالله فرزند دوم پيامبر فوت كرد، ابولهب مرگ فرزند پيامبر( را به دوستانش تبريك گفت و مژده داد كه محمد مقطوع النسل شد.

قبلاً گفتيم آن كسي كه در موسم حج، پيامبر( را دنبال و تكذيب مي كرد، ‌ابولهب بود. طارق بن عبدالله محاربي روايتي نقل كرده است كه حكايت از اين دارد كه ابولهب تنها به تكذيب آن حضرت( راضي نمي شد، بلكه با سنگ چنان آن حضرت ( را مي زد كه پاهاي مبارك ايشان خونين مي شد.

همسر ابولهب كه ام جميل دختر حرب بن اميه و خواهر ابوسفيان بود، در عداوت و دشمني با پيامبر( از شوهرش دست كمي نداشت. او بود كه خارها را سر راه پيامبر( و جلوي درب خانة آن حضرت( مي ريخت؛ او، زني بدجنس بود كه نسبت به آن حضرت( زبان درازي مي كرد و از هيچ نيرنگ و دروغي نسبت به ايشان دريغ نمي ورزيد و به هر شكلي كه مي توانست، دشمني مي نمود و آتش فتنه عليه پيامبر( را شعله ور مي ساخت و همواره تنور دشمني با آن حضرت را داغ داشت. به همين دليل قرآن، او را هيزم كش توصيف كرده است. 

وي، پس از آنكه از نزول سوره تبت، درباره خود  و شوهرش، اطلاع يافت، نزد پيامبر( رفت. آن حضرت( با ابوبكر( كناركعبه نشسته بود.  زن ابولهب، مشتي سنگريزه در دست داشت و چون به نزديك پيامبر( رسيد، خداوند، بينايي را از او گرفت؛ بنابراين پيامبر را نديد. پرسيد: اي ابوبكر! رفيقت كجاست؟  شنيده ام مرا دشنام مي دهد. به خدا سوگند، اگر او را مي ديدم با اين سنگها بر دهانش مي زدم و من، زني شاعرم و سپس گفت: مذمما عصينا و أمره أبينا و دينه قلينا
يعني: «از نكوهيده، سرتافتيم و فرمانش را نپذيرفتيم و با دينش كينه و دشمني ورزيديم».
ابوبكر به پيامبر گفت: آيا تو را نديد؟ پيامبر( فرمود : نه؛ او، مرا نديد. زيرا خداوند، بينايي را از او گرفت.

ابوبكر بن بزاز، ضمن بيان اين ماجرا مي گويد: زن ابولهب نزديك ابوبكر ايستاد و گفت: « اي ابوبكر! آيا رفيقت ما را هجو نموده»؟ ابوبكر گفت: «نه سوگند به پروردگار اين خانه، او هرگز شعر نمي سرايد اصلاً دهانش به شعرسرايي گشوده نمي گردد».  زن ابولهب گفت: «سخنان تو، همواره ، تصديق مي شود». ابولهب با آنكه عمو و همسايه رسول خدا بود، ‌همانند ساير همسايگان آن حضرت، از هيچ كوششي براي اذيت و آزار ايشان، دريغ نمي كرد.
ابن اسحاق مي گويد: آن دسته از همسايگان رسول خدا( كه او را آزار مي دادند، عبارت بودند از:

ابولهب، حكم بن ابي العاص بن اميه و عقبه بن ابي معيط و عدي بن حمراء ثقفي و ابن اصداء هذلي. از ميان اينها، فقط حكم بن ابي العاص مسلمان شد. او ، پدر خليفة اموي يعني مروان بن حكم است.

برخي از آنها، شكمبة گوسفند، روي رسول خدا( مي انداختند؛ در حالي كه آن حضرت نماز مي خواند؛ بعضي شكمبه را با آشغالهايش در ديگ غذاي ايشان مي افكندند يا شكمبة شتر و انواع آشغالها را به داخل خانة پيامبر مي ريختند تا اينكه پيامبر (مجبور شد پشت تخته سنگي نماز بگزارد تا از اذيت و‌آزار همسايگان آزاردهنده درامان باشد. 
پيامبر( پليديهايي را كه در خانه يا بر سرش، مي ريختند، با چوبدستي برمي داشت و مي گفت: اي فرزندان عبدمناف! اين چه طرز همسايه داري است و سپس آشغالها را بيرون مي ريخت.

عقبه بن ابي معيط در شقاوت و خباثت وآزار  رساندن به پيامبر( از همه بدتر و شدیدتر بود. امام بخاري از عبدالله بن مسعود روايت مي كند كه پيامبر، كنار خانه نمازمي خواند؛ ابوجهل و دوستانش نیز نشسته بودند. درآن حال به يكديگر گفتند: كيست كه شكمبة شتر فلاني را بياورد و وقتي محمد( سجده كرد، بر پشتش بيندازد؟

بدبخت ترين آن قوم يعني عقبه بن ابي معيط رفت.
 شكمبه را آورد و منتظر ماند تا رسول خدا( به سجده برود؛ آنگاه آن را بر پشت آن حضرت و ميان شانه هايش گذاشت و من نگاه مي كردم . اي كاش مي توانستم كاري بكنم، اما كاري از دستم ساخته نبود».

ابن مسعود مي افزايد: آنگاه، شروع به خنديدن كردند؛ آنان، از اين كار چنان سرخوش شدند كه از شدت خنده، روي هم مي افتادند؛ پيامبر( همچنان در حال سجده بود. سرش را بلند نكرد تا اينكه فاطمه دختر آن حضرت( آمد و آن را از پشت پدرش برداشت. 

آنگاه پيامبر سرش را بلند كرد و گفت: پروردگارا! سزاي قريش را تو بده و اين جمله را سه بار تكرار كرد.

اين دعاي پيامبر( براي قريش دشوار تمام شد. زيرا آنها معتقد بودند كه در اين شهر هر دعايي بشود، اجابت مي گردد. آن حضرت( سپس، نام يكايك سران قريش را در دعايش ذكر كرد و گفت: «خدايا! سزاي ابي جهل را بده. خدايا! سزاي عتبه بن ربيعه را بده. خدايا! سزاي شبيه را بده و خدايا! وليد بن عتبه ،‌اميه بن خلف و عقبه بن ابي معيط را به سزاي اعمالشان برسان».
راوي مي گويد: اسم ديگري هم گفت كه يادم نيست؛ سوگند به آن ذاتي كه جانم در قبضة اوست، همان كساني راكه رسول خدا( برشمرد و عليه آنها دعا نمود، به چشمم ديدم كه كشته شده و در چاههاي بدر افتاده اند.

اميه بن خلف، هرگاه پيامبر( را مي ديد، آن حضرت را مورد استهزاء و دشنام قرار مي داد؛ اين آيه دربارة او نازل شد:       (همزه :1) 
ابن هشام مي گويد: همزه، كسي است كه صراحتاً به مردم دشنام مي دهد و با چشمانش اشاره مي كند، يعني چشمانش را كج و راست مي كند و با اشاره چشم طعنه مي زند؛ اما لمزه، آن كسي است كه با نيش و كنايه و به طور پنهاني، به ديگران طعنه مي زند.

ابي بن خلف، برادر اميه و دوست صميمي عقبه بن ابي معيط بود. 

يك بار عقبه، نزد پيامبر( رفت و به سخنان ايشان، گوش فرا داد؛ وقتي اين خبر، به ابي رسيد، ‌عقبه را سرزنش كرد و از او خواست كه روي رسو ل خدا( آب دهان بيندازد و او نيز ‌اين كار را كرد. خود ابي نیز استخوان پوسيده اي برداشت، نرم كرد وبه صورت پيامبر فوت نمود.

اخنس بن شريق ثقفي از كساني بود كه پيامبر را آزار مي داد و قرآن، او را با نه صفت كه نشانگر شخصيت اوست، معرفي مي كند؛ خداوند مي فرمايد:
                     (قلم: 10-13)

يعني: «از فرومايه اي كه بسيار سوگند مي خورد، پيروي مكن؛ (همان) بسيار عيبجويي كه دائماً سخن چيني مي كند، بسيار مانع كار خير و تجاوزپيشه و بزهكار است؛ علاوه براينها، درشت خوي و سنگين دل و انگشت نما به بديها است.»
ابوجهل، هر از چند گاهي نزد رسول خدا( مي رفت و به قرآن گوش فرا مي داد و سپس آنجا را ترك مي كرد؛ نه آنكه بخود بيايد و از ناداني و سركشي باز آيد؛ بلكه بدبختي و سنگدلي او بيشتر شد؛ بدين سان رسول خدا( را اذيت و آزار مي نمود و به مانع تراشي و بستن راه خدا بر مردم، افتخار مي كرد. يك بار ابوجهل گفت: آيا محمد، در برابر ديدگان شما سجده مي كند؟! 
گفتند: آري، گفت سوگند به لات و عزي، اگر او را ببينم چنان گردنش را لگدمال مي كنم كه تمام چهره اش خاك آلود شود.
پس از اندكي رسول خدا( آمد و شروع به نمازخواندن نمود. ابوجهل پيش رفت تا به گمان خودش، گردن آن حضرت را لگدمال نمايد. چيزي نگذشت كه هر دو دستش را به صورتش گرفت و گريخت. مردم گفتند: اي ابوالحكم چه شده؟ گفت: فاصلة بين من و او خندقي از آتش است؛ اينها بالهايي هستند كه او را احاطه كرده اند. رسول خدا( فرمود: اگر نزديك مي شد، ملائكه او را مي گرفتند و تكه تكه مي كردند».

آن دشمن خدا، رسول خدا( را يك بار در مقام ابراهيم( ديد كه مشغول نماز بودند؛ خطاب به آن حضرت گفت: اي محمد! مگر تو را از اين كار، باز نداشته ام و سپس ايشان را تهديدكرد. رسول خدا( با او به شدت برخورد كردند و او را كنار زدند . وي بر آشفته شد و گفت: اي محمد! مرا تهديد مي كني؟ مرا از چه مي ترساني؟! به خدا سوگند كه من، بيش از تمام مردم اين منطقه، يار و طرفدار دارم.

به روايتي، رسول خدا( گلوي ابوجهل را گرفت و گفت: «باش تا بنگري، باش تا بنگري».

اين گوشه اي از جنايات مشركين بود كه نسبت به پيامبر( مرتكب مي شدند؛ علي رغم اينكه پيامبر( شخصيتي محترم در نظر عام و خاص بود و ابوطالب نیز به عنوان يكي از شخصيتهاي بانفوذ و محترم مكه، از او حمايت مي نمود، باز هم پيامبر( شديداً و به اشكال مختلف مورد اذيت قرا رگرفت. آزار و شكنجه مشركان نسبت به مسلمانان ضعيف به مراتب سخت تر و ناگوارتر بود.

همزمان هر طايفه اي دست به انواع و اقسام آزار و شكنجه كساني زدند كه از نظر خويشاوندي به آنها نزديكتر بود و مسلماني هم كه طايفه اي نداشت و برحسب فرهنگ آنها به قبيله و طايفه اي منسوب نبود، بگونه اي از سوي سبك سران قريش، مورد اذيت قرار مي گرفت كه قلب هر انسان خردمندي، از شنيدن آن، به درد مي آيد.

هرگاه ابوجهل مي شنيد كه مردي محترم و داراي شرف و نسب مسلمان شده، او را به پستي و ذلت و فقر مالي و محروميت از پست و مقام تهديد مي كرد و اگرانسان ضعيف و بي بضاعتي، مسلمان مي شد، او را مي زد و شكنجه اش مي كرد.

عموي عثمان بن عفان، او را در حصيري مي پيچيد، آنگاه زير حصير دود مي كرد.

هنگامي كه مادر مصعب بن عمير، متوجه مسلمان شدن او شد، به او آب و نان نمي داد و چون مصعب همچنان بر اسلام پايداري نمود، مادرش، او را از خانه بيرون کرد؛ مصعب ، پيش از مسلمان شدن، از همة مردم، زندگي مرفه تري داشت، اما پس از آنكه اسلام آورد، زندگيش همانند پوست انداختن مار، دگرگون شد.

بلال، غلام اميه بن خلف جمحي بود. اميه، طنابي به گردن وی مي بست كه نقش طناب در گردن بلال پديدار مي گشت. اميه او را محكم مي بست و با عصا مي زد و در گرماي شديد نيمروز، مجبورش مي كرد در آفتاب بنشيند؛ به او غذا نمي داد و بدتر از همه اينكه وقتي گرماي خورشيد به اوج خود مي رسيد، او را بر روي ريگهاي داغ مكه مي انداخت و دستور مي داد سنگ بزرگي روي سينه اش بگذارند و مي گفت: به خدا قسم به همين حال باقي مي ماني تا بميري يا اينكه به محمد كافر شوي و لات و عزي را بپرستي.

بلال( مي گفت: (أحد، أحد) يعني خدا يكي است. بلال، به دست اين دشمن خدا شكنجه مي شد تا اينكه روزي ابوبكر(، بلال را در حال شكنجه شدن ديد و او را از اميه در قبال يك غلام سياه و نيز گفته شده پنج اوقيه يا هفت اوقيه، خريد و آزاد نمود.

عمار بن ياسر بردة بني مخزوم بود. او و پدر و مادرش، مسلمان شدند. مشركان و در رأس آنها ابوجهل، آنها را به ميدان مي بردند و در شدت گرما شكنجه مي نمودند؛ روزي رسول خدا( آنها را در اين حال ديد و فرمود: «اي آل ياسر! صبر كنيد؛ قطعاً پاداش و وعده گاه شما بهشت است».

ياسر زير شكنجه ها شهيد شد. ابوجهل لعين، سميه را با نيزه اي كه به شرمگاهش زد، به شهادت رساند و او، نخستين زني است كه در راه اسلام به شهادت رسيده است.
يك بار عمار را شديداً تحت فشار قراردادند، صخره داغ و بزرگي روي سينه اش گذاشتند و يكبار هم خواستند غرقش كنند. آنها مي گفتند: رهايت نمي كنيم تا اينكه به محمد دشنام دهي يا بگويي لات و عزي خوب هستند. او ناچار قبول كرد و پس از آن گريه كنان نزد پيامبر رفت و عذرخواهي كرد. خداوند متعال، اين آيه را نازل نمود:
       (نحل : 106)
یعنی: «مگر آن كسي كه مجبور شود و با اكراه، كفر را قبول كند، اما قلبش به ايمان خدا مطمئن باشد (او كافر نيست؛ بلكه مسلمان است)»

ابوفكيهه كه اسمش افلح است، غلام بني عبدالدار بود. پاهاي او را با طناب مي بستند و او را به زمين مي كشيدند.

خباب فرزند أرت غلام ام انمار دختر سباع خزاعي بود. مشركين به انواع و اقسام مختلف او را شكنجه مي كردند. موهاي سرش را مي گرفتند و به شدت مي كشيدند و گلويش را محكم مي بستند و پياپي او را بر اخگرهاي شعله ور مي انداختند و آنگاه سنگي بر سينه اش مي گذاشتند تا نتواند برخيزد.

زنيره و نهديه و دخترش و نیز ام عبيس، كنيزاني بودند كه اسلام آوردند. مشركين آنها را مانند ديگران شكنجه مي كردند. گويند يكي از كنيزان بني مؤمل – يكي از شاخه هاي بني عدي- نيز مسلمان شده بود. عمر بن خطاب كه تا آن روز مشرك بود، او را چنان مي زد تا خسته مي شد و مي گفت: چون خسته شدم تو را رها كردم.

ابوبكر( تمام اين كنيزان و نيز بلال و عامر بن فهيره را خريد و همه را آزاد نمود.

مشركان بعضي از ياران پيامبر را در پوست شتر و گاو مي پيچيدند و آنگاه آنها را روي ريگهاي داغ مي انداختند و بعضي ديگر را زره آهنين مي پوشانيدند و بر صخره هاي داغ مي گذاشتند.

مشركان، هرگاه اطلاع مي يافتند كه كسي مسلمان شده، شروع به اذيت و شكنجه اش مي كردند تا او را از راه خدا، بازدارند و بدين ترتيب مسلمانان، به صورت دردناك و درازمدت، اذيت و آزار مي ديدند.

خانه ارقم

حكمت، چنين ايجاب مي كرد كه رسو ل خدا( در برابر اين فشارها، به مسلمانان دستور دهد اسلامشان را آشكار نكنند. زيرا اگر آشكارا جلسه مي گرفت و با آنها نشست و برخاست مي نمود، نمي گذاشتند پيامبر( پيامش را برساند و‌آنها را تزكيه نمايد و به آنها قرآن و دانش بياموزد و چه بسا اگر برنامه هاي پيامبرعلني بود، بين دو گروه مؤمن و كافر درگيري رخ مي داد. چنانچه اين درگيري در سال چهارم بعثت رخ داد، ‌هنگامي كه مسلمانان پنهاني در دره اي نماز مي خواندند و گروهي از كفار قريش، آنها را ديدند و به آنان دشنام دادند و با آنها درگير شدند، همانجا بود كه سعد بن ابي وقاص( مردي از قريش را آن چنان زد كه بدنش خونين شد و اين، اولين خون یک كافر بود كه توسط یک مسلمان به خاطرخدا و اسلام پس از بعثت پيامبر( ريخته شد.

بديهي است كه اگر اين درگيريها افزايش مي يافت و به درازا مي كشيد، منجر به نابودي مسلمانان مي شد. بنابراين بايد جلسات و تعليم و تزكيه، سري و پنهاني انجام مي گرفت.
از اينرو تمام صحابه، عبادات و دعوت و اجتماعاتشان را پنهاني انجام مي دادند. اما پيامبر(، هم آشكارا دعوت مي داد و هم آشكارا عبادت مي كرد و هيچ چيز نمي توانست مانع او شود و جلويش را بگيرد. اما جلساتش با مسلمانان پنهاني بود؛ زيرا مصلحت و حفظ مسلمانان را در اين كارمي ديد.
خانه أرقم ابن ابي الأرقم مخزومي كنار صفا قرار داشت و از ديد مشركان دور بود. به همين دليل رسول خدا( آنجا را از سال پنجم بعثت مركز اجتماع و دعوتش قرار داد.

هجرت اول به حبشه

آغاز فشارها و سركوبگريها از اواسط يا اواخر سال چهارم بعثت بوده است. ابتدا اين فشارها، ضعيف بود، اما رفته رفته، هر روز و ماه كه مي گذشت، بر شدت و سختي آن افزوده شد و در اواسط سال پنجم به اوج خودش رسيد تا جايي كه ماندن در مكه براي آنان غيرممكن شد؛ لذا مجبور شدند براي نجاتشان از شكنجه هاي دردناك راه و چاره اي بينديشند؛ در بحبوحه ايام دشوار و حساس، خداوند، سوره كهف را نازل نمود كه در آن ضمن جواب دادن به سئوالات مطرح شده از سوي مشركين، اشاراتي واضح و روشن از طرف خداوند به بندگان مؤمنش وجود داشت. داستان اصحاب كهف، بندگان مؤمن را راهنمايي مي كرد كه از مراكز و مناطق كفر، براي حفظ ايمانشان هجرت كنند. در داستان كهف، اين نكته به روشني بيان گرديد؛ همچنين داستان موسي و خضر نيز بيانگر اين بود كه حوادث و مسايل هميشه بر حسب نتيجه گيريهاي ظاهري نيست. بلكه گاهي اوقات كاملاً بر عكس است. در سوره كهف بدين نكته نيز اشاره شد كه جنگ مشركين عليه مسلمانان،‌ همواره وجود خواهد داشت، اما بزودي جريان تغيير مي كند. بدين صورت كه اگر مشركان، ايمان نياورند، بزودي درمقابل اين گروه ضعيف به زانو در خواهند آمد و به دست مسلمانان به هلاكت خواهند رسيد.
داستان ذوالقرنين هم حكايت از اين داشت كه زمين، از آن خداست و آن را به هر كس كه بخواهد، مي دهد و رستگاري و پيروزي از راه ايمان دست مي آيد، نه از طريق كفر، و خداوند، هميشه كسي از بندگانش را براي نجات ضعيفان و بيچارگان بر مي انگيزد، چنانچه از يأجوج و مأجوج زمان ذوالقرنين شروع شده تا آخر. حقيقت اين است كه زمين از آن بندگان نيكوكار خدا مي باشد. سپس سوره زمر نازل شد كه به هجرت اشاره مي كند. خداوند، اعلام نمود كه زمين خدا، وسيع است و تنگ نيست؛ چنانكه مي فرمايد :                  (زمر: 10) یعنی: «براي كساني كه در اين دنيا مي خواهند نيكوكاري كنند زمين خدا، وسيع و گسترده است؛ يقيناً شكيبايان، كامل و بدون حساب و شمارش پاداش مي گيرند». 

پيامبر خدا( از پيش مي دانست كه اصحمه نجاشي، پادشاه حبشه، پادشاه عادلي است و به كسي ظلم نمي كند . بنابراين به مسلمانان دستور داد به حبشه هجرت كنند تا دينشان حفظ شود.

در رجب سال پنجم بعثت اولين گروه از ياران پيامبر( به حبشه هجرت كردند كه رئيس آنها عثمان بن عفان( بود و همسرش رقيه دختر رسول خدا ( نیز همراه او بود. 
پيامبر( در مورد عثمان و رقيه فرمود: اين دو، اولين خانوادة مهاجري هستند كه پس از ابراهيم و لوط در راه خدا هجرت مي كنند.

دومين هجرت به حبشه

مسلمانان مهاجر، شبانه و درتاريكي شب، هجرتشان را آغاز كردند تا قريشيان ، متوجه حركت آنان نشوند.

مهاجران به طرف دريا رفتند و خود را به بندر شعيبه كه لنگرگاه كشتيها در درياي سرخ  است، رساندند. تقدير الهي چنان بود كه همزمان با حركت دو كشتي تجارتي برسند و با همين كشتيها به حبشه بروند.

وقتي مشركان از خروج مهاجران، اطلاع يافتند، به دنبال آنان رفتند و چون به ساحل رسيدند، ديدند كه خبري از مسلمانان نيست. بدين ترتيب مسلمانان به سلامتي و امنيت كامل به حبشه رفتند و در آنجا با آرامش زندگي مي كردند.

در رمضان همان سال پيامبر( به حرم رفت و آنجا جمع بزرگي از سران و بزرگان قريش نشسته بودند؛ كنار آنها ايستاد و يكباره و بدون مقدمه شروع به خواندن سوره نجم نمود.

عده اي از كفار تا آن زمان كلام خدا را نشنيده بودند؛ زيرا اصل را بر اين نهاده بودندكه هيچ يك از آنان نبايد، ‌به قرآن گوش دهد. 

وقتي رسول خدا( اين سوره را مي خواند، آوازش در گوشها طنين افكن شد و آنها، كلامي زيبا و دلكش شنيدند كه هيچ سخني به  محتوا و زيبايي آن نشنيده بودند. لذا از خود بيخود گشتند و به آن حضرت خيره شدند؛ همه به سوره نجم گوش فرا دادند و هيچ چيز به ذهنشان نمي رسيد تا اينكه پيامبر( به آيات تكان دهنده اي رسيد كه قلب انسان را از جا مي كند و درآخر اين آيه را خواند:      (نجم : 62) یعنی: «خدا را سجد كنيد و فقط او را عبادت نماييد».  سپس آن حضرت  سجده نمود و قريش هم، همگي سجده كردند. در حقيقت، هيبت و عظمت حق و حقيقت، عناد و سركشي را در وجود مستكبران در هم كوبيد؛ لذا همگي آنان بي اختيار به سجده افتادند.

آري، جلال و جبروت كلام خدا، مهار نفس آنان را به سوي خود كشيد و آنان را به همان كاري واداشت كه تا آن زمان، تمام تلاششان را براي نابودي آن بكار گرفته بودند.

اين كارشان، باعث شدكه با موجي از ملامت و سرزنش كساني مواجه شوند كه در آن جلسه حضور نداشتند؛ لذا به فكر چاره بر آمدند و به دروغ گفتند: محمد( با دو جمله بتها را به بزرگي و احترام ذكر نموده و گفته است: «تلك الغرانيق العلي و إن شفاعتهن لترتجي» يعني : «اينان، خوب چهرگان بلندمرتبه اند و اميد شفاعت ايشان مي رود».

اين دروغ بزرگ را گفتند تا بتوانند سجده اي راكه با پيامبر كرده اند، توجيه كنند و عذرشان را موجه جلوه دهند. البته از قومي كه كارشان دروغ پردازي و افتراء و دسيسه و نيرنگ بود، چنين كاري بعيد به نظر نمي رسيد.

اين خبر، وارونه به مهاجران ساكن حبشه رسيد؛ به آنها خبر رسيد كه قريش مسليمان شده اند. لذا در شوال همان سال به مكه بازگشتند. يكي دو منزل از مكه فاصله داشتند كه متوجه حقيقت شدند، برخي از آنان به حبشه بازگشتند و عده اي از آنان پنهاني يا در پناه يكي از قريشيان، وارد مكه شدند.

از آن پس، آزار و شكنجه مشركان قريش، نسبت به مهاجران بازگشته از حبشه و ساير مسلمانان، افزايش يافت و قريشيان و ساير طوايف عرب، مسلمانان را تحت فشار قرار دادند. بويژه رفتار خوب نجاشي با مسلمانان، بر مشركان دشوار آمده بود؛ بنابراين رسول خدا( چاره اي جز اين نديدكه دوباره يارانش را به هجرت به حبشه دستور بدهد. بالاخره مسلمانان، دوباره آماده مهاجرت شدند.

اين بار براي قريش خيلي سخت تر و دشوارتر از مرحلة نخست تمام شد. به همين دليل به مجرد اينكه متوجه شدند، نيروهايشان را به دنبال آنها فرستادند. اما مسلمانان سريعتر از آنان رفته و قبل از رسيدن مشركان با كشتي، راهي حبشه شده بودند.

اين بار، شمار مهاجران ، هشتاد و سه مرد و هجده يا نوزده زن بود. البته شمار مردان، با احتساب عمار بن ياسر است كه در مورد همراهي وي در اين هجرت، اختلاف نظر وجود دارد.

نيرنگ قريش براي بازگرداندن مهاجرين از حبشه 

بر مشركان سخت گران بود كه مهاجرين براي خود و دينشان پناهگاهي امن بيابند. بنابراين از ميان خود دو مرد باهوش و ورزيده به نامهاي عمرو بن عاص و عبدالله بن ابي ربيعه را كه تا آن زمان مسلمان نشده بودند، با هدايايي به حبشه فرستادند؛، همچنين براي هر يك از روحانيون و فرماندهان بلندپايه نجاشي هم هدايايي در نظر گرفتند.

اين دو به حبشه رفته؛ هدايا را به فرماندهان و اسقفهاي دربار تقديم كردند و در مقابل، از آنها خواستند كه مسلمانان را تحويلشان بدهند.

فرماندهان و روحانيون همه متفق شدند كه از نجاشي بخواهند تا مسلمانان را به قريش تحويل دهد.

پس از اين نمايندگان قريش نزد نجاشي رفته و هدايا را تقديم كردند و با نجاشي وارد گفتگو شدند و گفتند : اي پادشاه! گروهي از بردگان نابخرد ما به كشور شما پناهنده شده اند.آنها از دين پدرشان برگشته و دين شما را هم نپذيرفته اند و آييني از خود ساخته اندكه نه ما آن را مي شناسيم و نه شما؛ اينك اشراف قوم و پدران و عموها و رؤساي قبيله هاي ايشان، ما را به نمايندگي از خود، نزد شما فرستاده اند تا از شما درخواست كنيم كه اين بردگان فراري را به ما تحويل دهيد.

اسقفها و فرماندهان نجاشي گفتند: اي پادشاه! راست مي گويند؛ آنها را تحويلشان بده تا آنان را نزد قبيله و به سرزمين خودشان بازگردانند. اما نجاشي احساس كردكه بايد جريان بررسي شود و سخنان هر دو طرف را بشنود. به همين منظور دنبال مسلمانان فرستاد و مسلمانان در حالي آمدند كه قصدداشتند چيزي جز حقيقت نگويند.

نجاشي به آنها گفت: اين چه ديني است كه به واسطه آن از دين پدري خود برگشته و به دين هيچ يك از اديان موجود نگرويده ايد؟

سخنگوي مسلمانان كه جعفر بن ابي طالب بود، چنين گفت: اي پادشاه! ما، مردمي نادان و بت پرست بوديم و مردار مي خورديم، كارهاي ناشايست انجام مي داديم، پيوند خويشاوندي را رعايت نمي كرديم، نسبت به همسايگان بدرفتاري مي كرديم و نيرومند ما، ‌بينواي ما را از بين مي برد. وضع ما بدين شكل بود تا اينكه خداوند، براي ما پيامبري از خود ما برگزيد كه نسب و راستي و امانتداري و پاكدامني او را نيك مي شناسيم. او، ما را به سوي خداي يگانه فراخواند تا تنها خدا را بپرستيم و عبادت سنگها و بتها را رها كنيم. وي، مارا به راستگويي ، امانتداري، پيوند خويشاوندي و رعايت حق همسايگان دستور داد و از انجام كارهاي حرام، خونريزي، ‌تهمت زدن به زنان پاكدامن، انجام كارهاي زشت و ناشايست، شهادت و گفتار دروغ و خوردن مال يتيم منع كرد. همچنين به ما فرمان داد كه خدا را بپرستيم و هيچ چيز را شريك و انباز او قرار ندهيم و ما را امر نمود نماز بخوانيم، زكات بدهيم و روزه بگيريم».

آنگاه جعفر، ساير دستورات اسلام را برشمرد  و افزود: «ما نیز او را تصديق كرديم و به او ايمان آورديم و از او و از دين خدا پيروي كرديم، لذا فقط خداي يگانه را مي پرستيم و شريكي براي او قائل نيستيم و آنچه را او براي ما حرام كرد، حرام مي دانيم و آنچه را او براي ما حلال كرد، ‌حلال مي شناسيم. اما قوم ما به ما ستم كردند و شكنجه مان دادند و خواستند ما را از دينمان به پرستش بتان برگردانند تا بتها را بپرستيم و همچون گذشته گناهان و كارهاي ناپسند را حلال بشماريم. بدين خاطر كه بر ما ستم مي كردند و ما را از انجام دستورات دينمان باز مي داشتند و بر ما سخت مي گرفتند، به سرزمين تو آمديم و پناهندگي نزد شما را بر پناه بردن به ديگران ترجيح داديم و اميدوار بوديم در سرزمين تو مورد ستم قرار نگيريم».

  نجاشي پرسيد: «آيا از آياتي كه پيامبرتان از جانب خدا آورده، چيزي مي داني كه بخواني»؟ جعفر گفت: آري، نجاشي گفت: برايم بخوان و جعفر، آيات نخست سورة مريم را براي او تلاوت کرد.

گويند: نجاشي چنان گريست كه ريشش خيس شد و اسقفها نيز آنقدر گريستند كه كتابهايي كه در دست داشتند، خيس گرديد.

نجاشي گفت: «بخدا سوگند اين و آنچه كه عيسي فرزند مريم آورده از يك منبع نور سرچشمه گرفته است. برويد كه بخدا سوگند هرگز شما را تسليم آنها نمي كنم». و خطاب به عمرو بن عاص و همراهش گفت: «برويد كه سوگند به خدا، اينها را به شما تحويل نمي دهم».

آن دو بيرون شدند. عمرو بن عاص به همراهش گفت: «بخدا سوگند فردا مطالبي به نجاشي مي گويم كه روزگارشان تباه شود».

عبدالله گفت: چنين مكن؛ آنان هر چند با ما مخالفت كرده اند، اما حق خويشاوندي دارند. اما عمرو همچنان بر نظرية خويش اصرار ورزيد.

فرداي آن روز عمرو به نجاشي گفت: اي پادشاه! ايشان درباره عيسي، سخني ناروا و عجيب مي گويند. كسي را نزد آنها بفرست و از آنان بپرس كه درمورد عيسي چه مي گويند. نجاشي كسي را فرستاد. راوي مي گويد: اين بار مسلمانان خيلي ترسيدند، اما تصميم گرفتندكه درجواب، همان چيزي را بگويند كه خداوند فرموده است. لذا وقتي نزد نجاشي رفتند، گفتند: او، بنده و فرستاده و روح و كلمه خداست كه او را به مريم عذرا القاء كرده است.

رواي مي گويد: نجاشي چوبي كوچك از زمين برداشت و گفت: «سوگند به خدا، عيسي بن مريم، باآنچه تو گفتي، اين اندازه هم تفاوت ندارد».

وقتي نجاشي اين حرف را زد، اسقفها، سر و صدا به راه انداختند؛ نجاشي گفت: «هر چند شما هياهو كنيد، اثري ندارد».

آنگاه به مسلمانان گفت: «سوگند به خدا كه شما در امن و امان هستيد و هركسي به شما دشنام دهد، جريمه خواهد شد» و اين جمله را سه بار تكرار نمود و گفت: «دوست ندارم كه كوهي از طلا به من بدهند و در قبال آن یک نفر از شما را بيازارم». و آنگاه به اطرافيانش دستور داد  هداياي قريش را به خودشان برگردانند و افزود:  به آنان نيازي ندارم. سوگند به خدا هنگامي كه خداوند، پادشاهي را به من عنايت كرد، از من هديه و رشوه اي نگرفت كه من در پادشاهي خود رشوه بگيرم و سخن مردم را اطاعت نفرمود كه من سخن ايشان را اطاعت كنم».

ام سلمه كه راوي اين داستان است، مي گويد: آن دو، سرافكنده و شرمنده از محضر نجاشي خارج شدند و هدايا را با خودشان بر گرداندند و ما، آنجا در كمال راحتي و امنيت بوديم تا هنگامي كه نزد رسول خدا برگشتيم و آن حضرت هنوز در مكه بود.

اين، ‌روايت ابن اسحاق است؛ ولي در روايت ديگري آمده كه عمرو بن عاص پس از جنگ بدر نزد نجاشي رفته است و بعضي هم بين دو روايت چنين جمع كرده اند كه قريش، دوبار نماينده نزد نجاشي فرستاده اند . اما سئوال و جوابهايي را كه بين جعفر و نجاشي در ديدار دوم، آورده اند، همان سئوال و جوابهايي است كه ابن اسحاق ، آورده است. از اين سئوال و جوابها، چنين برمي آيد كه گويا این گفتگو، در نخستين مراجعه به نجاشي، صورت پذيرفته است.

به هر حال نيرنگ قريش، ناكام ماند و نقش بر آب شد و فهميدند كه نمي توانند بجز در مناطق زير سلطه شان كسي را تحت فشار قرار دهند؛ به همين علت فكرخطرناكي در آنان ريشه دوانيد و متوجه شدند كه اين خطر را جز با بازداشتن رسو ل خدا( از دعوتش به هيچ عنوان نمي توانند دفع كنند وآن هم فقط با نابودي و از بين بردن شخص رسول خدا ممكن است!

اما اين كار با وجود ابوطالب بزرگترين حامي مشرك پيامبر، غير ممكن به نظر مي رسيد. به همين دليل براي بار دوم نزد ابوطالب رفتند و گفتند: اي ابوطالب! تو از موسفيدان و بزرگان ما هستي و ما، بارها از تو خواستيم كه برادرزاده ات را بازداري. به خدا سوگند ما نمي توانيم او راتحمل كنيم، حال آنكه او، پدران ما را دشنام مي دهد و عقيده و افكار ما را باطل مي خواند و از خدايان ما انتقاد مي كند. به خدا، تا او را باز نداري، آرام نمي گيريم يا تو را هم به جنگ و مبارزه مي طلبيم تا يكي ازاين دو گروه هلاك و نابودشود».

اين تهديد صريح و تند،  بر ابوطالب سخت گران تمام شد. بنابراين كسي را دنبال پيامبر( فرستاد و به او گفت: اي برادرزاده! قوم تو، نزد من آمدند و به من چنين و چنان گفتند؛ من و خود را حفظ كن و من را به كاري كه توان ‌آن را ندارم، وامدار.

پيامبر( تصور كرد عمويش از ياري دادن او خسته شده است و احساس ناتواني مي كند. بنابراين فرمود: ای عمو!به خدا سوگند، اگر خورشيد را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند و بخواهند اين دعوت الهي خويش را ترك كنم، من دست از دعوت نمي كشم تا خداوند دينش را پيروزگرداند و يا من در اين راه نابودشوم» و پس از اين برخاست و در حالي كه مي گريست آنجا را ترك كرد.

در حال رفتن بودكه ابوطالب او را صدا زد و گفت: اي برادرزاده ام! برو و هر چه مي خواهي، بگو؛ به خدا سوگند هرگز دست از حمايت تو برنمي دارم.
  و اين دو بيت را سرود:

و الله لن يصـلوا إليك بجمـعهم 

حتي أوســد في التراب دفينا

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضۀ

و ابشر و قر بذاك منك عيونا

يعني: «به خدا سوگند كه هرگز اين جماعت، تا زماني كه زنده ام، به تو دست نخواهند يافت مگر زماني كه مرا در گور بگذارند؛ آشكارا،‌كارت را بكن كه تو را هيچ مشكلي نيست و از اين بابت شادمان و خشنود باش».

سران قريش بار ديگر نزد ابوطالب مي روند:

وقتي سران قريش ديدند كه محمد( همچنان به كارش ادامه مي دهد، دريافتند كه ابوطالب قصد ندارد دست از حمايت برادرزاده اش بكشد؛ بلكه حاضر است از قريش جدا شود و با آنها به خاطر محمد( دشمني كند؛ به همين خاطر عماره بن وليد بن مغيره را نزد او بردند و گفتند: اي ابوطالب! اين جوان، نيرومندترين و زيباترين جوان قريش است، او را بگير تا عقل و نيروي او در اختيار تو باشد. او را به فرزندي بپذير كه براي تو بهتر است و برادرزاده ات را كه با دين تو و پدرانت مخالفت كرده و موجب پراكندگي قوم تو شده و آنان را نادان شمرده، به ما تسليم كن تا او را بكشيم، يك مرد در برابر يك مرد.

ابوطالب گفت: به خدا سوگند كه چه  پيشنهاد بدي  به من مي كنيد. شما پسر خود را به من مي دهيد كه براي شما بزرگ كنم و پرورش دهم و پسر خود را به شما بدهم كه او را بكشيد!  بخدا سوگند كه اين كار هرگز صورت نمي گيرد.

مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصي به اوگفت: اي ابوطالب! سوگند بخدا قوم تو، پيشنهاد منصفانه اي داده و تلاش نموده اند از آنچه كه آن را دوست نداري، نجات يابي؛ ولي چنين به نظر مي رسد كه نمي خواهي پيشنهادشان را بپذيري.

ابوطالب گفت: سوگند به خدا اصلاً پيشنهاد منصفانه اي نداده اند، ولي تو هم از آنها، عليه من پشتيباني مي كني و خفت و خواري مرا مي خواهي؛ لذا هر آنچه خواهي، بكن.

مصادر تاريخي، زمان دقيق حضور نمايندگان قريش نزد ابوطالب رامشخص نكرده اند، اما از بررسي شواهد و قراين موجود، چنين بر مي آيد كه اين دو واقعه، در اواسط سال ششم بعثت و در فاصله زماني اندكي بوده است.

دسيسه نابود كردن پيامبر

پس از ناكامي قريش و بعد از آنكه تمام نقشه هايشان در جريان فرستادن نماينده به نزد ابوطالب، ناكام ماند، به فكر نابودكردن رسول خدا( افتادند. پيامد اين نقشه،‌اين شد كه حمزه بن عبدالمطلب و عمر بن خطاب مسلمان شوند و به عنوان دو بازوي اسلام، باعث تقويت آن گردند؛ اين دو، از قهرمانان و مردان نيرومند قريش بودند.

روزي عتيبه بن ابي لهب نزد پيامبر( رفت و گفت: « من، به (النجم إذا هوي) و به آنكه (دنا فتدلي) كافرم.
 سپس آن حضرت را آزار داد و پيراهنش را پاره كرد و به صورت آن حضرت آب دهان انداخت، اماآب دهانش به زمين افتاد.

همانجا بود كه پيامبردعا كرد و فرمود: «پرودگارا! بر او سگي از سگهايت را مسلط كن». اين دعاي پيامبر پذيرفته شد. به دنبال اين ماجرا، عتيبه با گروهي از قريش به شام مي رفت، وقتي به (زرقاء) رسيدند، همان جا اردو زدند. همان شب شيري در اطراف قافله، دور مي زد . 

عتيبه گفت: «اي واي برمن! به خدا كه اين شير، قصد دريدن مرا دارد؛ چراكه محمد(() در حق من نفرين كرد؛ او، مرا در حالي كشت كه خودش اکنون در مكه است و من در شام».

شبانگاه، آن شير، از ميان يكايك كاروانيان گذشت تا به عتيبه رسيد و سرش را گرفت و آن را از تن جدا كرد.

از ديگر حوادث اين دوران، اين است كه عقبه بن ابي معيط گردن مبارك آن حضرت را در حالي كه در سجده بودند، زير لگد گرفت و چنان فشار داد كه نزديك بود چشمان پيامبر از حدقه در آيد.

اين حوادث، بيانگر اين است كه قريش قصد كشتن پيامبر را داشتند. ابن اسحاق روايت مي كند:

باري، ابوجهل گفت: اي قريشيان! مي بينيد كه محمد، همچنان در پي انتقاد از دين ماست و به پدران ما بد و بيراه مي گويد و عقاید ما را باطل مي خواند و خدايان ما را دشنام مي دهد؛ من با خداپيمان مي بندم كه او را با سنگي بزنم كه توان حمل آن را نداشته باشم. (یعنی با سنگ بزرگی).. فردا به انتظار مي مانم تا سجده كند؛ آنگاه  با سنگ بزرگي سر او را خرد مي كنم. خواه مرا حمايت كنيد، خواه مرا تسليم نمایید؛ باكي نيست، هر چه فرزندان عبدمناف مي خواهد بكنند. آنها گفتند: سوگند به خدا تو را هرگز تسليم نمي كنيم، هركاري كه مخواهي، بكن.

 فرداي آن روز، ابوجهل، سنگي برداشت و همانطور كه گفته بود به انتظار پيامبر نشست و پيامبر، طبق معمول هر روز آمد و شروع به نماز خواندن نمود و قريش هم‌آمدند و نشستند و منتظر كار ابوجهل بودند. وقتي پيامبر( سجده كرد، ابوجهل سنگي را برداشت و به طرف پيامبر رفت و چون نزديك آن حضرت رسید، به سرعت و با رنگي پريده، در حالی برگشت كه دستانش بر سنگ خشك شده بود تا اينكه سنگ از دستش افتاد.

مردان قريش با ديدن اين جريان، به سوي ابوجهل رفتند و گفتند: اي ابوالحكم! چه شده؟

گفت: من، به سوي محمد مي رفتم تا همان كاري راكه گفته بودم، عملي كنم، شتر نري ظاهر شد كه سر و گردن و دندانهايي داشت كه همانندش را در شتران ديگر نديده ام؛ آن شتر، به من حمله كرد تا مرا بخورد»!

ابن اسحاق مي گويد: برايم نقل كرده اند كه پيامبر فرموده است : «او، جبرئيل بود و اگر ابوجهل نزديك مي شد، ‌او را مي گرفت».

پس از اين ماجرا ابوجهل، همان كاري را كرد كه موجب مسلمان شدن حمزه شد. در صفحات آينده به اين موضوع خواهيم پرداخت.

سران قريش، همچنان به فكر از بين بردن‌ آن حضرت( بودند و اين انديشه در آنان ريشه دوانيده بود. ابن اسحاق روايت مي كند كه عبدالله بن عمرو بن عاص گفته است: روزي اشراف قريش در حطيم جمع شده بودند و من هم نزد آنها رفته بودم. در همان وقت صحبت از پيامبر( به ميان آمد؛ گفتند: به خدا سوگند خويشتنداري ما در برابر اين مرد، بي سابقه است؛ او، ما را فرومايه و بي خرد مي داند،‌ پدران ما را ناسزا مي گويد و دينمان را سرزنش مي كند؛ ما، بيش از اندازه، خويشتنداري كرده ايم.

در همين اثنا پيامبر( آمد و ركن را استلام كرد و شروع به طواف خانه نمود؛ وقتي از كنار آنها گذشت، به او ناسزا گفتند. من از چهرة پيامبر دانستم كه شنيده و اثر آن، در چهره پيامبر هويدا بود. در دور دوم و سوم طواف نیز چنان كردند. رسول خدا ايستاد وفرمود : «اي گروه قريش! آيا سخن مرا مي شنويد؟ همانا سوگند به ذاتي كه جان من در دست اوست، به سوي شما آمده ام كه در اين راه قرباني شوم». گويد: سخن او در ايشان چنان اثري گذاشت و چنان سكوتي كردند كه گويي عقاب روي سرشان نشسته است؛ بدين ترتيب سرسخت ترين آنها نسبت به پيامبر، شروع به تسكين دادن و آرام ساختن او كرد تا شايد بدين سان، مشكل پيش آمده را رفع نمايد؛ چنانچه گفت:  «اي ابوالقاسم! به خدا، تو جاهل نبودي»!

فرداي آن روز، دوباره گرد هم ‌آمدند و شروع به صحبت كردن از پيامبر( نمودند . در همين اثنا پيامبر( به سوي آنان آمد.

قريش با ديدن پيامبر( از جا پريدند و آن حضرت را احاطه كردند. گويد: ديدم كه يكي از آنها به شدت لباس پيامبر را در دستانش جمع كرده بود؛ ابوبكر برخاست و در حالي كه گريه مي كرد، گفت: «آيا مي خواهيد اين مرد را بكشيد فقط بدين خاطر كه مي گويد: پروردگار من خداست؟» آنگاه دست از آن حضرت برداشتند.

ابن عمرو مي گويد : اين سرسخت ترين برخورد قريشيان با رسول خدا( بود كه من ديدم.

در روايت امام بخاري آمده است كه عروه بن زبير مي گويد: از عمرو بن عاص پرسيدم: بدترين برخورد مشركان با پيامبر( چه بود؟ گفت: ديدم پيامبر كنار حطيم نماز مي خواند كه عقبه ابن ابي معيط لباس آن حضرت را به گلوي ايشان پيچاند و به شدت كشيد تا جايي كه نزديك بود آنحضرت خفه شود. ابوبكر جلو آمد و شانه هاي عقبه را گرفت و او را دور كرد و گفت: «آيا مي خواهيد اين مرد را بكشيد، فقط بدين خاطر كه مي گويد: پروردگار من خداست»؟

در حديث اسماء آمده است: شخصي فريادكنان نزد ابوبكر آمد و گفت: به كمك رفيقت برو. اسماء مي گويد: او در حالي از خانه بيرون رفت كه گيسوان او از هر چهار طرف بلند و بر شانه هايش افتاده بود و مي گفت: آيا مردي را مي كشيد كه مي گويد: پروردگار من خداست؟

مي گويد: قريش، پيامبر( را رها كردند و به ابوبكر روي آوردند و آنچنان او را زدند كه وقتي نزد ما برگشت، به گيسوانش كه دست مي زديم، كنده شده بود و در دست ما مي ماند.

مسلمان شدن حمزه(
در آن فضاي آكنده از ظلم و ستم و طغيان و خفقان، ناگهان نوري بر فراز راه ستمديگان تابيد و روزنه اي از نور براي مظلومان گشوده شد؛ آري؛ آن نور، مسلمان شدن حمزه بن عبدالمطلب بود.

او در اواخر سال ششم بعثت مسلمان شد. از بيشتر روايات چنين بر مي آيد كه او، درماه ذي الحجه مسلمان شده است. سبب مسلمان شدن او، اين بودكه روزي ابوجهل نزديك كوه صفا از كنار پيامبر( گذشت و آن حضرت  (رادشنام داد و او را آزرد. پيامبر( سكوت كرد و جوابي نداد. ابوجهل با سنگي بر سر مبارك پيامبر (زد، طوري كه خون از آن جاري شد و سپس دست از آن حضرت برداشت و به جمع قريش در كناركعبه پيوست.

عبدالله بن جدعان، كنيزي داشت كه درخانه اي نزديك كوه صفا بود. او، اين جريان رامشاهد كرد. حمزه، رادمردترين و غيرتمندترين شخص قريش بود؛ وي، درحالي كه كمان به دوش افكنده بود، ‌از شكار بازمي گشت. همين كه از كنار كنيز ابن جدعان گذشت، آن كنيز به حمزه گفت: اي كاش مي بودي و مي ديدی كه چند لحظه پيش برادزاده ات از دست ابوجهل چه ديد.

حمزه خشمگين شد و شتابان به مسجد الحرام رفت و خود را به ابوجهل رساند كه ميان قومش نشسته بود. بالاي سرش ايستاد و گفت‌: «اي بي شخصيت! آيا برادرزاده مرا آزار مي دهی در حالي كه من بر دين او هستم؟» آنگاه با كمانش چنان ضربه اي به ابوجهل زد كه سرش شكاف بزرگي برداشت. گروهي از بني مخزوم براي ياري دادن ابوجهل برخاستند؛ عده اي از قبيله بني هاشم نیز بلند شدند و نزديك بود با هم درگير شوند.

ابوجهل گفت: ابوعماره را برحال خودش بگذاريد كه من، به برادرزاده اش دشنامهاي زشتي داده ام.

سرآغاز مسلمان شدن حمزه( غيرت و حميتي بود كه بر او گران آمد به برادرزاده اش اهانت شود! آنگاه خداوند، رغبت اسلام را در دلش انداخت و بدين ترتيب حمزه ( به ريسماني محكم و ناگسستني ، چنگ زد و بدين سان مسلمانان، با مسلمان شدن حمزه(، عزت و شوكت يافتند.

مسلمان شدن عمر بن خطاب(
در آن فضاي تيره و تار و فشار و خفقان، نوري ديگر درخشيد و روزنه اي ديگر باز شد كه حتي به مراتب، از درخشش نخست، كارسازتر بود و اهميت بيشتري داشت.‌آري! آن نور، مسلمان شدن عمر بن خطاب( بود كه در ماه ذيحجه سال ششم بعثت رخ داد.

سه روز بيشتر از مسلمان شدن حمزه نگذشته بود كه پيامبر( از خداوند خواست كه عمر را به اسلام مشرف بگرداند.

ترمذي از عبدالله بن عمر در اين باره روايتي نقل كرده كه آن را صحيح دانسته است. همچنين طبراني از ابن مسعود و انس روايت كرده كه پيامبر( فرمود: «پروردگارا! اسلام را به مسلماني يكي از اين دو نفر كه نزد تو محبوبتر است، عزت و ياري بخش: عمر بن خطاب يا ابوجهل بن هشام».

با اسلام آوردن عمر(  معلوم شدم كه‌ آن فرد محبوبتر، عمر بن خطاب(  بوده است.

پس از دقت و بررسي در تمام رواياتي كه دربارة مسلمان شدن عمرآمده، مشخص مي شود كه اسلام، به تدريج به قلب عمر(  راه يافته است و اينك، پيش از پرداختن به اين روايات، مناسب است كه اشاره اي به عواطف و احساسات عمر(  داشته باشيم.

عمر(  به تندخويي و سرسختي زبانزد عام و خاص بود و حتي گاهي مسلمانان را با انواع و اقسام شكنجه ها، آزار مي داد. در وجود وي، احساسات متناقضي موج مي زد، از يكسو به اعتقادات و آداب و رسوم بجامانده از پدران وگذشتگان خود احترام مي گذاشت و با نوشيدنيهاي مسكر و كارهاي لهو و لعب جامعه، انس گرفته بود و از سوي ديگر، تحت تأثير صلابت و پايداري مسلمانان و شكيبايي آنان در تحمل سختيها در راه عقيده شان، قرار گرفته بود. بدين ترتيب همانند هر انسان عاقلي به شك افتاده بود كه شايد واقعاً دعوت اسلام و آموزه هاي اين آيين، از اعتقادات ما بهتر و مناسبتر باشد؛ لذا گاهي به يكباره به جوش و خروش مي آمد، اما بلافاصله جوش و خروشش، مي خوابيد و  فروكش مي كرد.

اگر بخواهيم مجموع روايات را در اين موضوع جمع بندي كنيم، خلاصه اش،  اين است كه يكي از شبها عمر براي شب گذراني از خانه بيرون شد و به حرم رفت و زير روكش كعبه قرار گرفت؛ در آن هنگام پيامبر( مشغول نماز بود و سورة الحاقه را تلاوت مي كرد.

عمر، سراپا اين سوره را گوش نمود و از بلاغت آن شگفت زده شد. عمر ( مي گويد: با خود گفتم: سوگند به خدا، همانگونه كه قريشيان، مي گويند، اين مرد، شاعر است؛ اما بلافاصله آن حضرت اين آيه را خواند:               یعنی: «اين قرآن (از سوی خدا‌ آمده و) گفتاري است كه از زبان پيغمبر بزرگواري (تبليغ مي شود) و سخن هيچ شاعري نيست (آن طور كه شما گمان مي بريد، اصلا ) شما كمتر ايمان مي آوريد».

عمر مي گويد: باخود گفتم: لابد، كاهن است. بي درنگ چنين تلاوت نمود:              یعنی: «و گفته هيچ غيبگو و كاهني نيست ، شما كمتر پند مي گيريد». پيامبر( همچنان تلاوت آيات را تا پايان سوره ادامه داد و بدين ترتيب رغبت به اسلام در قلبم ، ‌جاي گرفت.

اين، اولين هستة اسلام بود كه در قلب عمر كاشته شد. اما پوسته جاهليت و تعصبات كوركورانه و افتخار به آيين آبا و اجدادي، برحقيقتي كه زبان دلش زمزمه مي كرد، چيره و غالب بود و به همين خاطر به كارهايش بر ضد اسلام ادامه مي داد و به احساس درونيش بي توجه بود.

عمر كه انساني تندخو و دشمن سرسخت پيامبر( و يارانش بود، روزي شمشير حمايل كرد و به قصد كشتن پيامبر( از خانه بيرون شد. در راه، نعيم بن عبدالله نحام عدوي يا مردي از بني زهره يا از بني مخزوم ، عمر را ديد و گفت: اي عمر! كجا مي روي؟ گفت: مي خواهم محمد را بكشم. آن مرد گفت: چگونه مي تواني پس از آن، از دست بني هاشم و بني زهره روي زمين راه بروي و در امان بماني؟ عمر گفت: مثل اينكه تو هم به دين محمد گرويده و دينت را ترك كرده اي؟

آن مرد گفت: مي خواهي به تو خبر عجيبتري بدهم؟ اي عمر! خواهر و شوهر خواهرت مسلمان شده و دين تو را رهاكرده اند.

عمر باخشم به خانة خواهرش رفت. خباب بن ارت با صحيفه اي كه در آن سورة طه نوشته شده بود، آنجا بود و به آنها قرآن آموزش مي داد. هنگامي كه خباب ( صداي عمر را شنيد، در گوشه اي پنهان شد و فاطمه خواهر عمر، صحيفه را مخفي كرد.

عمر هنگام ورود صداي خباب را شنيده بود؛ لذا پرسيد: آوازي كه از خانة شما به گوشم رسيد، چه بود؟

گفتند: ما دو نفر با يكديگر حرف مي زديم، گفتگوي عادي خودمان بود. عمر گفت: شنيده ام بي دين شده ايد؟ دامادش گفت: اي عمر! اگر حق و حقيقت در ديني غير از دين تو باشد، چه؟

عمر به او حمله كرد و او را بر زمين كوبيد. خواهرش خواست كه او را از شوهرش دور كند. عمر، چنان خواهرش را كتك زد كه سر و صورتش خونين شد. پس از اين رفتار عمر، آن دو گفتند:‌ آري ما مسلمانيم. به روايت ديگري، خواهر عمر، با خشم و خروش گفت: «اي عمر! اگر حق در غير دينت باشد، گواهي مي دهم كه معبود بحقي جز خدا نيست و محمد پيام آور اوست». چون عمر نااميد شد و خونهاي خواهرش را ديد،  پشيمان و شرمنده گشت و گفت: آن كتابي كه مي خوانديد را به من بدهيد تا بخوانم. خواهرش گفت: «تو، ناپاكي و آن كتاب را كسي جز پاكان نمي تواند دست بزند. برخيز و غسل كن».

عمر برخاست و غسل نمود و آنگاه كتاب را برداشت و خواند: (بسم الله الرحمن الرحيم) و سپس گفت: چه نامهاي نيك و پاكيزه اي و آنگاه شروع به خواندن سوره طه كردتا اينكه به اين آيه رسيد :              یعنی: «من، الله هستم و معبود بحقي جز من نيست؛ پس تنها مرا عبادت كن و نماز را براي ياد من، بپاي دار».

عمر گفت: «چقدر اين كتاب (كلام)، زيبا و دلنشين است! مرا نزد محمد ببريد».

وقتي خباب، اين سخن عمر را شنيد، از مخفيگاه بيرون آمد و گفت: اي عمر! تورا مژده مي دهم و اميدوارم كه دعاي پيامبر( در شب پنجشنبه در حق تو قبول شود؛ چراكه آن حضرت، دعا كرد: «خدايا! اسلام را به وسيلة ابوجهل يا عمر بن خطاب عزت و قوت بده».

پيامبر( در خانه اي در دامنه صفا بود. عمر شمشيرش را برداشت و راهي خانة پيامبر شد. درب را كوبيد. مردي آمد و از گوشه هاي درب نگاه كرد؛ عمر را شمشير بدست ديدكه بيرون خانه ايستاده است. به رسول خدا( خبر داد و مسلمانان كه در خانه بودند، پريشان شدند. حمزه به آنها گفت: چه شده؟ گفتند: عمرآمده. حمزه گفت: درب را باز كنيد، اگر به قصد خير آمده بود كه جوابش را مي دهيم و اگر ارادة شر داشته باشد، با شمشير خودش، او را مي كشيم . پيامبر( فرمود: بگذاريد وارد شود و برخاست و نزديك درب با او برخوردكرد، يقه اش را گرفت و گفت: اي پسر خطاب! چه چيز تو را به اينجا‌آورده است؟به خدا قسم مثل اينكه دست برنمي داري تا بر تو بلا نازل شود و همانند وليد بن مغيره خوار و زبون گردي؟ خدايا! اسلام را به وسيلة عمر بن خطاب، عزت و ياري بخش». آنگاه عمر گفت: گواهي مي دهم كه معبود بحقي  به جز خدا نيست و تو، رسو ل و فرستاده خدا هستي و بدين سان مسلمان شد. 

اهل منزل يك صدا تكبير گفتند و صدايشان به گوش مردمي كه در مسجد الحرام نشسته بودند، رسيد.

عمر(  در سرسختي، بي نظيربود؛ لذا مسلمان شدن وي، براي مشركان خيلي ناگوار بود؛ چراكه آنان با مسلمان شدن عمر(  احساس خفت و خواري كردند؛ برعكس، مسلمانان، احساس عزت و شوكت نمودند.

عمر(  مي گويد: وقتي مسلمان شدم، در ذهن خود مرور كردم كه سرسخت ترين دشمن رسول خدا( کیست؟ با خود گفتم : ابوجهل است. لذا رفتم و درب خانه اش را زدم، او بيرون  آمد وگفت: خوش آمدي. چه چيزي تو را به اينجا آورده؟ مي گويد گفتم: آمدم كه بگويم مسلمان شده و به خدا و رسولش ايمان آورده ام  وآنچه راكه محمد ( آورده، تصديق مي كنم. گويد: ابوجهل، درب را به رويم كوبيد و گفت: خداوند، هم تو را و هم خبري راكه‌آورده اي، زشت و بد بگرداند!

ابن جوزي مي نويسد: عمر(  مي گويد: هرگاه كسي، مسلمان مي شد، مشركين او را مي گرفتند و مي زدند و او  هم از خودش دفاع مي كرد. هنگامي كه من مسلمان شدم، نزد دايي ام عاصي بن هاشم رفتم و او را از ايمانم آگاه نمودم؛ او، به خانه اش رفت وچيزي نگفت؛ نزد يكي از سران قريش (كه شايد ابوجهل باشد) رفتم و به او گفتم: من به محمد ايمان‌آورده ام، او نیز درب را بست و به خانه اش رفت.

ابن هشام و ابن جوزي مطلبي نوشته اند كه خلاصه اش اين است:

همين كه عمر(  مسلمان شد، نزد جميل بن معمر جمحي رفت. اين مرد، كسي بود كه زودتر از همه اخبار مكه را پخش مي كرد. 

عمر(  به معمر گفت: من،‌ مسلمان شده ام.

جميل باآوازي بلند فرياد كشيد كه ابن خطاب بي دين شده است. در آن هنگام عمر(  پشت سر جمیلمي رفت و مي گفت: دروغ مي گويد؛ من مسلمان شده ام . مشركين به عمر(  حمله ور شدند و همچنان با او زد و خورد مي كردند تا اينكه خورشيد به وسط آسمان رسيد و عمر(  خسته وكوفته نشست. قريش هم بالاي سر او ايستاده بودند؛ عمر مي گفت: هركاري كه مي خواهيد، بكنيد؛ سوگند به خدا اگر تعداد مسلمانان به سيصد نفر برسد، يا ما مكه را به شما وا مي گذاريم ياشما، مكه را براي ما مي گذاريد و مي رويد.

پس از اين ماجرا، قريش، به خانة عمر هجوم بردند ومي خواستند او را بكشند.

امام بخاري روايتي از عبدالله بن عمر نقل كرده كه مي گويد: عمر(  در خانه نشسته و از جان خود بيمناك بود. در اين اثنا عاص بن وائل سهمي (ابوعمرو) آمد؛ وي، جامه اي يمني و پيراهن گرانبهاي ابريشمي برتن داشت؛ او از بني سهم بود، بني سهم با ما يعني بني عدي در زمان جاهليت همپيمان بودند. عاص گفت: اي عمر! تو را چه شده است؟ عمر گفت: قوم تو گمان مي كنند كه بايد بخاطر مسلمان شدن كشته شوم! 

عاص، پس از آنكه عمر(  را در پناه خود قرارداد، گفت: دست آنان به تونخواهد رسيد.

عاص بيرون آمد و بامردمي روبرو شد كه مانند سيل به سوي خانه عمر سرازير بودند. عاص پرسيد: كجا مي رويد؟ گفتند: شنيده ايم ابن خطاب بي دين شده است. عاص گفت: كسي حق ندارد به او دست درازي كند. مردم بلافاصله متفرق شدند.

در روايت ابن اسحاق، آمده است: جمع انبوه مردم، همانند پارچه اي بود كه بر منطقه كشيده شده بود و كنار زده شد.

ابن عباس(  مي گويد: از عمربن خطاب(  پرسيدم: چرا تو را فاروق ناميده اند؟ او گفت: حمزه سه روز پيش از من مسلمان شد و پس از آن، داستان مسلمان شدنش را بازگو نمود و در آخر گفت : وقتي مسلمان شدم، به پيامبر(گفتم: اي رسول خدا! آيا مگر ما برحق نيستيم، چه بميريم و چه زنده بمانيم؟ فرمود: آري، چنين است. سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، شما برحق هستيد، چه بميريد و چه زنده بمانيد». گفتم: پس چرا پنهاني؟ سوگند به كسي كه تو را به حق مبعوث كرده است، بايد بيرون برويم.

عمر(  مي گويد: با پيامبر در حالي از خانه بيرون شديم كه حمزه ( در يك صف و من در صف ديگر، آن حضرت ( را وسط گرفتيم؛ گرد و غبار به هوا برخاسته بود؛ رفيتم تا اينكه وارد مسجدالحرام شديم. وقتي قريش، من و حمزه را ديدند ، چنان غمگين و دل شكسته شدند كه پيش از آن سابقه نداشت. در آن روز رسول خدا( مرا «فاروق» ناميد».

ابن مسعود همواره مي گفت: ما تا زماني كه عمر(  مسلمان نشده بود، نمي توانستيم كنار كعبه نماز بخوانيم.

از صهيب بن سنان(  روايت است كه مي گفت: وقتي  عمر ( مسلمان شد، ‌اسلام، ظاهر و آشكار گشت و از آن پس، آشكارا مردم را بسوي خدا دعوت مي داديم و مي توانستيم اطراف كعبه حلقه بزنيم و بنشينيم و طواف كنيم و از كساني كه با ما به خشونت رفتار مي كردند، دادخواهي مي كرديم و تا حدودي مي توانستيم جوابشان را بدهيم.

ابن مسعود(  مي گفت: پس از مسلمان شدن عمر(  ما همواره پيروز و ارجمند بوديم.

نمايندة قريش نزد رسول خدا

پس از مسلمان شدن اين دو قهرمان بزرگ يعني حمزه بن عبدالمطلب و عمر بن خطاب(  ، ابرهاي تيره ظلم و ستم، از فضاي اسلام، پراكنده شدند ومشركان، از سرمستي ديوانه وارشان در آزاررساني به مسلمانان به خود آمدند و قصدآن كردند كه باپيامبر( و مسلمانان، از در مذاكره وارد شوند. لذا مي خواستند، هر طور شده با رسو ل خدا( كنار بيايند و از اينرو فكر مي كردند با ساخت و پاخت و تقديم هداياي نفيس مي توانند مانع ازدعوت آن حضرت( شوند؛ اما اين بيچاره ها نمي دانستند كه تمام آنچه، خورشيد بر آن مي تابد، در برابر دعوت پيامبر اكرم( به اندازه بال پشه اي هم نمي ارزد. به همين خاطر، در اين راستا نيز ناكام ماندند و به خواسته شومشان نرسيدند.
ابن اسحاق مي گويد: يزيد بن زياد، برايم از محمد بن كعب قرظي چنين نقل كرد: روزي عتبه بن ربيعه – يكي از سران قريش و سردار طايفه اش – درمجلس قريشيان نشسته بود. در آن هنگام رسول خدا( در مسجد الحرام، تنها نشسته بود. عتبه گفت: اي قريشيان! آيا بهتر نيست، من نزد محمد بروم و با او گفتگو كنم و مسايلي چند را با او در ميان بگذارم، شايد بعضي از پيشنهادهايم را بپذيرد و دست از ما بردارد؟

 اين ماجرا، به زماني بر مي گردد كه حمزه(  مسلمان شده بود و تعداد ياران پيامبر( روز به روز افزايش مي يافت. لذا قريشيان با پيشنهاد عتبه موافقت كردند. عتبه، برخاست و نزدرسو ل خدا( رفت و روبروي ايشان نشست وگفت: اي برادرزاده! چنانچه خودت مي داني، تو در خاندان قريش، جايگاه والايي داري و از اصل و نسب بالايي برخورداري، اما در عين حال مسائل شگفت آوري را مطرح نموده اي و با اين كار،‌ جمع قريش را پراكنده كرده و عقايدشان را نابخردانه و احمقانه پنداشته اي؛ خدايگان و دينشان را نكوهش نموده و پدران و نياكانشان را كافر قلمداد كرده اي! حال به پيشنهاد من گوش فرا بده و در پيشنهادات من بينديش؛ شايد برخي از آنها را بپذيري. پيامبر( فرمود: پيشنهادت را بگو، اي ابوالوليد! من گوش مي دهم. عتبه گفت: اي برادرزاده! اگر با اين كاري كه در پيش گرفته اي، به دنبال مال و ثروت هستي، آنقدر از اموال خودمان به تو مي دهيم كه از همه ثروتمندتر شوي و اگر خواهان جاه ومقام هستي، ما، تو را سرور خود قرارمي دهيم و هيچ كاري را جز به اجازه و فرمان تو انجام نمي دهيم. اگر جوياي فرمانروايي و حكمراني هستي، ‌ما تورا پادشاه خود مي كنيم تا هيچ كاري جز به فرمان توانجام نشود و اگر حالتي كه تو داري، نوعي جن زدگي است و نمي تواني آن را از خود دور كني، ما حاضريم براي تو طبيبي بياوريم و اموالمان را خرج كنيم تا از اين بيماري بهبود بيابي؛ زيرا خيلي اتفاق مي افتد كه جني بر انساني غلبه كند و بدين ترتيب انسان‌، ناگزير به مداوا شود... عتبه سخناني از اين قبيل گفت و رسو ل خدا( همچنان گوش مي داد. وقتي سخنان عتبه تمام شد، پيامبر( فرمود: «اي ابووليد! آيا صحبت تو تمام شد»‌؟ گفت: آري. فرمود: «اكنون تو سخنان مرا بشنو».

گفت: آماده ام و رسول خدا( ابتداي سوره فصلت را تلاوت نمود تا اينكه به آيه سجده رسيد. عتبه،‌ هنگام تلاوت آن حضرت سراپا گوش شده و دستانش را پشت سرش بر روي زمين، تكيه گاه خويش قرار داده بود و به تلاوت پيامبر(گوش مي داد. رسول خدا( به آيه سجده رسيد و سجده فرمود و خطاب به عتبه گفت: «اي ابووليد!  شنيدي آنچه را شنيدي؛ از این پس خودت مي داني و تصميمت».

عتبه برخاست و نزد دوستان خود رفت. يكي از آنها به ديگران گفت: بخدا سوگند كه ابووليد، طوري ديگر شده و حالت او با حالتي كه رفت، فرق كرده است . وقتي عتبه، نشست، از او پرسيدند: چه خبر داري؟ گفت : سخني شنيدم كه هرگز مانندآن رانشنيده ام؛ به خدا سوگند كه نه شعر است و نه سحر و نه كهانت؛  اي گروه قريش! حرف مرا بشنويد و اين مرد را با عقايد خودش آزاد بگذاريد و از آزارش دست برداريد كه به خدا قسم، در گفتاري كه از او شنيدم، خبري بزرگ نهفته است. به هرحال اگر عربها بر او پيروز شوند و او را از بين ببرند، در اين صورت اين كار را كسي غير از شما انجام داده است واگر او بر عربها پيروز شود، پادشاهي شماست و عزت او، عزت خود شماست و شما از همه بيشتركامياب خواهيد شد.

آنها گفتند: اي ابووليد! محمد، تو را با زبان خود جادو كرده است. ‌گفت: عقيدة من دربارة او همين است و شما هر كاري كه مي خواهيد، بكنيد.

در روايتي ديگر آمده است: ‌عتبه همچنان گوش مي كرد تا اينكه پيامبر( به اين آيه رسيد: (اگر از تو روي برگردانند،  بگو: شما را از صاعقة عاد و ثمود بيم مي دهم). عتبه باترس و وحشت دستش را بر دهان پيامبر( نهاد و گفت: تو را به خدا و پيوند خويشاوندي، بس كن و اين را از ترس اين گفت كه مبادا آنچه بيم مي دهد،‌ به وقوع بپيوندد. آنگاه عتبه، برخاست و نزد دوستانش رفت و گفت آنچه را كه گفت.

ابوطالب خاندان هاشم و خاندان عبدالمطلب را جمع كرد:

با اينكه شرايط، دگرگون و به نفع مسلمانان شده بود، اما ابوطالب همچنان از مشركين بيم داشت كه مبادا برادرزاده اش را از  بين ببرند.

وقتي ابوطالب به حوادث گذشته نگاه مي كرد كه مشركين، بارها به برادرزاده اش، سوء قصد كرده بودند، بيمناك مي شد. ابوطالب ، به ياد داشت كه قريشیان، مي خواستند برادرزاده اش را با عماره بن وليد عوض كنند تا او را بكشند. ابوطالب، از ياد نبرده بود كه ابوجهل، با سنگ به سر آن حضرت كوبيد و عقبه بن ابي معيط، مي خواست پيامبر را با جامه اش خفه كند و ابن خطاب، شمشير حمايل كرده بودتا او را به قتل برساند.

ابوطالب كه اين حوادث را ديده بود، به آنها مي انديشيد و چون از اين حوادث بوي شرارت به مشامش مي رسيد،  قلبش تكان مي خورد. 

ابوطالب، از قريش چيزهايي نسبت به برادرزاده اش ديده بود كه يقين داشت مشركان، اورا خواهند كشت و نه حمزه و نه عمر و نه هيچكس ديگري نخواهد توانست جلوي ترور ناگهاني رسول خدا( را بگيرد.

نگراني ابوطالب، واقعاً بجا بود. زيرا مشركان، آشكارا بركشتن پيامبر(متفق شدند؛ قرآن نيز به همين اتفاق و اجماع آنها اشاره مي كند؛ چنانکه می گوید:       یعنی: «آيا آنها تصميم به انجام كاري گرفته اند؟ ما نيز تصميم مي گيريم».

ابوطالب در چنين وضعيتي چه مي توانست بكند؛ لذا بني هاشم و بني عبدالمطلب را جمع كرد و از آنها خواست كه از برادرزاده اش همانند خود او، دفاع كنند. بدين ترتيب تمام خويشاوندانش اعم از مسلمان و غيرمسلمان، خواسته اش را پذيرفتند و از روي حميت و تعصب قبيلگي، قبول كردند كه در هر شرايطي از محمد مصطفي( پشتيباني نمايند.

البته ابولهب، برادر ابوطالب كه با ساير قريش هماهنگ بود، اين خواسته را نپذيرفت.
 

تحريم اقتصادي - اجتماعي

چهار حادثة ناگوار براي مشركان در طول چهار هفته يا كمتر از اين مدت رخ داد كه عبارتنداز:

مسلمان شدن حمزه( ، مسلمان شدن عمر، كنار نيامدن محمد( با مشركين و همپيمان شدن بني عبدالمطلب و بني هاشم اعم از مسلمان و غير مسلمان مبني بر دفاع و پشتيباني از رسول خدا(.

اينجا بود كه مشركان، سخت حيران و سرگردان شدند. زيرا آنها به خوبي مي دانستند اگر بخواهند محمد( را بكشند، تمام اهل مكه به دفاع از او قيام خواهند كرد كه چه بسا به ريشه كن شدن آنها بينجامد. آنان با درك اين موضوع، به ستمي غير از كشتن روي آوردند.

پيمان ستمگري و جفاكاري

مشركين در منزلي از بني كنانه در وادي محصب گردآمدند و پيماني بر ضد بني هاشم و بني عبدالمطلب بستند كه با آنها خويشاوندي نكنند، (نه دختر بدهند و نه از آنها دختر بگيرند)، با آنهاخريد و فروش نكنند، با آنان نشست و برخاست نكنند و با آنها رفت وآمد نكنند و باآنان سخن نگويند تا آنكه محمد مصطفي(() راتحويل قريش دهند تا او را بكشند.

بر اساس اين قرارداد، پيمان بستند كه تا محمد( را تحويل نگيرند، درخواست صلح را از بني هاشم نپذيرند.

ابن قيم مي گويد: گفته شده اين عهدنامه را منصور بن عكرمه بن عامر بن هاشم نوشت و نيز گفته شده، آن را نضر بن حارث نوشت؛ اما درست اين است كه آن را بغيض بن عامر بن هاشم نوشت. لذا پيامبر  بر وي دعاي بد نمود و دستش فلج شد.

اين پيمان، بسته شد و پيمان نامه اش را داخل خانة كعبه آويزان كردند. پس از اين بني هاشم و بني عبدالمطلب ، مؤمنان و كافرانشان غير از ابولهب از مكه بيرون رفتند و به دره اي به نام شعب ابي طالب پناهنده شدند. اين واقعه، در اولين شب ماه محرم سال هفتم بعثت روي داده است.

سه سال در شعب ابوطالب

محاصره شدت يافت و خوار و بار و همة مواد از ايشان قطع شد. مشركين نمي گذاشتند غذا يا مواد خوراكي وارد مكه شود مگراينكه قبل از رسيدن به مكه در بيرون شهر آن را مي خريدند. كار به جايي كشيد كه از شدت گرسنگي، پناهندگان شعب ابي طالب، برگهاي درختان و پوستها را مي خوردند و چنان كار بر آنها سخت شد كه فرياد وگريه بچه ها و زنان از شدت گرسنگي از دور شنيده مي شد و هيچ چيز به آنها نمي رسيد مگر پنهاني و آن هم فقط در ماههاي حرام كه براي خريدن احتياجاتشان از دره بيرون مي آمدند و از كاروانهايي كه وارد مكه مي شدند، خريد مي كردند.

اما اهل مكه چنان بر قيمتها مي افزودند كه مسلمانان توان خريد نداشته باشند . حكم بن حزام هر از چند گاهي مقداري گندم براي عمه اش  خديجه مي برد. يكبار ابوجهل جلوي او را گرفت و خواست او را از بردن  گندم باز دارد؛ اما ابوالبختري در كار آنها دخالت كرد تا او توانست گندمها را به عمه اش برساند.

ابوطالب كه نگران جان رسول خدا بود، هنگام خواب از پيامبر( مي خواست که در رختخواب او بخوابد تا بدين سان، دسيسه احتمالي ترور آن حضرت را خنثي كند. همچنين گاهي به يكي از فرزندان يا برادران یا پسرعموهايش دستور مي داد كه بر رختخواب پيامبر( بخوابند تا آن حضرت، شب را در بستر يكي از آنان بگذراند.

پيامبر و مسلمانان روزهاي برگزاري مراسم حج از دره بيرون مي آمدند،  بامردم ملاقات مي كردند وآنها را به اسلام دعوت مي دادند و همانطور كه در گذشته گفتيم، ابولهب مسئول خنثي كردن دعوت آن حضرت و ساير مسلمانان بود.

نقض پيمان

سه سال كامل بر همين منوال گذشت تا اينكه در محرم سال دهم بعثت، قرار داد تحريم اقتصادي- اجتماعي، نقض گردید و محاصره، برداشته شد.

ماجرا، از اين قرار بود كه بعضي از قريشيان از انعقاد اين عهدنامه خوشحال و برخي ديگر، ناراحت بودند .آناني كه از بستن اين عهدنامه خشنود نبودند، كوشيدند تا آن را لغو كنند.

اولين كسي كه به شكستن اين پيمان، اقدام كرد، هشام بن عمرو از بني عامر بن لؤي بود. او شبانه و مخفيانه براي بني هاشم، غذا مي برد. اين مرد، نزد زهير بن ابي اميه مخزومي كه عاتكه دختر عبدالمطلب مادر او بود، رفت و گفت: اي زهير! هلاك شوي؛ آيا راضي هستي كه ما، هرچه مي خواهيم بخوريم و بنوشيم، اما داييهايت در حالتي باشند كه خودت مي داني؟ زهير گفت: من يك نفر بيشتر نيستم، بخدا سوگند اگر يك نفر ديگر با من همراه شود، براي لغو اين پيمان نامه اقدام مي كنم. هشام گفت: مگر آن مرد را نيافته اي؟ زهير گفت: كيست؟ گفت: خودم؛ گفت: پس نفر سومي هم پيدا كن. هشام نزد مطعم بن عدي رفت و از ارتباط خويشاوندي بني هاشم و بني مطلب (دو فرزند عبدمناف) با او سخن گفت و او را به خاطر موافقتش با قريش در چنين ستمي ملامت كرد. مطعم گفت: اي واي! تنهايي چه مي شود كرد؟ آخر من تنهايم. هشام گفت: تو تنها نيستی! شخص دومي هم با خود داري. پرسيد كيست؟ گفت : من، مطعم گفت: يكي ديگر هم پيدا كن. گفت: اين كار را كرده ام؛ زهير بن ابي اميه، با ما است. هشام، سپس نزد ابوالبختري رفت و حرفهايي مشابه حرفهايي كه به مطعم گفته بود، زد. ابوالبختري گفت: آيا كسي هست كه ما را ياري دهد؟گفت: آري. گفت چه كسي؟ گفت: زهير بن ابي اميه ومطعم بن عدي و من. گفت: نفر پنجمي هم پيدا كن. هشام به سراغ زمعه بن اسود بن مطلب بن اسد رفت و با او صحبت كرد و خويشاوندي و حقوق آنها را يادآور شد. زمعه گفت: بر اين كاري كه مرا مي خواني، شخص ديگري هم كمك مي كند؟ گفت: آري و‌ آنان را نام برد. اينها شبانه در (حجون) جمع شدند و پيمان بستند كه براي شكستن عهدنامة ظالمانه قيام كنند. زهير گفت: من اين كار را آغاز مي كنم و اولين كسي هستم كه در اين باره صحبت خواهم كرد.

فرداي آن روز، به سوي محل هميشگي تجمعشان به راه افتادند. زهير، حله اي بر دوش داشت؛ هفت شوط به دور كعبه طواف كرد و سپس روي به مردم نمود و گفت: «اي اهل مكه! سزاور است كه ما بخوريم و بپوشيم، حال آنكه بني هاشم در شرف هلاكت و نابودي اند؟ هيچكس به آنهاچيزي نمي فروشد و از آنها چيزي نمي خرد؛ به خدا قسم تا اين پيمان ستمگرانه و ظالمانه كه پيوند خويشاوندي را پايمال كرده، پاره نشود، از پاي نمي نشينم».

ابوجهل از گوشه مسجدالحرام، فرياد برآورد: دروغ مي گويي، بخدا سوگند عهدنامه پاره نمي شود. زمعه، برخاست و به ابوجهل گفت: به خدا قسم كه تو دروغگوتري . ما از همان اول مخالف اين پيمان بوديم. ابوالبختري هم گفت: زمعه راست مي گويد. ما به آنچه در آن نوشته شد، راضي نبوديم و آن راتأييد نمي كنيم. مطعم نيزگفت: آنان، راست مي گويند؛ هركس غير از اين بگويد، دروغگو است. ما از اين پيمان نامه و‌آنچه در آن نوشته شده، در پيشگاه خداوند، اعلام برائت مي كنيم. هشام بن عمرو نيز چنين سخناني گفت.

ابو جهل گفت: گويا اين، كاري است كه شبانه در مورد آن تصميم گرفته شده و در جايي ديگرمورد مشورت قرار گرفته است.

ابوطالب درگوشه مسجد نشسته و آمده بود تا بگويد: خداوند به پيامبر( وحي كرده كه صحيفه را موريانه ها خورده اند به جز نام خداوندمتعال را. آن حضرت(، عمويش را از اين مطلب، با خبر كرده بود. ابوطالب، نزديك رفت و ماجرا را بازگو كرد و گفت: برادرزاده ام چنين گفته است؛ اگراو، دروغ گفته باشد، او را به شما تسليم مي كنيم و اگر  راست گفته باشد، شما از ظلم و ستم به ما دست برداريد.. قريش گفتند: سخن منصفانه اي گفتي.

پس از رد و بدل شدن اين سخنان، مطعم برخاست كه صحيفه را بدرد، اما ديد كه موريانه ها، همه جاي آن جز، لفظ (بسمك اللهم) را خورده اند.

بدين ترتيب، محاصره اجتماعي- اقتصادي، به پايان رسيد و پيامبر( و يارانش به مكه بازگشتند و مشركان يكي از نشانه هاي نبوت محمد( راديدند، اما همچنان سركشي نمودند، چنانچه خداوند مي فرمايد:          یعنی: «واگر مشركان، معجزه بزرگي ببينند،‌ از آنان رويگردان مي شوند و مي گويند : جادوي گذرا و ناپايداري است». [ قمر: 2].

آخرين مراجعه قريش به ابوطالب

رسول خدا( از شعب ابي طالب به مكه بازگشت و همچون گذشته به كار دعوت ادامه داد. قريشيان، هر چند به محاصره اقتصادي- اجتماعي پايان داده بودند، ‌اما همچنان به فشارها و شكنجه هايشان ادامه مي دادند و مسلمانان را از مسير اسلام باز مي داشتند. ابوطالب همواره از برادرزاده اش دفاع مي كرد، ولي ديگر پير شده بود و بيش از هفتاد سال، سن داشت و دردها و حوادث سخت و طاقت فرساي سه سال محاصره در شعب، او را خسته، ضعيف و ناتوان كرده بود. چند ماهي بيش نگذشت كه در بستر بيماري افتاد و ديگر اميدي به زنده ماندش نبود. در اين اثنا مشركان از عاقبت كارشان ترسيدند كه مبادا اگر پس از مرگ ابوطالب، بلايي بر سر برادرزاده اش بياورند، در ميان عربها بدنام شوند. بنابراين، تصميم گرفتند، يك بار ديگر با پيامبر در خانة ابوطالب و با حضورش مذاكره كنند و امتيازات بيشتري به او بدهند كه تا آن زمان حاضر به دادن آن نبودند. به همين خاطر تصميم گرفتند براي آخرين بار هم كه شده نمايندگاني به خانة ابوطالب بفرستند.

ابن اسحاق و ديگران مي گويند: وقتي ابوطالب بيمار شد و خبر شدت بيماري او به قريش رسيد، به يكديگر گفتند: حمزه ( و عمر ( مسلمان شده اند و كارمحمد( بين طوايف قريش بالا گرفته است. مناسب است نزد ابوطالب برويم تا برادرزاده اش را باز دارد و از او براي ما پيماني بگيرد و از طرف ما هم به او امتيازاتي بدهد و اين را عملي سازد؛ چراكه سوگند به خدا وقتي بر ما غالب شود، ما، در امنيت نخواهيم بود.

در روايتي ديگرآمده است كه قريش گفتند: ما مي ترسيم اين پيرمرد بميرد و كار به جايي بكشد كه براي هميشه عربها، ما را ملامت كنند و بگويند: محمد را به حال خود گذاشتند و چون عمويش مرد، بر او يورش بردند و نابودش كردند.

بنابراين گروهي از سران قريش نزد ابوطالب رفتند كه عبارت بودند از: عتبه بن ربيعه، شيبه بن ربيعه، ابوجهل بن هشام، اميه بن خلف و ابوسفيان بن حرب و گروهي از سرانشان كه تقريباً 25 نفر بودند. آنها گفتند: اي ابوطالب! تو در بين ما مقام و منزلتي داري كه خودت مي داني و نيز مي داني كه در چه حالي هستي، ما از مرگ تو نگرانيم؛ تو از آنچه كه بين ما و برادرزاده ات مي گذرد، باخبري. او را بخواه و از او براي ما پيمان بگير تا به كار ما كاري نداشته باشد و ما هم كاري با او نداشته باشيم. او، ما را به دينمان بگذارد تا ما، او و دينش را به حال خود بگذاريم.

ابوطالب كسي را دنبال آن حضرت( فرستاد. رسول خدا( نزد ابوطالب آمد. ابوطالب گفت: اي بردرزاده! اينان، اشراف قوم تو هستند كه براي مذاكره با تو جمع شده اند تا به تو تعهدي بدهند و ازتو تعهدي بگيرند. رسول خدا( فرمود: «نظرتان چيست؟ اگر به شما كلمه اي عرض كنم كه اگر آن را بگوييد، به خاطر آن، همه عربها را زير فرمان خود در مي آوريد و غيرعربها نيز تحت فرمان شما در مي آيند؟»

به روايت ديگري خطاب به ابوطالب فرمود: «من، آنان را به اين فرا مي خوانم كه فقط به يك كلمه اقراركنند تا عربها به واسطه آن، فرمانبردار آنان شوند و غيرعربها به آنها، جزيه بدهند.» به روايت ديگر فرمود: «اي عمو! آيا آنان را به چيزي كه برايشان بهتر است، فرا نخوانم؟»

ابوطالب پرسيد: آنان را به چه چيزي فرا مي خواني؟

فرمود: «آنان را فرا مي خوانم به اينكه تنها يك كلمه بر زبان آورند تا عربها، به واسطه آن تحت فرمانشان در آيند و بر غيرعربها نيز فرمانروا شوند». اشراف قريش، با شنيدن اين سخن تعجب كردند و دست و پايشان را گم نمودند. مگر مي شد چنين پيشنهادي را رد كنند كه با گفتن يك كلمه، فرمانرواي عرب و عجم شوند؟! ابوجهل گفت: آن، چه كلمه اي است ؟ به جان پدرت، گفتن اين يك كلمه كه سهل است، ده برابرش را هم به تو خواهيم گفت. رسول خدا( فرمود: « شما لااله الا الله بگوييد و از عبادت غيرخدا، دست برداريد». مشركان دست زدند و گفتند: آيا مي خواهي، همه آن خدايگان را با يك خدا، عوض كني؟ اين چه كار عجيبي است؟! سپس به يكديگر گفتند: به خدا قسم اين مرد، هيچ يك از خواسته هاي شما را بر آورده نمي كند؛ پس برويد و بر دين پدرانتان ثابت قدم باشيد تا خداوند، ميان شما و او، فيصله نمايد و آنگاه پراكنده شدند. به همين مناسبت، نخستين آيات سوره ص نازل شد:                                                                      یعنی: «ص، سوگند به قرآنِ يادآور و بيانگر، (اگر مي بيني كه كافران در برابر آيات روشنگر قرآن، تسليم نمي شوند، بدان خاطر است كه) كافران، گرفتار تكبر و غرور و عصياني (هستند كه آنها را از پذيرش حق، بازداشته است)، پيش از ايشان، اقوام زيادي بوده اند كه ما، آنان را هلاك كرده ايم و (آنان هنگام نزول عذاب) فرياد بر آورده و شيون سر داده اند ، ولي آن وقت، زمان نجات نيست. (كافران) در شگفتند از اينكه بيم دهنده اي از خودشان به سويشان آمده و كافران مي گويند: اين، جادوگر بسيار دروغگويي است! آيا او به جاي اين همه خدايان، به خداي واحدي معتقد است؟ واقعاً چه شگفت انگيز است! سركردگان ايشان راه افتادند (و به يكديگر گفتند: ) برويد؛ بر عبادت خدايگان خود ثابت و استوار باشيد كه اين، همان چيزي است كه خواسته مي شود. ما، در آيين ديگري اين را نشنيده ايم، اين جز دروغ ساختگي نيست».

بيماري ابوطالب، شدت يافت و طولي نكشيد كه از دنيا رفت. وفاتش، درماه رجب
 سال دهم بعثت و شش ماه پس از بيرون آمدن از شعب، روي داد.
 همچنين گفته شده كه در ماه رمضان و سه روز قبل از وفات خديجه درگذشت.

در حديثي صحيح از مسيب آمده است كه چون مرگ ابوطالب و پايان عمر او نزديك شد، پيامبر( نزد او رفت و ابوجهل آنجا حضور داشت. پيامبر( فرمود: اي عمو! بگو: (لااله الا الله) تا دليلي برايت در پيشگاه خداوند باشد. ابوجهل و عبدالله بن اميه گفتند: اي ابوطالب! آيا دين عبدالمطلب را رها مي كني و آنقدر تكرار كردند كه آخرين چيزي كه گفت، اين بود: دين عبدالمطلب را ترجيح مي دهم. پيامبر( فرمود : آنقدر برايت آمرزش بخواهم تا اينكه دستور نهي برسد. اين آيه، به همين مناسبت نازل شد:                      یعنی: «پيامبر و مؤمنان اجازه ندارند براي مشركين طلب آمرزش كنند؛ اگر چه، از خويشاوندان و نزديكانشان باشند پس از اينكه براي آنان روشن شودكه آنها جهنمي هستند. (اگر بدون ايمان بميرند)». [توبه: 113].. همچنين اين آيه نازل شد:       یعنی: «تو نمي تواني كسي را كه بخواهي ، هدايت نمايي». [قصص : 56]

نيازي نيست كه بيش از اين درباره پشتيباني ابوطالب از پيامبر( سخن بگوييم؛ در واقع او دژي محكم بود كه دعوت اسلامي را از تهاجمات و حملات متكبران و بي خردان، حفاظت مي كرد. اما عليرغم تمام اين مسائل او بر دين پدرانش مرد و از رستگاري ابدي محروم گشت.

عباس بن عبدالمطلب به رسول خدا( گفت: «براي عمويت ابوطالب چه كاري مي تواني انجام دهي؟ او از تو حمايت مي كرد و به خاطر تو ناراحت مي شد». پيامبر( فرمود: « او در شعله هاي بالايي آتش است! و اگر من نبودم در پايين ترين طبقات آتش بود».

از ابوسعيد خدري نقل است كه مي گويد: نزد رسول خدا( ، يادي از ابوطالب به ميان آمد؛ آن حضرت( فرمود: شايد در روز قيامت سفارش من براي او مفيد واقع شود و بدين خاطر در آتش نه چندان بزرگي قرار گيرد كه به برآمدگي پاهايش برسد».

وفات خديجه رضي الله عنها

دو يا سه ماه پس از وفات ابوطالب (بنا بر اختلاف دو قول) مادر مؤمنان خديجة كبري درگذشت. وفات او در سال دهم بعثت و در سن شصت و پنج سالگي، اتفاق افتاد. 

رسول خدا( در آن وقت پنجاه سال داشت.

خديجه، يكي از نعمتهاي بزرگ خدا بود كه به رسول خدا(، ارزاني شده بود؛ وي يك ربع قرن، آن حضرت( را همراهي كرد و در سختيها و گرفتاريها، همدم ايشان بود؛ در سخت ترين شرايط پيامبر اكرم( را ياري كرد و در مسير دعوت، آن حضرت ( را تنها نگذاشت، بلكه اين خديجه بود كه در سختيهاي طاقت فرساي دعوت ومبارزه در كنار پيامبر( ايستادگي كرد و جان و مالش را در طبق اخلاص نهاد.

پيامبر فرمود: «خديجه هنگامي به من ايمان آورد كه مردم به من كفر ورزيدند و مرا زماني تصديق كرد كه مردم مرا تكذيب كردند و اموالش را زماني در اختيار من گذاشت كه مردم، مرا محروم نمودند؛ خداوند از او به من فرزنداني عنايت كرد و از ساير همسرانم، به من فرزندي نداد».

در حديثي صحيح از ابوهريره( روايت شده كه جبرئيل( نزد پيامبر( آمد و گفت: اي پيامبر! اين خديجه است كه دارد مي آيد؛ ظرفي در دست دارد كه در آنان خورش يا غذا يا نوشيدني است. وقتي كه آمد، از طرف خدا به او سلام برسان و به او بشارت بده كه خداوند، در بهشت خانه اي از مروايد براي او ساخته است كه در آن اندوه و نگراني نيست».

تهاجم غم و اندوه

اين دو حادثه دردناك، با فاصله چند روز اتفاق افتاد و قلب رسول خدا( را به درد آورد. از آن پس، پياپي رنجها و مصيبتهاي زيادي از طرف قومش به او روي آورد. قريشيان به ايشان آزارهايي رساندند كه در زمان حيات ابوطالب جرأت آن را نداشتند. پس از مرگ ابوطالب، مشركين آشكارا آن حضرت را آزار و شكنجه مي دادند.

بنابراين هر لحظه بر غمهاي رسول خدا( افزوده مي شد تا اينكه از قريش نااميد گرديد و به طائف رفت، بدين اميد كه شايد مردم طائف، دعوتش را بپذيرند و او را پناه دهند. اما در آنجا كسي كه او را ياري و پناه دهد، نيافت. اهل طائف، او را بيشتر آزاردادند و از آنها شكنجه هايي ديد كه قبلاً نديده بود.

فشار و شكنجة اهل مكه همانطور كه بر پيامبر شدت گرفته بود، بر يارانش نيز افزايش يافته بود و كار به جايي رسيد كه ابوبكر صديق( ناگزير شد از مكه به قصد هجرت به حبشه خارج شود و پس از اينكه به برك الغماد رسيد، ابن دغنه، او را باز گرداند و وي را در پناه خود قرار داد.

ابن اسحاق مي گويد: چون ابوطالب وفات نمود، قريش نسبت به رسول خدا آزارهايي را شروع كردند كه در حيات ابوطالب نمي توانستند تصورش را هم بكنند تا جايي كه يكي از بي خردان قريش راه را بر آن حضرت بست و خاك بر سر مبارك ريخت و آن حضرت در حالي كه خاك آلود بود، به خانه رفت؛ يكي از دخترانش كه آن حضرت را بر آن حال ديد، برخاست و در حالي كه مي گريست، خاكها را شست. رسول خدا( مي فرمود: دخترم! گريه مكن؛ قطعاً خداوند از پدرت محافظت مي كند.

پيامبر فرمود: «قريش ، با من رفتاري نكردند كه برايم ناخوشايند باشد تا آنكه ابوطالب، وفات نمود».

به دليل افزايش و تراكم غمها بر رسول اكرم( در اين سال، آن را عام الحزن ناميدند؛ اين سال در تاريخ نيز به همين نام شناخته مي شود.

ازدواج با سوده رضي الله عنها

در شوال سال دهم بعثت رسو ل خدا( با سوده دختر زمعه ازدواج نمود.

اين زن از كساني بود كه از ديرزماني مسلمان شده و درمرحلة دوم به حبشه هجرت كرده بود. شوهر اين زن، سكران بن عمرو بود كه مسلمان شد و با زنش هجرت كرد و در سرزمين حبشه درگذشت؛ هنگام بازگشت سوده  به مكه و پس از پايان (عده اش)پيامبر( از او خواستگاري كرد و با او ازدواج نمود.

سوده، اولين زني است كه بعد از خديجه رضي الله عنها به ازدواج رسول خدا( در آمد؛ وي پس از چند سال نوبتش را به عايشه رضي الله عنها بخشيد.

عوامل پايداري و ثبات مسلمانان

اينجاست كه هر خردمندي، شگفت زده مي شود و براي اهل خرد، اين پرسش به وجود مي آيد كه چه عواملي، مسلمانان را تا بدين اندازه مقاوم و پايدار كرده بود و چگونه مسلمانان در برابر آن همه ستم، پايداري كردند؟ ستمهايي كه وقتي خبر آن را مي شنويم، بدنمان مي لرزد و قلبمان مي خواهد از جا كنده شود!

برخي از اين عوامل، عبارت بودند از:

1. انگيزة اصلي در اين موضوع، ايمان به خداي واحد و شناخت راستين است. وقتي ايمان راسخ از روزنه ها به قلبي راه يابد، از كوهها استوارتر مي گردد و هرگز متزلزل نمي شود. يقيناً صاحب چنين ايمان راسخ و استواري است كه مي تواند تمام سختيهاي دنيا را هر چند كه فراوان و بزرگ و پياپي و دائم باشد، در پرتو ايمانش ناچيز بداند. چنين مؤمني تمام سختيهاي دنيا را همچون علفهاي هرزه اي مي بيند كه بر روي سيلاب شديدي آمده تا سدهاي محكم را درهم شكند! يا قطعه هاي استوار را فرو ريزد! آري، انسانِ باايمان، از سختيها نمي هراسد و در مقابل، حلاوت و شيريني ايمان و شادي يقينش را تجربه مي كند.
خداي متعال مي فرمايد: 

            [رعد: 17]. يعني: «اما كف دريا خشك مي شود و از بين مي رود و اما آنچه به مردم فايده مي رساند، در زمين مي ماند». از اين عامل اصلي، عوامل ديگري نيز نشأت مي گيرند كه سبب ثبات و پايداري اهل ايمان مي شوند، از جمله:

2. رهبري كه قلبها به او عشق مي ورزند. پيامبر( نه تنها رهبر امت اسلامي بلكه راهنماي تمام بشريت بود. او داراي زيبايي خدادادي و تكامل روحي و خوبيهاي اخلاقي و سرشتي برتر و صفات پسنديده اي بود كه قلبها را به خود جذب مي كرد ومردم حاضر بودند جانشان را فداي او كنند و از نظر كمال به حدي رسيده بود كه به او عشق مي ورزيدند. تنها محمد مصطفي( ازاين ويژگي برخوردار بود و اين خصوصيت به انسان ديگري داده نشده است. او در اوج بزرگواري و شرف و مردانگي و نيكويي و برتري بود. شخصيتي پاكدامن و امانتدار و راستگو که تمام خوبيها در او جمع شده بود. دشمنانش در صداقت و خوبي او شكي نداشتند تا چه رسد به دوستانش؛ هرگاه سخن مي گفت، دوست و دوشمن، به راستي و درستي آن باور كامل داشتند.

يك بار سه نفر از قرشيان، به قرآن گوش دادند؛ هريك از آنها، اين كار را دور از چشم ديگران انجام داد، اما سرانجام رازشان بر ملا شد؛ ابوجهل كه يكي از آنان بود، پرسيد: نظرت درباره آنچه از محمد شنيدي، چيست؟ پاسخ داد: چه شنيدم؟ ما ، همواره با بني عبدمناف بر سر رياست ، اختلاف داشته ايم؛ آنان مهمان نوازي و اطعام كردند، ما هم چنين كرديم؛ آنان غرامتهاي ديگران را بر عهده گرفتند و ما نيز بر عهده گرفتيم؛ آنها، بذل و بخشش كردند و ما هم بذل و بخشش نموديم؛ همين كه دوشادوش هم قرار گرفتيم و در اين مسابقه، همانند دو اسب مسابقه، در يك راستا و موازي هم به تاخت و تاز درآمديم، گفتند: ما پيامبري داريم كه از آسمان بر او وحي مي شود، چه وقت مي توانيم اين را بپذيريم؟ سوگند به خدا هرگز به او ايمان نمي آوريم و او را تصديق نمي كنيم.

ابوجهل به پيامبر( مي گفت: ما شخص تو را تكذيب نمي كنيم، بلكه فقط آنچه را آورده اي، ‌تكذيب مي كنيم! خداوند، دراين باره، اين آيه را نازل كرد:

          (انعام : 33) 

«اينها تو را تكذيب نمي كنند، بلكه اين ظالمان ، آيات خدا را انكار مي كنند».

روزي مشركين، سه بار پياپي رسول خدا( را آزار دادند؛ در مرتبه سوم پيامبر ايستاد وگفت: من، به قصد قرباني شدن، ‌به سوي شما آمده ام. اين سخن آن حضرت، به اندازه اي بر آنان اثر گذاشت كه سرسخت ترين آنها نيز در صدد دلجويي از رسول اكرم( برآمد. 

روزي رسول خدا( در حال سجده بود، روي ايشان شكمبه شتر انداختند؛ در آن روز آن حضرت عليه آنها دعاي بد كرد و بدين سان، خنده مستانه شان به اندوه و پريشاني تبديل گرديد و يقين كردند كه هلاك خواهند شد .

عتيبه بن ابي لهب را نفرين كرد؛ عتيبه يقين نمود كه خيلي زود نتيجه بددعايي آن حضرت را مي بيند.  همين طور نيز شد و وقتي در راه شام شير را ديد، فرياد زد: سوگند به خدا محمد مرا كشت در حاليكه خودش در مكه است. وقتي ابي بن خلف پيامبر( را تهديد به مرگ كرد، آن حضرت فرمود: ان شاء الله من تو را مي كشم.در جنگ احد با نيزه پيامبر( زخمي بر گلوي ابي وارد شد؛  ابي مي گفت: او در مكه به من گفته بود كه تو را مي كشم؛ سوگند به خدا اگر بر من آب دهان بيندازد، مرا مي كشد.
 بعداً تفصيل اين بحث خواهد آمد.

سعد بن معاذ كه به مكه رفته بود، به اميه بن خلف گفت: شنيدم رسول خدا( مي گويد: مسلمانان با تو خواهند جنگيد  و تو را خواهند كشت. او شديداً پريشان شد و تصميم گرفت كه هرگز از مكه بيرون نرود و چون روز جنگ بدر رسيد، ابوجهل او را مجبور به خروج كرد. از اينرو بهترين شتر مكه را خريد كه بتواند از صحنه فرار كند.

زنش به او گفت: اي ابوصفوان! آيا حرفهاي برادر يثربي ات را فراموش كردي؟ ابی بن خلف گفت: بخدا سوگند جز مسافت اندكي آنها را همراهي نخواهم كرد.

اين،‌حال دشمنان آن حضرت( بود، اما دوستان و يارانش، اينگونه نبودند. او در روح و روانشان جاي گرفته بود و در چشمان و قلوبشان جاي داشت. دوستي آنان، صادقانه و عشقشان، راستين بود؛ همچون آب كه سرازير مي گردد، اين محبت و عشق راستي ياران به سوي آن حضرت، سرازير مي شد و همانند آهن كه جذب آهن ربا مي شود، مجذوب رسول خدا( مي شدند. شاعر مي گويد:

فصورته هيولي كل جسم 


و مغناطيس افئدۀ الرجال

يعني: «سيمايش، حيات بخش هر پيكر و همچون آهن ربايي است كه دلهاي مردان را به خود جذب مي كند». 

 از تأثير همين دوستي و فداكاري و جانفشاني بود كه يارانش دوست داشتند و حاضر بودند كه گردنشان قطع شود، اما ناخن يا خاري، بدن آن حضرت( را نخراشد. روزي ابوبكر در شهر مكه مورد حمله كفار واقع شد و او را سخت كتك زدند. پس از آن عتبه بن ربيعه نزديكش آمد و با كفشهاي ميخ دار آن چنان به سر و صورت ابوبكر زد كه چشم و بيني ابوبكر( ديده نمي شد. بني تيم ابوبكر را با پارچه اي به خانه اش بردند و شك نداشتند كه مي ميرد. شامگاه آن روز به هوش آمد؛ اولين چيزي كه گفت، اين بود كه پرسيد: پيامبر( در چه حالي است؟

بني تيم، او را به شدت سرزنش كردند و گفتند: با اين وضع و حالش، سراغ محمد را مي گيرد! آنگاه برخاستند و به مادر ابوبكر( سفارش كردند تا به او آب و غذايي بدهد.

وقتي خانه خلوت شد، با اصرار مي گفت: پيامبر كجاست؟ و چه شده؟ مادرش گفت : سوگند به خدا نمي دانم رفيقت كجاست؟ ابوبكر گفت: برو نزد ام جميل دختر خطاب و از او بپرس از رسول خدا( چه خبر دارد؟ مادر ابوبكر نزد ام جميل رفت و گفت : ابوبكر، مي خواهد بداند كه از پيامبر چه خبر داري؟ ام جميل گفت: من ، نه ابوبكر را مي شناسم و نه محمد بن عبدالله را. اگردوست داري با تو نزد فرزندت مي آيم. مادر ابوبكر موافقت كرد و با هم به بالين ابوبكر رفتند. ام جميل، ابوبكر( را مجروح و زخمي ديد. ام جميل به او نزديك شد و گفت: سوگند به خدا كساني كه اين بلا را بر سر تو آورده اند، فاسق و كافرند و اميدوارم كه خداوند، انتقام تو را از آنها بگيرد. ابوبكر( گفت: از پيامبر چه خبر؟ گفت: مادرت مي شنود. ابوبكر گفت: مسئله اي نيست. ام جميل گفت: صحيح و سالم است. پرسيد: پس كجاست؟ گفت: در خانه ابن ارقم. گفت: سوگند به خدا لب به غذا و نوشيدني نمي زنم تا اينكه پيامبر( را ببينم. آنها صبر كردند تا اينكه شب شد و مردم به خانه هايشان رفتند، آن دو در حالي كه شانه هاي ابوبكر را گرفته بودند، او را نزد رسول خدا( بردند.

در فصلهاي آینده، گوشه هايي از فداكاريها و محبتهاي ياران پيامبر( را بازگو خواهيم كرد.

3. احساس مسئوليت: ياران پيامبر( به خوبي احساس مي كردند كه چه مسئوليت سنگين و مهمي به دوش انسانها نهاده شده است و تحت هيچ شرايطي نبايد شانه از زير بار اين مسئوليت خالي كرد. آنان خوب مي دانستندكه فرار ازمسئوليت، به ضرر و زياني بزرگتر از فشارها و ستمهاي مشركين منجر خواهد شد و خسارت و زياني كه در نتيجه فرار ازمسئوليت، گريبانگير آنان و بلكه دامنگير تمام بشريت خواهد گشت، به هيچ وجه قابل مقايسه با سختي هاي فرارويشان نيست. لذا بدين نتيجه رسيده بودند كه تحمل سختيها و شكيبايي در راه عقيده، فوايد و پيامدهاي مثبت بسياري دارد.

4. ايمان به جهان آخرت: ايمان به معاد و روز قيامت، احساس مسئوليت اصحاب را تقويت مي كرد. آنان يقين داشتندكه بايد روزي درمقابل خداي متعال بايستند و نسبت به تمام كارهايشان چه كوچك و چه بزرگ، پاسخگو باشند و پس از آن، يا به آنها نعمتهاي ابدي بهشت داده خواهد شد و يا گرفتار عذابهاي دوزخ خواهند گشت. آنها، بين خوف و رجاء- يعني ترس و اميد- زندگي مي كردند و به رحمت و مهرباني خدا اميدوار بودند و ازعذاب خداوند مي ترسيدند. چنانچه خداوند مي فرمايد:

            [مومنون: 60] 

يعني: «و كساني كه هرچه از آنان خواسته شده، انجام مي دهند، اما در عين حال دلهايشان ترسان و هراسان است از اينكه به سوي خدايشان باز مي گردند (و بايد پاسخگو باشند)».

صحابه( به خوبي مي دانستند كه دنيا با شكنجه ها و سختيها و نعمتهايش در مقابل قيامت به اندازه بال پشه اي ارزش ندارد و اين شناخت قوي، تحمل سختيهاي دنيا را برايشان آسان كرده بود؛ لذا از تحمل مشقتها و تلخيهاي دنيا باكي نداشتند و به آنها اهميتي نمي دادند.

5. قرآن كريم: در آن شرايط سخت و فشارهاي طاقت فرسا، آيات و سوره هاي قرآن نازل مي شد و با دليل و برهان، مبادي و اصول اسلامي را در اذهان صحابه استوارتر و قويتر مي گردانيد، همان اصولي كه محور اساسي دعوت است. بدين ترتيب، قرآن، با روشهاي حكيمانه و جالب، مسلمانان را به زيرساخت هاي جامعه اسلامي به عنوان بزرگترين جامعه بشري، رهنمون مي گرديد و احساسات مسلمانان را براي صبر و شكيبايي بر مي انگيخت و با مثالها و حكمتها آنها را استوارتر و قويتر مي كرد؛ چنانچه قرآن مي فرمايد:

                                (بقره : 214) 

یعنی: «آيا گمان مي كنيد كه وارد بهشت مي شويد و حال آنكه مانند گذشتگان گرفتار سختيها نشده ايد؟ ‌آن چنان سختيها و شكنجه ها آنها را به تنگ مي آورد كه متزلزل مي شدند و پيامبر و مؤمنان مي گفتند: چه وقت ياري خدا فرا مي رسد؟ آگاه باشيد كه كمك و ياري خدا نزديك است».

و در جايي ديگر مي فرمايد: 

                         (عنكبوت : 1-3)

یعنی: «الم، آيا مردم چنان گمان مي كنند كه چون بگويند: ايمان آورده ايم، به حال خود رها مي شوند و مورد امتحان قرار نمي گيرند؟ همانا ما، پيشينيان آنان را آزموده ايم؛ ‌خداوند، حتماً نمايان مي كند كه چه كساني راست مي گويند و چه كساني دروغ؟»

آيات قرآن، به ايرادها و شبهه هاي واردشده از سوي كفار و معاندان، پاسخهاي قوي و محكمي ارائه مي دادند و راه نيرنگشان را مي بستند و گاهي اوقات آنها را از عواقب بد پافشاري بر عناد و سركشي برحذر مي داشتند و اشاره مي كردند كه خداوند، با دوستان و دشمنان خود چه كرده است؛ در مواردي نيز با نرمي و ملاطفت، به ارشاد و توجيه دشمنان و سركشان مي پرداختند تا از راه گمراهي بازآيند و به راه حق، هدايت يابند.

قرآن، مسلمانان را به جهاني ديگر مي بُرد و به آنها بصيرت وكنجكاوي در هستي و آفرينش زيباي خدا و كمال الوهيت و‌آثار رحمت و مهرباني او را نشان مي داد و در آنان چنان شوق و اشتياقي به جهان آخرت ايجاد مي كرد كه هيچ چيزي نمي توانست مانع حركت و تكاپوي آنان در اين مسيرگردد. 

در ضمنِ اين آيات، سخناني خطاب به مسلمانان وجود داشت كه در آن خدايشان، آنها را به رحمتي از جانب خود و نيز به خشنودي خويش مژده مي داد و تصويري ازدشمنان كافر و ظالمشان را مجسم مي نمود كه چگونه در قيامت محاكمه و از قبرها برانگيخته مي شوند و به صورتهايشان در آتش مي افتند و به آنها گفته مي شود كه مزه آتش دوزخ را بچشند.

6. مژده هاي پيروزي: با تمام اينها مسلمانان به خوبي از نخستين روزهايي كه مسلمان مي شدند و يا حتي پيش از مسلمان شدن، مي دانستند كه مسلمان شدن يعني تحمل دردها و رنجها و رويارويي با مرگ قطعي. بلكه هدف دعوت اسلامي از اولين روز، از بين بردن جاهليت بي خردان و نظامهاي ظالمانه بود تا با گسترش نفوذ و قدرت دين الهي در جهان و به دست گرفتن زمام سياسي دنيا، بشريت را به تلاشي كه رضاي خداست، راهنمايي و رهبري كند و آنان را از قيد بردگي بندگان نجات دهد تا خدا را عبادت كنند.

قرآن، گاهي اين مژده ها را باصراحت و آشكارا بيان مي كرد و گاه با كنايه و اشاره و بدين سان در شرايط سخت و طاقت فرساي آن روزگار، آياتي نازل مي شد كه به ماجراهاي پيامبران و اقوام گذشته مي پرداخت و از اوضاع و احوال و سرانجام كافران امتهاي پيشين سخن مي گفت؛ در اين آيات تناسب زيادي ميان اوضاع و احوال گذشته با اوضاع موجود مكه در آن روزگار وجود داشت و بدين نكته اشاره مي كرد كه كفار و ظالمان، سرانجام هلاك مي شوند و بندگان نيك خدا، وارث زمين مي گردند. در اين داستانها اشارات روشني بود مبني بر نابودي و هلاكت اهل مكه در آينده اي نه چندان دور و پيروزي مسلمانان و دعوت اسلامي در آينده اي نزديك.

در همين زمان آياتي از قرآن نازل شد كه با صراحت تمام مژدة پيروزي مسلمانان را مي داد. خداوند مي فرمايد:

                         (صافات: 171- 175) 

يعني: «وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما، ‌قبلاً ثبت و ضبط گشته است و آن، اينكه ايشان، قطعاً ياري مي شوند و لشكرما حتماً پيروز مي گردند و از آنان (كافران) دست بدار و ايشان را مدتي به حال خود واگذار، (آن وقت) نگاهشان كن(كه چه بلايي بر سرشان مي آيد) و آنان، خود بالاخره خواهند ديد (شكست خود و نصرت شما را)».

همچنين مي فرمايد:

      (قمر 45)

 يعني: «طولي نمي كشد كه اين جمع (گروه كافران) شكست مي خورند و مي گريزند».

و نيز مي فرمايد: 

       (ص:11)

 يعني: «اينان كه اينجا (در شهر مكه) هستند، سپاه ناچيز شكست خورده اي از دسته ها و گروههايند». 

و دربارة مهاجرين حبشه، چنين نازل شد:

                    (نحل: 41) 

يعني: «آناني كه به خاطر خدا و پس از اينكه به آنها ستم روا داشته شد، هجرت كردند، آنان را مژده نيكويي در دنيا بده؛ اما پاداش آخرت آنها بزرگتر و برتر خواهد بود، اگر بدانند».

از رسول خدا( درباره داستان يوسف( سئوال شد؛ ضمن بيان اين داستان، چنين نازل شد:

          (يوسف: 7)

 يعني: «به تحقیق در یوسف و برادرانش نشانه هایی برای سئوال كنندگان وجود دارد». منظور اين بود كه سئوال كنندگان كه اهل مكه اند، مانند برادران يوسف شكست خواهند خورد و تسليم خواهند شد.

 خداوند درباره اقوام و پيامبران گذشته مي فرمايد:

                           (ابراهيم: 13-14) 

يعني: «كافران به پيام آورانشان گفتند: يا بايد به دين ما باز گرديد يا شما را از ديارمان بيرون مي كنيم؛ پس پرودگارشان (به حاملان رسالت) پيام فرستاد كه حتماً ستمكاران را نابود مي كنيم و شما را پس از ايشان در سرزمين آنان سكونت مي بخشيم؛ اين (پيروزي) از آن كساني است كه از جاه و جلال من بترسند و از تهديد من بهراسند».

زماني كه آتش جنگ بين روم و فارس شعله ور بود، كفار مكه دوست داشتند كه فارسيان پيروز شوند؛ زيرا ايرانيان، مشرك بودند؛ اما مسلمانان دوست داشتند روميان پيروز گردند؛ چرا كه روميها به خدا و كتاب آسماني ايمان داشتند. خدا، مژده پيروزي روميان را چندين سال پيش از پيروزيشان نازل نمود، اما اين، تنها  يك مژده نبود؛ بلكه با صراحت تمام مژده ديگري درخود داشت و آن، پيروزي مؤمنان بود كه فرمود:

      (روم: 4) 

يعني: «در آن روز مؤمنان به ياري خدا خوشحال خواهند شد». گهگاهي پيامبر( هم شخصاً مژده هايي مانند اينها مي داد و هنگامي كه موسم حج فرا مي رسيد، به عكاظ و مجنه و ذي المجاز مي رفت و مردم را دعوت مي داد و رسالتش را ابلاغ مي نمود. آن حضرت( علاوه بر آنكه به بهشت مژده مي داد، با صراحت تمام به آنها مي گفت: اي مردم! بگوييد معبود بحقي بجز خدا نيست، رستگار مي شويد؛ بر عربها مسلط مي گرديد و عجمها تسليم شما مي شوند و وقتي بميريد، پادشاهان بهشت خواهيد بود».

پيشتر يادآور شديم كه عتبه بن ربيعه هنگام مذاكره بارسو ل خدا(  كوشيد تا براي جلوگيري از دعوت آن حضرت، امتيازاتي به ايشان بدهد؛ واكنش پيامبر( را نيز يادآوري كرديم، لذا عتبه، متوجه شد كه بزودي، رسول خدا( پيروز مي شود.

همچنين رسول اكرم( با صراحت تمام به نمايندگان قريش كه نزد ابوطالب رفته بودند، فرمود كه يك كلمه بگويند تا عرب و عجم، تحت فرمانشان قرار گيرند.

خباب بن ارت مي گويد: نزد پيامبر( رفتم در حاليكه در ساية خانة كعبه تكيه زده بود و مشركان، ما را شديداً آزار داده بودند. گفتم: آيا براي ما دعا نمي كني و از خدا ياري نمي خواهي؟‌آن حضرت( نشست و چهره اش سرخ شد و گفت: «پيش از شما اقوامي بودند كه گوشتهاي بدن آنها با شانه هاي آهني از بدن جدا مي شد و فقط استخوان و رگ مي ماند. باز هم از دين و عقيده شان برنمي گشتند. سوگند به خدا، خداوند، دينش را پيروز مي گرداند و گسترش مي دهد تا اينكه سواري از صنعاء به حضر موت برود و از هيچ چيز جز خدا نترسد، راوي مي افزايد: و از گرگ به خاطر گوسفندان هراسي نخواهد داشت.

و در روايتي ديگر آمده: اما شما عجله مي كنيد.

اين مژده ها و بشارتها، پوشيده ومخفي نبود؛ بلكه با صراحت و آشكارا اعلان مي شد تا كفار نيز همانند مسلمانان بدانند و در جريان آن قرار بگيرند.

وقتي اسود بن مطلب و دوستانش، ياران پيامبر را مي ديدند، طعنه مي زدند و مسخره مي كردند و مي گفتند : نگاه كنيد پادشاهان زمين دارند مي آيند. اينها بزودي بر شاهان كسري و قيصر غلبه خواهند كرد و پس از آن سوت مي كشيدند و كف مي زدند.
 

صحابه در پرتو اين مژده ها و بشارتها تمام سختيها و مشكلاتي را كه آنان را از هر سو احاطه كرده بود، ناچيز و همچون ابر تابستاني مي دانستند كه خيلي زود، محو و نابود مي شود.

علاوه بر اينها همواره رسول خدا( روحيه آنها را با خوبيها و لذتهاي ايمان تغذيه مي كرد و آنان را با آموزش حكمتهاي قرآن كريم تزكيه و پاك مي نمود و آنان را عميقانه پرورش مي داد تا احساس رشد و برتري روحي و پاكي قلب نمايند كه عامل پاكي اخلاق و نجات و رهايي از سلطه هاي مادي و شهوات و قرار گرفتن در ساية رحمت پروردگار زمين و آسمانها مي باشد؛ اين احساس، زنگارهاي قلوبشان را پاك مي كرد و آنها را از تاريكيها به سوي نور، رهنمون مي شد و وادارشان مي كرد در مقابل شكنجه ها و آزارها شكيبا باشند، به بهترين شكل گذشت كنند و بر هواهاي نفسانيشان غلبه نمايند؛ حس دينداريشان را تقويت كنند و از شهوات دوري جويند و درمسير بدست آوردن رضايت خدا از تمام هستي خود، بگذرند. این احساس، آنان را به شوق و اشتياق به بهشت و همچنین علاقه وافر به فراگيري دانش و تفقه در دين و محاسبة نفس و چيره شدن بر عواطف و احساسات و مسلط شدن بر آشوبها و تندبادهايي كه از طرف دشمنان مي وزید و نيز به شكيبايي و وقار و آرامش وا مي داشت.

گسترش دعوت اسلام، در خارج از مكه

پيامبر( در طائف:

در شوال سال دهم بعثت برابر با ماه مه يا اوايل ماه ژوئن سال 619 ميلادي، پيامبر( به طائف رفت كه در 60 ميلي مكه است. 

رسول خدا( مسافت طولاني رفت و برگشت را با پاي پياده پيمود و زيد بن حارثه( نيزهمراهش بود و به هر يك از طوايف كه در مسير راه مي رسيد، آنها را به اسلام دعوت مي نمود، اما هيچ طايفه اي به آن حضرت پاسخ مثبت نداد. وقتي به طائف رسيد، نزد سه نفر از بزرگان طائف رفت كه عبارتند از: عبدياليل و مسعود و حبيب فرزندان عمرو بن عمير ثقفي؛ رسول خدا، آنها را به سوي خدا و به ياري دين اسلام فرا خواند. يكي از آنان گفت: اگر خدا تو را برگزيده باشد، پرده خانه كعبه را پاره خواهم كرد.

دومي گفت: آيا خداوند، كسي غير از تو پيدا نكرد كه او را مبعوث كند؟ سومي گفت: سوگند به خدا با تو هرگز سخن نمي گويم. اگر تو پيامبر باشي، شأن تو فراتر از آن است كه بخواهم، با تو سخن بگويم و اگر بر خدا دروغ بسته باشي، مناسب نيست با تو سخن بگويم. پيامبر( برخاست و فرمود: «حالا كه حرف مرا نمي پذيريد حداقل راز مرا پنهان نگه داريد».

رسول خدا( ده روز در طائف ماند و اشراف و بزرگان آنجا را ملاقات كرد و با آنها گفتگو نمود. در نهايت گفتند: از شهر ما برو و آنگاه اوباش را بر ضد آنحضرت( بر انگيختند و چون مي خواست از شهر بيرون برود، اراذل و اوباش، او را دنبال كردند و به او ناسزا مي گفتند و بر سرش فرياد مي زدند تا اينكه مردم جمع شدند و دو صف تشكيل دادند و شروع به سنگ زدن و ناسزا گويي كردند و چنان به پاهاي مبارك آنحضرت سنگ زدند كه پاهايش، خونين شد. زيد بن حارثه( خودش را سپر آن حضرت قرار داد و از اينرو چند جاي سرش شكست و آنان، رسول خدا( را مي زدند تا اينكه به  باغ عتيبه و شيبه فرزندان ربيعه رسيدند. آنحضرت( آنجا نشست تا كمي آرام بگيرد و دعاي مشهورش را همانجا زمزمه كرد؛ دعايي كه بيانگر شدت غم و اندوه پيامبر( است از آن جهت كه حتي يك نفر  هم ايمان نياورده بود.

پيامبر چنين دعا كرد: «پروردگارا! به تو شكايت مي كنم از ضعف نيرو و از كمي راه چاره و از خفتم در نزد مردم؛ اي مهربانترين مهربانان! تو، پروردگار مستضعفاني و تو، پرودگار من هستي؛ مرا به چه كسي وا مي گذاري؟ به كسي كه با من پرخاش كند يا به دشمني كه او را بر كارم مسلط كرده اي؟ (با اين حال) اگر بر من خشم نگيري، باكي ندارم؛ عافيت و آرامشي كه تو عنايت كني، برايم خوشايندتر و گسترده تر است. پناه مي برم به نور چهره ات كه هر تاريكي و ظلمتي را ‌درخشان مي كند و هر كار دنيوي و اخروي را سامان مي دهد از اينكه مبادا بر من خشم تو، فرود آيد يا سزاوار خشم توگردم؛ هرچه خواهي عتابم كن تا از من خشنود گردي، هيچ توان و نيرويي نيست جز از جانب تو».

وقتي فرزندان ربيعه، آن حضرت( را بر آن حال ديدند، رحمشان آمد و غلامشان را كه مسيحي و اسمش عداس بود، صدا زدند و گفتند: مقداري انگور بردار و براي اين مرد ببر. هنگامي كه عداس ظرف انگور را جلوي آن حضرت( گذاشت، آن حضرت( دستش را به سوي انگور ها دراز كرد و بسم الله گفت و سپس شروع به خوردن نمود.

عداس گفت: مردم اين سرزمين اين كلمه را نمي گويند. پيامبر به او فرمود: تو از كدام سرزمين هستي و دين تو چيست؟ 

گفت: نصراني هستم و از سرزمين نينوا. پيامبر( فرمود: از شهر مرد نيكوكار و صالح، يونس بن متي؟ عداس گفت: تو يونس بن متي را از كجا مي شناسي؟ پيامبر( فرمود: او، برادر من و پيامبر خدا بود و من هم پيامبرم. عداس شروع به بوسيدن سر و صورت پيامبر( كرد. فرزندان ربيعه به يكديگر گفتند: محمد، غلامتان را از دستتان گرفت! وقتي عداس، به نزد عتبه و شيبه بازگشت، به او گفتند: چه شد كه سر و صورت اين مرد را بوسيدي؟ گفت: اي سروران من! هيچكس بر روي زمين بهتر از اين بنده خدا نيست؛ او برايم مطلبي را بازگفت كه كسي غير از پيامبر، آن را نمي داند. گفتند: واي بر تو اي عداس! مبادا اين مرد، تو را ازدين و آيينت برگرداند كه دين تو، بهتر است! رسو ل خدا( از سايه ديوار، غمگين، نااميد و دل شكسته برخاست و راه مكه را در پيش گرفت و چون خانه هاي مكه از دور نمايان شد، خداوند جبرئيل را به همراه فرشتة كوهها فرستاد تا در صورتي كه پيامبر( بخواهند، دو كوه بلند دو طرف مكه را که به آنها اخشبين مي گفتند، بر سر اهل مكه،‌ فرود آورد.

امام بخاري، اين داستان را مفصلاً با سندش از عروه بن زبير از عايشه روايت كرده است؛ عايشه رضي الله عنها مي گويد:

روزي به پيامبر( گفتم: آيا بر تو روزي سخت تر از روز احد‌ گذشته است. پيامبر( فرمود: آنچه از قوم تو ديدم، همانست كه مي داني و بدتر و سخت ترين چيزي كه از آنها ديدم، روز عقبه بود كه دعوتم را به عبدياليل بن عبدکلال عرضه كردم. اما او نپذيرفت، پس از آن اندوهگين در حالي كه نمي دانستم به كجا مي روم، به راه افتادم تا اينكه ديدم به قرن المنازل رسيده ام، سرم را بلند كردم و ديدم ابري، بر من سايه افكنده و چون دقت كردم جبرئيل را در آن ديدم كه مرا صدا مي زد و مي گفت: خداوند، سخنان قومت را كه به تو پاسخ دادند، شنيده و فرشتة كوهها را فرستاده تا هر دستوري كه درباره آنها بخواهي،‌ به او بدهي. پس از آن فرشتة كوهها، مرا صدا زد و به من سلام كرد و سپس گفت: اي محمد! هرچه مي خواهي دستور بده؛ اگر مي خواهي دستور بده تا كوههاي دو سوي مكه را بر سرشان فرود آورم. منظورش كوه ابوقبيس در يكسو و كوه قعيقعان در سوي ديگر بود.

پيامبر( فرمود: «خير، بلكه اميدوارم خداوند، از نسل اينها كساني پديد آورد كه خداوند يگانه را عبادت كنند و به خدا هيچ شركي نورزند».

از اين پاسخ پيامبر( شخصيت بي نظير و ممتازش نمايان مي شود و واضح مي گردد كه رسيدن به ژرفاي خلق عظيم آن حضرت( ، مقدور نمي باشد.

حال پيامبر( بهتر شد و قلبش با اين كمك غيبي، آرام گرفت؛ زيرا خداوند، او را از فراز هفت آسمان ياري داده بود. رسول خدا( بار ديگر راه مكه را در پيش گرفت تا اينكه به وادي نخله رسيد و آنجا چند روزي ماند. در وادي نخله دو جا، براي اقامت مناسب است: يكي اسيل الكبير و ديگري الزيمه كه هر دو، آبادند.

در مدت اقامت پيامبر در آنجا خداوند گروهي از جنبيان را به حضور آن حضرت( فرستاد كه در دو جاي قرآن از آنها و آمدنشان به حضور پيامبر اسلام، سخن به ميان آمده است: يكي در سوره احقاف آنجا كه مي گويد:

                                                       (احقاف: 29- 31)
يعني: «اي پيامبر ! به ياد آور وقتي را كه تني چند از جنيان را متوجه تو گردانيديم تا قرآن را بشنوند و چون نزد تو آمدند، به هم گفتند: خاموش باشيد و گوش فرا دهيد و چون قرائت تمام شد، ايمان آوردند و به سوي قومشان براي تبليغ و هدايت بازگشتند و گفتند: اي قوم ما! ما آيات كتابي را شنيديم كه پس از موسي نازل شده و كتابهاي پيش از خود را تصديق مي كند و به سوي حق و راه راست رهنمون مي گردد؛ گفتند: اي قوم ما! سخنان دعوتگر خدا را بپذيريد و به او ايمان بياوريد تا خدا، گناهانتان را بيامرزد و شما را ازعذاب دردناك، در پناه خويش بدارد».

در سوره جن نيز چنين آمده:

                                   (جن :1-3)

يعني :‌ «بگو: به من وحي شده كه گروهي از جنبيان، قرآن را شنيده اند و (پس از بازگشت به ميان قوم خود) گفته اند: ما، قرآن عجيبي را شنيديم كه راه راست را نشان مي دهد، ما به آن ايمان آورده ايم و هيچكس را با خدايمان شريك و انباز نمي گردانيم».

از سياق اين آيات و همچنين رواياتي كه در تفسير اين حوادث وارد شده، چنين برمي آيد كه رسول خدا( از حضور جنبيان خبر نداشته، بلكه هنگامي خبر شد كه خداوند، آن حضرت( را آگاه كرد. اين حضور جنها در محضر پيامبر( براي اولين بار بوده است و از روايات روشن مي شود كه از آن پس، آنها، چندين بار به حضور پيامبر( آمده اند.

واقعاً اين هم امداد غيبي ديگري بود كه خداوند، از گنجينه هاي غيبش، به واسطه مأموران ناشناخته اش، براي آن حضرت فرستاد. در خلال اين آيات، مژده هاي پيروزي دعوت پيامبر( بيان شده و اين مطلب، واضح گشته كه هيچ قدرتي نمي تواند جلوي پيروزي آن حضرت را بگيرد. چنانكه خداي متعال مي فرمايد:

                   (احقاف: 32)

يعني: « هركس داعي حق (محمد مصطفي) را اجابت نكند، نمي تواند خدا را در زمين، از دستيابي به خود، ناتوان كند و براي او جز خدا، هيچ ولي و ياوري نيست؛ چنين كساني در گمراهي آشكاري هستند».
همچنين مي فرمايد:

             (جن :12)

يعني: «(جنها گفتند:) ما يقين داريم كه هرگز نمي توانيم بر اراده خداوند در زمين غالب شويم و نمي توانيم از قدرت او بگريزيم».

پس از نصرت الهي و در پرتو اين بشارتها، ابرهاي غم و نااميدي و اندوهي كه پس از بيرون رانده شدن از طائف، بر آن حضرت( سايه افكنده بود، از بين رفت. رسول خدا( تصميم گرفت به مكه بازگردد و دوباره همچون گذشته مردم را به اسلام فرا بخواند و رسالتش را كه در واقع پيام جاويد خدا است، با نشاط و جديت و شوقي دوباره از سر بگيرد و مسيرش را ادامه دهد.

در آن وقت زيدبن حارثه به پيامبر( گفت: چگونه مي خواهي دوباره وارد مكه شوي و حال آنكه بيرونت كرده اند؟! فرمود: اي زيد! خداوند براي اين گرفتاري گشايشي قرار خواهد داد و دين خود را آشكار و پيامبرش را پيروز خواهد ساخت. پس از آن رسول خدا( مسيرش را ادامه داد تا به نزديكي مكه رسيد، آنجا ماند ومردي از خزاعه را نزد اخنس بن شريق فرستاد تا بيايد و ‌آن حضرت را در پناه خود بپذيرد. او گفت: من، خودم هم پيمان هستم و هم پيمان نمي تواند كسي را پناه دهد. پس از آن نزد سهيل بن عمرو فرستاد؛ سهيل گفت: بني عامر نمي توانند بني كعب را امان دهند. آن حضرت( كسي را نزد مطعم بن عدي فرستاد. مطعم پذيرفت و اسلحه برداشت و فرزندان و خويشاوندان خود را فرا خواند و گفت: سلاح برداريد و كنار كعبه بايستيد كه من محمد را پناه دادم؛ هيچكس، نبايد به او بد بگويد. پيامبر( پس از آن همراه زيد بن حارثه( وارد مكه شد و چون به مسجد الحرام رسيد، مطعم همچنانكه بر مركبش بود، بانگ برداشت و گفت: اي قريش! من محمد را پناه دادم؛ هيچكس،  نبايد به او بد بگويد و دشنامش دهد. پيامبر( كنار حجرالاسود رسيد و آن را استلام كرد و دو ركعت نماز خواند و به خانه اش رفت. مطعم و فرزندانش، تمام اين مدت با سلاحهايشان اطراف پیامبر حلقه زده بودند. ابوجهل به مطعم گفت: آيا پناه دادي يا پيرو او شدي؟ گفت: پناه دادم، آنگاه گفت: ما نيز به كسي كه تو پناه داده اي، امان مي دهيم.

رسول خدا( اين رفتار مطعم را از ياد نبرد، چنانكه درباره اسيران بدر فرمود: اگر مطعم بن عدي زنده بود و با من دربارة اينها صحبت مي نمود، حتماً اينها را به خاطر او رها می کردم».

عرضه اسلام به قبايل و افراد

در ذيقعده سال دهم بعثت يعني اواخر ژوئن يا ژولاي سال 619 ميلادي، رسول خدا( به مكه بازگشت تا عرضه دعوتش به قبائل و افراد را از سر بگيرد و از طرفي موسم حج نزديك بود و مردم از هر طرف، گروه گروه، پياده و سواره به حج مي آمدند .

رسول خدا( اين فرصت را غنيمت شمرد و با تك تك قبايل ملاقات مي كرد و آنها را به اسلام دعوت مي نمود. همان گونه كه از سال چهارم بعثت اين كار را شروع كرده بود.

قبايلي كه اسلام به آنها عرضه شد

زهري مي گويد: قبايلي كه براي ما نام برده و گفته اند كه رسول خدا( نزد ايشان رفته و آنان را به اسلام دعوت داده و از آنها ياري خواسته است، عبارتند از: 1- بنو عامر بن صعصعه، 2- محارب بن خصفه، 3- فزاره، 4- غسان، 5- مره، 6- حنيفه، 7- سليم، 8- عبس، 9- بني نصر، 10- بني البكاء، 11- كنده، 12- كلب، 13- حارث بن كلب، 14- عذره، 15- حضارمه؛  هيچ يك از اينها دعوت او را نپذيرفتند.

قبايلي كه زهري نام برده است، همه در يك سال يا در يك موسم حج به اسلام دعوت نشده اند، بلكه عرضه اسلام به قبايل از سال چهارم شروع شده و تا آخرين سال اقامت در مكه يعني تا قبل از هجرت ادامه داشته است. لذا نمي توان قبيله يا سال مشخصي را براي عرضه اسلام به قبايل، نام برد يا تعيين كرد. البته علامه منصورپوري برخي از قبايل را نام برده و تأكيد كرده كه اسلام در موسم حج سال دهم بعثت به آنان عرضه شده است.

ابن اسحاق، چگونگي عرضه دعوت به قبايل و پاسخ آنها را نقل كرده كه خلاصه اش از قرار ذيل است:

1. بني كلب: رسول خدا( نزد يكي از تيره هاي آنان به نام بني عبدالله رفت و آنها را به اسلام دعوت نمود و از آنان خواست كه از او حمايت كنند تا جايي كه به آنها گفت: اي بني عبدالله! خداوند اسم پدرتان را نيكو قرار داده است. این طایفه، دعوت پیامبر را نپذيرفتند.

2. بنوحنيفه: رسول خدا، به استراحتگاه آنان رفت و آنها را به دين خدا فرا خواند و از آنها خواست تا او را حمايت كنند؛ ولي آنان چنان پاسخ نامناسب و زشتي به آن حضرت( دادند كه هيچ يك از قبايل عرب چنان پاسخي به آن حضرت نداده بودند.

3. بني عامربن صعصعه: پيامبر( نزد بني عامر بن صعصعه رفت و ايشان را به دين خدا فراخواند و از آنها تقاضاي ياري نمود. مردي از ايشان به نام بحيره بن فراس، گفت: اگر بتوانم اين جوان را از قريش مي گيرم و بوسيلة او تمام قبائل عرب را مطيع خود مي گردانم و سپس به پيامبر گفت: اگر ما با تو بيعت كنيم و خداوند تو را برمخالفانت پيروز گرداند، آيا بعد از تو فرمانروايي از آن ما خواهد بود؟

پيامبر( فرمود: اين كار به دست خداست؛ آن را به هر كس كه بخواهد، مي دهد. آن مرد گفت: عجب! ما گلوي خود را آماج تير اعراب قرار دهيم و از تو حمايت كنيم و چون خداوند، تو را پيروز بگرداند، فرمانروايي از آن ديگران باشد! ما نيازي به اين كار نداريم و بدین سان از پذيرش دعوت آن حضرت( سر باز زدند.

وقتي بني عامر از زيارت حج برگشتند، به پيرمردي از قبيله شان كه به واسطة كهولت سن نتوانسته بود درمراسم حج شركت كند، مراجعه نمودند و گفتند: جواني از قريش و از خاندان عبدالمطلب كه تصور مي كند، پيامبر است، نزد ما آمد و از ما درخواست حمايت و ياري نمود تا همراهش قيام كنيم و او را با خودمان به سرزمينمان بياوريم. گويند : پيرمرد دستهايش را بر سرش نهاد و گفت: اي بني عامر! مگر مي توان دوباره چنين فرصتي بدست آورد؟ آيا مي توان آن را جبران كرد؟ سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست،  هرگز كسي از فرزندان اسماعيل( چنان ادعايي نمي كند، ‌مگر اينكه راست مي گويد و برحق است؛ پس انديشه و خرد شما، كجا رفته بود؟

مسلمانان غيرمكي

همانطور كه رسول خدا( قبايل و نمايندگان قبايل را به اسلام فرا مي خواند، برخي از افراد و شخصيتها را نيزدعوت مي داد؛ بعضي از آنها به آن حضرت جواب مثبت مي دادند و به او ايمان مي آوردند و عده اي هم پس از مراسم به آن حضرت ايمان آوردند؛ از جمله: 

1. سويد بن صامت: او شاعري هوشمند از ساكنان يثرب بود كه قومش، او را به خاطر چابكي و شرف و نسب و شعرش، «كامل» مي ناميدند. او، به قصد حج يا عمره به مكه آمده بود؛ پيامبر( به ديدارش رفت و او را به سوي خدا و دين اسلام فرا خواند. سويد گفت: شايد آنچه همراه تو هست مثل آن چيزي است كه همراه ما است! پيامبر پرسيد: همراه تو چيست؟ گفت: حكمت لقمان. پيامبر( فرمود: چيزي از آن را براي من بخوان و او هم خواند. پيامبر( گفت: اين گفتار، خوب و پسنديده است؛ اما آنچه با من است، بهتر است. با من قرآني است كه خداوندآن را به منزلة نور هدايت بر من فرو فرستاده است و‌آنگاه رسول خدا( برايش قرآن تلاوت فرمود و او را به اسلام دعوت داد. سويد، مسلمان شد و گفت: اين، سخن نيكويي است. وي، در اوايل سال 11 بعثت اسلام آورد و در جنگ بعاث كشته شد.

2. اياس بن معاد: نوجواني از ساكنان يثرب بود كه همراه گروهي از قبيلة اوس به مكه آمده بود؛ آنها از آن بابت به مكه آمده بودند كه بر ضد خزرجيان، با قريش هم پيمان شوند. اين جريان، اندكي قبل از جنگ بعاث در سال يازدهم بعثت رخ داد كه آتش جنگ و دشمني بين آن دو طايفه يعني اوس و خزرج شعله ور شده بود و تعداد اوسيها از خزرجيها كمتر بود؛ وقتي پيامبر خبر آمدن اين گروه را شنيد، نزد آنها رفت و كنار آنان نشست و گفت: آيا حاضريد كاري بهتر از آنچه كه براي آن آمده ايد، انجام دهيد؟ گفتند: چه كاري؟ فرمود: من، رسول خدايم و خداوند، مرا مبعوث فرموده است تا بندگان را به پرستش خداوند دعوت كنم تا  شريكي براي او قايل نباشند و بر من، كتاب فرو فرستاده است. سپس اسلام را برايشان شرح داد و براي آنها قرآن خواند. 

اياس كه نوجواني بيش نبود، به آنها گفت: اي قوم! به خدا قسم اين پيشنهاد، بهتر از آن چيزي است كه براي آن آمده ايد؛ ابوالحيسر انس بن رافع كه يكي از مردان همان گروه بود، مشتي خاك برداشت و به صورت اياس پاشيد و گفت: حرف نزن كه به جان خودم ما براي اين كار نيامده ايم و اياس سكوت كرد و پيامبر( برخاست و رفت. اين گروه نيز بدون اينكه موفق به بستن پيمان با قريش شوند، به مدينه بازگشتند. پس از بازگشت به مدينه چيزي نگذشت كه اياس فوت كرد و هنگام مرگش مرتب لااله الا الله و الله اكبر مي گفت و خدا را ستايش مي كرد و تسبيح مي گفت و قومش شك نداشتند كه مسلمان از دنيا رفته است.

3. ابوذر غفاري: او، در اطراف يثرب، سكونت داشت. شايد هنگامي كه خبر بعثت پيامبر( از طريق سويد بن صامت و اياس بن معاذ به يثرب رسيد، به ابوذر غفاري نيز اين پيغام رسيده باشد كه باعث مسلمان شدن او گرديد.

امام بخاري از ابن عباس( از ابوذر( روايت مي كند كه ابوذر گفت: من مردي از قبيلة بني غفار بودم و شنيدم كه مردي از مكه ادعاي پيامبري دارد؛ به برادرم گفتم: نزد اين مرد برو و با او صحبت كن و ببين چگونه است. برادرم رفت و با او ملاقات كرد و بازگشت. پرسيدم: چه خبر است؟ گفت: به خدا مردي ديدم كه به خير و نيكي، امرمي كند و از شر و بدي باز مي دارد. گفتم: اين خبر، مرا اشباع نمي كند. كيسه و عصايي برداشتم و راهي مكه شدم و چون به مكه رسيدم، به علت اينكه او را نمي شناختم و دوست نداشتم از كسي بپرسم، به مسجد رفتم و از آب زمزم نوشيدم.

روزي علي، از كنارم گذشت وگفت: گويا غريبي؟ گفتم : آري. گفت: با من به خانه ام بيا. من هم با او رفتم. از من چيزي نمي پرسيد و من چيزي نگفتم. وقتي صبح شد، به مسجد رفتم در حالي كه از او چيزي نپرسيده بودم و كسي دربارة او به من چيزي نگفته بود. دوباره علي( آمد و گفت: آيا تا به حال جايي نيافته اي؟ گفتم: خير؛‌گفت: با من بيا. با او رفتم . از من پرسيد: چرا به اين شهر آمده اي و اينجا چه كار داري؟ گفتم: اگر آن را پوشيده مي داري، به تو مي گويم. گفت: اي كار را مي كنم. گفتم: شنيده ام كه مردي در اين شهر ادعاي پيامبري مي كند. برادرم را قبلاً فرستاده ام؛ برادرم با او صحبت كرده و بازگشته است، هنوز اشباع نشده ام، لذا مي خواهم شخصاً با او ملاقات كنم.

علي( گفت: بايد بگويم كه موفق شدي. الآن تو را نزد او مي برم. هر جا رفتم، پشت سرم بيا؛ اگر كسي را ديدم كه از دشمنان بود و جانت به خطر افتاد، من كنار ديوار مي ايستم و خودم را مشغول مي كنم. گويا كفشم را درست مي كنم . علي به راه افتاد و من پشت سرش به راه افتادم و با او رفتم تا اينكه وارد خانه اي شدم كه پيامبر( آنجا بود. به او گفتم: اسلام را بر من عرضه نما؛ او اسلام را برايم تشريح كرد و همان جا مسلمان شدم و پس از آن به من گفت: اي ابوذر! اين مسئله را پوشيده بدار و به منطقة خودت برگرد و چون خبر موفقيت و پيروزي ما را شنيدي، بيا. گفتم: سوگند به خدايي كه تو را به حق مبعوث كرده است، بايد بروم و ميان همة آنها فرياد بزنم كه من گواهي مي دهم هیچ معبود بحقي جز الله نيست و محمد، بنده و فرستاده اوست. همين كار را كردم. مشركين گفتند: برخيزيد و اين بي دين را بزنيد و سپس برخاستند و مرا چنان زدند كه نزديك بود بميرم. در اين اثنا عباس از راه رسيد و خودش را  بر من افكند و گفت: خدا شما را هلاك كند، مردي از بني غفار را مي كشيد؟ در حالي كه راه تجارت و محل عبور شما از منطقه بني غفار است. بدين ترتيب آنها مرا به حالم گذاشتند و رفتند و چون فرداي آن روز شد، رفتم و حرفهاي روز گذشته ام را تكرار كردم.

گفتند: برخيزيد و اين بي دين را بگيريد و همچون روز گذشته مرا كتك زدند. عباس دوباره آمد و مانند روز گذشته مرا نجات داد و سخنان روز گذشته راتكرار كرد.

4. طفيل بن عمرو دوسي: او، ‌مردي شاعر و دانشمند و سردار و رئيس قبيلة دوس بود. طايفه اش، بر بعضي از مناطق يمن حكومت يا شبه حكومتي داشته اند. او در سال 11 بعثت به مكه آمد. اهل مكه پيش از ورودش به مكه از او به گرمي استقبال كردند و نهايت احترام و قدرداني را نسبت به او از خودشان نشان دادند و به او گفتند: اي طفيل! تو به شهر ما آمدي و اين، مردي از خود ماست و در بين ما،  براي ما وبالي شده و اجتماع ما را متفرق كرده و ما را پراكنده  ساخته است، حرفهايش مثل سحر و جادو است؛ بين پدر و فرزند جدايي مي افكند و مردها را از زنها جدا مي كند. براي تو و قومت نگران هستيم. لذا مواظب باشيد و با او سخن نگوييد و به حرفهايش گوش ندهيد.

طفيل مي گويد: به خدا، به اندازه اي درگوشم خواندند كه تصميم گرفتم، به سخن او گوش نكنم و با او سخني نگويم.

صبح به مسجد رفتم، ديدم نزديك كعبه ايستاده و مشغول نمازخواندن است. نزديكش رفتم. 

خداوند، خواست كه حرفهايش را بشنوم. در آن هنگام سخني زيبا به گوشم رسيد. با خود گفتم: مادرت، به عزايت بنشيند. من، دانشمند و شاعرم، زشتي و زيبايي هيچ سخني بر من پوشيده نيست؛ پس چرا به حرفهاي اين مرد گوش نكنم؟ اگر زيبا و جالب بود،‌ مي پذيرم و اگر زشت و ناپسند بود، ‌نمي پذيرم. مقداري درنگ كردم تا به خانه اش رفت. پشت سرش رفتم تا اينكه وارد خانه اش شد، من هم وارد شدم و داستان آمدنم به مكه را برايش بازگو كردم كه چگونه مرا از او ترسانده بودند؛ ‌طور ي كه پنبه در گوشهايم گذاشته بودم. به او گفتم: به من بگو چه‌آورده اي؟ او، اسلام را به من عرضه كرد و قرآن خواند. سوگند به خدا سخني زيباتر از آن نشنيده و آييني بهتر از آن نديده بودم. بنابراين مسلمان شدم و گواهي و شهادت حق را بر زبان جاري كردم و گفتم: قوم من از من اطاعت مي كنند، نزدآنها بر مي گردم و آنان را به اسلام فرا مي خوانم؛ اي رسول خدا! از خداوند بخواهيد كه نشانه اي را از طريق من، به قوم و قبيله ام، نشان دهد.

نشانه اش اين بود كه وقتي نزديك قومش رسيد، خداوند، چهره اش را مانند چراغي نوراني گردانيد. آنگاه گفت: خدايا! اين نشانه را در جاي ديگري غير از چهره ام، قرار بده؛ مي ترسم، بگويند: ماه گرفتگي است. لذا آن نور به تازيانه اش منتقل شد. ابتدا پدر ومادرش را به اسلام فراخواند كه مسلمان شدند. اما قومش مسلمان نشدند. او همواره ميان قومش بود و‌آنها را به اسلام فرا مي خواند تا آنكه بعد از جنگ خندق به مدينه هجرت كرد.
 و با او 70 تا 80 خانوار از طايفه اش نيزهمراه بودند. او، در راه اسلام سختيهاي زيادي كشيد و دراين آزمايش، سربلند بيرون آمد و سرانجام در جنگ يمامه به شهادت رسيد.

5. ضماد ازدي: او از قبيلة ازدشنوءه و اهل يمن بود. وي، جن زدگي را درمان مي كرد. وقتي به مكه رفت، از فرومايگان مكه شنيد كه محمد جن زده شده است. او گفت: نزد اين مرد مي روم؛ شايد خداوند، ‌شفاي او را به دست من قراردهد. بنابراين رفت و با او ملاقات كرد و گفت: اي محمد! من، جن زدگي رادرمان مي كنم، آيا مايلي تو را هم درمان كنم؟ 

پيامبر( فرمود: « همانا سپاس و ستايش از آن خداست. او را سپاس مي گوييم و از او ياري مي جوييم و هر كس را كه او راهنمايي كند،  هیچكس نمي تواند گمراهش كند و هركس كه خدا او را گمراه كرده، هدايت كننده اي برايش نخواهد بود (غير از خدا). گواهي مي دهم كه معبود بحقی جز خداي يكتا نيست، انباز و شريكي ندارد و گواهي مي دهم كه محمد، بنده و فرستاده خداست؛ اما بعد» چون سخن به اينجا رسيد، ضماد گفت: اين سخنان را دوباره تكرار كن. رسول خدا( سه بار تكرار كرد. ضماد گفت: من، حرفهاي جادوگران و ساحران و شاعران را شنيده ام. اما تا كنون مانند اين سخنان را نشنيده ام. اين كلمات، به اعماق دريا رسيده اند. دستت را بياور تا با تو بر اسلام بيعت كنم و با پيامبر( بيعت كرد.

شش مرد پاك طینت يثربي

در مراسم حج سال 11 بعثت برابر با ژولاي 620 ميلادي، دعوت اسلامي، بذرهاي نيكويي يافت و برق آسا به درختان تنومندي مبدل شد كه در ساية‌آنها مسلمانان، آسودند و از انواع ظلم و ستم چندين ساله رهايي يافتند.

يكي از روشهاي حكيمانه آن حضرت در برابر تكذيب و فشار اهل مكه‌، اين بود كه براي گسترش دعوت در تاريكي شب به ديدار قبائل مي رفت و با آنها ملاقات مي كرد تا كسي از مشركين مكه، مزاحم ايشان، نشود.

شبي پيامبر( با ابوبكر و علي( بيرون شد و به محل سكونت ذهل و شيبان بن ثعلبه رفت و با آنها درباره اسلام سخن گفت و بين ابوبكر و مردي از ذهل سئوال و جوابهاي جالبي رد و بدل شد. بني شيبان بهترين پاسخها را دادند، اما مسلمان نشدند.

پس از آن، رسول خدا( به عقبه منا رفت. صداي مرداني را شنيد كه با يكديگر صحبت مي كردند.

آهنگ آنان كرد و به سوي آنها رفت، آنها شش نفر از جوانان يثرب و همگي، خزرجي بودند: 

1. اسعد بن زراره از بني نجار

2. عوف بن حارث بن رفاعه بن عفراء از بني نجار

3. رافع بن مالك بن عجلان از بني زريق

4. قطبه بن عامربن حديده از بني سلمه

5. عقبه بن عامر بن نابي از بني حرام بن كعب

6. جابر بن عبدالله بن رئاب از بني عبيد بن غنم

از خوشبختي و سعادت اهل يثرب بودكه از هم پيمانان يهوديشان شنيده بودند كه به زودي پيامبري مبعوث خواهد شد و ما از او پيروي خواهيم كرد و در ركاب او، شما را همچون قوم عاد و ارم خواهيم كشت.

وقتي پيامبر( به آنان رسيد، پرسيد: شما كيستيد؟ گفتند: تني چند از خزرجيم. گفت: از هم پيمانان يهود. گفتند: آري، گفت: آيا مقداري مي نشينيد تا با شما سخن بگويم؟ گفتند: آري و همراه آن حضرت( نشستند. پيامبر( ايشان را به سوي خدا فراخواند و اسلام را به آنان عرضه كرد و برايشان قرآن خواند. آنان به يكديگر گفتند: اي قوم! بدانيد كه به خدا قسم، اين، ‌همان پيامبري است كه يهود شما را به وجود او تهديد مي كند. مواظب باشيد كه يهود بر شما پيشي نگيرد. آنگاه مسلمان شدند. و دعوت آنحضرت( را پذيرفتند. 

اينها، از خردمندان يثرب بودند كه جنگهاي داخلي كه تازه پايان يافته بود و همچنان آتش آن، بالا مي كشيد، آنان را به ستوه آورده بود؛ لذا اميدوار بودند كه دعوت پيامبر( باعث آتش بس شود و دوران جنگ و جدال، به پايان رسد. گفتند: ما قوم خود را درحالي ترك كرديم كه ميان هيچ قومي آنقدر ستيزه جويي و شرارت و دشمني نيست؛ شايد خداوند، بوسيلة تو آنها را گردآورد و هماهنگ سازد. ما، نزد آنان خواهيم رفت و آنها را به دين شما فرا خواهيم خواند و آييني را كه نزد شما پذيرفتيم، به آنان عرضه خواهيم كرد؛ اگر خداوند، آنها را در پرتو اين دين جمع كند، هيچكس ازتو عزيزتر نخواهد بود. 

آنان، وقتي به مدينه بازگشتند، مسئوليت اسلام و دعوت اسلامي را در مدينه بر عهده گرفتند و بدين سان هيچ خانه اي در مدينه نماند مگر آنكه در آن سخن از پيامبر بود.

ازدواج پيامبر( با عايشه رضی لله عنها
در شوال سال 11 بعثت رسول خدا( عايشه صديقه رضي الله عنها را به عقد خويش در آورد؛ عايشه در آن زمان دختري شش ساله بود. رسول خدا( در ماه شوال سال اول هجري كه عايشه رضي الله عنها  نه ساله شده بود، او را به خانه برد.

اسراء و معراج

در آن اثنا كه رسول خدا( اين مرحله از دعوت را پشت سر مي نهاد و دعوت اسلامي، راهي درميان موفقيت و شكست باز مي كرد و ستارگان اميد، در افقهاي دوردست، سوسو مي زد، واقعه معراج به وقوع پيوست.

دربارة زمان وقوع اين جريان، اختلافات زيادي وجود دارد كه عبارتنداز:

1- اسراء در اولين سال بعثت بوده است؛ طبري اين نظريه را برگزيده است.

2- پنج سال بعد از بعثت رخ داده است كه نووي و قرطبي آن را ترجيح داده اند.

3- شب 27 ماه رجب سال دهم بعثت بوده كه علامه منصورپوري آن را صحيحتر دانسته است.

4- شانزده ماه پيش ازهجرت بوده است يعني درمحرم سال 13 بعثت.

5- يك سال و دو ماه پيش از هجرت بوده است يعني در محرم سال 13 بعثت.

6- يك سال قبل از هجرت بوده است يعني در ربيع الاول سال 13 بعثت.

سه قول اول، نادرستند؛ زيرا خديجه در ماه رمضان سال دهم بعثت وفات كرده و وفاتش پيش از فرض شدن نمازهاي پنجگانه بوده است و اختلافي در اين نيست كه نمازهاي پنجگانه در شب معراج ، فرض شده است.

اما اقوال سه گانه ديگر، بگونه اي در منابع آمده اند كه هيچ دليلي براي ترجيح يكي از آنها وجود ندارد جز اينكه سياق سوره (اسراء) نشان مي دهد كه معراج خيلي دير صورت گرفته است.

محدثين ، معراج پيامبر( را با طول و تفصيل، روايت كرده اندكه آنچه مي خوانيد، خلاصه اي از مجموع روايات مي باشد: 

ابن قيم مي گويد: رسول خدا( را بنا بر قول صحيح ، باجسم مباركش، سوار بر براق و همراه جبرئيل، از مسجد الحرام به بيت المقدس سير دادند. در آنجا از براق پياده شد، براق را به حلقه درب مسجد الاقصي بست و پيشنماز جماعت انبيا شد. سپس در همان شب، ايشان را از بيت المقدس به آسمان، بالا بردند. جبرئيل براي ايشان اجازه ورود خواست و درب آسمان اول به روي ايشان گشوده شد. در آنجا آدم ( را ديد و به او سلام كرد. آدم( نيز پاسخ سلامش را داد و به نبوتش اقرار نمود. خداي متعال، در آنجا ارواح سعاتمندان را از راستش و ارواح بدبختان را كه در سمت چپش بودند، به آن حضرت( نشان داد.

پس از آن به آسمان دوم برده شد؛ برايش درب را گشودند، در آنجا يحيي بن زكريا و عيسي بن مريم را ديد و به آنها سلام كرد و آنها جوابش را دادند و به او خوشامد گفتند و به نبوتش اقرار كردند. سپس به آسمان سوم برده شد و در آنجا يوسف( را ديد و سلام كرد و يوسف هم به او خوشامد گفت و به پيامبريش اقرار نمود. پس از اين به آسمان چهارم برده شد كه در آنجا ادريس را ديد، سلام كرد و ادريس( نيز به او خوشامد گفت و به پيامبريش اقرار و اعتراف نمود.

سپس به آسمان پنجم برده شد، در آنجا هارون بن عمران را ديد و سلام كرد؛ وي به پيامبر( خوشامد گفت و به نبوتش اقرار نمود. سپس به آسمان ششم برده شد و در آنجا باموسي بن عمران ملاقات كرد و سلام نمود. او به پيامبر( خوشامد گفت و به نبوتش اقرار نمود و چون از آنجا بالاتر برده شد، موسي( گريست. چون علت را پرسيدند ، گفت: كودكي پس از من مبعوث شد كه امتان او بيشتر از امت من وارد بهشت مي شوند . پس از اين به آسمان هفتم برده شد؛ در آنجا با ابراهيم( ملاقات كرد؛ پس از سلام و خوشامدگويي و اقرار ابراهیم به پيامبري آن حضرت، محمد مصطفی را به سدره المنتهي و پس از آن به بيت المعمور بردند؛ آنگاه به حضور خداوند جبار برده شد تا جايي كه فاصله ايشان به اندازه دو كمان يا كمتر بود. در آن هنگام خداوند هرچه مي خواست، بر بنده اش وحي كرد و پنجاه نماز بر امت آن حضرت فرض نمود و چون رسول خدا( بازگشت، در راه موسي( پرسيد: خداوند به تو چه دستورداده است؟ گفت: بر امتم پنجاه نماز فرض كرده است. موسي( گفت: امت تو توان اين را ندارد. برگرد و از خدا تخفيف بخواه. آن وقت برگشت و از خداوند تقاضاي تخفيف نمود. پيش از آن، رسول خدا( نگاهي به جبرئيل انداخت كه گويي مي خواهد نظرش را بداند. جبرئيل نيز با اشاره گفت اگر مي خواهي ، (باز گرد و براي امتت ، تخفيف بگير) رسول خدا با جبرئيل به پيشگاه خداوند بازگشت در حاليكه بر جاي قبليش بود.
 يكي از روايتهاي بخاري است خداوند، ده نماز را كم كرد . رسو ل خدا ( دوباره به نزد موسي بازگشت و به او خبر داد . موسي( گفت: بازگرد و تخفيف بخواه و آن حضرت( همچنان بين موسي و خداوند رفت و آمد مي كرد تا اينكه از پنجاه نماز به پنج نماز تخفيف يافت و چون در اين وقت موسي، پيشنهاد داد كه دوباره بازگرد. پيامبر( فرمود: آنقدر رفتم كه ديگر خجالت مي كشم، لذا خشنودم و تسليم اوامر او هستم و چون دور شد، منادي، ندا داد: فريضه ام را اجرا نمودي و براي بندگانم تخفيف گرفتي.

پس از آن، ابن قيم، اختلافي را كه در باب ديدار آن حضرت( با خدا، وجود دارد، يادآور شده و در اين باره سخني از ابن تيميه رحمه الله آورده كه خلاصه اش، اين است: رؤيت با چشم سر، به ثبوت نرسيده و اين سخني است كه هيچكس از صحابه قايل به آن نشده است؛ اما آنچه از ابن عباس نقل شده  مبني بر اينكه ‌آنحضرت، خدا را مطلقاً ديده و ديگري بر رؤيت با دل اشاره دارد، با هم منافاتي ندارند.

پس از اين مي گويد: اما قول خداوند در سورة النجم که:     يعني: «سپس نزديك شد و نزديكتر آمد»؛ اين، غير از نزديك شدن در داستان معراج است، زيرا آنچه در سورة نجم آمده، نزديك و نزديكتر شدن جبرئيل است؛ چنانچه عايشه و ابن مسعود مي گويند و سياق عبارت هم گواه بر همين است. اما نزديك و نزديكتر شدن درحديث اسراء، واضح است كه خداوند تبارك و تعالي بوده و با دنو و نزديك شدن در سورة نجم منافاتي ندارد؛ بلكه در سوره نجم آمده است: «او را يك بار ديگر در سدره المنتهي ديد» و اين، جبرئيل بود كه رسول خدا( او را براي بار اول به شكل اصليش در زمين ديد و بار دوم در سدره المنتهي. خداوند، داناتر و آگاهتر است.

در شب معراج ، سينة پيامبر را شكافتند و ضمناً در اين سفر چيزهاي زيادي ديد؛  از جمله: شير و شراب به ايشان پيشنهاد شد كه شير را انتخاب كرد و به او گفته شد: به سرشت و فطرت، راه يافتي يا فطرت را برگزيدي. اگر شراب را برمي گزيدي، امت تو گمراه مي شدند.

آن حضرت( در بهشت چهار جويبار ديد: دو جويبار آشكار و دو جويبار پنهان؛ دو جويبار آشكار، نيل و فرات بودند و مفهومش، اين بود كه رسالت آن حضرت به زودي به سرزمين نيل و فرات مي رسد و مردم آنجا نسل در نسل، مسلمان خواهند بود؛ اما معنايش اين نيست كه آب اين دو رود از بهشت سرچشمه مي گيرد.

پيامبر( در آن شب، مالك يعني خازن آتش را ديدكه هيچ نمي خنديد و اصلاً در چهره اش اثري از شادي وجود نداشت و همينطور بهشت و دوزخ را ديد.

پيامبر( در شب معراج كساني را ديد كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم خورده اند؛ آنان را ديد كه لبهايي همچون لبهاي شتر داشتند و در دهانهايشان پاره هاي آتش را كه همانند قطعه هاي سنگ بود، مي انداختند و از معقدشان خارج مي شد.

رباخواران را ديد كه شكمهايي بزرگ داشتند، آنچنان كه به خاطر بزرگي شكمهايشان، نمی توانستند از جاي خود تکان بخورند و آل فرعون هنگام ورود به دوزخ، آنها را لگدمال مي كردند. 

زنا كاران را ديد كه گوشتي پاك و فربه جلويشان نهاده بودند و كنارشان گوشتي كثيف و گنديده بود و آنها از گوشت گنديده مي خوردند و گوش پاك و چاق را وا مي گذاشتند.

زناني را ديد كه به پستانهايشان آويزان بودند؛ ‌آنان، در دنيا بچه هايي را به شوهرانشان نسبت مي دادند كه در واقع از آنان نبودند.

در همان شب كارواني از قريش را مشاهده كرد و به آنان در يافتن شتر گمشده شان كمك نمود و در حالي كه آنها،‌خوابيده بودند، از ظرف سرپوشيده آنها آب نوشيد و ظرف خالي را سر پوشيده، رها كرد و اين گواه و نشانه اي براي درستي ادعاي آنحضرت( در بامداد شب معراج گرديد.

ابن قيم مي گويد: بامداد آن روز، پيامبر( قومش را در جريان نشانه هاي بزرگي قرار دادكه خداوند، به او نشان داده بود. آنها، پيامبر( را به شدت تكذيب كردند و او را آزار دادند و از آن حضرت خواستند كه برايشان بيت المقدس را توصيف كند. خداوند پرده از چشمش برداشت؛ چنانكه گويا بيت المقدس پيش رويش قرار داشت و بدین سان رسول اکرم، شروع به گفتن نشانه هاي آن كرد؛ آن چنان دقيق گفت كه نمي توانستند چيزي بگويند.

پيامبر از كاروان آنها كه در راه بازگشت بود، سخن گفت و حتي از زمان بازگشت آن كاروان نيز خبر داد و برايشان  نشانه هاي شتر پيشاپيش كاروان را بازگو كرد. تمام نشانه ها، گواه صداقت آن حضرت( بود و درستي ادعاي ايشان را ثابت كرد؛ اما باز هم بر انكار و رويگرداني آنان افزوده گشت و همچنان راه كفر را در پيش گرفتند.

گويند : ابوبكر( از آن جهت (صديق) ناميده شد كه وي، اين واقعه را در حالي تصديق كرد كه مردم، آنرا تكذيب نمودند.

مختصرترين و بزرگترين تعبير در بيان علت اين سفر، فرموده الهي است كه مي فرمايد:    يعني: «تا برخي از نشانه هاي خود را به او نشان دهيم».

اين، همان سنت ديرينه خدا در ارتباط با پيامبران گذشته است؛ چنانچه مي فرمايد: 
          (انعام: 75)

يعني: «اين  چنين، به ابراهيم( ملكوت آسمانها و زمين را نشان مي دهيم تا از زمرة يقين كنندگان باشد».

چنانكه به موسي فرمود:       (طه : 23) يعني: «تا بعضي از نشانه هاي بزرگ خود را به تو نشان دهيم». 

در ارتباط با ابراهيم( مقصود اين آيه روشن شد تا از اهل يقين باشد؛ به عبارتي وقتي دانسته هاي پيامبران با مشاهده عيني، همراه گردد، به عين اليقين مي رسند؛ چراكه شنيدن، كي بود مانند ديدن؟

به همين دليل در مسير خدا سختيهاي طاقت فرسايي را تحمل مي كردند كه ديگران تاب تحملش را ندارند و تمام قدرتهاي دنيا، برايشان به اندازه بال پشه اي ارزش نداشت و در برابر انبوه سختيها، هيچ باك و هراسي نداشتند.

 حكمتها و اسراري كه در اين سفر نهفته است، بايد درمباحثي مستقل و جداگانه در پهنه اسرار ديني، بررسي شود ، اما حقايق آشكاري از سرچشمه اين سفر خجسته، مي جوشد و بر گلستان سيرت پيامبر( فواره مي زند كه خوبست برخي از آنها را به اختصار، درج كنيم.

خداوند، در سوره (اسراء)، داستان معراج را فقط در يك آيه ذكركرده است و پس از آن به يادآوري جنايات و رسواييهاي يهوديان پرداخته و سپس يادآوري كرده كه قرآن، به بهترين واستوارترين راهها، رهنمون مي گردد. شايد كسي بپندارد كه اين آيات، هيچ ربطي به يكديگر ندارند؛ اما چنين نيست.

زيرا خداوند، با بيان اين نكته كه اسراء از مكه به بيت المقدس صورت گرفته، بدين مطلب اشاره كرده كه به زودي يهوديان از منصب رهبري بشريت بركنار خواهند شد؛ زيرا جناياتي مرتكب شده اند كه ديگر جايي براي ماندگاري آنان بر منصب رهبري بشريت، نمانده است و خداوند، ‌اين منصب را به رسول خدا( خواهد داد و سيادت هر دو مركز دعوت ابراهيمي را به آنحضرت( منتقل خواهد نمود.

آري، بدين سان، روشن شد كه زمان ‌آن فرا رسيده كه رهبري روحي و معنوي از امتي به امتي ديگر انتقال يابد، از امتي كه تاريخي سرشار از نيرنگ و خيانت و تبهكاري و ستم دارد به امتي كه آكنده از خوبيها ونيكيها است، امتي كه پيامبرش از وحي قرآن و بهترين و استوارترين رهنمودهاي آن برخوردار است.

اما اين رهبريت چگونه انتقال مي يابد در حالي كه پيامبر تك و تنها و آواره در كوههاي مكه در تكاپو است و از مردم و اجتماع رانده شده است؟! اين سئوال، پرده از حقيقتي ديگر برمي دارد و آن، اينكه يكي از مراحل اين دعوت اسلام بزودي به پايان مي رسد و مرحله ديگري آغاز مي گردد كه ازهر جهت با دوران پيشين متفاوت است. از اينرو در برخي از آيات سوره اسراء، هشدارها و تهديدهاي شديدي نسبت به مشركان آمده است، مانندآيات 16و 17 اين سوره .

از سوي ديگر دركنار اين آيات، آيات ديگري نيز مشاهده مي كنيم كه براي مسلمانان زيرساختها و مباني ساختن تمدن و اصول و پايه هايي را بيان مي كند كه جامعه اسلامي بر آن بنا مي گردد.

گويا مسلمانان در زمين قدرت يافته و تمام ابعاد و جنبه هاي زندگي خود را به دست گرفته و به يكپارچگي و اتحادي رسيده اندكه آسيامحور جامعه اسلامي است. اين، اشاره اي بود به اينكه رسول خدا( به زودي پناهگاه امني خواهد يافت و آنجا را مركز نشر و گسترش دعوت اسلام در سراسر جهان قرار خواهد داد. اين، يكي از اسرار آن سفر خجسته بود كه از آن بابت بيان نموديم كه با موضوع مورد بحث ما در ارتباط است.

بيعت عقبة اول

پيشتر گفتيم كه شش نفر از اهل يثرب در موسم حج سال 11 بعثت مسلمان شدند و به رسول خدا وعده دادند كه رسالتش را در ميان قوم و قبيله خويش تبليغ كنند.

در سال بعد، يعني در حج سال 12 بعثت برابر با ژولاي 621 ميلادي، دوازده نفر از يثرب به مكه رفتند؛ جز جابر بن عبدالله بن رئاب، پنج نفر ديگري كه سال پيش با رسول خدا( ديدار كرده بودند ، همگي حضور داشتند. هفت نفر ديگر عبارت بودند از:

1. معاذ بن حارث بن عفراء از بني نجار (خزرج)

2. ذكوان بن عبدالقيس از بني زريق (خزرج)

3. عباده بن صامت از بني غنم (خزرج)

4. يزيد بن ثعلبه از هم پيمانان بني غنم (خزرج)

5. عباس بن عباده بن نضله از بني سالم (خزرج)

6. ابوالهيثم بن تيهان از بني عبدالاشهل (اوس)

7. عويم بن ساعده از بني عمرو بن عوف (اوس)

اين گروه، در منا كنارگردنه عقبه با پيامبر( ملاقات كردند و با ايشان بر مبناي همان مواردی بیعت کردند كه پس از صلح حديبه در جریان بیعت زنان با رسول خدا نازل شده است.
امام بخاري از عباده بن صامت روايت مي كند كه رسول خدا( فرمود: «بياييد و با من بيعت كنيد كه كسي را با خدا شريك نگردانيد و دزدي نكنيد و مرتكب زنا نشويد و فرزندانتان را نكشيد و به دروغ به كسي تهمت نزنيد و در كارهاي پسنديده از من سرپيچي نكنيد».

آنگاه پيامبر( فرمود: «هر كس از شما كه بر اين پيمان، وفا كند، پاداشش با خداست و هركس، يكي از اين موارد را نقض كند و به خاطر آن دردنيا مجازات شود، براي او كفاره خواهد بود و اگر كسي يكي از اين موارد را نقض نمايد و خداوند، بر او پوشيده بدارد، كارش، با خداست؛ اگر بخواهد، او را مجازات كند و اگر بخواهد، از او درگذرد».

راوي (عباده بن صامت) مي گويد: «برمبناي همين موارد، با رسول خدا( بيعت كرديم».

سفير اسلام در مدينه

پس از اينكه بيعت تمام شد و مراسم حج، پايان يافت، پيامبر( نخستين نماينده اش را به همراه اين بيعت كنندگان به يثرب فرستاد تا به مسلمانان، احكام اسلامي را آموزش دهد و مسائل ديني را به آنها بفهماند و به نشر اسلام در ميان كساني بپردازد كه همچنان در يثرب، مشرك بودند.

رسول اكرم( براي اين منظور، يكي از جوانان به نام مصعب بن عمير عبدري( را انتخاب كرد كه از سابقين اولين و پيشگامان مسلمان بود.

موفقيت چشمگير

مصعب بن عمير به خانة اسعد بن زراره رفت؛ آن ‌دو با جديت و تلاش و شور ايماني به نشر و تبليغ دين اسلام در ميان ساكنان يثرب پرداختند.  مصعب صداي خوبي داشت و معروف به قاري بود. از جالبترين رواياتي كه در رابطه با موفقيت دعوت درمدينه ذكر شده، اين است كه روزي اسعد بن زراره با مصعب به قصد منازل بني عبدالاشهل و منازل بني ظفر بيرون شدند و كنارچاهي كه به آن، چاه مرق مي گفتند، نشستند و تعدادی از مسلمانان، اطراف آنان جمع شدند و سعد بن معاذ و اسيد بن حضير كه در آن زمان مشرك بودند، از اين موضوع اطلاع يافتند. سعد، به اسيد گفت: پيش از اينكه اين دو نفر، ضعيفان ما را فريب دهند، برو و آنها را از آمدن به خانه هايمان منع كن، زيرا اسعد بن زراره پسرخاله من است و اگر چنين نبود، خودم اين كار را به جاي تو انجام مي دادم.

اسيد، نيزه اش را برداشت و به سوي آنها به راه افتاد؛ وقتي اسعد،  او را ديد، به مصعب گفت: اين مرد، سردار طايفه خويش است كه نزد تو مي آيد. مصعب گفت: اگر بنشيند، با او صحبت مي كنم؛ اسيد آمد و دركنار آنها در حالي كه به آنان دشنام مي داد، ايستاد و گفت: به چه قصدي اينجا آمده ايد؟ آيا آمده ايد كه ضعيفان ما را گمراه كنيد؟ اگر جانتان را دوست داريد، از اينجا برويد. مصعب به او گفت: نمي نشيني كه چيزي بشنوي، اگرمورد پسند تو قرار گرفت، بپذير و اگر تو را ناپسند آمد، ‌نپذير. اسيد گفت: سخن منصفانه اي گفتي . 

آنگاه نيزه اش را به زمين كوبيد و نشست. مصعب با او درباره اسلام سخن گفت و قرآن تلاوت كرد. مي گويد : به خدا سوگند، پيش از آنكه سخن بگويد، از سيماي نورانيش فهميديم كه اسلام را پسنديده است؛ سپس گفت: اين حرفها چقدر زيبا و جالب است و اگر كسي بخواهد وارد اين دين شود، چه كاري بايد انجام دهد؟

به او گفتند: غسل مي كني و لباست را پاك مي كني و آنگاه به كلمة حق اقرار مي نمايي و دو ركعت نماز مي خواني.

آنگاه اسيد برخاست و غسل كرد و لباس پاك پوشيد و به كلمه حق اقرار كرد و دو ركعت نماز خواند. سپس گفت: پشت سرم، مردي است كه اگر از شما پيروي كند،‌كسي از طايفه اش با او مخالفت نخواهد كرد. يعني همه از او پيروي مي كنند و من ، بزودي او را نزد شما مي فرستم، - او سعد بن معاذ است- اسيد، نيزه اش را برداشت و نزد سعد رفت كه با عده اي از افراد طايفه اش نشسته بود.

سعد، همين كه اسيد را ديد، گفت: به خدا سوگند كه با چهره اي متفاوت از آنچه كه رفته بود، بازگشته است.

هنگامي كه اسيد( به كنارشان رسيد، سعد پرسيد : چه كردي؟ گفت: با آن دو صحبت كردم، سوگند به خدا اشكالي در آن دو نديدم و آنها را از آمدن بازداشتم. آنان هم گفتند: همان كاري را مي كنيم كه تو دوست داري. البته باخبر شدم كه بني حارثه قصد كشتن اسعد بن زراره را كرده اند؛ بدين خاطر كه فهميده اند، او پسر خاله توست تا حرمت تو را بشكنند.
سعد همين كه اين سخن را شنيد، خشمناك برخاست و نيزه اش را برداشت و به سوي آنها رفت و چون آنها را مطمئن و آرام يافت، متوجه شد كه هدف اسيد اين بوده كه سعد، سخنان آنها را بشنود. سعد، خشمگين كنار آنها ايستاد و به اسعد بن زراره گفت: سوگند به خدا اي ابوامامه! اگر پيوند خويشاوندي تو نبود، با ما چنين نمي كردي و در خانه و ديار ما، دست به كارهايي نمي زدي كه ما آنها را خوشايند نمي دانيم.

جلوتر اسعد به مصعب گفته بود: سوگند به خدا سرداري مي آيد كه طايفه اش پشت سرش هست، اگر او از تو پيروي كند، همه از تو پيروي خواهند كرد. مصعب به سعد گفت: نمي نشيني تا چيزي بشنوي كه اگر آن را بپسندي، قبول كني و اگر تو را ناپسند آمد، ‌نپذيري؟  ما هم در اين صورت آنچه راكه بر تو ناگوار است، كنارخواهيم گذاشت. سعد گفت: به انصاف سخن گفتي و سپس نيزه اش رابه زمين كوبيد و نشست .

مصعب براي او توضيح داد كه اسلام چگونه ديني است و از او خواست كه اسلام را بپذيرد و برايش قرآن نيز قرائت نمود.

مي گويد: سوگند به خدا در چهره نوراني و درخشانش قبل از آنكه سخني بگويد، اسلام را شناختم. سپس گفت: وقتي بخواهيم مسلمان شويم، بايد چكار كنيم؟ گفتند: غسل مي كني و لباس پاك مي پوشي و به كلمة حق اقرار مي كني و دو ركعت نماز مي خواني. سعد نيز چنين كرد.

پس از اين نيزه اش را برداشت و به سوي قومش رفت. وقتي او را ديدند ، گفتند: به خدا سوگند كه با چهره اي متفاوت از آنچه رفته بود، بازگشته است. سعد، كنار آنها ايستاد و گفت: اي فرزندان عبدالاشهل! من بين شما چگونه ام؟ گفتند: سردار مايي و از  همة ما برتر و امانتدارتر هستي؟ گفت: حالا كه چنين است سخن گفتن من با زن و مردتان برمن حرام باشد تا اينكه به خدا و رسولش ايمان بياوريد.

تا همان شب تمام زنان و مردان طایفه اش جز يك نفر كه اصيرم نام داشت و تا روز جنگ احد مسلمان نشد. وي در همان روز مسلمان شد و جهاد كرد و به شهادت رسيد، درحالي كه حتي يكبار هم فرصت نيافت كه براي خدا سجده كند؛ زيرا بلافاصله پس از مسلمان شدن به شهادت رسيد. رسول خدا( فرمود: « عمل اندك انجام داد؛ اما پاداش بسيار يافت».

مصعب همچنان در خانة اسعد بود ومردم را به اسلام فرا مي خواند تا اينكه هيچ يك از خانه هاي انصار نماند مگر اينكه مردان و زناني در آن مسلمان شده بودند؛ البته به استثناي  برخي از بني اميه بن زيد و خطمه و وائل؛ درميان ‌آنان شاعري به نام قيس بن اسلت بود كه مردم از او حرف شنوي داشتند و او هم، آنان را از پذيرش اسلام باز داشته بود تا آنكه سال پنجم هجرت فرا رسيد.

مصعب بن عمير( پيش از فرا رسيدن موسم حج سال سيزدهم بعثت به مكه بازگشت، درحالي كه براي رسول خدا( حامل مژده هاي موفقيت بود تا اخبار مسلمان شدن قبال يثرب و خوبيها و زمينه هاي خيري را كه در آن قبايل هست و نيز قدرت و توانشان را براي آن حضرت( بازگو كند.

بيعت عقبه دوم

در موسم حج سال سيزدهم بعثت برابر با ژوئن 622 ميلادي بيش از هفتاد و چند تن از مسلمانان يثرب به همراه ساير حاجيان يثرب كه مشرك بودند، وارد مكه شدند. اين جماعت مسلمانان، ‌زماني كه در يثرب بودند و همچنين در بين راه، به يكديگر مي گفتند: 

چگونه بگذاريم رسول خدا( در كوههاي مكه، تنها و نگران باشد؟ 

وقتي به مكه رسيدند، بين آنها و پيامبر( چند ملاقات مخفي صورت گرفت و با يكديگر قرار گذاشتند كه در روز مياني ايام تشويق در عقبه در كنار جمره اولي در مني جمع شوند و اين گردهمايي در تاريكي شب و كاملاً مخفيانه صورت بگيرد.

اينك به سخن يكي از رهبران انصار گوش فرا مي دهيم تا اين اجتماع تاريخي را براي ما شرح دهد؛ اجتماعي كه مسير تاريخ را در نبرد اسلام با بت پرستي تغيير داد. كعب بن مالك انصاري مي گويد:

براي انجام مراسم حج به مكه رفتيم؛ در آنجا با رسول خدا( قرار گذاشتيم كه در محل عقبه در روز مياني ايام  تشريق با هم ملاقات كنيم و وعدة ما در دل شب بود. 

عبدالله بن عمرو بن حرام يكي از سران و بزرگان قوم ما، با ما همراه بود؛ او را با خود برديم. البته برنامه خود را از ساير مشركاني كه با ما بودند، ‌مخفي نگه داشتيم و با عبدلله بن عمرو موضوع را در ميان گذاشتيم و به او گفتيم: اي اباجابر!يكي از سران و بزرگان ما هستي، مي ترسيم بااين وضعيتي كه داري، فردا هيزم دوزخ شوي و سپس او را به اسلام دعوت كرديم و او را از وعده گاه رسول خدا( آگاه نموديم . وي، مسلمان شد و با ما در بيعت عقبه شركت كرد و يكي از نمايندگان بود.

كعب( مي گويد: ما، ‌آن شب را همراه قوم در منازلمان خوابيديم تا اينكه يك سوم شب سپري شد. از استراحتگاه خود بيرون آمديم و به وعده گاه رفتيم. درحالي كه يكي يكي و دو تا دوتا، همانند مرغان خانگي پاورچين پاورچين راه مي رفيتم تا اينكه همگي ما در محل عقبه جمع شديم. 

ما، در آن هنگام هفتاد و سه مرد بوديم. همچنين دو زن نيز به نامهاي ام عماره نسيبه بنت كعب از بني مازن بن نجار و ام منيع اسماء بنت عمرو از بني سلمه، با ما همراه بودند.

در دره جمع شديم و منتظر رسول خدا( بوديم تا اينكه به همراه عمويش عباس بن عبدالمطلب آمد. عباس تا‌ آن زمان بر دين قومش بود، اما با اين حال دوست داشت با برادرزاده اش همكاري كند و او، نخستين كسي بود كه سخن گفت.

آغاز مذاكره

پس از اينكه همگي جمع شدند، مذاكرات برا ي استحكام پيمان ديني- رزمي آغاز شد. اولين كسي كه شروع به سخن نمود، عباس بن عبدالمطلب عموي رسو ل خدا( بود و بدين خاطر صحبت كرد كه با صراحت تمام اهميت و خطرناك بودن مسئوليتي را روشن كند كه بزودي به دوششان نهاده مي شد. عباس چنين گفت: اي گروه خزرج!
 به خوبي مي دانيدكه محمد از ماست و او در ميان ما جايگاهي داردكه از آن باخبريد و ما، او را ازخويشاوندان و قوم خود كه با ما هم عقيده اند، حفظ كرديم. او، اينك ميان قوم خود باعزت زندگي مي كند و درشهر داراي مدافع و نگهبان و حامي مي باشد؛ اما با اين حال اصرار دارد كه به سوي شما بيايد و با شما باشد؛ اكنون بنگريد اگر مي توانيد نسبت به او وفادار باشيد و او را از مخالفانش محفوظ بداريد، بر شماست كه اين كار را كه مي گوييد، انجام دهيد؛ ولي اگرمي بينيد كه مي خواهيد پس از عزيمتش به سوي شما، او راتسليم كنيد يا تنها بگذاريد، از هم اكنون دست از او برداريد كه او درميان قوم و شهر خود، از عزت و حمايت برخوردار است.

كعب مي گويد: به اوگفتيم :آنچه گفتي، شنيديم. اكنون اي رسول خدا! شما صحبت كن و هر پيماني كه مي خواهي، از ما بگير.

اين جواب، نشانگر ميزان عزم و اراده و شجاعت و ايمان و اخلاص آنها در پذيرش اين مسئوليت بزرگ و قبول كردن عواقب خطرناك آن است.

پس از آن رسول خدا( سخن گفت و بيعت، انجام شد.

مواد پيمان

امام احمد رحمه الله مواد پيمان را از جابر نقل كرده است. جابر مي گويد: گفتيم: اي رسول خدا! بر چه چيز باتو بيعت كنيم؟ فرمود:
1. بر شنيدن و اطاعت كردن در همه حال، چه در شادماني و نشاط و چه در ضعف و افسردگي

2. بر انفاق كردن در حال تنگدستي و توانگري

3. بر امر به معروف و نهي ازمنكر

4. بر اينكه به خاطر خدا قيام كنيد و سرزنشِ سرزنش كنندگان، بر شما اثري نگذارد.

5. و بر اينكه مرا ياري دهيد هنگامي كه نزدتان آمدم و مرا حفاظت كنيد همانطور كه خودتان و زنان و فرزندانتان را حفاظت مي كنيد و پاداشتان، بهشت خواهد بود.

درروايت كعب كه ابن اسحاق روايت مي كند، ‌تنها بند اخير آمده است.

كعب مي گويد: رسول خدا( سخن گفت وآياتي از قرآن را تلاوت نمود و سپس ما را به سوي خدا فراخواند و به پذيرش اسلام تشويق كرد و فرمود: «با شما بيعت مي كنم به شرط اينكه مرا از آنچه زنان و پسران خود را حفظ و نگهداري مي كنيد، ‌حفظ كنيد».
گويد: براء بن معرور، دست پيامبر( را گرفت و گفت: آري سوگند به آن ذاتي كه تو را به حق مبعوث فرموده، از تو چنان حمايت مي كنيم كه از جان و ناموس خود حفاظت مي كنيم. اي رسول خدا! با ما بيعت كن كه ما، مردان نبرديم و آن را نسل به نسل، از پدرانمان به ارث برده ايم.

گويد: در همين حال كه براء بن معرور با رسول خدا( صحبت مي كرد، ابوالهيثم بن تيهان گفت:

« اي رسول خدا! ما با مردم(يعني با يهوديان) عهد و پيمانهايي داريم و مجبوريم با اين وضعيت اين پيمانهارا قطع كنيم. آيا اگر ما چنين كنيم و پس از آنكه خداوند تو را پيروزگردانيد، نزد قوم خودت برمي گردي و ما را تنها مي گذاري؟

رسول خدا( تبسمي كرد و گفت: ما با هم، هم خون و هم سرنوشت هستيم، خرابي و شكست شما، خرابي و شكست من است؛ من، از شمايم و شما ازمن هستيد؛ با هر كس بجنگيد،‌ من هم مي جنگم و با هر كس صلح كنيد، من نیز صلح مي كنم.

تأكيد دوباره بر اهميت پيمان و عواقب خطرناك آن

پس از پايان مذاكرات همگي هماهنگ شدند كه پيمان ببندند. دو نفر از مسمانان پيشتاز يثرب كه در سالهاي 11 و 12 بعثت مسلمان شده بودند، برخاستند و براي قومشان بر عظمت و خطرناك بودن اين مسئوليت تأكيد كردند تا همراهانشان با آگاهي كامل و ديدي باز بيعت كنند و ميزان آمادگي آن جماعت براي فداكاري و جانفشاني، روشن گردد و بدين سان اطمينان يابند كه آنان در اين مسير، پايدار و مقاوم خواهند بود.

ابن اسحاق مي گويد: وقتي همگي، آماده بيعت شدند، عباده بن نضله گفت: آيا مي دانيد بر چه چيز با اين مرد بيعت مي كنيد؟

گفتند: آري. گفت: شما با او بيعت مي كنيد بر جنگ سرخ پوست و سياه پوست يعني همة مردم. اگر شما فكر مي كنيد وقتي اموال شما از دست برود و بزرگانتان كشته شوند، او را تسليم مي كنيد، پس از همينك بيعت نكنيد؛ زيرا در اين صورت به خدا سوگند كه به خواري و ذلت دنيا و آخرت گرفتار خواهيد شد و اگر شما مطمئنيد كه به او وفادار خواهيد ماند، ‌حتي اگر اموالتان چپاول شود و بزرگانتان، جانشان را از دست بدهند، پس بيعت كنيد كه به خدا سوگند، خير دنيا و آخرت در همين است.

گفتند: با او بيعت مي كنيم؛ هرچند اموالمان از دست برود و بزرگانمان كشته شوند. اي رسول خدا! اگر ما چنين كنيم، براي ما چه خواهد بود؟

پيامبر( فرمود: بهشت، از آن شما خواهد بود. گفتند: دستت را بگشا تا بيعت كنيم. آن حضرت( دست مباركش را باز كرد و با او بيعت كردند.

در روايت جابر چنين آمده است: آنگاه برخاستيم كه با او بيعت كنيم. اسعد بن زراره كه از همة ما كوچكتر بود، دستش را گرفت و گفت: اي اهل يثرب! عجله نكنيد. ما، شتران خود را در اين مسير نرانده ايم مگر اينكه مي دانستيم او، پيامبر خداست؛ امروز بردن آن حضرت به يثرب، به معناي جدايي از تمام عربها است و اين پيامد را به دنبال دارد كه بهترين مردان شما كشته خواهند شد و شمشيرها از هر سو، شما را محاصره خواهند كرد. با اين حال اگر پايدار و شكيبا خواهيد بود، دست رسو ل خدا( را براي بيعت بگيريد كه پاداش شما با خداوند خواهد بود؛ اما اگر از بابت خودتان مي ترسيد، بيعت نكنيد كه در اين صورت، عذر بيشتري در پيشگاه خدا خواهيد داشت.

چگونگي بيعت

پس از اينكه همة بندهاي بيعت را پذيرفتند و چند بار از طرف شخصيتها مورد تأكيد قرار گرفت، بيعت با مصافحه آغاز شد. جابر( پس از يادآوري حرفهاي اسعد( مي گويد: گفتند: اي اسعد! دستت را دور كن كه سوگند به خدا اين بيعت را ترك نمي كنيم و نسبت به آن وفاداريم.

اينجا بود كه اسعد ميزان آمادگي قومش را براي فداشدن در اين راه دانست و از آنان اطمينان حاصل كرد. اسعد، همان دعوتگر بزرگي است كه با مصعب همكاري كرد و از اينرو پيشاهنگ و رهبر ديني بيعت كنندگان بشمارمي رفت؛ وي، پيش از همه با رسول خدا بيعت كرد.

ابن اسحاق مي گويد: بنو نجار مدعي هستند كه اسعد بن زراره، اولين كسي بود كه دست در دست رسول خدا( گذاشت.

ابن اسحاق مي افزايد: بني عبدالاشهل مي گويند: ابوالهيثم بن تيهان اولين بيعت كننده بود و كعب بن مالك مي گويد: براء بن معرور، نخستين كسي بود كه بيعت كرد.

مؤلف مي گويد: شايد آنها، صحبتهايي را كه بين اينها و پيامبر رد و بدل شده ، بيعت به حساب آورده اند و گرنه به حسب ظاهر گويا اسعد بن زراره( پيش از همه بيعت كرده است. (و الله اعلم).

از آن پس بيعت عمومي آغاز شد. جابر( مي گويد: يك نفر يك نفر بلند شديم و آن حضرت( با ما بيعت كرد و در مقابل، به ما وعده بهشت را داد.

اما بيعت آن دو زني كه در عقبه حضور داشتند، شفاهي و بدون مصافحه بود. رسول خدا( هرگز با هيچ زن بيگانه اي مصافحه نكرده است.

دوازده نماينده

پس از اينكه بيعت تمام شد، رسول خدا( از آنان خواست تا 12 نفر را به عنوان نماينده خود تعيين كنند تا از جانب آنان مسئوليت اجراي مواد پيمان را برعهده بگيرند. 

آن حضرت( به حاضرين فرمود: دوازده نفر از خودتان را به عنوان نماينده و رهبر معرفي كنيد تا بر قومشان ناظر باشند.. همانجا این انتخاب انتخاب صورت گرفت كه 9 نفر از خزرج و 3 نفر از اوس بودند.

نمايندگان خزرج: 1. اسعد بن زراره بن عدس ، 2. سعد بن ربيع بن عمرو، 3. عبدالله بن رواحه بن ثعلبه، 4. رافع بن مالك بن عجلان، 5. براء بن معرور بن صخر، 6. عبدالله بن عمرو بن حرام، 7. عباده بن صامت بن قيس، 8. سعد بن عباده بن دليم، 9. منذر بن عمرو بن خنيس.

سرداران اوس: 1. اسيد بن خضير بن سماك، 2. سعد بن خيثمه بن حارث، 3 . رفاعه بن عبدالمنذر بن زبير.

وقتي انتخاب اين نمايندگان به پايان رسيد، پيامبر( از آنها به عنوان نمايندگان و مسئولان اجراي پيمان، عهد ديگري نيز گرفت و خطاب به آنان فرمود: «شما برمسايل قوم و قبيله تان، كفالتي همچون كفالت حواريها براي عيسي بن مريم داريد و من بر قوم خودم، كفيل هستم».

گفتند: آري.

افشای پيمان عقبه

وقتي بيعت،‌ انجام شد و مسلمانان، با احتياط كامل در حال بازگشت بودند، در آخرين لحظات ‌يكي از شياطين از اين اجتماع و گردهمايي، اطلاع يافت و چون اين امكان وجود نداشت كه قبل از پراكنده شدن مسلمانان، اين خبر را به سران قريش برساند تا آن جماعت رادر عقبه، غافلگير كنند، ‌لذا بر فراز تپه اي رفت و با صداي بلند بانگ برآورد:

اي خانه نشينان! آيا مي دانيد كه مذمم
 و از دين برشتگان براي جنگ با شما پيمان بسته اند؟ رسول خدا( به يارانش فرمود:‌ «اين، شيطان عقبه است؛ به خدا سوگند، اي دشمن خدا! حتماً كار تو را يكسره خواهم كرد».

آمادگي انصار براي جنگ با قريش

هنگامي كه صداي شيطان به گوش همه رسيد، عباس بن عباده بن نضله گفت: سوگند به كسي كه تو را به حق مبعوث كرده است، اگر بخواهي اكنون با شمشيرهايمان به اهل منا يورش مي بريم. پيامبر فرمود: «فعلاً به اين كار مأمور نيستيم، به باراندازهاي خود بازگرديد». آنها، بازگشتند و تا صبح خوابيدند.

شكايت سران قريش به بزرگان يثرب

وقتي اين صدا، در گوش قريشيان طنين انداز شد و اين خبر انتشار يافت، همچون صاعقه اي بر سرشان فرود آمد و همه آنها را نگران و پريشان ساخت. زيرا آنها به خوبي از عواقب اين پيمان آگاه بودند و مي دانستندكه نتيجه اش چه خواهد بود و بر سر آنها و اموالشان چه خواهد‌آمد؛ به مجرد اينكه صبح شد، جماعتي از سران مكه و بزرگان مشرك و جنايتكار، به خيمه هاي اهل يثرب رفتند تا نگراني شديدشان را به خاطر اين بيعت به آنها اعلام نمايند. آنان چنين گفتند: اي گروه خزرج! به ما خبر رسيده كه شما، ديشب با اين رفيق ما ملاقات كرده و با او وعده گذاشته ايد كه او را از بين ما بيرون ببريد و با او هم پيمان شده ايد كه با ما بجنگيد. سوگند به خدا كه شعله ور شدن آتش جنگ ميان ما و شما،‌آنقدر ناخوشايند است كه جنگ با هيچ يك از طوايف عرب، بدين اندازه براي ما ناراحت كننده نيست. 

بنابراين مشركان خزرج، يكّه خوردند و سوگند ياد كردند كه ما، از چنين پيماني اطلاعي نداريم و چنين چيزي صورت نگرفته است؛ قريشيان، نزد عبدالله بن ابي بن سلول رفتند.

او هم تأكيد كرد كه اين خبر، نادرست است و گفت: امكان ندارد كه قوم من چنين كاري را ازمن پوشيده بدارند حتي اگر من در يثرب هم بودم، بدون اطلاع و مشورت من، چنين كاري نمي كردند. 

هيچ يك از مسلمانان يثرب چيزي نگفت و سكوت اختيار كردند . سران قريش نيز گفته مشركان يثرب را باور كردند و بازگشتند.

تعقيب بيعت كنندگان

مكيان درحالي به خانه هايشان بازگشتند كه تقريباً‌ يقين داشتند كه اين خبر، دروغ است؛ اما همچنان پيگير تحقيق درباره اين قضيه بودند تا اينكه اطمینان یافتند كه اين خبر درست است و بيعت صورت گرفته است. اين زماني بود كه يثربيها به سوي يثرب حركت كرده و از مكه رفته بودند. بنابراين گروهي سواركار را به دنبال يثربيها فرستادند، اما ديگر فرصت از دستشان رفته بود. البته سعد بن عباده و منذر بن عمرو را ديدندكه منذر فراركرد و سعد دستگير شد؛ دستان  او را با لگام شترش بر گردن او بستند و شروع به زدن او و بستن موهايش كردند و او را با همين حال به مكه آوردند. پس از آن مطعم بن عدي و حارث بن حرب بن اميه آمدند و او را از شر مشركان نجات دادند. سعد هم سلامت كاروانهاي آن دو را در رفت و آمد از مدينه تضمين كرد. 

انصار هنگامي كه از دستگيري سعد با خبر شدند، ‌با هم مشورت كردند‌كه براي نجاتش بازگردند؛ آنها در حال مشورت بودند كه سعد از راه رسيد و سپس همگي به مدينه رفتند.

اين بيعت عقبه دوم بود كه به بيعت عقبه كبري، شهرت يافته است؛ اين پيمان، در فضايي سرشار از مهر و همبستگي منعقد شد.در اين پيمان، از هر سو، فضاي اعتماد، شجاعت و همياري درميان مسلمانان حاكم بود. بدين ترتيب هر يك از مسلمانان يثرب، نسبت به برادر مستضعف خود كه درمكه تحت ستم قرارمي گرفت، محبت مي ورزيد و بر كساني كه به برادر مسلمانش ستم مي كردند، خشم مي گرفت و در اعماق قلبش، احساسات و عواطف محبت آميزي نسبت به برادرش مي جوشيد كه چه بسا او را نديده بود.
اين احساسات خجسته، بر اثر يك انگيزه گذرا و زودگذر، به وجود نيامده بود؛ بلكه منشأ پيدايش اين احساسات، ايمان به خدا و رسول او و ايمان به قرآن بود. ايماني قوي كه در برابر ظلم و ستم، سست نمي شود؛ ايماني كه هرگاه  نسيمش بوزد، در عقيده و عمل، شگفتيها مي آفريند. آري، با چنين ايماني بود كه مسلمانان، ‌توانستند كارهايي از خود به جاي بگذارند كه تاريخ، همانند آن را به خود نديده است و پس از اين نيز نخواهد ديد.

پيشگامان هجرت 

پس از بيعت عقبه دوم، ‌اسلام درميان صحرايي كه در آن كفر و جهالت موج مي زد، جايگاه و قدرت يافت؛ اين، بزرگترين موفقيتي بود كه مسلمانان از آغاز دعوت اسلامي به آن دست يافته بودند و پس از اين پيمان بود كه رسول خدا( به مسلمانان اجازه داد به وطن جديد، هجرت كنند.

هجرت براي مسلمانان مفهومي جز اين نداشت كه فرد مي بايست منافع مادي واموال و خانه و كاشانه اش را رها مي كرد و چه بسا جانش را از دست مي داد! همچنين اين امكان وجود داشت كه مهاجر، در مسير راه از بين برود و نابود شود.

آري؛ مهاجر، به سوي آينده اي نامعلوم حركت مي كرد و نمي دانست با اين همه پريشاني و اندوه، فرجام كارش چه خواهد شد؟!

مسلمانان درحالي از مكه هجرت مي كردند كه تمام اين مشكلات را به خوبي مي دانستند! و از طرفي مشركان نيز سعي مي كردند که مانع هجرت آنان شوند؛ زيرا هجرت مسلمانان را براي خود خطرناك مي دانستند.

در ذيل ، نمونه هايي از اين هجرت را مي آوريم.

1. اولين مهاجر، ابو سلمه( بود . وي يك سال قبل از بيعت عقبه كبري قصد هجرت كرد.

طبق روايت ابن اسحاق او مي خواست با زن و فرزندش هجرت كند. اما خويشاوندان همسرش، راه را بر او بستند و گفتند: تو خودت مي تواني بروي، اما اجازه نداري اين زن را ببري. چرا بگذاريم او را به سرزمين دوردست ببري؟!

با همين بهانه زن و فرزندش را از او گرفتند؛  پس از آن طايفه ابوسلمه خشمگين شدند و گفتند: فرزندمان را به زن آنها (يعني ام سلمه) نمي دهيم. شما كه او را از مرد ما گرفته ايد، ما هم پسرمان را از او مي گيريم. بدين  ترتيب بچه را ازمادرش جدا كردند و با خودشان بردند!

ابوسلمه( به تنهايي هجرت كرد و به مدينه رفت. از آن روز به بعد هر روز صبح ، ام سلمه به ريگستان بيرو ن مكه مي رفت و تا شب از درد فراق شوهر و بچه اش مي گريست! او يك سال تمام را به همين منوال گذارند! تا اينكه دل يكي از خويشاوندانش به حال او سوخت و به ديگران گفت: چرا اين بيچاره مسكين را نمي گذاريد نزد شوهرش برود؟! چرا او را از شوهر و بچه اش جدا كرده ايد؟!

اينجا بود كه به او گفتند: اگرمي خواهي مي تواني نزد شوهرت بروي. ام سلمه فرزندش را از خويشان شوهرش گرفت و به سوي مدينه حركت كرد. بله، او بدون هيچ همراهي، مسير پانصد كيلومتري مكه به مدينه را در پيش گرفت.

ام سلمه به راهش ادامه داد تا به (تنعيم) رسيد. در آنجا عثمان بن طلحه بن ابي طلحه را ديد. عثمان پس ازاحوال پرسي او را تا مدينه همراهي كرد  و وقتي (قباء) از دور نمايان شد، گفت: شوهر تو در همين روستا است؛ به ياري خدا وارد قباء شو و آنگاه خودش به مكه بازگشت.

3. وقتي صهيب( مي خواست هجرت كند، كفار، راه را بر او بستند و گفتند: تو، فقير و تنگدست بودي كه نزد ما آمدي. حال كه ثروتمند شدي و به جايي رسيدي، مي خواهي اموالت را هم با خود ببري؟! سوگند به خدا چنين چيزي امكان ندارد! صهيب( به آنها گفت: به من بگوييدكه آيا اگر اموالم را به شما بدهم، راهم را باز مي گذاريد؟ گفتند: آري.گفت: تمام اموالم از شما! وقتي اين خبر به رسول خدا( رسيد، فرمود: «ربح صهيب، ربح صهيب» یعنی: (صهيب سود برد، صهيب فايده كرد).

3. عمر بن خطاب( و عياش بن ابي ربيعه( و هشام بن عاص بن وائل( جايي را تعيين كردند و وعده گذاشتندكه صبح زود آنجا جمع شوند و به مدينه هجرت كنند. عمر( و عياش( آمدند، اما هشام به دام مشركين افتاد.

اين دو رفتند تا آنكه به مدينه رسيدند و در قباء فرود آمدند؛ ابوجهل به همراه برادرش حارث، نزد عياش رفتند. اين سه تن، از يك مادر بودند، آن دو به عياش گفتند: مادرت نذر كرده و قسم خورده است كه سرش را شانه نزند و ازآفتاب به سايه نرود تا تو را ببيند. دل عياش به رحم آمد! عمر( گفت: اي عياش! به خدا قسم آنها مي خواهند تو را از دينت برگردانند؛ از آنها برحذر باش و به آنان اطمينان نكن؛ ‌به خدا قسم وقتي شپش، مادرت را آزار دهد، سرش را شانه خواهد كرد و هرگاه گرماي مكه، او را اذيت كند، به سايه خواهد رفت! اما عياش نپذيرفت و پافشاري و اصراركرد كه بايد با آنها برگردد و مادرش را از قسمي كه خورده بري كند.

عمر( گويد: به او گفتم حال كه مي خواهي با آنها بروي، شترم را كه شتر رهوار و خوبي است با خود ببر و از آن پياده نشو تا اگر از اينها سوء قصدي احساس كردي، با اين شتر، خودت را نجات دهي. عياش با آن دو برگشت.در بين راه ابوجهل به او گفت: اي برادر! به خدا سوگند شترم را خسته كردم، به همين خاطر ناهموار حركت مي كند. مرا پشت سرت سوار نمي كني؟

عياش( گفت: چرا؛ اين را گفت و شترش را خوابانيد! آن دو نيز شترانشان را خواباندند، اما همين كه عياش پياده شد، او را گرفتند و محكم بستند و نيمروز او را به مكه بردند.

گفتند: اي اهل مكه! با احمقانتان طوري رفتار كنيد كه ما، با اين مرد ابلهمان رفتار كرديم.

اين فقط سه نمونه از واكنش مشركين براي مقابله با هجرت مسلمانان بود. علي رغم تمام اين آزارها و موانع، بازهم مسلمانان گروه گروه هجرت مي كردند . هنوز دو ماه و اندي از بيعت عقبه دوم نگذشته بود كه كسي از مسلمانان جز ابوبكر( پيامبر( و علي( در مكه نمانده بود.

اين دو مرد، به دستور شخص رسول خدا( هجرت نكرده بودند . غير از اينها كسي در مكه نمانده بود بجز كساني كه مشركين، آنها را زنداني كرده و مانعشان از هجرت شده بودند.

پيامبر( و ابوبكر( نيز شترانشان را براي هجرت آماده كرده و منتظر دستور الهي بودند.

امام بخاري از عائشه روايت مي كند كه پيامبر( به يارانش فرمود: «به من منزل و محل هجرت شما نشان داده شد؛ آنجا نخلستاني است بين تپه ها؛  هر كس مي خواهد مي تواند به يثرب (مدينه) هجرت كند».

عموم كساني كه به سرزمين حبشه هجرت كرده بودند، به مدينه بازگشتند . ابوبكر( خودش را براي هجرت آماده كرد، اما پيامبر( به او گفت: (دست نگه دار و هجرت نكن ، اميدوارم كه به من اجازه داده شود).

ابوبكر( دو شتر براي خودش و پيامبر( از چهار ماه پيش آماده كرده بود و آنها را از برگ درخت علف مي داد و منتظر دستور بود.

اجتماع قريش در دارالندوه

آنگاه كه مشركين متوجه شدند ياران محمد( باآمادگي كامل، گروه گروه با زنان و فرزندانشان به سوي اوس و خزرج در حركتند، سراپاي وجودشان را وحشت و اضطراب  فراگرفت و سخت اندوهگين شدند! به گونه اي كه هيچگاه چنان نشده بودند! گويا خطر بزرگي كه اساس بت پرستي و حيات اقتصاديشان را تهديد مي كرد، جلوي چشمانشان جلوه گر شده بود.

اين بدان جهت بود كه آنها به خوبي شخصيت محمد( را مي شناختند و از توان و نيروي تأثير حرفهايش در دلها خبر داشتند؛ از طرفي مي دانستند كه او در فن رهبري و راهنمايي يارانش شخص كارديده و باتجربه اي است و از عزم و اراده راسخ و آهنين و حس فداكاري و جانفشاني ياران او در راه دعوتش نيزكاملا آگاه بودند.

از سوي ديگر از قدرت اوس و خزرج باخبر بودند ومي دانستند كه در اين دو قبيله، خردمنداني هستند كه احساسات سالم و صلح جويانه اي دارند؛ بويژه بعد از آنكه مزه تلخ و ناگوار جنگهاي چندين ساله را چشيده اند. قريشيان مي دانستند كه موقعيت استراتژيك مدينه چنان است كه بر سر شاهراه تجارتي آنها قرار دارد كه به شام منتهي مي شود و از كنار درياي سرخ مي گذرد و شام را به يمن متصل مي كند. اهل مكه ساليانه دويست و پنجاه هزار دينار از راه تجارت شام سود مي بردند و اين، غير از فعاليتهاي تجارتي اهل طائف و مناطق ديگر بود. واضح است كه اين تجارت، وابستگي شديدي به امنيت و آرامش راه بازرگاني داشت. لذا قريشيان، تمركز يافتن دعوت اسلام در يثرب و رويارويي با مسلمانان آنجا را، خطري بزرگ براي تجارت خود و اين راه بازرگاني مي دانستند.

به همين دليل، پنجشنبه 26 ماه صفر سال 14 بعثت، برابر با سپتامبر سال 622 م به بحث و بررسي راههاي مقابله با اين خطر پرداختند، خطري كه عامل اصلي آن پرچمدار دعوت اسلامي محمد( بود.

تقريباً 75 روز پس از بيعت عقبه كبري، قريشيان مهمترين جلسه خود را در دارالندوه تشكيل دادند. در روايت ابن اسحاق آمده: اين نشست در اوائل روز بوده است؛ زيرا جبرئيل( در همان روز پيامبر( را در جريان توطئه و اجتماع ‌آنان قرار داد و نيز خبر اجازه هجرت را به ايشان اعلان كرد.

در روايت بخاري از عائشه رضی الله عنها آمده كه در ابتداي گرماي روز يا اوايل وقت ظهر، رسول خدا( به خانه ما آمد و گفت: به ما اجازه هجرت داده شده است.

اين اجتماع در نوع و تاريخ خود خطرناكترين اجتماعي بود كه در آن تمام سران و نمايندگان قبايل قريش شركت داشتند تا راهي بيابند كه عامل اصلي دعوت اسلامي يعني رسول خدا( را نابود كنند و روزنه اين نور را براي هميشه خاموش نمايند.

شخصيتها و نمايندگاني كه از طوايف مختلف در اين اجتماع شركت كرده بودند، عبارتند از:

1. ابوجهل بن هشام از قبيله بني مخزوم

2، 3 و 4. جبير بن مطعم و طعيمه بن عدي و حارث بن عامر از بني نوفل بن عبدمناف

5، 6 و 7. شيبه و عتبه دو فرزند ربيعه و ابوسفيان بن حرب از بني عبدشمس بن عبدمناف.

8. نضر بن حارث از بني عبدالدار؛ اين فرد، كسي است كه شكمبه شتر را كنار كعبه در حالي كه پيامبر( نماز مي خواند، ‌روي ايشان انداخت.

9، 10 و 11. ابوالبختري بن هشام و زمعه بن اسود و حكيم بن حزام از بني اسد بن عبدالعزي.

12 و 13. نبيه و منبه دو فرزند حجاج از بني سهم.

14. امية بن خلف از بني جمح.

آنگاه كه همه طبق قرار قبلي، به دارالندوه آمدند، شيطان نيز به شكل پيرمردي باوقار كه لباسي گران قيمت پوشيده بود، آمد و بر در دارالندوه ايستاد. پرسيدند: اي پيرمرد! كيستي؟

گفت: پيرمردي از ساكنان نجد هستم كه خبر اجتماع شما را شنيده و آمده تا سخن شما را بشنود؛ شايد خيرخواهي و انديشه او، براي شما بي فايده نباشد.

گفتند: بسيارخوب بفرما! بدين ترتيب او نيز وارد جلسه شد.

رأي ناجوانمردانه دارالندوه مبني بر قتل پيامبر

پس از آنكه تمام اعضاي پارلمان جمع شدند، هر كس طرح و پيشنهادي داد و سخن به درازا كشيد. ابوالاسود گفت: او را از ميان خود بيرون می نماییم و از ديارمان تبعيد مي كنيم؛ وقتي از اينجا رفت، ديگر براي ما مهم نيست كه كجا برود  و چه بكند. به هر حال از شر او راحت مي شويم و برنامه هايمان رونق پيدا مي كند و اتحاد و الفت گذشته ما برقرار مي گردد.

پيرمرد نجدي گفت: نه! به خدا سوگند، اين ، فكر درستي نيست. مگر شيريني گفتار و بيان شيوايش را نمي بينيد؟ مگر نمي دانيد كه چگونه با آنچه آورده، دل مردم را بدست مي آورد و بر آنها چيره مي شود؟! به خدا سوگند! اگر چنين كنيد، امنيت نداريد؛ زيرا او به ميان هر يك از قبايل عرب كه برود، با گفتار و بيانش بر آنها مسلط مي شود و همگي از او پيروي مي كنند! آنگاه به سوي شما مي آيند و شما را در خانه هايتان نابود مي كنند؛ آن وقت هر كاري كه بخواهند، انجام مي دهند. به هرحال به فكر چاره اي غير از اين باشيد.

ابوالبختري گفت: او را به زنجير بكشيد و زنداني كنيد و درب را بر روي او ببنديد تا بميرد. همانطور كه شاعراني چون زهير و نابغه، زنداني شدند و مردند.

پيرمرد نجدي گفت: نه! به خدا سوگند اين هم رأي درستي نيست؛ به خدا سوگند اگر چنان كه مي گوييد، او را زنداني كنيد، موضوع از پشت دربهاي بسته به اطلاع يارانش مي رسد و شك نداريم كه بر شما يورش مي آوردند واو را از دست شما، رها مي كنند و بعد هم با شما مي جنگند و شما را مغلوب مي سازند. چاره اي بينديشيد كه اين، رأي درستي نيست. 

پس از آنكه اين دو نقشه مورد قبول قرار نگرفت، پيشنهاد ديگري ارائه شد كه همگي، آن را پذيرفتند و تصويب كردند.

ابوجهل بن هشام بزرگترين جنايتكار مكه، گفت: من درمورد او چاره اي انديشيده ام كه سوگند به خدا گمان نمي كنم چاره اي غير از اين داشته باشيم. گفتند: اي ابوالحكم! بگو آن چيست؟

گفت: پيشنهاد مي كنم كه از هر قبيله، جواني چابك و نيك نژاد برگزينيم و به دست هر يك شمشير برنده اي بدهيم. آن وقت همگي به يكباره به او حمله كنند و او را بكشند تا از شر او راحت شويم. زيرا در اين صورت  خون او ميان همه قبايل تقسيم مي شود و فرزندان عبدمناف را ياراي جنگ با همه قبايل نيست؛ در نتيجه به گرفتن خونبهاي او راضي مي شوند و ما نيز خونبهاي او را مي پردازيم.

پيرمرد نجدي گفت: بهترين پيشنهاد، همين است كه اين مرد مي گويد. 

بالاخره پارلمان مكه، اين رأي جنايتكارانه را تصويب كرد و نمايندگان قريش درحالي به خانه هايشان بازگشتند كه براي اجراي فوري اين پيشنهاد مصمم بودند.

هجرت پيامبر(
آنگاه كه تصميم قطعي بركشتن پيامبر( گرفته شد، جبرئيل( با وحي فرودآمد و پيامبر( را از توطئه قريش آگاه ساخت و خبر اجازه هجرت را از طرف خداوند به ايشان اعلان كرد و زمان هجرت را تعيين نمود و گفت: «امشب بر بستري كه هر شب مي خوابيدي، نخواب».

سپس پيامبر خدا( نزد دوست صميميش ابوبكرصديق( رفت تا درباره چگونگي هجرت با او صحبت كند .ام المومنين عائشه رضي الله عنها  مي گويد: ما هنگام گرماي نيمروز  با ابوبكر( در خانه نشسته بوديم كه كسي به ابوبكر گفت: رسول خدا( دارد مي آيد. معمولاً پيامبر( در چنين وقتي  به خانه ابوبكر نمي آمد. لذا ابوبكر( گفت : پدرو مادرم فدايش! به خدا سوگند كه ايشان در اين وقت نمي آيد، ‌مگر اين كه كار مهمي پيش آمده است.

گويد: پيامبر(  آمد و اجازه ورود خواست؛ پس از آنكه اجازه دادند، وارد شد و به ابوبكر گفت: «اطرافيانت را بيرون كن».

ابوبكر( گفت: پدر ومادرم فدايت! فقط خانواده خودم درخانه هستند.

پيامبر( فرمود: به من اجازه خروج داده شده است.

ابوبكر( گفت: پدرو مادرم فدايت! با همراهي من؟

پيامبر( فرمود: آري.

پس از آن درباره نحوه حركت صحبت كردند؛ رسول خدا( به خانه اش بازگشت و منتظر شد تا شب، فرا رسد. 

محاصره منزل پيامبر(
جنايتكاران بزرگ قريش آن روز را تا شب مشغول آمادگي براي اجرای نقشه اي بودند كه درجلسه صبح تصويب شده بود. براي اجراي اين نقشه گروه يازده نفره اي از سران قریش انتخاب شدند كه همه از جنايتكاران بزرگ مكه بودند. اين گروه عبارت بودند از:

1. ابوجهل بن هشام، 2. حكم بن ابي العاص، 3. عقبه بن ابي معيط، 4. نضر بن حارث، 5. اميه بن خلف، 6. زمعه بن اسود، 7. طعيمه بن عدي، 8. ابولهب، 9. ابي بن خلف، 10. نبيه بن حجاج، 11. منبه بن حجاج.

ابن اسحاق مي گويد: از اول شب، خانه پيامبر( را محاصره كردند و منتظر ماندند تا پيامبر( بخوابد و بر او يكباره هجوم ببرند.

آنها اطمينان كامل داشتند كه دسيسه شومشان، با موفقيت به انجام خواهد رسيد. تا جايي كه ابوجهل، با غرور ايستاد و خطاب به همراهانش با لحني تمسخرآميز گفت: محمد(() گمان مي كند كه اگر شما از او پيروي كنيد، پادشاه عرب و عجم مي شويد! و پس ازمرگ برانگيخته خواهيد شد و براي شما باغهايي مانند باغهاي اردن خواهد بود و اگر چنين نكنيد كشته مي شويد و پس ازمرگ در آتش مي سوزيد.

قرار بود اين دسيسه را در قسمت آخر شب عملي كنند. آنها شب را در انتظار آن لحظه گذراندند. اما خداوند بر تمام كارها مسلط است و ملكوت آسمان و زمين تحت فرمان اوست و هركاري كه بخواهد، مي كند؛ تنها خداست كه پناه مي دهد و نمي توان كسي را از عذاب او پناه داد. خداوند، همان كاري را كرد كه بعدها آن را براي رسول خدا( بازگو كرد: 

                 (انفال :30) يعني : «اي پيامبر ! به يادآور آن زماني  را كه كافران در پي چاره انديشي عليه تو بودند تا تو را دستگير و حبس كنند و بكشند يا تو را بيرون كنند. آنها در پي حيله و چاره بودند و خداوند نيز انديشه كرد؛ يقينا‌ًخداوند بهترين چاره ساز است».

پيامبر( خانه اش را ترك مي كند

علي رغم همه آمادگي قريش براي به اجرا در آوردن دسيسه قتل پيامبر(،  باز هم شكست خوردند! در آن لحظه حساس، پيامبر( به علي( فرمود: بر رختخوابم بخواب و اين روانداز سبز را  روي خود بينداز و بخواب! هرگز از آنها آسيبي به تو نخواهد رسيد.. آنگاه پيامبر( بيرون شد و صفهاي آنها را شكافت و مشت خاكي برداشت و بر سرشان پاشيد و خداوند بينايي را از آنها گرفت طوري كه اصلاً او را نديدند و درحالي بيرون رفت كه اين آيه را مي خواند:
             (يس :9) يعني: «ما، در پيش روي آنان سدي و در پشت سرِ ايشان سدي، قرار داده ايم و بدين وسيله جلوي چشمان ايشان را گرفته ايم و ديگرنمي بينند».
آن خاك، بر سر همه آنها نشست و رسول خدا( به خانه ابوبكر( رفت و از درب كوچك پشت خانه اش بيرون شدند و به غار ثور كه در سمت يمن قرارداشت، پناه بردند.

محاصره كنندگان به انتظار لحظه فرا رسيدن هجوم بودند تا آنكه لحظه اي قبل از فرا رسيدن موعد، متوجه شدند كه شكست خورده اند . مردي، آنها را منتظر يافت و علت را جويا شد؛ گفتند: منتظر محمديم. 

گفت: ضرر كرديد و شكست خورديد؛ به خدا سوگند محمد( بر سرتان خاك پاشيد و دنبال كارش رفت.

گفتند : به خدا ما او را نديديم؛ وقتي سرهايشان را دست كشيدند، ديدند كه بر سرشان خاك و غبار نشسته است.

از سوراخ درب خانه نگاه كردند و گفتند: به خدا سوگند محمد( خوابيده و جامه اش را رويش انداخته است. با اين حال تا صبح از جايشان تكان نخوردند تا آنكه ديدند علي( از رختخواب برخاست! اما ديگر فرصت از دستشان رفته بود.

از علي( پرسيدند :محمد(() كجاست ؟ گفت: خبر ندارم.

درغار ثور

رسول خدا( شب 27 صفر سال 14 بعثت برابر با 12 يا 13 سپتامبر سال 622 ميلادي خانه اش را به قصد غار ترك كرد.

در صورتي كه آغاز سال قمري را از ماه محرم بدانيم، اين ماه صفر، جزو سال چهاردهم محسوب مي شود؛ اما گر ابتداي سال را از ماه بعثت پيامبر( در نظر بگيريم، يقيناً ماه صفر جزو سال 13 بعثت خواهد بود. عموم سيره نويسان، گاه اين را مبنا قرار مي دهند و گاه آن مبناي ديگر را مي گيرند. به همين دليل است كه بسي اوقات سيره نويسان در ترتيب حوادث اشتباه مي كنند. لذا ما، همه جا بنا را بر اين نهاده ايم كه ماه محرم، آغاز سال است.

پيامبر( به خانه دوستش ابوبكر( رفت كه رفيق رازدار آن حضرت( در همه حال و هر جا بود و آنگاه از درب پشت، منزل ابوبكر( را ترك كردند و با عجله از مكه خارج شدند تا قبل از طلوع فجر مكه را در حالي ترك كرده باشندكه كسي متوجه خروجشان نشود.

از آنجايي كه پيامبر( مي دانست قريش به زودي آنها را دنبال مي كنند، لذا راه اصلي مدينه در سمت شمال مكه را كه همان ابتدا به ذهن هر كسي مي رسيد، واگذاشتند و راهي را در پيش گرفتند كه كاملاً ‌مخالف آن بود؛ يعني راه يمن را كه در قسمت جنوب مكه واقع مي شد.

پيامبر( و ابوبكر( تقريباً پنج ميل از راه را پيمودند تا آنكه به ثور رسيدند. ثور، كوهي بلند، صعب العبور، سنگلاخ و ناهموار بود؛ لذا پاي مبارك آن حضرت( زخمي شد. و نيزگفته شده كه چون پيامبر( بر روي كناره پاهايش راه مي رفت تا رد پا گم كند، لذا پاهايش زخمي شد. به همين خاطر ابوبكر( او را بر پشت خود سوار كرد و به سختي، ايشان را به غار ثور در فراز كوه رسانيد.

دو يار غار

چون به غار رسيدند، ابوبكر( گفت: سوگند به خدا نمي گذارم داخل شوي تا پيش از تو داخل شوم كه اگر در آن چيزي باشد، به من ضرر برسد. بدين  ترتيب ابوبكر( وارد غار شد و غار را تميز كرد. ابوبكر( دركنار غار سوراخهايي ديد، لباسش را پاره كرد و سوراخها را بست. آنگاه به رسول خدا( گفت: وارد شو. پيامبر( وارد شد و سرش را بر روي زانوي ابوبكر گذاشت و از شدت خستگي خوابش برد. ابوبكر( تمام سوراخها را با تكه هايي از لباسهايش بسته بود، اما دو سوراخ باقي مانده بود كه آنها را با دو انگشت بزرگ پايش بست.
پاي ابوبكر( از داخل سوراخ گزيده شد، اما او ازترس اينكه مبادا پيامبر( ازخواب بيدار شود، خودش را كنترل كرد و تكان نخورد. ولي شدت درد او را مجال نداد؛ اشكهايش بر چهره پيامبر ريخت. بنابراين پيامبر( بيدار شد و پرسيد:  چه شده؟ ابوبكر( گفت : پدر و مادرم فدايت؛ پايم گزيده شد. پيامبر( آب دهانش را به محل گزيدگي زد و بدين سان، دردش، آرام گرفت.

شبهاي جمعه، شنبه و يكشنبه را در غار گذراندند.
 در اين مدت عبدالله بن ابوبكر( شبها نزد آنها مي رفت و آنجا مي ماند. عائشه رضي الله عنها گويد: او جواني چابك و زيرك بود، شبها تا سحر آنجا مي ماند، سحر به مكه مي آمد و چنان وانمود مي كرد كه گويا شب را در مكه گذارنده است و هرچه از نقشه ها و برنامه هاي قريش مي شنيد، حفظ مي كرد و در تاريكي شب نزد پيامبر( و ابوبكر مي رفت و آنها را در جريان اخبار روز مي گذاشت. عامر بن فهيره غلام ابوبكر كه چوپان بود، شامگاه به طرف غار مي رفت و گوسفندان ابوبكر( را به نزديك غار مي برد و ابوبكر( شير مي دوشيد و شب را با شيرگوسفندان سپري مي كردند.

عامر با تاريكي شب گوسفندان را مي آورد و آنها را صدا مي زد. آنها پایین مي آمدند و شير مي نوشيدند. عامر، در طول سه شبانه روز همين كار را مي كرد.

در اين ايام عامر( گوسفندان را به دنبال عبدالله مي برد تا اثر پاهاي او از بين برود.

اما قريش از هنگامي كه خبر هجرت پيامبر( و ابوبكر ( را شنيدند، از صبح همان شب كه قرار بود توطئه خود را اجراء كنند، دست بكار شدند و اولين اقدامي كه كردند، اين بود كه علي( را كتك زدند و او را تا كنار كعبه، كشان كشان بردند و مدتي كوتاه او را نگه داشتند، اما نتوانستند از او دريابند كه پيامبر( و ابوبكر( به كجا رفته اند.

وقتي موفق نشدند از علي( چيزي به دست آورند، به خانه ابوبكر( رفتند و در زدند؛ اسماء دختر ابوبكر بيرون آمد. از او پرسيدند: پدرت كجاست؟ 

گفت: به خدا سوگند نمي دانم كجا رفته؟ ابوجهل كه مردي پست و فحاش بود، ضربه اي به صورت اسماء  زد كه گواشواره هايش افتاد.

قريشيان طي جلسه اي اضطراري تصميم گرفتند تمام امكاناتشان را جهت دستگيري آن دو بكار گيرند، لذا تمام راههاي خروجي مكه را تحت مراقبت شديد مسلحانه قراردادند و در همان جلسه به تصويب رساندند كه به هر كس كه آن دو را، مرده يا زنده دستگير كند و تحويل قريش بدهد، جايزه اي به قيمت صدشتر در مقابل هر نفر بدهند.

بدين ترتيب سواركاران، مردان پياده و رديابها، براي دستگيري و پيدا كردن پيامبر( و ابوبكر( بسيج شدند و براي يافتن آنها  در كوهها و تپه ها به جستجو پرداختند. اما علي رغم تمام تلاشهايشان به نتيجه اي نرسيدند. البته عده اي از رديابان متخصص تا نزديكي غار ثور پيش رفتند،  ولي همه چيز به دست خداست.

امام بخاري از انس از ابوبكر( روايت مي كند كه مي گفت: با پيامبر( در غار بودم؛ سرم را بلند كردم، ديدم پاهاي آنها ديده مي شود؛ به پيامبر( گفتم: اي پيامبر! به خدا اگر به پايين نگاه كنند، حتماً ما را مي بينند؟

فرمود: «ساكت اي ابوبكر! چه مي پنداري درباره دو نفر كه سومشان خداست؟»
در روايتي ديگر آمده: «گمانت درباره دو نفري كه سومشان خداست، چيست؟»

در حقيقت اين معجزه اي بود كه خداوند بوسيله آن پيامبرش را عزت داد و رديابان دقيقاً زماني بازگشتند كه چند قدم بيشتر، با اين دو يار غار فاصله نداشتند.

در راه مدينه

چون آتش جستجو فروكش كرد و از شدت و حدت رديابي كاسته شد و تلاشهاي بي وقفه و بيهوده آنان به جايي نرسيد و بي نتيجه ماند، رسول خدا( و همراهش آماده عزيمت به سوي مدينه شدند.

آنان عبدالله بن اريقط ليثي را به عنوان راهنما اجير كرده بودند. او، مردي نرم خو و راه شناسي ماهر بود و با آنكه مشرك بود، به او اطمينان كرده و هر دو مركب را به او داده و قرار گذاشته بودند كه پس از سه روز به غار ثور بيايد . وقتي شب دوشنبه اول ربيع الاول سال اول هجري برابر با 16 سپتامبر سال 622 ميلادي فرا رسيد، عبدالله با آن دو مركب به غار ثور آمد.

ابوبكر( گفت: پد رومادرم فدايت! هر يك از اين دو سواري را كه مي خواهي بگير و آن يكي را كه بهتر بود، تقديم كرد.

پيامبر( فرمود: در ازاي پرداخت قيمتش، مي پذيرم. 

اسماء دختر ابوبكر رضی الله عنهما سفره اي را كه براي آن دو آماده كرده بود، آورد . چون سربند سفره را فراموش كرده بود- همان نخي كه به سفره مي بستند كه هم دستگيره به حساب مي آمد و هم آنچه در سفره بود بدين وسيله محافظت مي شد- كمربندش را به دو قسمت كرد و دستگيره يا سربند سفره را از كمربندش درست نمود؛ بنابراين او را ذات الناطقين (صاحب دو كمربند) ناميدند.

بدين ترتيب به راه افتادند و عامر بن فهيره به عنوان راهنما پيشاپيش آنها حركت مي كرد و‌ آنها را از راه ساحلي برد؛ ابتدا با آنها به سمت جنوب (يمن) رفت، آنگاه به طرف غرب كه ساحل بود روي آورد تا به راهي رسيد كه براي عموم مردم آشنا و معروف نبود و سپس از ساحل درياي سرخ به طرف شمال حركت كرد و از راهي رفت كه معمولاً مردم از آن عبور نمي كردند.

ابن اسحاق جاهايي را كه رسول خدا( در اين سفر از آن عبور كرده، نام برده و گفته است: راهنما، آن دو را ابتدا به طرف جنوب مكه برد و سپس آنها را به كناره ساحل رساند تا به راهي كه پايين تر از عسفان است، رسيدند و راه اصلي را قطع كردند. آنگاه آنها را از منطقه پايين تر از «امج» برد و پس از اينكه از قديد گذشتند، آنها را به راه اصلي رساند. آنگاه با آنان از «خرار» و «ثنيه المره» عبور كرد و از آنجا به «لقف» رسيدند و سپس از پيچ «محاج» گذشتند و از نشيب پر پيچ «ذي الغضوين» به راه خويش ادامه دادند تا آنكه وارد وادي «ذي كشر» شدند، سپس به طرف «جداجد» حركت نمودند و تا «اجرد» پيش رفتند و پس از آن از طرف بيابان «تعهن»، از وادي «ذي سلم» به راه خويش ادامه دادند تا آنكه به وادي «عبابيد» رسيدند. آنگاه به سوی «فاجه» رفتند و در «عرج» فرود آمدند و از آن به بعد از «ثنيه العائر» از سمت راست «ركوبه» به سفرشان ادامه دادند تا آنكه به وادي «رئم» رسيدند و از آنجا به «قباء» رفتند.

و اينك برخي از حوادث مسير راه:

1. امام بخاري از ابوبكر صديق( روايت مي كند كه تمام آن شب و فرداي آن را تا نيمروز راه پيموديم و چون گرما شدت يافت و ادامه  حركت مشكل شد و كسي هم در راه حركت نمي كرد، به سوي سنگي بزرگ كه بر فراز كوه، سايه افكنده بود،‌ رفتم و براي پيامبر( در آنجا جايي را تميز كردم و گليم كوچكي را كه همراه داشتيم، فرش كردم و به پيامبر( گفتم: شما بخواب تا من اطراف را بررسي كنم؛ رفتم كه اطراف را بگردم، به چوپاني برخوردم كه او هم به طرف همان سنگ مي آمد و مي خواست مانند ما از سايه آن استفاده كند. پرسيدم: كيستي؟ گفت: چوپان فلاني. (مردي را نام برد كه يا اهل مكه بود و يا از مدينه) پرسيدم : آيا شير داري؟

گفت: آري. گفتم : آيا براي ما مي دوشي؟

گفت: آري. آنگاه گوسفندی آورد. گفتم: گرد و غبار را از پستان حيوان پاك كن. او در ظرفي كه همراه داشتيم، شير دوشيد؛ همراه ما ظرفي از پيامبر( بود كه در آن آب مي نوشيد و وضو مي گرفت. نزد پيامبر( بازگشتم؛ چون خوابيده بود، بيدارش نكردم و منتظر ماندم تا بيدار شد. آنقدر آب روي شير ريختم تا سرد شود و به پيامبر( گفتم : بنوش. آن حضرت( به اندازه اي نوشيد كه من راضي شدم و سپس پرسيد: آيا وقت حركت نشده است؟ گفتم: چرا و به راه افتاديم.

2. در مسير راه روش ابوبكر( اين بود كه پشت سر ايشان حركت مي كرد، چنانكه گويا او، پيرمردي سرشناس است و رسول خدا( جواني ناشناخته؛ وقتي كسي آنان را مي ديد، از ابوبكر( مي پرسيد: اين مرد كيست؟ و ابوبکر مي گفت: اين مرد، راهنماي من است.

شنونده گمان مي كرد كه منظورش راهنماي بيابان است؛ اما هدف ابوبكر( اين بود كه راههاي معنوي و خير و هدايت را نشان مي دهد.

3. آنان به راهشان ادامه دادند تا آن كه به خيمه ام معبد خزاعي رسيدند؛ او زني چابك بود كه معمولاً كنارخيمه اش مي نشست و به مسافران آب و غذا مي داد؛ از او پرسيدند: آيا چيزي داري؟

گفت: به خدا سوگند اگر چيزي مي داشتم به شما مي دادم؛ چون خشكسالي و قحطي بود، چيزي نداشت. در همين حال چشم رسول خدا( به بزي افتاد كه كنار خيمه بود.

پرسيد: اي ام معبد! اين بز چيست؟

گفت: اين بز به خاطر لاغري و ناتواني از گله مانده است.

فرمود: آيا شير دارد؟

گفت: اين ، لاغرتر و ناتوانتر از آن است.

فرمود: آيا اجازه مي دهي آن را بدوشم؟

گفت: آري. پدر و مادرم فدايت. اگر شيري در پستانهايش ديدي، بدوش.

پيامبر( پستانهايش را دست كشيد و نام خدا را بر زبان آورد و براي گوسفندان ام معبد دعا كرد و آنگاه پاهاي حيوان را باز كرد و ظرف بزرگي خواست و شروع به دوشيدن كرد و آنچنان دوشيد كه ظرف پر شد. بعد از دوشيدن، ابتدا ظرف را به ام معبد داد تا شیر بنوشد. او نوشيد تا سير شد. بعد از آن به يارانش داد؛ آنان نوشيدند و سير شدند. و پس از آن خود پيامبر( نوشيد و دوباره آنقدر شیر دوشيد تا ظرف پر شد، آن را به ام معبد دادند و رفتند.

چيزي نگذشت كه شوهر آن زن (ابومعبد) با گوسفنداني لاغر و ضعيف كه از لاغري توان راه رفتن نداشتند، آمد؛ وقتي شيرها را ديد تعجب كرد و گفت: اينها را از كجا آورده اي؟ گوسفندان، آنقدر لاغرند كه شير ندارند و در خانه هم شير نبوده است؟!

گفت: سوگند به خدا مردي بابركت به اينجا آمد كه چنين و چنان مي گفت و حرفهايش اين و آن بود.

ابومعبد گفت: سوگند به خدا شايد همان مرد قريشي باشدكه دنبال او مي گردند؛ اي ام معبد! او را برايم وصف كن. ام معبد با سخنانی فصيح و بليغ او را توصيف نمود كه گويا شنونده، پيامبر( را تماشا مي كند! چنانكه در پايان كتاب ، در باب ويژگيهاي پيامبر(، اين اوصاف را خواهيم آورد.

ابومعبد گفت: سوگند به خدا، اين، همان مرد قريشي است كه درباره كارش چنين و چنان گفتند و من قبلاً تصميم گرفته بودم او را ملاقات كنم و قطعاً اين كار را خواهم نمود. اگر برايم امكان ملاقات وجود داشته باشد.

در همان وقت مردم مكه بانگ سروشي را شنيدند كه با آواز بلند اين اشعار را مي خواند:

جزي الله رب العرش خيرجزائه
رفيقين حلا خيمتي ام معبـد

هما نزلا بالبــر و ارتحــلا بـه
وأفلح من أمسي رفيق محمد

فيا لقُصَي ما زَوَي الله عنكم 
به من فعال لايُحاذي و سُؤدد

لِيَهِن بني كعب مكان فَتاتِهم 
و مقعدها للمؤمنين بمرصد

سَلُوا أختكم عن شاتها و إنائها
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد
يعني: «خداوند، پروردگار عرش، بهترين پاداش خود را به دو دوستي بدهد كه از كنار خيمه ام معبد گذشتند. آن دو به خوبي فرود آمدند و با خير و بركت كوچ كردند. آري هر كس رفيق محمد( باشد، رستگار مي شود. شگفتا از فرزندان قصي كه خداوند، باوجود او سروري و خصلتهاي شايسته و غير قابل رقابت را از شما نگرفت و بر بني كعب مقام والاي دخترشان مبارك و فرخنده باد كه در مسير راه مؤمنان است. و مأوايي براي اهل ايمان فراهم آورده است. از خواهرتان درباره گوسفند او و ظرفش بپرسيد و اگر از گوسفند بپرسيد خود گوسفند نيز گواهي خواهد داد».

اسماء رضی الله عنها گويد: ما نمي دانستيم پيامبر( به كدام سو رفته است تا اینکه مردي از جنيان، از سوي پايين مكه آمد و اين اشعار را خواند ومردم او رادنبال مي كردند و به آوازش گوش مي دادند وخودش را نمي ديدند ، او همچنان رفت تا از بالاي مكه بيرون شد. وقتي سروده هاي آن مرد جني را شنيديم، ‌فهميديم كه رسول خدا(  به مدينه رفته است.

4. در راه سراقه بن مالك، آن دو را تعقيب كرد. سراقه مي گويد: در يكي از جلسات قومم «بني مدلج» نشسته بودم كه مردي از آنها‌ آمد و كنار ما ايستاد و گفت: اي سراقه! اندكي قبل، كنار ساحل، یک سیاهي ديدم؛ فكركردم محمد( و همراهانش باشند!

سراقه گويد: فهميدم كه همانها هستند. به آن مرد گفتم: آنهايي كه ديدي محمد(() و يارانش نيستند، بلكه فلاني و فلاني را ديده اي كه از همين جا رفتند. پس از آن لحظه اي در جلسه نشستم و برخاستم و به خانه ام رفتم و به كنيزم گفتم كه اسبم را بيرون ببرد و آن را پشت تپه نگاه دارد و منتظرم بماند؛ اسلحه ام را برداشتم و از پشت خانه بيرون رفتم. نيزه ام را وارونه به سوي زمين گرفته بودم و لبه آن را در دست داشتم، سوار اسبم شدم و آن را تاختم تا به نزديكي آنان رسيدم. اسبم مرا به زمين انداخت؛ برخاستم و فال گرفتم، تيري بيرون آمد كه دوست نداشتم! اسبم را سوار شدم و به فال توجهي نكردم و پيش رفتم تاآنقدر به آنها نزديك شدم كه صداي تلاوت قرآن پيامبر( را مي شنيدم. پيامبر( متوجه نبود، اما ابوبكر( راههاي دور را نيز مي پاييد و همواره به اطراف نگاه مي كرد. در حالي كه به طرف آنها در حركت بودم، ناگاه هردو دست اسبم به زمين فرو رفت و به زمين افتادم! برخاستم و متوجه شدم كه اسب نمي تواند دستهايش را بيرون كند. اسب، دستانش را به سختی از زمين بيرون كشيد و غباري كه شبيه دود بود، به آسمان بلند شد. دوباره فال گرفتم و همان جواب ناخوشايند در آمد! بنابراين فرياد زدم و امان خواستم. آنها ايستادند؛ اسبم را سوار شدم و پيش آنها رفتم. هنگامي كه در راه گير مي كردم و  به موانع برمي خوردم، با خودم مي گفتم: به زودي كار اين مرد بالا خواهد گرفت!

به او گفتم: قوم تو براي كسي كه تو را دستگير كند، جايزه اي مقرر كرده اند. و سپس آنها را در جريان برنامه ها و اخبار مردم گذاشتم و زاد و توشه ام را به آنها دادم، اما نپذيرفتند. و سؤالي هم نكردند؛ البته گفتند: كار ما را پوشيده بدار.

گويد: همانجا از پيامبر( خواستم برايم امان نامه اي بنويسد؛ به عامر بن فهيره دستور داد اين كار را بكند، او بر روي تكه پوستي برايم امان نامه  نوشت. پس از اين رسول خدا( به راهش ادامه داد.

در روايت ديگری آمده كه ابوبكر( مي گويد: ما حركت كرديم در حالي كه آنها ما رادنبال مي كردند. كسي جز سراقه بن مالك بن جعشم كه بر اسبش سوار بود، ما را نديد؛ همين كه او را ديدم، گفتم: اي رسول خدا! به ما رسيدند؛ گفت: غمگين مباش؛ خدا، با ما است.

سراقه مي گويد: برگشتم، ديدم مردم در حال جستجويند و به مسيري مي روند كه پيامبر خدا از همان مسير رفته بود. گفتم: برگرديد كه تمام اين مسير را گشتم. اينجا خبري نبود؛ برگرديد.

آري، پيام آور خدا اينگونه بود كه سراقه در اول روز به جنگش رفت، اما در پايان همان روز، نگهبان همسفران هجرت شد و از ايشان پاسداري كرد.

5. پيامبر( در راه به ابوبريده( كه سردار قومش بود، برخورد كرد؛ او نيز به اميد دستيابي به جايزه اي كه از طرف قريش اعلام شده بود، براي دستگير كردن پيامبر( بيرون آمده بود. وي با رسول خدا( روبرو شد و با او صحبت كرد و  همانجا با هفتاد نفر از طايفه اش مسلمان شد. پس از مسلمان شدن عمامه اش را برداشت و‌آن را به نيزه اش بست و به عنوان پرچم برافراشت تا نشان دهد كه پادشاه امنيت و صلح و صفا آمده تا دنيا را از عدل و داد، پركند.

پيامبر( در راه با بريده بن حصيب اسلمي كه با 80 خانوار همراه بود، ملاقات كرد. بريده و همراهانش مسلمان شدند و رسول خدا( نماز عشاء را با آنان برپا كرد و آنان پشت سر ايشان نمازخواندند.

بريده، همچنان در ميان قوم خود ماند تا ‌آنكه پس از جنگ احد نزد پيامبر( آمد.

6. رسول خدا( در راه زبير را ديد كه با كارواني ازمسلمانان از سفر تجارتي شام بازمي گشت. زبير به رسول خدا( و ابوبكر( لباس سفيد تقديم كرد.

ورود به قباء

روز دوشنبه 8 ربيع الاول سال چهاردهم بعثت و اولين سال هجرت برابر با 23 سپتامبر سال 622 ميلادي رسول خدا( در قباء فرود آمد.

در اين روز بدون كم و زياد، 53 سالگي رسول خدا( كامل شد و 13 سال كامل از بعثت ايشان مي گذشت. اين نظريه كساني است كه بعثت آن حضرت را در نهم ربيع الاول سال 41 پس از عام الفيل مي دانند.

اما بنابر قول كساني كه مي گويند: ابتداي بعثت در رمضان سال 41 پس از سال فيل بوده است، در آن روز 12 سال و پنج ماه و 18 يا 22 روز از بعثت مبارك گذشته بود.

عروه بن زبير گويد: مسلمانان ساكن مدينه ازخروج رسول خدا( آگاه شدند. بنابراين هر روز مي رفتند و زير آفتاب داغ مدينه منتظر مي ماندند تا آنكه گرماي طاقت فرساي نيمروز آنان را مجبور به بازگشت مي كرد.

يك روز پس از انتظاری طولاني، مسلمانان به خانه هايشان بازگشته بودند. مردي يهودي كه براي كاري بيرون مانده بود، از دور رسول خدا( و همراهانش را ديد؛ متوجه شد كه از دور، يك سفيدي، سراب را مي شكند و به مدينه نزديك مي شود؛ نتوانست خود را كنترل كند و فرياد زد: اي گروه عرب! سروري كه منتظر آن هستيد، آمد. 

بنابراين مسلمانان اسلحه برداشتند و به بيرون شتافتند.

ابن قيم گويد: سر و صدا و الله اكبر از بين قبيله بني عمرو شنيده شد! مسلمانان نيز از فرط خوشحالي الله اكبر گفتند و براي ديدارش شتافتند و با او ملاقات كردند و به او با سلام و تحيتي كه شايسته يك پيامبر است، خوشامد و خيرمقدم گفتند و به دورش حلقه زدند. در همين حال بود كه سكينه و آرامش، بر ايشان نازل شد و وحي فرود آمد:
             (تحريم: 4) 

یعنی: «به يقين كه خداوند، خودش دوست اوست و جبرئيل و مسلمانان نيكوسرشت و فرشتگان خدا، دوست و پشتيبان اويند».
عروه بن زبير گويد: مردم، به استقبال رسو ل خدا( رفتند، آن حضرت، مردم را به سمت راست متمايل گردانيد تا در محله بني عمرو بن عوف فرود آمد. روز دوشنبه و ماه ربيع الاول بود. ابوبكر( ميان مردم برخاست و رسو ل خدا( ساكت و آرام نشسته بود. بعضي از انصار كه رسول خدا( را نديده بودند و نمي شناختند، به ابوبكر( سلام مي دادند، اما وقتي گرماي خورشيد ايشان را آزار داد، ابوبكر( بلند شد و با عبايش براي او سايه باني درست كرد؛ آن وقت بود كه همه رسول خدا( را شناختند.

در آن روز تمام كوچه هاي مدينه مملو از استقبال كنندگان شده بود. روز بي نظيري  بود كه مدينه هرگز همانند آن را در تاريخ خود نديده و نخواهد ديد. يهوديان، راستي و صحت مژده حبقوق نبي را به چشمان ديدند كه گفته بود: «خداوند، از تيمان آمد و قدوس از كوههاي فاران».

رسول خدا( در قباء به خانه كلثوم بن هدم رفت. گفته شده به خانه سعد بن خيثمه( فرود آمد كه روايت اول صحيح است. علي بن ابي طالب( سه روز در مكه ماند و امانتهايي را كه نزد رسول خدا( بود، به صاحبان آنها برگرداند و سپس با پاي پياده به سوي مدينه به راه افتاد تا اينكه در قباء به رسول خدا( پيوست و او نيز به خانه كلثوم بن هدم رفت.

رسول خدا( چهار روز در قباء ماند یعنی روزهاي دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه.

در آنجا رسو ل خدا( مسجد قباء را بنيان نهاد و در آن نماز خواند و اين، اولين مسجدي است كه پس از بعثت براساس تقوا ساخته شد. وقتي پنجمين روز ورود پيامبر( به قباء فرا رسيد (يعني روز جمعه) پيامبر به دستور خدا سوار شد و ابوبكر( پشت سر ايشان بود و به سوي بني نجار كه دایيهايش بودند، رفت و چون به آن محله رسيد، آنان در حالي كه شمشيرهايشان را برداشته بودند، به استقبال آمدند و از آنجا به طرف مدينه رفت و در بني سالم بن عوف نماز جمعه را با صد نفر در مسجدي كه در داخل دره واقع شده، برگزار كرد.

ورود پيامبر( به مدينه

رسول اكرم( پس از اقامه نماز جمعه وارد مدينه شد. از آن روز به بعد نام يثرب، به مدينۀ الرسول تغيير يافت و پس از آن به مدينه كه در واقع نام اختصاري مدينۀ الرسول است. 

در تاريخ مدينه، اين روز مدينه از خورشيد روشنتر است. در اين روز خانه ها و كوچه ها با  بانگ الحمدلله و سبحان الله به وجد و خروش آمده بود  و دختران (كوچك) انصار از فرط خوشحالي سرود مي خواندند.

ترجمه سرودی که می خواندند، از این قرار است:: ماه شب چهارده از فراز تپه هاي وداع بر ما طلوع كرد؛ سپاس خدا بر ما واجب گرديد تا زماني كه دعاكننده اي به درگاه خدا نيايش كند. اي آنكه درميان ما مبعوث شده اي! تو امري را با خودآورده اي كه از آن اطاعت خواهيم كرد.

گرچه انصار، افراد ثروتمندي نبودند، اما هر يك از آنها آرزو داشت كه رسول خدا( به خانه او برود؛ پيامبر( از كنار هر خانه اي عبور مي كرد، لگام شترش را مي گرفتند و مي گفتند: به خانه و محله ما بيا كه از نظر اسلحه و آمادگي براي دفاع و حافظت از شما، كامل است. اماپيامبر( می فرمود: راهش را باز كنيد كه مأمور است.. شتر همچنان رفت تا اينكه به محل فعلي مسجد نبوي رسيد و همانجا زانو زد! اما پيامبر( پياده نشد. شتر بلند شد ومقداري رفت. باز  بار دوم به همانجا بازگشت و زانو زد! رسول خدا( از شتر پایین آمد.

جايي كه شتر زانو زده بود، محله دایيهاي پيامبر( يعني بني نجار بود و اين نيز از توفيقاتي بودكه خدا نصيب ايشان گردانيد؛ زيرا او خودش دوست داشت بين دایيهايش باشد تا به آنها احترام نمايد و به او احترام بگذارند. مردم پيوسته از رسول خدا( تقاضا مي كردند كه به خانه هايشان برود؛ ابوايوب انصاري( بار سفر رسول خدا را با خود به خانه اش برد و اسعد بن زراره ( لگام شتر ایشان را گرفت و آن را به خانه اش برد كه هميشه همانجا بود.

در روايت انس( به نقل بخاري آمده كه پيامبر( پرسيد: كدام يك ازخانه هاي اهل و خويشاوندان ما نزديكتر است؟ ابوايوب( گفت: من يا رسول الله! اين، خانه من است و اين هم دروازه اش. رسول خدا( فرمود: «برو و جايي را براي استراحت ما آماده كن». گفت: برخيزيد تا به اميد خدا برويم.

پس از چند روز همسر پيامبر( يعني سوده و دو دختر ايشان يعني فاطمه و ام كلثوم و اسامه بن زيد( و ام ايمن به همراه عبدالله فرزند ابوبكر( و خانواده ابوبكر( كه عايشه در بين آنها بود، به مدينه‌آمدند. اما زينب دختر ديگر رسول خدا نزد ابوالعاص ماند و موفق به هجرت نشد تا آنكه پس از جنگ بدر، مهاجرت كرد.

عائشه رضي الله عنها  مي گويد: چون رسول خدا( به مدينه‌آمد، ابوبكر( و بلال ( را تب شديدي گرفته بود. گويد : بر آنها وارد شدم، پرسيدم: پدرم! حالت چطور است؟ اي بلال! چگونه اي؟ گويد: وقتي تب به ابوبكر ( فشار مي آورد، اين شعر را مي خواند:

كل امريء مصبح في أهله 

والموت أدني من شراك نعله

يعني: «هركس، درحالي درميان خانواده اش صبح مي كند كه مرگ به او از بند كفشش نزديكتر است».

و چون تب بلال ( فروكش مي كرد، با آوازي كه بيشتر شبيه گريه بود،‌ چنین مي خواند:

ألا ليت شعري هل أيبتن ليلۀ 
بواد وحولي إذخرو جليل

و هل أردن يوما مياه مجنۀ

وهل يبدون لي شامۀ و طفيل

يعني: «اي كاش مي دانستم كه آيا ممكن است شبي را در وادي مكه به صبح آورم درحالي كه اطرافم گياهان خوشبوي اذخر و جليل باشد و اي كاش مي دانستم كه آيا ممكن است روزي آبهاي مجنه (اسم جايي است) را ببينم و آيا امكان دارد دو كوه شامه و طفيل را يك بار ديگر تماشا كنم؟».

عائشه گويد: نزد پيامبر( رفتم و او را در جريان قرار دادم. پيامبر( فرمود: «پرودگارا! مدينه را به اندازه مكه و حتي بيشتر براي ما محبوب بگردان و آن را جاي تندرستي براي ما قرار بده و در صاع و مد (وزن و پيمانه اش) بركت عنايت كن و  وباي آن را به حجفه منتقل فرما».

تا اينجا زندگينامه رسول خدا( در دوران دعوت مكي به پايان رسيد.

زندگي درمدينه

مي توانيم دوران زندگي پيامبر( در مدينه را به سه مرحله تقسيم بندي كنيم:

1. اولين مرحله، مرحله اي است كه در آن اضطرابها و پريشانيها يكي پس ازديگري بر زندگي ايشان و يارانش سايه مي افكند و در داخل مدينه فتنه ها و موانعي بر سر راه دعوتش ايجاد مي شد؛ دشمنان خارجي نيز به مدينه هجوم آوردندتا اين دعوت نوپا را ريشه كن كنند. اين مرحله تا انعقاد صلح حديبيه در ماه ذيقعده سال ششم هجري ادامه يافت.

2. مرحله صلح و آتش بس؛ در همين مرحله پيامبر( با سران بت پرست صلح نمود و با فتح مكه جنگها و درگيريهاي خونين پايان يافت. فتح مكه در سال هشتم هجري بوده است و درهمين مرحل پيامبر( شاهان را به اسلام دعوت نمود.

3. مرحله ورود گروهيِ مردم به دين خدا؛ در اين مرحله نمايندگان قبايل به حضور پيامبر( آمدند و مسلمان شدند يا پيمان صلح بستند. اين مرحله تاپايان زندگي پيامبر در ربيع الاول سال يازدهم هجري ادامه يافت.

اوضاع و احوال مدينه در زمان هجرت

مفهوم هجرت فقط رهايي از شكنجه ها و استهزاها نيست؛ بلكه هجرت يعني تلاش و همكاري براي ايجاد جامعه اي نو در شهري كه نسبتاً در آن امنيت و آزادي وجود داشته باشد. بنابراين بر هر مسلماني كه توان و قدرت داشت، فرض و لازم بود در پايه ريزي اين وطن جديد سهيم باشد و براي تحكيم و حفاظت و سربلندي آن تلاش كند.

شكي نيست كه رسو ل خدا( پيشوا و رهبر و راهنماي همه در سازندگي جامعه بود و زمام همه امور، بدون چون و چرا در دست ايشان قرار داشت.

رسو ل خدا( در مدينه با سه گروه از ساكنان آن روبرو  بود كه هر يك ازاين سه گروه به تمام معنا با ديگري فرق داشت و بدين ترتيب رسول خدا( در ارتباط با هر دسته از ساكنان مدينه، مسايل متعددي داشت كه با مسايل و چالشهايي كه از سوي دو دسته ديگر با آن مواجه بود، كاملاً تفاوت داشت.

اين سه گروه عبارتند از:

1. ياران مخلص و نيكوسرشت ايشان كه خداوند بزرگ، از همه آنها راضي باد.

2. مشركين كه هنوز به ايشان حتي بعد از هجرت ايمان نياورده بودند، اما از قبايل مدينه بودند.
3. يهوديان.
الف: مسائلي كه آن حضرت در ارتباط با يارانش داشت، اين بودكه وضعيت و شرايط مدينه به كلي با شرايطي كه آنان، در مكه با آن خو گرفته بودند، تفاوت داشت؛ اگر چه در مكه به دور يك كلمه و يك هدف جمع شده بودند، اما درخانه هاي متعددي پراكنده بودند كه مغلوب، ضعيف و مطرود از جامعه بودند و درجامعه هيچ آزادي و نقشي نداشتند و قدرت و حاكميت به دست دشمنان آنها بود تا جايي كه توان ايجاد جامعه جديدي را نداشتند. از اينرو نمي توانستند جامعه اي ايجاد كنند كه در آن تمام نيازهاي اجتماع بشري را به مرحله اجرا  بگذارند و به همين علت است كه مي بينيم سوره هاي مكي به توضيح اصول اسلامي و تشويق به نيكي و خوبيهاي اخلاق و دوري از پستيها و زشتيها، منحصرشده بود.

اما در مدينه قدرت و حاكميت از آن خود مسلمانان بود و خودشان مستقلاً و بدون هيچ سيطره اي زندگي مي كردند. اين، بدان معنا بود كه براي آنها فرصتي فراهم شد كه مي بايست با مسایلي چون فرهنگ و آباداني و برنامه هاي زندگي، اقتصادي، سياسي، حكومتي، صلح، جنگ و پاكسازي كامل از نظر حلال و حرام و نيز عبادت، اخلاق و ساير مسايل و برنامه هاي زندگي روبرو شوند.

با اين شرايط، وقت آن فرا رسيده بود كه جامعه اي اسلامي تشكيل بدهند كه در تمام مراحل زندگي با جامعه جاهلي متفاوت باشد و از هر نظر بر ساير جوامع، برتري و امتياز داشته باشد؛ جامعه اي كه ثمره و نتيجه دعوتي باشد كه به خاطر آن مسلمانان، انواع و اقسام شكنجه و عذابها و سختيها را در مدت 13 سال تحمل كرده بودند.

بر خردمندان پوشيده نيست كه تشكيل چنين جامعه اي در يك روز يا يك ماه و حتي يكسال ممكن نبود، بلكه ناگزير زمان زيادي مي خواست كه درآن قوانين و برنامه ها، درعمق فرهنگ و تمدن آنها نهادينه شود و اندك اندك شكل بگيرد و نمايان گردد. كفيل اين قانونگذاري، خداي متعال و بزرگ بود و پيامبر( برا ي اجراي اين قوانين و نيز به منظور  ارشاد و تبليغ و تربيت قيام كرده بود و بر اساس آن مسلمانان را تربيت مي كرد، چنانكه قرآن مي گويد:

                       (جمعه : 2) 

يعني: «او، خدایي است كه در بين درس نخوانده ها ، پيامبري از خودشان مبعوث كرد تا آياتش را براي آنها تلاوت كند و آنان را تزكيه نمايد و به آنان كتاب و حكمت بياموزد».

ياران آن حضرت( با دل و جان، اين قوانين را قبول كردند و همواره خودشان را به دستورات و احكامش مي آراستند و از اين جهت شادمان مي شدند. قرآن مي گويد:        (انفعال 2) 

يعني: «و آنگاه كه آيات خدا، بر آنان تلاوت مي شود، بر ايمانشان افزوده مي گردد».

از آنجا كه طول و تفصيل اين مسائل، موضوع بحث ما نيست، بنابراين به اندازه نياز و به اختصار بسنده مي كنيم.

اين، بزرگترين مسئله اي بودكه پيامبر( در ارتباط با مسلمانان با آن روبرو بود و هدف اصلي دعوت اسلامي و رسالت محمدي نيز همين بودكه بشريت را قدم به قدم، مسلمان نمايد تا جوامع اسلامي را بسازند. 

ناگفته نماند كه اين، يك جريان و قضيه حاشيه اي نبود؛ بلكه قضيه بنيادين و مهمي بود كه گذشت زمان، براي دستيابي به نتيجه مطلوب در آن، كاملاً ‌معقول به نظر مي رسيد.

مسلمانان مدينه، دو دسته بودند: يك گروه كساني كه در خانه و كاشانه خودشان بسر مي بردند و اموالشان در دستشان بود و از اين بابت هيچ نگراني و دغدغه اي نداشتند.

اين گروه، انصار بودندكه از ديرزماني تنفر، كينه، عدات و دشمني عميقي درميانشان وجودداشت.

در كنار اينها‌،گروهي تازه وارد و مهمان بودند كه به آنان مهاجر مي گفتند. آنان تمام اموال و خانه و كاشانه شان را رها كرده و فقط خودشان را نجات داده بودند و پناهگاه ديگري نداشتند و كاري هم پيدا نمي كردندكه نيازهاي روزانه خود را تأمين نمايند و مالي هم براي امرار معاش نداشتند؛ از طرفي تعداد مهاجران اندك  نبود و هر روز برجمعيت آنان افزوده مي شد. زيرا به تمام مؤمنان اجازه و اعلان هجرت داده شده بود. از قراين پيداست كه مدينه، شهر ثروتمندي نبود. به همين دليل به زودي توازن اقتصادي آن از بين رفت و در چنان وضعيتي سختي قرار گرفت كه نيروهاي مخالف وكينه توز، اسلام و مسلمانان را در محاصره اقتصادي قرار دادند؛ به همين دليل كالاهاي وارداتي مدينه كمياب شد و شرايط زندگي سخت و ناگوار گرديد.

2. يك دسته از ساكنان مدينه، مشركاني بودند كه از شاخه هاي طوايف اصلي بشمار مي رفتند و سلطه اي بر مسلمانان نداشتند و بعضي از آنها متردد و دو دل بودند كه آيا دين آباء و اجداديشان راترك كنند يا خير!

اينها، دشمني و عداوتي بر ضد اسلام در دل نداشتند و نيرنگ و حيله اي هم عليه اسلام و مسلمانان نمي چيدند؛ لذا طولي نكشيد كه مسلمان شدند و در راه اسلام، اخلاص و استقامت از خود به نمايش گذاشتند.گفتني است: در بين اين گروه افرادي بودندكه قلباً و به شدت با پيامبر( مخالف بودند. اما توان مقابله و ابراز عداوت را نداشتند؛ بلكه به خاطر شرائط زماني و مكاني مجبور بودند ابراز دوستي و محبت كنند. در رأس اين گروه عبدالله بن ابي بود كه قبلاً پس از جنگ بعاث، دو طايفه اي اوس و خزرج او را به رهبري پذيرفته بودند. درحالي كه پيش از او، اين دو طايفه هرگز بر رياست يك فرد، متفق و يكپارچه نشده بودند و همواره با هم، جنگ و ستيز داشتند.

مردم مدينه، براي عبدالله ابن ابي، تاجي از طلا و جواهرات ساخته بودند تا او را تاجگذاري كنند و او را به عنوان پادشاهشان برگزينند. او، در آستانه پادشاه شدن بود كه ناگاه قضيه رسو ل خدا( پيش آمد و قومش از اطاعت او منصرف شدند. عبدالله بن ابي معتقد بود پيامبر اسلام( پادشاهيش را غصب كرده است. بنابراين به شدت با پيامبر( دشمني و مخالفت مي كرد و از آنجا كه شرايط، براي او نامساعد بود و نمي توانست در قدرت و حاكميت با پيامبر( شريك گردد، ناچار شد پس ازجنگ بدر تظاهر به اسلام كند، اما قلباً كافر بود و هرگاه فرصتي برايش پيش مي آمد كه مي توانست عليه پيامبر( كاري كند، كوتاهي نمي كرد. وي، ياراني هم داشت كه به دليل محروميت از مقامهاي دنيوي انتظار چنان لحظاتي را مي كشيدند  و در فرصتهايي كه به دست مي آمد، با او همكاري مي كردند و نقشه هايش را اجرا مي نمودند و چه بسا در حوادث گوناگون، مواضعي در پيش مي گرفتند كه مسلمانان ضعيف الايمان و كم بصيرت، آنها را حمايت مي كردند و ناخواسته در اجراي نقشه هايشان سهيم مي شدند.

3. گروه سوم، يهوديان بودندكه در زمان جنگ روميان و آشوريها، به حجاز پناهنده شده بودند؛ چنانكه پيشتر در اين باره سخن گفتيم، آنها در حقيقت عبراني بودند؛ اما پس از آمدن به حجاز در شيوه لباس پوشيدن و سخن گفتن و فرهنگ و تمدن، رنگ عربي به خودشان گرفتند  تا جايي كه براي افراد و طوايف خود، ‌نامهاي عربي انتخاب مي كردند و حتي با عربها، پيوندهاي زناشويي و خويشاوندي بر قرار مي نمودند.

علي رغم همه اين تغييرات باز هم نژادشان را بگونه اي حفظ كرده بودند كه اصلاً‌ با عربها آميخته نشده بودند و به نژاد اسرائيلي و يهوديت مي باليدند و شديداً عربها را تحقير مي كردند و آنها را امي (بي سواد) و وحشي و ساده لوح و پست و عقب مانده مي ناميدند و معتقد بودند كه اموال اعراب، برايشان مباح است و هر طور ي كه بخواهند مي توانند، آنان را چپاول كنند. 

چنانچه خداي متعال مي فرمايد:       (آل عمران :75) 

يعني: «مي گفتند: ما را در باب بيسوادان هيچ عتاب و عقابي نيست». 

به عبارتي مي گفتند: ما به خاطر خوردن اموال عربها كه هم عقيده و پيرو دين ما نيستند، مؤاخذه نخواهيم شد. اينها شور و حماسه اي هم در تبليغ و انتشار دينشان نداشتند و ازدينشان جز فال و سحر و افسون و تعويذنويسي و غيره چيزي نمانده بود؛ با اين حال باز هم خودشان را فرهنگي و باسواد و بافضيلت و پيشواي روحاني تصورمي كردند. آنان در فنون كسب و كار ومعيشت، ماهر و متخصص بودند و تجارت سبزيجات و خرما و شراب و انواع لباسها به دست آنان صورت مي گرفت. آنان لباس و سبزيجات و شراب وارد مي كردند و خرما صادر مي نمودند؛ كارهاي ديگري نيز مي كردند و از عربها چند برابر فايده مي گرفتند. آنان به اين همه فايده بسنده نمي كردند و رباخواري نيز درميان آنها رواج داشت.

آنان به بزرگان عرب قرض مي دادند كه آنان، به شعرا و مديحه سرايان بدهند تا برايشان ثناخواني كنند و بدين سان پولهاي وام را درراههاي بيهوده صرف نمايند و آنگاه زمينها و كشت و زراعت عربها را به رهن مي گرفتند  و پس از چند سالي مالك آن مي شدند. يهوديان، نيرنگ باز و دسيسه گر و توطئه چين نيز بودند و همواره خيانت و فسادكاري، شغل اصليشان بود و آتش دشمني و عداوت را بين طوائف عرب شعله ور مي كردند و‌آنان را بر ضد همديگر، تحريك مي نمودند و آنچنان مخفيانه نيرنگ و دسيسه مي چيدند كه قبائل و طوائف عرب متوجه نمي شدند. همواره جنگهاي خونيني بين عربها شعله ور بود كه دستان شوم يهوديان بدخواه بشريت در آن جنگها دخيل و آلوده بود؛ يهوديان هرگاه احساس مي كردند آتش جنگ رو به خاموشی است، دوباره در پي شعله ور كردن جنگ مي شدند و جنگ را شعله ور مي كردند و خودشان در گوشه اي به تماشا مي نشستند تا ببينند عربها با خودشان چه مي كنند. آري يهوديان با پولهاي هنگفتشان كه به عنوان وام ربوي به بزرگان اعراب مي دادند، ‌نمي گذاشتند آتش جنگ در بين آنها خاموش گردد؛ زيرا با اين كار دو منفعت نصيبشان مي گرديد، يكي كيان و هستي يهوديتشان بهتر حفظ مي شد و ديگري اينكه پول گزافي از راه ربا نصيب آنان مي گرديد و ثروت فراواني به دست مي آوردند.

در يثرب، سه قبيله يهودي مشهور ساكن بودند:

1- بني قينقاع: كه هم پيمان خزرجيان بودند و خانه هايشان در داخل مدينه بود.

2و3- بني نضير و بنو قريظه: اين دو قبيله با اوسيان هم پيمان بودند و در حاشيه يثرب سكونت داشتند.

اين قبايل كه از ديرزماني عامل اصلي جنگهاي بين اوس و خزرج بودند، در جنگ بعاث نيز با جان و مال، با هم پيمانانشان همكاري كردند.

آري؛ اين، طبيعي بود كه يهوديان به اسلام و مسلمانان با نظري كينه توزانه و با حسادت بنگرند. زيرا پيامبر( از نژاد و قبيله آنان نبود و آنان مردمي متعصب و قوم گرا بودند. لذا تعصب نژادي آنان، كاهش نيافت و نتوانستند آرامش خود را حفظ كنند. از طرفي دعوت اسلامي، به اصلاح بين مردم و نزديك كردن قلبهاي پراكنده به همديگر فرا مي خواند و آتش دشمنيها را خاموش مي كرد و همه را به التزام و امانتداري در كارها و حلا ل خواري و پاكيزه نگه داشتن اموال مقيد مي ساخت.

نتيجه اينها، اين بود كه قبائل يثرب به زودي با هم متحد و دوست مي شدند و در نتيجه از چنگال يهوديان نجات مي يافتند و بدين  ترتيب بازار تجارتي يهوديان بي رونق مي شد و از سود اموال ربوي كه اصل و محور ثروت يهوديان بود، محروم مي گشتند. حتي احتمال داشت كه قبائل يثرب به خود آيند و به حسابرسي اموالي بپردازند كه يهوديان از طريق ربا از آنها گرفته بودند و بدين ترتيب زمينها و مزارع و باغهايشان را پس گيرند، زمينها و باغهايي كه يهوديان، آنها را در برابر سود ربا، از قبايل يثرب گرفته بودند.

يهوديان،  از همان روزي در صدد حل اين معادلات برآمدند كه يقين كردند دعوت اسلامي، يثرب را محل استقرار مركز خود قرار داده است؛  به همين دليل شديداً عليه پيامبر خدا(  ابراز عداوت و دشمني مي كردند.

اين عداوتها و دشمنيها از اولين روز ورود پيامبر( به مدينه شروع شد. اگر چه تا مدتي نتوانستندآشكارا دشمني كنند. دشمني يهود از اين روايت ام المومنين صفيه به وضوح روشن مي گردد:

ابن اسحاق مي گويد:  به من از صفيه دختر حيي بن اخطب نقل كرده اند كه او گفته است: من، محبوبترين فرزند برای پدرم و نیز برای عمويم ابوياسر بودم تا جايي كه هرگز آن دو را دركنار يكي از فرزندانشان ملاقات نمي كردم مگر آنكه او را مي گذاشتند و مرا به آغوش مي گرفتند. وقتي پيامبر اسلام( به مدينه آمد و در قباء در محله بني عمرو بن عوف بار انداخت، پدرم حيي بن اخطب و عمويم ابوياسر صبح زود و پيش ازطلوع آفتاب از خانه به قصد ملاقات او بيرون شدند و تا غروب خورشيد بازنگشتند. گويد: آنها درحالي بازگشتند كه خسته و كوفته و كسل بودند و افتان و خيزان راه مي رفتند. مانند هميشه به طرف آنها دويدم؛ سوگند به خدا هيچ كدام از شدت اندوه و خستگي به من توجهي نكردند. گويد: شنيدم ابوياسر به پدرم مي گويد: آيا او، همان است؟ پدرم گفت: سوگند به خدا كه همان است.

ابوياسر گفت: آيا او را خوب مي شناسي و يقين داري؟ گفت :آري، گفت: پس مي خواهي چه كار كني؟ گفت: سوگند به خدا تا زنده باشم، با او دشمني مي كنم.

اين روايت بخاري نيز كه درباره مسلمان شدن عبدالله بن سلام ( نقل كرده، گواه اين موضوع است. عبدالله بن سلام، دانشمندي بي نظير از علماي يهود بود؛ وقتي خبر آمدن رسول خدا( به يثرب را شنيد و فهميد كه درمحله بني نجار فرود آمده، به سرعت نزد آنحضرت( آمد و از او سئوالاتي پرسيد كه تنها پيامبران، پاسخ آنها را مي دانستند. وي،  همين كه جوابها را شنيد، درهمان لحظه و همانجا ايمان آورد و سپس به پيامبر( گفت : يهوديان، قومي دروغگو هستند؛ اگر پيش از آنكه از آنها درباره شخصيت من، سئوال كني، خبر مسلمان شدنم را بشنوند، آنها پس از شنيدن اين خبر به من تهمتها و افتراها مي بندند.

پيامبر( به دنبال يهوديان فرستاد. يهوديان آمدند و عبدالله به درون خانه رفت. رسول خدا( از آنها پرسيد:

عبدالله بن سلام در بين شما چگونه فردي است؟ گفتند: داناترين ما، فرزند داناترين ما، ‌بهترين ما و فرزند بهترين ما. و در لفظي آمده كه گفتند: سردار ما و فرزند سردار ماست. و در لفظي ديگر آمده كه : بهترين ما و فرزند بهترين ما، برترين ما و فرزند برترين ما.

پس از آن پيامبر( فرمود: اگر اومسلمان شود، شما چه كار مي كنيد؟ آنان دو يا سه مرتبه گفتند: خداوند ، او را از اين به خودش پناه دهد. 

عبدالله كه درخانه پنهان شده بود، بيرون آمد و گفت: گواهي مي دهم كه معبود بحقی جز الله نيست و محمد( پيامبر اوست. آنان گفتند: بدترين ما، فرزند بدترين ما و در همان حال بيرون رفتند. و در لفظي ديگرآمده كه عبدالله گفت: اي جماعت يهوديان! از خدا بترسيد كه سوگند به الله كه خدايي جز او نيست شما به خوبي مي دانيد اين شخص، پيامبر خداست و بحق برانگيخته شده است. 

گفتند: دروغ مي گويي 
 .

اين، اولين تجربه پيامبر( از رفتار يهوديان در نخستين روز ورود به مدينه بود.

همه اينها مسائل داخلي يثرب (مدينه) بود كه رسول خدا( با آنها مواجه بود و اما مسائل خارجي؛  قريش، سرسخت ترين و قدرتمند ترين نيروي مخالف اسلام بود كه در طول سيزده سال، مسلمانان، زير دست آنان بودند؛ مسلمانان تمام روشهاي ارعاب و تحريم اجتماعي و اقتصادي را از قريشيان تجربه كردند و چون مسلمانان به مدينه هجرت كردند، تمام اموال و خانه وكاشانه و زمينهايشان را مصادره كردند و حتي زنها و فرزندان آنها را نيز تا توانستند از آنان جدا نمودند. كفار قريش به اينها هم اكتفا نكردند، بلكه توطئه كردند تا از طريق كشتن پيامبر( دعوتش را از پاي درآورند، اما علي رغم اينكه آنان درراه اجراي چنين برنامه اي از هيچ كوششي فروگذار نكردند، اما باز هم به موفقيتي دست نيافتند و پس از همه اينها، باز هم نتوانستندكاري از پيش ببرند و مسلمانان به سرزميني كوچ كردند كه پانصد كيلومتر از مكه فاصله داشت. بنابراين آنان از راه اقدامات سياسي دست به كار شدند و با استفاده از صدارت و زعامت ديني و دنيوي خود كه ساكنان حرم و پرده داران كعبه بودند و درميان اعراب، جايگاه خاصي داشتند، مشركين جزيره العرب را عليه اهالي مدينه برانگيختند تا جايي كه مدينه در آستانه قطع روابط خارجي قرار گرفت و از وارداتش كاسته شد. اين درحالي بود كه شمار پناهندگان به مدينه روز به روز افزايش مي يافت و از طرفي پيش بيني مي شد كه به زودي بين سركشان و طاغيان مكه و مسلمانان در وطن جديدشان جنگي برپا گردد. وضعيت جنگي بوجودآمده درميان مسلمانان مدينه و مشركان مكه، نتيجه دسيسه هاي مشركان بود و اين سبك سري است كه كسي بخواهد بار جنگ را به دوش مسلمانان بيفكند.

در واقع مسلمانان حق داشتند كه اموال اين طاغيان را مصادره كنند. چنانكه اموالشان مصادره شده بود و نيز حق داشتند كه آنان را تحت فشار قرار دهند چنانكه از طرفشان تحت شكنجه قرار گرفته بودند؛ همچنين حق داشتند  بر سر راه زندگيشان مشكلات و موانعي ايجاد كنند همانطور كه از طرف دشمن بر سرراه زندگيشان مشكلات بي شماري ايجاد شده بود. آري، حق مسلمانان بود كه مقابله به مثل كنند تا كفار، نتوانند مسلمانان را نابود و ريشه كن نمايند.

اينها، مشكلاتي بود كه رسول خدا( به عنوان يك پيام‌آور و راهنما هنگام ورود به مدينه با آنها مواجه شده بود.

پيامبر براي انجام رسالتش، درمدينه بپا خاست و با هر قوم چنان رفتار كرد كه سزاوار بودند. با آناني كه سزاوار نرمي و ترحم بودند، نرمي و ترحم كرد و باآناني كه لايق سختگيري و جنگ بودند، به شيوه اي كه مناسب بود، رفتار نمود. بي شك ترحم و نرمي او بر سختگيري و جنگ، تا حد ممكن غالب بود تا اينكه در مدت چند سال زمام امور و قدرت، به اسلام و اهلش بازگشت.  خواننده محترم، همه اينها را به روشني در صفحات آينده مطالعه خواهد نمود.

ساختن جامعه جديد

قبلاً يادآور شديم كه رسول خدا( درمدينه در محله بني نجار در روز جمعه، دوازده ربيع الاول سال اول هجري و مطابق با 27 دسپتامبر سال 622 ميلادي بار انداخت.

شتر پيامبر بر روي زميني جلوي خانه ابوايوب انصاري( به زمين خوابيد و پيامبر( فرمود: اگرخداوند بخواهد خانه ام همين جا خواهد بود. و پس از آن به خانه ابوايوب( رفت.

ساختن مسجدالنبي

اولين اقدام رسول خدا( پس از ورود به مدينه، ساختن مسجد نبوي بود. اين مسجد، همان جايي ساخته شد كه شتر پيامبر( خوابيده بود. مالك اين زمين دو بچه يتيم بودند كه زمين از آنها خريداري شد و در ساختن آن پيامبر( شخصاً كار مي كرد و در حالي كه خشت مي آورد، با خود زمزمه مي فرمود:

اللهم لاعيش إلاعيش الآخرۀ 
فاغفر للأنصار و المهاجرۀ
يعني: «پروردگارا! زندگي جز زندگي آخرت نيست. پس انصار ومهاجرين را بيامرز».

و باز مي گفت:
هذا الحمال لا حمال خيبر 

هذا أبر ربنا و أطهر

يعني : «اين بارها ، همانند ميوه هاي خيبر نيست؛ اي خداي ما! اين بارها، بهتر و پاكيزه تر است».

اين جملات رسول خدا( قوت قلبي براي صحابه بود و باعث نشاط و فعاليت آنها مي شد تا جايي كه يكي از آنها در پاسخ گفت: 

لئن قعدنا و النبي يعمل 


لذلك منا العمل المضلل

يعني: «اگر ما بنشينيم و پيامبر( كار كند، اين براي ما كاري ناپسند است». 

در زميني كه براي ساختن مسجد معين شده بود، قبرستان مشركان و خرابه و تعدادي نخل خرما و يك درخت غرقه بود. رسو ل خدا( دستور داد قبرها را خراب كردند و خرابه ها را هموار نمودند و نخلها و درختان خرما را قطع كردند و درختان قطع شده را به سمت قبله مسجد روي هم گذاشتند. در آن زمان قبله هنوز بيت المقدس بود.

دور و بر مسجد را با سنگ كار كردند و ديوارهاي مسجد را از خشت و گل ساختند و سقف مسجد را با تنه و چوب خرما پوشاندند و زمين و كف داخلي آن را با ماسه و شن پهن كردند؛ طول ديوار از سمت قبله مسجد صد ذراع بود و طرف مقابل و دو طرف آن نيز تقريباً همين اندازه و پي ساختمان، سه زراع بود.

در كنار مسجد، چند اتاق خشتي درست كردند و سقف آنها را از تنه و چوب خرما پوشاندند. اينها همان خانه هاي همسران رسول خدا( بود. پس از پايان ساخت اين خانه ها، پيامبر( از خانه ابوايوب به اين خانه ها نقل مكان كرد.

مسجد پيامبر( تنها جاي نماز خواندن نبود، بلكه محلي براي اجتماع مسلمانان و فراگرفتن دستورات و پيامهاي اسلام با توجيه و تفسير بود و نيز مكاني بود براي ملاقات و پيوند دوستي با قبيله هاي مختلف كه گاه و بيگاه با مشاجرات جاهليت، باعث شعله ور شدن جنگهاي مختلف مي شدند. مسجد پيامبر مركز اداره همه كارها و انتشار و پخش پيامهاي اسلام و نيز پارلمان مشورتي و اجرايي بود. 

همچنين مسجد النبي، منزلي بود كه در آن تعداد زيادي ازمهاجران  فقیر و مسكينی سكونت مي كردند كه بي خانمان شده بودند و در مدينه مال و خانه اي نداشتند و اهل و فرزند و زندگيشان را از دست داده بودند.

در همان اوائل هجرت، اذان تشريع شد؛ همان نغمه الهي و دل انگيزي كه در هر شبانه روز، پنج بار در آفاق طنين افكن مي گردد و شعاريست كه با آن عالم هستي به جنب و جوش مي آيد. داستان خواب عبدالله بن زيد بن عبدربه ( در اين باره مشهور است و امام ترمذي و ابوداود و احمد و ابن خزيمه آن را روايت كرده اند؛  براي اطلاع بيشتر مي توانيد به بلوغ المرام ابن حجر عسقلاني ص 15 مراجعه كنيد.

پيمان برادري ميان مسلمانان

رسول خدا( همزمان با ساخت مسجد كه مركز تجمع و دوستي مسلمانان بود، ابتكار ديگري نيز نمود كه يكي از باشكوه ترين گزارشهاي تاريخ به حساب مي آيد و آن، پيمان برادري ، ميان مهاجرين و انصار بود.

ابن قيم مي گويد: سپس رسول خدا( در خانه انس بن مالك( بين مهاجرين و انصار پيمان برادري ايجاد نمود. در اين پيمان جمعاً 90 نفر، 45 تن از مهاجرين و 45 تن از انصار حضور داشتند. بر اساس اين پيمان، همه، برادر و برابر بودند تا جايي كه حتي از همديگر ارث مي بردند. جريان ارث بردن برادران ديني تا زمان جنگ بدر همچنان ادامه يافت و با نزول آيه 75 سوره انفال، ارث بردن مسلمانان از يكديگر، از پيمان برادري به خويشاوندي نسبي موكول گرديد.

مفهوم اين برادري چنانكه محمد غزالي نوشته، اين بود كه: تعصبات جاهليت از بين برود و مسلمان، فقط به خاطر خدا و اسلام خشم و غيرتش را به كار گيرد و امتيازات نسب و رنگ و نژاد نابود گردد و تنها جوانمردي و تقوا، معيار برتري قرارگيرد.

پيامبر( اين پيمان را عملاً به مرحله اجرا گذاشت؛ آري! اين پيمان، الفاظ خشك و بي روحي نبود كه در حد شعار باقي بماند، بلكه اين پيمان، مسلمانان را براي بذل جان و مال آماده مي كرد.

اين پيمان، صرفاً يك قانون تاثيرگذار بر روند اجتماع نبود؛ بلكه اين پيمان، چنان عواطف و احساسات مسلمانان را عميقاً برانگيخته بود كه در برابر آن از همه چيز خودشان صرف نظر مي كردند و در نتيجه همين اقدام بي نظير پيامبر( بود كه جامعه نوپاي مدينه  به جامعه بي نظيري تبديل گردید.

امام بخاري روايت كرده كه وقتي مهاجرين، به مدينه آمدند، پيامبر( پيمان برادري بين عبدالرحمن ( و سعد بن ربيع( منعقد كرد. سعد( به عبدالرحمن( گفت: من از همه انصار بيشتر مال و ثروت دارم، نصف مالم را براي خودت بردار. من، دو همسر دارم؛ ببين كدام يك در نظرت بهتر است، به من بگو تا طلاقش دهم و چون عده اش تمام شد، با او ازدواج كن. عبدالرحمن( گفت: خداوند، به مال و اهلت بركت دهد. بازار كجاست؟ سعد، او را به بازار بني قينقاع راهنمايي كرد. عبدالرحمن هنگام بازگشت با مقداري خوار و بار و روغن به خانه سعد( رفت و همچنان كار مي كرد تا اينكه روزي در حاليكه چهره اش براق بود(و گويا خوشبويي زده بود)، نزد پيامبر( آمد. پيامبر( پرسيد:‌ چه شده؟ پاسخ داد: يا رسول الله! ازدواج كردم. فرمود : چقدر مهريه دادي؟ گفت: به اندازه ي يك «نواه»
 طلا
.

از ابوهريره( روايت شده است كه گفت: انصار نزد پيامبر( آمدند وگفتند: نخلستانهاي ما را بين ما و برادران ما تقسيم كن. پيامبر( فرمود: خير، و مهاجرين گفتند: در كارها با شما همكاري مي كنيم و در ميوه ها نيز با شما شريك خواهيم شد. همه گفتند: شنيديم و اطاعت مي كنيم.

همه اينها بيانگر عشق و علاقه انصار رضي الله عنهم نسبت به برادران مهاجرشان است و مشاهده مي شودكه غير از جانفشاني و ازخودگذشتگي و دوستي و صفا و صميميت، چيزي نيست. اما عملكرد مهاجران نيز متقابلاً  قدرداني و مهرباني بود. به گونه اي كه از ايثار و دوستي و صفا و صميميت انصار سوء استفاده نكردند و رويه اي را در پيش گرفتند كه فقط بر دوستي آنها مي افزود.

بي شك اين پيمان برادري، نشانگر بينش نافذ و سياست حكيمانه و واقع بينانه پيامبر( بود و تنها راهكار جالب و درست براي بسياري از مشكلاتي بود كه فراروي مسلمانان قرار داشت و پيشتر به آنها اشاره شد.

ميثاق همبستگي اسلامي

همانطور كه رسول خدا( ميان مسلمانان پيمان برادري بست، پيمان همبستگي ديگري نيز منعقد كرد كه به موجب آن، تمام احساسات جاهليت و مشاجرات قبيله اي، نابود شد و جايي براي نفوذ رسوم جاهليت باقي نماند و اينك خلاصه اي ازمفاد عهدنامه:

اين، عهدنامه اي است از محمد پيامبرخدا( كه بين مؤمنان و مسلمانان قريشي و يثربي و كساني كه ازآنان پيروي كنند و به آنان بپيوندند و همراه آنان جهاد نمايند، نوشته مي شود؛
1. اينها، يك امت مستقل و جدا از ساير مردمان هستند.

2. مهاجران قريشي، طبق روال گذشته، در پرداخت ديه و تضامن قبليگي با هم شريكند و با رعايت نيكي و عدالت در ميان مؤمنان فديه اسيرانشان را مي پردازند و انصار ساكن يثرب در پرداخت ديه، تضامن و تشارك قبيله اي دارند و بايد به نيكي و عدالت درميان مومنان، فديه اسيرانشان را بپردازند.

3. مؤمنان نبايد شخص نيازمند و بدهكاري را كه توان پرداخت فديه را ندارد، به حال خودش واگذارند؛ بلكه باید با او در پرداخت فديه و خونبها همكاري نمايند.

4. مؤمنان پرهيزكار بايد، عليه كسي باشند كه از ميان آنان به سركشي برخيزد و يا در صدد ظلم و طغيان و اختلاف و تفرقه درميان‌ آنها برآيد.

5. همه بايد در برابر چنين فردي، همدست باشند؛ هرچند وي، فرزند يكي از خودشان باشد.

6. هيچ مؤمني حق ندارد مؤمن ديگري را به خاطر كافري بكشد.

7. هرگز كافري را عليه مؤمني ياري ندهند.

8. عهد و پيمان خدا يكي است و پايين ترين فرد مسلمانان، مي تواندكسي ديگر را پناه دهد.

9. هر يهودي اي كه از ما پيروي كند، قطعاً از ياري و همدردي ما بهره مند خواهد شد و در جامعه ما مورد ستم قرار نخواهد گرفت و نبايد بر ضد يهوديان تابع، همدست شد.

10. صلح مؤمنان، يكي بيش نيست؛ لذا هيچ مؤمني بدون اطلاع و موافقت سايرين، نمي تواند درميدان نبرد در راه خدا، صلح و سازش كند مگر به تساوي و عدالت درميان مسلمانان.

11. مؤمنان در راه خدا مسئول و ضامن خونهاي يكديگرند.

12. هيچكس حق ندارد مشركي يا مالي از قريش را در پناه خود بگيرد و از تسلط مؤمنان بر آن جلوگيري كند.

13. هركس، مؤمني را بناحق و بي گناه بكشد، در مقابل بايد كشته شود يا اينكه ولي مقتول با گرفتن ديه رضايت دهد.

14. مؤمنان، همگي، عليه او هستند و برايشان چيزي جز قيام عليه قاتل، روا نيست.

15. براي هيچ مؤمني حلال نيست كه بدعتگذاري را ياري يا پناه دهد و بدانيد كه هركس، چنين فردي را ياري رساند يا مأوا دهد، لعنت و غضب خداوند در روز قيامت بر او خواهد بود و از او هيچ عوض و فديه اي پذيرفته نخواهد شد.

16. هرگاه و در هر مورد كه بين شما اختلاف بوجود ‌آمد، مرجع حل آن اختلاف، خداوند و محمد( خواهند بود.

آثار معنويت در جامعه

با اين حكمت و تدبير بودكه رسول خدا( بنيان جامعه را ترسيم كرد و پايه هاي جامعه نو را استوار نمود كه نشانه هاي ظاهري آن، بيانگر ميزان اثرگذاري معارف و مفاهيمي است كه اصحاب فرزانه رسول خدا( در پرتو مصاحبت با آن حضرت، از آن برخوردار شدند. پيامبر( با تعهد و احساس مسئوليت، آنان را با تعاليم اسلام آشنا مي كرد و مشغول تربيت و تزكيه فرد فرد جامعه نوپايش بود و آنان را به خوبيهاي اخلاق تشويق مي كرد و به آداب دوستي و برادري و بزرگواري و شرافت و عبادت و اطاعت خدا آراسته مي ساخت.

شخصي از آن حضرت( پرسيد : كدام اسلام بهتر است؟ فرمود: «اينكه گرسنگان را غذا بدهي و به همه چه بشناسي و چه نشناسي، سلام كني».

عبدالله بن سلام( مي گويد: وقتي پيامبر( به مدينه آمد، نزدش رفتم و به دقت به چهره اش نگريستم؛ يقين كردم كه اين چهره، چهره يك انسان دروغگو نيست و اولين چيزي كه از او شنيدم، اين بود كه فرمود: «اي مردم! فرهنگ سلام كردن به يكديگر را ترويج دهيد و به گرسنگان غذا بدهيد و پيوند خويشاوندي را برقرار كنيد و شب هنگام  در حالي كه مردم به خواب مي روند، نماز بخوانيد و اگر چنين كنيد به سلامتي، وارد بهشت خواهيد شد».

و مي فرمود: «كسي كه همسايه اش از شرش در امان نباشد، داخل بهشت نخواهد شد».

و نيز مي گفت: «مسلمان كسي است كه مسلمانان از دست و زبانش آسوده باشند».

و مي فرمود: « فرد، ايمان ندارد تا اينكه آنچه برای خود مي پسندد، برای ديگران نيز بپسندد».

و مي گفت: «مؤمنان، ‌همانند يك شخص هستند؛ اگر چشمش به درد آيد، تمام بدنش دردناك و بي قرار مي گردد و اگر سرش به دردآيد، تمام اندام او به درد مي آيند».

و مي گفت: « مؤمن، همانند اجزاي ساختمان است كه بعضي ، بعضي ديگر را محكم مي سازد».

و مي فرمود: «نسبت به يكديگر بغض و حسد نداشته باشيد و بايكديگر اختلاف و دشمني نورزيد و براي خدا بندگاني باشيد كه برادر يكديگرند و  براي هيچ مسلماني روا نيست كه بيشتر از سه روز از برادرش دوري گزيند».

و مي فرمود: «مسلمان، برادر مسلمان است؛ به او ظلم روا نمي دارد و او را تسليم دشمن نمي كند و هر كس، در پي رفع نياز برادر مسلمانش باشد، خداوند،‌ حاجتش را برآورده خواهد كرد و هر كس، مشكلي از مشكلات برادر مسلمانش را حل كند، خداوند در قيامت يكي از مشكلاتش را بر طرف خواهد كرد و هر كس، عيب مؤمني را بپوشاند، خداوند عيوبش را در روز قيامت خواهد پوشاند».

و مي فرمود: « با ساكنان زمين مهربان باشيد تا آنكه در آسمان است، بر شما رحم كند».

و مي فرمود: «مسلمان نيست كسي كه سير مي خورد و همسايه اش در مجاورت او، گرسنه است».

و مي فرمود: «دشنام دادن مؤمن فسق است و جنگيدن با او كفر».

آن حضرت( كنار زدن خار و خاشاك و ساير اشياء آزار دهنده را از سر راه مردم، صدقه بشمار آورده و آن را شعبه اي از شعبه هاي ايمان دانسته است.

رسو ل خدا( مسلمانان را به انفاق در راه خدا تشويق مي كرد و از خوبيهاي انفاق چيزهايي مي گفت كه قلبها را به حركت در مي آورد و مي گفت: «صدقه دادن، خطاها و گناهان را چنان از بين مي برد كه آب، آتش را خاموش مي كند».

و مي فرمود: «هر مسلماني كه مسلمان برهنه و بي لباس را، جامه اي بپوشاند، خداوند، از لباسهاي سبز و زيباي بهشتي بر او خواهد پوشاند و هرمسلماني كه مسلمان گرسنه اي را غذا بدهد ، خداوند او را از ميوه هاي بهشتي خواهد خورانيد و هرمسلماني كه مسلمان تشنه اي راسيراب كند، خداوند، او را از شراب پاك و خالص بهشتي، خواهد نوشانيد».

و مي فرمود: «از آتش جهنم دوري كنيد اگر چه با نصف خرمايي باشد و اگر اين را هم نيافتيد با گفتن كلمه اي خوب و نيكو صدقه بدهيد.»

همچنين رسول اكرم( يارانش را شديداً از گدايي كردن باز مي داشت و همواره خوبيهاي قناعت و شكيبايي را به آنان يادآوري و گوشزد مي كرد و گدايي را تيرگي و خراشيدگي و بي نوري چهره گدا و بي آبرويي سائل، عنوان مي نمود،
 مگر آنكه واقعاً از روي ناچاري باشد.

درباره اينگونه مسائل آن گونه با يارانش سخن مي گفت كه در مورد عبادات و ديگر خوبيها و پاداش و ثواب الهي صحبت مي نمود.

آن حضرت( پيوسته يارانش را با وحيي كه از آسمان نازل مي شد، پيوند مي داد و وحي را برايشان مي خواند و‌آنان نيز با يكديگر تلاوت مي كردند وبدين سان ارتباط با وحي، آنان را متوجه حقوق دعوت اسلامي و پيروي از رسالت آن حضرت( مي كرد و به خوبي ميزان  مسئوليتشان را روشن مي ساخت و فهم و درك و انديشه شان را رشد مي داد.

بدين ترتيب پيامبر( سطح معنويات آنها را بالا برد و به آنان بهترين توشه و ارزش دروني را بخشيد تا جايي كه نمونه هاي بي نظيري شدند كه پس از پيامبران، به اوج كمال بشري رسيدند.

عبدالله بن مسعود( مي گفت: «هركس مي خواهد روشي نيكو اختيار كند، بايد از كساني كه مرده اند (يعني از صحابه) پيروي كند؛ زيرا زندگان از فتنه ها در امان نيستند. آنها، (ياران محمد () بهترينهاي اين امت و از همه بهتر بودند و قلبهاي پاكتري داشتند؛ بي تكلفتر از همه زندگي مي كردند و خداوند، آنان را براي همراهي پيامبرش و اجراي احكامش برگزيد. بنابراين برتري مقامشان را فراموش نكنيد و قدرشان را بدانيد و از آنان پيروي كنيد و راهشان را در پيش بگيريد و تا مي توانيد در اخلاق و رفتار از آنها پيروي نماييد؛ زيرا آنان، بر هدايت و راه مستقيم بودند».

وانگهي پيامبر( كه پيشواي بزرگ آنان بود، صفات معنوي و ظاهريي داشت و داراي كمالاتي از موهبتهاي الهي و فضائل و بزرگي و خوبيهاي اخلاق و ارزشهايي بودكه قلبها را به خودش جذب مي كرد و همه را جان نثار خويش مي نمود؛ لذا همين كه سخني مي گفت، صحابه، سر تا پا گوش مي شدند و به سخنانش گوش فرا مي دادند و به هر كاري كه آنها را راهنمايي مي كرد، در عمل به آن از يكديگر سبقت مي گرفتند.

آري! بدين سان پيامبر( توانست درمدينه، جامعه جديدي بسازد كه بهترين و شريفترين جامعه اي است كه در تاريخ بشر، يافت مي شود.

پيامبر( براي مشكلات جامعه، راهكارهايي ارائه داد كه بشريت در آن مقطع زمان، نفس راحتي كشيد؛ اين در حالي بود كه انسانيت، قبل از ظهور اسلام در سياه چالهاي زمان فرو رفته و راهش را در تاريكيها گم كرده بود.

با اين رهنمودها، عناصر و اركان جامعه جديد شكل گرفت و به اوج كمال رسيد و در برابر تندبادهاي منحرف كننده، ايستادگي كرد و مسير تاريخ را تغيير داد.

پيمان با يهود

پس از اينكه پيامبر( به مدينه هجرت كرد و مطمئن شدكه مي تواند قوانين جامعه جديد اسلامي را به اجرا  بگذارد و وحدت اعتقادي و سياسي و نظامي را در جامعه اسلامي عملي كند، به برقراري ارتباط با غير مسلمانان پرداخت. هدف، اين بودكه صلح و صفا و امنيت و نيكبختي و آرامش، در منطقه حاكم شود و منطقه را تحت لواي وحدت منطقه اي گرد آورد؛ آن حضرت براي اين منظور قوانيني را به اجرا در آورد كه همه آنها ايثار و آسانگيري نسبت به غيرمسلمانان بود و در جهان سرشار از تعصب و غلو، بي سابقه به نظر مي رسيد. 

نزديكترين همسايگان غيرمسلمان مدينه - چنانكه پيشتر اشاره كرديم – يهوديان بودند، آنان، اگرچه در باطن، دشمن مسلمانان بودند، اما در ظاهرشان نشانه اي از مقاومت و خصومت ديده نمي شد؛ بنابراين پيامبر( با يهوديان، قراردادي امضاء نمود و در آن به آنها آزادي كامل در دين و مالشان داد و به هيچ وجه با آنان سياست تبعيد، خصومت و مصادره اموال را در پيش نگرفت.

مواد اين عهدنامه ، عبارت بود از:

1. يهود بني عوف با مؤمنان هم پيمان هستند با اين تفاوت كه يهوديان بر دين خودشان و مسلمانان نيز بر دين خودشان مي باشند؛ اين حكم، شامل همه اعم از خودشان و بردگانشان مي شود و يهوديان ديگر را هم در بر مي گيرد.

2. يهوديان، عهده دار هزينه هاي خودشان هستند و مسلمانان نيز هزينه هاي خودشان را برعهد دارند.

3. ميان هم پيمانان، پيمان ياري است تا در برابر كسي كه به جنگ هر يك از طرفين برخيزد، ديگري به ياريش بشتابد.

4. بايد همراهي و خيرخواهي، روابط مسلمانان و يهوديان را تشكيل دهد و همواره بايد به جاي بدي و گناه، نيكوكاري باشد.

5. هر يك از طرفين، مسئول كارهاي خودش هست و گناه كسي، بر هم پيمانش نيست.

6. همه بايد يار و مددكار مظلومان  باشند.

7. يهوديان بايد در جنگها، با مؤمنان متحد ومتفق باشند.

8. بر اساس اين قرارداد، شهر يثرب، حرم است و حرمتش بايد رعايت شود.

9. اگرميان طرفين اين عهد نامه، مشاجره يا نزاعي روي دهد كه نگران كننده باشد، مرجع حل اختلاف، خداوند و رسو ل خدا( خواهند بود.

10. به قريش و ياورانش نبايد، ‌امان داده شود.

11. هم پيمانان اين قرار داد‌، در دفاع از شهر يثرب بايد يار و مددكار يكديگر باشند و هر گروهي، مسئول حراست از ناحيه اي است كه از سوي آن، مورد حمله قرار بگیرد.
12. اين عهدنامه، مانع از دستگيري و مجازات ستمگر يا مجرم، نیست.

با اين پيمان شهر مدينه و اطراف و توابع آن، به حكومتي متحد مبدل شدكه مركز آن مدينه و رئيس آن – اگرچنين تعبيري صحيح باشد- پيامبر اسلام( بود و قدرت و نفوذ و سيطره آن، به  مسلمانان تعلق داشت.  بدين ترتيب مدينه، مركز و پايتخت اسلام گرديد.

پيامبر اكرم( براي گسترش صلح درمنطقه، با طوايف ديگر نيز به اقتضاي زمان و اوضاع، قراردادهاي مشابهی منعقد كرد كه در صفحات آينده به آنها خواهيم پرداخت.

نبردهاي خونين

كارشكنيهاي قريش

درباره عملكرد كفار مكه و آزار و اذيتهاي آنان سخن گفتيم و نوشتيم كه ‌آنها هنگام هجرت مسلمانان چه واكنشي از خود  نشان دادند و بدين ترتيب خود را سزاوار عكس العمل مسلمانان در عرصه مصادره اموال يا رويارويي مستقيم و نبرد وكارزار نمودند.

با اين حال باز هم قريش از سركشي خود دست بردار نبودند و همچنان به كينه ورزي ادامه مي دادند و بر خشمشان نسبت به اسلام و مسلمانان افزوده مي شد؛ زيرا مسلمانان از دست آنان نجات يافته و پايگاه امني به دست‌آورده بودند. از اينرو قريشيان، به خشم آمدند و خطاب به عبدالله بن ابي بن سلول كه درآن زمان هنوز مشرك بود، نامه نوشتند. پيشتر ديديم كه اهل يثرب، بر رياست عبدالله بن ابي، متفق شده بودند و چيزي نمانده بود كه او را پادشاه خودشان كنند و اگر ماجراي مسلمان شدن اهل يثرب و نيزمهاجرت پيامبر( و صحابه رضي الله عنهم پيش نمي آمد، حتماً عبدالله بن ابي به پادشاهي مي رسيد. به هر حال قريشيان،‌ به عبدالله بن ابي و يارانش نامه اي نوشتند كه در بخشي از آن آمده بود:

«شما، دشمن ما را جاي و مكان داده ايد؛ به خدا سوگند ياد مي كنيم كه او را يا خودتان بكشيد يا بيرونش كنيد و يا دسته جمعي و يكپارچه به شما هجوم مي آوريم و جنگجويانتان را مي كشيم و زنانتان را به كنيزي مي گيريم».

پس از اينكه نامه به عبدالله بن ابي رسيد،  براي عملي كردن دستورات اربابان مشركش اقدام نمود. قلب عبدالله بن ابي، بدين خاطر سرشار از كينه نسبت به پيامبر( بود كه فكرمي كرد آن حضرت( پادشاهيش را غصب كرده است. عبدالرحمن بن كعب مي گويد : وقتي نامه به ابن ابي رسيد، همراه ياران بت پرستش براي جنگ با رسول خدا گرد آمدند و هنگامي كه اين خبر به پيامبر( رسيد، با‌آنها ملاقات كرد و چنين گفت: قريش، شما را تهديد مبالغه‌آميزی كرده است؛ آنان نمي توانند با شما آن كاري را بكنند كه خودتان مي خواهيد نسبت به خود انجام دهيد. آيا مي خواهيد با فرزندان و برادرانتان بجنگيد؟» آنان پس از شنيدن سخنان آن حضرت( پراكنده شدند.

وقتي ابن ابي، سستي و عدم توانايي يارانش را مشاهده كرد، ازجنگيدن با پيامبر( منصرف شد؛ اما روشن است كه پنهاني با قريش ارتباط داشته است؛ لذا هرگاه فرصتي پيش مي آمد، آن را غنيمت مي شمرد تا مشركان و مسلمانان را به جان هم بيندازد. وي، با يهوديان نيز  نشست و برخاستهايي داشته تادر فسادكاريهايش از آنها كمك بگيرد؛ اما بينش و حكمت پيامبر، همواره آتشهاي شعله ور فتنه ها را خاموش مي كرد.

بستن راه مسجد الحرام

پس از مدتي سعد بن معاذ( به نيت عمره به مكه رفت و در آنجا به خانه اميه بن خلف رفت و به اميه گفت: لحظات خلوتي را برايم در نظر بگير تا به طواف خانه خدا بروم. نزديك ظهر و در گرمي روز براي طواف بيرون شدند كه در راه به ابوجهل برخوردند. ابوجهل از اميه پرسيد:اي ابوصفوان! همراهت كيست؟ گفت: سعد. ابوجهل گفت: آيا بايد تو در مكه با امنيت طواف كني  در حالي كه بي دينان را پناه داده  و فكر كرده ايد مي توانيدآنان را ياري دهيد و‌ از آنها پشتيباني كنيد؟ به خدا سوگند اگر ابوصفوان نبود، هرگز سالم به خانه ات برنمي گشتي.

سعد( درحالي كه صدايش را بلند كرده بود، گفت: به خدا سوگند اگرجلوي من را بگيري، تو را از چيزي باز مي دارم كه برايت سخت تر و ناگوارتر است و آن، بستن راه تجاري توست كه از مدينه مي گذرد.

پس از آن قريش، فردي را فرستادند تا به مسلمانان بگويد: فكر نكنيد با رفتن به مدينه، از دست ما نجات يافته ايد؛ بدانيد كه ما، به زودي مي آييم و شما را ريشه كن و نابود مي كنيم و بقاياي شما را در داخل خانه هايتان از بين مي بريم.

اينها، تهديدهاي خشك و بي اساسي نبود؛  بلكه رسول خدا( نسبت به نيرنگهاي قريش و شرارتهاي آنان به قدري يقين داشت كه خواب به چشمانش نمي آمد و يا تعدادي از يارانش، ‌به حراست و نگهباني ازخانه ايشان مي پرداختند.

عائشه رضی الله عنها مي گويد: در آغاز ورود به مدينه، شبي رسول خدا( بي خواب شده بود؛ فرمود: «اي كاش مردي نيكوكار از يارانم، امشب به حراست از من مي پرداخت».

عائشه مي گويد: در همين اثنا صداي جابجايي اسلحه اي به گوش رسيد . پيامبر( پرسيد: كيستي؟ گفت: سعد بن ابي وقاص. پيامبر( پرسيد: چرا آمدي؟ گفت: در قلبم نگران جان رسو ل خدا شدم. آمده ام تا از او حراست كنم. پيامبر( براي او دعاي خير كرد و خوابيد.

نگهباني و مراقبت از پيامبر و خانه اش مخصوص يك شب يا چند شب نبود؛ بلكه همواره ادامه داشت. 

عائشه مي گويد: در يكي از شبها كه گروهي از صحابه مشغو ل نگهباني بودند، اين آيه نازل شد:    
 يعني: «خداوند تو را از مردم حفظ مي كند».

پس از نزول اين آيه پيامبر( سرش را از خانه بيرون كرد و گفت: «اي مردم! برويد كه خداوند، حفاظت مرا تضمين كرده است».

اين خطر تنها به رسول خدا ( محدود نمي شد؛ بلكه تمام مسلمانان احسا س خطر مي كردند. ابي بن كعب ( روايت مي كند: وقتي رسول خدا( و يارانش به مدينه آمدند و انصار به آنها جا و مكان دادند، عربها، بر ضد آنان يكپارچه شدند؛ چنانكه مسلمان شبها بدون اسلحه نمي خوابيدند و با اسلحه از خواب برمي خاستند.

اذن جهاد

در شرايط حساسي كه وجود و هستي مسلمانان در مدينه تهديد مي شد و شواهد و قراين، حاكي از آن بود كه قريشيان، همچنان بر اين دشمني و سركشي پافشاري مي كنند، خداوند، در يكي از آيات قرآن به مسلمانان اجازه جنگ داد، اما جنگ بر آنان فرض نشد. خداوند مي فرمايد:

           (حج:39) 

يعني: «اجازه داده شد براي آناني كه مي خواهند بجنگند (بدان علت) كه به آنها ظلم شده است. قطعاً خداوند بر ياريشان تواناست». 

همراه اين آيه، آيات ديگري نيز نازل شدكه بيان مي كرد هدف از جنگ، از بين بردن باطل و اقامه شعائر الهي است. چنانكه در آيه اي ديگر مي فرمايد:                   يعني: «آناني كه چون بر روي زمين، جاه و مقامشان مي دهيم، نماز را بر پاي مي دارند و زكات مي دهند و امر به معروف و نهي از منكر مي كنند».

بدون شك اين آيات در مدينه و پس از هجرت نازل شده، اما دقيقاً نمي توان گفت كه در چه زماني نازل شده است.

اجازه جنگ از طرف خداوند داده شد، اما عامل اصلي اين اجازه، سركشي قريش بود. براي مسلمانان، اين امكان وجود داشت كه تنها راه تجاري قريش را كه از مدينه مي گذشت، مسدود كنند. اين راه، مسير مواصلاتي مكه به شام بود. رسو ل خدا ( براي گسترش سيطره بر اين مسير، به دو كار اقدام كرد:

· منعقد كردن پيمانهاي همكاري يا عدم دشمني با قبائلي كه در اطراف اين راه تجاري ساكن بودند و يا در بين مدينه و اين راه زندگي مي كردند. پيشتر درباره پيمان با يهود سخن گفتيم و نوشتيم كه پيامبر( با قبيله جهينه پيش از آغاز فعاليت نظامي، پيمان عدم دشمني منعقد كرد. 
خانه هاي اين قبيله سه منزل از مدينه فاصله داست. همه اين پيمانها همزمان با تمرينها و فعاليتهاي نظامي مسلمانان منعقد شد كه به اين موضوع نيز خواهيم پرداخت.

· اعزام گروههاي چريكي يكي پس از ديگري در اطراف اين شاهراه تجارتي.

غزوه ها و سريه هاي پيش از جنگ بدر

براي عملي كردن اين دو طرح و به دنبال نزول اذن قتال، رسول خدا( حركات رزمي راآغاز كرد كه بيشتر به گشتهاي شناسايي و اطلاعاتي شبيه بود تا از يكسو راههاي منتهي به مدينه و نيز راههاي مواصلاتي مكه شناسايي شود و از سوي ديگر با قبايلي كه در مسير اين راهها، سكونت داشتند، قرارداد منعقد گردد. هدف ديگر، اين بود كه به مشركان و همچنين يهوديان ساكن مدينه و نيز صحرانشينان اطراف مدينه، نشان دهند كه مسلمانان از قدرت نظامي بالايي برخوردارند و ديگر دوره ضعف گذشته سپري شده است. 

همچنين با اين مانورها مي خواستند قريش راتهديد كنند تاشايد از ديوانگي و سركشي به هوش بيايند و بفهمند كه اقتصاد و معيشتشان در خطر است و راهي جز صلح و آشتي ندارند و فكر جنگ با مسلمانان و تهاجم به مدینه را از سرشان بيرون كنند و از سد راه خدا و اذيت و آزار مسلمانان مستضعف در مكه دست بكشند تا مسلمانان بتوانند در سراسر جزيره العرب، آزادانه و با خيال آسوده، به تبليغ رسالت الهي بپردازند.

اينك خلاصه اي از نخستين سرايا را بازگو مي كنيم:

سريه سيف البحر

اين سريه در ماه رمضان سال يكم هجرت برابر با ماه مارس 623 ميلادي اعزام شد. پيامبرخدا( در اين سريه حمزه بن عبدالمطلب را به عنوان امير تعيين نمود و او را با سي تن از مهاجران فرستاد تا راه را بر قافله تجارتي قريش كه از شام باز مي گشت و ابوجهل بن هشام با سيصد مرد همراه آن كاروان بود، سد كنند.
حمزه و همراهانش تا جايي به نام سيف البحر از ناحيه عيص
 پيش رفتند و در آنجا با قافله قريش روبرو شدند و براي جنگ صف آرايي كردند. مجدي بن عمرو جهني كه هم پيمان هر دو گروه بود، پا درمياني كرد و مانع جنگ شد.

پرچم حمزه ( اولين پرچمي بود كه رسو ل خدا( بست. اين پرچم، سفيد بود و به دست  ابومرثد بن كناز بن حصين غنوي (داده شد. 
سريه رابغ

در شوال سال اول هجري برابر با آوريل 623 ميلادي، رسول خدا( شصت سواركار از مهاجران را به فرماندهي عبيده بن حارث بن عبدالمطلب به اين سريه اعزام نمود. آنها در مكاني به نام رابغ، با دسته 200 نفري ابوسفيان، روبرو شدند؛ طرفين تيراندازي كردند، اما جنگي رخ نداد.

در اين سريه دو نفر ازمسلمانان كه با سپاه مكه بيرون شده بودند، به مسلمانان پيوستند. اين دو، مقداد بن عمرو  بهراني( و عتبه بن غزوان مازني ( بودند كه قبلاً مسلمان شده بودند، ولي چون نمي توانستند مانند سايرمسلمانان به مدينه هجرت كنند، با كاروانيان بيرون شدند تا شايد بتوانند راهي براي فرار در بيابان پيدا كنند. در اين سريه پرچم سفيد عبيده، به دست مسطح بن اثاثه بن مطلب بن عبدمناف بود.

سريه خرار

در ذيقعده سال يكم هجري، برابر با ماه مه 623 ميلادي، پيامبر اكرم( سعد بن ابي وقاص را به همراه بيست جنگاور، به اين سريه اعزام نمود تا راه يكي از كاروانهاي قريش را ببندند. رسو ل خدا( دستور دادند كه از محل خرار در نزديكي جحفه، آن طرفتر نروند. اين گروه، پياده به راه افتادند؛ آنها روزها پنهان مي شدند و شبها حركت مي كردند تا اينكه در بامداد روز پنجم به خرار رسيدند و ديدند كه كاروان قريش، روز گذشته، از آنجا رد شده است. 

پرچم سعد( سفيد بود و مقداد بن عمرو(  پرچمش را به دست داشت..

غزوه ابواء يا ودان

در ماه صفر سال دوم هجري مطابق با اگست سال 623 ميلادي رسول خدا( شخصاً  با هفتاد تن از مهاجران به هدف بستن راه كاروان قريش بيرون شد و در مدينه سعد بن عباده( را به عنوان جانشين تعيين نمود. پيامبر( همچنان پيش رفت تا اينكه به ودان رسيد و عملاً درگير نشد.

در همين غزوه رسول خدا( با عمرو بن مخشي ضمري كه درآن زمان سردار بني ضمر بود، پيماني بست كه متن آن چنين است:

«اين، نوشته اي است از محمد رسول خدا براي بني ضمر مبني بر اينكه اين قبيله با اموالش درامان هستند و در مقابل كساني كه قصد ستيز با ايشان را داشته باشند، ياري خواهندشد، مگر آنكه با دين خدا بجنگند و تا آب دريا به اندازه اي باشد كه لباس پشميني را مرطوب كند، اين پيمان به قوت خود باقي است، همچنين هرگاه پيامبر(، آنان را به ياري بخواند، بايد اجابت كنند».

اين نخستين غزوه اي بود كه رسول خدا( در آن حضور داشت و بيست و پنج شبانه روز طول كشيد و پرچم سفيد به دست حمزه بن عبدالمطلب( بود.

غزوه بواط

در ماه ربيع الاول سال دوم هجري مصادف با سپتامبر 623 ميلادي رسو ل خدا( با دويست نفر از يارانش به قصد كاروان قريش كه در آن اميه بن خلف جمحي با دويست مرد از قريش بود، از مدينه بيرون شد. در اين كاروان دو هزار و پانصد شتر وجودداشت و پيامبر ( تا جايي به نام بواط از ناحيه رضوي پيش رفتند و باكسي درگير نشدند.

در اين غزوه سعد بن معاذ( را در مدينه جانشين خود كرد و پرچم سفيد به دست سعد بن ابي وقاص(  بود.

غزوه سفوان

در ماه ربيع الاول سال دوم هجري برابر با سپتامبر سال 623 ميلادي كرز بن جابر فهري با نيرويي اندك از مشركين به گله هاي گوسفند مردم مدينه شبيخون زد و آنهارا به غارت برد. بنابراين رسو ل خدا( با هفتاد نفر از اصحاب به قصد تعقيب آنان بيرون شدند و تا جايي به نام سفوان از نواحي بدر پيش رفتند، اماچون اثري از كرز و يارانش نديدند، بدون جنگ و درگيري بازگشتند. اين غزوه بدر الاولي ناميده مي شود. پيامبر( دراين غزوه زيدبن حارثه(  را بر مدينه گماشت و پرچم سفيد به دست علي(  بود.

غزوه ذي العشيره 

در ماه جمادي الاولي و جمادي الاخر سال دوم هجري برابر با نوامبر و دسامبر سال 623 ميلادي رسول خدا ( با دويست و پنجاه و به روايتي دويست تن از مهاجران داوطلب بيرون شدند؛ آنان، سي سواري داشتند كه به نوبت سوار مي شدند و مقصد بستن راه كاروان قريش بود كه به شام مي رفت. به پيامبر و يارانش خبر رسيده بود كه در اين كاروان اموالي از تمام قريشيان وجود دارد. وقتي رسول خدا( و يارانش به ذي العشيره
 رسيدند، متوجه شدند كه كاروان، چند روز جلوتر رفته است؛ اين، همان كارواني است كه هنگام بازگشت آن از شام، رسول خدا(آن را تعقيب كرد و سبب غزوه بد رالكبري شد. 

در اين غزوه رسول خدا( در اواخر جمادي الاولي ازمدينه بيرون شدند و در اوائل جمادي الاخري بنا بر روايت ابن اسحاق بازگشتند و شايد همين مسئله است كه باعث اختلاف سيره نويسان درتعيين ماه اين غزوه شده است.

 و در اثناي همين غزوه رسول خدا( پيمان عدم تجاوز با بني مدلج و هم پيمانانشان از بني ضمره را امضاء نمودند. دراين غزوه پيامبر ( ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومي( رابه عنوان جانشين بر مدينه گماشت و پرچم سفيد در اين غزوه به دست حمزه بن عبدالمطلب ( بود.

سريه نخله

در ماه رجب سال دوم هجري قمري مطابق با ژانويه سال 624 ميلادي، پيامبر( عبدالله بن جحش اسدي( را با دوازده نفر از مهاجران به نخله فرستاد؛ در اين سريه  هر دو نفر،  به نوبت بر يك شتر سوار مي شدند. در اين سريه رسول خدا(  به عبدالله(  نامه اي داد ودستور فرمود كه: تا دو روز راه طي نكردي، نامه را باز نكن . عبدالله(  مي گويد: چون دو روز راه رفتم، نامه را باز كردم؛ ديدم در آن نوشته است: (وقتي نامه مرا خواندي، به راه خود ادامه بده و همچنان به نخله برو- كه بين مكه ومدينه است- و در آنجا در كمين كاروان قريش باش و اخبارشان را به ما بفرست).
چون نامه را خواند، گفت: شنيدم و اطاعت مي كنم و يارانش رادر جريان مطالب نامه گذاشت و گفت: هيچكس مجبور نيست با ما بيايد، هركس، خواهان شهادت است، بايد برخيزد و هركس از مرگش مي ترسد، بازگردد. اما من، اولين كسي هستم كه برمي خيزم. همه گفتند: ما؛ عاشق شهادتيم.

در راه سعد بن ابي وقاص(  و عتبه بن غزوان( شترشان را گم كردند و به همين دليل از يارانشان جداشدند و براي يافتن شتر به جستجو پرداختند. 

عبدالله(  با يارانش تا نخله پيش رفت و آنجا فرودآمد، كاروان قريش كه كشمش و پوست و كالاهاي تجارتي حمل مي كردند، از آنجا مي گذشتند در حالي كه عمرو بن حضرمي و عثمان و نوفل پسران عبدالله بن مغيره و حكم بن كيسان با اين كاروان بودند.

مسلمان به مشورت نشستند و گفتند: ما در آخرين روز ماه رجب هستيم كه از ماههاي حرام است. اگر با كاروانيان بجنگيم، احترام ماههاي حرام را ناديده گرفته ايم و اگر نجنگيم، فردا كاروان وارد محدوده حرم مي شود.

بالاخره پس ازمشورت وگفتگو، تصميم گرفتند بجنگند. يكي از آنها عمرو بن حضرمي را با تير كشت و عثمان و حكم را هم اسير كردند، اما نوفل فرار كرد؛ آنگاه غنيمت گرفته شده از آن كاروان و دو اسير را به مدينه آوردند و خمس آنها را نيز كنار گذاشتند و اين، اولين خمس و اولين كشته و اولين اسيران بودند.

پيامبر(كارشان را ناپسند دانست و گفت: به شما دستور نداده بودم كه در ماههاي حرام جنگ كنيد؛ لذا ازتصرف غنائم و اسيران خودداري كرد. از طرفي فرصتي براي مشركان پيدا شد كه مسلمانان را به حلال كردن حرامهاي الهي متهم كنند.

در اين باره سخنها گفتند تا اينكه خداوند اين آيات را نازل فرمود و با قاطعيت اعلام نمودكه كار و جرم مشركان، بزرگتر و بدتر از كاري است كه مسلمانان مرتكب آن شده اند:
                            (بقره: 217)
یعنی: «اي پيامبر! مردم از تو درباره جنگ در ماههاي حرام مي پرسند! بگو: جنگ در اين ماهها گناهي است بزرگ، اما بازداشتن مردم از راه خدا وكفر به او و بازداشتن مردم از مسجدالحرام و بيرون كردن اهل حرم، در نزد خدا گناهي است بزرگتر و فتنه از جنگ بدتر است».

وحي الهي با تمام صراحت هياهوي مشركان را در زير سئوال بردن رفتارمجاهدان مسلمان بي اساس مي داند و اعلام مي كند كه بدين  وسيله هم نمي توانند جلوي مسلمانان رابگيرند؛ زيرا خود مشركان در جنگ با مسلمانان تمام حرمتها را ناديده گرفته و اهل و ساكنان حرم را آزار و اذيت كرده بودند. مگر مسلمانان، ساكنان حرم نبودند؟ مگر همين مشركاني كه غوغا به راه انداخته اند، پيشتر اموال مسلمانان را در سرزمين حرم غصب نكردند و تصميم نگرفتند كه پيامبر( و مسلمانان را در سرزمين حرم بكشند؟ پس چه چيز باعث شده كه حرمتها و قداستها به يكباره اين همه مهم شود و شكستن حرمت حرم، جرم و جنايت به حساب بيايد؟ شكي نيست كه اين غوغاي مشركين، صرفاً ادعاهايي بود كه رسوايي و بدبختي و سرافكندگي خودشان را به دنبال داشت.

پس از اين رسول خدا( آن دو اسير را آزادكرد و ديه – خونبهاي – مقتول را نيز پرداخت نمود.

اينها، سريه ها و غزواتي است كه پيش از جنگ بدر اتفاق افتاد؛ در هيچ يك مالي غصب نشد و کسی بناحق كشته نشد مگر پس از اينكه كرز بن جابر فهري مرتكب آن جنايات شد؛ بنابراين مشركان، آغازگر جنگ بوده اند و این علاوه بر جناياتي بود كه پيشتر در حق مسلمانان مرتكب شده بودند. پس از سريه عبدالله بن جحش ( بر وحشت مشركان افزوده شد و خطر حقيقي در برابر چشمانشان مجسم گرديد و آنچه احتمال مي دادند، به چشم سرديدند و دريافتند كه مدينه با تمام قوا بيدار و دركمين است و همه حركتهاي تجاريشان، تحت نظر مسلمانان است و مسلمانان تقريباً تا 300 ميل راه، توان هجوم و حمله را دارند و مي توانند بكشند و اسير كنند و اموال آنها را نيز به غنيمت ببرند و بدون خسارت جاني و مالي بازگردند.

مشركان يقين كردند كه راه تجارتي شامشان براي هميشه ناامن و خطرناك شده است، اما به جاي اينكه بفهمند و به هوش بيايند و همانند جهينه و بني ضمره راه صلح و دوستي را در پيش بگيرند، بر بغض و حسدشان افزوده شد و بزرگان و سرآمدانشان، بر اجراي تهديدات و وعيدهايشان مصممتر شدند. آري؛ آنها قبلاً تهديد كرده بودندكه با مسلمانان در داخل خانه هايشان خواهند جنگيد و با همين تصور بودكه به جنگ بدر روي آوردند.

پس از ماجراي عبدالله بن جحش(  خداوند، جهاد را بر مسلمانان فرض كرد و در ماه شعبان سال دوم اين‌آيات نازل شد:
                                                                (بقره: 191 – 193)

يعني: «در راه خدا باكساني كه با شما سرجنگ دارند، بجنگيد و تجاوز نكنيد، زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست ندارد و آنان را هرجا يافتيد، بكشيد و از جايي كه شما را بيرون كردند، بيرونشان كنيد و فتنه، از قتل و كشتار بدتر است، اما با آنهادر اطراف مسجد الحرام كارزار نكنيد مگر آنگاه كه آنان با شما (در آنجا) بجنگند. (در سرزمين حرم شما آغازگر جنگ نباشيد، اما) اگر باشما جنگيدند و (آنان آغازگر جنگ بودند)، آنان را بكشيد كه سزاي كافران، چنين است و اگر باز آمدند، خداوند، آمرزنده ومهربان است. باآنان بجنگيد تا فتنه نابود گردد و دين خدا حاكم گردد. اگر باز آمدند،(دست از آنان برداريد، زيرا) عداوت و دشمني جز برستمگران (روا) نيست».

پس از اين طولي نكشيد كه خداوند، آياتي نازل كرد كه در آن روش جنگ را آموزش داد و مسلمانان را به جهاد تحريك كرد و احكام جهاد را به روشني بيان نمود.

                                                          (محمد: 4-7)
يعني: «آنگاه كه روياروي كافران قرار گرفتيد، پس بزنيد گردنهايشان را و همچنان ادامه دهيد تا ضعيف شوند؛ آنگاه (اسيران) را محكم ببنديد و پس از آن يا بر آنان منت بگذاريد و آزادشان كنيد و يا با گرفتن فديه رهايشان نماييد تا جنگ تمام شود؛ اين، حكم خداست؛ اگر خداوند، مي خواست از آنها انتقام مي گرفت؛ اماخداوند مي خواهد بعضي ازشما را به بعضي بيازمايد، آناني كه در راه خدا كشته مي شوند، هرگز اعمالشان نابود نخواهد شد و خداوند، به زودي آنها را راهنمايي مي كند و اعمال آنها را نيك مي گرداند و‌ آنان را در بهشتي داخل خواهدكرد كه آن را به ايشان معرفي كرده است. اي مؤمنان! اگر دين خدا را ياري كنيد، خداوند شما را ياري مي كند و گامهايتان را استوار مي گرداند».

سپس خداوند، بزدلاني را سرزنش و نكوهش فرمود كه ازشنيدن فرمان جهاد به وحشت مي افتند و مي ترسند؛ چنانچه مي فرمايد: 

                   (محمد :20)

يعني: «آنگاه كه سوره اي واضح نازل مي شود و در آن فرمان كارزار ذكر مي شود، بيماردلان را مي بيني كه همچون كسي به تو نگاه مي كنند كه در آستانه مرگ قرار گرفته و به سبب (سكرات) موت، بيهوش افتاده است».

فرض شدن جهاد و تشويق به جنگ و  قتال و دستور آمادگي براي جنگ، دقيقاً نياز روز مسلمانان و از مسائلي بود كه اوضاع و احوال اقتضا مي كرد و اگر- به فرض محال- غير از پيامبر خدا( هر فرد  آگاه و جنگاوری  بود و شرايط را به دقت بررسي مي كرد، قطعاً به سپاهيانش همين دستورات را مي داد؛ پس چه رسد به خداي دانا و متعال؛ زيرا شرايط چنان بود كه بايد برخوردي آشكارا و خونين بين حق و باطل بوجود مي آمد.

سريه عبدالله بن جحش(  ضربه اي سخت، بر پيكر غرور و تعصب مشركان وارد ساخت و دل آنان را به درد آورد؛ چنانكه گويي از شدت ناراحتي روي آتش، به اين رو و آن رو مي شدند. از آيات فرمان جهاد، به روشني پيدا بود كه به زودي جنگي خونين شعله ور مي گردد و فتح و پيروزي نهايي از آن مسلمانان است. دقت كن كه خداوند چگونه به مسلمانان دستور مي دهد كه مشركان را از همان جايي بيرون كنند كه آنها، مسلمانان را بيرون كردند.

در این آیات همچنین احكام چگونگی  برخورد با اسراي جنگي را به فرمانده غالب و پيروز آموزش مي دهد و نيز دستور مي دهد به اندازه اي به ريختن خون دشمن ادامه دهندكه دشمن، ضعيف شود و جنگ پايان يابد.

همه اينها نشانه ها و بشارتهايي بود دال بر پيروزي و غلبه مسلمانان در پايان جنگي قريب الوقوع؛ اما اين مطلب را باكنايه مطرح كرد تا حماسه و شور و عشق جهاد و جانفشانی در راه خدا، در وجود مردان افزوده گردد. در همين روزها يعني شعبان سال دوم هجري برابر با فوريه 624 ميلادي فرمان رسيد كه قبله از بيت المقدس به كعبه تغيير یابد كه اين نيز به جاي خود نوعي پاكسازي و جدا سازي مسلمانان اصلي از افراد سست ايمان و يهوديان و منافقان بودكه در صفوف مسلمانان راه يافته بودند تا تزلزل و شك و ترديد ايجاد كنند و آنها را به آنچه قبلاً بودند برگردانند. آري، اينگونه خداوند صفوف مسلمانان را پاكسازي كرد و بسياري از فريبكاران و خائنان را از داخل صفوف مسلمانان بيرون كشيد. در تحويل قبله اشارات زيبا و نيكويي است؛ از جمله: شما اي مسلمانان! وارد مرحله جديدي شديدكه تنها پس از آن به پایان می رسد که قبله خود را فتح كنيد! آيا عجيب نيست كه قبله ملتي به دست دشمنانشان باشد؟ 

پس ازاين دستورات و اشارات، بر نشاط مسلمانان افزوده شد و شوقشان بر جهاد در راه خدا چند برابر گرديد و بدین سان شيفته رويارويي با دشمنانشان در ميدان جنگي سرنوشت ساز گرديدند.

نخستين جنگ سرنوشت ساز در تاريخ اسلام

انگيزه جنگ

پيشتر در باب غزوه عشيره يادآور شديم كه كاروان قريش هنگامي كه راهي شام بود، از چنگ پيامبر گريخت و چون زمان بازگشت، نزديك شد، پيامبر( طلحه بن عبيدالله ( و سعيد بن زيد(  رابه سمت شمال فرستاد تا اخبار كاروان را برايش بياورند؛ اين دو، تا (حوراء) پيش رفتند وآنجا ماندند تا اينكه ابوسفيان با كاروان قریش به آنجا رسيد؛ آن دو به سرعت به مدينه بازگشتند و خبر آمدن كاروان را به پيامبر( گزارش دادند. در اين كاروان ثروتهاي فراواني از اهل مكه وجود داشت كه هزار شتر بار بود و بیش از پنجاه هزار دينار طلا قيمت داشت؛ نگهبانان كاروان نيز چهل تن بيشتر نبودند.

اين، فرصتي طلايي براي مسلمانان بود كه ضربه سخت وكمرشكني به اهل مكه بزنند. ازاينرو رسول خدا( اعلام نمود: «اين، كاروان قريش است و اموال ايشان در آن مي باشد؛ بسوي آنان حركت كنيد؛ شايد خداوند، اموال آنها را نصيب شما كند». پيامبر( كسي را مجبور به خروج نكرد، بلكه همه را آزاد گذاشت. چراكه اصلاً انتظار نداشت كه به جاي كاروان تجارتي قريش، با لشكر مجهزشان در ناحيه بدر، رويارو شود. 

بنابراين بسياري ازياران رسول خدا( به جهاد نيامدند و در مدينه ماندند و همه گمان مي كردند رسول خدا( مانند غزوه هاي قبلي با دشمن برخورد نخواهد كرد و به همين دليل بازماندگان از جنگ سرزنش نشدند.

تعداد سپاه اسلام و تقسيم فرماندهيها

رسول خدا( آمده خروج شد؛ بنا بر اختلاف روايات، 313 يا 314 يا 317 تن، آن حضرت را همراهي كردند؛ 82 يا 83 يا 86 نفر از مهاجرين، 61 تن از اوس و 170 تن از خزرج. 

مسلمانان، آنچنان كه بايد و شايد آمادگي رويارويي با دشمن را نداشتند، چنانكه تنها يك يا دو اسب، با خود داشتند؛ يكي، اسب زبير بن عوام (  بود وديگري، از آن مقداد بن اسودكندي( .

هفتاد شتر نيز با خود داشتند و هر دو يا سه نفر، به نوبت بر يك شتر سوار مي شدند. شتر رسول خدا( و علي(  و مرثد بن ابي مرثد غنوي ( ، يكي بود.

رسو ل خدا( عبدالله بن ام كلثوم(  را به عنوان پيش نماز و جانشين خود در مدينه منصوب كرد و وقتي به روحاء رسيدند، ابولبابه بن عبدالمنذر را به عنوان جانشين خود به مدينه فرستاد.

پيامبر( پرچم سپاه را كه سفيد بود، به مصعب بن عمير عبدري قريشي(  سپرد و سپاهش را به دو گروه زير تقسيم نمود:

1. گردان مهاجران؛ پرچم اين گروه را به علي ابن ابيطالب (  داد.

2. گردان انصار؛ پرچم اين گروه را به سعد بن معاذ(  داد.
فرماندهي سمت راست را به زبير بن عوام(  سپرد و فرماندهي سمت چپ را به مقداد بن عمرو(؛ چنانكه پيشتر گفتيم فقط اين دو نفر در جمع سپاه، اسب داشتند. رسول خدا( قيس بن ابي صعصعه ( را دنباله دار لشكر نمود و فرماندهي سپاه اسلام را شخصاً بر عهده گرفت.

حركت سپاه اسلام به سوي بدر

رسول خدا( بدون اينكه مسير و جهت راه را مشخص و اعلام كند، ازمدينه بيرون شد و راه اصلي مدينه به مكه را در پيش گرفت و تا چاه روحاء پيش رفت و آنجا اطراق نمود.

هنگام حركت از آنجا، راه اصلي را در سمت چپش واگذاشت و از سمت راست، به سوي نازيه رفت تا به بدر برود و تا قسمتهايي از نازيه پيش رفت تا اينكه به وادي رحقان كه بين نازيه و تنگه صفراء است، رسيد. پس ازعبور از تنگه، نزديكي منطقه صفراء توقف نمود و از آنجا بسبس بن عمرو جهني(  وعدي بن ابي زغباء جهني (  را براي كسب اخبار از كاروان به بدر اعزام نمود.

هشدار جارچي در مكه

ابوسفيان كه مسئول و عهده دار حفظ كاروان بود، كاملاً بااحتياط حركت مي كرد؛ زيرا خوب مي دانست كه راه مكه آكنده از خطر است. از اينرو همواره در مسير راه، اخبار را پرس و جو مي كرد. بدين ترتيب طولي نكشيد كه به او خبر رسيد كه محمد ( و يارانش به قصد كاروان وي، حركت كرده اند.

ابوسفيان ضمضم بن عمرو غفاري را اجير كرد و به مكه فرستاد که در ميان  قريش فرياد بزند تا براي نجات كاروان بسيج شوند و كاوران را از دسترس محمد و يارانش دور سازند.

ضمضم به سرعت خود را به مكه رساند و در مركز مكه بر شترش ايستاد و در حالي كه بيني شترش را شكافته و پالانش را وارونه كرده و پيراهن خود را چاك داده بود، فرياد بر آورد: اي گروه قريش! مال التجاره خود را دريابيدكه همه آنها در خطر است. محمد و يارانش، راه را بر ابوسفيان و كاروان بسته اند؛ اگر دير بجنبيد همه را مي برند. كمك! كمك!.

اهل مكه آماده جنگ مي شوند:

مردم مكه، شتابان آماده جنگ شدند و به يكديگرگفتند: آيا محمد و يارانش فكر كرده اندكه اين كاروان، مانندكاروان ابن حضرمي است؟ هرگز، به خدا سوگند به زودي به او مي فهمانيم كه اين كاروان غير از كاروان حضرمي است. مردم مكه، يا خودشان بيرون مي شدند و يا كسي را به جاي خود مي فرستادند و در بيرون شدن نهايت آمادگي رامي گرفتند؛  هيچكس از بزرگانشان از اين جنگ تخلف نكرد. مگر ابولهب كه يكي از بدهكارانش را به جاي خود فرستاد. آنان، حتي از طوايف اطراف نيز كمك گرفتند؛ جز بني عدي، همه قبايل قريش بيرون شدند و از بني عدي هيچكس بيرون نشد.

چگونگي آرايش نظامي سپاه مكه:

در آغاز، نيروهاي اين سپاه تقريباً هزار و سيصد مرد جنگجو بودند؛ يكصد اسب و ششصد زره داشتند و شترانشان آنقدر زياد بود كه شمارشان مشخص نيست. فرمانده كل، ابوجهل بن هشام بوده و نه نفر از سران و بزرگانشان، مسئول پشتيباني و تداركات لشكر قريش بودند. بعضي روزها، نه شتر و بعضي روزها، ده شتر براي غذاي لشكر، مي كشتند.

مسئله قبايل بني بكر

هنگامي كه سپاه مكه آماده حركت شد، ياد اختلافات و جنگهاي قريش با بني بكر زنده گردید؛ لذا قريشيان به هراس افتادند كه مبادا بني بكر از پشت به آنان ضربه بزنند و قريش، از دو سو، در ميدان آتش جنگ قرار بگيرد. چيزي نمانده بودكه اين نگراني، آنان را از تصميم جنگ منصرف كند. در اين اثنا شيطان، خودش را به شكل سراقه بن مالك بن جعشم مدلجي سردار بني كنانه در آورد و نزد قريش رفت و گفت: من ضمانت مي كنم كه بني كنانه از پشت شما را نزنند و به شما حمله نكنند و از آنها به شما چيزي نرسد كه خوشتان نيايد.

حركت لشكر مكه:

اهل مكه، عازم نبرد شدند. خداوند متعال، خروجشان را اينگونه توصيف مي كند:
       (انفعال: 47) يعني: «از روي سركشي و خودنمايي و به منظور بستن راه خدا، بيرون شدند».

پيامبر( در اين باره فرمود: «با تمام قدرت و توان رزميشان به قصد دشمني با خدا و رسول خدا( بيرون شدند». 

خداي متعال ، همچنين مي فرمايد:      
آري، آنان سرمست و مغرور، به قصد نابودي رسول خدا( و يارانش حركت كردند، در حالي كه براي نجات كاروانشان به جوش و خروش آمده بودند.

قریشیان، با سرعت زياد به سمت شمال، به سوي بدر حركت كردند و در راهشان از وادي عسفان گذشته و از آنجا به قديد و سپس جحفه رفتند و در آنجا پيامي جديد از ابوسفيان دريافت كردند كه در آن سفارش كرده بود: شما براي نجات كاروان و اموال و افراد قبيله خود بيرون شده ايد؛ اينك كه مقصود، حاصل شده و كاروان نجات يافته و خداوند‌آن را نجات داده است، بازگرديد.

رهايي كاروان تجارتي قريش

ابوسفيان با نگراني و احتياط كامل در جاده اصلي حركت مي كرد. وي، كسب اطلاعات درباره سپاه اسلام را دو چندان كرد و وقتي به بدر نزديك شد، از كاروان جلو افتاد و مجدي بن عمرو را ديد و از او درباره سپاه مدينه پرسيد. مجدي گفت: در اين روز فرد ناشناسي به چشمم نخورده به غير از دو نفر كه كنار اين تپه آمدند و شتران خود را خواباندند و به كنار چاه رفتند و ظرفهايشان را آب كردند و رفتند. ابوسفيان فوراً به همانجايي كه مجدي اشاره كرده بود، رفت و به جستجو پرداخت و يكي از پشكلهايي را كه شتران در آنجا انداخته بودند، برداشت و آن را شكافت و در ميان آن، هسته خرمايي ديد. گفت: به خدا سوگند كه اين، علوفه يثرب است. اين را گفت و به سرعت به سمت كاروان رفت و از نزديك شدن آنها به چاههاي بدر جلوگيري نمود و راهشان را به سوي ساحل درياي سرخ كج كرد و راه اصلي را در سمت چپ ترك نمود و بدين ترتيب كاروان قريش را رهانيد.

دودستگي در لشكر مكه

وقتي اين پيام، به سپاه مكه رسيد، قصد بازگشت نمودند؛ اماسركش قريش، ابوجهل، بلند شد و با غرور و عناد چنين گفت: به خدا قسم بر نمي گرديم تا به بدر برويم و سه شبانه روز در آنجا بمانيم و شترها را نحر كنيم و مردم را غذا بدهيم و شراب بنوشيم و كنيزكان براي ما آواز بخوانند و تمام عربها، حركت و شوكت ما را بشنوند و همواره از ما حساب ببرند و بترسند. ولي اخنس بن شريق به مردم گفت: بازگرديد، چون كسي به حرفش گوش نكرد، خودش با بني زهره – كه هم پيمان آنها بود و در اين حركت رزمي، رياستشان را بر عهده داشت، بازگشت و حتي يك نفر هم از بني زهره به بدر نرفت؛ بنو زهره كه تقريباً سيصد نفر بودند، بازگشتند و از آنجا كه از اين رأي اخنس سود بردند ، هميشه از اخنس اطاعت مي كردند و نظراتش را ارج مي نهادند.

بني هاشم نيز قصد بازگشت نمودند، اما با سرسختي و پافشاري ابوجهل باز نگشتند. بنابراين شمار سپاه مكه پس از جدا شدن بني زهره، به هزار نفر كاهش يافت. آنها در حالي كه قصد بدر راداشتند، پيش مي رفتند و همچنان رفتند تا اينكه در نزديكي چاههاي آب بدر، پشت تپه اي در عدوه القصوي اردو زدند.

حساسترين موقعيت سپاه اسلام

اخبار بيرون شدن سپاه مكه مرتب به پيامبر( گزارش مي شد. پيامبر( با سپاهش در راه و در وادي ذفران بود ‌و از فراركاروان و خروج سپاه مكه اطلاع يافت و پس از بررسي اطلاعات بدست آمده، به اين نتيجه رسيد كه راهي جز جنگي خونين وجود ندارد و ناگزير بايد به اقدامي شجاعانه دست مي زد. پيامبر( ترديدي نداشت كه اگر به سپاهيان مكه اجازه بدهد در منطقه به مانور بپردازند، موقعيت نظامي قريش قویتر مي شود و سلطه سياسي آنها در منطقه گسترش مي يابد و از طرفي زمينه ضعف و سستي مسلمانان فراهم مي گردد  و چه بسا – انقلاب پيامبر(- به حركتي بي روح و جسدي خشك و توخالي مبدل می شود و بدين سان تمام كينه توزان و حسودان، عليه اسلام و مسلمانان، جرأت شرارت می يابند.

علاوه بر اين چه تضميني وجود داشت كه مانع تهاجم سپاه مكه به مدينه شود تا ميدان نبرد به درون دژهاي مدينه انتقال نيابد و با مسلمانان در درون خانه وكاشانه شان درگير نشوند؟ هيچ تضميني وجود نداشت. لذا اگر كوچكترين سستي و تأخيري در سپاه مدينه، نمايان مي شد، بدترين تأثير را براي هميشه بر توانايي و شوكت مسلمانان بجاي مي گذاشت.

مشورت و رايزني با صحابه

به دليل اين تحولات خطرناك و ناگهاني، رسو ل خدا( نخستين جلسه شوراي فرماندهي را تشكيل داد و در آن حساسيت و خطرناك بودن موقعيت را گوشزد نمود و با همه فرماندهان و سپاهش تبادل نظر كرد؛ در آن هنگام عده اي به وحشت افتادند و از بابت امكان بروز نبردي خونين ترسيدند. خداوند، درباره آنها مي فرمايد: 
                         (انفعال: 5 و 6)
يعني: « ... همچنانكه خداوند، تو را از خانه ات (در مدينه ، به سوي ميدان بدر) بحق بيرون فرستاد درحالي كه گروهي از مؤمنان (به خاطر عدم آمادگي براي جنگ) ناخشنود بودند و با تو درباره حق( و عدم بيرون رفتن براي جنگ با مشركان) مجادله مي كردند، پس از آنكه روشن شده است (كه مطابق وعده الهي پيروز مي شوند) انگار به سوي مرگ رانده مي شوند (و صحنه مرگ رابا چشمان خود) مي نگرند».

فرماندهان سپاه بدين ترتيب اظهار نظر كردند؛ ابوبكر(  برخاست و نيكو سخن گفت؛ آنگاه عمر(  بلند شد و نيكو سخن گفت؛ سپس مقداد به عمرو(  برخاست و گفت: اي رسول خدا! هر آنچه را كه خداوند، به تو نشان داده، بي درنگ اجرا كن كه ما با تو هستيم. به خدا سوگند ما به تو آن چيزي را  نمي گوييم كه بني اسرائيل به موسي گفتند: (تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، ما اينجا نشسته ايم)؛ بلكه ما مي گوييم: تو و پروردگارت برويد و بجنگيد كه ما هم با شما هستيم، اي رسول خدا! سوگند به خدايي كه تو را به حق مبعوث كرده است، اگر ما را تا برك الغماد ببري، با تو خواهيم آمد. رسول خدا ( او را ستود و برايش دعاي خير نمود.

هر سه فرمانده ازمهاجران بودند؛ ناگفته نماند كه در اين سپاه تعداد مهاجران كمتر بوده است. بنابراين رسو ل خدا( دوست داشت رأي انصار را هم بداند؛ زيرا اكثريت سپاه از انصار بود و از طرفي بار معركه نيز بيشتر بر دوش آنها قرار داشت؛ حال آنکه از متن بيعت عقبه چنين بر مي آمد كه انصار مجبور به جنگ در خارج ازمدينه نبودند. بنابراين پيامبر( پس از شنيدن سخنان اين سه فرمانده،‌چنين گفت: اي مردم! نظرتان را بگوييد! هدف پيامبر( انصار بود.

سعد بن معاذ فرمانده و پرچمدار انصار، گفت: «اي رسول خدا! گويا منظورتان، ما هستیم» فرمودند: «آري» سعد(  گفت: اي رسول خدا! ما به تو ايمان‌آورده و تو را تصديق كرده و گواهي داده ايم كه هر چه آورده اي، حق است و بر همين اساس، با تو عهد و پيمان بستيم كه امر تو را با جان بپذيريم، اكنون نيز گوش به فرمان تو هستيم. به هركجا كه مي خواهي برو كه ما با تو مي آييم. سوگند به خدايي كه تو را به حق مبعوث كرده است، اگر به دريا فرو روي، با تو خواهيم آمد و حتي يك نفر ما  هم تخلف نخواهد كرد و براي ما مشكلي نيست كه فردا با دشمن روبرو شويم و مردمي جنگاور و شكيبا هستيم و هنگام برخورد با دشمن پابرجا و استواريم. اميدواريم كه خداوند، از ما به تو رفتاري نشان دهد كه موجب خوشنودي تو گردد. بنابراين به اميد خدا حركت كن و ما را به هركجا كه مي خواهي با خودت ببر.

و در روايتي ديگر آمده كه سعد(  گفت: اي رسو ل خدا! شايد مي ترسي كه انصار اين حق را براي خودشان محفوظ مي دارند كه فقط در خانه ها و منطقه خودشان تو را ياري دهند؛ من، از طرف انصار سخن مي گويم و پاسخ مي دهم، لذا به هر جا كه مي خواهي برو و با هركس كه مي خواهي رابطه برقرار كن و يا قطع رابطه نما و هرچه مي خواهي ازاموال ما بردار و به ما همان اندازه بده كه مي خواهي، هر دستوري كه بدهي، ما تابعيم. سوگند به خدا اگر ما را تا برك الغماد ببري، با تومي آييم؛ به خدا سوگند اگر پهنه اين دريا را بپيمايي، همراه تو مي آييم.

پيامبر( از سخنان سعد(  خوشحال شد و فرمود: «راه بيفتيد و به شما مژده باد كه همانا خداوند يكي از اين دو پيروزي (دستيابي به كاروان يا شكست قريش) را به من وعده داده است. سوگند به خدا گويا كه كشته هاي اين قوم را مي بينم».

ادامه حركت سپاه اسلام

پس از آن رسول خدا( باسپاه از ذفران به راه افتاد و تپه هاي أصافر را پشت سر نهاد و به منطقه دبه رسيد و تپه حنان را كه همچون كوه بزرگ است، سمت راستش وانهاد و به راهش ادامه داد تا به نزديكي بدر رسيد.

گشت زني رسول خدا براي كشف اخبار

از آنجا پيامبر( شخصاً با يار غارش ابوبكر صديق(  اقدام به گشت زني درمنطقه نمود؛ در همين حال كه در اطراف سپاه مكه گشت مي زدند، به پيرمردي برخوردند رسول خدا( از پيرمرد درباره قريش و سپاه مدينه سئوالاتي كرد؛ درباره سپاه مدينه بدين خاطر سئوال  نمود كه آن پيرمرد، ايشان را نشناسد؛ اما پيرمرد گفت: تا خودتان رامعرفي نكنيد كه از كجا آمده ايد، به شما چيزي نمي گويم. پيامبر( فرمود: ابتدا جواب ما را بده، بعد به تو مي گوييم كه از كجا آمده ايم. پيرمرد گفت: به همين شرط بگويم؟ پيامبر( فرمود : آري.

پيرمرد گفت: به من خبر رسيده است كه محمد و يارانش، فلان روز از مدينه حركت كرده اند، اگر راست باشد، اینک آنها به فلان مكان رسيده اند- همان جايي كه سپاه مدينه مستقر بود- و به من خبر رسيده است كه قريشیان، فلان روز از مكه بيرون شده اند؛ اگر درست باشد، اکنون فلان جا هستند- همان جايي كه سپاه مكه بود-  سپس گفت: حالا بگوييد شماكيستيد؟ پيامبر( فرمود: ما از آبيم و اين را گفت و با سرعت از آن پيرمرد دور شد. پيرمرد باخودش تكرار مي كرد: منظورش از آب چه بود؟ آيا از آب عراق؟

شامگاه آن روز رسول خدا( گشتيهايش را دوباره به اطراف فرستاد تا از مواضع و تحركات دشمن اطلاعاتي بدست آورند. براي اين كار سه نفر از فرماندهان مهاجران را انتخاب نمود كه عبارتند بودند از: علي بن ابي طالب(  و زبير بن عوام(  و سعد بن ابي وقاص( . پيامبر(  اينها را همراه تني چند از يارانش فرستاد.

گروه گشتي سپاه اسلام تا كنار چاههاي بدر پيش رفتند و آنجا به دو برده از سپاه مكه برخورد كردند كه براي برداشتن آب آمده بودند. سواران پيامبر( آنها را دستگير كردند و به حضور رسول خدا( بردند. در آن هنگام، پيامبر ( نماز مي خواند. 

ياران پيامبر( از آنان سئوال مي كردند و آنها پاسخ مي دادند. آنها گفتند: ما مأمور آبرساني به سپاه قريش هستيم و فقط براي بردن آب به آنجا‌ آمده بوديم. ياران پيامبر( ازاين پاسخ، خوششان نيامد؛ زيرا اميدوار بودند كه آنها از كاروان تجارتي ابوسفيان باشند. 

لذا چون فكر مي كردند كه دروغ مي گويند، آنها را براي گرفتن اعتراف كتك زدند تا اينكه شايد زير فشار بگويند كه ما از كاروان ابوسفيان هستيم.

چون نماز رسول خدا( تمام شد، با لحني كه‌آنان را سرزنش مي كرد، گفت: «وقتي به شما راست مي گويند، آنها را مي زنيد و چون به شما دروغ مي گويند، رهايشان مي كنيد! سوگند به خدا كه آن دو، راست مي گويند. اينها از سپاه قريشند» و سپس به آن دو گفت: «درباره قريش به من بگوييد». گفتند:  به خدا آنها پشت اين تپه- عدوه القصوي-  هستند كه از دور پيداست. پرسيد: شمار آنها چقدر است؟ گفتند: نمي دانيم . پرسيد: در هر روز چند شتر مي كشند؟ پاسخ دادند:  بعضي از روزها نه شتر و گاهي نيز ده شتر ذبح مي كنند. رسول خدا( فرمود: پس بايد بين نهصد تا هزار نفر باشند . پرسيد: از بزرگان قريش چه كساني آمده اند؟ گفتند : عتبه و شيبه فرزندان ربيعه و ابوالبختري بن هشام و حكيم بن حزام و نوفل بن خويلد و حارث بن عامر و طعيمه بن عدي و نضر بن حارث و زمعه بن اسود و ابوجهل بن هشام و اميه بن خلف و مردان ديگر كه نام بردند.

آنگاه پيامبر( رو به مردم كرد و گفت: اين، مكه است كه جگرگوشه هايش را  نزد شما انداخته است.

بارش باران

در آن شب خداوند باران شديدي فرستاد كه امكان حركت و جلو آمدن براي مشركان سخت شد و مسير مسلمانان و اطرافشان را كه ريگ و ماسه بود، سفت و قابل حركت نمود  و خداوند، وسوسه شيطان را از مسلمانان دور كرد و زمين را برايشان هموار ساخت و ريگها را سخت نمود و بدين ترتيب مي توانستند بهتر و ثابت تر راهپيمايي كنند. از اينروجايشان آماده و قلوبشان ، مطمئن گرديد.

استقرار لشكر اسلام

پيامبر( حركت نمود تا پيش ازمشركان آبهاي بدر را تصرف كند و از دسترسي آنها به آب جلوگيري نمايد. پاسي از شب گذشته بود كه پيامبر( به اولين چاه بدر رسيد. قصد داشت آنجا اطراق كند كه حباب بن منذر(  مانند يك فرمانده نظامي متخصص برخاست و خطاب به پيامبر(گفت: اي رسول خدا! آيا خداوند به تو دستور داده كه در اينجا فرود آيي؟ اگرچنين است كه ما اظهار نظر نمي كنيم و قدمي هم به جلو يا عقب نمي گذاريم. ولي اگر جنگ است و چاره انديشي، من، نظر ديگري دارم. پيامبر( فرمود: اين، هم رأي و جنگ است و هم چاره انديشي! حباب(  گفت: اينجا جاي خوبي براي اطراق نيست، از آنجا مردم را حركت بده تا به نزديكترين چاه به دشمن، برسيم و دهانه چاههاي ديگر را مسدود كنيم؛ آنجا  براي خودمان حوضي مي سازيم وآن را پر از آب مي كنيم و آنگاه با آنها مي جنگيم. بدين سان ما، آب داريم و آنها از آب محرومند. پيامبر( فرمود: نظر بسيار خوبي است و سپس سپاهش را به سوی نزديكترين چاه آب به دشمن، حركت داد و در دل شب، آنجا اردو زدند و حوضي ساختند و آن را پرآب نمودند و چاههاي ديگر را مسدود كردند.

مقر فرماندهي

بعد از اينكه سپاهيان مسلمان، جاي گرفتند، سعد بن معاذ پيشنهاد كرد كه براي مقر فرماندهي، سايه باني ساخته شود تا براي نجات و پيشگيري از شكست آمادگي لازم وجود داشته باشد. سعد، عرض كرد: اي پيامبر! اجازه بده براي شما سايه باني بسازيم تا در آنجا مستقر شويد و مركبهاي شما نيز همانجا باشند. ما با دشمن مي جنگيم؛ اگرخداوند، ما را عزت بخشيد و بر دشمن پيروزمان  گردانيد كه همان است كه دوست مي داريم و اگرنتيجه، غيراز اين شد، شما سوار بر مركب مي شوي و به قوم ما مي پيوندي؛ زيرا گروهي از اقوام ما در اين سفر همراه شما نيامده اند؛ حال آنكه محبت آنها نسبت به شما كمتر از محبت ما به شما نيست و اگر آنها مي دانستند جنگي پيش مي آيد، هرگز در مدينه نمي ماندند و خداوند، تو را بوسيله آنها حفظ خواهد نمود و آنها خيرخواه تو هستند و همراه تو خواهند جنگيد.

 پيامبر( براي آنها دعاي خير كرد و مسلمانان براي ايشان سايه باني بر روي تپه اي بلند كه در قسمت شمال شرقي ميدان جنگ و مشرف بر ميدان جنگ بود، آماده كردند.

همچنين گروهي ازجوانان انصار به فرماندهي سعد بن معاذ( براي حفاظت و نگهباني از پيامبر( در اطراف مقر فرماندهي مستقر شدند.

آماده باش لشكر

سپس پيامبر( شروع به آماده كردن ومنظم نمودن سپاهش كرد.
 آن حضرت در وسط ميدان قدم مي زد و با دست مبارك اشاره مي نمود و مي گفت: «ان شاء الله فلان شخص، فردا در اينجا كشته خواهد شد و اينجا هم ان شاء الله محل كشته شدن فلاني خواهد بود».

سپس رسول خدا( كنار تنه درخت شروع به نمازخواندن نمود و مسلمانان، شبي آرام و با قلوبي مطمئن و آينده اي روشن و با خيالي راحت در آن شب استراحت كردند به اميد اينكه فردا با چشمانشان بشارتها و مژده هاي خدايشان را ببينند؛ چنانكه خداوند، مي فرمايد:                       (انفال:11)

يعني: «به ياد بياور زماني را كه خواب راحت، شما را فرا گرفت و با اطمينان خوابيديد و خداوند از آسمان بر شما باراني فرستاد تا با آبش شما را پاك گرداند و پليدي شيطان را از شما دور كرد و دلهاي شما را پيوند داد و قدمهاي شما را با آن استوار گردانيد».

اين شب تاريخي، شب جمعه هفدهم رمضان سال دوم هجري بود و پيامبر( روز هشتم يا دوازدهم همين ماه از مدينه بيرون شده بود.

سپاه مكه در آستانه اختلاف

اما قريش، شب را درعدوه القصوي سپري كردند و بامدادان با دسته هاي منظم به راه افتادند و از فراز تپه، به سوی وادي بدر سرازير شدند و چند تن از آنان به طرف حوضي كه مسلمانان ساخته بودند، آمدند. پيامبر( فرمود: آزادشان بگذاريد و در آن روز تمام كساني كه از آن آب خوردند، كشته شدند جز حكيم بن حزام كه كشته نشد و بعداً اسلام‌آورد و مسلمان خوبي گرديد. 

وي، هرگاه پس ازمسلمان شدن مي خواست قسم بخورد، مي گفت: سوگند به خدايي كه مرا در جنگ بدر نجات داد.

قريشيان پس از استقرار در وادي بدر، عمير بن وهب جمحي را مأمور كردندكه سپاه محمد ( را بررسي كند تا از چند و چون لشكر اسلام، آگاهي يابند.

او با اسب در ميدان چرخي زد و اطراف لشكر مسلمانان را ورانداز كرد و بازگشت و گفت: حدود سيصد نفر كمي بيشتر يا كمترند؛ ولي اجازه بدهيد ببينم نيروي امدادي و پشتيباني دارند كه دركمين باشند يا نه؟
عمير بن وهب تا مسافتي دورتر در صحرا پيش رفت و چون چيزي نديد، بازگشت و گفت: جيزي نديدم، اما اي گروه قريش! بدانيد كه شتران باركش يثرب، مرگ سهمگين بار زده و حامل مرگ زودرس هستند. اينها، مردماني هستند كه هيچ پناه و دفاعي جز شمشيرهايشان ندارند. به خدا سوگند فكر نمي كنم كسي از اينها كشته شود مگر اينكه يكي از شما را بكشند و اگر قرار باشد از شما به اندازه شمار آنها كشته شود، ديگر پس از آن زندگي برايتان چه لذتي خواهد داشت؟ اكنون رايزني كنيد و چاره اي بينديشيد.

اينجا بود كه مخالفت ديگري عليه ابوجهل كه مصمم به جنگ بود، برپا شد و آن دعوت سپاه به اين بود كه بدون جنگ بازگردند.

سپس حكيم بن حزام نزد عتبه بن ربيعه رفت و گفت: اي ابووليد! تو سرور و بزرگ قريش هستي و دستور تو ميان ايشان اجرا مي شود و آنها نظر تو را مي پذيرند، آيا حاضري كاري بكني كه تا ابد نام نيكي از تو برجاي بماند؟ گفت: اي حكيم! بگو چيست؟ گفت: مردم را بدون جنگ برگردان و خونبهاي عمرو بن حضرمي
 را كه هم پيمان تو بود، به گردن بگير. 

گفت: قبول كردم، خونبهاي او را مي پردازم؛ زيرا هم پيمانان من بوده است و خسارات ماليش را هم مي پردازم. 

آنگاه عتبه به حكيم گفت: اكنون نزد پسر حنظله – نام مادر ابوجهل حنظله است- برو؛ زيرا من به جز او از كس ديگري واهمه ندارم كه با بازگشت لشكر، مخالفت كند.

پس از آن عتبه بن ربيعه برا ي سخنراني در ميان مردم برخاست و گفت: اي قريش! سوگند به خدا كه شما در جنگ با محمد و يارانش كاري از پيش نمي بريد و نفعي عايدتان نمي گردد. زيرا اگر بر آنان پيروز شويد و آنها را بكشيد، ناگزير چشمانتان در چشمان كساني خواهد افتاد كه پسرعمو يا پسردايي يا يكي از خويشاوندانش را كشته ايد و بدين ترتيب نخواهيد توانست به صورت همديگر نگاه كنيد؛ پس بياييد و به مكه بازگرديد و كا رمحمد را به ساير اعراب واگذار كنيد تا اگر بر او پيروز شدند كه مقصود شما حاصل شده و اگر او بر آنها فائق آمد، به شما زياني نرسيده است.

حكيم بن حزام نيز از سوي ديگر به سراغ ابوجهل رفت تا او را قانع كند؛ گويد: وقتي نزد او رفتم، ديدم زره خود را از ميان بارها بيرون‌ آورده و براي پوشيدن آماده مي كند. به او گفتم: عتبه مرا نزد تو فرستاده و چنين و چنان گفته است. ابوجهل بر آشفت و فرياد زد: به خدا كه عتبه با ديدن محمد و يارانش زهره ترك شده است. نه! ما، هرگز  باز نمي گرديم تا خداوند، بين ما و آنها حكم كند؛ البته عتبه هم تقصيري ندارد؛ او مي بيند كه محمد و يارانش گوشت شتر مي خورند و چون پسرش
 در سپاه محمد است، از كشته شدن او مي ترسد  و مي خواهد ما را باز گرداند.

وقتي به عتبه خبر دادند كه ابوجهل، درباره اش چه گفته است، گفت: به زودي معلوم مي شود كه آن راحت طلب و نازپرورده ترسيده است يا من؟ و چون ابوجهل ترسيد كه اين مخالفت قوت گيرد، با عجله نزد عامر بن حضرمي برادر عمرو كه در سريه عبدالله بن جحش( كشته شده بود، رفت و گفت: اين، هم پيمان تو يعني عتبه مي خواهد مردم را برگرداند در حالي كه اينك قاتلان برادرت در برابر ديدگان تو هستند و تو مي تواني انتقام خون برادرت را بگيري. برخيز و چگونگي كشته شدن برادرت را بازگو كن. عامر برخاست و برهنه شد و فرياد برآورد: اي واي برادرم! اي واي برادرم! و بدین سان از آنها براي انتقام خون برادرش كمك خواست. بدن ترتيب مردم هماهنگ شدند و تصميمشان براي جنگ و شرارت قطعي شد و دعوت خيرخواهانه عتبه در آنها كارگر نيفتاد و نظر عتبه برايشان نادرست آمد و بدين شکل احساسات، برعقلها غالب شد و نظر عتبه هم بي اثر ماند.

صف آرايي دو لشكر در مقابل يكديگر

زماني كه مشركان از راه رسيدند و دو لشكر رویاروي هم قرارگرفتند ، پيامبر( فرمود: «پروردگارا! اينها، قريشيان هستند كه با كبر و غرور آمده اندتا با تو ستيز نمايند و رسول تو را تكذيب كنند. پروردگارا!  پيروزي و نصرتي راكه به من وعده داده اي، برسان. خدايا! آنان را پيش از ظهر امروز نابود كن». رسول خدا( عتبه را در ميان لشكر قريش سوار بر شتر سرخ مو ديد و فرود: «اگر درميان اين جماعت خيري وجود داشت، در صاحب اين شتر سرخ مو بود و اگر سپاه از او پيروي مي كردند، به راه رشد و صلاح راهنمايي مي شدند.»

پيامبر( صفوف مجاهدان را منظم كرد. در اين اثنا حادثه عجيبي رخ داد و آن، اين بود كه رسول خدا( با چوبي كه در دست داشت، صفوف لشكر را مرتب مي كرد. سواد بن غزيه( قدري جلوتر از ديگران ايستاده بود. پيامبر( با همان چوبي كه در دست داشت، به شكم او زد و گفت: اي سواد! برابر ديگران بايست؛ سواد گفت: اي رسول خدا! شكمم را به درد آوردي؛ به من قصاص پس بده. پيامبر( همانجا پيراهنش را بالا زد و فرمود: قصاص بگير. سواد  سرش را خم كرد و شكم پيامبر را بوسيد! پيامبر پرسيد: اين چه كاري بود كه كردي؟ 

جواب داد: اي رسول خدا! مي بيني كه جنگ با دشمنان عقيده، در پيش است و امكان دارد در اين جنگ كشته شوم؛ لذا خواستم در آخرين لحظات زندگي، پوست بدنم با پوست بدن شما تماس پيدا كند. رسول خدا( برايش دعاي خير كرد.

پيامبر( صفوف را منظم و مرتب كرد و دستورات لازم را صادر نمود و به سپاهيانش دستور داد قبل از اجازه و دستور ايشان  جنگ را شروع نكنند و سپس رهنمودهاي ويژه اي درباره جهاد ارائه فرمود و گفت: زماني كه دسته جمعي بر شما هجوم آوردند و شما را تحت فشار قرار دادند، آنها را با تير هدف قرار دهيد
 و تا جنگ تن به تن شروع نشد، شمشيرهايتان را از غلاف بيرون نكنيد.

پيامبر( پس از مرتب كردن صفها به سايبان بازگشت در حالي كه ابوبكر( نيز همراهش بود و سعد بن معاذ( و نگهبانان مقر فرماندهي،  با آمادگي كامل شروع به نگهباني و حراست از رسول خدا( نمودند.

از طرفي درميان مشركان ابوجهل نيز دعا مي كرد و مي گفت: خدايا! پيوند خويشاوندي را بريده است و چيزي آورده كه آن را نمي شناسيم. پروردگارا! پيش از ظهر امروز نابودشان كن. پروردگارا! هر كدام از دو گروه در نزد تو محبوبتر و پسنديده تر است، امروز ياريش كن. در همين باره خداوند، اين آيه را نازل كرد:              (انفال:19)

يعني: «اي مشركان ! شما كه از خدا درخواست پيروزي گروه برحق را داشتيد و همينك مسلمانان پيروز شده اند و حق را عيان مي بينيد، اگر از كفر و ستيزه جويي با پيامبر و مسلمانان دست برداريد، براي شما بهتر است و اگر به كفر و جنگ با ايشان برگرديد، ما هم پيروز كردن ‌آنان و شكست دادن شما را تكرار مي كنيم».

ساعت صفر و‌ آغاز جنگ

اولين كسي كه جرقه جنگ را زد، اسود بن عبدالاسد مخزومي بود. او، مردي بدخو و فتنه انگيز بود. وي، از ميان سپاه قريش بيرون آمد و گفت: با خدا عهد كرده ام كه بايد از حوض مسلمانان آب بنوشم يا آن را ويران كنم؛ هرچند در اين راه كشته شوم. از اين طرف حمزه بن عبدالمطلب( براي جنگ او بيرون شد و چون روياروي هم قرارگرفتند، حمزه( ضربتي به او زد كه يك پايش را از ساق قطع كرد و او كه نزديك حوض بود به پشت افتاد و همچنان خود را به طرف حوض مي كشاند تا به سوگندش جامه عمل بپوشاند. حمزه( او را تعقيب كرد و با چند ضربه او را كشت، در حالي كه كنار حوض رسيده بود.

جنگ تن به تن

اين، اولين قتلي بود كه آتش جنگ، را شعله ور كرد؛ آنگاه سه نفر از جنگاوران قريش بيرون آمدند و مبارز طلبيدند. اين سه جنگاور قريشي از يك خانواده بودند كه عبارتند از: عتبه و برادرش شيبه فرزندان ربيعه و وليد بن عتبه.  ازميان سپاه مسلمان سه نفر از جوانان انصار به نامهاي عبدالله بن رواحه( و همچنين عوف( و معوذ( فرزندان حارث- كه مادرشان عفراء مي باشد – بيرون‌ آمدند. مشركان پرسيدند: كيستيد؟ 

گفتند: گروهي از انصاريم. گفتند: هماورداني گرامي هستيد. اما ما را كاري با شما نيست، بلكه ما، با عموزادگانمان سر جنگ داريم و سپس يكي از آنها فرياد زد: اي محمد! هماوردان ما را از قوم و قبيله خود ما بفرست. پيامبر( فرمود: اي عبيده بن حارث و اي حمزه و اي علي! برخيزيد.

آن سه نفر برخاستند و به ميدان رفتند و چون نزديك شدند، پرسيدند: كيستيد؟ وقتي مبارزان مسلمان، خودشان را معرفي كردند،‌ قريشيان گفتند: آري؛ هماورداني گرامي هستيد.

عبيده بن حارث( كه از دو نفر ديگر مُسن تر بود، با عتبه به جنگ برخاست و حمزه ( با شيبه و علي ( نيز با وليد بن عتبه. حمزه( و علي( به هماوردان خود مهلت ندادند
 و آنها را كشتند. اما عبيده( و عبته به يكديگر ضربه زدند و همديگر را خون آلود كردند. حمزه( و علي( به عتبه حمله كردند و او را كشتند و عبيده( را هم با خودشان به ميان صفوف مجاهدان بردند در حالي كه پايش قطع شده بود و بر همان حال بود تا اينكه چهار يا پنج روز پس از جنگ بدر، درمنطقه اي به نام صفراء، در راه مدينه به شهادت رسيد.

علي( سوگند ياد مي كرد كه اين آيه، درباره اين سه مبارز مسلمان یعنی علي، حمزه و عبيده نازل شده است:       (حج :19) يعني: «اينان، (يعني گروه مؤمنان و گروه كافران) دو طرف درگيرند كه درباره خدا به خصومت و كشمكش پرداخته اند».

يورش همگاني

پايان  اين مبارزه،  سرآغاز نافرجامي براي مشركان بود؛ قريشيان كه سه تن از جنگاورانشان را از دست دادند، شديداً خشمگين شدند و يكباره بر مسلمانان هجوم آوردند. مسلمانان از خدا ياري خواستند و خودشان را به او سپردند و به راز و نياز با او پرداختند و حملات پياپي مشركان را دفع كردند و استوار و پايدار، موقعيتشان را حفظ نمودند و تلفات سنگيني بر دشمن وارد ساختند. مسلمانان، در اين اثنا بانگ سر مي دادند كه: «احد، احد» (خدا يكي است، خدا يكي است).

راز و نياز رسول خدا(
پيامبر( - پس از مرتب كردن صفها- به سايبان برگشت و از خداوند متعال درخواست نمود كه پيروزي و نصرتي را كه وعده داده است، محقق كند؛ وي دعا كرد:  

«پرودرگارا ! آن نويدي را كه به من داده بودي، به انجام برسان، پروردگارا! از تو مي خواهم كه به وعده اي كه دادي وفا كني و آن را برايم محقق سازي».

پيامبر( همچنان دعا مي كرد كه تنور جنگ گرم شد و آسيا سنگ جنگ، به شدت به حركت در آمد و جنگ شدت گرفت و به اوج رسيد.

آنگاه رسول خدا( دعا كرد: «پروردگارا ! اگر امروز اين گروه مسلمان نابود شوند، ديگر كسي نخواهد بود كه تو را عبادت كند. پروردگارا! اگر (چنين) بخواهي (و اين گروه مسلمان كشته شوند،) ديگر هرگز پرستش نخواهي شد». 

رسول خدا( آن قدر دعا و زاري كرد تا اينكه عباي آن بزرگوار از دوشش افتاد؛ ابوبكر صديق(  عبا را بر دوش پيامبر گذاشت و گفت: اي رسول خدا! بس است؛ ‌چنانكه بايد و شايد، به درگاه خدا اصرار و التماس كرديد.

خداوند به ملائكه وحي كرد:             (انفال :12) 

يعني: «به يقين كه من، با شمايم؛ بنابراين مؤمنان را ثابت قدم بداريد؛ به زودي در قلوب كافران، ترس و وحشت مي اندازم». 

همچنين به پيامبرش( وحي كرد كه :        (انفال:9) 

يعني: «من با يك هزار فرشته كه پشت سر هم هستند، شما را ياري مي دهم».

سپس رسول خدا( را لحظه اي چرت گرفت و آنگاه سرش را بلند كرد و گفت: « اي ابوبكر! مژده! اين، جبرئيل است كه هم اكنون بر دندانهايش غبار نشسته است».  در روايت محمد بن اسحاق آمده است كه پيامبر( فرمود: «اي ابوبكر! مژده كه پيروزي و ياري خدا برايت، سر رسيد. اين، جبرئيل است كه افسار اسبش را گرفته و آن را به پيش مي راند در حالي كه بر دندانهايش غبار نشسته است». سپس رسول خدا( از سايبان بيرون آمد و در حالي كه زره پوشيده بود، مي فرمود:      (قمر: 45) يعني: «به زودي آن جماعت شكست مي خورند و به جنگ پشت مي كنند».

آن حضرت مشتي سنگريزه برداشت و به سوي قريش پاشيد و گفت: چهره هايتان زشت باد. همان مشت سنگريزه به چهره و دهان و بيني تك تك مشركان اصابت كرد و در همين باره خداوند، اين آيه را فرو فرستاد:        (انفال: 17) يعني: «(اي محمد! بدانگاه كه مشتي خاك به طرف آنان پرتاب كردي و خاك به چشمانشان فرو رفت، در اصل) اين تو نبودي كه (خاك را به سوي آنان ) پرتاب كردي، بلكه خداوند(‌آن مشت خاك را زياد كرد و به سوي تك تك مشركان) پرتاب كرد».

يورش پيروزمندانه

در اين وقت پيامبر( دستورات لازم را براي سپاهش صادركرد و فرمود: استوار باشيد و مقاومت كنيد و سپس به قتال و كارزار  تشويق نمود و  فرمود: «سوگند به ذاتی كه جان محمد(()در دست اوست، هركس امروز با اينها، صابرانه و مخلصانه و به اميد پاداش الهي، بجنگد و رو به ميدان (و پايدار) باشد و نه پشت به جبهه و گريزان (و دراين حالت) كشته شود، خداوند او را وارد بهشت مي كند».

همچنين فرمود: «به سوي بهشتي كه پهنايش به اندازه زمين وآسمان است،  بشتابید» درهمين هنگام عمير بن حمام( گفت: به به! پيامبر( پرسيد: چه چيز تو را بر آن داشت كه به به بگويي؟ عمير( گفت: «به خدا سوگند اي پيامبر خدا! اميدوارم كه من از زمره بهشتيان باشم».

پيامبر( فرمود: «تو از اهل بهشتي». 

عروه( مشتي خرما از كيسه اش بيرون آورد و شروع به خوردن كرد، اما با خود گفت: «اگر زنده باشم تا اين خرماها رابخورم، اين عمري بس دراز است (و وقتم گرفته مي شود).  آنگاه خرماها را انداخت و آنچنان جنگيد تا شهيد شد.

و نيز عوف بن حارث( - ابن عفراء- از پيامبر( پرسيد : خداوند، از چه كار بنده اش  به خنده مي آيد؟ پيامبر(  فرمود: بدون كلاه جنگي و بدون زره،  به جنگ دشمن رفتن.. او نيز زره و كلاهش را درآورد وشمشيرش را برداشت و جنگيد تا شهيد شد.

هنگامي رسول خدا( فرمان حمله متقابل به دشمن را صادر كرد كه از شدت حملات دشمن كاسته شده و دشمن، شور و حماسه نخستين را براي مبارزه ازدست داده بود. اين نقشه حكيمانه به جاي خود تأثيري بزرگ در تقويت موقعيت مسلمانان گذاشت؛ زيرا هنگامي دستور حمله داده شد كه مسلمانان، تازه نفس بودند و دست به حملاتي پياپي و مستمر زدند و صفوف دشمن را گسستند و گردنهايشان را زدند، از طرفي ديدن رسول خدا( كه شخصاً زره پوشيده بود،‌ بر شور و نشاط مسلمانان مي افزود؛ بويژه كه آن حضرت( با قاطعيت و صراحت مي گفت: (به زودي اين جمع شكست مي خورند و فرار مي كنند).

اين عوامل، موجب شده بودكه مسلمانان با شدت تمام به جنگ ادامه دهند و فرشتگان نيز آنان را ياري كردند.

در روايت ابن سعد  از عكرمه( آمده است كه در جنگ بدر، سر شخص از روي تنش مي پريد و نمي فهميدند كه از كجا و چگونه ضربه مي خورد. ابن عباس( مي گويد: در حالي كه يكي از مسلمانان، مشركي را براي كشتن دنبال مي كرد، ناگاه صداي شلاقي از بالاي سرش و نیز صداي اسب سواري را شنيد كه مي گفت: اي حيزوم! به پيش برو. [گفتني است: حيزوم، نام اسب جبرئيل است] آن رزمنده مسلمان، به مشركي كه جلويش مي گريخت، نگريست و ديد كه بر پشت، روي زمين افتاده است.

همين جريان را مردي انصاري نزد رسول خدا( بازگو كرد. 

پيامبر( فرمود: «راست گفتي؛ اين از نصرتهاي آسمان سوم است».

ابوداوود مازني مي گويد: روز جنگ بدر مردي از مشركان را تعقيب مي كردم تا او را بكشم. ولي پيش از آنكه شمشيرم به او اصابت كند، سرش جدا شد و به زمين افتاد و فهميدم كه او را كسي غير از من كشت.

 مردي از انصار عباس بن عبدالمطلب  را در حالي كه اسيركرده بود، ‌نزد رسول خدا (‌آورد؛ عباس( به پيامبر( گفت: به خدا سوگند اين شخص، مرا اسير نكرد، بلكه مردي طاس كه خيلي زيبا بود و بر اسبي خاكستري رنگ سوار بود، مرا اسير كرد و اينك او را درميان اين جماعت نمي بينم. 

مرد انصاري اصرار مي كرد كه اي رسول خدا! من، خودم او را اسير كردم؛ پيامبر( فرمود: «آرام باش؛ خداوند، تو را به وسيله فرشته اي گرامي ياري داده است».

فرار شيطان از ميدان جنگ

همانطوركه پيشتر نيز گفتيم شيطان به شكل سراقه بن مالك بن جعشم مدلجي به ميدان جنگ آمده و از آغاز جنگ با قريش همراه بود، وقتي حضور فرشتگان را مشاهد كرد، در حالي كه به پشت سرش نگاه مي كرد، گريخت. حارث بن هاشم به گمان اينكه او، سراقه است، او را گرفت. شيطان مشتي به سينه حارث زد و او را به زمين انداخت و فراركرد. مشركان فرياد زدند: اي سراقه! كجا؟ آيا تو نبودي كه مي گفتي هم پيمان شمايم و هيچگاه از شما جدا نمي شوم؟ گفت: من چيزهايي مي بينم كه شما نمي بينيد. من از خدا مي ترسم؛ عذاب خدا سخت است. اين را گفت و فراركرد و رفت و رفت تا خودش را به دريا انداخت.

شكست قطعي كفار

نشانه هاي سستي و پريشاني در صفوف مشركين پديدار شد و صفهايشان در برابر حملات شديد مسلمين از هم مي پاشيد و جنگ رو به پايان بود و مشركان دسته دسته پراكنده مي شدند و مي گريختند و مسلمان آنها را دنبال مي كردند و مي كشتند و به اسارت مي گرفتند تا اينكه شكست مشركان قطعي شد.

پايداري ابوجهل

اما سركش بزرگ، ابوجهل، وقتي نخستين علامتهاي بي ثباتي و اضطراب را در صفوف يارانش مشاهده كرد، درصدد برآمد تا جلوي اين سيل خروشان را با پايداري و مقاومت بگيرد؛ بنابراين شروع به تشويق و تشجيع سپاهش نمود و با تندي و جسارت تمام مي گفت: فرار سراقه شما را سست نكند؛ زيرا او با محمد چنين قراري گذاشته بود.‌كشته شدن عتبه و شيبه و وليد، شما را به وحشت نيندازد. آنان شتابزده عمل كردند. سوگند به لات و عزي بر نمي گرديم تا اينها را با طناب ببنديم- كنايه از اسير كردن مي باشد-؛ نبينم كه كسي از شما، مردي از آنان را بكشد، بلكه سعي كنید، آنها را زنده دستگير نمایيد تا سزاي كارهايشان را به آنها برسانيم.

اما طولي نكشيد كه حقيقت اين غرور، آشكار شد و بي اساس بودن اين ادعا ظاهرگرديد و ديري نپاييد كه صفهاي مشركان در مقابل امواج حملات مسلمانان درهم ريخت! آري فقط تعدادی از مشركان در اطراف ابوجهل باقي مانده و ديواري از  شمشير و جنگلي از نيزه ها ساخته بودند تا او را حفظ كنند. اين سركش با چنين وضعي به صحنه آمد و مسلمانان او را ديدند كه بر اسبش سوار است و دور مي زند؛ مرگ به دست دو پسربچه انصاري، در انتظار ابوجهل بود تا خونش را بياشامد.

كشته شدن ابوجهل 

عبدالرحمان بن عوف ( گويد : در روز جنگ بدر در صف مجاهدان بودم و ديدم كه سمت راست و چپم  دو نوجوان ايستاده اند. از اين وضع نگران شدم. يكي از آنها طوري كه رفيقتش متوجه نشود، گفت: اي عمو! ابوجهل را به من نشان بده. پرسيدم :اي برادرزاده! مي خواهي چكارش كني ؟ گفت : شنیده ام او به  رسول خدا( دشنام داده است. سوگند به ذاتی كه جانم در دست اوست، اگر او را ببينم، باید مرگ هر يك از ما كه زودتر مقدر شده محقق شود. 

عبدالرحمن( گويد: شگفت زده شدم؛ در همين اثنا حرفهاي دومي، توجه مرا جلب كرد. او نيز سخنان آن نوجوان ديگر را گفت. چيزي نگذشت كه ديدم ابوجهل بين مردم است. او را  به آنها نشان دادم؛ آنان به سرعت با شمشيرهايشان به سوي او رفتند و او را زير ضربات شمشير گرفتند و كشتند. پس از آن به حضور رسول خدا( آمدند و این خبر را به اطلاع آن حضرا رساندند. پيامبر( پرسيد: كدام يك از شما او راكشتيد؟ هر يك مي گفت: من كشتم. پيامبر( پرسيد : آيا شمشيرهايتان را تميزكرده ايد؟ گفتند: خير. پيامبر به شمشيرهايشان نگاهي كرد و گفت: هر دوي شما، او راكشته ايد. رسول خدا( وسايل شخصي ابوجهل را به معاذ بن عمرو بن جموح داد. آن دو نواجون كه ابوجهل را كشتند، معاذ بن عمرو بن جموح و معوذ پسر عفراء بودند.

ابن اسحاق گويد: معاذ بن عمرو بن جموح( گفت: در روز جنگ بدر شنيديم كه مي گويند: كسي به ابوجهل دسترسي ندارد و مردم به گونه اي دور و بر او را گرفته اند كه به درختان درهم پيچيده اي مي مانند.

بدين دليل، چنين تشبيهي آورده بودند كه شمشيرها و نيزه هاي فراواني در اطراف ابوجهل به خاطر محافظت از او گرد آمده بودند! مي گفتند: كسي را توان دسترسي به ابوالحكم نيست. گويد: وقتي اين سخن را شنيدم، ابوجهل را زير نظرگرفتم و همين كه فرصت را مناسب يافتم، به او حمله كردم و با شمشير، نصف ساق پايش را قطع نمودم؛ سوگند به خدا قسمت قطع شده پايش مانند هسته خرمايي كه از زير چوب هنگام كوبيدن مي پرد، به آن طرف پرتاب شد. عكرمه پسر ابوجهل كه شاهد اين منظره بود، به من حمله ور شد و با شمشير، بازوي مرا قطع كرد،  به گونه اي كه به پوست آويزان شده بود! و چون ديدم مانع جنگيدن من مي شود، به كناري آمدم و‌آن را زير پايم گذاشتم و‌ آنقدر كشيدم كه از بدنم جدا شد، سپس آن را به كناري انداختم.

ابوجهل پس از قطع شدن پايش ديگر نتوانست به جنگ ادامه دهد و به زمين افتاده بود كه معوذ بن عفراء( بر او گذشت و او را به آن حال ديد؛ به او ضربتي زد و او را درحالي كه هنوز رمقي در تن داشت، رهاكرد. معوذ ( به جنگش ادامه داد تا كشته شد.

پس از پايان جنگ، پيامبر( فرمود: چه كسي ابوجهل را پيدا مي كند تا بدانم چه بر سرش آمده است؟ مردم، در جستجوي ابوجهل، روان شدند.

عبدالله بن مسعود( ابوجهل را يافت و هنوز رمقي در بدن داشت. پايش را روي گلويش گذاشت و ريشش را گرفت تا سرش را از تن جدا كند. عبدالله ( به ابوجهل گفت: اي دشمن خدا! ديدي كه  خداوند چگونه خوار و زبونت ساخت؟

گفت: چگونه خوارم ساخت؟ كشته شدن براي مردي مانند من كه بدست قوم خودش كشته مي شود، خواري و ننگ نيست. مگر چيز ديگري هم دركار است؟ سپس پرسيد : راستي بگو بالاخره پيروزي نصيب كدام يك از طرفين شد؟ عبدالله گفت: نصيب خدا و رسولش و آنگاه  روي سينه ابوجهل نشست و پاي خود را روي گردنش گذاشت . ابوجهل گفت: اي گوسفند! چرا پايت را برجاي بلندي نهاده اي. اين را بدان جهت گفت كه عبدالله بن مسعود( در مكه چوپان بوده است.

پس از اين  عبدالله بن مسعود( سرش را بريد وآن را نزد رسول خدا( آورد وگفت: اي رسول خدا! اين سر دشمن خدا، ابوجهل است. پيامبر ( سه بارگفت: آلله الذي لا إله إلا هو؟ و سپس فرمود: الله اكبر!  سپاس خدايي را كه به وعده اش وفاكرد و بنده اش را ياري رسانيد و تمام گروهها را به تنهايي شكست داد.

سپس پيامبر( فرمود: ابوجهل، فرعون اين امت است.

حماسه سازي صحابه در جنگ بدر

پيشتر دو نمونه شگفت انگيز از عمير بن حمام( و عوف بن حارث( - ابن عفراء- را ذكر كرديم كه در اين جنگ صحنه هاي جالبي را به نمايش گذاشتند و نوشتيم كه اينها بيانگر قدرت عقيده و پايداري در راه اصول و ارزشهاست.

در اين جنگ، پدران و فرزندان و برادران ، روياروي هم قرار گرفتند. زيرا اختلاف، بر سر اعتقادات و اصول و انديشه هايشان بود و به همين خاطر شمشير در ميان آنها قضاوت كرد. در اين جنگ ستمديدگان با دشمنان ستمگرشان مواجه شدند و انتقام خود را ازآنها گرفتند.

1. ابن اسحاق از ابن عباس( روايت مي كند كه پيامبر( به يارانش گفت: من مي دانم كه مرداني از بني هاشم و ديگران از روي ناچاري و اكراه به همراه قريش آمده اند؛ اگر به آنها برخورد كرديد، آنها را نكشيد، زيرا آنان قصد جنگ با ما را ندارند؛ ‌اگر با هر يك از آنها برخورديد، او را نكشيد.  هركس با ابوالبختري بن هشام مواجه شد، او را نكشد. هركس عباس بن عبدالمطلب را ديد،‌ او را نكشد. زيرا او را با اكراه به اينجا آورده اند. در اين اثنا ابوحذيفه بن عتبه گفت: آيا ما، ‌پدران، فرزندان، برادران وخويشان خود را بكشيم و عباس را بگذاريم زنده بماند؟ سوگند به خدا اگر او را ببينم با شمشير او را پاره پاره مي كنم و با شمشير بر چهره اش مي كوبم. چون اين سخن به گوش رسول خدا( رسيد، به عمر بن خطاب( گفت: آيا رواست كه بر روي عموي رسو ل خدا شمشير كشيده شود؟

عمر( گفت: اي رسول خدا! اجازه بده گردنش را بزنم. زيرا او منافق شده است. اما از آن به بعد ابوحذيفه( همواره مي گفت: كفاره اين سخن نابجايم، اين است كه در راه خدا شهيد شوم و در غير اين صورت از عذاب خدا در امان نيستم. و سرانجام در جنگ يمامه شهيد شد.

2. پيامبر( ازكشتن ابوالبختري نهي كرده بود؛ زيرا ابوالبختري، در مكه، بيش از همه مانع اذيت و آزار رسول خدا( مي شد و هيچگاه پيامبر( را آزار نداده وكاري هم نكرده بود كه باعث ناراحتي آن بزرگوار شود. وي، از اولين كساني بود كه براي نقض پيمان تحريم اقتصادي- اجتماعي بني هاشم و بني مطلب بپاخاست. 

اما در آن روز ابوالبختري به رغم همه تأكيدها كشته شد؛ بدين صورت كه مجذر زياد بلوي درميدان نبرد با ابوالبختري روبرو شد، در حالي كه با ابوالبختري شخص ديگري نيز همراه بود كه دوشادوش او عليه مسلمانان مي جنگيد. مجذر به او گفت: پيامبر، ما را از كشتن تو نهي كرده است. پرسيد : تكليف رفيقم چه مي شود؟ مجذر گفت: نه،‌ سوگند به  خدا او را زنده نمي گذاريم و دست از او برنمی داریم؛ ابوالبختري گفت: سوگند به خدا اگر چنين است، با هم خواهيم مرد؛ آنگاه درگير شدند و مجذر ناگزير شد ابوالبختري را بكشد.

4.عبدالرحمن بن عوف( در مكه با اميه بن خلف، در زمان جاهليت دوست بود. عبدالرحمن ( او را درجنگ بدر ديد كه دست پسرش علي بن اميه را در دست گرفته و ايستاده است. عبدالرحمن ( گويد: من، تعدادي زره از بدن كشته ها بيرون كرده بودم و به اردوي مسلمانان مي بردم. اميه، مرا ديد و گفت: آيا براي تو خيري ندارم؟ آيا من از اين زره هايي كه با توست براي تو سودمندتر نيستم؟به راستي عجيب است. تا كنون چنين وضعيتي نديده ام. آيا شما به شير نياز نداري؟

هدفش اين بودكه هركس مرا اسيركند، در مقابل من شترهاي فراوان و پرشيري مي گيرد- عبدالرحمن ( گويد: زره ها را انداختم و آنها را گرفتم و به راه افتادم، درحالي كه وسط او و بچه اش بودم. به من گفت: آن مردي كه پر شترمرغ به سينه اش نصب كرده، كيست؟

گفتم: آن مرد، حمزه بن عبدالمطلب( است . گفت: همين شخص، اين روزگار را بر سر ما آورده است. عبدالرحمن ( گويد: سوگند به خدا من آنها را مي بردم كه ناگاه بلال حبشي( از دور چشمش به اميه افتاد، اميه همان كسي بود كه در مكه بلال ( را شكنجه مي كرد. بلال ( گفت: اين سردار و رئيس كافران است،‌ نجات پيدا نكنم اگر نجات يابد. گفتم: اي بلال! اين دو اسيران من هستند؛ فرياد زد: رستگار نشوم اگر نجات يابد. گفتم: اي فرزند زن سياه! آيا نمي شنوي؟ باز تكرار كرد: نجات نيابم اگر نجات يابد و سپس با آواز بلند فرياد زد: اي ياران خدا! بياييد ريشه كفر، اميه بن خلف اينجاست؛ نجات نيابم اگر او نجات يابد.. چيزي نگذشت كه مسلمانان، اطراف ما را محاصره كردند تا اينكه عرصه را بر ما تنگ نمودند و من همچنان آنها را دفع مي كردم تا اينكه بالاخره يكي ازمسلمانان با شمشير، به پسر اميه زد و او را به زمين افكند.
اميه فريادي زد كه تا آ‌ن روز، مانند آن را نشنيده بودم. گفتم: خودت را نجات بده؛ هرچند راه نجاتي نداري. سوگند به خدا نمي توانم برايت كاري انجام دهم. گويد: مسلمانان، آن دو را با شمشير قطعه قطعه كردند و كارشان تمام شد. عبدالرحمن( همواره مي گفت: خداوند، بلال را رحمت كند كه زره ها و اسيران را از دستم بيرون ساخت.

در زادالمعاد آمده كه عبدالرحمن ( به اميه گفت: بنشين و چون اميه، نشست، خودش را روي او انداخت، ولي مسلمانان آن قدر، بر او شمشير زدند كه همانجا كشته شد و حتي بعضي از شمشيرها به عبدالرحمن( اصابت كرد.

4. در آن روز عمر بن خطاب( دايي اش عاص بن هشام بن مغيره را كشت.

5. ابوبكر( در آن روز با فرزندش عبدالرحمن( كه هنوز مشرك بود، روبرو شد و فرياد زد:اي مشرك خبيث! اموالم را چه كردي؟ عبدالرحمن گفت:

لم يبق غيرشكۀ و يعبوب 

وصارم يقتل ضلال الشيب

يعني: «چيزي از آن اموال باقي نمانده بجز يك نيزه و يك اسب تندرو و يك شمشير برنده كه پيرمردان گمراه را به قتل مي رساند».

6. وقتي مسلمانان، اسير گرفتن را شروع كردند، پيامبر( در سايبان بود و سعد بن معاذ( شمشیري آخته در دست داشت و با تني چند از انصار، از پيامبر( پاسداري مي كرد. پيامبر( در چهره سعد‌( آثار ناراحتي را مشاهده كرد. پيامبر( به سعد ( گفت: سوگند به خدا، اي سعد! گويا اين كار مردم را نمي پسندي. سعد ( گفت: به خدا سوگند، اي رسول خدا چنين است! زيرا اين اولين شكست كافران است، كشتن كافران برايم از اسارت و زنده نگه داشتن آنها محبوبتر و بهتر است .

7. در آن روز شمشير عكاشه بن محصن اسدي( شكست. وي نزد رسول خدا( رفت. پيامبر( چوبي به او داد و گفت: با اين بجنگ. او، چوب را گرفت و آن را تكاني داد كه به شمشير بلند و براق و تيزي مبدل شد و با آن جنگيد تا خداوند پيروزي را نصيب مسلمانان گردانيد. اين شمشير، «عون» ناميده مي شد و عكاشه( همواره در جنگها با همين شمشير مي جنگيد. تا اينكه در جنگ با مرتدان در زمان خلافت ابوبكر درحالي كه اين شمشير را به دست داشت، شهيد شد.

8. پس از پايان جنگ مصعب بن عمير عبدري( برادرش ابوعزيز بن عمير را كه در جنگ عليه مسلمانان شركت كرده بود، يافت و ديد كه يكي از انصار دست برادرش را گرفته و مي كِشد. مصعب ( گفت: او – يعني آن مردانصاري- برادر من است، نه تو.

9. پس از پايان جنگ رسول خدا( دستور داد كشته هاي مشركين را در چاهي از چاههاي بدر بيندازند. در همين حال جسد عتبه بن ربيعه را كشان كشان به طرف چاه‌آوردند. رسول خدا، نگاهي به صورت فرزند وي یعنی ابوحذيفه( انداخت! ديد كه اندوه و تأثر چهره اش را فرا گرفته و رنگش تغييركرده است. پيامبر ( فرمود: اي ابوحذيفه! گويا از ديدن جسد پدرت ناراحت شدي؟

گفت: نه، به خدا قسم، ناراحتي من، به خاطر كشته شدن پدرم نيست؛ بلكه چون او، مردي فهميده و هوشيار بود، من اميدوار بودم كه اين ويژگيها موجب هدايت او به دين اسلام گردد. اكنون كه مشاهده مي كنم بدون ايمان كشته شده است، به ياد آن اميد و آرزو افتادم و همين مسئله، موجب ناراحتي ام شده است. پيامبر( براي ابوحذيفه دعاي خير كرد.

كشته هاي دو طرف

جنگ بدر، با شكست قطعي مشركان و پيروزي آشكار مسلمانان پايان يافت. در اين جنگ چهارده تن از مسلمانان شهيد شدند كه شش نفر از آنان مهاجران و هشت نفر از انصار بودند، ولي بر مشركان خسارات جبران ناپذيري وارد شد. هفتاد نفر از آنان كشته و  هفتاد نفر نيز اسير شدند. اين، در حالي بود كه اين تعداد، عموماً از سران و بزرگان قريش بودند. وقتي جنگ تمام شد،‌پيامبر( آمد و كنار كشته هاي مشركين ايستاد و فرمود: براستي شما،چه بدفاميلي براي پيامبرتان بوديد! زيرا شما مرا تكذيب كرديد و ديگران مرا تصديق نمودند، شما مرا از وطن و ديارم آواره كرديد، اما ديگران پناهم دادند. ‌شما به جنگ من آمديد در حالي كه ديگران مرا نصرت كردند و سپس دستورداد كه بيست و چهار نفر از سران قريش را در چاهي متروك كه از همه چاهها كثيف تر بود، بيندازند.

رسول خدا( هرگاه در جنگ، بر قومي پيروز مي شد، درميدان جنگ سه شبانه روز اقامت مي كرد. رسول خدا( با گذشت سه روز از پيروزي بدر، دستور داد مركبش را بياورند و آنگاه به همراه يارانش به راه افتاد  تا سر همان چاهي رسيدند كه اجساد مشركان را در آن ريخته بودند. رسول اكرم( بر لبه چاه ايستاد و تك تك كشتگان قريش را با نام و نام پدرشان مخاطب قرارداد و فرمود: اي فلان بن فلان! آيا اطاعت خدا و رسولش موجب خوشحالي شما نمي شد؟ ما وعده پرورگارمان را حق يافتيم، آيا شما وعده پروردگارتان را حق يافتيد؟ عمر( پرسيد: اي رسول خدا! با جسدهاي بي جان سخن مي گویيد؟ پيامبر( فرمود: سوگند به ذاتی كه جانم در دست اوست، شما از آنها شنواتر نيستيد، و در روايتي ديگر آمده: «شما سخنان من را از آنها بهتر نمي شنويد، اما ياراي پاسخ دادن مرا ندارند».

بازتاب شكست قريش در مكه

مشركين از ميدان بدر به صورت نامنظم و پركنده فرار كردند و با ترس و هراس، ازميان كوهها و دشتها، راه مكه را در پيش گرفتند، اما از شرمندگي نمي دانستند كه چگونه وارد مكه شوند.

ابن اسحاق گويد: نخستين كسي كه خبر شكست قريش را به مكه برد، حيسمان بن عبدالله خزاعي بود. از او پرسيدند: چه خبر؟ گفت: عتبه بن ربيعه و شبيه بن ربيعه و ابوالحكم بن هشام و اميه بن خلف و مردان ديگري را كه نام برد، كشته شدند. وقتي نام بزرگان قريش را بر زبان آورد، ‌صفوان بن اميه كه در حجر اسماعيل نشسته بود با خشم و ناراحتي گفت: به خدا سوگند اين مرد ديوانه شده است، از او درباره من بپرسيد . گفتند: صفوان بن اميه چه شده؟ گفت: او، همان است كه در حجر اسماعيل نشسته است. ولي به خدا پدر و برادرش را ديدم كه كشته شدند.

ابورافع غلام آزادشده پيامبر( مي گويد: من در آن روز غلام عباس بن عبدالمطلب  بودم. اسلام وارد خانواده ما شد و من و عباس( و ام الفضل مسلمان شديم، ولي ازمسلمان شدن عباس( كسي خبر نداشت، ابولهب به جنگ نرفته بود؛ وقتي خبر شكست قريش، به او رسيد، سرافكنده شد. اما ما احساس قدرت و عزت مي كرديم، گويد: من، مرد ضعيفي بودم و نزديك چاه زمزم، چوبه هاي تير را مي تراشيدم و ام فضل كنارم نشسته بود و از شنيدن اين خبر خوشحال بوديم. در این اثنا ابولهب وارد مسجد شد و كنار طنابهاي حجره نشست و پشتش به من بود. مردم فرياد زدند: ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب آمد. 

ابولهب او را صدا زد و گفت: بيا اينجا كه خبر صحيح نزد توست. او كنار ابولهب نشست. مردم، اطراف آنها ايستاده بودند. ابولهب گفت: برادرزاده! بگو ببينم، مردم چه وضعي داشتند؟ گفت: چيزي نبود جز اينكه ما با آنها روبرو شديم و خودمان را در اختيار آنها گذاشتيم تا هرگونه كه بخواهند، مارا بكشند و يا اسيرمان كنند. سوگند به خدا كه من، مردم را ملامت نمي كنم! زيرا ما مردان سفيدپوشي را ميان آسمان و زمين مشاهده مي كرديم كه براسباني ابلغ سوار بودند و هيچكس نمي توانست در برابرشان مقاومت كند.

ابورافع( گويد: من، طنابهاي حجره را بالا زدم و گفتم : به خدا سوگند آنها فرشتگان بوده اند. ابولهب كه اين سخن مرا شنيد، سيلي محكمي به صورتم زد. من به دفاع برخاستم و چون از او ضعيفتر بودم، مرا به زمين زد و شروع به زدن كرد. ام فضل كه شاهد جريان بود، به خشم آمد و چوب خيمه را كشيد و چنان بر سرش كوبيد كه سرش سخت زخمي شد و گفت: مي بيني كه مولايش نيست، او را ضعيف يافته اي؟ ابولهب، زخمي و شرمسار برخاست و رفت.

گويد: پس از آن ابولهب بيش از هفتاد روز زنده نماند كه خداوند او را با بيماريي به نام عدسه هلاك كرد. عربها، اين بيماري را بدشگون مي دانستند؛ به همين دليل فرزندان ابولهب، او را به همان حال گذاشتند و پس ازمرگش تا سه روز كسي به او نزديك نمي شد و كسي او را دفن نمي كرد و چون از ننگ او ترسيدند، گودالي كندند و با چوب او را به داخل گودال انداختند و از دور سنگ ريختند تا اينكه جسدش پنهان شد.

بدين سان خبر شكست قريش به مكه رسيد و چنان تأثير بدي بر روحيه آنها گذاشت كه سوگواري بركشته ها را ممنوع اعلام كردند تا مبادا مسلمانان بر آنها شماتت كنند و شادمان شوند.

جالب است كه گويند: اسود بن مطلب سه تا از فرزندانش را در روز جنگ بدر از دست داده بود و شديداً علاقه مند بود كه برآنها گريه كند و همواره از چشمانش بي اختيار اشك مي ريخت. شبي صداي شيون و گريه اي را شنيد و چون چشمانش نابينا شده بود، غلامش را فرستاد و گفت: برو ببين آيا ممنوعيت گريه كردن، برداشته شده است؟ آيا قريش بر كشته هايشان گريه مي كنند؟ اگر چنان است من هم براي ابوحكيمه گريه كنم. زيرا آتش داغ او، در درونم شعله ور است و همواره مرا مي سوزاند. غلام اسود رفت و خبر آورد كه زني، به خاطر شتر گمشده اش مي گريد.

اسود، بي اختيار اين اشعار را سرود:

أتبكي أن يضلَّ لها بعيرٌ

وَيمنعها من النوم الشهودُ

فلا تبكي علي بكرٍ و لكن 

علي بدرٍ تقاصرتِ الجدودُ

علي بدرٍ سراۀ بني هصيصٍ 
وَمخزومٍ ورهط ابي الوليدِ

وبكّي إن بكيتِ علي عقيل 
و بكي حارثاً أسد الأسود

و بكيهم ولا تسمي جميعاً 

وَ ما لأبي حكيمه من نديد

ألا قد ساء بعدهـم رجـالٌ 

ولو لا يومُ بدرٍ لم يسودوا

يعني: «آيا اين زن از اين بابت گريه مي كند كه شترش گم شده، و بدين خاطر نيز بي خواب شده است؟ ديگر بر شتر گريه مكن؛ بلكه بر بدر گريه كن كه بخت و اقبال، درجنگ بدر، بد آوردند.

بر بدر گريه كن كه سران بني هصيص و مخزوم و طايفه ابي وليد در آن كشته شدند. اگر مي خواهي گريه كني، بر عقيل و حارث كه شير شيران بودند، گريه كن. پس از آنها ، كساني به رياست رسيدند كه اگر جنگ بدر، اتفاق نمي افتاد،  هرگز به رياست نمي رسيدند».

بازتاب خبر پيروزي در مدينه

وقتي مسلمانان پيروز شدند، پيامبر( دو نفر را فرستاد تا خبر و مژده پيروزي را به مردم مدينه برسانند و براي اينكه زودتر خبر پيروزيشان منتشر شود، عبدالله بن رواحه( را به قسمت بالاي مدينه- مدينه ي عليا- و زيد بن حارثه( را به قسمت پايين مدينه – مدينه سفلي- فرستاد.

يهوديان و منافقان در مدينه اخبار دروغيني را شايعه مي كردند. چنانچه در راستاي همين شايعه پراكني، خبر كشته شدن پيامبر( را منتشر كرده بودند.  هنگامي كه چشم يكي ازمنافقان به زيد بن حارثه( افتاد كه بر قصواء- ناقه پيامبر- سوار بود، فرياد زد: محمد ( كشته شده است و اين، شتر اوست كه همه مي شناسيم و اين زيد بن حارثه ( است كه نمي داند چه مي گويد، گويا  پس از شكست، فرار كرده است.

هنگامي كه فرستادگان پيامبر( رسيدند، مردم، اطراف آنها براي شنيدن اخبار جنگ جمع شدند و بدين ترتيب اطمينان يافتند كه مسلمانان، پيروز شده اند و بدين سان شادي و سرور، مدينه را فرا گرفت تا جايي كه از چهار سوي مدينه فرياد لااله الا الله و الله اكبر بلند شد و بزرگاني كه درمدينه بودند، براي عرض تبريك به پيامبر(، از مدينه بيرون شدند و به سوي بدر به راه افتادند.

اسامه بن زيد( گويد: هنگامي خبر پيروزي به ما رسيد كه رقيه دختر رسول خدا – همسر عثمان بن عفان- فوت كرده بود و ما مشغول دفن او  بوديم. رسول خدا(، مرا براي همكاري با عثمان( و رسيدگي به كارهايش  در مدينه گذاشته بود.
ورود سپاه پيامبر به مدينه

پس از اتمام جنگ پيامبر( سه روز در ميدان جنگ باقي ماند، پيش از حركت رسول خدا( اختلافي بر سر غنائم درميان لشكريان به وجود آمد و چون دامنه اختلاف، گسترده تر شد، رسول خدا( دستور داد، همه غنائم را از مردم پس گرفته و جمع‌آوري كنند و سپس وحي الهي نازل شد و اين مشكل را حل كرد.

عباده بن صامت( مي گويد: با رسول خدا( بيرون شديم. من، با ايشان درجنگ بدر شركت كردم، پس از رويارويي دو گروه، خداوند، دشمن را شكست داد و پس از آن گروهي، فراريان را دنبال مي كردند و مي كشتند و اسير مي گرفتند و گروهي به اموال و غنائم روي آورده بودند و آنها را جمع‌آوري مي كردند، عده اي نيز پيرامون پيامبر( حلقه زده بودندو از آن بزرگوار پاسداري مي كردند كه مبادا از طرف دشمن به آن حضرت آسيبي برسد. به همين منوال روز تمام شد و شب فرا رسيد. آنگاه هر سه گروه گرد هم آمدند. كساني كه اموال و غنائم را جمع آوري كرده بودند، گفتند: ما اين اموال را به دست آورده ايم و هيچكس، سهمي در اينها ندارد. گروه دوم گفتند: ما دشمن را از همين اموال دوركرديم و شكست داديم، كسي از ما بر اين اموال مستحقتر نيست و نگهبانان پيامبر( گفتند: ما ترسيديم كه دشمن، ما را غافلگير كند و به پيامبر( صدمه اي بزند، بنابراين چون مشغول نگهباني پيامبر بوديم، نبايد سهم كمتري از ديگران داشته باشيم.

بر همين حال بودند كه خداوند، اين آيه را نازل كرد:
                   (انفال:1)

يعني: «(اي پيامبر!) از تو درباره اموال غنيمت مي پرسند. بگو: اموال غنيمت از آن خدا و پيامبرش است، بنابراين از خدا بترسيد و در ميان خود، صلح و صفا برقرار نماييد و اگرايمان داريد، از خدا و  پيامبرش اطاعت كنيد».

آنگاه  پيامبر( اموال غنيمت را بين همه بطور مساوي تقسيم نمود.

پس ازاينكه پيامبر( سه روز را در بدر گذراند، با سپاهش به سوي مدينه حركت نمود، درحالي كه اسيران مشركين و اموال غنيمت را به همراه داشتند. مسئول نگهداري اين اموال عبدالله بن كعب( بود و چون از تنگه صفراء عبور كردند، ‌روي تپه اي بين نازيه و تنگه فرود آمدند و رسول خدا  پس از جدا كردن خمس- يك پنجمِ- اموال غنيمت، آنها را بين مسلمانان تقسيم كرد و چون به صفراء رسيدند، دستور داد نضر بن حارث را بكشند؛ اين شخص در روز جنگ پرچمدار مشركان بود. او، يكي از بزرگترين جنايتكاران قريش و از بدترين مردم در دشمني با اسلام و آزاررساني به رسول خدا بود. بنابراين پيامبر( به علي بن ابي طالب ( دستو رداد تا گردنش را بزند.

وقتي به «عرق الظبيه» رسيدند، دستورداد كه عقبه بن ابي معيط را بكشند. پيشتر به بخشي از آزارهايي كه رسول خدا را داده بود، اشاره كرديم. اين شخص، همان كسي است كه در مكه شكمبه  شتر را بر روي پيامبر انداخت و ايشان، مشغول خواندن نماز بودند.

عقبه همان كسي است كه يكبار آنقدر عباي پيامبر را بدور گردن مبارك كشيد كه نزديك بود آنحضرت خفه شود و اگر ابوبكر( نبود، شايد همانجا پيامبر( كشته مي شد و چون خواستند گردنش را بزنند، به پيامبر ( گفت: اي محمد! با كشتن من، تكليف دختر كوچكم چه مي شود؟ فرمود :‌آتش، آنگاه به دست عاصم بن ثابت انصاري( و به عبارتي علي بن ابيطالب ( به قتل رسيد.

كشتن اين دو طاغوت سركش بنا بر قوانين جنگي، واجب بود؛ آنها فقط اسير نبودند، بلكه به اصطلاح امروزي جنايتكار جنگي بشمار مي رفتند.

استقبال از پيامبر(
وقتي پيامبر( به روحاء رسيد، آن دسته از بزرگان مسلمان كه در جنگ شركت نداشتند، به استقبال پيامبر( رفتند. آنان بلافاصله پس از شنيدن خبر پيروزي از زبان فرستاده هاي پيامبر( به قصد استقبال، ازمدينه بيرون رفتند تا فتح و پيروزي را به پيامبر ( تبريك بگويند. هنگامي كه آنها تبريك مي گفتند، سلمه بن سلامه( كه يكي از مجاهدان بود، گفت: چه چيز را به ما تبريك مي گوييد؟ سوگند به خدا ما با پيرزناني ناتوان و عاجز از جنگ روبرو شديم كه مانند شتر دست و پابسته، آماده كشته شدن بودند.

رسول خدا( پس از شنيدن اين سخن تبسمي كرد و فرمود: اي برادرزاده! آنها، همان بزرگان و اشراف بودند.

اسيد بن حضير گفت: اي رسول خدا! سپاس خداي را كه پيروزت گردانيد و چشمانت را روشن كرد. به خدا قسم، من ازآن جهت از حضور در جنگ بدر بازماندم  كه گمان مي كردم شما با كاروان قریش روبرو مي شويد و اگر مي دانستم كه با دشمن روبرو خواهيد شد، هرگز باز نمي ماندم.

پيامبر( فرمود: راست گفتي. سپس رسول خدا( پيروزمندانه وارد مدينه شد، در حالي كه تمام دشمنان اطرافش به وحشت افتاده بودند و تعداد قابل ملاحظه اي از ساكنان مدينه مسلمان شدند و در همان زمان بود كه عبدالله بن ابي و يارانش تظاهر به اسلام كردند.

اسيران جنگي

يك روز پس از ورود پيامبر( به مدينه، اسيران را نيز آورند، پيامبر( اسيران رانيز تقسيم نمود و به يارانش سفارش كرد كه با آنها به خوبي رفتار كنند . به همين دليل ياران پيامبر( آنقدر با اسيران به نيكي رفتار مي كردند كه اگرخودشان خرما مي خوردند، به اسرا نان مي دادند واين درحالي بود كه نان در آن زمان كمياب و خرما، فراوان بود.

رسول خدا ( در مدينه، با يارانش درباره اسيران مشورت كرد. ابوبكر( گفت: اي رسول خدا! اينها همه عموزاده ها و خويشاوندان و برادران مايند، به نظر من اگر فديه بگيريم و‌آزادشان كنيم،‌ بهتر است؛ زيرا آنچه مي گيريم، باعث تقويت ما عليه كفار مي شود؛ وانگهي چه بسا خداوند، آنها را هدايت كند و باعث تقويت ما گردند.

پيامبر( فرمود : اي پسر خطاب! تو چه مي گويي؟ عمر( گفت: سوگند به خدا نظرم غيراز رأي ابوبكر( است، من مناسب مي بينم كه به من اجازه بدهي فلاني را كه ازنزديكان من است، شخصاً گردن بزنم و به علي( دستور بده عقيل را گردن بزند و به حمزه دستور بده گردن فلاني را بزند كه برادرش هست تا عملاً نشان دهيم كه در قلوب ما ذره اي محبت نسبت به مشركان نيست؛ به خصوص كه اينها، شخصيتهاي سرشناس و سرداران و فرماندهان قريش هستند.

عمر( مي گويد: رسو ل خدا( رأي ابوبكر( را پذيرفت و از اسراء فديه گرفت. فرداي آن روز به خانه پيامبر( رفتم وديدم پيامبر( و ابوبكر( گريه مي كنند. پرسيدم: اي رسول خدا! به من بگوييد چه چيز شما  و رفيقتان رابه گريه واداشته است؟اگر مسئله گريه آوري باشد، بگوييد تا من هم بدانم و گريه كنم و گر نه حالت گريستن به خود بگيرم.

پيامبر( فرمود: ما از آن جهت گريه مي كنيم كه همراهانت پيشنهاد كردند كه فديه بگيريم،  درحالي كه به من پيشنهاد شد در نزديكي همين درخت به حساب آنان برسم.
 خداوند، اين آيه را فرو فرستاد:
( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( 
 (انفال : 67 و 68) 
يعني: «هيچ پيغمبري حق ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد مگر آنگاه كه كاملاً بر دشمن پيروز گردد و بر منطقه سيطره يابد؛ شما سراي ناپايدار دنيا را مي خواهيد، در صور تي كه خداوند، ‌سراي (جاويدان) آخرت (و سعادت هميشگي) را (براي شما) مي خواهد و خداوند، عزيز و حكیم است. اگر حكم سابق خدا نبود، عذاب بزرگي در مقابل چيزي (كه به عنوان فديه اسيران) گرفته ايد، به شما مي رسيد».

گفته اند: منظور از حكم سابق خدا، اين فرمان بود كه فرموده است:      ‌(محمد:4)

 مفهوم اين آيه، روا بودن فديه گرفتن در برابر آزدي اسيران است.

به همين دليل خداوند، آنها را عذاب نكرد و آنان را فقط مورد عتاب و سرزنش قرار داد؛ زيرا پيش از سلطه كامل، به جاي آنكه كافران را بكشند، آنها را اسير كردند و سپس از آنان فديه گرفتند. در حالي كه آنها تنها اسيران جنگي نبودند، بلكه جنايتكاران جنگي بودند كه حتي قوانين جنگي جديد نيز آنها را محاكمه مي كند و حكمي بجز اعدام يا حبس ابد براي آنها صادر نمي شود.

به هر حال بنا بر پيشنهاد ابوبكر( از اسراء فديه گرفته شد، مبلغ فديه، چهار هزار یا سه هزار و يا يك هزار درهم بود و از آنجا كه اسيران مكه خواندن و نوشتن مي دانستند و اهل مدينه، بي سواد بودند، بنابراين پيامبر دستور دادند كه هر یک از اسيران که پول ندارد،  به ده نوجوان مسلمان خواندن و نوشتن بياموزد و وقتي اين نوجوانان مهارت خواندن و نوشتن را كسب مي كردند ، آن اسير آزاد مي شد. 

رسول خدا( بر تعدادي از اسراء منت نهاد و آنها را بدون گرفتن فديه آزاد كرد كه از جمله آنها مطلب بن حنطب و صيفي بن ابي رفاعه و ابوعزه جمحي بودند. ابوعزه درجنگ احد دوباره اسير و كشته شد و به زودي ذكر آن خواهد آمد.

رسول خدا( بر دامادش ابوالعاص نيز منت نهاد و او را بدون فديه آزاد كرد به شرط اينكه دست از سر دختر ايشان زينب بردارد. ماجرا از اين قرار بود كه اهل مكه براي پرداخت فديه اسيران خود اموال و كساني را به مدينه فرستادند. زينب دختر رسول خدا هم اموالي به مدينه فرستاد تا فديه شوهرش ابوالعاص پرداخت شود و ضمن اين اموال، گردنبندي را كه مادرش خديجه در شب عروسي به او هديه داده بود، فرستاد. پيامبر( چشمش به آن گردنبند افتاد و سخت متأثر شد و ازمسلمانان اجازه گرفت كه ابوالعاص را بدون فديه آزاد كند؛ مسلمانان نيز اجازه دادند، پيامبر( از ابوالعاص عهد گرفت كه زينب را به مدينه بفرستند. ابوالعاص هم زينب را آزاد گذاشت و زينب هجرت نمود. پيامبر( زيد بن حارثه( و مردي از انصار را به استقبال زينب فرستاد و فرمود: درمنطقه يأجج منتظر زينب باشيد تا بيايد و او را نزد من بياوريد. آن دو رفتند و با زينب بازگشتند. داستان هجرت زينب طولاني و دردناك است.

درميان اسيران سهيل بن عمرو نيز بود كه در سخنوري و شعرسرايي، مهارت داشت. به همين دليل عمر( به پيامبر پيشنهاد داد كه دندانهاي او را بكشد تا عليه پيامبر سخن نگويد. روشن است كه پيامبر به اين دليل كه مبادا فرهنگ مثله كردن رواج يابد، اين پيشنهاد را رد كرد و از ترس بازخواست خدا در روز قيامت، سهيل را مثله نكرد.

سعد بن نعمان( به نيت عمره به مكه رفت. ابوسفيان، او را زنداني كرد، عمرو پسر ابوسفيان درميان اسيران بود. عمرو را نزد پدرش ابوسفيان فرستادند و ابوسفيان نيز سعد را آزاد كرد.

جنگ بدر به روايت قرآن

درباره مسايل جنگ بدر، سوره انفال نازل شد. درحقيقت اين سوره، بيانيه اي است الهي – اگر اين تعبير درست باشد- كه با همه بيانه هاي شاهان و رهبران سياسي جهان پس از پيروزي، متفاوت است.

در اين سوره خداوند،‌ ابتدا توجه مسلمانان را به اين نكته جلب كرد كه همچنان برخي از نارساييهاي اخلاقي دوره جاهليت د رآنان وجود دارد تا سعي كنند خود را ازاين نارساييها پيراسته سازند و به تزكيه و درجات كامل روحي و اخلاقي آراسته شوند.

سپس خداوند، از ياريها و كمكهای غيبي خودش براي مسلمانان سخن به ميان مي آورد و به آنها گوشزد مي كند كه مبادا به شجاعت و قهرماني و قدرت بازويشان مغرور شوند. بدين سان تصويري از قلبهاي متكبران و سركشان را ازنظرشان مي گذراند تا به خدا تكيه و توكل كنند و از او و پيامبرش پيروي و اطاعت نمايند. آنگاه خداوند اهداف و برنامه هاي پسنديده اي را بيان مي كند كه پيامبر( به خاطر آنها وارد چنين جنگ خونين و وحشتناكي شده بود و به مسلمانان صفات و اخلاقي را آموزش مي دهد كه در جنگها موجب پيروزي و موفقيت مي شود و سپس مشركان و منافقان و يهوديان و اسيران اين جنگ را مخاطب قرار مي هد و به آنها پندهاي جالبي مي دهد تا بلكه تسليم حق و حقيقت شوند و خود را به حق و حقيقت ملزم بدانند.

دوباره مسلمانان را مخاطب قرارمي دهد و اصول و مباني مسأله غنايم جنگي را تبيين مي كند و آنگاه براي مسلمانان قوانين و برنامه هاي جنگ و صلح را برحسب نياز وقت و در آن مرحله از دعوت اسلامي كه مسلمانان نيازمند دانستن احكام جنگ و صلح بودند، تبيين وتشريع مي كند تا جنگهاي اسلامي از جنگهاي دوره جاهليت، متمايز و مشخص گردد و مسلمانان از نظر اخلاقي، ارزشها و نمونه هاي اخلاقي بر ديگران برتري يابند و به دنيا بفهمانند كه اسلام صرفاً مجموعه اي از قوانين نظري و تئوري نيست؛ بلكه ديني است كه مردم را بر اساس اصول و مباني دعوت خود، آموزش عملي مي دهد.

سپس قسمتي از قوانين حكومت اسلامي را بيان مي كند كه در آن فرق بين مسلمانان ساكن در داخل سرزمين اسلامي و مسلمانان مقيم در خارج سرزمين اسلامي تبيين مي گردد.

در سال دوم هجري روزه ماه مبارك رمضان فرض شد و فطريه آن نيز فرض گرديد و خداوند، نصابهاي مختلف زكات را نيز براي مسلمانان معين كرد. وجوب زكات فطره و بيان نصاب زكاتهاي ديگر، به منظور كاستن  بارهاي سنگيني بود كه بر دوش مهاجرين پناهنده به مدينه قرار داشت. زيرا آنان، مستمند و بينوا بودند و توان تأمين نيازهايشان را نداشتند.

يكي از زيباترين مناسبتها، اين بود كه مسلمانان ، نخستين عيد را درطول حيات اسلامي خود جشن مي گرفتند؛ جالب اينكه اين عيد در شوال سال دوم هجري با پيروزي بدر، متقارن شده بود. خداوند، تاج عزت را بر سر مسلمانان نهاد. اين عيد سعيد، چه مناظر به يادماندني و دل انگيزي داشت. مسلمانان از خانه هايشان با فريادهاي بلند الله اكبر و لا اله الا الله و الحمدلله به طرف عيدگاه رفتند و عيد فطر را جشن گرفتند. دلهايشان سرشار از رغبت و اشتياق به خداو عشق و آرزو به رحمت و رضوان الهي بود. بايد هم اينگونه مي بود؛ چراكه خداوند، به آنها نعمتهاي فراواني داده و آنها را با نصرت و پشتيباني خويش، تأييد كرده بود. خداي متعال، به آنان خاطر نشان ساخت:
( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( 
 (انفال: 26) يعني: ‌«(اي مومنان!) به ياد آوريد هنگامي را كه شما، گروه اندك و ضعيفي در سرزمين مكه بوديد و مي ترسيديد كه مردم، شما را بربايند، ولي خدا شما را در سرزمين مدينه پناه و مأوا داد و با ياري خود، شما را (در جنگ بدر ، پيروز كرد و) نيرو بخشيد وغنائم پاكيزه اي بهره شما نمود تا سپاسگزاري نماييد».
تحركات نظامي در فاصله جنگ بدر تا احد

جنگ بدر اولين جنگ مسلحانه و سرنوشت ساز مسلمانان با مشركان بود كه مسلمانان، پيروزي آشكاري را بدست آوردند؛ به گونه اي كه تمام عربها به اين پيروزي اعتراف كردند. نتايج و دستاوردهاي اين جنگ، بيشترين موج خشم و ناراحتي را در ميان مشركان بوجود‌آورد، زيرا تلفات و خسارتهاي غير قابل جبراني را متحمل شدند. اما گروه ديگري نيز پيروزي مسلمانان را ضربه اي محكم بر موجوديت ديني و اقتصادي خودشان تصور مي كردند و آنان، يهوديان بودند. لذا مشركان و يهوديان در آتش خشم و كينه نسبت به مسلمانان سوختند. چنانكه خداي متعال مي فرمايد:          (مائده : 82) يعني: «خواهي ديد كه سرسخت ترين دشمن مؤمنان، يهوديان و مشركان هستند».

در مدينه گروه ديگري نيز وجود داشتند كه به ظاهر اسلام آورده بودند، امادر حقيقت با يهوديان و مشركان هم پيمان و همدل بودند و در مقايسه با دو گروه اول، خشم و كينه كمتري نسبت به مسلمانان نداشتند. آنان، از آن جهت تظاهر به اسلام كردند كه راهي جز اين نمي ديدند تا ابراز وجود كنند. اينها، همان منافقاني بودند كه عبدالله بن ابي در رأس آنان قرار داشت.

گروه چهارم، صحرانشينان اطراف مدينه بودند كه برايشان ايمان و كفر اهميت نداشت، بلكه گروهي دزد و راهزن بودند كه با پيروزي مسلمانان پريشان شده بودند و مي ترسيدند كه درمدينه حكومت قدرتمندي سركار بيايد و مانع دزدي و راهزني آنها شود؛ از اينرو كينه مسلمانان را به دل گرفتند و با مسلمانان سر دشمني برداشتند.

بدين سان به موازات پيروزي بدر، از هر سو خطرهاي زيادي مدينه را تهديد مي كرد؛ طبيعي است كه هر يك از اين گروهها براي رسيدن به اهدافش، راهبرد خاصي را دنبال مي كرد.

در همين حال عده اي از مردم اطراف مدينه تظاهر به اسلام نمودند تا از طريق دسيسه هاي پنهاني، به اسلام و مسلمانان ضربه بزنند. گروهي از يهوديان، آشكارا با مسلمانان دشمني مي كردند و خشم و كينه خودشان را ابراز مي نمودند. اهل مكه هم تهديد مي كردند كه از مسلمين انتقام خواهند گرفت. از اينرو براي انتقام شكستشان در بدر، با زبان حال به مسلمانان اخطار مي دادند كه:

لابد من يوم أغر محجل 


يطول استماعي بعده للنوادب

يعني: «بايد روزي روشن و آشكار فرا رسد كه بعد از آن گوش فرا دادن من به صداي نوحه سرايان به درازا بكشد!»

سرانجام جنگ سختي به وقوع پيوست كه درتاريخ به جنگ احد معروف است و تأثير بدي بر شوكت و قدرت مسلمين برجاي گذاشت. 

مسلمانان براي از بين بردن اين خطرات، دوران حساس و مهمي را پشت سرگذاشتند كه در حقيقت رهبري بي نظير پيامبر( را ثابت مي كند. پيامبر( با هوشياري كامل و برنامه هاي دقيق و حساب شده براي نابودي دشمن و غلبه بر آنان آمادگي داشت كه درصفحات آينده تصوير كوچكي از آن را به نمايش مي گذاريم.

غزوه بني سليم در منطقه كدر

پس از جنگ بدر اولين خبري كه به مدينه رسيد، اين بودكه بني سليم - يكي از قبايل غطفان- خود را براي جنگ با مدينه آماده مي كنند. پيامبر( نيز آنان را غافلگير كرد و با دويست سوار بر آنان شبيخون زد. خانه هاي بني سليم در كدر، واقع شده بود.

بني سليم گريختند و پانصد شتر در همان وادي رها نمودند. سپاه مدينه شترها را به غنيمت گرفتند و پس از جدا كردن يك پنجم آنها بقيه را بين مجاهدان تقسيم كردند كه به هر نفر، دو شتر رسيد.

همچنين در اين غزوه غلامي به نام يسار، اسير و سپس آزاد شد.

پس از آن پيامبر( سه شبانه روز در آنجا اقامت كرد، ‌اين جنگ در شوال سال دوم هجري هفت روز پس از جنگ بدر يا در نيمه ماه محرم روي داد. در اين غزوه پيامبر( فردي به نام سباع بن عرفطه را به عنوان جانشين تعيين نمود. برخي گفته اند: ابن ام مكتوم جانشين پيامبر( بوده است.

توطئه ترور پيامبر(
آتش خشم مشركان به دنبال شكست بدر، شعله ور شد. بدين سان شهر مكه همچون ديگ بخار، از كينه پيامبر گرامي( مي جوشيد. از اينرو دو تن از جنگاوران مكه را براي ترور پيامبر( به مدينه فرستادند.‌آنها دسيسه ترور پيامبر( را طراحي كردند تا به گمان خودشان، سرچشمه خفت و خواري خود را بخشكانند.آنان كسي جز پيامبر( را سرچشمه خفت و خواري خود نمي دانستند.

اندكي پس از جنگ بدر، عمير بن وهب جمحي و صفوان بن اميه در حجر اسماعيل نشسته بودند. عمير، يكي از شياطين قريش بود كه در مكه پيامبراكرم( و صحابه را بسيار آزار مي داد. پسرش در جنگ بدر اسير شده بود. 

عمير، از كشتگان بدر و از كساني سخن به ميان ‌آورد كه درچاه انداخته شدند. صفوان گفت: سوگند به خدا كه پس از آنان، زندگي ارزشي ندارد! 

عميرگفت: به خدا، راست مي گويي. اگر بدهكار نبودم و يا مي توانستم بدهيم را ادا كنم و اگراز بابت بيچارگي خانواده ام، نگراني نداشتم، به سوي محمد به تاخت مي رفتم و او را مي كشتم. زيرا از آنجا كه فرزندم در دستشان اسير است، بهانه اي هم براي رفتن به مدينه دارم.

صفوان، از خدا خواست و بي درنگ گفت: من ، بازپرداخت بدهيهايت را بر عهده مي گيرم و مراقب خانواده ات خواهم بود و تا زنده باشم از آنان همانند خانواده خودم سرپرستي مي كنم و هرچه درتوان داشته باشم، از آنها دريغ نخواهم كرد.

عميرگفت: پس اين تصميم، بين من و تو بماند و كسي باخبر نشود. صفوان پذيرفت و آنگاه عمير، سفارش كرد كه شمشيرش را تيز و آغشته به زهر كنند و سپس راه مدينه را در پيش گرفت. مستقيم به سوي مسجدالنبي رفت و هنگامي كه در حال خواباندن مركبش بود،‌ عمر بن خطاب( او را ديد.

عمر( با عده اي از مسلمانان، در مسجد جمع بودند و درباره الطاف الهي به مسلمانان در جنگ بدر سخن مي گفتند. عمر( با ديدن عمير بن وهب گفت: اين سگ، دشمن خداست و جز براي شرارت نيامده است. بي درنگ نزد پيامبر( رفت و گفت: اي رسو ل خدا! اينك دشمن خدا، عمير، با شمشير آخته آمده است. رسو ل اكرم( فرمود: او را نزد من بياور.

عمر( نزد عمير رفت و بند شمشير عمير را چسبيد و به چند تن از انصارگفت: نزد پيامبر( برويد و مراقب ايشان باشيد كه نمي شود به اين پليد، اطمينان كرد. آنگاه عمير را نزد رسول خدا( برد. وقتي پيامبر اكرم( عمير را ديد و مشاهده کرد كه عمر( بند شمشير وي را به گردنش پيچيده  و مي كشد، فرمود: «اي عمر! رهايش كن» و سپس فرمود: « اي عمير! نزديك بيا». عمير نزديك رفت و گفت: صبح شما بخير.

رسول اكرم( فرمود: «خداوند ، ما را به درودي بهتر از درود تو گرامي داشته كه آن، كلمه سلام و درود اهل بهشت مي باشد».

پيامبر( پرسيد: «عمير! براي چه‌آمده اي؟» عمير گفت:آمده ام تا درباره اسيري كه در دست شماست، صحبت كنم و از شما بخواهم كه در مورد او، به من لطفي بكنيد».

رسو ل خدا( پرسيد: « پس اين شمشير چيست كه بر گردنت آويخته اي؟»

گفت: اين شمشيرها را بلا ببرد! مگر به دردمان خورد؟! پيامبر( فرمود: «راستش را بگو، براي چه آمده اي؟» عمير گفت: فقط برا ي همين منظور آمده ام كه گفتم.

رسول خدا( فرمود: «بلكه تو و صفوان با هم نشستيد و يادي از چاه بدر و كشتگان كرديد و سپس تو گفتي: اگر من بدهكار نبودم و خانواده ام، سرپرستي مي داشتند، مي رفتم و محمد را مي كشتم، و صفوان نيز بازپرداخت بدهي و سرپرستي خانواده ات را پذيرفت به شرط اينكه تو مرا بكشي؛ اما بدان كه خداوند، مرا حفظ مي كند و مانع تو مي گردد».

عميرگفت: گواهي مي دهم كه تو پيامبر خدايي، فكر كرديم كه تو دروغ مي گويي و هرگز از آسمان به تو خبري نمي رسد و بر تو وحي نمي شود. كسي غير از صفوان، از اين موضوع خبرندارد، به خدا سوگند حالا يقين كردم كه كسي جز خدا، اين خبر را به تو نرسانيده است، سپاس خداي را كه مرا به اسلام هدايت نمود و اين سفر را برايم مقدر كرد. آنگاه عمیر، به حق گواهي داد. پيامبر( فرمود: به برادرتان مسايل دينش را آموزش دهيد و برايش قرآن بخوانيد و اسيرش را آزاد كنيد.

صفوان در مكه به مردم مي گفت: شما را به چيزي مژده خواهم داد كه جريان غم انگيز بدر را به فراموشي مي سپارد. وي، همواره از سواران و مسافران، جوياي اخبار  بود تا اينكه خبر مسلمان شدن عمير( را شنيد و سوگند ياد كرد كه هرگز با عمير( سخن نگويد و به او فايده اي نرساند.

عمير( به مكه بازگشت و اسلام را تبليغ مي كرد و تعداد زيادي به دست او مسلمان شدند.

پيشتر يادآور شديم كه پيامبر( با يهود، پيمان صلح بست. آن حضرت( از هر جهت براي اجراي اين عهدنامه مي كوشيد. 

 مسلمانان هم كوچكترين حركتي نكردند كه اين قرارداد را نقض كند؛ ولي ديري نپاييد كه يهوديان كه تاريخ آنها سرشار از فريب و نيرنگ و خيانت و پيمان شكني است، به سرشت اصليشان بازگشتند و راه توطئه و ترور و تحريك و تفرقه افکنی در صفوف مسلمانان را در پيش گرفتند و اكنون نمونه اي از نيرنگهاي يهوديان:

ابن اسحاق مي گويد: شاس بن قيس، پيرمردي كهنسال و سمبل كفر بود و كينه اي سخت از مسلمانان به دل داشت. وي از كنار جماعتي از ياران پيامبر( از اوس و خزرج عبور كرد كه براي جلسه  اي جمع شده بودند و با هم گفتگو مي كردند. قيس از محبت و دوستي و الفتي كه بين آنها مشاهده كرد، به خشم آمد؛ آنان با آمدن اسلام، عداوت و دشمني دوره جاهليت را از ياد برده و در پرتو اسلام با هم انس و الفت يافته بودند. از اينرو شاس بن قيس برآشفت و با خود گفت: اين پرحرفها، جمع شده اند و آرامش ما را از ما گرفته اند. سپس به يك جوان يهودي كه همراهش بود، دستورداد كه با آنها بنشيند و جريان جنگ بعاث را به يادشان بياورد و ياد گذشته ها را زنده كند و بعضي از سروده هايشان را درباره درگيريهاي گذشته شان بخواند. اين جوان رفت و اين كار راكرد. در نتيجه تنازع و تفاخر در جمعيت انصار به راه افتاد تا اينكه دو نفر از دو طایفه برخاستند و شروع به رجزخواني كردند، يكي از آن دو گفت: اگر مي خواهيد براي جنگ‌آماده مي شويم. هردو گروه به خشم آمدند و گفتند: قرارما، در «حره»
 باشد.آنگاه فرياد زدند: جنگ، جنگ، اسلحه برداريد؛ اسلحه برداريد. نزديك بود آتش جنگ شعله ور شود. اين خبر به پيامبر( رسيد. لذا با تعدادي از مهاجران به محل آمد و گفت: «اي جماعت مسلمانان! از خدا بترسيد، از خدا بترسيد. آيا با وجود من فريادهاي جاهلي سرمي دهيد؟! آن هم پس از اينكه خدا، ‌شما را به دين اسلام هدايت كرده و عزتتان داده و اسلام، از شما عادتهاي جاهليت را زدوده و شما را از كفر رهانيده و دلهاي شما را با يكديگر انس و الفت داده است».

انصار متوجه شدند كه اين، يك فريب شيطاني و نيرنگ دشمن بوده است، بنابراين به گريه افتادند و يكديگر را در آغوش كشيدند و با پيامبر( در حالي كه به حرفهايش گوش مي دادند و از او اطاعت مي كردند، ‌بازگشتند. بدين ترتيب خداوند، نيزنگ دشمن آنان، شاس بن قيس را نقش بر آب كرد.

اين، يكي از نمونه هايي است كه يهوديان دسيسه مي كردند تا در صفوف مسلمانان رخنه كنند و بدين سان مانع رشد اسلام شوند. آنان، در اين راستا دسيسه هاي زيادي چيدند و شايعه پراكنيهاي زيادي كردند، به همين خاطر آنها اول روز ايمان مي آوردند و در آخر روز كافر مي شدند تا بدينوسيله بتوانند در قلوب افراد ضعيف الايمان شك ايجاد نمايند. همچنين مي كوشيدند تا تازه مسلمانان را درتنگناي مادي قرار دهند و مسلماناني را كه با آنها داد و ستد مالي داشتند، تا حد امكان، تحت فشار قرار مي دادند و تا مي توانستند اموال مسليمن را با هر دوز و كلك مي خوردند و اگر به مسلماني بدهكار بودند، از پرداخت بدهي خود،‌ امتناع مي كردند و مي گفتند: «بستانكاري تو از ما، به زماني مربوط مي شودكه بر دين پدرانت بودي، اما اينك كه از دين برگشته و بي دين شده اي، ما را با تو كاري نيست»!

همه اين كارها را قبل از جنگ بدر انجام مي دادند و اين در حالي بود كه با پيامبر( پيمان بسته بودند و پيامبر ( و يارانش علي رغم تمام اين خيانتها باز هم از خود صبر و شكيبايي نشان مي دادند،‌ زيرا از يكسو اميدوار بودند كه يهوديان ، هدايت شوند و از سو ي ديگر حفظ امينت و آرامش منطقه، برايشان مهم بود.

پيمان شكني بنوقينقاع

وقتي يهوديان ديدند كه مسلمانان در جنگ بدر پيروز شدند و به عزت، شكوه و هيبتي جانانه دست يافتند و بدين ترتيب قلوب دشمنان نزديك و دورشان، به وحشت افتاد،كاسه خشمشان لبريز شد و پرده از دشمنيشان برداشتند و آشكارا شرارت و عداوتشان را به نمايش گذاشتند و به اذيت و آزار مسلمانان پرداختند. 

كينه توزتر و شرورتر از همه كعب بن اشرف بود. بنو قينقاع از دو طایفه ديگر يهود، شرورتر بودند و در محله اي به همين نام، در داخل مدينه زندگي مي كردند. بيشتر آنها به ريخته گري، آهنگري و ساختن ظروف بزرگ و كوچك اشتغال داشتند و از اينرو انواع و اقسام اسلحه و ابزار جنگي در اختيارداشتند؛ شمار جنگاوران آنها، هفتصد تن بود كه ازشجاعترين يهوديان مدينه بشمارمي رفتند. بني قينقاع، نخستين يهودياني بودند كه عهدشكني كردند.

وقتي خداوند، در جنگ بدر پيروزي را نصيب مسلمانان نمود، بر طغيان يهوديان افزوده شد و دامنه تحريكات و دسيسه هايشان گسترش يافت و دست به آشوبگري و مسخره و استهزا زدند. هر مسلماني كه به بازارشان مي رفت، مورد آزار و اذيت آنها قرار مي گرفت، تا جايي كه مزاحم زنان مسلمان نيز مي شدند . وقتي كارشان از حد گذشت و سركشي آنها به اوج رسيد، پيامبر( آنها را جمع نمود و برايشان سخنراني كرد و آنان را به خير و خوبي دعوت نمود و آنها را از طغيان و سركشي بيم داد، اما باز هم به خود نيامدند و همچنان بر شرارت و سركشي خويش افزودند.

ابوداود و ديگران از ابن عباس( روايت كرده اند كه مي گفت: وقتي پيامبر( در بدر، قريش را شكست داد و به مدينه بازگشت، يهوديها را در بازار بني قينقاع جمع نمود و فرمود: اي يهوديان! پيش از اينكه به سرنوشت قريش گرفتار شويد، اسلام بياوريد».

گفتند: اي محمد! اين موضوع كه تعدادي از قريش را كشته اي، تو را فريب دهد و مغرور نسازد؛ آنها تجربه اي نداشتند و با قوانين جنگي چندان آشنا نبودند. اگر با ما روبرو شوي، مي فهمي كه ما، مرد جنگيم؛ تو، تا كنون همانند ما رانديده اي.

خداي متعال، اين آيه را نازل فرمود: 
( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( 
(آل عمران: 12-13)

يعني: «اي پيامبر! به كفار بگو: بزودي شكست خواهيد خورد و (درآخرت)گرد آورده مي شويد و به دوزخ افكنده مي شويد و (دوزخ) چه بدجايگاهي است. در دو دسته اي كه در (جنگ بدر) با هم روبرو شدند، نشانه اي (براي شما) است؛ دسته اي در راه خدا مي جنگيد و دسته ديگر كافر بود. (كافران، به خواست خدا) مؤمنان را با چشم خويش دوبرابر (تعداد واقعي) مي ديدند و خداوند، هر آن كس را كه بخواهد، با ياري خود تأييد مي كند. بي گمان در اين امر، عبرتي براي صاحبان بينش است».

معناي جواب بنوقينقاع، اعلام جنگ بود. اما پيامبر( خشمش را فرو خورد و صبرنمود. مسلمانان نيز از خودشان شكيبايي نشان دادند و منتظر فرارسيدن زمان مناسبی بودند. از آن پس بر جسارت يهود بني قينقاع افزوده شد و در مدينه نابساماني و هرج و مرج بوجود آوردند و با دست خود، گورشان را كندند و درهاي زندگي را به روي خويش بستند.

ابن هشام از ابوعون روايت مي كند كه زني از عربها، پيراهنی را به بازار بنوقينقاع برد و آن را فروخت و كنار دكان ريخته گري نشست. اطرافش را گرفتند و از او خواستند كه صورتش را نمايان كند، ولي آن زن، حاضر نشد چنين كاري بكند. آن مرد زرگر، دو طرف جامه زن را گرفت و بي آنكه آن زن، متوجه شود، آنها را از پشت گره زد. وقتي كه آن زن برخاست، قسمتي از بدنش عريان شد. يهوديان خنديدند. زن مسلمان فرياد كشيد؛ يكي از مسلماناني كه‌آنجا بود، با يك ضربه، آهنگر را كشت. يهوديان هم آن مسلمان را كشتند. خويشاوندان‌آن مسلمان از ساير مسلمانان، عليه يهود بني قينقاع درخواست كمك كردند و بدين ترتيب فتنه اي برپا شد.
 

محاصره، تسليم و آوارگي بني قينقاع

بدین سان كاسه صبر پيامبر( لبريز شد. در مدينه ابولبابه بن عبدالمنذر( را جانيش تعيين نمود و پرچم مسلمانان را به حمزه بن عبدالمطلب  سپرد و با سپاه خدا به طرف بنو قينقاع حركت نمود. آنان، وقتي پيامبر( را ديدند به قلعه هايشان پناه بردند. پيامبر( آنها را سخت محاصره كرد و محاصره، از روز شنبه نيمه ماه شوال سال دوم هجري آغاز شد و به مدت 15 شبانه روز تا اول ماه ذيقعده به طول انجاميد و خداوند، وحشت را در قلوب يهوديان انداخت. همچنانكه هرگاه خداوند بخواهد قومي را خوارو زبون كند، در دلشان ترس و وحشت مي افكند. پس از آن به دستور پيامبر( از دژ پايين آمدند و با زنان و اموال و فرزندانشان تسليم شدند. 

پيامبر( دستور داد آنان را ببندند. اينجا بود كه عبدالله بن ابي بن سلول، بار دیگر منافقت خودش را به نمايش گذاشت. او از پيامبر( خواست كه ازآنها درگذرد و گفت: اي محمد! به هم پيمانان من خوبي كن – بنوقينقاع هم پيمانان خزرجيان بودند- پيامبر( به او جوابي نداد. ابن ابي حرفش را تكرار نمود؛ لذا دست به گريبان زره آن حضرت برد. پيامبر( سخت ناراحت شد تا جايي كه از شدت ناراحتي، چهره اش تغييركرد و سپس فرمود: «رهايم كن». اما اين منافق، حرفش را تكرار مي كرد و مي گفت: سوگند به خدا دست بردار نيستم تا اينكه در حق هم پيمانان من نيكي كني؛ مي خواهي چهارصد تن بدون زره و سيصد تن زره پوشيده را يك روزه درو كني، در حالي كه همواره در برابر انواع دشمنان، مرا پشتيباني كرده اند!؟ بخدا كه من، از گردش روزگار و كاري كه مي خواهي با اينها بكني، مي ترسم.

پيامبر( با اين منافق كه از تظاهرش به اسلام فقط يك ماه مي گذشت، بهترين رفتار را كرد و آنها را به وي سپرد و دستو رداد كه آنها را از مدينه خارج كنند و هرگز اجازه ندارند در اطراف مدينه سكونت كنند. يهود بني قينقاع به سوي  شام كوچ كردند و ديري نپاييد كه بيشترشان، هلاك شدند.

پيامبر( اموال آنها را ضبط نمود و از آن اموال سه كمان، دو زره و سه شمشير و سه نيزه همراه با خمس غنايم را برگرفت. مأمور جمع‌آوري غنايم در اين غزوه، محمد بن مسلمه( بود.

غزوه سويق

همزمان با دسيسه صفوان بن اميه و كارشكنيهاي منافقان و يهوديان، ابوسفيان نيز در اين انديشه بود كه با كمترين هزينه، ضربه اي برمسلمانان وارد سازد كه تاثير آشكار و زودرسي داشته باشد و با اين كار حيثيت قوم و قبيله اش را حفظ كند و توانايي اش را به نمايش بگذارد. وي، نذر كرده بود كه از جنابت به حمام نرود تا اينكه با محمد( بجنگد. بنابراين با 200 سوار بيرون شد تا به سوگندش جامه عمل بپوشاند. آنها تا دامنه كوهي بنام (نيب)كنار قناتي رفتند وهمانجا اطراق كردند كه به اندازه 12 ميل - بيشتر يا كمتر-  تا مدينه فاصله داشت.

آنها جرأت نكردند آشكارا به مدينه حمله كنند. لذا تصميم گرفتند همانند دزدان وارد عمل شوند. ابوسفيان در تاريكي شب به خانه حيي بن اخطب رفت و از وي اجازه ورود خواست. اما حيي، ترسيد و در را باز نكرد. لذا ابوسفيان به سراغ سلام بن مشكم – سردار بني نظير- رفت كه در آن زمان خزانه دار بني نظير نيز بود. اجازه ورود خواست، اجازه داده شد. سلام از ابوسفيان پذيراني نمود و به او شراب داد و او را در جريان اخبار مدينه گذاشت. در قسمت آخر شب ابوسفيان نزد يارانش برگشت و گروهي را فرستاد تا به قسمتي از مدينه به نام «عريض» شبيخون بزنند و‌آنجا را غارت كنند. آنها، تعدادي از درختان خرما را سوزاندند و مردي از انصار را كه با يكي از همكارانش كه مشغول زراعت بودند،‌كشتند و بازگشتند و به سوي مكه گريختند. وقتي اين خبر به پيامبر( رسيد، به سرعت ابوسفيان و يارانش را دنبال نمود؛ اما آنها گريخته بودند.

در راه كيسه هاي غذاهايشان (سويق) افتاده بود، اما از بس براي فرار عجله داشتند، كيسه ها را برنمي داشتند.

پيامبر( تا منطقه اي به نام قرقره الكدر آنان را تعقيب نمود و پس از آن به مدينه بازگشت.

مسلمانان، قوت و غذايي را كه كفار، از خود بجاي گذاشته بودند، با خودشان به مدينه بردند، به همين دليل اين غزوه را غزوه سويق ناميده اند.

اين غزوه دو ماه پس از جنگ بدر، در ذيحجه سال دوم هجري به وقوع پيوست. در اين غزوه نيز جانشين پيامبر( ابوالبابه بن عبدالمنذر( بوده است.

غزوه ذي امر

اين، بزرگترين تهاجم نظامي، به رهبري پيامبر( پيش از جنگ احد بود كه در محرم سال سوم هجري روي داد. علتش، اين بود كه به پيامبر( خبر رسيد كه بني ثعلب و جمعي از جنگجويان آنان خودشان را براي حمله به مدينه‌آماده مي كنند. پيامبر( مسلمانان را جمع نمود و به اتفاق 450 جنگجوي سواره و پياده بيرون شد و عثمان بن عفان( را در مدينه به عنوان جانشين تعيين كرد. در بين راه پيامبر ( مردي از بني ثعلب را دستگير نمود و از او خواست كه مسلمان شود؛ او نيز مسلمان شد. پيامبر( او را به بلال( سپرد. وي راهنماي سپاه اسلام در سرزمين دشمن گرديد.

نيروهاي دشمن وقتي خبر فرارسيدن سپاه اسلام را شنيدند، در كوهها پراكنده شدند. پيامبر( تا محل تجمع دشمن پيش رفت كه‌آبي به نام ذي امر بود. پيامبر( تمام ماه صفر يا نزديك به تمام آن را همانجا اقامت نمود تا قدرت اسلام را به رخ اعراب بکشد و بر ترس و وحشت آنان بيفزايد و آنگاه به مدينه بازگشت.

ترور كعب بن اشرف

كعب بن اشرف يكي از دشمنان سرسخت اسلام و مسلمين بود و بيش از همه يهوديان، پيامبر( را آزار مي داد و حتي آشكارا ادعاي جنگ با آن حضرت را هم داشت. او، از قبيله طيء و از شاخه بني نبهان و مادرش از بني نضير بود و رفاه و ثروت وافري  داشت؛ در بين عربها، از لحاظ زيبايي، ‌زبانزد بود و يكي از شاعران بنام عرب محسوب مي شد و در جنوب شرقي مدينه، پشت محله بني نضير، قلعه اي داشت.

وقتي خبر پيروزي مسلمانان در بدر را شنيد و اطلاع يافت كه بزرگان قريش در بدر كشته شده اند، با تعجب گفت: آيا اين، واقعيت دارد؟ اينها بزرگان اعراب و پادشاهان مردمند؛ سوگند به خدا اگر اين خبر درست باشد، زير زمين برايمان از روي زمين بهتر است. وي به همين اكتفا نكرد؛ بلكه نزد قريش و به خانه مطلب بن ابي وداعه سهمي رفت و اشعاري خواند كه در مورد كشته هاي بدر و چاه قليب سروده بود؛ او مي گريست تا احساسات مشركين را برانگيزد و عقده ها و كينه ها را عليه پيامبر( به جوش آورد و از قريشيان خواست تا با پيامبر بجنگند. اينجا بود كه ابوسفيان و مشركين از او پرسيدند: آيا دين ما بر حق است يا دين محمد؟ و آيا دين ما را دوست داري يا دين محمد را؟ كدام يك از ما ره يافته است؟ كعب گفت: شما، راه يافته تر و بهتريد . در هيمن موردخداوند آيه نازل نمود:                      (نساء: 51) يعني: «اي پيامبر! آيا نديدي كساني را كه بهره اي ازكتاب داده شده اند، باز هم به بت و بتان و معبودان باطل ايمان مي آورند و براي كافران مي گويند: اينها- كافران- در راهشان از مؤمنان راه يافته ترند».

كعب به مدينه بازگشت و اين بار به شعرسرايي درباره زنان صحابه پرداخت و با زبان درازي، مسلمانان را شديداً آزرد.

پيامبر( فرمود: «چه كسي جلوي كعب بن اشرف را مي گيرد و او را از بين مي برد و ما را راحت مي كند؟ زيرا او خدا و رسول را اذيت مي كند».

كساني كه براي اين كار، داوطلب شدند، عبارتند از : محمد بن مسلمه، عباد بن بشر و ابونائله سلكان بن سلامه كه برادر رضاعي كعب بود و  حارث بن اوس و ابوعبس بن جبره. فرماندهي اين دسته برعهده محمد بن مسلمه بود. آنچه از روايات برمي آيد، اين است كه محمد بن مسلمه ( با شنيدن درخواست رسول خدا( برخاست و گفت: من، اي رسول خدا؛ آيا دوست داري او را بكشم؟

رسول الله( فرمود: آري. محمد بن مسلمه گفت: اي رسول خدا! آيا اجازه مي دهد كه براي فريب كعب سخناني بگويم؟

فرمود: آري.

محمد بن مسلمه نزد كعب رفت و به او گفت: اين مرد از ما صدقه خواسته و ما را تحت فشار قرار داده است. كعب گفت: به خدا شما نيز مي توانيد او را خسته و درمانده كنيد.

محمد بن مسلمه( گفت: ما از او پيروي كرده ايم و اينك دوست نداريم رهايش كنيم تا ببينيم كارش به كجا مي كشد.  بلكه از تو مي خواهيم به ما يك يا دو وسق
 گندم قرض بدهي.

كعب گفت: باشد، ولي به شرطي كه به من چيزي را گرو بدهيد.

محمد بن مسلمه( پرسيد: چه چيز را گرو مي خواهي؟

گفت: زنانتان را در گروي من بگذاريد. ابن مسلمه گفت: چگونه زنانمان را نزد تو گروگان بگذاريم در حالي كه تو زيباترين مرد عرب هستي؟كعب گفت: فرزندانتان را به گروگان بگذاريد. ابن مسلمه گفت: چگونه فرزندانمان را به گرو بگذاريم كه بعداً آنان را دشنام دهند و بگويند: درمقابل يك يا دو وسق به گروگان رفته اند؟! نه، اين براي ما ننگ است. ابن مسلمه گفت: ما اسلحه، نزدت به گرو مي گذاريم، و وعده داد كه با اسلحه هاي گرو، به ديدنش برود.

ابونائله نيز كاري شبيه كار ابن مسلمه كرد. وي نزد كعب رفت و بعضي از اشعار و سروده هاي جاهلي را خواند و سپس گفت: اي ابن اشرف! من اينجا براي حاجتي آمده ام و مي خواهم تا رازي را با تو درميان بگذارم و انتظار دارم كه آن را پوشيده بداري. كعب گفت: اين كار را مي كنم.

ابونائله( گفت: آمدن اين مرد براي ما مصيبتهايي به بار آورده و همه عربها دشمن ما شده و همه ما را با يك كمان نشانه گرفته و راههاي ما را مسدود كرده اند؛ از اينرو خانواده هايمان در تنگنا و مخاطره قرار گرفته اند و اينك همه ما خسته و درمانده شده ايم.

اين گفتگو نيز مانند گفتگوي محمد بن مسلمه ادامه يافت و ابونائله در بين حرفهايش گفت: من دوستاني دارم كه هم فكر من هستند. ما تصميم گرفته ايم نزد تو بياييم و با تو بيعت كنيم تا در اين شرايط، به ما لطف نمايي. بدين ترتيب ابن مسلمه و ابونائله به مقصود خود رسيدند؛ زيرا ديگر كعب اشرف، با ديدن اسلحه ها، دچار شك و ترديد نمي شد.

در يك شب مهتابي، چهارده ربيع الاول سال سوم هجري اين گروه در خانه پيامبر( جمع شدند. رسول خدا( آنها را تا بقيع الغرقد، بدرقه كرد و سپس گفت: به نام خدا برويد؛ خدايا! كمكشان كن و آنگاه به خانه اش بازگشت و به نماز و راز و نياز با پروردگارش پرداخت.

اين گروه به دژ كعب بن اشرف رفتند، ابونائله كعب را صدا زد. زن كعب كه تازه با او عروسي كرده بود، پرسيد: اين وقت شب كجا مي روي؟ صدايي را مي شنوم كه از آن خون مي چكد.

كعب گفت: كسي جز برادرم محمد بن مسلمه و برادر رضاعي ام ابونائله نيست. انسان بزرگوار را اگر به سرنيزه هم مهمان كنند، اجابت مي كند. آنگاه به سرش عطر زد و نزد آنان رفت. ابونائله پيشتر به دوستانش گفته بود: وقتي آمد، من موهايش را مي گيرم كه ببويم، همين كه ديديد سرش را كاملاً در دست گرفته ام، فوراً سرش را بزنيد و او را بكشيد.
كعب نزد آنان آمد و پس از چندي ابونائله گفت: اگر مايلي قسمت ديگر شب را در شعب عجوز قدم بزنيم. در بين راه ابونائله گفت: هيچ شبي نديده بودم كه اينگونه خوشبو و معطر باشي. كعب با شنيدن اين جمله، از روي غرور، بادي به گلو انداخت و گفت: بهترين زنان عرب، همسر من هستند. 

ابونائله گفت: اجازه مي دهي سرت را ببويم؟ كعب گفت: آري، ابونائله با دو دست سرش را گرفت و بوييد و دوستانش هم بوييدند. قدري ديگر قدم زدند. آنگاه ابونائله دوباره اجازه خواست كه سركعب را ببويد. كعب اجازه داد. ابونائله ، همان كار را تکرار كردتا اطمينان كعب را حاصل كند. مقداري ديگر كه قدم زدند، ابونائله بار ديگر اجازه خواست كه سركعب را ببويد و او نيز اجازه داد. ابونائله ، سركعب را به بهانه بوييدن،گرفت و سپس گفت: دشمن خدا را بزنيد و بدين سان شمشيرها يكي پس ازديگري بر پيكر كعب فرود آمد، اما كعب همچنان زنده بود. محمد بن مسلمه( چاقويي در زير شكم كعب داخل كرد و آن را چرخانيد. كعب، فرياد بلندي سرداد كه در اطراف پيچيد و چراغهاي تمام قلعه، روشن شد و بدين ترتيب دشمن خدا، به قتل رسيد.

رزمندگان بازگشتند در حاليكه حارث بن اوس با شمشير يكي از دوستانش زخمي شده بود و از زخمش خون مي ريخت. وقتي به «حره العريض» رسيدند، ديدند كه حارث نيست. لحظه اي ايستادند تا اينكه حارث آمد و او را با خود برداشتند و به راهشان ادامه دادند تا به بقيع رسيدند. در آنحا با صداي بلند تكبير گفتند. پيامبر( با شنيدن صدای آنها، الله اكبر گفت و دريافت كه كعب را به قتل رسانده اند. وقتي پيامبر (‌آنها را ديد، فرمود: «همواره اين چهره ها، شادمان باشند». مجاهدان پاسخ دادند: «و چهره شما هم اي رسول خدا». سپس سركعب را در حضور پيامبر( به زمين انداختند.

پيامبر( خدا را به خاطر كشته شدن كعب، سپاس گفت و سپس آب دهانش را بر جراحت حارث  ماليد. آن زخم فوراً بهبود يافت و پس از آن، هرگز حارث را اذيت نكرد.

وقتي يهوديان خبر كشته شدن كعب بن اشرف را شنيدند، به وحشت افتادند و فهميدند كه هرگاه پيامبر( مطمئن شود كه نصيحت و مسالمت، سودي ندارد، تمام توانش را براي رويارويي با مفسدان بكارمي برد. از اينرو هرگز در مورد قتل كعب بن اشرف واكنش نشان ندادند، بلكه سعي كردند آرمش را برقرار كنند و برخلاف گذشته، خود را به عهد و پيمانشان وفادار نشان دهند.

بدين سان خيال رسول خدا( تا مدتي ازخطرهاي خارجي راحت شد و بسياري از مشكلات و مشقتهاي داخلي مسلمانان كاهش يافت؛ مشكلاتي كه همه از آن رنج مي بردند.

غزوه بحران

اين غزوه در واقع مانور رزمي سيصد رزمنده بود كه شخص پيامبر( آن را فرماندهي كرد. اين غزوه درماه ربيع الثاني سال سوم هجري در منطقه اي به نام بحران روي داد.

بحران، نام معدني در ناحيه فرع حجاز است. پيامبر( ماه ربيع الثاني و سپس جمادي الاول را همانجا اقامت نمود و پس از آن بدون آنكه جنگي رخ دهد، به مدينه بازگشت.

سريه زيد بن حارثه

اين، آخرين و موفقترين مانور نظامي مسلمانان پيش از جنگ احد بود كه در جمادي الثاني سال سوم هجري روي داد. 

تفصيل اين سريه از اين قرار است كه قريش پس از جنگ  بدر، پريشان و مضطرب بودند تا اينكه فصل تابستان و فصل تجارت آنان به شام فرا رسيد و از اينرو رنجي ديگر  بر رنجهايشان افزوده شد.

درآن سال، كاروانسالار قافله تجارتي قريش، صفوان بن اميه بود. وي، به قريش گفت: محمد و يارانش، راه بازرگاني ما را بسته اند و ما نمي دانيم با آنها چه كار كنيم؟ آنان ساحل را رها نمي كنند و ساكنين ساحل  نيز با آنها پيمان بسته اند. من نمي دانم از كجا برويم؟ اگر هم نرويم مجبوريم از سرمايه بخوريم؛ دراين صورت سرمايه ما تمام مي شود. از سوي ديگرنمي توانيم بدون تجارت تابستانی شام و تجارت زمستانی حبشه، زندگي كنيم.

گفتگو در اين باره به درازا كشيد تا اينكه اسود بن عبدالمطلب گفت: بهتر است كه از راه ساحل نرويد، بلكه مي توانيد از راه عراق كه راهي طولاني است و از نجد مي گذرد، به شام برويد؛ اين راه، با فاصله زياد از شرق مدينه مي گذرد. قريش كه اين راه را نمي شناختند،  مشورت اسود را پذيرفتند. اسود همچنين پيشنهاد كرد كه فرات بن حيان از قبيله بني بكر بن وائل به عنوان راهنما، در اين سفر تجارتي با كاروان قريش همراه شود.

كاروان قريش به سرپرستي صفوان بن اميه از راه جديد حركت نمود و طولي نكشيد كه اخبار كاروان قريش به مدينه رسيد. جريان از اين قرار بود كه سليط بن نعمان كه مسلمان شده بود، پيش از حرام شدن شراب در يك بزم ميگساري با نعيم بن مسعود اشجعي كه هنوز مسلمان نشده بود، شراب مي نوشيد. وقتي شراب، اثر خودش را گذاشت، نعيم، زبان باز كرد و به تفصيل از اخبار كاروان سخن گفت. سليط هم به سرعت خبر را به پيامبر( رساند. آنحضرت( بي درنگ يكصد سوار را به فرماندهي زيد بن حارثه( گسيل نمود. زيد( شتابان به سوي مقصد به راه افتاد و كاروان قريش را غافلگير كرد. در آن هنگام كاروان قريش، دركنار بركه اي به نام «فرده» اطراق كرده بودند.

صفوان و نگهبانان كاروان راهي جز فرار نداشتند. بنابراين بدون كوچكترين مقاومتي گريختند و زيد، تمام اموال كاروان را به غنيمت گرفت.

در اين حمله مسلمانان، راهنماي كاروان و به روايتي دو نفر ديگر را اسيركردند و غنايم فراواني از جمله ظروف نقره كه يكصد هزار درهم ارزش داشت، بدست آوردند. پيامبر( پس ازجدا كردن خمس اين غنايم ، بقيه را بين افراد سريه تقسيم نمود و راهنماي كاروان قريش فرات بن حيان به دست پيامبر( اسلام آورد.

اين نيز مصيبت سخت ديگري بود كه قريش پس از جنگ بدر بدان گرفتار شدند و بار ديگر بر اندوه و پريشاني آنها افزوده گشت. 

قبيله نامدار قريش، تنها دو راه پيش روي داشت:

يا بايد دست از غرور و سركشي بر مي داشت و راه صلح و دوستي با مسلمانان را در پيش مي گرفت و يا با جنگي تمام عيار و فراگير عزت و شوكت از دست رفته خويش را بدست مي آورد و از اين طريق همه نيروهاي مسلمانان را نابود مي كرد تا ديگر سلطه اي پيدا نكنند.

مكه، راه دوم را در پيش گرفت و قريشيان، تمام توانشان را براي انتقام و رويارويي با مسلمانان بكار بستند و تصميم گرفتند با مسلمانان در درون سرزمينشان بجنگند. حوادث پيش آمده، زمينه ساز جنگ احد بود.

جنگ احد
آماده باش قريش براي انتقام جويي 

شكست خفت بار قريش در جنگ بدر و كشته شدن سرانشان، باعث شده بود كه مكه همواره در آتش خشم و كينه نسبت به مسلمانان بسوزد، حس انتقام جويي در آنها به قدري افزايش يافته بود كه گريه كردن بركشته ها را ممنوع كردند و گفتند: در پرداخت فديه به مسلمانان براي نجات اسيرانتان، شتابزده عمل نكنيد تا مسلمانان متوجه ميزان غم و اندوه ما نشوند!

پس از جنگ بدر، قريشيان مصمم بودند كه جنگي تمام عيار عليه مسلمانان به راه بيندازند تا‌ از اين طريق آتش خشمشان را فرو نشانند. از اينرو براي چنين جنگي آماده شدند.

عكرمه بن ابوجهل، صفوان بن اميه، ابوسفيان بن حرب و عبدالله بن ربيعه، بيش از ساير سران قريش، براي آغاز جنگ، شور و حرارت داشتند. نخستين اقدام قريش در اين راستا، اين بود كه تمام اموال قافله اي را كه ابوسفيان در جنگ بدر نجات داده بود، مصادره كردند تا در جنگ عليه مسلمانان هزينه كنند و به صاحبان اين اموال، گفتند: اي جماعت قريش! محمد، به شما بد كرده و بزرگان شما را كشته است. بنابراين با اموال خود، ما را ياري دهيد تا با او بجنگيم، شايد بتوانيم ازاو انتقام بگيريم.

همه كساني كه در اموال اين كاروان شريك بودند، موافقت كردند. هزار بار شتر اين كاروان را فروختند كه افزون بر هزار دينار بود. خداي متعال ، اين آيه را نازل فرمود:                  (انفال : 36) 

يعني: «كافران، اموالشان را انفاق مي كنند تا مردم را از راه خدا باز دارند، آنان بزودي اموالشان را هزينه مي كنند و‌آنگاه مايه تأسف و پشيماني آنان مي گردد و شكست هم مي خورند».

آنگاه باب جمع آوري كمكهاي داوطلبانه را باز گذاشتند تا هر كس از احباش و كنانيها و اهل تهامه که مایل باشد، در جنگ با مسلمين شركت كند.

صفوان، ابوعزه شاعر را برانگيخت تا با شعرسرايي مردم را عليه پيامبر( بشوراند، اين درحالي بود كه ابوعزه در جنگ بدر اسير شده و به دست مسلمان افتاده و تعهد كرده بود كه ديگرعليه مسلمانان كاري انجام ندهد و در مقابل همين تعهد بود كه پيامبر ( او را بدون فديه آزاد كرد.

صفوان، ابوعزه را تحريك كرد تا بين مردم برود و با زبان گيرايش، مردم را عليه پيامبر( و مسلمانان بشوراند و درعوض اگر ابوعزه از جنگ سالم برگشت، صفوان به او چندان مال بدهد كه بي نياز گردد و اگر برنگشت، از دختران او همچون دختران خودش سرپرستي كند. صفوان شاعر ديگري به نام مسافر بن عبدمناف جمحي را نيز اجيركرده بود تا قبايل را بر ضد پيامبر( بشوراند. ابوسفيان كه در غزوه سويق همه خوراكيهايش را بدون دستيابي به خواسته هايش از دست داده بود، شديدا خشمگين بود. اما آنچه بيش از همه آتش خشم اين مردم را برافروخته مي كرد، اين بود كه در سريه زيد بن حارث( چنان ضرر و زياني كردند كه ستون فقرات اقتصادشان در هم شكست و غم و اندوه فراواني را دامنگيرشان نمود. اين سريه، قريش را چنان برانگيخته كرده بود كه به سرعت خودشان را براي جنگي سرنوشت ساز آماده كردند.

سازماندهي لشكر قريش
با گذشت يك سال از جنگ بدر، سپاه قريش با 3000 جنگجو شامل قريشيان و هم پيمانان و اطرافيانشان، آماده شده بود. سران قريش مناسب ديدند كه عده اي از زنانشان را هم با خود ببرند تا بوسيله اين زنان، مردان را برانگيخته كنند و مردان به خاطر حفظ ناموسشان هم كه شده، به ميدان جنگ پشت نكنند. شمار اين زنان، پانزده نفر بوده است . سپاه قريش 3000 شتر و 200 اسب و 700 زره داشت و فرمانده كل، ابوسفيان و فرمانده سواره نظام، خالدبن وليد بود و عكرمه بن ابوجهل معاونت وي را بر عهده داشت. پرچم لشكر به دست بني عبدالدار بود.

حركت لشكر مكه

لشكر مكه با تعداد و تواني كه ذكرشد، بسوي مدينه حركت كرد. مرور حوادث گذشته و حس انتقامجويي و خشم نهفته در درون سينه ها،‌ چنان شعله ور بود كه از نبردي سخت و جنگي خونين خبر مي داد.

عباس بن عبدالمطلب كه تحركات و تجهيزات نظامي قريش را زير نظر داشت، بلافاصله پس از حركت لشكر، نامه اي پنهاني به پيامبر( نوشت و تمام جزئيات را به اطلاع پيامبر( رساند. پيك عباس چنان به سرعت رفت كه مسير 500 كيلومتري بين مكه و مدينه را در مدت سه شبانه روز پيمود و نامه را در مسجد قبا تسليم پيامبر( نمود.

ابي بن كعب نامه را براي پيامبر( خواند. پيامبر( از او خواست كه موضوع را پوشيده نگه دارد و آنگاه باعجله به مدينه بازگشت و با رهبران مهاجر و انصار به مشورت و رايزني پرداخت.

آماده باش مسلمانان

مدينه به حالت آماده باش عمومي درآمد و هيچكس بدون اسلحه از خانه اش بيرون نمي رفت و درحالت نماز گروهي از انصار از جمله سعد بن معاذ، اسيد بن حضير و سعد بن عباده، همواره مراقب و نگهبان پيامبر( بودند و شبها تا صبح از خانه پيامبر( پاسداري مي كردند، در داخل و اطراف و نیز در راههاي ورودي مدينه،‌دسته هايي نگهباني مي دادند تا  مبادا ناگهاني مورد يورش دشمن قرار بگيرند. چند دسته گشتي نيزدر راهها و بيراهه هاي مدينه، به عمليات اطلاعاتي و گشت زني مشغول شدند تا مبادا مسلمانان درمدينه، غافلگير شوند.

سپاه مكه در نزديكيهاي مدينه

سپاه مكه از شاهراه اصلي غربي به راهش ادامه داد. وقتي سپاه قريش به ابواء رسيد، هند دختر عتبه – همسر ابوسفيان- پيشنهاد كرد كه قبر مادر پيامبر( را بشكافند، امادرخواست هند پذيرفته نشد. زيرا فرماندهان و سران قريش از عواقب وخيم اين كار ترسيدند. آنگاه سپاه مكه، به راهش ادامه داد تا به مدينه نزديك شد و از وادي عقيق عبور كرد و به سمت راست پيچيد و در نزديكي كوه احد در مكاني به نام عینين فرود آمد. عينين، شوره زاري در كنار وادي «قناه» است كه در شمال مدينه و كنار كوه احد، قرار گرفته است. لشكرمكه، در روز جمعه ششم ماه شوال سال سوم هجري اردو زد.

تشكيل شوراي مشورتي براي دفاع از مدينه

اخبار سپاه قريش لحظه به لحظه به پيامبر( مي رسيد تا اينكه آخرين خبر درباره اردو زدن سپاه دشمن و محل آن، رسيد؛ اينجا بود كه پيامبر( جلسه اضطراري تشكيل داد تا پيرامون اين موضوع به رايزني بپردازند. قبل از هر چيز پيامبر( آنها را در جريان خوابي كه ديده بود گذاشت و ضمنا خوابش را تعبير كرد و گفت: «سوگند به خدا، خوابي نيكو ديدم، ديدم كه گاوي را ذبح مي كنند و كناره شمشيرم شكافته شده است؛ درخواب ديدم كه دستم را در زرهي داخل مي كنم».

و سپس خوابش را بدينگونه تعبير فرمود که قرباني شدن گاو، نشانه كشته شدن تعدادي از يارانش مي باشد و شكاف لبه شمشيرش را چنين تعبير نمود كه مردي از خاندانش كشته خواهد شد و زره را به مدينه تعبير كرد.

پس از اين پيامبر( نظرش را اينگونه اظهار داشت كه از مدينه بيرون نمي رويم و در مدينه متحصن مي شويم؛ اگر مشركين در اردوگاهشان ماندند كه جاي بدي اقامت كرده اند و بدون دستيابي به چيزي برمي گردند و اگر به مدينه حمله نمودند، با آنها در كوچه ها مي جنگيم و زنان هم از روي بامها، آنان را هدف قرار مي دهند.

رأي پيامبر( همين بود؛ عبدالله بن ابي منافق نيز نظر پيامبر( را داشت. او از آن جهت در اين جلسه شركت كرده بود كه يكي از سران قبيله خزرج محسوب مي شد. شواهد و قراين نشان مي دهد كه موافقت و همسويي سركرده منافقان با نظر نبي اكرم( نه بدان خاطر بوده كه اين نظريه را از لحاظ نظامي بهتر بداند، بلكه بدين دليل بود كه از جنگ با قريش طفره رود، آن هم به شكلي كه هيچكس باخبر نشود.

ولي خداوند چنين خواست كه عبدالله بن ابي و يارانش رسوا شوند و پرده كفر و نفاقشان كنار رود و مسلمانان در آن شرايط حساس و بحراني، اين افعيهاي زهرآگين را كه زير لباسهايشان مي خزيدند، بشناسند. 

تعدادي از بزرگان صحابه به ويژه‌آناني كه از افتخار حضور در نبرد بدر بازمانده بودند،‌ با اصرار تمام به پيامبر( مشورت دادند كه از مدينه خارج شويم و در بيرون مدينه بجنگيم؛ چنانچه يكي از اصحاب گفت: يا رسول الله! ما آرزو مي كرديم چنين روزي برسد و همواره از خدا مي خواستيم كه چنين موقعيتي را براي ما فراهم كند.

حال كه خداوند، آرزوي ما را برآورده كرده و راه را نزديك نموده، به سوي دشمنانمان حركت كنيم تا فكر نكنند كه ما از آنها ترسيده ايم.

پيشاپيش اين دليرمردان حماسه ساز، حمزه بن عبدالمطلب( عموي پيامبر( بود كه در جنگ بدر جوهر و نگار شمشيرش را به نمايش گذاشته بود. حمزه به پيامبر( گفت: سوگند به آن ذاتي كه كتاب را بر تو نازل كرده است، غذا نمي خورم تا اينكه بيرون از مدينه با آنها بجنگم. پيامبر( در برابر نظر اكثريت، از نظر خود انصراف داد. بدين ترتيب تصميم شورا بر آن شد كه بيرون مدينه و در ميداني باز با دشمن مقابله كنند.

سازماندهي سپاه اسلام

سپس پيامبر( نمازجمعه را خواند و سخنراني نمود و صحابه را به جديت و تلاش سفارش كرد و مژده داد كه در ازاي صبر و پايداري، پيروزي از آن مسلمانان خواهد بود. آن حضرت( همچنين فرمان آماده باش صادر كرد. مردم با شنيدن نويدهاي رسو ل خدا( شادمان شدند و پس از نمازعصر، تمام اهل مدينه گرد آمدند. رسول خدا( به همراه دو يار وفادارش ابوبكر و عمر به خانه رفت.

ابوبكر( و عمر( عمامه پيامبر( را بستند و در پوشيدن لباس رزم به او كمك كردند؛ پيامبر( در حالي بيرون آمد كه دو زره پوشيده و شمشيرش را حمايل كرده بود.

مردم، در انتظار عزيمت رسول خدا( بودند؛ سعد بن معاذ ( و اسيد بن حضير( خطاب به مردم گفتند : پيامبر( را به خروج از مدينه واداشتيد، از او بخواهيد كه به رأي خود عمل كند. بدين ترتيب همه پشيمان شدند. وقتي  پيامبر( از خانه بيرون آمد،‌خطاب به آن حضرت گفتند: اي رسول خدا! شايسته و روا نبود كه با نظر شما مخالفت كنيم، به هر چه خود شما مي خواهيد عمل كنيد و اگر مايليد، در مدينه بمانيد.

پيامبر( فرمود: براي يك پيامبر شايسته نيست كه چون زره جنگ بپوشد، آن را از تن بيرون كند تا آنكه خداوند بين او و دشمنش قضاوت نمايد.

پيامبر( سپاه را به سه گردان تقسيم كرد:

1. گردان مهاجران: پرچم اين گروه به دست مصعب بن عمير بدري( بود.

2. گردان انصار اوسي: پرچمدار اين گروه اسيد بن حضير( بود.

3. گردان انصار خزرجي: پرچم اين گروه را حباب بن منذر( بدست گرفت.

لشكر اسلام، يك هزار مرد جنگي داشت كه فقط يكصد نفر از آنها، زره داشتند و حتي يك اسب هم در ميان‌ آنها نبود.

پيامبر( عبدالله بن ام مكتوم( را در مدينه جانشين خود قرار داد تا با كساني كه در مدينه مانده اند، نماز جماعت بخواند. آنگاه فرمان حركت صادر شد و سپاه به سوي شمال به حركت درآمد و دو سعد، زره به تن كرده و براي حراست از نبي اكرم( پيشاپيش آن حضرت، حركت مي كردند.

وقتي از «ثنيه الوداع» عبور كردند، پيامبر( فوجي مجهز و مسلح را جدا از لشكر مشاهد كرد. جريان را پرسيد. گفتند: اينها از يهوديان اطراف مدينه و هم پيمان خزرجند و مي خواهند در جنگ بر ضد مشركين، شركت كنند.

پيامبر( پرسيد: آيا مسلمان شده اند؟ گفتند: خير؛ رسول اكرم( كمك گرفتن از اهل كفر را براي جنگ با اهل شرك، رد كرد و نپذيرفت.

بازديد لشكر

وقتي سپاه اسلام به محلي به نام «شيخان» رسيد، پيامبر( لشكرش را مورد بازديد قرار داد و آن دسته از افرادي را كه كم سن وسال به نظر مي رسيدند، از حضور در لشكر، منع كرد و آنان را بازگردانيد؛ از جمله: عبدالله بن عمر(، اسامه بن زيد(، اسيد بن ظهير(، زيد بن ثابت(، زيد بن ارقم(، عرابه بن اوس(، عمر بن حزم(، ابوسعيد خدري(، زيد به حارثه انصاري( و سعد بن حبه(. بعضي ، براء بن عازب( را نيز ذكر كرده اند. پيامبر( به اينها دستور داد كه به مدينه برگردند؛ اما  حديث بخاري دلالت بر حضور  براء بن عازب ( در جنگ احد دارد.

با اين حال رسو ل خدا( به رافع بن خديج و سمره بن جندب ( كه كم سن و سال بودند، اجازه داد تا در جنگ شركت كنند. دليلش، اين بود كه رافع بن خديج ( د رتيراندازي مهارت داشت و لذا اجازه يافت در جنگ حضور يابد. سمره اعتراض كرد و گفت: من از رافع قويترم؛ من او را به زمين مي زنم. پيامبر( دستور داد آن دو با يكديگر كشتي بگيرند و چون سمره، رافع را مغلوب كرد، او نيز اجازه يافت در جنگ شركت كند.

سپري كردن شب در بين راه

هنوز در شيخان بودند كه شب فرا رسيد و پيامبر( نماز مغرب را اقامه كرد و سپس نماز عشاء را خواند و همانجا بيتوته كردند. آن حضرت  50 نفر براي نگهباني انتخاب نمود و فرماندهي نگهبانان را بر عهده محمد بن مسلمه انصاري قهرمان سريه كعب بن اشرف گذاشت و ذكوان بن قيس هم نگهباني شخص پيامبر( را بر عهده گرفت.

سرپيچي عبدالله بن ابي و هوادارانش

پيامبر( اندكي پيش از طلوع فجر كه هنوز هوا تاريك بود، به راه افتاد و وقتي به محلي به نام «شوط» رسيدند، نماز صبح را اقامه كرد. ديگر به دشمن نزديك شده بودند و هر دو سپاه همديگر را مي ديدند. اينجا بود كه عبدالله بن ابي منافق، سرپيچي نمود و با يك سوم جمعيت سپاه كه 300 تن بودند، از سپاه جدا شد و گفت: نمي دانم چرا بايد خودمان را به كشتن بدهيم؟ او، بهانه آورد كه چون پيامبر( رأي مرا نپذيرفته است، من نيز به جهاد نمي روم.

شكي نيست كه اين، فقط يك بهانه بود. اگر واقعاً علت بازگشتش اين بود، از همان ابتدا با لشكر اسلام، ازمدينه بيرون نمي شد. هدف اصلي عبدالله بن ابي از اين سرپيچي، اين بود كه با اين بهانه حساب شده در سپاه مسلمانان اضطراب و بلوا برپاكند، آن هم در جايي كه دشمن، صداي مسلمانان را مي شنود و آنهارا مي بيند تا بدين سان دشمن تشجيع گردد و در سپاه مسلمانان سستي ايجاد شود و روحيه لشكريان رسول خدا(، از هم بپاشد و بدين ترتيب پيامبر و يارانش نابود شوند و شرايط براي رياست سركرده منافقان فراهم شود.

نزديك بود كه اين منافق به بخشي از اهدافش برسد، تا جايي كه دو طايفه ديگر هم مي خواستند بازگردند: يكي بنو حارثه از قبيله اوس و ديگري بني  سلمه از خزرج؛ اما خداوند‌، آنان را استوار نمود و پس از آن اضطراب و سستي، دوباره ثابت قدم ماندند. خداوند در همين مورد مي فرمايد:              (آل عمران: 122) يعني: «آنگاه كه دو طايفه (بنوسلمه از خزرج و بنو حارثه از اوس) آهنگ آن كردند كه سستي ورزند (و از راه بازگردند) خدا، يار آنان بود (و به ايشان كمك كرد تا از اين انديشه صرفه نظركنند) و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل نمايند».

عبدالله بن حرام، پدر جابر، درصدد برآمد كه به منافقان، وظيفه خطيري را يادآوري كند كه در آن شرايط حساس برعهده داشتند؛ اين بود كه به دنبال آنان رفت و به سرزنش آنها پرداخت و ايشان را به جنگ و جهاد فرا خواند و گفت: بازگرديد و در راه خدا جهاد كنيد يا حداقل دشمن را از خودتان دفع نماييد. منافقان در پاسخ گفتند: اگر مي دانستيم كه واقعاً جنگي رخ خواهد داد، باز نمي گشتيم. عبدالله بن حرام ( كه تلاشش را بي فايده ديد، بازگشت، در حالي كه مي گفت: «خداوند، شما را هلاك كند؛ شما، دشمنان خدا هستيد و خداوند، به زودي پيامبرش را از شما بي نياز مي كند.» خداوند درباره اين منافقان مي فرمايد:                                   (آل عمران : 167) يعني: « (و اتفاقات جنگ احد) براي اين بود كه (نفاق) منافقان را ظاهرگرداند؛ منافقاني كه چون به ايشان گفته شد: بياييد در راه خدا بجنگيد (يا حداقل) براي دفاع از خود برزميد، گفتند: اگرمي دانستيم كه واقعاً جنگي خواهد شد، حتماً از شما پيروي مي كرديم (و شما را تنها نمي گذاشتيم). آنان در آن روز (كه چنين كردند و چنين گفتند)، به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان؛ ايشان با دهان (و زبانهايشان) چيزي مي گويند كه در دلشان نيست (و گفتار و كردارشان با هم نمي خواند) و خداوند (از هر كس ديگري) داناتر بدان چيزي است كه پنهان مي دارند».

ادامه حركت به سوي احد

پس از سرپيچي عده قابل توجهي از لشكريان به سركردگي عبدالله بن ابي منافق، پيامبر اكرم( بقيه لشكر را كه هفتصد رزمنده بودند، به سوي جبهه جنگ حركت داد. اردوگاههاي دشمن، درميان كوه احد و لشكر اسلام قرار گرفته بود.

پيامبر اكرم( فرمود: چه كسي مي تواند ما را از يك راه نزديك، بگونه اي به دشمن برساند كه ما را از اردوگاه دشمن عبور ندهد (تا بدون رويارويي با دشمن به احد برسيم)»؟

ابوخيثمه( داوطلب شد و كوتاهترين راه را انتخاب كرد كه از زمينهاي كشاورزي بنوحارثه مي گذشت و اردوگاه لشكر مشركان را در سمت چپ برجاي مي گذاشت.

مسلمانان، دراين مسير، از كنار باغي متعلق به مربع بن قيظي كه  نابينا بود، گذشتند. وي همين كه احساس كرد لشكر اسلام از آنجا مي گذرد، شروع كرد به پاشيدن خاك به سر و صورت مسلمانان و سپس گفت: اگر پيامبر خدايي، برايت حلال نمي دانم كه به باغ من داخل شوي. گروهي مي خواستند او را بكشند، ولي پيامبر( فرمود: او را نكشيد كه هم قلب او و هم چشمانش كور است. همچنان رفتند تا اينكه به كنار كوه احد رسيدند و طوري اردو زدند كه پشتشان به كوه احد و رويشان به سوي مدينه بود. بدين ترتيب لشكر دشمن در حد فاصل ميان مسلمانان و مدينه قرار گرفت.

برنامه دفاعي مسلمانان

پيامبر( فرمان آماده باش داد و صفوف لشكرش را آراست، پنجاه نفر از تيراندازان ماهر را برگزيد و فرماندهي آنان را به عبدالله بن جبير بن نعمان انصاري اوسي بدري( سپرد و دستور داد كه در قسمت شمالي وادي قنات در يكصد و پنجاه متري جنوب شرقي اردوگاه مسلمانان متمركز شوند. اين مكان، بعدها به جبل الرماه يعني كوه تيراندازان شهرت يافت.

پيامبر( به فرمانده آنها يعني عبدالله بن جبير( فرمود: «واران دشمن را با تير از ما دور كنيد تا از پشت به ما يورش نياورند؛  چه در حالت شكست باشيم و چه در حالت پيروزي، جايت بمان تا از ناحيه تو مورد هجوم دشمن قرار نگيريم».

آنگاه به تيراندازان تأكيد كرد و فرمود: «ما را از پشت سر حمايت كنيد، اگر ديديد كه ما را مي كشند، به ياري ما نيايد و اگر ديديد كه مشغول جمع آوري غنايم شديم، باز هم با ما همراه نشويد».

و در روايت بخاري آمده كه پيامبر( فرمود: «اگرديديد كه پرندگان، ما را مي ربايند، باز هم از جايتان تكان نخوريد تا آنكه كسي را در پي شما بفرستم و اگر ديديد كه ما، اين جماعت را شكست داده و در هم كوبيده ايم، همچنان از سرجايتان تكان نخوريد تا كسي را نزد شما بفرستم».

پيامبر( با جدا نمودن اين گروه و مستقر كردن آنها بر گردنه كوه، تنها راه نفوذي دشمن را از پشت مسدود كرد؛ زيرا ممكن بود سواران دشمن از پشت به صفهاي مسلمانان هجوم آورند و با حركتهاي تاكتيكي خود، آنها را محاصره كنند.

اما در مورد باقيمانده سپاه؛ پيامبر( با توجه و دقت تمام صفوف سپاهش را منظم كرد:

در سمت راست سپاه، منذر بن عمرو( و در سمت چپ سپاه، زبير بن عوام( را گماشت و مقداد بن اسود( را دستيار وي نمود و مأموريت ايستادگي در برابر سواركاران تحت فرمان خالد بن وليد را به زبير( سپرد و در پيشاپيش سپاه تعدادي از قهرمانان مشهور و بي نظير سپاه اسلام را قرارداد كه با هزاران جنگاور برابري مي كردند.

اين برنامه چنان حساب شده و دقيق بود كه از نبوغ نظامي پيامبر( حكايت مي كرد و براي هيچ فرماندهي هر چند از نظر نظامي مهارت و تخصص داشت، ممكن نبود كه برنامه و نقشه اي بهتر و دقيقتر از اين، طراحي كند.

با اينكه پيامبر( پس از دشمن به ميدان نبرد آمد، ولي در بهترين مكان، استقرار يافت. آن حضرت( پشت سپاه را با كوه و ارتفاعات بلند و سمت چپ را با بستن گردنه تقويت نمود و اردوگاه سپاهش را در مكان مرتفعي در نظرگرفت تا در صورت شكست احتمالي، بتوانند از بالا ضربه سختي به سپاه دشمن وارد كنند. با اين وضعيت دشمن مجبور بود كه در قسمت پايين قرار بگيرد و نتواند اردوگاه مسلمانان را اشغال نمايد. و حتي در صورتی که دشمن، پیروز می شد، باز هم به سختي مي توانست از پيروزيش سود ببرد و نيز تعقيب كردن مسلمانان براي آنها محال و غيرممكن مي گردید.
پيامبر( اندك بودن سپاه را با قراردادن جنگاوران سپاه در صف مقدم، جبران نمود.

بدين ترتيب آمادگي سپاه اسلام در روز شنبه هفتم ماه شوال سوم هجري به پايان رسيد.

قهرمان پروري رسول خدا

پيامبر( به مسلمانان دستور داد كه پيش از صدور فرمان، جنگ را آغاز نكنند. آن حضرت( در حالي كه دو زره پوشيده بود، بيرون آمد و يارانش را به جنگ با دشمن تشويق كرد تا صبر و پايداري پيشه كنند. رسول خدا( روح جهاد و جوانمردي را در يارانش دميد و شمشيري را از غلاف بيرون كشيد و بانگ برآورد: چه كسي، اين شمشير را از من مي گيرد و حقش را ادا مي كند؟

تعدادي از قهرمانان از جمله عمربن خطاب(، زبيربن عوام( و علي بن ابي طالب( داوطلب شدند كه حق شمشير پيامبر( را ادا كنند، اما پيامبر( شمشير را به آنان نداد تا اينكه ابودجانه سماك بن خرشه( بلند شد و گفت: من حقش را ادا مي كنم! حقش چيست؟ پيامبر ( فرمود: «حقش اين است كه آن را چندان بر دشمن فرو آوري كه كج شود». ابودجانه قول داد كه حق شمشير پيامبر( را ادا كند و پيامبر( نيز شمشير را به او سپرد.

ابودجانه كه مردي شجاع و جنگجو بود، دستاري سرخ رنگ داشت كه هرگاه آن را به سر مي بست، همه مي فهميدند كه تا دم مرگ خواهد جنگيد؛ او شمشير را گرفت و دستارش را پوشيد و با غرور بين صفوف طرفين قدم زد، پيامبر( وقتي او را با اين حال ديد، فرمود: «اين، راه رفتني است كه خداوند، جز در چنين موقعيتي، آن را دوست نمي دارد».

سازماندهي سپاه قريش

مشركان نيز به آرايش نظامي سپاه خود پرداختند. فرمانده كل آنها، ابوسفيان بن صخر بن حرب بود و در قلب لشكر، استقرار يافت.

در سمت راست سپاه، خالد بن وليد را گماشتند كه هنوز مشرك بود و در سمت چپ سپاه، عكرمه بن ابي جهل گماشته شد و فرماندهي پياده نظام با صفوان بن اميه بود و فرماندهي تيراندازان را عبدالله بن ربيعه برعهده داشت.

پرچمدار سپاه قريش، مفرزه از بني عبدالدار بود. اين، منصب آبا و اجدادي آنان از زماني بود كه بني عبدمناف، آن را از قصي بن كلاب به ارث بردند كه پيشتر به اين موضوع اشاره شد و كسي حق نداشت بر سر اين منصب با بني عبدالدار درگير شود. زيرا اين، يك سنت رواج يافته بود كه ازاجدادشان به ارث برده بودند. ابوسفيان با يادآوري روز جنگ بدر، بني عبدالدار را تحريك نمود وگفت: بايد تا مي توانيد از خشم و غيرتتان كار بگيريد تا مثل بدر نشود؛ ديديد كه درآن روز چگونه شكست خورديم، وقتي پرچمدار سپاه از بين برود، سپاه نابود مي شود. لذا خودتان مي دانيد، يا خوب پرچمداري كنيد و يا اين منصب را واگذاريد و اجازه بدهيد تا شما را از بابت پرچمداري آسوده كنيم.

ابوسفيان در هدفش موفق شد؛ زيرا بني عبدالدار از سخنان او بشدت بر سر غيرت آمدند و با اعتماد به نفس، به ابوسفيان پرخاش كردند و گفتند: «ما، لواي خودرا به تو تحويل بدهيم؟! فردا خواهي ديد كه چه خواهيم كرد!» واقعاً هم، تا آخر جنگ استقامت كردند، طوري كه به قيمت ريشه كن شدن آنها تمام شد.

مانورهاي سياسي قريش

اندكي قبل از شروع جنگ، قريشيان دست به حيله اي زدند تا بين مسلمانان اختلاف ايجاد كنند. ابوسفيان كسي را فرستاد كه به انصار بگويد: اگر شما عموزاده ما را به خودمان واگذار كنيد، ما بدون جنگ برمي گرديم. ولي اين نيرنگ در مقابل ايماني كه كوهها نمي توانست در برابر آن مقاومت نماید، چه مي توانست بكند؟ انصار، پاسخي قاطع و كوبنده به پيك قريش دادند و چيزهايي به او گفتند كه اصلاً خوشش نيامد.

ساعت صفر، فرا رسيد؛ هر دوگروه به هم نزديك شدند. قريشيان به نيرنگي ديگر دست زدند. در سپاه قريش، فرد خيانتكار و مزدوري به نام ابوعامر بود؛ نام اصلي اين شخص، عبدعمرو بن صيفي بود كه به او «راهب» هم مي گفتند؛‌ اما پيامبر( نامش را ابوعامر فاسق گذاشت. 

وي، در زمان جاهليت رييس قبيله اوس بود و چون پيامبر( به مدينه آمد، علناً با پيامبر( دشمني مي كرد و از آنجا كه نتوانست وجود پيامبر( را در مدينه تحمل كند، به مكه رفت تا قريش را برضد‌ آن حضرت(، تحريك نمايد. او به قريش گفته بود كه هرگاه قومش، او را ببينند، از او اطاعت مي كنند و دست از حمايت پيامبر( برمي دارند.

بنابراين به نيرنگ قريش، اولين كسي كه به اتفاق تعدادي از حبشی ها و بردگان مكه، به ميدان آمد، ابوعامر فاسق بود؛ او قومش را صدا زد و خودش را معرفي كرد و گفت: اي مردم اوس! من، ابوعامرم. 

اوسيها گفتند: اي فاسق! خداوند، تو را از شادي محروم كند. ابوعامر گفت: طايفه ام در نبود من،گرفتار شر شده اند. وي، پس از شروع جنگ با قومش به سختي جنگيد و آنها را سنگباران كرد.

بدين ترتيب دسيسه هاي قريش براي تفرقه افكني در صفوف مسلمانان، ناكام ماند. 

اين نيرنگها، بيانگر ترس و وحشتي است كه قريش در دل داشت و علي رغم برخورداري از عِده و عُده زياد، باز هم خوف و هيبت مسلمانان بر آنان چيره شده بود.

تلاش زنان قريش

زنان قريش نيز به نوبه خود در تحريك و تشويق سپاهيانشان، ايفاي نقش كردند. سركردگي اين زنان را هند بنت عتبه – همسر ابوسفيان- بر عهده داشت. آنان بين صفها مي گشتند و دف مي زدند و مردان راتحريك مي كردند و آنان را به ياد كشتگان بدر، مي انداختند و احساسات جنگي نيزه داران و شمشيربازان را برمي انگيختند و گاهي هم پرچمداران را مخاطب قرار مي دادند و مي گفتند: 

ويهاً بني عبدالدار! 

ويهاً حماۀ الادبار! 

ضرباً بكل بتار!

يعني: «اي بني عبدالدار! و اي پشتيبانان لشكر! با تمام قدرت شمشير بزنيد».

و گاهي نيز قومشان را مخاطب قرار مي دادند و مي خواندند: 

إن تقبلوا نعانق


ونفرش النمارق

أوتدبروا نفارق 


فراق غير وامق
يعني: «اگر به دشمن رو كنيد، با شما هم آغوش مي شويم و رختخوابهاي نرم براي شما پهن مي كنيم، اما اگر به آنان پشت كنيد، از شما دوري مي گزينيم، آنچنانكه گويي هرگز شما را دوست نداشته ايم».

نخستين آتش جنگ

دو سپاه به هم نزديكتر شدند، مرحله جنگ تن به تن فرا رسيد. نخستين جرقه جنگ را پرچمدار سپاه قريش طلحه بن ابي طلحه عبدري زد. وي، يكي از شجاعترين سواركاران قريش بود كه مسلمانان به او قوچ جنگي مي گفتند. او، سوار بر شتر به ميدان‌آمد و مبارز طلبيد. مردم به خاطر شجاعتش از او دوري مي كردند، اما زبير( به سوي او رفت و بدون اينكه به او مهلتي بدهد ، همانند شير ژيان خود را رويش انداخت و با شمشير، سر از تنش جدا كرد.

پيامبر( كه شاهد اين مبارزه شگفت انگيز بود، تكبير گفت و مسلمانان هم تكبير گفتند. رسول خدا( زبير( را ستود و فرمود: «هرپيامبري ياوري دارد و ياور من، زبير( است».

تمركز نبرد در اطراف پرچمداران قريش

آتش جنگ به شدت شعله ور شد و هر دو گروه، در تمام  ميدان نبرد مي جنگيدند، ولي حساسترين نقطه جنگ در اطراف پرچم مشركان بود. بنوعبدالدار پس ازكشته شدن فرماندهشان طلحه بن ابی طلحه يكي  پس از ديگري، پرچم را به دست مي گرفتند. پس از طلحه برادرش ابوشبيه عثمان بن ابي طلحه پرچم را برافراشت و براي مبارزه جلو آمد و رجز خواند: 

إن علي أهل اللواء حقا

أن تخضب الصعدۀ أوتندقا

يعني: «اين حق، برگردن پرچمداران است كه پرچم را برافراشته نگه دارند تا سرنيزه ها غرق در خون شوند و يا در هم شكنند».

حمزه( به عثمان بن ابي طلحه حمله كرد و با ضربه محكمي كه به او زد، دستش را از شانه قطع نمود و سينه اش را تا نافش شكافت و ششهايش نمايان شد.

پس از آن ابوسعيد بن ابي طلحه پرچم را برافراشت، سعد بن ابي وقاص( تيري به سوي او پرتاب كرد كه به حنجره اش اصابت نمود و زبانش را بيرون انداخت و در دم جان داد. برخي گفته اند: ابوسعيد پرچم را به دست گرفت و مبارز طلبيد. علي( پيش رفت و ضرباتي رد و بدل شد تا اينكه علي( ضربه اي به او زد و او را كشت.

آنگاه مسافع بن طلحه بن ابي طلحه پرچم را برافراشت كه عاصم بن ابي الافلح( او را با تير از پاي در آورد. بعد از مسافع برادرش كلاب بن طلحه بن ابي طلحه پرچم را به دست گرفت كه زبير بن عوام( او را كشت، سپس برادر سومشان يعني جلاس بن طلحه بن ابي طلحه پرچم را برافراشت كه او نيز توسط طلحه بن عبيدالله( با نيزه كشته شد. و نيزگفته شده كه عاصم بن ابي الافلح او را با تيركشته است.

اين شش نفر همه از خانواده ابي طلحه عبدالله بن عثمان بن عبدالدار بودند كه همگي، به پاي پرچم قريش كشته شدند. آنگاه گروه ديگري از بنو عبدالدار يكي پس از ديگري پرچم را برافراشتند كه اولين آنها شرحبيل بود؛ به روايتي علي( او را كشت و به روايتي ديگر، وي، به دست سيدالشهدا، حمزه( كشته شد. پس از آن شريح بن قارظ پرچم رابه دست گرفت كه او را نيز قزمان كشت. گويند: قزمان، منافقي بود كه از روي حميت جاهلي در جنگ قريش شركت كرد و انگيزه اسلامي نداشت.

سپس ابوزيد عمرو بن عبدمناف عبدري پرچم را برداشت كه باز هم قزمان، او را كشت و پس از او پسر شرحبيل بن هاشم عبدري عهده دار پرچم شد كه او نيز توسط قزمان به قتل رسيد.

اين 10 نفر، از بنو عبدالدار بودند كه مسئوليت برافراشتن پرچم را بر عهده داشتند. به هرحال همگي كشته شدند و پرچم قريش به زمين افتاد.

غلامي حبشي به نام صواب پيش آمد و پرچم را به دست گرفت و چنان پايمردي و شهامتي از خود نشان داد كه به مراتب از پرچمداراي پيشين بهتر بود. او آنقدر جنگيد تا دستش قطع شد، وی، با گردن و سينه اش پرچم را گرفت و نگذاشت پرچم،  به زمين بيفتد.

او، فرياد مي زد: «بارخدايا! آيا عذرم پذيرفته است؟» و پس از كشته شدن اين غلام، پرچم قريش به زمين افتاد و ديگر كسي نبود كه پرچم را به دست گيرد.

پيكار در صحنه هاي ديگر ميدان نبرد

در حالي كه تمركز درگيري در اطراف پرچم بود، اما در ديگر قسمتهاي ميدان جنگ نيز، درگيري خونيني ادامه داشت. آنچه در صفوف مسلمين مشاهده مي شد، روح ايمان بود كه همچون سيلي خروشان، صفوف مشركان را در هم مي شكست.

شعار مسلمانان، اين بود : (أمت ، أمت) يعني : «بميران؛ بميران».

ابودجانه( با آن دستار سرخ رنگ و با به دست گرفتن شمشير پيامبر(، مصمم بود كه حق آن را ادا كند؛ لذا به ميدان آمد و به قلب سپاه دشمن زد و با هر مشركي كه روبرو مي شد، او را از پاي در مي آورد. زبير بن عوام( مي گويد: وقتي از پيامبر( خواستم شمشيرش را به من بدهد تا حقش را ادا كنم وپيامبر ( شمشير را به من كه پسرعمه اش بودم، نداد و آن را به ابودجانه داد، با خود گفتم: به خدا قسم بايد ببينم كه ابودجانه( چه مي كند؟ لذا او را دنبال كردم و ديدم دستار سرخي به سركرد. انصار گفتند: ابودجانه( دستار مرگ را بيرون آورد. وي، اين شعر را مي خواند: 

أنا الذي عاهدني خليلي 

ونحن بالسفح لدي النخيل

ألّاأقوم الدهر في الكيول

أضرب بسيف الله و الرسول

يعني: «من، آنم كه دوستم در دامنه كوه و دركنار نخلستان، از من پيمان گرفت كه هرگز در انتهاي سپاه نمانم، بلكه (به پيش بروم و) با شمشيرخدا و رسول، دشمنان را بزنم».

زبير( مي گويد: ابودجانه، با كسي روبرو نمي شد مگر اينكه او را مي كشت. درميان مشركان، شخصي بود كه چون مسلماني را مي ديد كه مجروح شده، او را مي كشت. ابودجانه( به‌آن مرد مشرك نزديك شد. دعا مي كردم اين دو روبرو شوند كه ناگاه ديدم روبرو شدند، آن مشرك، ضربه اي زد و ابودجانه( آن را با سپرش دفع كرد و سپس آن مشرك را با يك ضربه كشت.

آنگاه ابودجانه( دوباره شروع به بهم ريختن صفها كرد تا به دسته زنان قريش و پيشاهنگشان رسيد.

ابودجانه( مي گويد: آدمي ديدم كه مردم را به شدت تحريك مي نمود؛ به او حمله كردم و چون خواستم شمشير را فرود‌آورم، جيغ زد و ديدم كه يك زن است. لذا حيف دانستم كه با شمشير رسو ل خدا(، زني را بكشم و كرامت شمشير را نگه ندارم. آن زن، هند بنت عتبه – همسرابوسفيان- بود.

زبير( مي گويد: وقتي ديدم كه ابودجانه( شمشيرش را بلند كرد تا بر سر هند فرود آورد، اما شمشيرش را به سوي ديگري برد، (تعجب كردم و) گفتم: خدا و رسول،(حكمتش را) بهتر مي دانند.

حمزه( همچون شيران خشمگين مي جنگيد. او چنان به قلب سپاه دشمن حمله كرد كه هرگز نظير نداشت؛ وي، جنگاوران مكه را چنان از سر راهش برمي داشت كه طوفان، برگهاي درختان را بلند مي كند. علاوه بر اين حمزه( نقش زيادي دركشتن پرچمداران قريش داشت؛ سرانجام پيشاپيش مجاهدان بود كه ناگهان افتاد. البته نه آنطوركه جنگاوران در رويارويي مستقيم مي افتند، بلكه همچون بزرگمرداني كه مخفيانه و در تاريكي، ترور مي شوند.

شهادت شيرخدا، حمزه(
وحشي بن حرب، قاتل حمزه( مي گويد: من، غلام حبيب بن مطعم بودم كه عموي وي، طعيمه بن عدي در جنگ بدر كشته شده بود. وقتي قريشيان، عازم احد شدند، جبير به من گفت: اگر حمزه ( عموي پيامبر( را به قصاص عمويم بكشي، تو را آزاد مي كنم. 

گويد: با ساير مردم بيرون شدم؛ من مردي حبشي بودم كه وقتي با نيزه، هدفي را نشانه مي گرفتم، كمتر به خطا مي رفت. وقتي جنگ شروع شد، به دنبال حمزه ( مي گشتم تا اينكه او را ديدم در بين مردم مانند شتري ابلق و پيروزمندانه،‌ مردم را زيرو رو مي كند وكسي، ياراي مقاومت در برابر او را ندارد. بخدا قصد او كرده بودم و خودم را پشت درختها و سنگها پنهان مي كردم تا  به من، ‌نزديك شود. در اين اثنا سباع بن عبدالعزي آهنگ او كرد. وقتي حمزه( او را ديد،  به او گفت: اي فرزند زن ختنه گر! جلوتر بيا و سپس چنان ضربه اي به او زد كه سرش را پراند.

وحشي مي گويد: حمزه را نشانه گرفتم و نيزه را پس از نشانه گيري، به سوي او پرتاب كردم؛ نيزه به تهيگاهش اصابت كرد و از ميان دو پايش بيرون ‌آمد. مي خواست به سوي من بيايد، اما نتوانست. گذاشتم تا كارش تمام شود و سپس رفتم و نيزه ام را برداشتم و به اردوگاه بازگشتم و نشستم؛ چون من، مأمور كشتن حمزه( بودم و كار ديگري نداشتم و فقط او را كشتم تا آزاد شوم. همين كه وارد مكه شدم، مرا آزاد كردند.

علي رغم اين ضرر جبران ناپذيري كه برمسلمانان وارد شده بود، باز هم مسلمانان بر تمام نقاط جنگ مسلط بودند. در آن روز ابوبكر، عمر، علي ابن ابي طالب ، زبير بن عوام، مصعب بن عمير، طلحه بن عبيدالله، عبدالله بن جحش، سعد بن معاذ، سعد بن عباده ، سعد بن ربيع و انس بن نضر رضي الله عنهم و ديگران چنان جنگديدند كه اراده و توان مشركين سست گرديد.

از رختخواب همسر تا آغوش جنگ

يكي از قهرمانان فداكار آن روز حنظله غسيل الملائكه بود. او، فرزند ابوعامر راهب است -كه پيامبر( به او ابوعامر فاسق لقب داده بود- حنظله( تازه داماده بود و چون بانگ جهاد را شنيد، بي درنگ از آغوش همسرش برخاست و به ميدان جهاد شتافت. وقتي با مشركين روبرو شد، صفوفشان را در هم ريخت تا اينكه با ابوسفيان فرمانده سپاه مشركان روبرو شد و اگر شهادت برايش مقدر نشده بود، همان دم ابوسفيان را مي كشت. او چنان عرصه را بر ابوسفيان تنگ كرد كه نزديك بود، او را بكشد. 

شداد بن اسود كه صحنه را ديد، نزديكتر رفت و حنظله( را به شهادت رساند.

نقش تيراندازان در جنگ

تيراندازاني كه رسول خدا( بر تنگه احد گماشته بود، نقش بسزايي در اداره جنگ به نفع سپاه اسلام داشتند.

سواركاران لشكر مكه به فرماندهي خالد بن وليد و همكاري ابوعامر فاسق سه بار حمله ور شدند تا شايد بتوانند از آن طريق سپاه مسلمانان را شكست دهند و از پشت، آنان را غافلگير كنند، ولي با وجود تيراندازان در جبل الرماه، شكست مي خوردند و مجبور به عقب نشيني مي شدند.

شكست مشركان

گردونه جنگ همچنان مي چرخيد و سپاه كوچك مسلمين بر عرصه كارزار مسلط بود. اندك اندك عزم مشركان، براي ادامه جنگ، سست شد و صفوفشان يك به يك از راست به چپ و پس و پيش چنان به هم ريخت كه گويي با سي هزار مسلمان روبرو بود؛ نه با چندصد رزمنده معدود! آري؛ مسلمانان، زيباترين تصوير شجاعت و يقين را به نمايش گذاشتند.

قريش، پس از بكارگيري نهايت تلاششان، باز هم نتوانستند جلوي هجوم مسلمانان را بگيرند و احساس ناتواني و سستي نمودند و همتشان درهم شكست، چنانچه پس از كشته شدن «صواب» كسي جرأت نمي كرد، پرچم قريش را بردارد و بدين سان ناگزير به فرار شدند و تمام نويدهايي را كه از بابت خونخواهي و انتقام و تمام كردن كار مسلمانان و بازگرداندن شكوه ديرينه قريش به خود داده بود، از ياد بردند.

ابن اسحاق گويد: خداوند سبحان، مسلمانان را ياري نمود و به وعده اش وفا كرد. مسلمانان، مشركان را از دم تيغ گذراندند و بدين ترتيب شكست مشركان، قطعي شد و اردوگاهشان از وجودمشركان، پيراسته گرديد.

عبدالله بن زبير( از پدرش روايت مي كند كه او مي گفت: «به خدا ساق پاي هند دختر عتبه و زنان همراهش را مي ديدم كه لباسهايشان را بالا زده و مي گريختند و زيورآلات پاهايشان ديده مي شد..»

در روايت براء بن عازب( آمده است: وقتي با مشركان روبرو شديم، پا به فرارگذاشتند و ديديم كه زنان به دامنه كوه مي شتافتند، درحالي كه لباسهايشان را بالا زده بودند و خلخالها و زيورآلات پاهايشان ديده مي شد.

مسلمانان، اسلحه هايشان را به زمين گذاشتند و شروع به جمع‌آوري غنايم كردند.

اشتباه فاجعه آميز تيراندازان

در آن حال كه چيزي نمانده بود، مسلمان، پيروزي ديگري را به ثبت برسانند، اشتباه بزرگي از تيراندازان مستقر در جبل الرماه، سر زد كه وضعيت را بكلي عوض نمود و موجب گرديد خسارات فراواني به سپاه مسلمانان وارد آيد تا جايي كه نزديك بود شخص رسول خدا( به شهادت برسد و تا ابد تأثير بدي بر هيبت و شوكت مسلمانان بگذارد؛ پيشتر گفتيم: رسول خدا( به تيراندازان تأكيد كرد كه تحت هيچ شرايطي گردنه را رها نكنند؛ اما علي رغم تأكيدهاي پيامبر(، وقتي تيراندازان ديدند كه مسلمانان پيروز شده و به جمع‌آوري غنايم، مشغول شده اند، انگيزه هاي محبت دنيا در درونشان قوت گرفت و به يكديگر گفتند: غنيمت، غنيمت! يارانتان پيروزشدند، ديگرمنتظر چه هستيد؟

فرمانده تيراندازان به آنان فرمان اکید پيامبر( را يادآوري كرد و گفت: مگر فراموش كرده ايد كه پيامبر( چه فرمود؟

ولي بيشتر آنان به اين يادآوري گوش ندادند و گفتند: سوگند به خدا بايد برويم و سهم خودمان را از غنايم بگيريم. 

بالاخره چهل نفر از تيراندازان با خالي گذاشتن جايشان، گردنه را ترك كردند و به سپاه پيوستند تا مال غنيمت جمع‌آوري كنند.

بدین سان پشت مسلمانان خالي شد و از تيراندازان فقط ابن جبير(  و 9 نفر از دوستانش باقي ماندند كه با عزم و جديت، ازجايشان تكان نخوردند تا به آنان اجازه داده شود به سپاه بپيوندند يا همانجا جانفشاني نمايند.

حمله غافلگيرانه خالد بن وليد

خالد بن وليد، اين فرصت طلايي را از دست نداد، بلكه با سرعتي برق آسا از پشت، دور زد و ابن جبير( و يارانش را پس از اندكي مقاومت به شهادت رساند؛ بدين ترتيب مسلمانان از پشت غافلگیر شدند و قهرمانان قريش فرياد كشيدند و سپاه شكست خورده قريش را متوجه مرحله جديدي نمودند، لذا بازگشتند و به مسلمانان حمله کردند. يكي از زنان قريش به نام عمره بنت علقمه حارثي پيش رفت و پرچم افتاده قريش را به دست گرفت و مشركان، اطراف پرچم را گرفتند و يكديگر را صدا زدند و براي جنگ گرد هم آمدند و مسلمانان را از جلو و پشت محاصره كردند. حلقه محاصره بر مسلمانان تنگ گرديد، چنانكه گويي ميان دو سنگ ‌آسيا قرار گرفتند.

موضع شجاعانه پيامبر( در مقابل حمله غافلگيرانه دشمن

پيامبر( با نه نفر از يارانش در انتهاي صفوف مسلمانان، نظاره گر پيكار پيروزمندانه مسلمان و گريز مشركان بود كه با حمله ناگهاني خالد بن وليد و همراهانش مواجه شد. آن حضرت( دو راه، بيشتر نداشت: يك راه، اين بود كه خيلي زود، ‌به همراه اين نه نفر، به پناهگاه امني برود و لشكراسلام را به دست سرنوشت بسپارد و راه ديگر اينكه جان خود را به خطر بيندازد و يارانش را به سوي خود فرا بخواندتا با تشكيل جبهه ای قوي در برابر دشمن مقاومت كنند و راه عبور سپاه اسلام را به سوي احد، بگشايند.

اينجا بود كه شجاعت و توانايي پيامبر( به نمايش درآمد و شخصيت بي نظيرش بر همگان روشن شد و با صداي بلند، يارانش را صدا زد: اي بندگان خدا!
پيامبر( مطمئن بود كه مشركان قبل از مسلمين صداي ايشان را مي شنوند، ولي با اين حال با صداي بلند، مسلمانان را به سوي خود فرا خواند؛ آري! در چنان شرايطي جان خودش را به خطر انداخت و يارانش را صدا زد. ‌مشركان، از موقعيت پيامبر( اطلاع يافتند و پيش از مسلمانان خود را به ايشان رساندند و به آن حضرت حمله ور شدند.

پراكندگي در صفوف مسلمانان

مسلمانان، غافلگير شدند و عده اي از آنان، حالت طبيعي خود را از دست دادند و بيشترشان راه فرار را در پيش گرفتند و ميدان جنگ را بدون توجه به آنچه پشت سرشان مي گذشت، رها كردند.

عده اي ازمسلماناني كه گريختند، خود را به مدينه رساندند و بعضي نيز به ارتفاعات فرار كردند، گروهي هم با سپاه قريش مخلوط شدند و چون تشخيص نمي دادند كه از كدام گروه هستند، بنابراين بعضي از مسلمانان، ندانسته، ‌يكديگر را كشتند.

امام بخاري از عايشه رضي الله عنها  روايت مي كند: مشركان در جنگ احد شكست سختي خوردند تا اينكه شيطان فرياد زد:اي بندگان خدا! از راه ديگر- يعني براي حفظ خودتان از پشت حمله كنيد- به همين دليل مقدمه سپاه قريش كه در حال فرار بود، بازگشت و از پشت هجوم آورد و گروه ديگر قريش نيز با اين گروه همكاري كردند. حذيفه( كه ديد، مسلمانان، پدرش را اشتباه گرفته اند، فرياد بر آورد: اي بندگان خدا! پدرم، پدرم. عايشه رضی الله عنها مي گويد :پدرش را رها نكردند تا اينكه او راكشتند. حذيفه گفت: خدا، از تقصيرتان بگذرد.
عروه مي گويد: سوگند به خدا حذيفه از آن پس نيز همواره مرد نيكي بود تا اينكه به خدا پيوست.

بر اين دسته از مسلمانان شك و ترديد و پراكندگي، چيره شده بود؛ به گونه اي كه حيران و سرگردان بودند و نمي دانستند به كدام سو مي روند. در همين اثنا صدايي شنيدند كه مي گفت: محمد(() كشته شد. با شنيدن اين صدا، بقيه هوشو وحواسشان را نیز از دست دادند و روحيه رزمي و ايماني ايشان تا حد زيادي از بين رفت و در قلوب بسياري از آنان، هراس شديدي افتاد تا جايي كه بسياري از آنان دست از جنگ كشيدند و سلاحشان را به زمين گذاشتند و بعضي در اين انديشه بودند كه هر چه زودتر، خود را به عبدالله بن ابي برسانند تا برايشان از ابوسفيان، امان بگيرد. انس بن نضر( به گروهي از مسلمانان برخورد كرد كه دست از جنگ كشيده بودند؛ از آنان پرسيد: منتظر چه هستيد؟

گفتند: پيامبر( كشته شده است؟ گفت : زندگي پس از رسو ل خدا( را مي خواهيد چه كنيد؟ برخيزيد و در راهي كه كشته شده است، بجنگيد تا شما نيز مانند او فدا شويد. و گفت: بارخدايا! به خاطر كار مسلمانان از تو معذرت خواهي مي كنم و از تو ، از كردار اينها(يعني مشركان) بيزاري مي جويم. آنگاه پيش رفت تا اينكه به سعد بن معاذ( رسيد.

سعد پرسيد: كجا اي ابوعمر؟ انس گفت: از سوي احد بوي بهشت به مشامم مي رسد. سپس به پيش رفت و مبارزه نمود تا شهيد شد و پس از پايان جنگ كسي او را نشناخت تا اينكه خواهرش او را از انگشتانش بازشناخت. 

گويند: هشتاد و چند زخم برداشته بود، بعضي از سرنيزه، بعضي از شمشير و بعضي هم از تير.

ثابت بن دحداح( قومش را صدا زد و گفت: اي گروه انصار! اگر محمد( كشته شده، به يقين كه خدا زنده است و هرگزنمي ميرد، پس در راه دينتان جهاد كنيد؛ زيرا خداوند، ياور و مددكار شماست . آنگاه به سوي گروهي ازانصار رفت و به اتفاق هم به دسته سواره نظام خالد حمله نمودند و چنان مبارزه كردند كه همگي شهيد شدند.

گذر يكي از مهاجران، بر يكي از انصار افتاد كه غرق در خون بود. به او گفت: اي فلاني! آيا خبر شدي كه محمد( كشته شد؟ آن مرد انصاري گفت: «اگر محمد كشته شده باشد، رسالتش را تبليغ كرده و رفته است؛ پس شما نيز براي دفاع ازدينتان بجنگيد».

در پرتو اين شهامتها و شجاعتها بودكه روحیه سپاه مسلمانان و حالت طبيعي و اصلي، به آنان بازگشت و از انديشه تسليم شدن يا پيوستن به عبدالله بن ابي منصرف گشتند و اسلحه هايشان را برداشتند و صفوف دشمن را آماج حملات خود قرار دادند تا بلكه بتوانند خود را به مقر فرماندهي رسو ل خدا( برسانند. 

در همين اثنا به آنان خبر رسيد كه خبر كشته شدن پيامبر( دروغ بوده است؛ اين، خبر نيروبخشي بود كه بر توانايي آنها افزود و پس از نبردي سخت و رشادتي بي نظير، خود را از حلقه محاصره رهانيدند و در محل مطمئني جمع شدند.

يك گروه سوم نيز وجودداشتند كه جز به شخص رسول الله به هيچ چيز و هيچ كسي حتي خود نمي انديشيدند. آنان از همان ابتداي غافلگير شدن سپاه اسلام به سوی رسول الله رفتند.
در پيشاپيش اين گروه، ابوبكر صديق(، عمربن خطاب( و علي ابن ابي طالب ( و... بودند كه از آغاز جنگ در خط مقدم، مي جنگيدند و وقتي رسول خدا( را در خطرديدند، در خط مقدم دفاع از آن حضرت( قرار گرفتند.

شدت جنگ در اطراف رسول خدا(
در همان حال كه مسلمانان، در محاصره قرارگرفته بودند و همچون گندم در زير سنگ آسيا خرد مي شدند، درگيري شديدي در اطراف رسول خدا( در گرفته بود. پيشتر گفتيم: وقتي مشركان مسلمانان را غافلگير كردند، پيامبر( با نه نفر در قسمت‌آخر سپاهش مستقر بود و چون فرياد زد: اي مسلمانان! بياييد كه من رسول خدايم، مشركان قبل از مسلمانان صداي رسول الله( را شنيدند و او را شناختند؛ بنابراين به طرف او هجوم بردند و بيشتر نيروهايشان به رسول خدا( حمله نمودند، پيش از آنكه احدي از سپاه مسلمانان خود را به پيامبر( برساند.

بنابراين برخورد شديدي بين مشركان و اين نه نفر رخ داد كه نهايت ايثار و مردانگي را از خود به نمايش گذاشتند.

امام مسلم از انس بن مالك( روايت مي كند كه پيامبر( در جنگ احد با هفت تن از انصار و دو نفر از قريش تنها ماند. وقتي كفار به ايشان حمله ور شدند،‌ فرمود: «كيست كه اينها را از ما دورگرداند تا بهشت از آن او گردد»؟ يا «رفيقم در بهشت باشد»؟ 

مردي از انصار جلو آمد و جنگيد تا شهيد شد. و چون دوباره به رسول خدا( حمله ور شدند، همين جمله را تكراركرد و همچنان مي گفت تا اينكه هفت نفر شهيد شدند. پس از اين پيامبر( به آن دو يار قريشي فرمود: «دوستان ما، انصاف نكردند».

آخرين نفر اين گروه هفت نفره، عماره بن يزيد بن سكن( بود كه چون زخمهاي سنگيني برداشته بود، به زمين افتاد.

سخت ترين لحظه زندگي رسول خدا(
پس ازاينكه ابن سكن( هم به زمين افتاد، پيامبر با دو يار قريشي خود، تنها ماند. در صحيحين از ابي عثمان روايت شده كه در لحظاتي از روز جنگ احد كسي جز طلحه بن عبيدالله( و سعد بن ابي وقاص با پيامبر نبود.

آن لحظات، سخت ترين لحظات زندگي پيامبر اسلام و فرصتي طلايي براي مشركان بود. مشركان نيزكوشيدند تا اين فرصت را غنيمت شمارند.

مشركان حملاتشان را بر روي شخص پيامبر( متمركز كرده بودند، بدين اميد كه شايد بتوانند كارش را تمام كنند. عتبه بن وقاص با سنگ به صورت مبارك پيامبر زد كه دو تا از دندانهاي رباعي پایينش شكست و فك پايين مبارك زخمي شد و عبدالله بن شهاب زهري، جلوآ‌مد و پيشاني پيامبر( را زخمي نمود.
آنگاه اسب سوار كينه توز، عبدالله بن قمئه، پيش آمد و با شمشير ضربه اي سخت بر شانه مبارك زد كه رسول خدا، بيش از يك ماه از درد آن رنج برد، ولي عبدالله بن قمئه با اين ضربه نتوانست هر دو زره را پاره كند. دوباره ضربه محكمي مانند همان ضربه به چهره آن حضرت زد كه در اثر آن دو حلقه از حلقه هاي كلاه خود، در صورت ايشان فرو رفت و گفت: از من بگير كه من ابن قمئه هستم، پيامبر( فرمود: اقمأك الله. يعني خداوند تورا قطعه قطعه كند.

و در روايت صحيح آورده اند كه دندان پيشين پيامبر( شكست، سر آن حضرت( شكافت و خون از بدن مبارك جاري گرديد. پيامبر( مي فرمود: چگونه ممكن است قومي كه چهره پيغمبرشان را زخمي كنند و دندانهايش را بشكنند، رستگار شوند؟! در حالي كه او آنها را به سوي خدا فرا مي خواند؟! خداوند اين آيه را نازل فرمود:               (آل عمران: 128)

يعني: «اي پيامبر! كار اين مردمان بدست تو نيست؛ يا توبه آنان را مي پذيرد و يا آنان را عذاب مي دهد، چراكه آنان، ستمگرند».

به روايت طبراني، پيامبر( در آن روز فرمود: «قومم را بيامرز، زيرا اينها نمي دانند».

شكي نيست كه هدف مشركان، از بين بردن پيامبر بود، اما دو نفر قريشي يعني سعد بن ابي وقاص و طلحه بن عبيدالله با رشادت و شهامتي بي نظير جنگيدند و با آنكه دو نفر بيشتر نبودند، ولي باز هم نگذاشتند كه مشركان، به هدفشان برسند. اين دو كه از ماهرترين تيراندازان عرب بودند،‌ مشركين را تيرباران کردند و آنان را از اطراف رسول خدا( پراكنده نمودند.

پيامبر( در آن روز تيردانش را باز نمود و به سعد( داد و فرمود: «پدر و مادرم فدايت، تيراندازي كن». اين مطلب، بيانگر اين است كه سعد چقدر در دفاع از پيامبر( موثر بوده است. زيرا هيچگاه پيامبر( به كسي نگفته است: پد ر و مادرم فدايت.

اما در مورد طلحه بن عبيدالله، نسائي از جابر( جريان تجمع قريش در اطراف پيامبر( را در حالي كه تعدادي از يارانش، پيرامون ايشان بودند، چنين آورده است:

جابر گويد: مشركن اطراف پيامبر( را گرفتند؛ پيامبر( فرمود: كيست كه جلوي اينها را بگيرد؟ طلحه( پاسخ داد: من اي رسول خدا.

جابر(، پيشروي يكايك انصار و كشته شدن ايشان را يكي پس از ديگري حكايت كرده است؛ همانگونه كه ما به روايت مسلم، آورديم. وقتي كه آن برادران انصاري، شهيد شدند، طلحه( جلو رفت.

جابر مي گويد: طلحه همانند يازده مرد جنگي، جنگيد تا اينكه انگشتانش قطع شد و گفت: بخشكد شانس.

پيامبر( به طلحه فرمود: اگر بسم الله مي گفتي، تو را ملائكه چنان به آسمان مي بردندكه همه مردم تو راتماشا مي كردند. پس از اين خداوند، مشركان را دفع نمود.

حاكم در اكليل روايت كرده است كه طلحه( در روز جنگ احد 39 يا 35 زخم برداشت و دو انگشت سبابه و مياني دست راستش فلج گرديد.

امام بخاري از قيس بن ابي حازم روايت مي كند: من، دست فلج شده طلحه را ديدم، او بادست خود در جنگ، رسول خدا( را در برابر نيزه ها و شمشيرها حفاظت كرد.

پيامبر( در روز احد فرمود: «هركس مي خواهد به شهيدي نگاه كند كه روي زمين راه مي رود، بايد به طلحه بن عبيدالله بنگرد».

ابوداود طيالسي از عائشه روايت مي كند كه مي گفت: هرگاه ابوبكر( جنگ احد رابه ياد مي آورد، مي گفت: تمام‌آن روز، از آنِ طلحه بن عبيدالله ( است. و ابوبكر ؛ اين بيت را نيز درباره طلحه ( گفته است:

يا طلحۀ بن عبيدالله قد وجبت

لك الجنان و بوأت المها لعينا

يعني : «اي طلحه بن عبيدالله! بهشت بر تو واجب شد و سزاوار زيباچشمان بهشت گشتي».

در آن لحظات حساس و سخت، خداوند، پيامبرش را ياري نمود. در صحيحين از سعد( روايت شده كه: در روز احد رسول خدا( را ديدم كه دو مرد همراه اويند و در حالي كه لباسهاي سفيد برتن داشتند، از او دفاع مي كردند، من، قبلاً آن دو را نديده بودم و پس از آن نيز نديدم... در روايتي آمده كه: آن دو، جبرئيل و مكائيل بودند.

جمع شدن صحابه در اطراف پيامبر(
همه اينها با سرعتي هولناك و در لحظاتي گذرا و خيلي زود اتفاق افتاد و گرنه ياران پيامبر كه در صفوف مقدم مي جنگيدند، به مجرد مشاهده تغيير اوضاع يا شنيدن صداي رسول خدا(، به سوي آن حضرت شتافتند تا مبادا به ايشان آسيب ناگواري برسد. با اين حال صحابه، وقتي به رسول خدا( رسيدند كه آن حضرت، زخمي شده بود و شش تن از انصار پيرامون پيامبر( شهيد شده بودند و هفتمين آنان از پاي افتاده و به شدت زخمي شده بود و طلحه و سعد رضی الله عنهما با تمام توان مبارزه مي كردند.

صحابه جمع شدند و با پيكرها و سلاحهايشان،گرداگرد پيامبر( ديوار كشيدند و تا حد توانشان پيامبر( را از ضربات دشمن حفظ نمودند و حملات آنها را دفع كردند. اولين كسي كه خودش را به پيامبر( رساند، يار غارش ابوبكر صديق(  بود.

ابن حبان در صحيحش از عائشه رضی الله عنها روايت مي كند كه ابوبكر( مي گفت: در روز جنگ احد كه تمام مردم از اطراف پيامبر( پراكنده شده بودند، اولين كسي كه به محل پيامبر( بازگشت، من بودم. مشاهده كردم كه مردي رزمنده، پيش روي پيامبر مي جنگد و از ايشان دفاع مي كند. گفتم: طلحه باش، پد ر و مادرم فدايت. طلحه باش، پد رومادرم، فدايت. چيزي نگذشت كه ابوعبيده بن جراح ( خودش را رساند؛ او، همانند پرنده اي مي آمد و خودش را به من رساند.  هر دو به محل پيامبر رفتيم و ديديم طلحه در جلوي پيامبر( به زمين افتاده است. پيامبر( فرمود: برادرتان را دريابيد كه دارد از دست مي رود. به صورت رسو ل اكرم ( چنان ضربه اي وارد شده بود كه دو حلقه از حلقه هاي كلاه خودش در صورت مبارك فرو رفته بود، رفتم كه ‌آنها را از صورت پيامبر( بيرون بكشم، اما ابو عبيده گفت: تو را بخدا قسم اجازه بده من اين كار را بكنم، ابوعبيده حلقه ها را با دندانهايش گرفت و‌آنها را آرام آرام مي كشيد و احتياط مي كرد تا پيامبراذيت نشود؛ سرانجام يكي از حلقه ها را درآورد، اما دندان پيشين وي افتاد.

ابوبكر گويد: رفتم كه حلقه ديگر را من در بياورم. باز هم ابو عبيده مرا قسم داد كه اجازه بده خودم اين كار را انجام دهم.

ابوعبيده، حلقه دوم را نيز چنان با دندانهايش كشيد كه دندانش شكست. پيامبر دوباره فرمود: برادرتان را دريابيد كه دارد از دست مي رود.

گويد: هر دو جلو رفتيم تا به طلحه رسيدگي كنيم، ديديم كه بيش از ده ضربه خورده است.

اينها، بيانگر نهايت جانفشاني و ازخودگذشتگي طلحه است. در اين لحظات سخت بود كه گروهي از قهرمانان مسلمان، در اطراف پيامبر( جمع شدند؛ از جمله: ابو دجانه، مصعب بن عمير، علي بن ابي طالب، سهل بن حنيف، مالك بن سنام پدر ابو سعيد خدري، ام عماره نسيبه دختر كعب مازنيه، قتاده بن نعمان، عمر بن خطاب، حاطب بن ابي بلتعه و ابوطلحه رضي الله عنهم.

افزايش فشار مشركان

به همين شكل هر لحظه بر تعداد مشركان نيز افزوده مي شد و طبعاً حملات آنان نيز افزايش و شدت مي يافت تا آنكه پيامبر( در گودالي افتاد كه ابوعامر فاسق حفر كرده بود.

در همين حال علي، دست پيامبر را گرفت و طلحه نيز پيامبر( را در آغوش گرفت تا اينكه آن حضرت( سر پا ايستاد.

نافع بن جبير مي گويد: يكي از مهاجران مي گفت: من در جنگ احد بودم و ديدم كه از هر طرف بر پيامبر( تير مي باريد و تمام آنها بر مي گشت و يا از كناري مي گذشت و ديدم كه عبيدالله بن شهاب زهري در آن روز مي گويد: محمد را به من نشان بدهيد كه مرا زندگي مباد اگر او زنده بماند!

پيامبر در كنارش بود و كسي اطراف ايشان نبود. عبيدالله بن شهاب از كنار رسول خدا گذشت و ايشان رانديد. صفوان به همين خاطر، عبيدالله  بن شهاب را سرزنش كرد. عبيدالله زهري گفت: «بخدا او رانديدم، بخدا سوگند كه او را از ما محافظت مي كنند!»  ما، چهار نفر شديم و با هم عهدكرديم كه او را بكشيم، اماموفق نشديم.

قهرمانيهاي بي نظير

مسلمانان، درآن روز قهرمانيهاي كم نظير و جانفشانيهاي شگفت انگيزي از خود به نمايش گذاشتند كه تاريخ، همانند آنها را ثبت نكرده است.

ابوطلحه( خودش را سپر ديوارمانندي كرده بود تا تيرهاي دشمن را از اصابت به رسول خدا بازدارد. انس مي گويد: در جنگ احد وقتي كه همه مردم از اطراف پيامبر( پراكنده شده بودند، ابوطلحه همچون سپري جلوي پيامبر بود؛ ‌او كه تيزانداز ماهری بود، ‌چنان تير انداخت كه درآن روز دو يا سه كمان، به دستش شكست. هر كس، گذرش به آنجا مي افتاد، پيامبر( مي فرمود: «اين تيرها را براي ابوطلحه آماده كن.. هر از چند گاهي پيامبر( به جاي بلندي مي رفت تا مردم را ببيند. ابوطلحه به آن حضرت مي گفت: پدرو مادرم، فدايت؛ سَرَك مكش كه مبادا تيري به شما اصابت كند. شاهرگ من، نگهبان شاهرگ شما است.

و نيز انس روايت مي كند كه ابوطلحه و پيامبر، از يك سپر استفاده مي كردند، ابوطلحه كه تير انداز ماهري بود، هرگاه تيري مي افكند، پيامبر بلند مي شد و سرك مي كشيد تا نشانه روي ابوطلحه را ببيند.

ابودجانه برخاست و خودش را سپر آن حضرت( قرار داد. بدين سان تيرها به او اصابت مي كرد و او، تكان نمي خورد. حاطب بن ابي بلتعه، عتبه بن ابي وقاص را كه دندانهاي پيامبر( را شكسته بود، ‌دنبال كرد و با شمشير سرش را از تن جدا نمود. سپس شمشير و اسب عتبه را به غنيمت گرفت.

سعد بن ابي وقاص( دوست داشت كه خودش برادرش عتبه را بكشد، اما به او دست نيافت و حاطب( او را كشت.

سهل بن حنيف كه يكي از تيراندازان قهرمان بود، با پيامبر( بيعت كرد كه تا دم مرگ بجنگد. او نيز نقش بسزايي در عقب راندن مشركان ايفا كرد.

پيامبر( نيز شخصاً تيراندازي مي كرد؛ از قتاده بن نعمان روايت است كه: پيامبر( در جنگ احد آنقدر تيراندازي كرد كه دو طرف كمانش باز شد. قتاده آن كمان فرسوده را برداشت و این کمان، همواره نزد او بود. در روز احد، ‌چشم قتاده از حدقه در آمد و روي گونه اش افتاد. پيامبر( با دست خود، چشم او را به حدقه برگرداند و اين چشم قتاده از آن چشم ديگرش سالمتر شد. عبدالرحمن بن عوف چنان جنگيد كه دهانش زخمي شد و دندانهايش در دهانش ريخت. گويند: در بدنش در آن روز بيش از بيست زخم بوده است. برخي از اين جراحتها در پايش بود كه بر اثر آن، پايش لنگ شد.

مالك بن سنان پدر ابوسعيد خدري( در آن روز از چهره مبارك پيامبر( خون پاك كرد و مكيد.

آن حضرت فرمود: خون را از دهانت بريز.

گفت: هرگز بيرون نمي ريزم، سپس رفت و شروع به جنگيدن نمود. پيامبر( فرمود: «هركس مي خواهد به مردي از بهشتيان نگاه كند بايد به اين مرد بنگرد». مالك ( به پيش رفت و شهيد شد.

ام عماره نيزمي جنگيد تا اينكه با ابن قمئه روبرو شد. ابن قمئه ضربه اي به شانه اش زد كه جراحت عميقي بر جاي نهاد. ام عماره هم ضرباتي به او زد، ولي چون دو زره پوشيده بود، نجات يافت. ام عماره  همچنان به پيكار ادامه داد تا دوازده زخم برداشت.

مصعب بن عمير( نيزهمچون شير ژيان با دشمن مي جنگيد و در برابر حملات ابن قمئه و همراهانش از پيامبر( دفاع مي كرد. مصعب( لواي جنگي سپاه اسلام را به دست داشت. از اينرو دشمنان دست راستش را قطع نمودند؛ او، پرچم را به دست چپش گرفت و پيش رفت تا اينكه دست چپش نيز قطع گرديد، آنگاه پرچم را به دو بازويش گرفت و با گردن و سينه اش برافراشت تا اينكه شهيد شد. قاتل مصعب، ابن قمئه بود.

مصعب( شباهت فراواني به پيامبر( داشت. از اينرو ابن قمئه،‌گمان كرد كه رسول خدا( راكشته است، لذا به ميان مشركان رفت و فرياد برآورد: محمد، كشته شد.

شايعه شهادت پيامبر( و تأثير آن بر جنگ

لحظاتي از اين فرياد نگذشته بودكه خبر كشته شدن پيامبر( بين مشركان و مسلمانان شايع شد اين شايعه، باعث گرديد تا آن دسته از مسلماناني كه در محاصره دشمن قرارداشتند، روحيه خود را بكلي از دست بدهند و عزمشان، براي ادامه جنگ سست شود و بدين سان هرج و مرج و پريشاني، بر مسلمانان چيره شد و صفوفشان در هم ريخت. اين شايعه، همچنين موجب شد كه از شدت حملات مشركان كاسته شود. زيرا فكر مي كردند كه به هدف نهايي خود رسيده اند؛  بنابراين بسياري از آنان دست از جنگ كشيدند و سرگرم مثله كردن كشتگان مسلمانان شدند.

حضور دوباره پيامبر( در عرصه فرماندهي 

پس از شهادت مصعب بن عمير، پيامبر( پرچم را به علي بن ابي طالب سپرد. علي نيز جنگ خوبي كرد و ساير اصحابي كه پيرامون آن حضرت بودند، قهرمانيهاي بي نظيري از خود نشان دادند و ضمن دفاع و مقاومت، بخوبي جنگيدند.

سرانجام پيامبر( توانست راهي به سوي سپاه غافلگير شده اش باز نمايد و خود را به آنان برساند. كعب بن مالك اولين كسي بود كه پيامبر را شناخت و فرياد برآورد: اي جماعت مسلمان! مژده؛ اين، رسول خداست. پيامبراكرم( به كعب ( اشاره كرد كه ساكت باشد؛ زيرا نمي خواست كه مشركان از جا و مكان ايشان، باخبر شوند. اما فرياد كعب به گوش مسلمانان رسيد و بدين ترتيب مسلمانان، ازهر سو، به سوي پيامبر دويدند تا آنكه سي تن از اصحاب در اطرافش جمع شدند.

پس از اين تجمع، پيامبر( به طور منظم سپاهش را به طرف دره كشيد. مشركان مهاجم نيز به دو گروه تقسيم شدند و با شدت تمام هجوم آوردند. اما هجوم آنان در برابر جانفشانيهاي مسلمانان دفع شد.

عثمان بن عبدالله بن مغيره كه يكي از سواركاران مشركين بود، به سوي پيامبر( آمد و گفت: نجات نيابم اگر نجات يابي؛ پيامبر برخاست كه با او مقابله كند. اما اسب آن مشرك به گودالي فرو رفت و حارث بن صمه با ضربه اي پايش را قطع كرد و او را كشت و اسلحه اش را برداشت و به پيامبر( پيوست.

عبدالله بن جابر يكي ديگر از سواركاران قريش بود. او، به حارث بن صمه ( حمله كرد و ضربه اي به شانه اش زد. مسلمانان، حارث( را با خود حمل نمودند.

ابودجانه( قهرمان معروف كه دستار سرخي به سرش بسته بود، با ضربه اي سر عبدالله  بن جابر را از تنش جدا نمود. در حين جنگ خوابهاي كوتاهي بر مسلمانان چيره مي شد كه در واقع آرامشي از سوي خدا بود. ابوطلحه مي گويد: 

من، از كساني بودم كه در جنگ احد، خواب بر آنان چيره شد؛ خواب، طوري برمن غلبه كرده بود كه شمشيرم،‌ بارها از دستم افتاد؛  هر بار كه شمشيرم ازدستم مي افتاد، آن را برمي داشتم و باز مي افتاد و دوباره برمي داشتم.

رسول اكرم( با شجاعت تمام، سپاه خودش را به طرف كوه كشيد و راه را براي ديگر افراد سپاهش باز نمود تا بتوانند خود را به كوه برسانند. بدين ترتيب نبوغ نظامي خالد بن وليد، در برابر فرماندهي حكيمانه رسول خدا( شكست خورد.

كشته شدن ابي بن خلف

ابن اسحاق گويد: همين كه پيامبر( خودش را به كوه رساند، ابي بن خلف در حالي كه مي گفت: محمد،‌كجاست؟ زنده نمانم، اگر او زنده بماند، خود را به نزديكي پيامبر( رساند.

همراهان پيامبر( گفتند: يا رسول الله! اجازه بدهيد يكي از ما به جنگ او برود. فرمود: او را به خودم واگذار كنيد. وقتي ابن ابي نزديك شد، رسول اكرم زوبين حارث بن صمه را از او گرفت و چنان از جاي خود برخاست كه اصحاب همانند موهاي شتر كه هنگام برجستن به هوا مي رود، به اطراف پراكنده شدند. آن حضرت از شكافي كه در بين كلاه خود و زره آبي ديده مي شد، گردنش را هدف قرار داد و ضربتي وارد كرد كه ابي بن خلف، بر اثر آن، چند باري به دورش غلتيد و به نزد قريش بازگشت. خراشي كوچك در گردنش ايجاد شده و خونش نيز بندآمده بود، اما او همچنان مي گفت: بخدا كه محمد، مرا كشت. به اوگفتند: تو، فقط ترسيده اي و به خدا كه زخمت نیز چندان،‌ مهم و كاري نيست. ابي بن خلف گفت: آورد مكه به من گفته بود كه مرا خواهد كشت.

سوگند به خدا اگر آب دهان بر من مي انداخت، مرا مي كشت، چه رسد به اينكه با نيزه به من زده است!

ابي بن خلف در راه بازگشت به مكه در جايي به نام «سرف» مُرد. در روايت ابي اسود از عروه آورده كه ابي بن خلف چون گاو نري بانگ مي زد و مي گفت: به خدا به من ضربه اي خورده كه اگر به ساكنان ذي المجاز مي خورد، همگي مي مردند.

كمك طلحه به پيامبر(
در آن اثنا كه رسول خدا(  از ارتفاعات كوه بالا مي رفت، به صخره اي برخورد كه نتوانست از آن بالا برود؛ زيرا از شدت جراحات ضعيف شده بود؛ علاوه بر اين دو زره سنگين نيز به تن داشت. طلحه( خودش را خم نمود و پيامبر از روي طلحه( بر سنگ بالا رفت و گفت: طلحه، بهشت را بر خود واجب كرد.

آخرين يورش مشركان

وقتي رسو ل خدا( به مقر فرماندهيش در دامنه كوه  برگشت و جاي گرفت؛ مشركان، آخرين تهاجم خود را براي غلبه بر مسلمانان، سامان دادند.

ابن اسحاق مي گويد: چون پيامبر( خدا به كوه رسيد، گروهي از قريش به فرماندهي ابوسفيان و خالدبن وليد، خودشان را به فراز كوه و بالاي سر رسول خدا( رساندند؛ ‌لذا پيامبر( فرمود: «خدايا! اصلاً سزاور آنان نيست كه بر ما برتري داشته باشند».

پس از اين عمر و گروهي از مهاجران جنگيدند تا آنان را از بالاي كوه به پايين راندند.

در مغازي اموي آمده كه چون مشركين بر فراز كوه و بالاتر از پيامبر رفتند. آن حضرت به سعد فرمود: آنها را دوركن.

سعد گفت: يا رسول الله! به تنهايي چگونه آنها را متفرق كنم؟ پيامبر، فرموده اش سه بار تكرار نمود.

سعد، تيري از تيردانش در آورد و با آن، يكي از آنها را كشت. گويد: دوباره آن تير را برگرفتم و يكي ديگر را كشتم و باري ديگر آن تير را برگرفتم و نفر سوم را هم كشتم؛ لذا از آنجا فرود‌آمدند. گفتم:  اين، تير مباركي است وآن را در تيردان گذاشتم. اين تيرتا پايان زندگي، با سعد بود و پس از وفاتش به فرزندانش رسيد.

مثله كردن شهدا

اين، آخرين حمله مشركان بر ضد پيامبر ( بود. آنان، از سرنوشت پيامبر(  بي خبر بودند و البته تا حدي اطمينان داشتند كه پيامبر( را كشته اند. بنابراين به اردوگاهشان  بازگشتند و براي بازگشت به مكه آماده شدند. بعضي از آنان، از جمله زنانشان، به مثله كردن شهدا پرداختند. آنان، گوش و بيني و آلت تناسلي كشتگان مسلمانان را قطع مي نمودند و شكمهايشان را پاره مي كردند. هند، جگر حمزه ( را درآورد و جويد، اما چون نتوانست فرو ببرد، بيرون انداخت و از گوشها و بينيهاي شهدا دستبند و خلخال درست كرد.

ميزان ‌آمادگي سپاه مسلمانان تا پايان جنگ

در واپسين لحظات جنگ احد، دو اتفاق مهم روي داد كه نشانگر ميزان‌ آمادگي مسلمانان براي پيكار و جانفشاني در راه خدا است:

1.كعب بن مالك( مي گويد: من از جمله كساني بودم كه همراه مسلمانان به جنگ رفته بودم؛  چون ديدم مشركين، شهداء را مثله مي كنند، از آنجا رفتم. ديدم يكي از مشركين كه چند زره جمع‌ آوري كرده بود. از ميان شهدا مي گذشت و مي گفت: همانند لاشه هاي گوسفندان، انباشته شده اند.. يكي از مسلمانان نيز زره پوشيده و اسلحه به دست داشت و بر سر راه آن مشرك، ايستاده بود.
جلوتر رفتم تا پشت سر او قرار گرفتم. سپس بر آن شدم تا وضعيت مسلمان و كافر را برآورد كنم. مشاهده كردم كه وضع ظاهر و  امكانات رزمي كافر، بهتر و بيشتر از آن مسلمان است. آن دو با هم، رويارو شدند. آن مرد مسلمان، چنان ضربه اي زد كه كافر را از فرق به دو نيم كرد. آنگاه آن مسلمان، نقاب از چهره برداشت و گفت: چطور بود، اي كعب؟ من ابودجانه هستم.

2. پس از پايان نبرد، عده اي از زنان مسلمانان، به ميدان جنگ رفتند. انس( مي گويد: عائشه دختر ابوبكر و ام سليط را ديدم كه جامه هايشان را بالا زده بودند- طوري كه زيورآلات پاهايشان را مي ديدم- و مشكهاي آب را بردوش مي كشيدند و به مجروحان آب مي دادند، آنگاه باز مي گشتند و مشكها را پر مي كردند و دوباره به زخميها و مجروحين آب مي دادند.

عمر( مي گويد: ام سليط در جنگ احد مشكهاي آب را براي ما پر مي كرد.

ام ايمن( نيز يكي از اين زنان بود. او زماني كه فراريان سپاه اسلام را ديد كه مي خواهند وارد مدينه شوند، خاك به صورتشان مي پاشيد و مي گفت: اين دوك نخ ريسي را بگيريد و شمشير را به من بدهيد. 

پس از آن به ميدان جنگ رفت و به آب دادن مجروحان مشغول شد تا آنكه حبان بن عرقه او را با تير زد. ام ايمن  به زمين افتاد و اندامش برهنه شد و به اين خاطر دشمن خدا قهقه سر داد! 

رسول خدا( كه شاهد اين منظر بود، ‌اين جريان برايشان گران آمد، به سعد بن ابي وقاص ( تيري داد و گفت: او را هدف قرا بده . سعد با تير چنان به گلويش زد كه حبان بن پشت افتاد و اندامش عريان شد، پيامبر( چنان خنديد كه دندانهايش ظاهر گرديد و سپس فرمود: «سعد، انتقام ام ايمن راگرفت؛ خدا، دعايش را اجابت كند».

پيامبر( در شعب احد

وقتی رسول خدا( در مقرش درشعب احد مستقر شد، علي بن ابي طالب ( رفت و ازمهراس- كه به قولي صخره اي گود بوده كه در آن آب جمع مي شده يا نام چشمه اي در ارتفاعات احد مي باشد- سپر خود را پر آب كرد و نزد رسول خدا( برگشت تا از آن آب بنوشند. اما رسول خدا( بويي در آن آب احساس كرد؛ لذا از آن ننوشيد و مقداري را به سر مبارك ريخت در حالي كه مي گفت: «خشم خدا برآن ملتي كه خون پيامبرشان را ريختند، بسيار شديد است».

سهل مي گويد: سوگند به خدا مي دانم چه كسي زخمهاي پيامبر را مي شست و چه كسي آب مي ريخت و با چه ظرفي مي ريخت؛ فاطمه، دخترش مي شست و علي با ظرفي آب مي ريخت؛ فاطمه هر چه آب مي ريخت، خون بيشتر مي شد؛ لذا حصيري را سوزاند و خاكسترش را بر زخم گذاشت تا اينكه جريان خون قطع شد.

محمد بن مسلمه، آبي شيرين و گوارا براي پيامبر( آورد، پيامبر( از آن نوشيد و در حق محمد بن مسلمه دعاي خير كرد.
 

پيامبر( بر اثر كثرت جراحت، نماز ظهر را نشسته خواند؛ مسلمانان نيز پشت سرش نشسته نماز گزاردند.

شماتت ابوسفيان و پاسخ عمر(
چون ابوسفيان مي خواست به مكه برگردد، بالاي كوه رفت و فرياد زد: آيا محمد(() در بين شماست ؟ كسي جواب نداد، دوباره پرسيد: آيا ابوبكر بن ابي قحافه در ميان شما است؟ و چون پاسخي نشيند، گفت: آيا عمر بن خطاب در بين شما است؟ باز هم كسي چيزي نگفت؛ زيرا پيامبر( دستور داده بود كه كسي چيزي نگويد. 

ابوسفيان، سراغ کسی نگرفت؛ زيرا مي دانست كه قوام اسلام به اين سه نفر است وگفت: شما را از شر اينها خلاص كرديم! عمر نتوانست خودش را كنترل كند، ‌گفت: اي دشمن خدا! آنهايي كه تو، سراغشان را گرفتي، زنده اند. و خداوند آنچه را كه خوشت نمي آيد، محفوظ نگاه داشته است. ابوسفيان گفت: كشتگان شما را مثله كرده اند؛ من، به اين كار دستور نداده ام و البته ناراحت هم نيستم كه چنين كاري كرده اند. آنگاه افزود : اي هبل! سربلند باش.
پيامبر( فرمود: آيا جوابش را نمي دهيد ؟ گفتند: چه بگوييم؟

فرمود: بگوييد: (الله أعلي و أجل). یعنی: «خداوند، برتر و باعظمت تر است» و ابوسفيان گفت: ما، بت عزي داريم و شما نداريد. پيامبر فرمود: بگوييد: (الله مولانا و لامولي لكم). یعنی: «خداوند، مولاي ماست و شما مولايي نداريد». ابوسفيان گفت: «امروز به جاي روز بدر؛ پيروزي در جنگ، به نوبت است».

عمر( گفت: ما، با شما برابر نيستيم؛ زيرا كشته هاي ما در بهشت و كشته هاي شما در دوزخند.

ابوسفيان گفت: اي عمر! نزد من بيا. پيامبر( فرمود: برو ببين چه كار دارد؟ وقتي عمر( نزديك رفت. ابوسفيان گفت: تو را به خدا قسم مي دهم آيا محمد را كشته ايم؟ عمر گفت: خير، او زنده است و الآن حرفهاي تو را مي شنود. گفت: تو در نظر من از ابن قمئه راستگوتر و درستكارتري.

قرار جنگي دوباره در بدر

ابن اسحاق مي گويد: هنگامي كه ابوسفيان و همراهانش، قصد بازگشت به مكه را نمودند. ابوسفيان فرياد زد: وعده ما و شما، سال ديگر در بدر. رسول خدا( به يكي از يارانش فرمود: «بگو: آري وعده ديدار، سال آينده در بدر».

آگاهي از موقعيت مشركين 

پيامبر خدا( علي( را مأمور كردكه مشركين را تعقيب كند و گفت: به دنبال آنان برو؛ ببين اگر بر شتران سوار شدند و اسبها را يدك مي كشند، بدان كه به قصد مكه در حركتند و اگر  بر اسبان سوار شده و شتران را يدك مي كشند، قصد مدينه رادارند و اگر چنين قصدي داشته باشند، سوگند به خدا به جنگ آنان مي رويم. علي ( گويد: من، آنان را تعقيب كردم، ديدم بر شتران سوار شدند و اسبها را يدك مي كشيدند، فهميدم كه عازم مكه هستند.

جستجوي شهدا و رسيدگي به مجروحين

پس از بازگشت مشركان، مسلمانان فرصت پيدا كردند تا در صدد جستجوي شهدا و رسيدگي به مجروحان برآيند. زيد بن ثابت ( گويد: رسول خدا( مرا به جستجوي سعد بن ربيع( فرستاد و به من گفت: اگراو را زنده يافتي، سلامم را به او برسان و بگو: پيامبر( مرا فرستاده تا ببينم در چه حالي؟ زيد( مي گويد: در بين كشته ها مي گشتم كه او را نيمه جان پيدا كردم و هفتاد ضربه تير و شمشير و سرنيزه به بدنش اصابت كرده بود؛ گفتم: اي سعد! پيامبر خدا( تو را سلام مي رساند و مي گويد: حالت چطور است؟ سعد ( گفت: سلامم را به رسول خدا( برسان و بگو: يارسول الله! بوي بهشت را احساس مي كنم و به انصار بگو: به اندازه چشم برهم زدني از حمايت رسول خدا غافل نشويد كه در اين حالت اگر كسي به آن بزرگوار سوء قصدي كند، شما هيچگونه عذري در پيشگاه خداوند، نداريد. سعد( همان لحظه جان داد.

يكي ديگر از زخميها - اصيرم عمرو بن ثابت – بود؛ در حالي او را ديدندكه اندكي رمق به تن داشت. اين فرد، كسي است كه هرچه قبلاً مي گفتند: مسلمان شو، قبول نمي كرد. گفتند: اين، اصيرم  است. او كه منكر اسلام بود؛ پس چرا به اينجا آمده است؟!
سپس از او پرسيدند: به چه منظور به جنگ آمده اي؟ آيا به خاطر دفاع از قبيله ات آمده اي يا به خاطر تمايل به اسلام؟ 

گفت: البته به خاطر اسلام و همان دم جان باخت.

جريان را به رسول خدا( گفتند، رسو ل خدا( فرمود: (هومن اهل الجنۀ) یعنی: «او، بهشتي است».

ابو هريره ( مي گويد: (اصيرم) يك ركعت نماز هم نخوانده بود .

يكي ديگر از زخميها قزمان بود. او در جنگ احد در كنار مسلمانان جنگيد و مي گويند:  هفت يا هشت نفر از مشركان را كشت.

مسلمانان كه ديدند قزمان، جراحت زيادي برداشته است، او را به دار بني ظفر بردند و براي تبريك و تهنيت، نزد او مي رفتند.

گفت: به خدا سوگند فقط بري دفاع از شرافت قوم و قبيله ام جنگيدم.

چون درد زخمها بر او فشار آورد، تيري بيرون آورد و رگ گلويش را بريد و خودكشي كرد.. پيشتر رسول خدا ( درباره قزمان گفته بود: (هومن أهل النار) یعنی: «او دوزخي است». آري! اين است سرانجام كساني كه در دفاع از قبيله و مليت و ميهن و يا در راهي غير از راه خدا و اعتلاي اسلام، بجنگند؛ هرچند كه زير لواي اسلام و در لشكر پيامبر( و دركنار صحابه كارزار كنند.

يكي از يهوديان بني ثعلبه نيز در ميان كشته شدگان بود؛ وي به قومش گفته بود: اي يهوديان! به خدا سوگند به خوبي مي دانيد كه ياري محمد بر شما لازم است؟!

گفتند: امروز شنبه است؛ مخيريق، گفت: اميدوارم شنبه ديگري نداشته باشيد و سپس شمشير برداشت و لباس جنگي پوشيد و به ياري رسول خدا شتافت. 

وي، خطاب به نزديكانش گفت: اگر من در جنگ كشته شدم، ‌تمام اموالم از آن پيغمبر اسلام( است تا هر گونه كه خواست، به مصرف برساند. آنگاه رهسپار احد شد و جنگيد و كشته شد.

پيامبر(درباره اش فرمود: «مخيريق، بهترين مرد يهود است». [سيره ابن هشام (2/88)].

خاكسپاري شهدا

رسول خدا(، بر سر جنازه شهدا حضور يافت و فرمود: «من بر اينها گواهم! هر كس، در راه خدا زخمي بردارد، خداوند، در روز قيامت او را در حالي برمي انگيزد كه از جراحتش خون، جاري است؛ رنگ آن، رنگ خون و بوي آن، بوي مشك مي باشد».

بعضي از مردم كشته هاي خود را به مدينه برده بودند، اما رسول خدا( دستور داد كه آنها را برگردانند و در همان جايي كه شهيد شده اند، ‌به خاك سپارند.

همچنين امر نمود كه شهداء، را غسل ندهند و لباسهايشان را در نياورند، به استثناي لباسي كه آهن و فلز داشت يا از چرم بود؛ رسول خدا( هر دو يا سه شهيد را در يك قبر دفن مي كرد.

و گاهي دو نفر را در يك كفن مي پيچيد و مي پرسيد: «كدام يك بيشتر قرآن حفظ دارد؟» و چون پاسخ يارانش را مي شنيد، آن شهيدي را كه بيشتر قرآن يادگرفته بود، در خاكسپاري مقدم قرار مي داد و مي فرمود: من در روز قيامت گواه اينها هستم.

عبدالله بن عمرو بن حرام( و عمرو بن جموح ( را كه با هم دوست بودند، ‌در يك قبر گذاشتند.

جسد حنظله ( را گم كرده بودند و نمي يافتند. سرانجام آن را در ناحيه اي بالاتر از زمين يافتند كه ازآن آب مي چكيد. رسول خدا( توضيح دادكه فرشتگان او را غسل مي دهند و سپس فرمود: «از خانواده اش وضعيتش را بپرسيد». از همسرش پرسيدند و او نيز به آنان خبر دادكه حنظله براي حضور در ميدان جهاد، فرصت نيافت كه غسل كند. اينجا بود كه حنظله را «غسيل الملائكه» ناميدند. وقتي رسول خدا جسد حمزه( را با آن حالت ديد، سخت غمگين شد و چون صفيه عمه پيامبر و خواهر حمزه آمد و مي خواست جسد برادرش را ببيند، پيامبر( به پسرعمه اش زبير پسر صفيه امر فرمود كه مادرش را برگرداند تا نبيند كه چه بر سرحمزه آمده است. صفيه گفت: چرا برگردم؟ آيا به اين دليل كه شنيده ام برادرم را مثله كرده اند، هرگز ! چون در راه خداست، راضي و خوشنوديم و ان شاء الله شكيبا و صبور خواهيم بود! صفيه آمد و جسد برادرش را ديد و سپس نماز خواند و دعا كرد وبرايش طلب آمرزش نمود و انا لله و انا اليه راجعون گفت. پس از آن رسول خدا( دستو رداد كه حمزه را با عبدالله بن جحش كه خواهرزاده و برادررضاعي او بود، در يك قبر دفن كنند! گفتني است: حمزه( گذشته از آنكه عموي پيامبر( بود، برادر رضاعي ايشان نيز بود.

ابن مسعود ( گويد: هيچگاه نديديم رسول خدا( به اندازه اي بگريد كه برحمزه ( گريست.

پيامبر، جسد مبارك حمزه را به طرف قبله گذاشت و برجنازه برادر رضاعي و عمويش ايستاد و چنان گريست كه صداي گريه اش را شنيديم.

منظره جنازه هاي شهدا، بسيار رقت انگيز بود و جگر نظاره گران را پاره پاره مي كرد.

خباب ( مي گويد: حمزه را با پارچه اي كوتاه كفن كردند كه چون سرش را مي پوشاندند، پاهايش برهنه مي شد و چون پاهايش را مي پوشاندند، سرش لخت مي شد؛ رسول خدا(دستو ر داد سرش را بپوشانند و روي  پاهايش گياهي خوشبو به نام اذخر قرار دهند.

عبدالرحمن بن عوف( مي گويد: مصعب بن عميرشهيد شد و او، از من بهتر بود؛ او را در پارچه اي كفن كردند كه اگر سرش را مي پوشاندند، پاهايش برهنه مي گشت و چون پاهايش را مي پوشاندند، سرش عريان مي شد خباب نيز روايتي شبيه همين دارد و مي گويد: پيامبر( فرمود: «سرش را بپوشانيد و روي پاهايش اذخر بريزيد.»

دعا و ثناي رسول خدا

 امام احمد روايت مي كند كه: در جنگ احد پس از آنكه مشركين بازگشتند، رسول خدا( فرمود: «صف ببنيديد تا به ثناي خداي عزوجل بپردازم». اصحاب پشت سر پيامبر( صف بستند. آن حضرت دست به دعا برداشت و گفت: «بارخدايا! تمام سپاس و ثنا از آن توست، خدايا! آنچه راتو بگشايي، كسي نمي تواند ببندد و آنچه را تو ببندي، كسي نمي تواند بگشايد. آنكه را كه تو گمراه كني، كسي نمي تواند هدايت كند و كسي را كه تو هدايتش كني، هيچكس نمي تواند به گمراهي بكشاند؛ آنچه تو عطا كني، هيچكس نمي تواند مانع آن گردد و آنچه تو منع كني، هيچكس نمي تواند‌آن را عطا نمايد و آنچه را كه تو دور كني، هيچكس نمي تواند نزديكش گرداند.
خدايا! بركات و رحمتها و بزرگواري و روزيهايت را براي ما بگستران؛ خدايا! نعمتهاي هميشگي را درخواست مي كنيم كه تغيير نمي كنند و زوالي ندارند. خدايا! از تو ياري مي خواهيم در روز سختي، واز تو امنیت مي خواهيم در روز ترس. خدايا! به تو پناه مي بريم از شر آنچه به ما عطاكرده اي و از شر آنچه از ما باز داشته اي. خدايا! ايمان را براي ما محبوب بگردان و آن را در دلهاي ما آراسته ساز و كفر و فسق و نافرماني را براي ما ناخوشايند بفرما. خدايا! ما را هدايت يافته بگردان؛ خدايا! ما را مسلمان بميران و مسلمان، زنده بدار و ما را با نيكوكاران همراه بگردان نه چنان كه ما را ذليل كرده و در فتنه ها انداخته باشي. خدايا! كافراني را كه رسول تو را تكذيب مي كنند و مانع رشد و پيشرفت راه تو مي شوند، نابود كن و بر آنان غضب و عذاب خود را بفرست. اي معبود حق! كافران اهل كتاب را نابود بگردان».

در راه بازگشت به مدينه

پس از آنكه پيامبر( از دفن شهداء و نماز و دعا و تضرع فراغت يافت، به مدينه بازگشت. در راه بازگشت با زنان مؤمني روبرو شدكه از خود فداكاري و محبتي به نمايش گذاشتند كه دست كمي از حماسه آفرينيهاي مجاهدان در ميدان نبرد نداشت.

در مسير بازگشت به مدينه، حمنه بنت جحش با رسول خدا( ملاقات كرد. وقتي به سپاه رسيد، به او خبر دادند كه برادرش، عبدلله بن جحش شهيد شده است. گفت: انا لله و انا اليه راجعون و برايش طلب آمرزش كرد؛ به او خبر دادند دايي اش حمزه بن عبدالمطلب شهيد شده؛ گفت: «انا لله و انا اليه راجعون» و براي او طلب آمرزش نمود، گفتند: شوهرت مصعب بن عمير شهيد شده است. ‌اينجا بود كه گريه كرد، پيامبر( فرمود: «قطعاً شوهر زن برايش جايگاه ويژه اي دارد».

سپاه اسلام در راه با زني از بني دينار برخورد كردند كه شوهرش و برادرش و پدرش درجنگ به شهادت رسيده بودند؛ وقتي خبر شهادت اينها را به او دادند، پرسيد: حال رسول خدا( چگونه است؟ گفتند: الحمدلله خوب است و اشاره كردند كه‌آنجاست؛ همانگونه كه شما دوست داريد، سالم است. وقتي اين زن رسول خدا( را ديد، گفت: هر مصيبتي با زنده بودن رسول خدا( برا ي من اندك و ناچيز است.

مادر سعد بن معاذ به سرعت به طرف سپاه آمد. سعد( كه افسار اسب پيامبر را به دست داشت، گفت: يا رسول الله! مادرم؛ پيامبر( فرمود: خوش آمده است و براي مادر سعد توقف نمود. چون نزديك شد، به او خبر دادند كه فرزندش عمرو بن معاذ شهيد شده است. 

ام سعد گفت: «اي رسول خدا! چون شما سالم هستيد، مصيبت او را كوچك مي شمارم». آنگاه رسول خدا  براي خانواده هاي شهیدان احد دعاي خيركرد و گفت: «اي ام سعد! تو را مژده باد و خانواده هاي شهدا را هم مژده بده كه همه شهدا در بهشت با هم هستند؛ در حالي كه شفاعتشان، درباره خانواده هايشان پذيرفته مي شود».

ام سعد گفت: اي رسول خدا! براي بازماندگان شهدا دعا كن. پيامبر( فرمود: «پروردگارا! غم را از دلهاي بازماندگان شهدا دوركن و مصيبت را برايشان آسان نما و براي بازماندگان شهدا، سرپرستان خوبي مقرر فرما».

ورود پيامبر( به مدينه 

در شبانگاه همان روز- يعني شنبه، 7 ماه شوال سال سوم هجري پيامبر به مدينه بازگشت و چون به خانه رسيد، شمشيرش را به دخترش فاطمه رضی الله عنها داد و گفت: «خونهاي اين شمشير را بشوي كه بخدا، امروز براي من شمشير خوبي بود». علي بن ابي طالب( نيز شمشيرش را به فاطمه داد و گفت: اين را نيز تميز كن، زيرا براي من شمشير خوبي بود . 

رسول خدا( به علي فرمود: اگر تو امروز خوب جنگيدي، سهل بن حنيف و ابودجانه هم صادقانه جنگيدند و پايداري كردند.

شمار كشته هاي طرفين

بنا بر بيشتر روايات، شهداي سپاه اسلام 70 نفر و اكثرشان از انصار بوده اند،؛ در احد 65 نفر از انصار به شهادت رسيدند: 41 تن از خزرج و 24 تن از اوس؛ يك نفر نيز از يهوديان كشته شد و چهار مهاجر هم به شهادت رسيدند.

ابن اسحاق، تعداد كشته هاي مشركين را 29 تن دانسته است؛ ولي شمارش دقيق و تأمل و دقت در مراحل مختلف جنگ نشان مي دهد كه تعداد كشته هاي مشركين، 37 تن بوده است، نه 29 تن.

حالت آماده باش در مدينه

مسلمانان، شب يكشنبه هشتم شوال سال سوم هجري را با اضطراب و در حالت آماده باش گذراندند، چنانچه با وجود خستگي وافر، كوچه ها و راهها و وروديهاي مدينه را كاملاً زير نظر داشتند و از رهبرشان حراست مي كردند؛ زيرا نگران بودند كه شايد براي آن حضرت ( اتفاق ناگواري رخ دهد.
غزوه حمراء الأسد

پيامبر( در انديشه جنگ احد شب را به صبح رساند و بيم داشت كه شايد مشركين فكر كنند كه از پيروزي خود در احد بهره قابل ملاحظه اي نبرده اند و از اينرو پشيمان شوند و از نيمه راه بازگردند و به مدينه حمله كنند. بنابراين تصميم گرفت كه سپاه مكه را تعقيب نمايد. فشرده آنچه كه سيره نويسان نوشته اند، اين است كه پيامبر( در بين مردم اعلان كرد كه براي رويارويي با دشمن آماده شوند. اين فرمان، بامداد روز بعد ازجنگ احد يعني روز يكشنبه هشتم شوال سال سوم هجري صادر شد. پيامبر( فرمود: «جز كساني كه در جنگ (احد) حاضر بوده اند، كس ديگري نمي تواند با ما همراه شود».

عبدالله بن ابي گفت: اي رسول خدا! آيا اجازه نمي دهي  با شما همراه شوم؟
پيامبر( فرمود: خير.

مسلمانان علي رغم زخمهاي شديدي كه برداشته بودند و با وجود اضطراب و هراسي كه بر آنان چيره بود، گفتند: شنيديم و مطيع هستيم. جابر بن عبدالله ( گفت: اي رسول خدا! من دوست دارم كه درتمام صحنه ها و نبردها با شما باشم، ولي در جنگ احد پدرم مرا نگهبان دخترانش كرده بود. آيا اجازه مي دهيد با شما بيايم؟ رسول خدا( به او اجازه داد.

پيامبر( و مسلمانان تا حمراء الاسد كه در فاصله هشت ميلي مدينه قرار داشت، پيش رفتند و آنجا اردو زدند و در آنجا معبد بن ابومعبد خزاعي نزد پيامبر( آمد و مسلمان شد. برخي گفته اند: مسلمان نشد، اما خيرخواه پيامبر بود. زيرا خزاعه و بنوهاشم هم پيمان بودند. وي گفت: اي محمد! به خدا مصيبتهايي كه به شما رسيد، بر ما سنيگن تمام شد و دوست داريم كه خداوند، عافيت و بهبودي را به تو گرداند؛ پيامبر( به او دستور داد كه خود را به ابوسفيان برساند و او را از اجراي نقشه اي كه در سر مي پروراند، باز دارد.

نگراني رسول خدا( بجا بود؛ زيرا وقتي مشركين به جايي به نام روحاء در سي و شش ميلي مدينه رسيدند، خود را سرزنش كردند و به يكديگر گفتند: كاري نكرديم جز اينكه قدرت و شوكت آنان را در هم شكستيم و آنها را به حالشان رها كرديم؛ سران مسلمانان هنوز زنده اند و مي توانند در برابر ما نيرو گرد آوردند؛ بنابراين بايد بازگرديم و كارشان را يكسره كنيم.

ظاهراً اين پيشنهاد،‌ به صورت سطحي و از سوي كساني مطرح شد كه برآورد درستي از قدرت رزمي طرفين نداشتند. لذا صفوان بن اميه كه از بزرگان سپاه قريش بود، با اين تصميم مخالفت نمود و گفت : اين كاررا نكنيد؛ زيرا بيم آن مي رود كه آن دسته از كساني كه همراه مسلمانان، در جنگ احد حاضر نشده بودند، اين بار همراه آنها شوند و با آنان همدست شوند، حال كه دولت پيروزي از شما بوده، بازگرديد كه مبادا اين دولت، نصيب دشمنتان گردد. پيشنهاد صفوان با مخالفت اكثريت مواجه شد و لشكريان مكه تصميم گرفتند، به سوي مدينه بازگردند. در همين اثنا كه هنوز لشكر مكه عازم مدينه نشده بود، معبد بن ابومعبد خزاعي، خود را به ابوسفيان رسانيد. ابوسفيان از مسلمان شدن معبد، بي خبر بود؛ لذا پرسيد: چه خبر؟ معبد كه مي خواست جنگ رواني شديدي را بر لشكر مكه تحميل نمايد، چنين گفت : محمد و يارانش به راه افتاده اند و درتعقيب شما هستند، آن هم با سپاهي كه هرگز مانند آن را نديده ام و آتش خشمشان بر ضد شما شعله ور است و آن دسته از كساني كه در احد، با آنان همراه نشده بودند نيز به آنها پيوسته اند و از بابت موقعيتي كه از دست داده اند، شديداً پشيمان هستند و كينه بي نظيري نسبت به شما دارند!

ابوسفان گفت: اي واي! معلوم است چه مي گويي؟ معبد گفت: بخدا جز اين نمي بينم كه اگر رهسپار مدينه شويد، خيلي زود پيشقراولان لشكر مدينه را ببيني كه از پشت اين تپه به سوي شما مي آيند. ابوسفيان گفت: ولي ما تصميم گرفته ايم به يثرب باز گرديم و با يك شبيخون كارشان را يكسره كنيم.

معبد گفت: من، خيرخواه شما هستم؛ اما اين كار را به صلاح شما نمي دانم. اينجا بود كه تصميم و برنامه سپاه مكه از هم پاشيد و چنان به وحشت افتادند كه بهترين راه را فرار به مكه ديدند. ابوسفيان نيز به جنگي رواني عليه سپاه اسلام دست زد تا شايد بتواند خودش را از لشكر مدينه نجات دهد. قريشيان، در اين اثنا به كاروان قبيله عبدالقيس برخوردند كه عازم مدينه بود. ابوسفيان گفت: پيغامي دارم، اگر آن را به محمد برسانيد، در عوض در بازار عكاظ يك بار كشمش به شما مي دهم. گفتند: باشد. گفت: به محمد بگوييد: ما تصميم گرفته ايم دوباره به جنگ تو و يارانت بيابيم و كارتان را يكسره كنيم.

كاروان مزبور در حمراء الاسد با رسول خدا( ملاقات كرد و پيام ابوسفيان را به ايشان رساند وگفت:

مردم، عليه شما جمع شده اند،‌ از آنان بترسيد! اما اين سخنان، بر ايمان مسلمانان افزود؛ لذا مسلمانان، گفتند : (حسبنا الله و نعم الوكيل) يعني: «خداوند، ما را كافي است و او، بهترين كارساز است».

خداوند، در آيات 173 و 174 سوره  آل عمران به همين ماجرا اشاره كرده است.

رسول خدا( يك روز پس از جنگ احد به حمراءالاسد رفت و سه روز آنجا ماند. ‌يعني روزهاي دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه و سپس به مدينه برگشت. مسلمانان، در راه بازگشت ابوعزه جمحي را دستگير كردند؛ اين فرد، همان كسي است كه در جنگ بدر اسير شده بود و چون فقير بود و دختران زيادي داشت، رسول خدا( بر او منت گذاشت و او را بدون فديه آزاد نمود. البته به شرط آنكه عليه پيامبر( كسي را با زبانش نشوراند، ولي ابوعزه خيانت كرد و قبل از جنگ احد مردم را توسط اشعارش بر ضد پيامبر برانگيخت.

چنانچه پيشتر گذشت، وي در جنگ احد بر ضد پيامبر( شركت كرد و چون دستگير شد، اين بار نيز تقاضاي عفو نمود،‌ ولي پيامبر( نپذيرفت و گفت: «به خدا ديگر روي مكه را نخواهي ديد تا بدانجا بروي و بگويي: محمد(() را گول زدم؛ مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي شود». آنگاه به زبير يا عاصم بن ثابت دستور داد تاگردن وي را بزند.

همچنين رسول خدا( حكم اعدام يكي از جاسوسان مكه را صادر كرد. او ، معاويه بن مغيره بن ابي العاص ، جد مادري عبدالملك بن مروان بود. زماني كه مشركان مكه، از نبرد احد بازگشتند، وي نزد پسرعمويش عثمان بن عفان( رفت و امان خواست. عثمان به او امان داد مشروط بر اينكه اگر بيش از سه روز درمدينه بماند،‌او را خواهند كشت. پيامبر( نيز به خاطر عثمان به او امان داد، ولي اين فرد سوء استفاده كرد و بيش از سه روز درمدينه ماند و براي قريشيان جاسوسي كرد. ‌وقتي سپاه اسلام به مدينه برگشت، معاويه بن مغيره فرار كرد . رسول خدا( زيد بن حارثه و عمار بن ياسر را به تعقيب او فرستاد. آن دو، همين كه معاويه بن مغيره را دستگير كردند، در جا او را كشتند. شكي نيست كه حمراءالاسد، غزوه مستقلي نبوده است؛ بلكه بخشي از جنگ احد و يا متمم آن است كه از صحنه هاي احد بشمار مي رود. البته اين سئوال وجود داشته و دارد كه پيروز جنگ احد كيست؟

بدون شك درمورد مرحله دوم جنگ، برتري نظامي از آن مشركان بود و‌آنان  بر ميدان جنگ مسلط شدند و مسلمانان، خسارات جاني و مالي سختي متحمل گرديدند و گروهي ازمسلمانان، ‌ازميدان نبرد گريختند و طبل جنگ به نفع مشركان نواخته شد، اما با اين حال مسايل ديگري نيز وجود دارد كه بر اساس آن نمي توان سلطه موقت كفار بر ميدان نبرد را با عنوان پيروزي، تعبير كرد. بدون ترديد مشركان نتوانستند اردوگاه مسلمانان را اشغال نمايند؛ همچنين هرچند صفوف مسلمانان، در هم ريخت، اما باز هم تعداد زيادي از مسلمانان به فرار از ميدان نبرد، تن ندادند و آنقدر مقاومت كردند تا اينكه در اطراف مقر فرماندهي جمع شدند. علاوه بر اين، سپاهيان اسلام در هيچ يك از مراحل جنگ، در وضعيتي قرار نگرفتند كه لشكر مكه، آنان را تعقيب نمايد و هيچ يك از مسلمانان نيز به اسارت كفار درنيامد و مشركان به هيچ غنيمتي دست نيافتند، كما اينكه مشركين نتوانستند به مرحله سومي دست يابند و بنا بر عادت سپاهيان پيروز آن زمان، دو يا سه روز پس از پايان جنگ در ميدان نبرد بمانند؛ بلكه بلافاصله پس از آنكه احساس پيروزي كردند، صحنه را ترك نمودند و عازم مكه شدند. آن هم قبل از اينكه مسلمانان ميدان جنگ را ترك كنند.

حتي با آنكه تا مدينه فاصله چنداني نبود، ولي سپاهيان قريش جرأت نكردند به مدينه حمله كنند و به چپاول اموال و زنان و كودكان مسلمانان بپردازند، آن هم در شرايطي كه دروازه هاي مدينه به رويشان باز بود و نيروهاي رزمي نيز درمدينه حضور نداشتند. 

همه اين مسائل، اين را ثابت مي كند كه آنچه قريشيان بدست آورده بودند، فقط فرصتي بود كه موفق شدند خساراتي بر مسلمين وارد كنند و در عين حال از نابودي كامل لشكر اسلام، ناتوان ماندند. بسياري از سپاهيان فاتح و پيروز نيز گاهي با خساراتي همچون خسارات مسلمانان در جنگ احد، مواجه مي شوند، اما چنين چيزي هرگز به معناي پيروزي طرف مقابل نيست.

عجله ابوسفيان براي عقب نشيني، بيانگر فرار از ميدان جنگ است؛ زيرا او وحشت داشت كه اگرجنگ، وارد مرحله سوم شود، شكست قريش را به دنبال داشته باشد و اين مطلب، زماني براي ما روشنتر مي گردد كه تأملي در موضعگيري ابوسفيان در غزوه حمراء الاسد داشته باشيم. بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه اين جنگ، يك جنگ پايان نيافته بوده است و هر يك از طرفين به موفقيتهايي دست يافتند و زيانهايي نيز متحمل شدند و هيچ يك از دو گروه، ميدان را ترك نكردند و اردوگاه خود را در اختيار دشمن نگذاشتند و اين، معناي يك جنگ پايان نيافته است.

قرآن با اشاره به همين نكته، مي فرمايد:                   (نساء: 104) يعني: «در جستجوي قوم (كافر)، سستي نكنيد؛ اگر شما (از جنگ و جراحات) درد مي كشيد، آنان هم مثل شما درد مي كشند و رنج مي برند، (در حالي كه) شما به خداوند، اميدي داريد كه آنان ندارند».

خداوند، هر دو سپاه را در جراحات واردآمده مشابه دانسته است؛ از اينرو مي توان نتيجه گرفت كه موقعيت هر دو سپاه متشابه بوده است و هردو گروه در حالي بازگشتند كه عملاً غالب و پيروز نشده بودند.

گزارش تحليلي قرآن از جنگ احد

پس از جنگ احد آيات قرآن بگونه اي نازل شد كه بر تمام مراحل مهم اين جنگ پرتو افكند و همه مراحل را مورد بررسي قرار داد و عواملي را كه به تلفات شديد مسلمانان انجاميد، برشمرد و به بيان نقاط ضعفي پرداخت كه همچنان در ميان مسلمانان در قبال وظيفه شناسي در موقعيتهاي حساس و سرنوشت ساز وجود داشت و درعين حال كاستيهايي را بر شمرد كه با اهداف والاي تأسيس جامعه اسلامي در تعارض بود؛ آن هم كاستيهايي را كه اصلاً زيبنده امتي ممتاز و برگزيده نيست.

قرآن، موضع منافقان را بيان كرد و آنان را رسوا نمود و پرده از دشمني درونيشان نسبت به خداو رسول برداشت و همزمان به پاسخگويي شبهاتي پرداخت كه در قلوب افراد سست ايمان پديد آمده بود و نيز شبهه افكنيها و وسوسه هاي منافقان و يهوديان را پاسخ گفت و حكمتها و اهداف و دستاوردهاي اين جنگ را بيان نمود.

درباره جنگ احد، شصت آيه از سوره آل عمران نازل شد كه در نخستين آيه از اين مجموعه، اولين مرحله اين جنگ، خاطرنشان مي شود:         (آل عمران :121) يعني: «وهنگامي كه بامدادان ، از نزد خانواده ات بيرون شدي و پايگاههاي جنگ را براي مسلمانان آماده كردي».

در پايان اين مجموعه نيز خداوند، تحليل جامعي از نتايج و حكمتهاي اين جنگ را ارائه مي فرمايد:                                       (آل عمران :179)

يعني: «(اي مومنان!  سنت)خدا بر اين نبوده كه مؤمنان را به همان صورت كه شما هستيد (و مؤمن و منافق شما مخلوطند و از هم جدا نيستند) به حال خود واگذارد، بلكه خداوند(با پيشامدهاي سختي از قبيل جهاد، منافقِ) ناپاك را از(مؤمنِ) پاك جدا مي سازد و (همچنين سنت خدا) بر اين نبوده كه شما را بر غيب مطلع سازد؛ ولي خداوند، از ميان پيغمبران هركه را بخواهد، برمي گزيند. پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد، پاداش بزرگي، از آن شما خواهد بود».

دستاوردهاي جنگ احد

ابن قيم در اين باره بحث گسترده ومفصلي دارد.

ابن حجر گفته است: علما مي گويند: درداستان احد و آنچه مسلمانان بدان مبتلا شدند، حكمتهاي رباني و مسائل مهمي نهفته است؛ از جمله اينكه به مسلمانان فرجام بد نافرماني از خدا و رسول خاطرنشان شده و آنان از زشتي دست زدن به موارد نهي شده،‌اطلاع يافتند. چنانچه اين موضوع در كوتاهي تيراندازان در انجام مأموريتشان، هويدا گرديد. همچنين يكي از حكمتهاي احد اين بود كه اين نكته روشن گردد كه پيامبران الهي، معمولاً آزمايش مي شوند و از بوته آزمايش سربلند بيرون مي آيند. حكمت اين سنت الهي، اين است كه اگر پيامبران، هميشه پيروز شوند،‌كساني خود را در زمره پيروان آنها مي گنجانند كه درحقيقت مؤمن نيستند و از روي غرض خود را به مؤمنان راستين نزديك مي كنند. همچنين اگر هميشه شكست بخورند، باز هم هدف بعثت برآورده نمي شود؛ بنابراين تقاضاي حكمت، اينست كه در زندگي آنان شكست و پيروزي همواره و توامان وجود داشته باشد تا راستگويان و دروغگويان ازهم بازشناخته شوند.

بدين سان با پيش آمدن جنگ احد، نفاق پوشيده منافقان برملا شد و مسلمانان دريافتند كه درمقابل خود، ‌عده اي دشمن خانگي و داخلي نيز دارند و بايد براي رويارويي با آنها همواره آماده باشند.

حكمت ديگري كه در جنگ احد نمايان شد، اين است كه به تأخير افتادن پيروزي و موفقيت، نفس سركش انسان را رام مي سازد و انسان را از سركشي باز مي دارد. چنانچه مؤمنان درآزمايش احد شكيبايي كردند، ولي منافقان سر و صدا و بي تابي نمودند. حكمت ديگر، اين بود كه خداوند، براي بندگان مؤمنش چنان مقامها و پاداشهايي را تدارك ديده كه خيلي فراتر از اعمالشان مي باشد و از اينرو خداي متعال، زمينه هاي آزمايش و سختي را براي بندگانش ايجاد مي كند تا بندگانش بدين طريق ، بتوانند به آن مقامها و پاداشهاي والا دست يابند؛ شهادت از آن سختي هايي است كه دوستان خدا را به جايگاهي بس والا مي رساند. همچنين خداوند، هرگاه اراده نابودي دشمنانش را بكند، زمينه هايي را فراهم مي آورد كه دشمنانش به خاطر سركشي و اذيت و آزار اولياي الهي، مستحق عذاب بشوند. بدين سان خداوند، در نتيجة جنگ احد، مؤمنان را بخشيد و كفار را در آستانه نابودي قرار داد.

از احد تا احزاب

حادثه غم انگيز احد تاثير بدي بر شوكت مسلمانان گذاشت كه در بدر بدست آورده بودند. بدين ترتيب از قدرت مسلمانان در ديدگان مردم كاسته شد و هراسي كه از مجاهدان اسلام در دل كفار و مشركان افتاده بود، رخت بر بست و مشكلات داخلي و خارجي مسلمانان افزايش يافت و انواع خطرات، از هر سو، مدينه را احاطه كرد و يهوديان و منافقان و صحرانشينان، دشمني خودشان با اسلام و مسلمين و پيامبر( را آشكار ساختند و در صدد برآمدند كه از پشت به مسلمين خنجر بزنند و تصميم گرفتند كه مسلمانان را از بين ببرند و درخت جوان اسلام را ريشه كن كنند.

در كمتر از دو ماه پس از جنگ احد، بني اسد آماده شدند كه به مدينه حمله كنند و پس از اين در ماه صفر سال چهارم هجري دو قبيله عضل و قاره دست به نيرنگي زدند كه در نتيجه آن، ده نفر از بهترين ياران پيامبر( را به شهادت رساندند و در همان ماه صفر بود كه بنوعامر دست به دسيسه اي ديگر زدند كه در نتيجه هفتاد نفر از ياران پيامبر( به شهادت رسيدند؛ اين حادثه غم انگيز، به جريان (بئر معونه) مشهور است . درطول اين مدت بنونضير نيز به صراحت نسبت به مسلمانان اظهار دشمني كردند تا اينكه در ربيع الاول سال چهارم، دسيسه قتل پيامبر( را طراحي كردند. بني غطفان نيز چنان گستاخ شدند كه درجمادي الاول سال چهارم هجري آهنگ حمله به مدينه را نمودند.

شوكتي كه مسلمين در جنگ احد از دست داده بودند،‌آنان را از هر سو در معرض خطرات و تهديدهاي گوناگون قرار داده بود، ولي حكمت و بينش پيامبر( جهت امواج را تغييرداد تا هيبت و شوكت از دست رفته مسلمين را دوباره به آنان بازگرداند و به ايشان مجد و عظمت تازه اي ببخشد.

اولين اقدام عملي پيامبر( براي اين هدف اين بود كه دشمن را تا حمراء الاسد تعقيب كرد و بدين سان مقدار زيادي از اين شوكت از دست رفته را به مسلمانان بازگرداند، بگونه اي كه باري ديگر، يهوديان و منافقان، در هراس افتادند. سپس پيامبر( به مانور هاي نظامي پياپي دست زد كه باعث شد هيبت مسلمين به آنها بازگردد و بلكه بر مجد و شوكت آنها افزوده شود.

سريه ابي سلمه

اولين گروهي كه بعد از جنگ احد، عليه مسلمانان قيام كردند، بني اسد بن خزيمه بودند. به رسول اكرم ( خبر رسيد كه طلحه و سلمه پسران خويلد، به اتفاق طايفه خود و سايرهمراهانشان، بنی اسد بن خزيمه را به جنگ با مسلمانان فرا مي خوانند. پيامبر( نيز سريه اي شامل يكصد و پنجاه تن از مهاجرين و انصار را به فرماندهي ابوسلمه( به ديار بني اسد گسيل نمود تا صفوفشان را پيش از آنكه دست به چپاول بزنند، درهم شكنند. مسلمانان، به شتران و گوسفندان فراواني دست يافتند و بدون آنكه جنگي، روي دهد، با غنيمت و به سلامت، به مدينه بازگشتند.

اين سريه، درآغاز ماه محرم سال چهارم هجري، اعزام شد. ابوسلمه در جنگ احد، جراحتي برداشته بودكه در مسير بازگشت از ديار بني اسد، سر باز كرد و بر اثر آن ، طولي نكشيد كه وي، از دنيا رفت.

سريه عبدالله بن انيس

در روز پنجم ماه محرم سال چهارم هجري اخباري به مدينه رسيد دال بر اينكه خالد بن سفيان هذيلي خودش را براي جنگ با پيامبر( آماده مي كند؛ پيامبر( نيز عبدالله بن انيس ( را براي نابودي او فرستاد.

عبدالله رفت و تا هجده شب از او خبري نشد و سپس در حالي كه هفت روز از ماه محرم باقيمانده بود، با سرخالد بازگشت و سر خالد را جلوي پيامبر( گذاشت. پيامبر( عصايي به او داد و گفت: اين نشانه اي باشد بين من و تو در روز قيامت.

عبدالله(  هنگام وفاتش، وصيت كرد كه آن را در كفنش بگذارند.

ماجراي رجيع

در ماه صفر چهارم هجري گروهي از قبايل عضل و قاره به مدينه آمدند و از رسول خدا( درخواست نمودند كه چند تن از يارانش را براي آموزش قرآن و احكام دين با آنان بفرستد و اظهار كردند كه اسلام، در ميان‌ آنان نفوذ پيدا كرده است. به روايت ابن اسحاق، پيامبر ( شش تن از يارانش را همراه ايشان فرستاد.  بخاري رحمه الله، آورده كه ده تن از اصحاب با اين افراد همراه شدند.

ابن اسحاق مي گويد: مرثد بن ابي مرثد غنوي ( امير اين گروه بوده است و امام بخاري مي نويسد: كه فرمانده اين گروه ده نفره، عاصم بن ثابت، جد عاصم بن عمر بن خطاب بوده است.

وقتي به رجيع
 رسيدند، طايفه اي از هذيل به نام بني لحيان را بر عليه مسلمانان، به كمك خواستند. بني لحيان نيز با يكصد تيرانداز به دنبال آنان حركت كردند و خود را به آنها رساندند. هيئت اعزامي رسول خدا ( بر فراز تپه اي رفتند. دشمن، آنان را محاصره كرد و گفت: اگر بدون مقاومت، از تپه پايين بياييد و تسليم شويد، قول مي دهيم كه هيچ يك از شما را نكشيم.

اما عاصم و يارانش مرگ را ترجيح دادند و تسليم نشدند تا آنكه 7 تن از آنان، با تير به شهادت رسيدند و خبيب، زيد بن دثنه و يك نفر ديگر باقي ماند. بار ديگر هذيلي ها از آنان خواستند كه تسليم شوند و وعده دادند كه اگر خود را تسليم نمايند، آنها را نخواهند كشت.

لذا اين سه نفر، تسليم شدند،اما بلافاصله افراد دشمن ، آنان را دستگير كردند و آنها را با طناب و بند كمانهايشان بستند، وقتي خبيب و زيد را بستند، آن نفر سوم – كه طبق روايتي عبدالله بن طارق بوده است- تسليم نشد و گفت: اين، آغاز خيانت است، لذا هر چه تلاش كردند كه تسليم شود، قبول نكرد، درنتيجه او را نيز به شهادت رساندند. خيبب و زيد را كه درجنگ بدر تعداد زيادي از مشركان قريش را كشته بودند، با خود به مكه بردند و به قريش فروختند.

آنان خبيب را زنداني كردند و پس از مدتي، بركشتن او، اتفاق نمودند، لذا خبيب نمازخواند‌و گفت: سوگندبه خدا اگر بيم آن نمي رفت كه شما گمان كنيد كه من ازترس مرگ نماز مي خوانم، حتماً بيش از اين نمازم را طول مي دادم.

وقتي خبيب( را به پاي چوبه دار بردند، دعا كرد و گفت: « خدايا! هيچ يك از اينها را از قلم مينداز و همه‌آنها را نابود كن و احدي از آنان را باقي مگذار».

و سپس اين شعر را سرود :

لقد أجمع الأحزاب حولي و ألبوا
قبائلهم و استجمعوا كل مجمع

و قد قربوا أبناءهم و نساءهم
و قربت من جذعٍ طويلٍ ممنع

إلي الله أشكوغربتي بعد كربتي 
وماجمع الأحزاب لي عند مضجعي

وقد خيروني الكفر و الموت دونه
فقد ذرفت عيناي من غير مدمع

فذاالعرش صبرني علي ما يراد بي
فقد بضعوا لحمي و قد بؤس مطمعي

ولست أبالي حين أقتل مسلماً 
علي أي شق كان في الله مضجعي

وذلك في ذات الأله و إن يشأ
يبارك علي أوصال شلو ممزع
يعني: «تمام گروهها، در اطرافم جمع شده اندو قوم و قبيله خود را نيزدعوت كرده و همه رادر مجمع بزرگي،گرد آورده اند.

زنان و فرزندانشان را به من نزديك كرده اند و مرابه يك تنه خرماي بلند نزديك نموده اند كه كسي به آن دسترسي ندارد.

از بي كسي و از تنهايي و اندوه خود، به خداوندشكايت مي برم و از اينكه دسيسه هاي زيادي در كنار بسترمرگم فراهم‌آمده اند.

اي صاحب عرش! مرا در برابر قصد سوء آنها شكيبا بگردان كه گوشتهاي تنم را تكه تكه كرده اند و اميد من به زندگي پايان يافته است. چراكه كفار، مرا بين كفر و مرگ، مخير كرده اند و چشمانم بي هيچ اشكي، گريان است. اما وقتي كه مسلمان كشته مي شوم، باكي ندارم كه بر كدامين پهلوي خود بيفتم و در راه خدا كشته شو؛، اينها همه به خاطر خدا است و اگر بخواهد اين اندام متلاشي و مفاصل از هم گسيخته را مبارك مي گرداند».

در همین لحظات حساس بود که ابوسفیان رو به خبیب کرد و گفت : تو را بخدا سوگند می دهم، آیا راضی هستی که هم اکنون محمد(() به جای تو بود و تو، در بین اهل و خانواده ات بودی؟

خبیب در پاسخ گفت: به خدا سوگند، راضی نیستم در جایی که هم اکنون محمد ( نشسته است، خاری به پایش فرو رود و من نزد خانواده ام باشم !

پس از این خبیب ( اعدام شد و کسی مأمور نگهبانی از جسد وی گردید. اما شب هنگام عمرو بن امیه ضمری سر رسید و با حیله، جسد خبیب را از دار پایین آورد و با خود برد و آن را دفن کرد. عقبه بن حارث، متولی قتل خبیب ( بود؛ زيرا خبيب در جنگ بدر، حارث پدر عقبه را کشته بود. به روایت صحیح، خبیب اولین کسی بود که قبل از اعدامش دو رکعت نماز خواند؛ و همچنین در زمان اسارتش، خوشه انگوری در دستش دیدند که از آن می خورد، در حالی که در آن زمان در تمام مکه، هیچ میوه ای یافت نمی شد.

زید بن دثنه ( را نیز صفوان بن امیه خرید و به قصاص خون پدرش، او را کشت.

عاصم( یکی از سران قریش را کشته بود. لذا قریشیان از بنی هذیل خواستند که بخشی از بدنش را به عنوان نشانی بیاورند. در روایتی سرش را خواسته بودند؛ ولی خداوند، زنبورانی را فرستاد تا همانند چتری بر جسد عاصم ( سايه بیفکنند و نگذارند دست دشمنان، به پیکرش برسد. در نتیجه دست دشمنان به پیکر عاصم ( نرسید و آنان دست خالی برگشتند. عاصم ( با خدا عهد بسته بود که دست هيچ مشرکی به او نرسد و او نیز به هیچ مشرکی دست نزند. وقتی ماجرای عاصم( به عمر فاروق ( رسید، گفت: خداوند، بنده مؤمن را حتی پس از مرگ هم حفظ می کند؛ همانطور که در زندگیش حفظ می نماید.
  

حادثه غم انگیز بئر معونه 

در همان ماه صفر سال چهارم بود که حادثه ای ناگوارتر از حادثه رجیع به وقوع پیوست. این فاجعه جانگداز، واقعه بئر معونه بود که خلاصه رویدادش، از این قرار است:

ابوبراء عامر بن مالک که نیزه باز مشهوری بود، به مدینه و نزد رسول خدا( آمد؛ پیامبر( او را به اسلام دعوت داد؛ اما او نپذیرفت و آن حضرت ( را ناامید هم نکرد؛ بلکه گفت :«ای کاش چند تن از یارانت را به نجد می فرستادی تا مردم آن سرزمین را دعوت دهند. امید بسیاری هست که مردم نجد، ایمان بیاورند.» رسول اکرم ( فرمود: «بیم آن دارم که ساکنان نجد، یارانم را نابود کنند.» ابوبراء گفت: من، آنها را امان می دهم.

ابن اسحاق می گوید: پیامبر( 40 نفر را به همراه ابوبراء فرستاد. اما روایت صحیح این است که پیامبر( 70 نفر را فرستاده است، و منذر بن عمرو( را که يكي از بنی ساعده و ملقب به «شیفته و هم آغوش مرگ» بود، به عنوان امیر تعیین نمود. افراد این گروه، از بزرگان و نخبگان و دانشمندان و قاریان قرآن بودند که روزها به جمع آوری هیزم می پرداختند و از پول هیزمها، برای اصحاب صفّه، غذا تهیه می کردند و شبها را به آموزش قرآن و نماز می گذراندند. آنان رفتند تا به جایی به نام بئر معونه رسیدند که محل سکونت بنی عامر و بنی سلیم بود. آنگاه حرام بن ملحان برادر ام سلیم را با نامه پیامبر،  نزد عامر بن طفیل – دشمن خدا- فرستادند؛ عامر بدون اینکه به نامه توجه کند، به فردی دستور داد که با نیزه و از پشت حرام بن ملحان را بکشد، وقتی چشم حرام بن ملحان ( به خونهایش افتاد، گفت: الله اکبر! سوگند به خدا که رستگار شدم.

آنگاه دشمن خدا، عامر، از قبیله اش خواست که بقیه یاران پیامبر( را نیز بکشند؛ ولي آنان به خاطر امانی که ابوبراء به ياران پيامبر( داده بود، نپذیرفتند؛ لذا عامر بن طفیل از بنوسلیم خواست که با او همکاری کنند؛ سه طایفه بنی سلیم یعنی عصیه، رعل و ذکوان، خواسته دشمن خدا را پذیرفتند و با او همکاری کردند و یاران پیامبر( را محاصره نمودند و همه را به شهادت رساندند جز کعب بن زید بن نجار( که زخمی شد و در میان کشتگان بود و زنده ماند؛ وی به مدینه بازگشت و بعدها در جنگ خندق به شهادت رسید.

دو نفر دیگر به نامهای عمرو بن امیه ضمری و منذر بن عقبه بن عامر، با گروهی از مسلمانان در صحرا گشت می زدند که دیدند پرندگان بر بالای محلی که یاران پیامبر شهید شده بودند، می چرخند. بنابراین منذر به همراه یارانش، با مشرکین جنگید و خودش و یارانش کشته شدند. عمرو بن امیه اسیر شد و همین که فهمیدند او، از قبیله مضر است، عامر ، موهای پیشانی اش را تراشید تا او را بابت نذری که مادرش کرده بود، آزاد نماید.

عمرو بن امیه ضمری، خبر این مصیبت بزرگ مبنی بر شهادت 70 تن از مسلمانان را به مدینه رساند که یادآور مصائب جنگ احد بود؛ البته با این تفاوت که آنان در میدان نبرد کشته شده بودند و اینها، به دنبال یک دسیسه به شهادت رسیدند. 

عمرو در راه مدینه، در جایی بنام قرقره در وادی قنات، زیر سایه درختی بار انداخت تا استراحت کند؛ دو نفر از بنی کلاب برای استراحت اطراق کردند و همین که خوابیدند، عمرو هر دو را کشت تا بدین وسیله انتقامی از خون شهدا گرفته باشد بی خبر از اینکه اینها از رسول خدا( امان نامه داشتند.

عمرو به رسول خدا( باز گفت که چه کرده است. پیامبر ( فرمودند: «کسانی را کشتی که من باید خونبهای آنان را بپردازم.» رسول اکرم( به جمع آوری خونبهای آن دو مردکلابی، از میان مسلمانان و هم پیمانان یهودیش پرداخت.

این مسأله ، زمینه ساز غزوه بنی نضیر گردید که در صفحات آینده، به آن خواهیم پرداخت.

رسول خدا( به خاطر این رویداد غم انگیز و نیز به خاطر حادثه جانگداز رجیع که در فاصله چند روز اتفاق افتاد، سخت غمگین شد
 و غم و اندوه، وجود ایشان را فرا گرفت
 تا آنجا که آن حضرت ( ، طوایفی را که به ایشان نیزنگ زدند و اصحابش را به شهادت رساندند، نفرین کرد.

انس ( می گوید: رسول خدا( سی روز در نماز صبح، طوایف رعل، ذکوان، لحیان و عصیه را نفرین می کرد و می فرمود: «طایفه عصیه، معصیت خدا و رسول را کردند.» خداوند متعال، در این باره عباراتی از قرآن کریم را نازل فرمود که ما آن را می خواندیم و بعدها منسوخ شد. پس از آن رسول خدا(، آن قنوت را ترک کرد.

غزوه بني نضير

چنانکه پیشتر گفتیم، یهودیان همیشه در آتش کینه و نفرتی که از اسلام و مسلمین داشتند، می سوختند؛ ولی چون اهل جنگ نبودند، توطئه می کردند و با صراحت تمام نشان می دادند که دشمن اسلام و مسلمانان هستند. لذا به انواع و اقسام نیرنگ دست می زدند، اما هیچگاه اقدام به جنگ نمی کردند. این در حالی بود که با مسلمانان، هم پیمان نیز بودند. ماجرای بنی قینقاع و قتل کعب بن اشرف، آنان را ترساند و آنها را به آرامش و سکوت، فرو برد.

پس از جنگ احد آنان دوباره جرأت پیدا کردند و دست به نیرنگ و توطئه زدند و پنهانی با منافقان و اهل مکه رابطه برقرار نمودند و برضد مسلمانان وارد عمل شدند.

پیامبر( همچنان شكیبایی ورزید تا اینکه دو حادثه غم انگیز بئر معونه و رجیع بوقوع پیوست؛ از آن پس یهودیان گساختر شدند و کارشان به جایی رسید که دسیسه ترور پیامبر( را طراحی کردند. جریان از این قرار بود که پیامبر با تعدادی از یارانش نزد یهود بنونضیر رفتند و از آنان خواستند که به موجب قرارداد فیما بین آنها در خونبهای آن دو نفری که از قبیله کلاب بوسیله عمرو بن امیه کشته شده بودند، همکاری نمایند و کمک مالی کنند. بنی نضیر گفتند: اشکالي ندارد؛ با شما همکاری می کنیم؛ اینجا منتظر باشید تا کارتان را راه بیندازیم. رسول خدا( در کنار دیوار یکی از خانه هایشان به انتظار نشست تا یهودیان، به وعده خود عمل کنند. ابوبکر ، عمر، علی و تعدادي از صحابه با آن حضرت، همراه بودند. یهودیان با هم خلوت کردند وگفتند: فرصتی بهتر از این پیدا نخواهد شد. شیطان نیز بخت سیاهی را که در انتظارشان بود، زیبا جلوه داد؛ بنابراین دست به دست هم دادند تا رسول خدا( را به قتل برسانند. گفتند: چه کسی از دیوار این خانه بالا می رود و این سنگ آسیاب را بر سر محمد می اندازد و کارش را یکسره می کند؟ بدبخت ترین آنان عمرو بن جحاش داوطلب شد. سلام بن مشکم گفت: این کار را نکنید؛ زیرا سوگند به خدا به او خبر داده می شود و گذشته از این، ما،  با محمد هم پیمانیم و این خلاف قانون پیمان است.

ولی بیچاره های بدبخت تصمیم گرفته بودند که نقشه شومشان را عملی کنند. جبرئیل، پیامبر( را در همان دم از توطئه آنان آگاه نمود؛ پیامبر( بلافاصله از جایش برخاست و به سرعت به سوی مدینه رفت. یاران پیامبر به دنبال وی راه افتادند و خودشان را به او رساندند و پرسیدند: ای رسول خدا! چنان از جای برخاستید و به راه افتادید که ما متوجه نشدیم!

پیامبر( آنان را از سوء قصد بنی نضیر باخبر نمود. چیزی نگذشت که رسول خدا( محمد بن مسلمه( را فرستاد تا به بنی نضیر اعلان نماید: باید از مدینه بیرون بروید و از این پس، دیگر نباید احدی از شما در این شهر سکونت کند. ده روز هم مهلت دارید و هرکس که پس از این مهلت، در مدینه مانده باشد، او را گردن خواهیم زد. یهودیان که چاره ای جز بیرون رفتن نداشتند، خودشان را برای رفتن آماده می نمودندکه عبدالله بن ابی منافق، کسی را نزد آنان فرستاد که بیرون نشوید؛ زیرا من دو هزار مرد رزمی تحت فرمان دارم که به قلعه هایتان خواهند آمد و در دفاع از شما جانفشانی خواهند کرد. قرآن، به این گفته منافقان اشاره می کند که گفتند: «اگر شما را بیرون کردند، ما نیز همراه شما بیرون خواهیم شد و از هيچكس در ارتباط با شما فرمان نخواهیم برد و اگر با شما کار زار کردند، شما را یاری خواهیم کرد.»

عبدالله بن ابی همچنین به آنان گفت: بنی قریظه و غطفان نیز همچنان هم پیمان شما هستند و با شما همکاری خواهند کرد. بدین ترتیب اعتماد به نفس یهودیان به آنان بازگشت و تصمیم آنان عوض شد و تصمیم گرفتند که با پیامبر( مقابله کنند. رئیس یهودیان، حیی بن اخطب به وعده منافقان دل بست و برای پیامبر پیام فرستاد که ما از خانه هایمان بیرون نمی رویم؛ هر چه می خواهی بکن. شکی نیست که این پیام بر مسلمانان گران تمام شد؛ زیرا در آن دوران حساس، درگیری با همه این دشمنان، عاری از پیامدهای ناگوار نبود؛ مسلمانان به چشم خود درنده خویی اعراب را می دیدندو حوادث فاجعه آمیز رجیع و بئر معونه را مشاهده می کردند و از سوی دیگر ، یهودیان بنی نضیر آنقدر توانمند بودند که احتمال تسلیم شدنشان، بعید به نظر می رسید و جنگ با آنان را نیز دشوار، نشان می داد. با این حال، شرایط قبل و بعد از بئر معونه، بر حساسیت مسلمانان، نسبت به جنایتهای یهودیان و اعراب افزوده بود و از بابت شهادت مسلمانان، سخت خشمگین بودند. به همین دلیل تصمیم گرفتند که با بنی نضیر از بابت دسیسه ترور پیامبر( بجنگند؛ در این راستا دیگر مهم نبود که چه رخ دهد!

وقتی پیام حیی بن اخطب به پیامبر ( رسید ، تکبیر گفت؛ یاران پیامبر هم تکبیر گفتند. سپس رسول خدا( برای قتال با آن قوم، برخاست و عبدالله بن ام مکتوم را بر مدینه گماشت و به سوی بنی نضیر حرکت نمود و پرچم را به دست علی بن ابی طالب( داد. یهودیان به قلعه هایشان پناه بردند و از بالای قلعه هایشان به تیراندازی و سنگ پرانی پرداختند. باغها و نخلستانهایشان، کمک خوبی برایشان بود؛ بنابراین پیامبر( دستور داد که نخلها را قطع کنند و بسوزانند. 

حسان بن ثابت در این باره این بیت را سرود: 

و هان علی سراۀ بنی لؤیّ


حریق بالبویرۀ مستطیر

یعنی : «بر اشراف بنی لؤی ، آسان گردید که درختان خرمای بنی نضیر (بویره) را یکسره آتش بزنند.»

از سوی دیگر بنی قریظه از بنی نضیر کناره گیری کردند و عبدالله بن ابی و هم پیمانان عظفانی آنها نیز خیانت نمودند و برای پشتیبانی از بنی نضیر هیچ اقدامی نکردند تا خیری به ایشان برسانند یا شری را از ایشان دفع کنند. خداوند در تشبیه این رویداد می فرماید:            ( حشر:16) یعنی : «همانند شیطان آنگاه که به انسان گفت: کافرشو و چون کافر شد، گفت: من از تو بیزارم».

محاصره چندان طول نکشید؛ فقط شش شبانه روز و بعضی هم گفته اند: پانزده شبانه روز. خداوند، ترس و وحشت را در قلوب بنی نضیر انداخت. آنان خودشان را آماده کردند که تسلیم شوند؛ بنابر این سلاح به زمین گذاشتند و به پیامبر( پیام دادند که از مدینه بیرون می رویم. پیامبر ( پذیرفت مشروط بر اینکه همگی از مدینه خارج شوند؛ همچنین به آنان اجازه داد که به اندازه بار شترانشان، هر کالایی جز اسلحه که بخواهند، با خود ببرند. آنان به دست خود خانه هایشان را ویران کردند تا بتوانند دربها و پنجره ها را با خود ببرند. حتی از تیرکها و الوار سقفهای خانه هایشان هم نگذشتند. زنان و کودکانشان را بر شتران سوار کردند و با ششصد شتر، مدینه را ترک نمودند. بزرگانشان همچون حیی بن اخطب و سلام بن ابی الحقیق به قلعه خیبر پناهنده شدند و بعضی نیز به سوی شام رفتند. تنها دو نفر از بنی نضیر به نامهای یامین بن عمرو و ابوسعد بن وهب، اسلام آوردند که به دستور رسول خدا( اموالشان، مصون و محفوظ ماند.

پیامبر ( سلاحهای بنی نظیر را از آنان گرفت و اموال و زمین و دیار آنان را مصادره کرد. جمعا پنجاه زره و پنجاه کلاه خود و سیصد و چهل شمشیر به غنیمت گرفتندو اختیار و تولیت اموال و سرزمین بنی نضیر به شخص رسول خدا( مربوط می شد و پیامبر ( در مورد تصرف آنها، اختیار تام داشت. آن حضرت( خمس این اموال را جدا نکرد؛ زیرا اینها، اموال « فیء» بود و خداوند به آن حضرت ارزانی داشته بود و مسلمانان برای بدست آوردن آنها اسبی نتاخته بودند و جنگی صورت نگرفته بود.

رسول خدا( این اموال را به مهاجرین اولین اختصاص داد و به دو نفر از فقرای انصار یعنی ابودجانه و سهل بن حنیف نیز سهمی عنایت کرد. رسول خدا( مخارج سالانه خانواده اش را از این اموال بر می داشت و ما بقی را برای خرید و تدارک اسلحه و ساز و برگ جنگی برای آمادگی رزمی در راه خدا هزینه می نمود. غزوه بنی نضیردر ربیع الاول سال چهارم هجری برابربا اگوست 635 میلادی بوقوع پیوست و خداوند تمام سوره حشر را در مورد این غزوه نازل فرمود. در این سوره چگونگی بیرون راندن یهود و رسوایی منافقان و احکام ویژه فیء، توضیح داده شد. همچنین این نکته نیز بیان گردید که نابود کردن مزارع و باغستانهای دشمن به موجب مصالح جنگی، جزو فساد در زمین نیست. علاوه بر این خداوند، مسلمانان را به تقوا و نیز آمادگی برای آخرت سفارش نمود و گذشته از آنکه در این سوره، از مهاجرین و انصار تعریف کرد، در پایان آن به ستایش خویش و بیان صفات و اسمای خود پرداخت. ابن عباس ( درباره سوره حشر می گفت: «بگویید: سوره [بنی] نضیر».

غزوه نجد

با این پیروزی که مسلمانان در غزوه بنی نضیر بدان دست آوردند، بر قدرت و تسلطشان بر مدینه استحکام بخشیدند. پیروزی چشمگیر مسلمانان در این غزوه بدون هیچ تلفاتی، باعث شد که منافقان از دسیسه گری آشکار بر ضد مسلمانان دست بکشند و بدین سان براي پیامبر فرصتی فراهم شد که به سرکوب بادیه نشینانی بپردازد که پس از جنگ احد، به مسلمانان آزار می رسانیدند؛ همان اعراب بادیه نشینی که در کمال گستاخی و ناجوانمردی، هیئتهای تبلیغی مسلمانان را کشته و حتی چنان گستاخ شده بودند که قصد حمله به مدینه را در سر می پروراندند. پیش از اقدام عملی پیامبر ( برای ادب کردن این دسیسه کاران، به آن حضرت ( خبر رسید که اعراب بنی محارب و بنی ثعلبه از غظفان، خود را برای حمله به مدینه آماده می کنند.

پیامبر ( به سرعت از مدینه بیرون شد و به محلی بنام نجد رفت تا تخم ترس و وحشت را در دل این صحرانشینان سنگدل بکارد تا دوباره مرتکب چنین رفتار زشتی نشوند که امثال آنان با مسلمانان کرده بودند. صحرانشینانی که کارشان دزدی و شبیخون و چپاول بود، چنان ترسیده بودند که وقتي از حضور مسلمانان در منطقه اطلاع یافتند، به ارتفاعات کوهها پناهنده شدند. بدین ترتیب مسلمانان ، طوایف غارتگر را ترساندند و تمام وجودشان را آکنده از ترس و هراس نمودند و در نهایت امنیت و سلامت به مدینه بازگشتند. 

برخی از سیرت نگاران و نویسندگان کتب مغازی در این ارتباط غزوه مشخصی به نام ذات الرقاع را گزارش کرده اند که در منطقه نجد و در ماه ربیع الثانی یا جمادی الاول سال چهارم هجری به وقوع پیوسته است.

شرایط آن برهه از زمان، مقتضی چنین غزوه  یا غزواتی بود؛ زیرا موعد جنگی که ابوسفیان پس از جنگ احد، قرارش را گذاشته بود، فرا می رسید و برای حضور در نبرد مذکور در بدر، خالی کردن مدینه از مردان جنگاور با وجود اعراب ساکن در بیابانهای اطراف مدینه که بنای سرکشی و چپاول نهاده بودند، کار حکیمانه ای به نظر نمی رسید و چاره ای جز این نبود که برای حضور در نبردی که انتظار می رفت بنا بر قرار قبلی در بدر رخ دهد، باید ابتدا اعراب اطراف مدینه سرکوب می شدند.

گفتنی است: غزوه ای که در ربیع الثانی یا جمادی الاول سال چهارم هجری، به فرماندهی رسول خدا ( صورت گرفت، غزوه ذات الرقاع نبوده است؛ زیرا در غزوه ذات الرقاع ابوهریره و ابو موسی اشعری شرکت داشته اند. ابوهریره چند روز قبل از جنگ خیبر مسلمان شده و ابوموسی هم در جنگ خیبر به حضور پیامبر ( رسیده است. دلیل دیگری که ذات الرقاع پس از سال چهارم رخ داده، این است که پیامبر ( در ذات الرقاع نماز خوف خوانده و آغاز تشریع نماز خوف، در غزوه غسفان یعنی پس از جنگ خندق بوده است و جنگ خندق، در اواخر سال پنجم هجری بوقوع پیوسته است.

غزوه بدر ثانی

هنگامی که مسلمانان شوکت و قدرت اعراب صحرانشین را در هم کوبیدند و از شر آنان راحت شدند، خودشان را برای رویارویی با دشمن بزرگ آماده کردند. نزدیک به یک سال از جنگ احد می گذشت و موعد مقرر برای جنگ با قریشیان فرا رسیده بود و محمد و یارانش باید طبق قرار به بدر می رفتند تا با ابوسفیان و قوم و قبیله اش روبرو شوند و آسیاب جنگ را به گردش در آورندتا به استقرار فریق هدایت یافته و ماندگاری گروه شایسته بینجامد.
 

در شعبان سال چهارم هجری مصادف با ژانویه 626 میلادی پیامبر( با 1500 رزمنده که 10 اسب نیز همراهشان بود، از مدینه بیرون شدند، در حالیکه پرچم به دست علی بن ابی طالب ( بود و رسول خدا( عبدالله بن رواحه ( را در مدینه جانشین خود کرد و به همراه یارانش به وادی بدر رفت و در آنجا به انتظار مشرکان، اردو زد.

ابوسفیان نیز با 2000 نفر و 150 اسب از مکه به قصد بدر بیرون شد تا به مرالظهران در یک منزلی مکه رسید و بر سر آب«مجنه» فرود آمد. ابوسفیان از همان ابتدا که از مکه بیرون شده بود، تمایلی به جنگ نداشت و به عاقبت جنگ می اندیشید. بنابراین به وحشت افتاده و تمام وجودش را ترس فرا گرفته بود و چون در مرالظهران توقف نمود، تصمیمش عوض شد و سست گردید و برای بازگشت، چاره اندیشی کرد. بنابر این به همراهانش گفت: ای گروه قریش! برای جنگ باید سالی را انتخاب کنیم که چراگاههای شما، پرعلف باشد و بتوانید شیر فراوان بنوشید؛  ولی امسال، سالی خشک است. من می خواهم بازگردم؛ شما نیز باز گردید.

ناگفته پیدا است که ترس و وحشت تمام سپاه قریش را فرا گرفته بود؛ به همین دلیل بازگشتند و کسی با این رأی مخالفت نکرد و برای جنگ پافشاری ننمود.

مسلمانان 8 روز در بدر به انتظار دشمن ماندند و کالاهای تجارتی را که همراه داشتند،  به قبایل صحرانشین فروختند و دو چندان فایده کردند و سپس به مدینه بازگشتند و قدرت در دست گرفتند و هیبت و شوکتشان چند برابر شد.

این غزوه را، «بدر الموعد»، «بدرالآخره» و «بدرالصغری» نیز نامیده اند.

غزوه دومه الجندل

پیامبر از بدر بازگشت در حالی که امنیت و صلح  بر منطقه سایه افکنده و دولت ایشان، پابرجا و مستحکم گردیده بود. بنابراین فرصتی فراهم شد که رسول خدا ( متوجه نقاط دوردست گردد و موقعیت مسلمانان تثبیت شود و بدین سان دوست و دشمن، آنان را به رسمیت بشناسند.

رسول خدا( پس از بدر الصغری، 6 ماه در مدینه درنگ فرمود؛ آنگاه به ایشان خبر رسید که قبایل اطراف دومه الجندل در نزدیکی شام راه را بسته اند و کاروانهای تجارتی این مسیر را چپاول می کنند و در عین حال جمعیت زیادی را تدارک دیده اند و قصد حمله به مدینه را دارند. پیامبر( با شنیدن این خبر، سباع بن عرفطه( را بر مدینه گماشت و با 1000 نفر از مسلمانان پنج شب مانده به پایان ماه ربیع الاول سال پنجم هجری، از مدینه حرکت کرد و مردی از بنی عذره به نام مذکور را به عنوان راهنما با خود همراه کرد.

لشکر اسلام، شبها راهپیمایی می کرد و روزها استراحت می نمود تا دشمن را غافلگیر کند. نزدیکی های غروب به دومه الجندل رسیدندو گوسفندان و اموال آنان را به غنیمت گرفتند؛ ولی ساکنان دومه الجندل پیش از رسیدن پیامبر( فرار کردند و وقتی رسول الله( به آن منطقه رسید، کسی را نیافت. رسول خدا( چند روزی در آنجا توقف نمود و چند سریه به دور و اطراف فرستاد و آنگاه به مدینه بازگشت. در همین غزوه رسول خدا( با عیینه بن حصن پیمان دوستی بست.

دومه الجندل جایی معروف در آبادیهای مرزی شام است که فاصله اش از دمشق، پنج شبانه روز و از مدینه پانزده شبانه روز می باشد.

در پرتو اقدامات تند و قاطع رسول خدا( و با این برنامه ریزیها و نقشه های حکیمانه پیامبر( بود که رسول خدا موفق شد امنیت مسلمین را تأمین کند و صلح و آرامش را بر منطقه حاکم گرداند و از فشارهای داخلی و خارجی که پیاپی بر آنان وارد می شد، بکاهد. بدین ترتیب منافقان نیز در چنان شرایطی سکوت اختیار کردند و ضعیف شدند.

تبعید یهودیان نیز پایان یافت و باقیمانده آنان نيز به حسن همجواری تظاهر می کردند. اعراب و صحرانشینان منطقه نیز ضعیف شدند و قریشیان هم از یورش به مدینه صرف نظر کردند. بدین ترتیب برای مسلمانان فرصتی فراهم شد که به نشر و تبلیغ دین اسلام و ابلاغ و گسترش پیام خدای جهانیان بپردازند.

جنگ احزاب یا خندق

صلح و امنیت به منطقه بازگشت و جزیره العرب پس از جنگها و لشکرکشیهایی که یک سال تمام به طول انجامیده بود، آرام گرفت . در این میان یهودیانی که انواع خفت و خواری را به کیفر خیانتها و دسیسه هایشان کشیده بودند، باز هم از کجروی و خیانت باز نیامدند و از گذشته خود عبرت نگرفتند. یهودیان پس از آنکه به خیبر پناهنده شدند، منتظر ماندند تا نتیجه درگیریهای قریش و مسلمانان روشن شود و چون گردش ایام را به نفع مسلمانان دیدند و مشاهده کردند که نتیجه به گسترش نفوذ و قدرت مسلمانان انجامید، به شدت در آتش خشم خود سوختند.

بنابراین دست به توطئه جدیدی زدند و خودشان را آماده کردند تا ضربه ای کشنده بر پیکر مسلمانان وارد سازند و آنان را بکلی نابود کنند. آنها برای به اجرا در آوردن این هدف، نقشه ای خطرناک طراحی کردند. بدین منظور بیست تن از سران یهود و بزرگان بنی نضیر به مکه رفتند و قریش را علیه پیامبر تحریک کردند و به آنان قول دادند که در این زمينه ياريشان کنند. قریشیان که دیدند ائتلاف با یهود، ادعای بی اساسشان را در ارتباط با جنگ با مسلمانان در سالگرد احد، عملی می سازد و آنان را از رسوایی نجات می دهد، پیشنهاد یهودیان را پذیرفتند.

سپس همین گروه، نزد طوایف غطفان رفتند و آنان را به همان چیزی فرا خواندند که به قریش پیشنهاد کرده بودند. هیأت اعزامی یهودیان به میان طوایف عرب رفتند و بسیاری از طوایف و قبایل عرب به یهودیان پاسخ مثبت دادند و بدین ترتیب دسیسه یهودیان و سران آنان در جمع آوری احزاب کفر برضد پیامبر و مسلمانان نتیجه داد و از سمت جنوب، قریش و کنانه و هم پیمانانشان از تهامه با چهارهزار نفر به سوی مدینه به راه افتادند و وقتی به مرالظهران رسیدند، بنی سلیم نیز به آنان پیوستند. از مشرق نیز طوایف قبیله غطفان به راه افتادند. بنی فزاره به فرماندهی عیینه بن حصن؛ بنی مره به فرماندهی حارث بن عوف و بنی اشجع به فرماندهی مسعر بن رحیله و بنی اسد و سایر طوایف عرب نیز به سوی مدینه حرکت کردند. تمام این دسته ها با هم قرار گذاشته بودند که در اطراف مدینه به یکدیگر بپیوندند. بدین سان لشکری انبوه بالغ بر ده هزار مرد جنگی فراهم آمد که شمارش بیش از تمام ساکنان مدینه اعم از زن و مرد وکودک و جوان و پیر بود. 

اگر این احزاب سازمان یافته و سپاهیان آماده، می توانستند خود را بطور ناگهانی به اطراف مدینه برسانند، آنچنان خطر بزرگی کیان مسلمانان را تهدید می کرد که چه بسا به نابودی اسلام و مسلمین می انجامید. اما رهبر مدینه، رهبری هوشیار و بیدار بود که اوضاع و احوال را بکلی می سنجید و سیر حوادث را دنبال می کرد. از اینرو با آغاز تحرکات احزاب و دسته جات دشمن، رسول خدا( در جریان مسأله قرار گرفت و بی درنگ جلسه ای اضطراری برای مشورت و رایزنی در این باره تشکیل داد و چگونگی دفاع از مدینه در دستور کار این شورا قرار گرفت. پس از مشورت و رایزنی رسول خدا( و اعضای شورا، همگی بر پیشنهاد سلمان فارسی ( اتفاق کردند.

سلمان فارسی گفت: یا رسول الله! ما در سرزمین فارس هرگاه محاصره می شدیم، خندق حفر می کردیم و دشمن نمی توانست بر ما هجوم آورد. این، پیشنهاد جالب و حکیمانه ای بود که قبلا عربها با آن، آشنا نبودند.

پیامبر برای عملی کردن فوری این پیشنهاد، هر ده نفر را مأمور حفر چهل ذراع از خندق نمود. مسلمانان، با جدیت تمام خندق را می کندند و رسول الله ( ضمن تشویق آنان، شخصا در حفر خندق  با آنان همکاری می کرد. سهل بن سعد ( می گوید: ما هنگام حفر خندق با پیامبر بودیم.آنها می کندند و ما خاکها را بر پشتمان حمل می کردیم و رسول خدا( می گفت:
(اللهم لا عیش الا عیش الآخرۀ
 فاغفر للمهاجرین و الانصار)

یعنی : «پروردگارا! زندگی حقیقی بجز زندگی آخرت نیست. گناهان مهاجرین و انصار را بیامرز»

از انس ( روایت شده که رسول خدا( در صبحگاهی سرد به کنار خندق آمد و دید که مهاجرین و انصار، مشغول حفر خندق هستند؛ آنان، بردگانی نداشتند که این کار را برای آنها انجام دهند. وقتی رسول الله(گرسنگی و خستگی مهاجرین و انصار را مشاهده کرد، فرمود: اللهم ان العیش عیش الآخرۀ
فاغفر للانصار و المهاجرۀ
مهاجرین و انصار در پاسخ آن حضرت ، گفتند:

نحن الذین بایعوا محمدا
علی الجهاد مابقینا ابدا

یعنی :«ما کسانی هستیم که برای همیشه و تا زنده هستیم، با محمد پیمان جهاد بسته ایم.»

براء بن عازب ( می گوید: پیامبر را دیدم که آنقدر خاک خندق را جابجا کرده بود که غبار آن پوست شکمش را پوشانده بود؛ شکم آن حضرت، پرمو بود. در آن هنگام شنیدم که ایشان در حال جابجا کردن خاکها، با اشعار ابن رواحه رجز می خواند ومی گفت:

اللهم لولا انت ما اهتدینا

ولا تصدقنا و لا صلینا

فانزلن سکینــۀ علــینا

و ثبت الأقدام ان لاقینا

إن الألـی قد بغوا علینا

و إن أرادوا فتنـۀ أبیـنا

یعنی:«ای خدا! اگر تو نبودی، ما راه نمی یافتیم و نه صدقه می دادیم و نه نماز مي گزارديم. پس خداوندا! آرامش را بر ما نازل فرما و اگر با دشمن روبرو شدیم، ما را استوار بگردان. این جماعت، علیه ما شوریده اند و اگر قصد فریفتن ما را داشته باشند، ابا خواهیم کرد.»
گوید : درآخر صدایش را می کشید.
 

مسلمانان با شور و نشاط کار می کردند و از شدت گرسنگی طوری رنج می کشیدندکه جگر انسان، با یادشان پاره پاره می گردد.

انس ( می گوید: برای اهل خندق مشتی جو مي آوردند که با روغن مانده ای که بو گرفته بود، آن را می پختند
 وچون پیش مجاهدان می گذاشتند، آن جماعت (آنقدر) گرسنه بودند(که آن را می خوردند) در حالی که گلویشان را به خار خار می انداخت و بوی ناخوشی داشت.

ابو طلحه ( می گوید : از گرسنگی به رسول خدا شکایت کردیم؛ ما، پیراهنمان را بالا زدیم و نشان دادیم که از گرسنگی سنگ به شکم بسته ایم. رسول الله ( پیراهنش را بالا زد؛ دیدیم که دو سنگ به شکم مبارک بسته است.

در خندق نشانه هایی مشاهده شدکه از علامتهای نبوت بود. جابر بن عبدالله ( متوجه شد که پیامبر( شدیدا گرسنه است. بنابراین رفت و گوسفندی ذبح کرد و به زنش گفت: چند قرص نان جو آماده کن؛ آنگاه محرمانه از رسول خدا( خواست که با چند نفر از یارانش، به خانه اش بروند؛ پیامبر( به اتفاق تمام کسانی که در خندق مشغول کار بودند و به یکهزار تن می رسیدند، به مهمانی جابر رفتند.

همه از آن غذا سیر خوردند؛ در حالی که دیگ گوشت، همچنان پر بود و خمیر، همسان قبل بود و از آن، نان می پختند.

خواهر نعمان بن بشیر ( مشتی خرما برای پدر و دایی اش آورد تا هنگام چاشت بخورند. پیامبر او را صدا زد و خرماها را گرفت و بر پارچه ای ریخت و همه کسانی را که در خندق کار می کردند، جمع کرد و گفت: از این خرماها بخورید. هر چه از آن خرما می خوردند، بر مقدارش افزوده می شد تا آنکه همه از آن سیر خوردند و رفتند و خرماها از اطراف آن پارچه، می ریخت.
 

جالبتر از این دو جریان، این است که جابر ( می گوید: روز حفر خندق، در حال کندن بودیم که به صخره بزرگ و سختی برخورد کردیم. به پیامبر خبر دادند. آن حضرت تشریف آورد و فرمود: اکنون من پایین می آیم؛ سپس برخاست در حالی که به شکمش سنگ بسته بود؛ زیرا سه روز چیزی نخورده بود. رسول خدا( کلنگی بدست گرفت و چنان ضربه ای بر آن صخره وارد کردکه همانند ماسه شد و از هم پاشید.
  

براء می گوید: در روز حفر خندق به سنگ بزرگی برخورد کردیم كه کلنگ بر آن کارگر نبود. این مشکل را با رسول خدا( در میان گذاشتیم . آن حضرت ( آمد و کلنگی برداشت و با گفتن بسم الله ضربه ای زد و الله اکبر گفت و فرمود: کلید های شام، به من داده شد؛ بخدا که من همینک، قصرهای قرمزرنگ آن را می بینم؛ سپس ضربه دیگری زد گفت : الله اکبر، فارس به من داده شد؛ سوگند به خدا قصرهای سفید مدائن را می بینم و سپس ضربه دیگری زد و گفت الله اکبر کلیدهای یمن به من داده شد؛ به خدا که از اینجا دروازه های صنعا را می بینم.
        

 مدينه از هر سو در حصار تپه هاي سنگي و كوهها و نخلستانها بود، جز از سمت شمال. رسول خدا( مي دانست كه تهاجم لشكر انبوه كفر، فقط از ناحيه شمال، امكان پذير است. بنابراين خندق را در شمال مدينه حفركردند. مسلمانان، بي وقفه سرگرم حفرخندق بودند و فقط شبها به خانه هایشان می رفتند تا اینکه حفر خندق مطابق نقشه مورد نظر، قبل از رسیدن سپاه انبوه احزاب به اطراف مدینه ، تکمیل شد.
   

لشکر قریش با بیش از چهار هزار جنگجو از راه رسید و در « رومه» واقع در میان جرف و زغابه، اردو زد. سپاه غطفان و همراهانشان از اهل نجد نیز با بیش از شش هزار جنگجو از راه رسیدند و در ذنب نقمی در کنار احد، فرود آمدند. خدای متعال ، می فرماید :                    (احزاب:22)

یعنی : «و هنگامی که مؤمنان ، احزاب را دیدند، گفتند: این، همان چیزی است که خدا و پیامبرش به ما وعده داده بودند و خدا و پیامبرش، راست گفته اند. این جز بر ایمان (آنها) به خدا و تسلیم پذیری (آنان در برابر خواست الهی ) نیفزود».

ولی منافقان و افراد سست ایمان، از دیدن احزاب به وحشت افتادند. خدای متعال، در این باره می فرماید:               (احزاب :12) 

یعنی: «( به یاد آورید) زمانی را که منافقان و بیماردلان می گفتند: خداوند و پیامبرش، جز وعده های دروغین نداده اند.»
رسول خدا ( با سه هزار نفر از مدینه بیرون شد و صفوف مسلمانان را به گونه ای منظم کرد که کوه سلع پشت سر آنها و خندق بین هر دو سپاه واقع شده بود و شعار مسلمانان (حم؛ لا ینصرون) بود؛ یعنی: «کافران یاری داده نمی شوند». پیامبر ( ابن ام مکتوم را بر مدینه گماشت و فرمان داد كه زنان و کودکان به  قلعه ها پناهنده شوند.

وقتی که مشرکان به مدینه رسیدند و خواستند وارد مدینه شوند، با خندق پهن و عریضی روبرو شدند که مانع ورود آنان به مدینه می شد؛ لذا تصمیم به محاصره مسلمانان گرفتند و چون چنین چیزی را پیش بینی نکرده و تدارک لازم را ندیده بودند، در این زمینه هم شکست خوردند؛ چراکه حفر خندق، یک حیله جنگی بود که عربها با آن آشنایی نداشتند. مشرکین، با خشم و غضب پیرامون خندق دور می زدند تا بلکه راهی برای نفوذ بیابند. مسلمانان پیوسته پیشقراولان دشمن را تیرباران می کردند تا جرأت نزدیک شدن به خندق را از سرشان بیرون کنند تا چه رسد به اینکه بخواهند از خندق عبور نمايند و یا قسمتی از آن را با خاک پر كنند و جایی برای عبور از خندق بسازند.

برای برخی از سوارکاران قریش، چندان خوشایند نبود که پیرامون خندق، به انتظار نتایج محاصره بایستند و چنین کاری، با ویژگیهای نژادی آنان سازگاری نداشت. لذا عده ای از آنان از جمله عمرو بن عبدود، عکرمه بن ابی جهل و ضرار بن خطاب، محل باریکتری از خندق را در نظر گرفتند و از آنجا، اسبانشان را به آن سوی خندق تاختند و در محل «سبخه» در میان خندق و کوه سلع در برابر لشکر اسلام قرار گرفتند. علی بن ابی طالب( به همراه عده ای از مسلمانان، راه نفوذ مشرکان را بست. عمرو بن عبدود، هماورد خواست. علی ( به مبارزه او رفت و به او سخنی گفت که به غیرتش بر خورد؛ زیرا وی ، از جنگاوران بنام عرب بود. او، خود را از اسب به پایین انداخت و اسبش را پی کرد و به علی ( حمله ور شد و بدین ترتیب جنگی تن به تن میان عمرو بن عبدود و علی بن ابی طالب ( روی داد تا آنکه علی ( او را به قتل رسانید. سایر همراهان عمروبن عبدود نیز به سوی خندق گریختند و از کشته شدن عمرو بن عبدود، آنقدر ترسیده بودند که عکرمه بن ابی جهل، هنگام فرار، نیزه اش را بر جای نهاد.

در برخی از روزهای محاصره، مشرکان، تلاش بسیاری می کردند تا از خندق بگذرند؛ اما هر بار با مقابله مسلمانان مواجه مي شدند که آنان را به تیر می بستند؛ در این تاکتیک نیز مشرکان، ناکام ماندند. به خاطر اشتغال به این مقاومت سخت، برخی از نمازها از رسول خدا ( و مسلمانان قضا شد. جابر ( مي گويد: عمر بن خطاب ( در يكی از روزهاي جنگ خندق، نزد رسول خدا ( آمد و در حالي كه به مشركان دشنام می داد، گفت : ای رسول خدا! من، هنوز نماز (عصر را ) نخوانده ام و چیزی به غروب خورشید نمانده است. پیامبر فرمود: به خدا سوگند من هم نخوانده ام. همراه آن حضرت (  به محل بطحان رفتیم و برای نماز وضو گرفتیم. پیامبر( هنگامی نماز عصر را اقامه نمود که خورشید غروب کرده بود و سپس نماز مغرب را به جای آورد.

رسول اکرم ( به خاطر از دست رفتن این نماز، بقدری ناراحت شد که مشرکان را نفرین نمود و فرمود: «خداوند، خانه ها و قبرهایشان را آکنده از آتش بگرداند که ما را از ادای نماز وسطی (عصر) بازداشتند تا اینکه خورشید غروب کرد.»

در مسند احمد و شافعی آمده که مسلمانان در آن روز نتوانستند نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بخوانند؛ بنابراین همه را یکجا خواندند. امام نووی این گونه بین دو روایت جمع می کند که محاصره مسلمانان چند روز طول کشیده است؛ بنابراین هر یک از این روایتها، از دو روز جداگانه گزارش می دهد.

از اینجا معلوم می شود که تلاش قریش برای عبور از خندق و مقاومت مسلمانان، چند روز ادامه یافته است. از آنجا که خندق، بین دو لشکر فاصله انداخته بود، جنگ خونینی رخ نداد؛ بلکه فقط با تیر و سر نیزه یکدیگر را می زدند.در کشاکش این تیراندازيها و درگیریهای موردی، تعداد انگشت شماری از دو لشکر کشته شدند:6 نفر از مسلمانان و ده نفر از مشرکان و تنها یک یا دو نفر، با شمشیر کشته شدند.

یکی از کسانی که تیر به آنان اصابت کرد، سعد بن معاذ بود که مردی از قریش به نام حبان بن عرفه با تیر به رگ دستش زد . سعد ( دست به دعا برداشت و چنین دعا نمود: پروردگارا ! تو می دانی که نزد من، هیچ جهاد و نبردی محبوبتر از آن نیست که با کسانی جهاد کنم که پیامبرت را تکذیب کردند و او را آواره ساختند؛ خدایا ! من گمان می کردم که جنگ با قریش پایان یافته است؛ حال اگر تمام نشده است و جنگ با قریش ادامه دارد، مرا زنده بدار تا با آنان در راه تو مبارزه و جهاد کنم و اگر جنگ پایان یافته، زخم مرا عمیقتر کن و آن را باعث مرگم بگردان 
 و در پایان دعایش گفت : پروردگارا! تا چشمانم را به شکست و خواری بنی قریظه، روشن نکرده ای ، مرا نمیران»

در آن حال که مسلمانان، با شرایط جنگی مواجه بودند، افعیهای دسیسه باز و توطئه گر در سوراخهایشان زیر و رو می شدند و در تکاپو بودند تا زهر کشنده خود را به پیکر مسلمین وارد سازند. حیی بن اخطب، سردار بنی نضیر به محل سکونت بنی قریظه شتافت و نزد کعب بن اسد رفت که سردار بنی قریظه و نماینده عهد و پیمان آنها با رسول خدا ( بود. او، با پیامبر ( پیمان بسته بود که اگر جنگی رخ دهد، آن حضرت را یاری کند. حیی بن اخطب به سوی خانه کعب رفت و در زد؛ اما کعب، درب را به رویش باز نکرد. حیی آنقدر اصرار کرد که کعب، در خانه اش را به روی وی گشود. حیی به او گفت : ای کعب! من برای تو عزت همیشگی را همراه با دریایی بیکران آورده ام؛ قریش را با سرداران و فرماندهانش آورده ام كه اينك در «رومه» اردو زده اند و نیز طوایف غطفان را آورده ام که فرود آمده اند. اینها با من پیمان بسته اند که تا محمد و یارانش را نابود نکنند، از اینجا نروند. کعب گفت: به خدا قسم که تو ذلت همیشگی روزگار را همراه با ابر  بی بارانی برایم آورده ای که فقط رعد و برق دارد و آبی در آن نیست؛ وای بر تو ای حیی! ما را به حال خود واگذار که از محمد چیزی جز صدق و وفا ندیده ایم.

ولی حیی بن اخطب همچنان از این در و آن در سخن گفت و اصرار کرد تا اینکه کعب پذیرفت و به حیی بن اخطب گفت: من، با تو پیمان می بندم که هر گاه قریش و غطفان، بدون نتیجه بازگشتند، من نیز در قلعه ات به تو خواهم پیوست تا هر چه بر سر تو بیاید، بر سر من نیز بیاید و بدین ترتیب کعب بن اسد، پیمانش با رسول خدا(  را شکست و با مشرکان در جنگ با مسلمانان، همدست شد.
 یهودیان بنی قریظه در عمل نیز  بر ضد مسلمانان، وارد جنگ شدند.

ابن اسحاق می گوید: صفیه دختر عبدالمطلب بر فراز قلعه حسان بن ثابت ( بود. حسان بن ثابت( در آن قلعه به سرپرستی زنان و کودکان گماشته شده بود.

صفیه می گوید: مردی یهودی از کنار قلعه گذشت و شروع به دور زدن در اطراف قلعه نمود. این زمانی بود که بنوقریظه رسما در جنگ شرکت کرده و پیمانشان را شکسته بودند و کسی نبود که از ما دفاع کند؛ زیرا پیامبر( و مسلمانان در مقابل دشمن بودند و نمی توانستند برای دفاع ازما بیایند.

صفیه می گوید: به حسان گفتم: همانطور که می بینی این یهودی اطراف قلعه دور می زند؛ به خدا سوگند می ترسم یهودیان دیگر را نیز به اینجا راهنمایی کند و رسول خدا( و مسلمانان مشغولند و نمی توانند به داد ما برسند؛ لذا برو و او را بکش. حسان گفت: بخدا سوگند کار من نیست. صفیه می گوید: کمربند خود را محکم کردم و گرزی بدست گرفتم و به قصد آن مرد یهودی از قلعه پایین رفتم و با گرز بر فرق سرش زدم و او را کشتم. آنگاه به قلعه برگشتم و به حسان گفتم: برو و زرهش را بردار؛ زیرا اگر زن نبودم، خودم این کار را می کردم. حسان ( گفت: مرا به وسایل و اسلحه اش نیازی نیست.
 

این کار پسندیده عمه رسول خدا( تأثیر بسزایی بر حفظ زنان و کودکان مسلمانان برجای نهاد. زیرا یهودیان گمان کردند که دژهای مسلمانان، تحت حمایت مستقیم رزمندگان اسلام قرار دارد؛ در صورتی که این دژها، خالی از مردان و رزمندگان بود. بدین ترتیب یهودیان دوباره جرأت نکردندکه به چنین کاری دست بزنند. یهودیان در راستای همکاری با بت پرستان تدارکات و پشتیبانی آنان را آغاز کردند؛ چنانچه مسلمانان، بیست نفر شتر از کمکهای یهودیان به احزاب را فرا چنگ آوردند.

خبر به رسول خدا( رسید؛ از اینرو تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفت تا موضع بنی قریظه، روشن گردد و چنانکه باید و شاید، از نظر نظامی با آنان برخورد شود. رسول خدا ( برای این منظور سعد بن معاذ و سعد بن عباده و عبدالله بن رواحه و خوات بن جبیر ( را مأمور تحقیقات کرد و به آنان فرمود: بروید و تحقیق کنید؛ اگر خبر درست بود، طوری بگویید که فقط من دریابم و مسلمانان خبر نشوند، ولی اگر بر پیمانشان استوار بودند، آشکارا اعلان کنید تا همه بدانند.

هنگامی که مأموران تحقیق، به یهودیان نزدیک شدند، آنها را بدتر و خبیثتر از گذشته دیدند. آنان آشکارا به گروه اعزامی پیامبر ناسزا گفتند و ابراز دشمنی کردند و به رسول اکرم( اهانت نمودند و گفتند: رسول خدا، دیگر کیست؟ بین ما و محمد هیچ عهد و پیمانی نیست!.

مأموران تحقیق نزد رسول خدا( بازگشتند و به صورت رمزی و محرمانه گفتند: عضل و قاره؛ یعنی اینها همانند طوایف عضل و قاره، دسیسه و نیرنگ می کنند.

هر چند هیئت تحقیق کوشیدند تا این مسأله را پوشیده و مخفی نگه دارند، اما مردم متوجه حقیقت شدند و پیش رویشان خطر وحشتناکی مجسم گردید. مسلمانان در سخت ترین موقعیت قرار گرفته بودند؛ زیرا بین آنان و بنی قریظه هیچ مانعی وجود نداشت و جنگجویان مسلمان در برابر سپاهیان انبوهی قرار گرفته بودند که نمی توانستند میدان را خالی بگذارند؛ از سوی دیگر زنان و بچه هایشان، در نزدیکی این خیانتکاران در خطر بودند. مسلمانان در شرایط سختی قرار گرفته بودند که خداوند، درباره اش می فرماید:                  (احزاب : 10و11) یعنی : «و زمانی که چشمها (از شدت وحشت) خیره شده و جانها به لب رسیده بود و گمانهای گوناگونی در باره (وعده) خدا داشتید؛ در آن وقت مومنان، آزمایش شدند و سخت به اضطراب افتادند».

نفاق بعضی از منافقان دوباره سر بر آورد و گفتند: محمد به ما وعده داده بود که گنجهای شاهان ایران و روم را بدست خواهیم آورد؛ در حالي كه ما جرأت نمی کنیم برای قضای حاجت بیرون برویم! حتی برخی با صدای بلند در میان لشکریان گفتند: خانه های ما بدون محافظ است. لذا به ما اجازه دهید که به خانه هایمان باز گردیم. در این میان بنی سلمه، بنای سستی و ناسازگاری نهادند. خدای متعال، در این باره می فرماید:                                         (احزاب 12و13) یعنی : «آنگاه که منافقان و بیماردلان، می گفتند: خدا و پیامبرش، جز وعده های دروغین به ما نداده اند؛ آن زمان که گروهی از آنان گفتند: ای اهل یثرب! اینجا، جای ماندن نیست؛ لذا باز گردید و دسته ای از ایشان از پیامبر اجازه (بازگشت ) خواستند و گفتند: واقعا خانه های ما بدون محافظ و آسیب پذیر است، و قصدی جز فرار نداشتند».

زمانی که پیامبر ( خبر خیانت بنی قریظه را شنید، جامه بر سر کشید و کناری دراز کشید و مدتی طولانی درنگ نمود. مردم نیز شدیداً نگران شدند؛ آنگاه رسول خدا( بر خاست و مژده داد و فرمود:«الله اکبر، ای جماعت مسلمانان! شما را به پیروزی و نصرت خدا مژده باد» و سپس برای مقابله با شرایط موجود، برنامه ریزی نمود. بر اساس بخشی از این برنامه جنگی، از آن پس رسول اکرم (، مرتبا عده ای را به مدینه می فرستاد تا از شبیخون دشمن جلوگیری کنند. با این حال باید اقدامی قاطعانه صورت می گرفت تا موجبات ذلت و پراکندگی احزاب فراهم می شد. برای تحقق این هدف، پیامبر( تصمیم گرفت با عیينه بن حصن و حارث بن عوف، دو رئیس غطفان، بر یک سوم محصول خرمای  مدینه، صلح نمایند تا از جنگ منصرف شوند و راه مسلمانان را برای شکست سریع قریش و رسوایی آنها باز کنند؛ زیرا قریش، بارها توان رزمیش را در رویارویی با پیامبر سنجیده و تلخی شکست را چشیده بود.

رسول الله ( در این مورد با سعد بن معاذ و سعد بن عباده مشورت نمود؛ آنان در جواب گفتند: ای رسول خدا! اگر خداوند تو را به این کار دستور داده است که می شنویم و اطاعت می کنیم؛ ولی اگر می خواهید این کار را به خاطر ما انجام دهید، ما نیازی به چنین کاری نداریم. ما و اینها مشرک و بت پرست بودیم؛ با این حال اصلا نمی توانستند فکر خوردن میوه و خرمای مدینه را در سر بپرورانند، جز اینکه مهمان ما باشند. اما آیا اینک که خداوند، ما را به دین حق مشرف کرده و ما را مسلمان نموده و با وجود شما، ما را گرامی داشته، اموالمان را در اختیار اینها قرار دهیم ؟! بخدا که ما به اینها چیزی جز شمشیر نخواهیم داد.

رسول خدا( فرمود: این، نظر و رأی خودم بود؛ وقتی دیدم همه عربها ما را از یک کمان نشانه گرفته اند(و بر ضد ما همدست شده اند،) این را برنامه ای مناسب دیدم.

سپس خداوند متعال -که همه سپاسها ویژه اوست- کاری کرد که دشمن ذلیل شد و جمعیت آنان شکست خورد و تلاششان بی نتیجه ماند. یکی از کارسازیهای خدا، این بود که مردی از قبیله غطفان به نام نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی به حضور رسول خدا آمد و گفت: ای رسول خدا! من مسلمان شده ام و قوم من از اسلامم خبر ندارند؛ هر امری که داری، بفرما. پیامبر ( فرمود: «تو، تنها یک نفر هستی؛ لذا هر چه می توانی، عزم دشمن را بشکن که جنگ، سراسر نیرنگ است».

نعیم بن مسعود( نزد بنی قریظه رفت که در زمان جاهلیت با آنان معامله و رفت و آمد داشت؛ وی به آنها گفت: شما از دوستی من نسبت به خودتان آگاهید. گفتند: راست می گویی. نعیم( گفت: قریش مانند شما نیستند؛ زیرا این شهر، شهر شماست و زنان و اموال شما در اینجاست و شما نمی توانید به جای دیگری نقل مکان کنید؛ این را به یقین بدانید که قریش و غطفان به جنگ با محمد و یارانش آمده اند و شما از آنان پشتیبانی کرده اید، غافل از اینکه محل سکونت و اموال و زنانشان ، جای دیگری است. آنان ، اگر فرصتی به دست آورند، غنیمت می شمارند و گر نه به شهر و دیارشان باز می گردند و شما را تنها می گذارند و در نتیجه محمد از شما انتقام می گیرد.

گفتند: ای نعیم! چاره چیست؟ گفت: راه چاره این است که با آنان همراه نشوید مگر آنکه تعدادی از مردان خود را به عنوان گروگان به شما بسپارند.

نعیم( بلافاصله نزد قریش رفت و گفت: آیا از دوستی و خیرخواهی من نسبت به خودتان آگاهید؟ گفتند: آری. نعیم گفت: یهودیان از پیمان شکنی با محمد پشیمان شده و به محمد و یارانش قول داده اند که از شما گروگان بگیرند و به محمد بسپارند و سپس با او علیه شما همکاری نمایند؛ بنابراین اگر از شما گروگان خواستند، نپذیرید. نعیم ( همچنین نزد طوایف غطفان رفت و چنین سخنانی را به آنان نیز گفت.

ششم شوال سال پنجم هجری، قریشیان، کسی را نزد یهودیان فرستادند و گفتند: ما دیگر تاب و توان ماندن در اینجا را نداریم. اسبها و مواد خوراکی ما رو به پايان است. آماده شوید که یکباره بر محمد یورش ببریم و کار را تمام کنیم. یهودیان در پاسخ گفتند: اولا امروز، روز شنبه است و شما آگاهید که پیشینیان ما به خاطر حرمت شکنی شنبه، به چه مصائبی گرفتار شدند؛ علاوه بر این ما، همراه شما نمی جنگیم مگر آنکه تعدادی از مردانتان را به عنوان گروگان نزد ما بفرستید. وقتی این خبر به قریش و غطفان رسید، گفتند: سوگند به خدا که نعیم راست گفت؛ لذا بلافاصله برای یهودیان پیام فرستادند که ما کسی را به عنوان گروگان به شما نمی سپاریم؛ اما آماده باشید تا کار را یکسره کنيم. بنی قریظه نیز گفتند: به خدا نعیم راست گفت. بدین ترتیب دست از یاری یکدیگر کشیدند و اراده و عزمشان، سست گردید. مسلمانان در جنگ احزاب،این دعا را بر زبان داشتند: (اللهم استرعوراتنا و آمن روعاتنا) یعنی : «خدایا! نقاط آسیب پذیر ما را از دشمن، پوشیده و محفوظ بدار و ترس و نگرانی ما را بر طرف کن».

پیامبر ( نیز بر ضد احزاب دعا نمود و گفت: «خداوندا! ای نازل کننده کتاب و ای سریع الحساب! احزاب را شکست بده و صفوفشان را در هم بشکن و آنان را مضطرب و پریشان بگردان».

خداوند، دعاي مسلمانان و پیامبر را اجابت کرد و به دنبال تفرقه ای که در صفوف دشمن افتاد، باد را مأمور کرد که خیمه هایشان را به هم ریزد و دیگهایی را که بر بار داشتند، وارونه کند و طناب خیمه ها را از جای بر کند و آرامش و آسایش آنان را مختل نماید. بدین ترتیب خدای متعال، لشکریانی از فرشتگان را فرستاد تا احزاب را متزلزل کنند و در دلهایشان ترس و وحشت بیندازند.

پیامبر خدا ( در همان شب که سرما شدید شده بود، حذیفه بن یمان ( را فرستاد تا اطلاعاتی از دشمن بدست بیاورد. حذیفه بین آنان رفت، آن حالت را مشاهده کرد و دید که آنها آماده کوچ هستند؛ آنگاه  نزد پیامبر ( بازگشت و به آن حضرت، گزارش داد. خدای متعال، دشمن را دفع کرد و دشمنان رسول خویش را در حالی به عقب راند که خشمگین شده و به هیچ چیزی نرسیده بودند. آری! خداوند، لشکریان اسلام را گرامی داشت و پیامبرش را پیروز گردانید و بدین ترتیب رسول اکرم ( به مدینه بازگشت.

جنگ خندق بنابر قول صحیح ، در ماه شوال سال پنجم هجری روی داد. مشرکان یک ماه یا اندکی کمتر،  مدینه را محاصره کرده بودند. در مجموع، از منابع تاریخی، چنین بر مي آيد که آغاز محاصره در شوال و پایانش در ذیقعده بوده است. ابن سعد می گوید: بازگشت پیامبر( روز چهارشنبه بیست و سوم ذیقعده بوده است.

جنگ احزاب، جنگ خسارت باری نبود؛ بلکه جنگی روانی بود که درگیری خونینی در آن صورت نگرفت؛ اما در واقع نبرد سرنوشت سازی در تاریخ اسلام بود که به شکست و خفت مشرکان انجامید و حکایت از آن داشت که هیچ يك از قدرتهای عربها، توانایی این را ندارد که حکومت نوپا و کوچک مدینه را ریشه کن نماید؛ زیرا هیچگاه عربها چنان نیرویی را فراهم نیاورده بودند که در جنگ احزاب، گرد آورند.

از اینرو رسول اکرم( پس از جنگ احزاب فرمود: «اینک ما به جنگ آنان می رویم و آنان دیگر با ما نخواهند جنگید و ما به سوی آنها رهسپار خواهیم شد.»

غزوه بنی قریظه
در همان روزی که پیامبر( به مدینه بازگشت، جبرئیل، هنگام ظهر نزد پیامبر ( آمد که در خانه ام سلمه مشغول غسل کردن بود و گفت: آیا سلاحت را به زمین گذاشتی؟ فرشتگان، هنوز سلاحشان را فرو نگذاشته اند و من، اینک از تعقیب این جماعت باز می گردم. با همراهانت برخیز و به بنی قریظه حمله ور شو. من، پیش از شما به آنجا می روم و قلعه هایشان را می لرزانم و در دلهایشان، ترس و هراس می اندازم. جبرئیل(، با مرکبش به راه افتاد.

پیامبر( دستور داد که فریاد بزنند: هر کس که مطیع و فرمانبردار است، نماز عصر را نخواند مگر در بنی قریظه! و ابن ام مکتوم را بر مدینه گماشت و پرچم را به علی داد و او را پیشاپیش فرستاد؛ علی تا نزدیک دژهای بنی قریظه رفت و سخنان زشت و ناپسندی از آنها درباره پیامبر شنید. رسول خدا با دسته ای از مهاجران و انصار به راه افتاد تا اینکه به یکی از چاههای بنی قریظه به نام «بئر انّا» رسید. مسلمانان، مطابق دستور رسول خدا( به سوی بنی قریظه حرکت کردند. در بین راه وقت نماز عصر فرا رسید؛ بعضی گفتند: ما نماز عصر را تا به ديار بني قريظه، نرسيم، نمي خوانيم؛ چنانکه رسول خدا به ما دستور داده است و نماز عصر را پس از نماز عشاء خواندند. گروهی گفتند: هدف رسول خدا، این نبوده؛ بلکه هدفش این بوده که ما خیلی زود و بی درنگ حرکت کنیم و بدین ترتیب نماز عصر را در بین راه گزاردند. رسول اکرم ( هیچ يك از این دو گروه را سرزنش نکرد. سپاهیان اسلام گروه گروه، رهسپار بنی قریظه شدند و به رسول اکرم( پیوستند. جمعا سه هزار نفر بودند و در کنار قلعه های بنو قریظه فرود آمدند و آنها را محاصره کردند و چون محاصره شدت یافت، رئیس آنها کعب ابن اسد، سه راه را برای قبیله اش پیشنهاد کرد: 
1- تسلیم شوند و دین محمد را بپذیرند تا خونها و اموال و زنان و فرزندانشان درامان بمانند؛ چنانچه به آنان گفت: سوگند به خدا برای همه شما واضح است که او پیامبر خداست و او، همان پیامبری می باشد که نام و نشانش را در كتابتان می بینید. 

2- زنان و بچه ها را خودشان بکشند و با شمشیرهای آخته به پیامبر و یارانش حمله کنند و کار رایکسره نمایند تا بدین سان، یا پیامبر و یارانش را نابود کنند و یا خودشان کشته شوند.
3- در روز شنبه بر محمد و یارانش یورش ببرند؛ زیرا آنان گمان می کنند که یهودیان در روز شنبه به جنگ و کارزار نمی پردازند. هیچ یک از این پیشنهادها مورد قبول قرار نگرفت.
اینجا بود که رئیس آنان کعب بن اسد خشمگین شد و گفت: گویا از روزی که به دنیا آمده اید، یک شب را هم با فکر و اندیشه به صبح نرسانده اید! بدین سان برای بنی قریظه راهی جز تصمیم رسول خدا( باقی نماند. البته پیش از آن تصمیم گرفتند با برخی از مسلمانان هم پیمانشان تماس بر قرار کنند تا بلکه بتوانند نتیجه تسلیم شدن در برابر پیامبر( را دریابند. بنابر این درخواست کردندکه ابولبابه را به نزد ما بفرستید؛ ابولبابه ( هم پیمان بنی قریظه بود و اموال و خانواده اش در منطقه آنان بودند. آنان همین که ابولبابه را دیدند، از جا برخاستند؛ مردانشان، دست به دامان ابولبابه شدند و زنان و کودکانشان نیز به گریه و زاری افتادند؛ دل ابولبابه، به حالشان سوخت. گفتند: ای ابولبابه! آیا نظر تو این است که به حکم محمد گردن نهیم؟ ابولبابه ( گفت: آری و با دست خود به گلویش اشاره کرد. منظورش ، این بود که همه شما را سر خواهد برید.

ابولبابه( بلافاصله متوجه شد که خیانت کرده است؛ به همین دلیل نزد رسول خدا( برنگشت؛ بلکه یک راست به مسجد النبی رفت و خودش را به یکی از ستونهای مسجد بست و قسم خورد تا شخص رسول خدا ( با دست مبارکش، او را باز نکند، بر همان حال باشد و نیز قسم خورد که هرگز به سرزمین بنی قریظه وارد نشود.

رسول اکرم ( پس از مدتی که انتظار ابولبابه ( را کشید، از ماجرا اطلاع یافت و فرمود: « اگر نزد خودم می آمد، برایش استغفار می کردم؛ ولی اینک که چنین کرده، او را از جایش رها نمی کنم تا خداوند، توبه او را بپذیرد.» علی رغم اشاره ابولبابه به اینکه در صورت تسلیم شدن، کشته می شوند، بنوقریظه تصمیم گرفتند در برابر دستور پیامبر تسلیم شوند؛ این در حالی بود که یهود بنی قریظه می توانستند مدت طولانی محاصره را تحمل نمایند. زیرا مواد غذایی زیادی ذخیره داشتند و چاههایشان آب داشت و قلعه هایشان نیز محفوظ و محکم بود. و در مقابل، مسلمانان، بیرون از دژها در معرض سرمای شدید و سخت قرار داشتند و از طرفی خستگی چند روز پیاپی جنگ احزاب، مسلمانان را خسته و رنجور کرده بود. البته جنگ بنی قریظه یک جنگ روانی بود.

خداوند، در دلهایشان ترس و وحشت انداخت و روحیه آنان را ضعیف و سست نمود. ترس یهودیان زمانی به اوج رسید که علی بن ابی طالب و زبیر بن عوام( پیش رفتند و علی( فریاد زد: ای سپاه ایمان! سوگند بخدا، یا همچون حمزه به شهادت می رسم و یا دژهایشان را فتح می کنم.

اینجا بود که بنو قریظه با سرعت از قلعه هایشان پایین آمدند و خود را در اختیار حکم پیامبر( نهادند. پیامبر( دستور داد مردان را جدا و دربند کنند و تحت نظر محمد بن مسلمه انصاری( نگهداری شوند و زنان و بچه ها را به کناری دور از مردان بردند. قبیله اوس که در گذشته هم پیمان بنی قریظه بودند، نزد رسول خدا( رفتند و گفتند: ای رسول خدا! با بني قينقاع، همان کاری کردی که خود می دانی؛ آنها هم پیمانان برادران خزرجی ما بودند و اینها هم پیمانان ما هستند؛ با اینها به نیکی رفتار کن و در حق اینها لطفی بفرما. پیامبر( فرمود: آیا اگر یکی از خود شما درباره اینها قضاوت کند، راضی خواهید شد؟» 

گفتند: آری، ما به همین راضی هستیم . پیامبر( فرمود: سعد بن معاذ، این کار را بکند. گفتند: قبول است.

بنابراین رسول خدا( کسی را به دنبال سعد بن معاذ فرستاد. سعد بن معاذ( بر اثر زخمی که در جنگ احزاب برداشته بود، نتوانست در غزوه بنی قریظه شرکت کند.

سعد بن معاذ(  سوار برالاغی نزد رسول خدا( آمد. افراد قبیله اوس در مسیر راه از دو طرف می گفتند: ای سعد! به هم پیمانان خوبی کن. زیرا رسول خدا( تو را حکم و قاضی قرار داده است که به آنها خوبی کنی.

سعد( در پاسخ چیزی نمی گفت و چون زیاد اصرار و پافشاری کردند، گفت: الآن، وقت آن رسیده که سعد( به خاطر خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای باکی نداشته باشد. آنها وقتی این را از سعد شنیدند، بعضی به مدینه باز گشتند و از مردم خواستند برای خاکسپاری یهودیان بنوقریظه آماده شوند. وقتی سعد (  نزدیک پیامبر( رسید، پیامبر(  فرمود: به احترام سردارتان بلند شوید، و چون او را از الاغ پایین آوردند، گفتند: ای سعد! این جماعت، تسلیم حکم تو شده اند. سعد ( گفت: آیا قضاوتم درباره اینها اجرا خواهد شد؟گفتند: آری. گفت: آیا مسلمانان و کسانی که اینجایند، حکم مرا می پذیرند و اجرا می کنند؟ گفتند: آری. آنگاه سعد به خاطر احترام و تعظیم رسول خدا( با دستش به طرف آن حضرت( اشاره نمود، ولی چیزی نگفت. پیامبر(  فرمود: آری، برای من هم قابل قبول است. سعد ( گفت: قضاوت من این است که مردان کشته و زنان و بچه ها اسیر شوند و اموالشان بین مسلمانان تقسیم گردد.

رسول خدا( فرمود: «در مورد اینها، عیناً همان حکمی را صادر کردی که خداوند از بالای هفت آسمان، صادر کرده بود».

قضاوت سعد در نهایت عدالت و انصاف بود، زیرا بنوقریظه علاوه بر خیانتی که مرتکب شدند، برای مقابله با مسلمانان یکهزار و پانصد شمشیر و دو هزار نیزه و سیصد زره و پانصد سپر دفاعی آماده کرده بودند که پس از فتح و پیروزی، به دست مسلمانان افتاد.

به دستور پیامبر( مردان بنو قریظه در خانه دختر حارث زنی از بنی نجار زندانی شدند و برای آنها گودالهایی در بازار مدینه کندند و سپس دستور داد که آنان را دسته دسته بیاورند و بدین ترتیب کنار گودالها گردنشان را می زدند و در همان گودال ها آنها را دفن می کردند. 

آنانی که در زندان، با سردارشان کعب بن اسد بودند، پرسیدند: به نظر تو با ما چه کار می کنند؟ گفت: در هیچ شرایطی عقلتان را به کار نمی اندازید! مگر نمی بینید که مرد جنگ از حرفش باز نمی آید و هرکس که از میان شما می رود، باز نمی گردد؟ بخدا که این، نشانه مردن است. تعداد آنان، ششصد تا هفتصد تن بود که همه آنها را گردن زدند.

بدین ترتیب افعیهای نیرنگ و خیانت، بکلی نابود شدند؛ آنانی که پیمانهای مؤکد را شکستند و با احزاب، در شرایطی بر ضد مسلمانان دست به یکی کردند که مسلمانان در بحرانی ترین لحظات بسر می بردند. یهودیان با این کارشان در ردیف بزرگ ترین جنایت کاران جنگی قرار گرفتند و سزاوار محاکمه و اعدام شدند و با آنان، شیطان بنی نظیر حیی بن اخطب نیز که یکی از بزرگ ترین جنایتکاران جنگ احزاب بود، کشته شد. این مرد، پدر ام المؤمنین صفیه همسر رسول خدا( بود. حیی بن اخطب برای وفاداری به پیمانی که در جریان جنگ احزاب، با کعب بن اسد بسته بود، به دژهای بنی قریظه رفته و همراه آنان دستگیر شد. وقتی او را آوردند، عبایی گرانبها بر تن داشت که آن را از هر طرف به اندازه یک انگشت پاره کرده بود تا به دست مسلمانان نیفتد و دستانش به گردنش بسته بود. وی به پیامبر( گفت: سوگند به خدا خودم را به خاطر دشمنی با تو ملامت و سرزنش نمی کنم که هرکس، با خدا درافتد، برافتد و سپس گفت: ای مردم! امر خدا هر چه باشد، باکی نیست؛ بلکه سرنوشت و جنگ خانمانسوزی است که خداوند، بر بنی اسرائیل نوشته است. سپس نشست و گردنش را زدند.

پیامبر( دستور داد که پسران بالغ را بکشند و پسران نابالغ را واگذارند. یکی از پسران نابالغی که بدین ترتیب زنده ماند، عطیه قرظی بود که اسلام آورد و صحابی پیامبر(  شد. ثابت بن قیس از پیامبر( درخواست کرد که زبیر بن باطا و خانواده و اموالش را به او واگذارند؛ زیرا زبیر به او نیکی کرده بود. رسول خدا( زبیر را به ثابت( واگذار کرد. ثابت به زبیر گفت: رسول خدا( تو و خانواده و دارایی ات را به من واگذار کرده است! همین که زبیر، کشته شدن قومش را شنید، گفت: ای ثابت! بخاطر نیکی ای که به تو کرده ام، از تو می خواهم که مرا به دوستانم ملحق کنی. بنابراین ثابت گردنش را زد و او را به دوستان یهودیش ملحق نمود.

ثابت از فرزندان زبیر بن باطا ، عبدالرحمن بن زبیر را زنده نگهداشت که مسلمان شد و از یاران پیامبر( گردید.ام منذر، سلمی دختر قیس نجاری از پیامبر خواست که رفاعه بن سموأل قرظی را به او واگذار کند، پیامبر( موافقت نمود و او نیز مسلمان شد و از اصحاب گردید. از زنان بنی قریظه ، تنها یک زن به قتل رسید. وی به قصاص خلادبن سوید کشته شد که سنگ آسیا را بر سرش انداخته و او را به قتل رسانیده بود.

گروهی از بنی قریظه در همان شب و پیش از تسلیم شدن بنی قریظه مسلمان شدند و بدین وسیله زنان و داراییشان به خودشان واگذار شد. و در همان شب عمرو- تنها مردی که در خیانت بنی قریظه علیه رسول خدا شرکت نکرده بود- را محمد بن سلمه، فرمانده گشتی پیامبر دید و راهش را باز نمود، و پس از آن معلوم نشد که به کجا رفت.

پیامبر( خمس اموال بنی قریظه را جدا نمود و سپس باقیمانده اموال را این گونه تقسیم نمود: برای هر سوارکار، سه سهم قرار داد: دو سهم برای اسب و یک سهم برای سوارکار و برای هر رزمنده پیاده، یک سهم. رسول خدا( برخی از اسیران را زیر نظر سعد بن زید انصاری به نجد فرستاد تا آنها را بفروشد و در مقابل اسلحه و اسب خریداری کند.

پیامبر( یکی از زنان به نام ریحانه بنت عمرو خناقه را برای خودش انتخاب نمود و تا آخر عمر پیامبر(، به عنوان کنیز در ملک ایشان بود؛ این ، گفته ابن اسحاق است.

کلبی می گوید: رسول خدا( او را آزاد نمود و در سال 6 هجری با او ازدواج کرد؛ او به هنگام بازگشت رسول خدا( از حجه الوداع درگذشت و در قبرستان بقیع دفن شد.

و چون کار بنی قریظه یکسره شد، دعای بنده نیکوکار خدا، سعد بن معاذ مستجاب گردید؛ همان دعایی که پیشتر در جنگ احزاب یادآوری شد. رسول خدا( در مسجد خیمه ای برپا نمود تا از نزدیک او را عیادت کند. پس از غزوه بنی قریظه دوباره زخم او سرباز کرد. عایشه می فرماید: زخم او دوباره سر باز کرده بود واز آن خون رفته و هیچکس، متوجه نشده بود. در مسجد خیمه دیگری از بنی غفار برپا بود تا این که خون به سوی خیمه آنان جاری شد. آنها گفتند: ای اهل خیمه! این چیست که از سمت شما به سوی ما می آید؟ بدین سان دیدند که خون زیادی از سعد ( رفته و در آخرین لحظات زندگی است. سعد ( بر اثر همین خونریزی درگذشت.

در صحیحین از جابر روایت است که رسول خدا( فرمود: «عرش رحمان به خاطر مرگ سعد بن معاذ لرزید».

انس ( می گوید: وقتی جنازه سعد را برداشتند، منافقان گفتند: چقدر جنازه اش سبک است! پیامبر( فرمود: یقینا ملائکه جنازه سعد را حمل می کردند.

در اثنای محاصره بنی قریظه، یکی از مسلمانان به نام خلاد بن سوید( شهید شد؛ یکی از زنان یهودی سنگ آسیایی را بر سر او انداخته بود. همچنین در زمان محاصره بنی قریظه، ابوسنان برادر عکاشه بن محصن نیز به مرگ طبیعی در گذشت.

ابولبابه ( شش شبانه روز به ستون مسجد بسته بود؛ زنش وقت نماز می آمد و او را باز می کرد و پس از نماز دوباره او را می بست تا اینکه توبه اش پذیرفته شد. پیامبر( سحرگاهان در خانه ام سلمه بود که قبولی توبه ابولبابه نازل شد. ام سلمه به درب خانه اش رفت و گفت: ای ابولبابه!مژده که خداوند، توبه ات را پذیرفت. مردم آمدند تا او را باز کنند؛ ولی او اجازه نداد و گفت: هیچ کس جز رسول خدا حق ندارد مرا باز کند و وقتی که رسول خدا( به نماز صبح آمد، او را باز نمود.

این غزوه در ماه ذیقعده سال پنجم هجری به وقوع پیوست و محاصره بیست و پنج شبانه روز به طول انجامید.

خداوند متعال درباره جنگ احزاب و غزوه بنی قریظه آیاتی در سوره احزاب نازل نمود که اساسی ترین جزئیات را بررسی می کند و اوضاع و احوال مؤمنان و منافقان را بیان می نماید و سپس پیامد دسیسه بازی اهل کتاب را توضیح می دهد. 

کشته شدن سلام بن ابی الحقیق

سلام بن ابی الحقیق که کنیه اش ابورافع بود، یکی از بزرگترین جنایتکاران یهود به شمار می رفت که احزاب را علیه مسلمین بسیج کرده و اموال و مواد غذایی فراوانی در اختیار آنان گذاشته بود.

وی، به رسول خدا( آزار زیادی می رساند. پس از بازگشت مسلمانان از بنی قریظه، خزرجیان از رسول خدا( اجازه خواستند تا سلام را بکشند. پیش از آن، کعب بن اشرف، بدست اوسیان به هلاکت رسیده بود؛ بنابراین طایفه خزرج می خواستند که فضیلتی همانند اوسیان کسب کنند. به همین دلیل در اجازه خواستن برای کشتن سلام پیشدستی کردند.

پیامبر( اجازه داد و در عین حال از کشتن زنان و بچه ها نهی نمود. برای این منظور پنج تن از بنی سلمه به فرماندهی عبدالله بن عتیک به سوی خیبر به راه افتادند. زیرا قلعه ابو رافع، در آنجا بود.زمانی به قلعه او نزدیک شدند که خورشید غروب کرده بود و مردم به خانه هایشان باز می گشتند. عبدالله بن عتیک به یارانش گفت: شما سر جایتان بنشینید تا من بروم؛شاید بتوانم وارد دژ شوم و آنگاه به نزدیک دروازه نزدیک شد و خودش را به لباسش پیچید و چنان وانمود کرد که می خواهد قضای حاجت کند؛ در همین حال دربان فریاد زد: ای بنده خدا! اگر می خواهی وارد شوی، بیا که می خواهم درب را ببندم. عبدالله بن عتیک می گوید: داخل شدم و کمین زدم؛ وقتی مردم به خانه ها رفتند و دروازه بسته شد، دربان کلیدها را بر میخ مخصوصش آویزان نمود. عبدالله می گوید: برخاستم و کلیدها را برداشتم و دروازه را باز کردم. دیدم ابورافع هنوز بیدار است و تعدادی اطرافش هستند و او در جای ویژه اش بود، همین که اطرافیانش رفتند و او خوابید، به سراغش رفتم. هر دری را که باز می کردم، از داخل می بستم تا اگر مردم باخبر شوند، دستشان به من نرسد. به سلام بن ابی الحقیق رسیدم؛ وی در یک اتاق تاریک و میان خانواده اش خوابیده بود و چون جایش را دقیقا نمی دانستم او را با نام صدا زدم، گفت: کیست؟ به طرف صدا رفتم و با ترس و وحشت ضربه ای به او زدم، ولی به هدفم نرسیدم و او فریاد کشید و من از خانه بیرون شدم و لحظه ای درنگ کردم و دوباره برگشتم و صدایم را تغییر دادم و گفتم: ای ابو رافع! این چه صدایی بود که شنیدم. گفت: مادرت هلاک شود، لحظه ای پیش مردی مرا با شمشیر زد. گوید: ضربه دیگری به او زدم، ولی کشته نشد و سپس با نوک شمشیر به شکمش فشار دادم تا از پشتش بیرون شد. پس از آن دربها را یکی پس از دیگری باز کردم؛ به پله ای رسیدم؛ پایم را به حساب اینکه به زمین رسیده ام ، پایین گذاشتم؛ اما در آن شب مهتابی، ساق پایم شکست؛ عمامه ام را به پایم بستم و بیرون رفتم تا به دروازه رسیدم. با خودم گفتم: امشب بیرون نمی شوم تا اینکه بدانم او را کشته ام یا خیر؟ هنگام خروسخوان بر بالای قلعه اعلام کردند که ابورافع، بازرگان حجاز، کشته شد.

عبدالله می گوید: نزد یارانم برگشتم و گفتم خودتان را نجات دهید که خدا ابو رافع را کشت و نزد پیامبر( رفتم و جریان را برای وی تعریف کردم. پیامبر( فرمود: پایت را دراز کن. پایم را دراز کردم و دست کشید، چنان خوب شد که گویا اصلا هیچ دردی در بدنم نبوده است.

ابن اسحاق روایت می کند که همگی آنان بر ابو رافع وارد شدند و با هم او را کشتند و پای عبدالله بن عتیک ( شکست و او را بر پشتشان حمل کردند و از طریق آبراهی که به یکی از چشمه هایشان منتهی می شد، از قلعه بیرون رفتند. یهودیان، آتش روشن کردند و به جستجوی قاتلان پرداختند و چون ناامید شدند، نزد جنازه ابورافع بازگشتند. خزرجیان، عبدالله بن عتیک ( را بر دوش خود حمل کردند و نزد رسول خدا( رفتند.
 این سریه در ذیقعده یا ذیحجه سال پنجم هجری ، اعزام گردید.

هنگامی که پیامبر( از احزاب و بنی قریظه آسوده خاطر شد و از جنایتکاران جنگی انتقام گرفت، حملاتی تأدیبی را آغاز نمود و آهنگ قبایل صحرانشین را کرد؛ زیرا به غیر از زبان زور و منطق جنگ، راهی وجود نداشت که آنان، سرجایشان بنشینند و به امنیت و سازش تن دهند.

سریه محمد بن مسلمه

اولین سریه اعزامی پس از جنگ احزاب و بنی قریظه، سریه محمد بن مسلمه است که با سی سوار، به سوی قرطا عازم شد. قرطا در ناحیه ضریه از منطقه بکرات در سرزمین نجد واقع شده و از مدینه هفت شبانه روز فاصله دارد. این سریه در دهم محرم سال ششم هجری به سوی طایفه بنی بکر بن کلاب حرکت کرد و بر آنان شبیخون زد؛ آنها همه فرار نمودند و مسلمانان، چارپایان و گوسفندان زیادی به غنیمت گرفتند، و در 29 محرم به مدینه بازگشتند.

ثمامه بن اثال، رییس بنی حنیفه، خود را بطور ناشناس در میان اعضای این سریه گذاشته و به دستور مسیلمه کذاب با افراد سریه همراه شده بود تا مخفیانه رسول اکرم( را به قتل برساند.

مسلمانان، در راه او را دستگیر کردند و به مدینه آوردند و او را به یکی از ستونهای مسجد بستند. رسول خدا( از او پرسید: ای ثمامه! انتظار داری با تو چه کنم؟ پاسخ داد: ای محمد! انتظار خیر و خوبی دارم؛ اگر مرا بکشی، کسی را کشته ای که خونی به گردن اوست و اگر لطف کنی و در گذری، بر کسی لطف کرده ای که سپاسگزار و ممنون است؛ اگر مال و ثروت می خواهی، درخواست کن تا هر چه بخواهی، به تو داده شود. رسول خدا( او را به همان حال گذاشت و رفت. پس از چندی دوباره از کنارش عبور نمود و همان سخنان رد و بدل شد . بار سوم رسول خدا( دستور داد تا ثمامه را باز کنند و چون بازش کردند، به نخلستان نزدیک مسجد رفت و غسل کرد و آمد و مسلمان شد و گفت: ای پیامبر! سوگند به خدا تا به امروز برای من هیچ چهره ای منفورتر از چهره شما نبود؛ اما اینک چهره شما محبوب ترین چهره، در نزد من است. بخدا قسم که هیچ دینی بر روی زمین، برای من منفورتر از دین شما نبود، ولی اینک دین شما، محبوب ترین دینها نزد من است. ای رسول خدا! سپاه شما در حالی مرا دستگیر کردند که من، قصد ادای عمره داشتم. رسول خدا( او را به آینده خوبی مژده داد و امر نمود که عمره اش را بجای آورد. زمانی که ثمامه ( به مکه رفت، قریشیان به او گفتند: ای ثمامه! بی دین شده ای؟ گفت: خیر، به خدا سوگند مسلمان شده و به محمد ایمان آورده ام! و سوگند به خدا تا محمد اجازه ندهد، از یمامه به شما یک دانه گندم هم نخواهم داد مگر این که پیامبر(  اجازه دهد. یمامه منطقه سرسبز و حاصلخیزی در اطراف مکه بود. ثمامه ( به منطقه خودش رفت و دستور داد که هیچکس حق ندارد به اهل مکه یک دانه گندم و یا چیز دیگری بفروشد.وی، همچنان فروش گندم به اهل مکه را قطع نمود تا اینکه قریش به تنگ آمدند و به پیامبر نامه ای نوشتند و از وی به خاطر خویشاوندی خواستند که نامه ای به ثمامه بنویسد و از او بخواهد که راه حمل و نقل مواد غذایی را باز نماید. رسول خدا( نیز چنین کرد.

غزوه بنولحیان

بنولحیان، طایفه ای بودند که در رجیع به 10 نفر از یاران پیامبر خیانت کردند و موجب اعدام آنان شدند. از آنجا که محل سکونت بنی لحیان، در وسط سرزمین حجاز و نزدیک به مکه بود و درگیریهای شدیدی میان مسلمانان و قریش و نیز صحرانشینان وجود داشت، رسول خدا( صلاح نمی دانست که در دل سرزمین دشمن نفوذ کند؛ ولی هنگامی که احزاب شکست خوردند و توان و کیان آنان، رو به سستی و ناتوانی نهاد و تا حدودی ضعیف شدند، آن وقت رسول خدا( گفت: اینک وقت آن رسیده که از بنی لحیان انتقام بگیریم. بنابراین در ربیع الاول یا جمادی الاولی سال ششم هجری، رسول خدا( به همراه دویست تن از یارانش خارج شد و در مدینه، ابن ام مکتوم را به عنوان جانشین خود معین نمود و چنان وانمود کرد که به سوی شام می رود. آنگاه شتابان مسیر بنی لحیان را در پیش گرفتند تا به «غران» در بین «امج» و «عسفان» رسیدند؛ غران، همان مکانی است که یاران رسول خدا( در آنجا به شهادت رسیدند ؛ به همین خاطر رسول اکرم( برایشان طلب رحمت و دعای خیر نمود.

بنو لحیان از آمدن رسول خدا(، باخبر شدند و به کوه ها فرار کردند، و کسی از آنان گرفتار نشد. پیامبر( دو روز در سرزمین آنان اقامت کرد و سریه های مختلفی به این طرف و آن طرف اعزام نمود؛ ولی کسی از آنان به دام نیفتاد و سپس به عسفان رفت و ده سوارکار را به کراع الغمیم فرستاد تا قریش را از آمدنش آگاه کند و سپس به مدینه بازگشت؛ رفت و برگشت وی چهارده روز بطول انجامید.

سریه های دیگر

پس از این پیامبر( سریه های زیادی به هر طرف فرستاد که تعدادی از آنها را یادآوری می کنیم:

1- سریه عکاشه بن محصن به سوی غمر: در ربیع الاول یا ربیع الآخر سال شش هجری عکاشه با 40 نفر به طرف غمر، بیرون شد و غمر نام آبی از بنواسد است. تمام آن قوم، گریختند و مسلمانان، دویست شتر به غنیمت گرفتند و با خود به مدینه بردند.

2- سریه محمدبن مسلمه به ذی القصه: در ربیع الاول یا ربیع الاخر سال ششم هجری محمدبن مسلمه با ده رزمنده به ذی القصه در دیار بنی ثعلبه رفت و چون به آنجا رسیدند، صد تن از بنی ثعلب، که در کمین آنها بودند، آنان را زیر نظر گرفتند تا این که خوابیدند؛ آنگاه بر آنان یورش برده و همه آنها را کشتند بجز ابن مسلمه که زخمی شد و فرار کرد. 
3- اعزام سریه ابی عبیده بن جراح به ذی القصه: در ربیع الاخر سال ششم هجری پیامبر( ابو عبیده ( را فرستاد که انتقام محمدبن مسلمه ( را بگیرد؛ او با 40 نفر به راه افتاد و تمام شب را پیاده طی کردند و صبح به دیار بنی ثعلبه رسیدند و بر آنان حمله کردند؛ همه پا به فرار گذاشتند بجز یک نفر که دستگیر شد و پس از آن مسلمان شد؛ البته چارپایان و گوسفندان فراوانی به غنیمت گرفتند.
4- اعزام سریه زید بن حارثه به جموم در ربیع الاخر سال ششم هجری؛ جموم نام آبی از بنی سلیم در مرالظهران است. وقتی زید (، به دیار آنان رسید، زنی از مزینه به نام حلیمه را دستگیر کرد. حلیمه، مسلمانان را به یکی از محله های بنی سلیم راهنمایی کرد و بدین ترتیب مسلمانان، به چارپایان و گوسفندان و اسیران فراوانی دست یافتند. و چون به مدینه آمدند، رسول الله( آن زن را آزاد کرد.
5- رسول خدا( در جمادی الاخری سال ششم هجری سریه دیگری به فرماندهی زید ( را به جایی به نام عیص گسیل فرمود که مشتمل بر هفتاد سوار بود. آنان رفتند و همه اموال قافله قریش را که ابو العاص داماد رسول خدا( کاروانسالارش بود، به غنیمت گرفتند. ابوالعاص فرار کرد و نزد زینب آمد و امان خواست و از زینب خواست که از پیامبر بخواهد تا اموال قریش را به او برگرداند. زینب نیز این کار را کرد و پیامبر بدون اینکه مردم را مجبور کند، غیر مستقیم از مردم خواست که خواسته اش برآورده شود؛ مردم نیز موافقت کردند و اموال را به ابو العاص تحویل دادند و ابو العاص به مکه رفت و اموال را به صاحبانشان تحویل داد و سپس مسلمان شد و هجرت نمود، و پیامبر( زینب را با همان نکاح اول پس از سه سال و اندی به او برگرداند، و این موضوع از حدیث صحیح ثابت شده است.
 
به این دلیل او را با نکاح اول به خانه شوهرش برگرداند که آیه تحریم زنان مسلمان بر کفار تا آن زمان نازل نشده بود؛ ولی آنچه در روایت آمده که با نکاح جدید به خانه شوهرش برگردانده شد و یا بعد از شش سال برگردانده شد، درست نیست؛ زیرا سند آن صحیح نیست؛ جای تعجب است که عده ای، این حدیث ضعیف را می پذیرند و می گویند: ابوالعاص در اواخر سال هشتم هجری اندکی قبل از فتح مکه مسلمان شده است و سپس خودشان را در تناقض می یابند و می گویند: زینب در اوایل سال هشتم وفات نمود. این بحث را بطور مفصل در حاشیه بلوغ المرام باز کرده ایم. موسی بن عقبه می گوید: این حادثه درسال هفتم هجری توسط ابی بصیر و یارانش رخ داد؛ اما این نظر، نه با آن حدیث صحیح مطابقت دارد و نه با این حدیث ضعیف.

6- سریه دیگر زید به جایی به نام طرف یا طرق در جمادی الاخر سال ششم هجری ؛ زید با پانزده رزمنده به سوی بنی ثعلبه رفت. آن جماعت، فرار کردند؛ زیرا می ترسیدند که پیامبر( به آنها حمله کند؛ به همین دلیل گوسفند و شتر فراوانی نصیب مسلمانان شد و این سریه چهار شبانه روز طول کشید.

7- و در رجب سال ششم هجری زید ( به اتفاق دوازده تن برای کسب اطلاعات از تحرکات احتمالی دشمن، عازم وادی القری شد. در آنجا ساکنان وادی القری به آنان یورش بردند و نه نفر از آنان را به شهادت رساندند، ولی سه نفر دیگر از جمله زید ( گریختند.
8- سریه خبط: گفته اند: این سریه در رجب سال هشتم هجری اعزام شد؛ ولی از مضمون گزارش تاریخ در این زمینه، چنین برمی آید که این سریه، پیش از حدیبیه اتفاق افتاده است. جابر می گوید: پیامبر( ما را با سیصد سوار به فرماندهی ابو عبیده بن جراح فرستاد که بر سر راه قافله قریش کمین بزنیم و در آنجا گرسنگی چنان به ما فشار آورد که مجبور شدیم از برگهای درختی که خبط نامیده می شد، بخوریم تا اینکه مردی سه شتر برای ما ذبح کرد و پس از تمام شدن گوشت، دوباره سه شتر دیگر ذبح نمود و سه شتر دیگر هم کشت. ابوعبیده ( کشتن شترها را ممنوع کرد تا اینکه خداوند، از دریا برای ما حیوانی بیرون انداخت که «عنبر» نامیده می شد. تا پانزده روز از گوشت آن خوردیم و از روغن آن بدنمان را نیز چرب می کردیم تا اینکه از لحاظ جسمی، فربه و سالم شدیم؛ ابوعبیده یکی از دنده های پهلوی آن را در نظر گرفت و بلند قامت ترین فرد سپاه و بزرگترین شتر را انتخاب کرد؛ آن دنده، چنان بلند بود که آن فرد، سوار بر شتر از زیر آن عبور کرد. ما، مقداری گوشت عنبر را به عنوان توشه راه با خود برداشتیم و هنگامی که به مدینه رسیدیم، داستان را برای رسول خدا( بازگو کردیم؛ آن حضرت(  فرمود: رزقی بوده است که خداوند آن را از دریا برای شما بیرون انداخته است و فرمود: آیا از گوشت آن با شما هست؟ اگر هست به ما بدهید تا بخوریم، و ما آن گوشت را برای رسول خدا( فرستادیم.

ما بدان دلیل گفتیم که این سریه قبل از صلح حدیبیه روی داده که مسلمانان، هیچگاه پس از صلح حدیبیه، راه تجارتی کاروانهای قریش را نبستند.

غزوه بنی مصطلق یا غزوه مریسیع

این غزوه از نظر نظامی،گسترده و دامنه دار نبود، اما در این غزوه حوادثی رخ داد که از یک سو موجب بروز پریشانی و نابسامانی در جامعه اسلامی گردید و از سوی دیگر، اسباب رسوایی منافقان را فراهم نمود. همچنین به دنبال اتفاقاتی که در غزوه بنی مصطلق روی داد، مجموعه ای از قوانین جزایی، تشریع گردید که سیمای ویژه ای از لحاظ کرامت و طهارت، به جامعه اسلامی بخشید.

نخست به گزارش این غزوه می پردازیم و سپس، این اتفاقات را شرح می دهیم.

بنابر قول صحیح، این غزوه در سال ششم هجری و در ماه شعبان رخ داد.

سبب این غزوه این بود که به پیامبر خدا( خبر رسید که سردار بنی مصطلق، حارث بن ابی ضرار با قوم و قبیله اش و تعدادی از صحرانشینان، قصد کارزار با آن حضرت( را دارند. رسول خدا( برای تحقیق، بریده بن حصیب اسلمی را به منطقه اعزام کرد؛بریده به ملاقات حارث بن ابی ضرار رفت و با او سخن گفت و نزد رسول خدا( بازگشت و گزارش کارش را به آن حضرت( ارائه داد. رسول خدا( پس از اینکه از درست بودن خبر مطمئن شد، از یارانش خواست که هرچه سریعتر برای خروج آماده شوند. بدین ترتیب، پیامبر در دوم شعبان از مدینه بیرون شد.

در این غزوه گروهی از منافقان که معمولا در غزوات دیگر شرکت نمی کردند، بیرون شدند و پیامبر( زید بن حارثه ( را در مدینه به عنوان جانشین خود تعیین نمود.برخی هم گفته اند: ابوذر ( را بر مدینه گماشت.
حارث بن ابی ضرار، جاسوسی فرستاده بود که اخبار سپاه اسلام را به او گزارش دهد. مسلمانان، جاسوس او را دستگیر کردند و کشتند. وقتی که خبر حرکت سپاه مسلمانان و کشته شدن جاسوس حارث، به حارث و همراهانش رسید، به وحشت افتادند و صحرانشینانی که با او همراه شده بودند، پراکنده شدند. رسول خدا( همچنان رفت تا اینکه به مریسیع رسیدند، در آنجاآماده جنگ شدند و پیامبر( یارانش را با صفوف منظم آماده می کرد و پرچم مهاجرین بدست ابوبکر ( بود و پرچم انصار بدست سعد بن عباده ( ساعتی باتیراندازی طرفین سپری شد؛ آنگاه رسول خدا( دستور حمله داد و با همین حمله پیروز شدند و مشرکان شکست خوردند و عده ای از آنان به قتل رسیدند و زنان و بچه هایشان اسیر شدند و تعدادی دام و گوسفند نیز از آنان به غنیمت گرفتند.

در این غزوه از مسلمانان فقط یک نفر کشته شد که او را مردی از انصار، به گمان اینکه از دشمن است، به قتل رسانید. این، مطلبی است که صاحبان مغازی و سیرت آورده اند؛ ولی ابن قیم می گوید: این، گمانی بیش نیست؛ زیرا جنگی بین دو گروه بوقوع نپیوست. بلکه آنان کنار آبی بودند که پیامبر و یارانش بر آنان حمله کردند و بچه ها را اسیر نمودند و اموال آنان را به غنیمت گرفتند. چنانکه در حدیث صحیح آمده که رسول خدا( بنی مصطلق را غافلگیر کرد و بر آنان شبیخون زد.

یکی از زنانی که اسیر شده بودجویریه دختر حارث سردار این قوم بود که در سهم ثابت ابن قیس قرار گرفت. ثابت ( با جویریه ، قرار داد مکاتبه تنظیم کرد. رسول خدا( پول مکاتبه
 او را داد و او را آزاد نمود و با او ازدواج کرد، مسلمانان به همین دلیل، یکصد خانه وار از بنی مصطلق را که مسلمان شده بودند، آزاد نمودند و گفتند: اینها، خویشاوندان همسر پیامبر( هستند.

از آنجا که باعث و بانی جریاناتی که در این غزوه رخ داد، سرکرده منافقان، عبدالله بن ابی و یارانش بوده اند، لذا ابتدا به بررسی بخشی از عملکرد منافقان در جامعه اسلامی می پردازیم.

نقش منافقان پیش از غزوه بنی المصطلق:
بارها یادآوری کردیم که عبدالله بن ابی، نسبت به مسلمانان و اسلام و بویژه نسبت به شخص رسول خدا( کینه شدیدی داشت. زیرا اوس و خزرج اتفاق کرده بودند که ابن ابی را سردارشان کنند و برایش تاجی درست کرده بودند که در همان اثنا، اسلام، در مدینه ظهور کرد و اوس و خزرج از تصمیمشان منصرف شدند و ابن ابی معتقد بود که پیامبر، پادشاهی را از او گرفته است. از اینرو کینه عبدالله بن ابی نسبت به اسلام، از همان آغازین روزهای هجرت و پیش از آنکه بظاهر مسلمان شود و نیز پس از آنکه تظاهر به اسلام نمود، همواره آشکار و نمایان بود.

روزی پیامبر خدا( بر الاغی سوار بود و به عیادت سعد بن عباده ( می رفت؛ از کنار مجلسی گذشت که عبدالله بن ابی آنجا بود. ابن ابی، بینیش را با دست گرفت و گفت: ما را خاک آلود نکن.

و چون پیامبر( برای آن جماعت قرآن خواند، ابن ابی گفت: در خانه ات بنشین و به ما در مجالسمان، آزار نرسان.

این ماجرا، مربوط به زمانی است که عبدالله بن ابی هنوز تظاهر به اسلام نکرده بود.

عبدالله بن ابی پس از جنگ بدر که تظاهر به اسلام نمود، بجز دشمنی با خدا و پیامبر خدا و مؤمنین کاری نداشت و همیشه در فکر تفرقه افکنی در جامعه اسلامی و توهین به اسلام بود و با دشمنان اسلام دوستی می کرد؛ همان طور که قبلا گفتیم در جریان بنی قینقاع مستقیما دخالت نمود.

همچنین در جنگ احد نیرنگ بازی و حیله گری نمود و باعث تفرقه بین مسلمانان شد؛ او، با سیصد نفر برگشت و در سپاه مسلمانان هرج و مرج و نابسامانی ایجاد کرد.

از جمله حیله گریهای این منافق، این بود که بعد از تظاهر به اسلام هر جمعه پس از اینکه پیامبر( برای خطبه بر منبر می نشست، برمی خاست و می گفت: این، رسول خدا است که در میان شما می باشد. خداوند، شما را به وسیله او کرامت و عزت داده است؛ پس کمکش کنید و از او پشتیبانی نمایید و مطیع و فرمانبردار او باشید. و سپس می نشست و پیامبر ( بر می خاست و خطبه می خواند. 

یکی از کارهای زشت این منافق گستاخ، این بود که در نخستین جمعه پس از جنگ احد، برخاست تا همان سخن همیشگی اش را تکرار کند. مسلمانان، از هر طرف لباسهایشان را گرفتند و گفتند: ای دشمن خدا! بنشین، تو شایستگی این حرفها را نداری؛ مگر فراموش کرده ای که چه کار زشتی انجام داده ای؟ او از بالای سر و گردن مردم و از میان جمعیت ، به بیرون رفت و می گفت: سوگند به خدا، گویا کار بدی کردم که برخاستم تا او را تأیید کنم. به درب مسجد که رسید، مردی از انصار جلویش را گرفت و گفت: وای بر تو! بازگرد تا رسول خدا( برایت استغفار نماید.

عبدالله بن ابی گفت: سوگند به خدا نمی خواهم برایم طلب مغفرت کند.
 
عبدالله بن ابی با یهودیان بنی نضیر نیز ارتباط داشت و به آنان قول داد،اگر شما را بیرون کنند، ما نیز با شما بیرون می شویم و اگر با شما بجنگند ، ما به شما کمک می نماییم. در جنگ احزاب نیز او و یارانش، از هیچ اقدامی فروگذار نکردند تا در دل مسلمانان، وحشت و هراس بیفکنند. چنانچه پیشتر، به این موضوع پرداختیم. خدای متعال، در سوره احزاب، نقش و موضع منافقان را در جنگ خندق، بیان نموده است.

دشمنان اسلام اعم از یهود، منافقان و مشرکان به خوبی می دانستند که سبب پیروزی مسلمانان، برتری مادی و کثرت اسلحه و نیرو نیست. بلکه سبب پیروزی اسلام و مسلمانان، فضایل و ارزشهای اخلاقی و الگوهای پسندیده ای است که جامعه اسلامی از آن بهره مند است و نیز خوب می دانستند که سرچشمه این خوبیها تا حد اعجاز، شخص رسول خدا( است. دشمنان اسلام، پس از پنج سال جنگ مسلحانه فهمیده بودند که از بین بردن این افراد و این دین از طریق اسلحه غیر ممکن است؛ بنابراین تصمیم گرفتند که جنگی تبلیغاتی از ناحیه ارزشهای اخلاقی و آداب اجتماعی بر ضد اسلام آغاز کنند؛ در این جنگ تبلیغاتی وسیع، شخصیت رسول اکرم( نخستین هدف بود و از آنجایی که منافقین در صفوف مسلمین به منزله ستون پنجم به حساب می آمدند و در مدینه زندگی می کردند و می توانستند با مسلمانان ارتباط مستقیم داشته و هر لحظه در جریان اتفاقات باشند، سرکردگی این جنگ تبلیغاتی را آغاز کردند که بازهم عبدالله بن ابی، در رأس آنان بود. دسیسه منافقان، پس از جنگ بدر، بدانگاه نمایان شد که زید بن حارثه ( همسرش زینب بنت حجش (رضی الله عنها) را طلاق داد. زید، در خانه پیامبر( بزرگ شده بود و پسر خوانده آن حضرت محسوب می شد. یکی از آداب و رسوم عربها، این بود که پسرخوانده را همانند فرزند صلبی می دانستند و معتقد بودند ازدواج با همسر فرزندخوانده، برای همیشه بر کسی که آن شخص را به فرزندی گرفته، حرام است. رسول خدا( به دستور وحی با زینب (رضی الله عنها) ازدواج کرد. بنابراین منافقان بنابه پندار خود، دو روزنه مناسب پیدا کردند تا جوی نامناسب بر ضد پیامبر اکرم( ایجاد کنند: 

1- زینب پنجمین زن پیامبر( بود و قرآن ازدواج با بیش از چهار زن را روا ندانسته است؛ بنابراین منافقان، تبلیغات وسیعی به راه انداختند که چرا محمد، برخلاف حکم قرآن عمل کرده است؟

2- زینب همسر پسرخوانده پیامبر بود و اعراب،ازدواج با زن مطلقه فرزندخوانده را حرام و گناهی بس بزرگ می پنداشتند؛
بنابراین تا توانستند تبلیغات منفی به راه انداختند و داستانها و افسانه ها ساختند؛ مثلا می گفتند: محمد ناگهانی زینب را دیده و عاشق و دلباخته شده و چون این خبر به زید رسیده، زینب را طلاق داده تا محمد با او ازدواج کند! دایره تبلیغاتشان چنان گسترده بود که تا این زمان در بعضی از کتب تفسیر و حدیث، آثار تبلیغاتشان به چشم می خورد. این تبلیغات ، بر روحیه افراد سست ایمان اثر منفی گذاشت تا اینکه خداوند، در این باره آیات واضح و روشنی نازل کرد و همین آیات، دلها را بهبود و تسکین بخشید. تبلیغات منافقان، در این باره بقدری گسترده بود که خداوند، سوره احزاب را بدینگونه آغاز نمود:

              (احزاب:1) یعنی: «ای پیامبر! از خدا بترس و از کافران و منافقان پیروی مکن، قطعا خداوند دانا و باحکمت است».

اینها، اشاراتی گذرا و تصویرهای کوچکی از کارهای منافقان قبل از غزوه بنی مصطلق بود؛ اماپیامبر( تمام این آزارها را با صبر و آرامش و نرمش و مدارا تحمل می کرد. عموم مسلمانان نیز از شر آنان در امان نبودند و با بردباری، تحمل می کردند! زیرا به دنبال رسوایی های پیاپی منافقان، دیگر آنان را شناخته بودند؛ چنانچه خدای متعال می فرماید:                   (توبه: 126) یعنی: «آیا نمی بینی که اینها در هر سال یک یا دو بار آزموده (و رسوا) می شوند و سپس توبه نمی کنند و به خود نمی آیند؟!»

عملکرد منافقان در جنگ بنی مصطلق

زمان خروج برای جنگ بنی مصطلق فرا رسید، منافقان نیز با پیامبر( بیرون شدند. خداوند، بیرون شدن آنها را این گونه به تصویر کشیده است:             (توبه: 47) یعنی: «اگر (منافقان) همراه شما (برای جهاد) بیرون شوند، چیزی جز شر و فساد بر شما نمی افزایند و شتابان در میان شما حرکت می کنند تا در میان شما آشفتگی و اختلاف و تفرقه ایجاد کنند».

منافقان، سخت در تلاش و تکاپو بودند تا در صفوف مسلمین، تفرقه ایجاد کنند و از اینرو تبلیغات منفی گسترده ای بر ضد رسول اکرم( به راه انداختند که به گزارش بخشی از آن می پردازیم:
1ـ این گفتار منافقان که: اشراف مدینه، فرومایگان را بیرون خواهند کرد:
رسول خدا( پس از پایان جنگ در مریسیع اقامت نمود. گروهی از مردم از جمله عمر بن الخطاب ( و کارگری که به او جهجاه غفاری می گفتند، آمدند. کارگر عمر ( با سنان بن وبر جهنی بر سر آب درگیر شد! جهنی فریاد کشید: ای گروه انصار! و جهجاه فریاد کشید: ای جماعت مهاجرین!

رسول خدا( که این صحنه را دید، فرمود: آیا هنوز هم شعارهای جاهلیت سر می دهید، در حالی که من در بین شما هستم؟ اینها، شعارهای زشت و پوسیده ای است». زمانی که این خبر به عبدالله بن ابی رسید، سخت ناراحت شد. وی، در آن هنگام در میان عده ای از افراد قوم و قبیله اش بود که زیدبن ارقم ( نیز در میانشان حضور داشت؛ زید بن ارقم ( در آن زمان نوجوانی کم سن و سال بود. عبدالله بن ابی منافق، برآشفت و گفت: آیا واقعا چنین کردند؟! گویا آنها در شهر و دیار خودمان، با ما سرجنگ دارند؟ به خدا سوگند مثال ما و اینها، چنان است که می گویند: سگت را چاق کن تا تو را گاز بگیرد. ولی به خدا قسم، همین که به مدینه بازگردیم، اشراف مدینه، فرومایگان را از آن بیرون می کنند. آنگاه رو به اطرافیانش کرد و گفت: این، همان بلایی است که خودتان بر سر خود در آوردید؛ اینها را در سرزمین خود، جا دادید و اموالتان را با آنها تقسیم کردید؛ بخدا قسم که اگر به آنان کمک نمی کردید، به شهر و دیار دیگری می رفتند. 

زیدبن ارقم ( جریان را به عمویش گفت عموی زید بن ارقم رفت و ماجرا را برای رسول خدا( بازگو کرد. عمر فاروق ( که آنجا حضور داشت ، عرض کرد: دستور بده تا عباد بن بشر، او را بکشد.

پیامبر( فرمود: ای عمر! چگونه این کار را بکنم؟ اگر چنین کنم، مردم می گویند: محمد، یارانش را می کشد. خیر؛ ولی اعلام کن که حرکت می کنیم.

پیش از آن، هیچگاه رسول خدا( در چنان ساعتی، حرکت نمی کرد. همه به راه افتادند. اسید بن حضیر با پیامبر ملاقات کرد و سلام نمود و گفت: چه شد در لحظه ای دستور حرکت دادی که معمولا چنین نمی کردی؟ پیامبر( فرمود: مگر نشنیدی که رفیق شما چه گفته است؟منظور پیامبر( ابن ابی بود. او پرسید: چه گفته است؟ رسول خدا(  فرمود: گفته است: وقتی به مدینه بازگردیم، اشراف، فرومایگان را بیرون خواهند کرد.

اسید گفت: ای رسول خدا! این، شمایید که اگر بخواهید، او را بیرون خواهید کرد؛ بخدا قسم که او پست و ذلیل است و شمایید که عزیز و گرامی هستید. آنگاه افزود: ای رسول خدا! با او مدارا کنید؛ خدا، شما را برای ما بدینجا فرستاد، در حالی که قومش، تاجی برای او آماده کرده بودند تااو را سردارشان کنند؛ او هنوز هم گمان می کند که شما، پادشاهی را از او گرفته اید.

مردم، آن روز را تا شب و آن شب را تا صبح و مقداری از روز را راهپیمایی کردند و به راهشان ادامه دادند تا اینکه آفتاب، داغ شد. آنگاه رسول خدا( دستور داد که مردم اطراق کنند. وقتی که اطراق کردند، همه از فرط خستگی به خواب رفتند. هدف رسول اکرم( این بود که مردم، دیگر در این باره گفتگو نکنند و خستگی، آنان را از این کار باز بدارد.

وقتی ابن ابی متوجه شد زید بن ارقم خبر را به پیامبر( رسانده است، نزد آن حضرت رفت و قسم خورد که آنچه را زید خبر آورده است، من نگفته و هرگز در این موضوع چیزی بر زبان نیاورده ام. حاضرین انصار گفتند: ای رسول خدا! شاید این پسربچه ، سخن او را درست متوجه نشده یا عین سخن این مرد، در ذهنش نمانده است. لذا بپذیرید که این مرد، راست می گوید.

زید می گوید: در این وقت چنان غمگین شدم که هیچگاه غمگین نشده بودم. در خانه نشستم تا اینکه این آیه نازل شد:    (منافقون: 1) یعنی: «وقتی که منافقان نزد تو می آیند» تا آنجا که می فرماید:              (منافقون: 7) یعنی: «آنان کسانی هستند که می گویند: بر کسانی که در اطراف پیامبر هستند، انقاق نکنید تا پراکنده شوند» تا آنجا که خداوند، می فرماید:      (منافقون : 8). 

رسول الله( کسی را دنبالم فرستاد و آیات را برایم تلاوت نمود و گفت: خداوند، تو را تصدیق نمود.

عبد الله بن ابی منافق، فرزندی به نام عبدالله داشت که مردی شایسته و از نیکان صحابه بود. وی، از پدرش بیزاری جست. وقتی سپاه اسلام، به دروازه های مدینه رسید، جلوی پدرش را گرفت و شمشیرش را از غلاف بیرون آورد و قسم خورد که تا رسول الله اجازه ندهد نمی گذارم وارد مدینه شوی؛ زیرا او با عزت است و تو ذلیل و پست هستی. وقتی رسول خدا( از راه رسید، به او اجازه داد که وارد مدینه شود. پس از اجازه پیامبر( فرزندش راهش را باز نمود. پیش از آن عبدالله بن عبدالله بن ابی گفته بود: ای رسول خدا! اگر خواستید او را بکشید، دستور قتلش را به من بدهید؛ بخدا قسم که من، سرش را برای شما می آورم.

2- ماجرای افک:

قضیه افک نیز در خلال همین غزوه رخ داد که خلاصه اش از این قرار است: عایشه رضی الله عنها در غزوه بنی مصطلق بنا بر قرعه ای که بنامش درآمده بود، با رسول خدا( همراه شد. عادت آن حضرت( بر این بود که در سفرها و غزوات، یکی از همسرانش را با خود، به قید قرعه می برد. در راه بازگشت از جنگ بنی مصطلق، در یکی از منازل، بار انداختند. عایشه برای قضای حاجت بیرون شد. در این اثناء گردنبندی را که از خواهرش به عاریت گرفته بود، گم کرد. لذا بازگشت تا آن را پیدا کند. در همین حال سپاه حرکت نمود و کسانی که کجاوه عایشه را بر شتر حمل می کردند، آمدند و کجاوه را بار کردند و چون عایشه کم سن و سال بود و وزن چندانی نداشت، گمان کردند که عایشه (رضی الله عنها) در کجاوه است همچنین وقتی چند نفر کجاوه را پایین و بالا بگذارند، سنگینی آن را احساس نمی کنند؛ لذا اگر یک یا دو نفر، کجاوه را بلند می کردند، چه بسا متوجه می شدند که کسی در کجاوه نیست.

عایشه (رضی الله عنها)، گردنبند را پیدا کرد و چون به بارانداز کاروان بازگشت، کسی را نیافت؛ لذا همانجا نشست. زیرا فکر می کرد که کاروانیان بزودی متوجه غیبتش می شوند و بدنبالش می آیند؛ اما خداوند، کار خودش را می کند و تدبیر کارها از بالای عرش خداوند، به همان گونه ای صورت می گیرد که خواست خدا باشد.

در همان حال عایشه بخواب فرو رفت و زمانی از خواب بیدار شد که صدای صفوان بن معطل( را شنید که می گفت: (انا لله و انا الیه راجعون)؛ همسر رسول خدا؟!

صفوان در انتهای لشکر، بار انداخته بود؛ همینکه عایشه را دید، او را شناخت؛  زیرا قبل از نزول حکم حجاب، او را دیده بود. شتر را نزدیک عایشه (رضی الله عنها) برد تا ام المؤمنین سوار شود. وی، حتی یک کلمه هم با ام المؤمنین سخن نگفت و تنها چیزی که عایشه صدیقه از صفوان بن معطل ( شنید، کلمه استرجاع بود. سپس صفوان شتر را حرکت داد و رفت تا اینکه در گرمای نیمروزی به سپاه رسید. وقتی مردم، آمدن صفوان بن معطل ( را به همراه عایشه صدیقه (رضی الله عنها) دیدند، هرکس، مطابق شخصیتش، چیزی گفت که لایق آن بود.

دشمن خدا، عبدالله بن ابی، آن مرد پلید، از شدت حسد و نفاقی که داشت با آب و تاب تمام شروع به پخش کردن قضیه افک نمود؛ وی، تا آنجا که توانست این ماجرا را شاخ و برگ داد و برایش طول و تفصیل ساخت و پرداخت. یارانش نیز در این راستا، هرچه توانستند، کردند.

در مدینه، سخن از ماجرای افک، بالا گرفت؛ اما رسول اکرم( سکوت کرده بود و هیچ سخنی نمی گفت و چون نزول وحی به تأخیر افتاد، با اصحابش درباره جدا شدن از عایشه مشورت نمود. علی ( با اشاره به اینکه پیامبر( می تواند همسر دیگری غیر از عایشه بگیرد، به جدایی از عایشه رضی الله عنها مشورت داد. اسامه و برخی دیگر از اصحاب پیشنهاد کردند که رسول خدا( از عایشه جدا نشود و نسبت به سخنان دشمنان، بی خیال باشد. رسول اکرم( بر فراز منبر به نکوهش عبدالله بن ابی پرداخت. اسید بن حضیر ( ، رییس اوسیان، داوطلب شد که عبدالله بن ابی را بکشد. بر سعد بن عباده (، رییس طایفه خزرج  حمیت قبیله ای غالب شد. زیرا عبدالله بن ابی از طایفه خزرج بود. به هرحال سخنانی میان اسید بن حضیر و سعدبن عباده رد و بدل شد که دو طایفه آنان را رویاروی هم برآشفته ساخت. رسول خدا( آنان را آرام نمود.

عایشه (رضی الله عنها) از جریان افک بی خبر بود و پس از بازگشت، یک ماه مریض شد؛ اما می دید که از لطف و محبت همیشگی پیامبر( که در بیماریها، به او، ابراز می داشت، خبری نیست. عایشه (رضی الله عنها) اندکی بهتر شد و یک بار به همراه ام مسطح بیرون شده بود که پای ام مسطح به دامنش گیر کرد و زمین خورد؛ ام مسطح، پسرش را نفرین کرد. عایشه (رضی الله عنها) به ام مسطح اعتراض کرد که چرا مسطح را نفرین می کند. ام مسطح ، ماجرا را برای عایشه (رضی الله عنها) بازگو کرد. عایشه (رضی الله عنها) از رسول خدا( اجازه خواست تا نزد پدر و مادرش برود و از چند و چون این خبر، مطلع شود و چون اجازه گرفت و به نزد پدرش و مادرش رفت و از چند و چون این ماجرا، باخبر شد، شروع به گریستن نمود. دو شب و یک روز چنان گریه کرد که نه خواب رفت و نه اشکش قطع شد و چیزی نمانده بود که گریه بی امان، جگرش را پاره کند.

رسول خدا( نیز مانند عایشه (رضی الله عنها) ناراحت بود. بنابراین نزد عایشه رفت و فرمود: «ای عایشه! درباره تو به من چنین و چنان گفته اند؛ اگر تو بی گناه باشی، خداوند، پاکی تو را اعلام خواهد نمود و اگر گناهی مرتکب شده ای، از خداوند طلب مغفرت کن و توبه نما؛ زیرا بنده هرگاه به گناهش اعتراف کند و توبه نماید، خداوند توبه اش را می پذیرد».
در اینجا اشک عایشه قطع شد و به پدر و مادرش گفت: جواب بدهید. اما آنها نمی دانستند چه بگویند.

عایشه گفت: سوگند بخدا من می دانم که شما این سخن را شنیده اید. تا جایی که در وجودتان جای گرفته است و شما این حرف را باور کرده اید. اگر بگویم پاکم –در حالی که به خدا پاکم- شما، حرفم را باور نمی کنید و اگر به گناهی اعتراف کنم که به خدا، از آن، پاکم، شما حتما باور می کنید؛ به خدا قسم در جواب شما، پاسخی جز گفته پدر یوسف نمی یابم که گفت:        (یوسف: 18) یعنی: «من، به زیبایی، صبر خواهم کرد و تنها خداست که باید در برابر گفته هایتان از او یاری خواست». آنگاه به کناری رفت و به پهلو خوابید. در همان لحظه وحی نازل شد. پیامبر خوشحال گردید و تبسم می کرد و اولین کلمه ای که بر زبان آورد، این بود که:ای عایشه! خداوند، برائت تو را اعلام نمود. مادر عایشه به عایشه گفت: برخیزواز رسول خدا تشکر کن. عایشه(رضی الله عنها)برای آنکه نشانه ای از پاکدامنی او باشد و از بابت اطمینانی که به محبت رسول خدا( داشت، چنین گفت: بخدا که نزد ایشان نمی روم و از کسی جز خدا تشکر نمی کنم.

بدین ترتیب، آیاتی از سوره نور، در ارتباط با ماجرای افک و پاکی عایشه صدیقه نازل شد.

تعدادی از اهل افک شلاق خوردند که عبارتند از:

1- مسطح بن اثاثه 2- حسان بن ثابت 3- حمنه بنت جحش؛ به هر یک 80 ضربه شلاق زدند؛ این در حالی است که بر عبدالله بن ابی، آن مرد پلید و سرکرده منافقان که داستان افک را ساخت و پرداخت، این حد شرعی را جاری نکردند؛ شاید بدین دلیل که اجرای حدود شرعی، از عذاب گنهکاران می کاهد؛ در حالی که خداوند به عبدالله بن ابی، وعده عذاب بزرگی  در آخرت را داده بود و شاید هم به خاطر همان مصلحتی که رسول خدا( از کشتن عبدالله بن ابی، صرف نظر کرد، از همان بابت نیز از اجرای حد شرعی بر ابن ابی، خودداری فرمود.

بدین ترتیب پس از یک ماه، ابر سیاه شک و تردید و پریشانی و اضطراب، از جو مدینه کنار رفت و سرکرده منافقان چنان رسوا و بی آبرو شد که اگر اندکی شعور در وجودش یافت می شد، دیگر تا آخر عمر سر بلند نمی کرد و از خانه بیرون نمی شد.

ابن اسحاق می گوید: پس از این جریان، هرگاه ابن ابی، کاری می کرد یا دسته گلی به آب می داد، قومش، اولین کسانی بودند که او را سرزنش و مؤاخذه می کردند و او را تحت فشار قرار می دادند. رسول خدا( به عمر( فرمود: ای عمر! نظرت، چیست؟ به خدا قسم، آن روز  که به من گفتی او را بکشم، اگر می کشتم، خیلی ها به حمایت از او  برمی خاستند؛ اما اگر امروز به همانها دستور دهم که او را بکشند، حاضرند».

سریه های پس از غزوه مریسیع

1- سریه عبدالرحمن بن عوف( به دیار بنی کلب در دومه الجندل در شعبان سال ششم هجری؛ پیامبر( او را روبروی خود نشانید و با دست خود، عمامه بر سر او پیچید و او را به خوشرفتاری در جنگ سفارش نمود و به او فرمود: «اگر از تو اطاعت کردند، با دختر پادشاهشان ازدواج کن. عبدالرحمن بن عوف (، سه روز در آنجا ماند و آنها را به اسلام دعوت داد. همگی مسلمان شدند و عبدالرحمن با تماضر بنت الأصبغ که مادر ابی سلمه باشد، ازدواج کرد. پدر تماضر، رییس و پادشاه بنی کلب بود. 

2- سریه علی بن ابی طالب به دیار بنی سعد بن بکر در فدک در شعبان سال ششم هجری؛ به پیامبر( خبر رسید که جمعی از بنی سعد  می خواهند به کمک یهودیان خیبر بیایند. پیامبر( علی ( را با دویست مرد فرستاد. آنان، شب راه می رفتند و روز را استراحت می کردند. در مسیر راه، جاسوسی از آنان را دستگیر کردند. جاسوس آنها اقرار نمود که او را به خیبر فرستاده اند تا به یهودیان در قبال خرمای خیبر، در زمینه کمک به آنها، اعلام آمادگی نمایند. جاسوس دستگیر شده، محل تجمع بنی سعد را به سپاهیان اسلام، نشان داد. بدین ترتیب مجاهدان، بر بنی سعد شبیخون زدند و پانصد شتر و دو هزار گوسفند به غنیمت گرفتند؛ بنی سعد، برای همیشه از آنجا کوچ کردند؛ رییس بنی سعد، وبر بن علیم بود.
3- سریه ابوبکر صدیق یا زید بن حارثه به وادی القری در رمضان سال ششم هجری. عده ای از طایفه بنی فزاره، قصد ترور پیامبر( را داشتند. بنابراین پیامبر( ابوبکر (را برای مقابله با آنها فرستاد. سلمه بن اکوع می گوید: من نیز با او خارج شدم؛ وقتی نماز صبح را گزاردیم، فرمان حمله داد و ما بر آنان یورش بردیم؛ بر سر برکه آب آنان رفتیم و ابوبکر آنان را از دم تیغ گذراند. گروهی از آنان را دیدم که با زنان و بچه هایشان به سوی کوه می گریزند. ترسیدم که پیش از من، خودشان را به کوه برسانند. لذا تیری به میان آنها و کوه انداختم . همین باعث شد که بایستند. در میان آنان زنی به نام ام قرفه بود که پوستین کهنه ای بر تن داشت و دخترش که از زیباترین دختران عرب بود، کنارش ایستاده بود. آنان را با خود به نزد ابوبکر بردم. ابوبکر، آن دختر را به من بخشید. من، به او دست نزدم تا اینکه رسول خدا( آن دختر را به مکه فرستاد تا در قبال آن، شماری از مسلمانان اسیر را آزاد کند. ام قرفه، شیطانی بود که نقشه ترور پیامبر را کشیده و سی سوار از خاندانش را برای اجرای نقشه اش آماده کرده بود. در نتیجه به سزای کارش رسید و همه سی سوار کشته شدند.
4- سریه کرز بن جابر فهری
 به عرنیین ، در ماه شوال سال ششم هجری. گروهی از عکل و عرینه تظاهر به اسلام کردند و به مدینه آمدند؛ آب و هوای مدینه، به آنان نساخت و مریض شدند. پیامبر( آنها را به چراگاه شتران فرستاد و دستور داد که از بول و شیر شتران بنوشند. آنان، وقتی که بهبود یافتند، ساربان پیامبر( را کشتند. پیامبر خدا( هم کرز بن جابر فهری را با بیست نفر از صحابه به دنبال آنها فرستاد و عرینیان را چنین نفرین کرد: خداوندا! چشمانشان را نسبت به جاده کور نما و راه و جاده را برای آنان، از دستبند تنگتر بگردان». خداوند هم راهشان را مسدود نمود، بنابراین کرز (، آنها را دستگیر نمود. دست و پاهایشان را قطع کردند و چشمانشان را در آوردند تا به کیفر کاری که کرده بودند، برسند؛ آنگاه آنان را در اطراف حره رها کردند تا بمیرند.

سیرت نویسان، پس از این سریه، سریه عمرو بن امیه ضمری به همراه سلمه بن ابی سلمه را در ماه شوال سال ششم هجری ، ذکر کرده و نوشته اند که این سریه به مکه به قصد ترور ابوسفیان اعزام شد؛ زیرا ابوسفیان، بادیه نشینی را برای ترور پیامبر( فرستاده بود.

روشن است که هیچ یک از این مأموریتها، به موفقیت دست نیافت؛ نه این و نه آن. عمرو، در راه سه مرد را کشت و می گویند: عمرو (، پیکر شهید خبیب ( را نیز در این سفر، از مشرکین گرفت. گفتنی است: خبیب (، چند روز یا چند ماه پس از حادثه رجیع به شهادت رسید و حادثه رجیع نیز در سال چهارم هجری اتفاق افتاد؛ لذا نمی دانم آیا این دو سریه، در نظر سیره نویسان به هم آمیخته یا این دو موضوع، مربوط به یک سفر در سال چهارم هجری، بوده است. به هرحال علامه منصور پوری بر این باور است که جنگ و درگیری، در دستور کار این سریه نبوده است. قابل یادآوری است ، سرایای مذکور، پس از جنگ احزاب و غزوه بنی قریظه اتفاق افتاد و در هیچ یک از این سریه ها، درگیری و کشتار سختی رخ نداد؛ بلکه درگیریهایی جزئی روی داد. بیشتر این سریه ها بیشتر جنبه کسب خبر از تحرکات دشمن یا ایجاد وحشت در میان صحرانشینانی داشت که هنوز آرام نگرفته بودند. پس از جنگ احزاب، اوضاع دگرگون شد و دشمنان، روحیه خود را هر روز از دست می دادند و دیگر برایشان امیدی نمانده بود که روزی بتوانند دعوت اسلام را شکست دهند و یا شوکت آن را از بین ببرند. این تحول، با عقد قرارداد حدیبیه واضحتر می گردد و بدین سان روشن می شود که برای قریش چاره ای جز اقرار به قدرت اسلام و به رسمیت شناختن آن در سرزمین جزیره العرب باقی نمانده بود.

صلح حدیبیه

انگیزه عمره حدیبیه:

وقتی اوضاع جزیره العرب، تا حد زیادی به نفع مسلمانان تغییر نمود، نشانه های بزرگ پیروزی اسلام اندک اندک ظاهر می شد و حقوق مسلمانان رسمیت پیدا می کرد و مشرکین، پذیرفتند که مسلمانان نیز حق عبادت کردن در مسجد الحرام را دارند؛ این در حالی بود که در شش سال گذشته، مشرکین، از ورود مسلمانان به سرزمین مکه جلوگیری کرده بودند. رسول خدا( در خواب دید که با یارانش وارد مسجد الحرام شدند و کلیدهای کعبه را گرفته و خانه را طواف نمودند و عمره بجا آوردند و بعضی سرهایشان را تراشیدند و بعضی موهایشان را کوتاه کردند. پیامبر( خوابش را برای اصحاب بازگو کرد و آنها هم خوشحال شدند و چنین پنداشتند که در همان سال وارد مکه خواهند شد. رسول اکرم( همچنین به یارانش خبر داد که قصد عمره دارد و اصحابش نیز آماده سفر شدند.

رسول خدا( اعراب حومه مدینه و روستاهای نزدیک را نیز برای رفتن به حج فرا خواند؛ بسیاری از اعراب، فراخوان پیامبر( را پذیرفتند.پیامبر( لباسهایش را شست و بر شترش به نام قصواء سوار شد. و ابن ام مکتوم با نمیله لیثی را بر مدینه گماشت و روز دوشنبه اول ذی القعده سال ششم هجری به همراه ام سلمه و هزار و چهارصد و به قولی هزار و پانصد نفر بیرون شد. در این سفر، هیچ سلاحی با خود نداشتند جز شمشیرهایی که در نیام بود و جزو توشه مسافر محسوب می شد و در آن زمان به همین شکل، رایج بود.

حرکت مسلمانان به سوی مکه

مسلمانان به طرف مکه حرکت نمودند و هنگامی که به ذی الحلیفه رسیدند، شترهای مخصوص قربانی را قلاده و نشانه گذاری کردند و برای عمره، احرام بستند. پیشاپیش، جاسوسی از قبیله خزاعه را مأمور کردند که اخبار قریش را به ایشان برساند. وقتی به عسفان رسیدند، جاسوس ایشان خبر آورد که کعب بن لؤی، احابیش را علیه شما بسیج کرده و جمعیت زیادی را برای جنگ با شما تدارک دیده اند تا شما را از زیارت کعبه باز دارند. پیامبر( با یارانش مشورت نمود و گفت: اگر مناسب می بینید به خانه و فرزندان این جماعت که به یاری آنان رفته اند حمله کنیم و اینها را به اسارت بگیریم تا اگر سرجایشان بنشینند، شکست خورده و غمگین باشند و در غیر این صورت،به مثابه گردنی خواهند بود که خدا، آن را قطع کرده است یا می خواهید همچنان به قصد خانه خدا برویم و با هرکس که مانع ما شود، بجنگیم؟ ابوبکر فرمود: خداوند و رسولش داناترند؛ ما به نیت عمره آمده ایم نه برای جنگ؛ اما هرکس مزاحم عبادت ما بشود، با او می جنگیم. پیامبر(  فرمود: پس حرکت کنید و همه به راه افتادند.

ممانعت قریش از رفتن مسلمانان به زیارت خانه خدا

هنگامی که قریشی ها خبر خروج پیامبر( را شنیدند، جلسه ای برای مشورت ترتیب دادند و در آن تصویب کردند که هر طور شده مسلمانان را از ورود به مکه و زیارت خانه خدا باز دارند.

پس از آنکه پیامبر( از حمله به احابیش اعراض نمود، مردی از بنی کعب خبر آورد که قریشیان در ذوطوی اردو زده اند و خالد بن ولید با دویست سوار در کراع الغمیم، راه منتهی به مکه را بسته اند تا از ورود مسلمانان به مکه جلوگیری نمایند. خالد، برای این منظور مسلمانان را زیر نظر گرفت. خالد مسلمانان را به هنگام نماز ظهر در حال رکوع و سجده دید و گفت: ای کاش اینک که اینها بی خبرند، بر آنان حمله بریم و کارشان را تمام کنیم. آنگاه تصمیم گرفت که هنگام نماز عصر، ناگهانی بر مسلمانان حمله کنند؛ اما خداوند، حکم نماز خوف را نازل نمود و این فرصت از دست خالد رفت.

پرهیز پیامبر( از نبرد خونین

پیامبر( راهی پر پیچ و خم را در میان کوهها و دره ها در پیش گرفت و همراهانش را به سمت راست از راه ثنیه المرار در نزدیکی حدیبیه به پیش برد و راه اصلی مکه را که از تنعیم می گذشت و به حرم امن الهی می رسید، در سمت چپ وانهاد. خالد با مشاهده تغییر مسیر کاروان مسلمانان، شتابان به سوی قریش رفت تا آنان را از وضعیت جدید آگاه سازد.

پیامبر( تا ثنیه المرار پیش رفت؛ در آنجا سواری ایشان که قصواء نام داشت، به زمین خوابید. سعی کردند تا شتر را به راه اندازند؛ اما شتر از جایش برنخاست؛ گفتند: قصواء از راه ماند. رسول اکرم( فرمود: «قصواء، از راه نمانده و چنین عادتی هم ندارد؛ بلکه همان کسی که فیل ابرهه را از رفتن بازداشت، این شتر را نیز بازداشته است» و سپس فرمود: «بخدا سوگند هر شیوه ای را که به من پیشنهاد کنند و در آن حرمت حدود الهی را رعایت کنند، خواهم پذیرفت». آنگاه شتر  را حرکت دادند و راه خود را تغییر دادند و رفتند تا به انتهای حدیبیه رسیدند و در کنار برکه کم آبی اطراق کردند و طولی نکشید که آب برکه تمام شد. بنابراین اصحاب از تشنگی به پیامبر( شکایت کردند. پیامبر( تیری از تیر دانش درآورد و دستور داد آن تیر را در چشمه فرو برند، سوگند به خدا، از آن چشمه آنقدر آب جوشید که همه سیراب شدند و از آب بی نیاز گردیدند.

میانجیگری بدیل میان پیامبر( و قریش

هنگامی که پیامبر( استقرار یافت، بدیل بن ورقاء خزاعی با جمعی از بنی خزاعه نزد آن حضرت آمد. خزاعیها همواره رازداران پیامبر(  در میان اهل تهامه بودند. گفت: من از نزد طایفه کعب بن لؤی می آیم. آنها کنار آبهای حدیبیه فرود آمده اند و زنان و بچه هایشان را نیز با خود آورده اند و می خواهند راه تو را ببندند و با تو بجنگند.

پیامبر( فرمود: «ما برای جنگ نیامده ایم، و بلکه به قصد عمره آمده ایم. قریشیان، در جنگها ضرر کرده و از جنگ به ستوه آمده اند. اگر می خواهند از جنگ با آنها منصرف می شوم و آنها هم در مقابل مرا با مردم واگذارند و اگر می خواهند به همان راهی  بروند که مردم رفته اند در غیر این صورت گویا تجدید قوا کرده اند و اگر به دنبال جنگ هستند، سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، چنان با آنان می جنگم که جان از تنم درآید یا خداوند، کار خویش را پیش ببرد».

بدیل گفت: به زودی گفته هایت را به آنان می رسانم. وی ، نزد قریش رفت و گفت: من از نزد این مرد می آیم و از او سخنانی شنیده ام که اگر بخواهید به شما می گویم. بی خردانشان گفتند: ما را نیازی به شنیدن سخنان او نیست. اما آن دسته از کسانی که مقداری عقل داشتند، گفتند: گفته هایش را برای ما بازگو کن.

بدیل گفت: شنیدم که چنین و چنان می گوید و تمام حرفهای پیامبر( را برای آنان باز گفت. قریش نیز مکرزبن حفص را نزد پیامبر( فرستادند. همین که پیامبر( مکرز را دید، گفت: این، مردی نیرنگ باز است. او آمد و صحبت کرد، پیامبر( همان سخنانی را که به بدیل گفته بود، تکرار کرد؛ او نیز بازگشت و سخنان پیامبر( را به قریش رساند.

نمایندگان قریش نزد پیامبر(:
سپس مردی از کنانه به نام حلیس بن علقمه، گفت: بگذارید، من نزد او بروم و با او سخن بگویم. گفتند: برو. هنگامی که نزدیک پیامبر( رسید، پیامبر فرمود: این، فلانی و از قومی است که شتران قربانی را گرامی می دارند؛ لذا شتران قربانی را به سوی او گسیل کنید؛ اصحاب چنین کردند و خودشان نیز لبیک گویان از او استقبال کردند. حلیس گفت: سبحان الله! مناسب نمی بینم که از طواف و زیارت خانه خدا، بازداشته شوند. آنگاه نزد قریش بازگشت و گفت: شتران را دیدم که آنها را قلاده بسته و نشانه گذاری کرده اند؛ من موافق نیستم که این جماعت از رفتن به خانه خدا بازداشته شوند. میان او و قریش، سخنانی رد و بدل شد. 

عروه بن مسعود ثقفی گفت: این مرد، راه عاقلانه ای را پیشنهاد کرده است؛ از او بپذیرید و مرا بگذارید تا نزد او بروم. گفتند: برو وی نزد پیامبر آمد و شروع به گفتگو نمود. پیامبر( همان سخنانی را که به بدیل گفته بود، به او نیز گفت.

عروه به پیامبر( گفت: ای محمد! اگر قومت را ریشه کن کنی، چه چیز عاید تو خواهد شد؟ آیا تا کنون شنیده ای که احدی از عربها، با قوم خویش چنین کرده باشد؟ در غیر این صورت من، عده ای اوباش را می بینم که اطراف تو را گرفته اند و بعید نیست که تو را تنها بگذارند و فرار کنند. ابوبکر گفت: شرمگاه لات را بمک – لات اسم بت معروفی از جاهلیت است- آیا ما او را تنها می گذاریم؟ گفت: این، کیست؟ گفتند: ابوبکر است. گفت: به خدا سوگند اگر خوبیهایی که پیش از این، بر من روا داشته ای، نبود، حتما جوابت را می دادم و آنگاه گفتگو با پیامبر را ادامه داد. عروه گهگاهی ضمن مذاکره دستش را به سوی ریش پیامبر( می برد و مغیره بن شیبه بالای سر پیامبر( ایستاده بود و شمشیری به دست و کلاه خودی به سر داشت؛ هرگاه عروه می خواست ریش پیامبر را بگیرد، با دسته شمشیر به دستش می زد و می گفت: دستت را از ریش پیامبر دور کن. عروه سرش را بلند کرد و گفت: این کیست؟ گفتند: مغیره بن شیبه است. گفت: ای بی وفا! مگر من نبودم که برای جبران خیانت و نیرنگبازی تو، آن همه تلاش و کوشش کردم؟ گفتنی است: مغیره در زمان جاهلیت، با گروهی همراه شده بود و سپس آنها را کشته و اموال آنها را به غارت برده بود. وی، پس از این ماجرا، مسلمان شد. پیامبر گفت: مسلمان شدن تو را می پذیرم و در قبال مالی که ربوده ای، مسئولیتی ندارم. مغیره برادر زاده عروه بود. آنگاه عروه ارتباط و محبت یاران رسول خدا را زیر نظر گرفت و سپس به نزد یارانش بازگشت و گفت: ای قوم من! به خدا سوگند که من نزد پادشاهان زیادی از جمله قیصر و کسری و نجاشی رفته ام؛ به خدا پادشاهی ندیده ام که یارانش، او را به اندازه ای گرامی بدارند که یاران محمد( او را گرامی می دارند. به خدا اگر آب دهان بیندازد، همه، دستهایشان را پیش می برند تا نصیب یکی از آنان شود و آن را به صورت و اندامش بمالد. هرگاه دستوری بدهد، بی درنگ دستورش را اجرا می کنند و چون وضو می گیرد، بر سر گرفتن قطرات آب وضویش، با همدیگر رقابت می کنند و هرگاه سخن می گوید، همه صداهایشان را پایین می آورند و به خاطر احترامش به او خیره نمی شوند. این که او روش عاقلانه ای به شما پیشنهاد کرده است؛ از او بپذیرید. 

ناکامی جنگ افروزان

از آن جا که جوانان قریش آزمند جنگ بودند و مشاهده کردند که رهبرانشان به صلح علاقه دارند، نقشه ای کشیدند تا جلوی صلح را بگیرند. لذا تصمیم گرفتند شب هنگام بر سپاه مسلمانان شبیخون بزنند و حادثه ای بیافرینند تا شعله های جنگ برافروخته شود. آنان عملا دست به کار شدند و هفتاد یا هشتاد تن از آنها، شب هنگام بیرون شدند و به طرف کاروان مسلمانان به راه افتادند؛ اما محمد بن مسلمه فرمانده ی گشتی پیامبر( همه آنها را دستگیر نمود و پیامبر( از روی صلح جویی همه آنها را آزاد کرد. در همین مورد خداوند، این آیه را نازل نمود:                (فتح: 24) یعنی: «او خدایی است که در درون مکه، دست کافران را از شما و دست شما را از ایشان ، کوتاه کرد، بعد از آنکه ( در جنگهای قبلی) شما را بر آنان پیروز کرده بود».

عثمان بن عفان، سفیر پیامبر( به سوی قریش

در این اثنا پیامبر( تصمیم گرفت سفیری نزد قریشیان بفرستد تا برای قریش موضع آن حضرت و هدفش از این سفر را روشن کند. بنابراین عمر را فراخواند تا او را بفرستد؛ اما عمر( معذرت خواهی نمود و گفت: ای رسول خدا! من کسی را در مکه از بنی عدی بن کعب ندارم که اگر مورد آزار و اذیت قریش قرار گیرم، از من حمایت کند. بهتر است که عثمان را بفرستی؛ زیرا خویشاوندانش در مکه اند و قطعا او می تواند پیامت را برساند. پیامبر( نیز عثمان را به نزد قریشیان فرستاد و گفت: به آنها بگو: ما برای جنگ نیامده ایم، بلکه به نیت عمره آمده ایم و آنها را به اسلام دعوت بده. همچنین به عثمان دستور داد که نزد مردان و زنان مسلمانی که در مکه هستند، برود و به آنها مژده فتح و پیروزی را بدهد که خداوند دینش را غالب خواهد نمود تا دیگر کسی، مجبور نباشد که ایمانش را مخفی کند.

عثمان به راه افتاد و در «بلدح» با قریشیان روبرو شد. گفتند: کجا می روی؟ گفت: پیامبر خدا مرا فرستاده است و آنگاه پیام رسول خدا( را، به آنان رساند. گفتند: آنچه گفتی شنیدیم. برو تا اینکه نیازت را برآورده کنی یعنی برو و پیام را به سران قریش برسان و ابان بن سعید بن عاص به استقبالش آمد و به او خوشامد گفت و اسبش را زین کرد و عثمان را بر اسبش سوار نمود و او را امان داد و پشت سرش سوار نمود تا به مکه رسید. عثمان پیام نبی اکرم( را به بزرگان قریش رساند. هنگامی که مذاکره به پایان رسید، پیشنهاد کردند که به طواف خانه خدا برود؛ اما عثمان این پیشنهاد را قبول نکرد و گفت: تا رسول خدا( طواف نکند، من طواف نمی کنم.

شایعه کشته شدن عثمان( و انگیزه بیعت رضوان

قریشیان، عثمان را نزد خودشان نگه داشتند؛ شاید بدین خاطر که با همدیگر به خوبی مشورت کنند و تصمیم قاطعی بگیرند و عثمان را با جواب قطعی برگردانند. اما این حبس طولانی شد و خبر قتل عثمان در بین مسلمانان شایع گردید. هنگامی که این شایعه به پیامبر( رسید، گفت: از اینجا تکان نمی خوریم تا اینکه کارمان را با قریش یکسره کنیم. سپس از یارانش خواست که بر این امر با او پیمان ببندند. اصحاب با عشق و علاقه پیمان می بستند که فرار نکنند و حتی گروهی با پیامبر( پیمان بستند تا سرحد مرگ بجنگند. در رأس اینها، ابوسفیان اسدی بود و مسلمه ابن اکوع نیز سه بار با رسول خدا( بر مرگ، پیمان بست؛ یک بار در جمع بیعت کنندگان اول، بار دیگر با گروه دوم و نیز با آخرین بیعت کنندگان. رسول خدا( دست خود را بر دست دیگر نهاد و فرمود: این هم بیعت از طرف عثمان. هنگامی که بیعت به پایان رسید، عثمان نیز از راه رسید و با او بیعت نمود. هیچ کس، از این بیعت تخلف نکرد. مگر یکی از منافقین به نام جدبن قیس .

این بیعت را رسول خدا( زیر درخت گرفت، در حالی که عمر( دست پیامبر( را گرفته و معقل بن یسار نیز شاخه درخت را بالا گرفته بود تا آن را از سر آن حضرت( دور کند. این، همان بیعت رضوانی است که خداوند این آیه را در مورد آن نازل نمود:           (فتح: 18) یعنی: «قطعا خداوند از مؤمنینی که زیر درخت با تو بیعت کردند، راضی شد».

صلح حدیبیه و مواد آن

قریشیان، با درک تنگنایی که در آن قرار گرفته بودند، بی درنگ سهیل بن عمرو را برای بستن پیمان صلح فرستادند و تأکید کردند که هرگز اجازه ندهد که در این سال عمره به جای آورند تا عربها نگویند محمد به زور وارد مکه شده است. سهیل بن عمرو نزد پیامبر( آمد و چون پیامبر( او را دید، گفت: کار برایتان آسان شد؛ وقتی که تصمیم صلح بگیرند، این مرد را می فرستند. سهیل آمد و مفصلا صحبت نمود و سپس بر اصول و بندهای صلح به توافق رسیدند. مواد صلحنامه عبارت بود از: 

1- پیامبر( امسال برگردد و وارد مکه نشود، ولی سال آینده مسلمانان می توانند به مکه بروند و سه شبانه روز در آنجا اقامت کنند و اجازه دارند سواری و اسلحه معمولی با خودشان بیاورند؛ اما شمشیرها باید در غلاف باشند و قریش حق هیچ گونه تعرضی به آنان را ندارد.

2- تا ده سال آتش بس بین طرفین برقرار باشد و مردم از هر دو گروه در امانند و هر دو گروه دست از جنگ بکشند.
3- هرکس بخواهد در عهد و پیمان محمد داخل شود، الحاق او رسمیت دارد و هرکس دوست داشته باشد در عهد و پیمان قریش داخل شود، الحاق او نیز رسمیت دارد؛ همچنین هر قبیله یا طایفه ای که به هر یک از این دو طرف بپیوندد، جزو آن طرف بشمار می آید و هرگونه تعرض و تجاوزی به چنین طایفه ای، تجاوز به طرف قرارداد بشمار می رود.
4- هرکس از قریش بدون اجازه به محمد بپیوندد، باید به قریش بازگردانیده شود و هرکس از یاران محمد به قریش پناه ببرد، قریشیان مجبور نیستند که او را باز گردانند.
آنگاه رسول اکرم(، علی( را فراخواند تا صلحنامه را بنویسد. رسول خدا( املای قرارداد را شروع نمود و فرمود: «بسم الله الرحمن الرحیم» سهیل گفت: به خدا نمی دانیم که رحمن کیست؟ بنویس «باسمک اللهم» پیامبر( دستور داد که همین عبارت، نوشته شود و سپس املا فرمود: این، پیمان صلحی بین محمد رسول خدا( و .... سهیل گفت: اگر می دانستیم که تو، رسول خدایی، راه تو را نمی بستیم و با تو نمی جنگیدیم؛ بنویس: محمد پسر عبدالله . پیامبر فرمود: «من ، پیامبر خدایم؛ اگرچه شما ما را تکذیب کنید و به علی دستور داد که بنویسد: محمد بن عبدالله و لفظ رسول الله را پاک کند. اما علی ( قبول نکرد، پیامبر( با دست خودش، آن را حذف کرد. پس از این نوشتن صلح نامه به پایان رسید؛ هنگامی که پیمان صلح بسته شد، طایفه خزاعه در عهد و پیمان رسول خدا( داخل شدند و اینها از زمان عبدالمطلب هم پیمانان بنو هاشم بودند؛ چنانچه قبلا هم اشاره ای کردیم و دخولشان در این عهد، تأکید بر پیمان گذشته شان بود و بنو بکر در پیمان قریش داخل شدند.

بازگرداندن ابو جندل

در حین نوشتن صلحنامه، ابو جندل بن سهیل در حالی که پاهایش با زنجیر بسته بود، خودش را به پیامبر( رسانید. وی، با دست و پای بسته، از پایین مکه به راه افتاده بود تا خودش را به مسلمانان برساند. سهیل گفت: این، اولین کسی است که باید برگردانی و در غیر این صورت صلحی بین ما و شما نیست. پیامبر فرمود: ما هنوز صلحنامه را ننوشته ایم. سهیل گفت: پس اگر چنین است، صلحی نیست. پیامبر( فرمود: او را به من ببخش. گفت: من، او را به شما نمی دهم. پیامبر( فرمود: «چرا؛ این کار را بکن». گفت: نمی کنم. بالاخره سهیل یک سیلی به صورت ابو جندل نواخت و او را کشان کشان برگرداند. ابو جندل فریاد می زد: ای مسلمانان! مرا به نزد مشرکان باز می گردانند تا دین مرا از من بگیرند. پیامبر( فرمود: ای ابو جندل! بردبار باش و این را به خاطر خدا تحمل کن. زیرا خداوند برای تو و همراهانت که در مکه به آنها ظلم می شود، گشایشی فراهم خواهد کرد. ما با این قوم پیمان صلح منعقد کردیم و براساس آن، با آنها عهد بستیم و آنان نیز با ما عهد و پیمان بستند و ما، به آنها خیانت نمی کنیم».

عمر بن خطاب ( از جا برجست و در کنار ابو جندل به راه افتاد و می گفت: ای ابو جندل بردبار باش، اینها مشرکند؛ خون اینها، مانند خون سگ است. عمر ( همزمان با این گفتگو، قبضه شمشیر را به ابوجندل نزدیک می کرد؛ عمر فاروق( دلیل این کارش را چنین گفته است: امیدوار بودم که ابوجندل، شمشیر را بگیرد و با آن گردن پدرش (سهیل) را بزند؛ اما ابوجندل ( نخواست خون پدرش را بریزد.

بیرون آمدن از احرام عمره

هنگامی که نوشتن صلح نامه به پایان رسید ،پیامبر( فرمود: بلند شوید و قربانیهایتان را ذبح کنید. راوی می گوید: سوگند به خدا هیچ کس برنخاست؛ آن حضرت، سه بار تکرار نمود؛ وقتی دید که کسی بلند نمی شود، نزد همسرش ام سلمه رفت و رفتار آن جماعت را برای او بازگو نمود.ام سلمه گفت: ای پیام آور خدا! اگر دوست داری که چنان کنند، بیرون برو و بدون آنکه چیزی بگویی، شترت را قربانی کن و سلمانی خود را صدا بزن تا سرت را بتراشد. رسول خدا( همین کار را کرد. مردم با دیدن این صحنه ، برخاستند و قربانی هایشان را ذبح نمودند و سرهایشان را تراشیدند. آنان هنگام تراشیدن سر یکدیگر، بقدری ناراحت بودند که گاهی چیزی نمی ماند که همدیگر را بکشند! هر هفت نفر، در قربانی یک شتر یا یک گاو شریک شدند. رسول خدا شتری را که مسلمانان از ابوجهل به غنیمت گرفته بودند و در بینی اش، حلقه ای  نقره ای بود، نحر کرد تا بدین وسیله بر خشم و ناراحتی مشرکین بیفزاید.

پس از این پیامبر( برای کسانی که سرهایشان را تراشیده بودند، سه بار دعا نمود و برای کسانی که موهایشان را کوتاه کرده بودند، یک بار دعا کرد. در همین سفر بود که خداوند، حکم کفاره را برای کسی نازل فرمود که پیش از درآمدن از احرام، سرش را بتراشد؛ فدیه یا کفاره چنین عملی، روزه یا صدقه یا قربانی اضافی بود؛ گفتنی است: این آیه درباره کعب بن عجره نازل شد. 

خودداری پیامبر از بازگرداندن زنان مهاجر

پس از مدتی تعدادی از زنان مکه مسلمان شدند و نزد رسول خدا( رفتند. سرپرستان آن زنها، درخواست کردند که مطابق صلحنامه حدیبیه، این زنان را بازگردانند. اما رسول خدا(، درخواست اهل مکه را رد کرد؛ زیرا در متن صلحنامه، چنین آمده بود: «هر مردی از ما که به سوی شما بیاید، هرچند بر دین شما باشد، باید او را به ما برگردانید».

طبق این ماده ، اصلا زنان در پیمان صلح مطرح نبودند؛ خداوند در همین مورد این آیه را نازل نمود:                                           (ممتحنه: 10) یعنی: «ای مؤمنان! هنگامی که زنان مؤمن، به سوی شما مهاجرت کردند، ایشان را بیازمایید؛ خداوند از ایمان آنان آگاه تر است تا شما) –هرگاه ایشان را مؤمن یافتید، آنان را به سوی کافران بازنگردانید. این زنان برای آن مردان، و آن مردان برای این زنان حلال نیستند، آنچه را که همسران ایشان- به عنوان مهریه- خرج کرده اند بدانان مسترد دارید؛ گناهی بر شما نخواهد بود اگر چنین زنانی را به ازدواج خود درآورید و مهریه ایشان را بپردازید و همسران کافر را در همسری خود نگه ندارید».

رسول اکرم( نیز زنان مهاجر را با طرح شروط بیعت، می آزمود و اگر به شروط رسول خدا( اقرار می کردند، آن حضرت(، آنان را می پذیرفت و آنها را به کفار باز نمی گرداند. این نکته در آیه دوازدهم سوره ممتحنه بیان شده است. 

همچنین بنابراین آیه مسلمانان، زنان کافرشان را طلاق دادند. چنانچه عمر (، همزمان دو همسر مشرک را که ازپیش داشت، طلاق داد؛ با یکی از آن دو، معاویه و با دیگری صفوان بن امیه ازدواج کرد.

دستاوردهای صلح حدیبیه

هرکس، در ژرفای مواد صلحنامه حدیبیه بیندیشد، در می یابد که این صلح، فتح و پیروزی بزرگی برای مسلمانان بوده است. قریشیان، پیش از آن می خواستند مسلمانان را ریشه کن کنند؛ اما در واقع با این قرارداد مسلمانان را به رسمیت شناختند. آری، آنان پیشتر منتظر روزی بودند که نابودی مسلمانان را تماشا کنند و با تمام توانشان سعی می کردند که بین دعوت اسلامی و مردم مانع ایجاد کنند و همچنان تنها زمامدار دینی و دنیوی مردم در جزیره العرب باشند. تنظیم قرارداد صلح، نشانه اعتراف آنان بر قدرت و شوکت مسلمانان بود و نشان می داد که قریش، یارای مقابله با مسلمانان را ندارد. همچنین از بند سوم صلح نامه چنین برمی آید که قریش، صدارت و پیشوایی خود را در امور دینی و دنیوی از یاد برده و تنها به فکر حمایت از کیان خویش بود. چراکه براساس این بند، اگر تمام عربها مسلمان می شدند، هیچ ربطی به قریش نداشت و قریشیان نمی توانستند کوچکترین دخالتی در این زمینه داشته باشند. آیا این خود شکستگی فاحش، برای قریش و فتحی آشکار، برای مسلمانان نبود؟ هدف از جنگهای خونینی که بین مسلمانان و دشمنانشان صورت گرفته بود، مصادره اموال و از بین بردن جانها و کشتن مردم نبود یا مسلمانان نمی خواستند دشمنانشان را مجبور کنند که مسلمان شوند؛ بلکه تنها هدف مسلمانان از این جنگها، این بود که به مردم آزادی کامل در عقیده و دین داده شود تا «هرکه می خواهد ایمان بیاورد و هرکه می خواهد، کفر پیشه کند».

این هدف ، با تمام جزئیات و لوازم آن، از طریق صلح، بگونه ای تحقق یافت که نظیر آن در جنگهای فاتحانه بدست نمی آید و به خاطر همین آزادی عقیده بود که مسلمانان، موفقیتهای بزرگی در دعوتشان بدست آوردند؛ زیرا پیش از این صلح، شمار مسلمانان، بیش از سه هزار نفر نبود؛ اما دو سال بعد یعنی هنگام فتح مکه، شمار لشکریان اسلام، به ده هزار نفر رسید. 

بند دوم صلحنامه نیز بخش دیگری از این فتح مبین و پیروزی آشکار بود. زیرا مسلمانان هیچگاه آغازگر جنگ نبودند؛ بلکه همیشه قریشیان، جنگ را آغاز می کردند.
 تنها هدف مسلمانان از جنگیدن با قریش این بود که قریشیان به خود آیند و دیگر، سد راه خدا نشوند و با آنها به مساوات و برابری رفتار نمایند و هر یک از طرفین بر دین خودش عمل نمایند. در پیمان صلح، قید شده بود که تا 10 سال آتش بس برقرار باشد. این بند صلحنامه، یکه تازی قریشیان را محدود می کرد و از کارشکنی های قریش در قبال اسلام می کاست. به عبارتی قرارداد آتش بس ده ساله، دلیل شکست آغازگران جنگ و سستی آنان بود.

بند اول قرارداد نیز تنها قریشیان را محدود می کرد تا دیگر نتوانند مانع ورود مسلمانان به مسجد الحرام شوند و این، شکست دیگری برای قریشیان بود. تنها توفیق و امتیاز قریش در این صلحنامه، این بود که ورود مسلمانان به مسجد الحرام را یک سال به تأخیر بیندازند. به عبارت دیگر سه بند اول قرارداد، به نفع مسلمانان بود. بند چهارم، هر چند به ظاهر امتیازی برای قریش بود، اما در حقیقت خیلی بی محتوا و بی ارزش بود؛ زیرا هیچ مسلمانی از مدینه نمی گریخت مگر زمانی که مرتد می شد و قطعا مسلمانان هیچ نیازی به نگهداری مرتد نداشتند. لذا جدا شدن مرتد از جامعه اسلامی، به مراتب بهتر از ماندن وی در میان مسلمانان بود و این، همان نکته ای است که رسول خدا( به آن، اشاره کرده است: «هرکس از ما جدا شود و به آنان بپیوندد، خداوند، او را دور و محروم گردانیده است». همچنین هرچند تازه مسلمانان مکه نمی توانستند به مدینه مهاجرت کنند، اما می توانستند به جاهای دیگر بروند؛ چنانچه بیش از آنکه اهل مدینه، چیزی از اسلام بدانند، دروازه هجرت به حبشه به روی مسلمانان باز بود و این، همان نکته ای است که رسول خدا( به آن اشاره نموده و فرموده است: «آن کس ازآنها پیش ما بیاید، خداوند بزودی برایش برون رفت و گشایشی مقدار خواهد نمود. پذیرش اینگونه شرایط اگر چه به ظاهر مظهر عزت برای قریش بود، اما حقیقتا نشانگر انتهای ناتوانی و سستی آنان بود و نشان می داد که تا چه اندازه نگران از بین رفتن کیان سرکش و بت پرست  خویش بودند. گویا آنها به خوبی احساس کردند که کیان و هستی آیین بت پرستی بر لبه پرتگاه قرار گرفته است. اینکه رسول خدا(  این شرط را پذیرفت که هر مسلمانی که به سوی قریش گریخت، برگردانده نشود، دلیلی بود بر اطمینان خاطر آن حضرت( به تثبیت دین و آیین اسلام از هر جهت؛ لذا هیچ دلیلی وجود نداشت که رسول خدا( از پذیرش چنین شرایطی، بترسد. 

نگرانی مسلمانان و موضعگیری عمر در قبال صلح حدیبیه

در این «صلحنامه» دو مسئله، موجب شده بود که مسلمانان از بابت آنها سخت دلگیر و نگران شوند، اول اینکه به مسلمانان وعده طواف خانه داده شده بود و اینک باید بدون طواف بازمی گشتند. دوم اینکه محمد پیامبر خدا و بر حق است و خداوند، وعده داده که دینش را غالب گرداند؛ لذا مسلمانان، هیچ دلیلی نمی دیدند که فشار قریش را بپذیرند و به صلحی سازشکارانه تن دهند. این دو مسئله باعث بوجود آمدن شک و وسوسه و گمانهای زیادی در بین مسلمانان شد و احساسات گرم مسلمانان به خاطر این دو مسئله جریحه دار گردید و غم و اندوه، چنان بر آنها غلبه کرد که به نتوانستند دستاوردهای مثبت صلح بیندیشند.

گویا عمر ( بیش از همه ، متأثر و ناراحت شده بود. زیرا مستقیما هر آنچه را که در ذهن داشت، با پیامبر( در میان گذاشت. عمر ( نزد رسول خدا( رفت و گفت: یا رسول الله! آیا ما بر حق نیستیم و آنها بر باطل نیستند؟ پیامبر( گفت: آیا کشته های ما در بهشت و کشته های آنها در جهنم نیستند؟ پیامبر( گفت: چرا. عمر ( گفت: پس چرا ما آشکارا در کار دینمان، به خواری تن دهیم؟ پیامبر گفت: «ای پسر خطاب! من، رسول خدا هستم و نمی توانم خدا را نافرمانی کنم؛ او نیز یار و مددکار من است وهرگز مرا ضایع نمی کند».

عمر ( گفت: مگر نگفته بودی که بزودی خانه خدا را طواف می کنیم؟ فرمود: ((بله، اما آیا به تو گفتم که امسال به آنجا می رویم؟». گفت: نه. پیامبر( فرمود: «حالا هم به مکه خواهی رفت و خانه خدا را طواف خواهی کرد». آنگاه عمر با خشم نزد ابوبکر ( رفت و همان حرف هایی را که به پیامبر گفته بود، به ابوبکر هم گفت و ابوبکر ( نیز همان جواب هایی را به عمر داد که پیامبر( داده بود و افزود: تا زنده هستی، دامان او را رهان مکن که بخدا قسم ، او، بر حق است.

آنگاه نخستین آیات سوره فتح نازل شد. پیامبر( کسی را به دنبال عمر ( فرستاد و این آیات را برای عمر ( خواند. عمر ( گفت: ای رسول خدا! آیا همین، فتح است؟ پیامبر فرمود: آری، عمر ( خوشحال شد و از آنچه کرده بود، پشیمان گردید. عمر می گوید: « به خاطر این اشتباه، کارهای بسیاری انجام دادم، پیوسته صدقه می دادم و روزه می گرفتم و نماز می خواندم و برده آزاد می کردم تا این کار نادرستم را جبران کنم؛ زیرا از سخنانی که گفته بودم، خیلی ترسیده بودم؛ تا آنجا این کارها را کردم که دیگر احساس نمودم اشتباهم را جبران کرده ام».

حل مشکل مستضعفان

هنگامی که پیامبر( به مدینه بازگشت و آرامش خود را بازیافت ، یکی از مسلمانان که در مکه شدیدا زیر شکنجه قرار گرفته بود، گریخت. وی، ابوبصیر نام داشت که از طایفه ثقیف، هم پیمان قریش بود. قریش، دو تن را به دنبال او فرستادند. آن دو، ضمن یادآوری صلح حدیبیه، از رسول خدا( خواستند که ابوبصیر را به آنان تحویل دهد. پیامبر( ابوبصیر را تحویل داد. این دو نفر ابوبصیر را گرفتند و به سوی مکه به راه افتادند تا این که به ذوالحلیفه رسیدند و آن جا اطراق کردند تا خرما بخورند، ابوبصیر به یکی از آنها گفت: به خدا که شمشیر خوبی داری. آن مرد، شمشیرش را بیرون کشید و شروع به تعریف کردن از شمشیرش نمود. ابوبصیر گفت: بده ببینم و همین که شمشیر را گرفت، آن شخص را کشت. آن یکی فرار کرد و خود را به مدینه رساند و نفس زنان، وارد مسجد پیامبر شد و گفت: رفیقم کشته شد و نزدیک بود که من هم کشته شوم.

ابوبصیر آمد و گفت: ای رسول خدا! به خدا قسم که شما به عهد خود عمل کردید و مرا به آنان تحویل دادید؛ اینک خداوند، مرا از آنان رهایی بخشید. پیامبر( فرمود: «مادرش، هلاک شود؛ اگر همدستی می داشت، آتش جنگ را شعله ور می ساخت». ابوبصیر، با شنیدن این سخن رسول اکرم( فهمید که آن حضرت، او را به اهل مکه تحویل خواهد داد. بنابراین مدینه را ترک کرد و به ساحل دریا رفت. ابوجندل هم از مکه فرار نمود و به ابوبصیر پیوست، از آن پس، تازه مسلمانان قریش، به ابوبصیر ( می پیوستند و بدین ترتیب جمعیت قابل توجهی گرد آمدند.

این جماعت، سر راه کاروانهای تجاری قریش به سوی شام را می بستند و آنان را می کشتند و اموالشان را به غنیمت می گرفتند. قریشیان برای رسول خدا( پیام فرستادند و آن حضرت را به خداوند و حق خویشاوندی سوگند دادند تا کسی را به دنبال این جماعت بفرستد و هرکس نزد رسول اکرم( بیاید، در امان  باشد. رسول خدا( نیز به دنبال آنان فرستاد و همگی به دستور آن حضرت، به مدینه رفتند.

اسلام آوردن عده ای از قهرمانان قریش

در اوایل سال 7 هجری، یعنی پس از صلح حدیبیه، عمرو بن عاص، خالد بن ولید و عثمان بن طلحه مسلمان شدند. هنگامی که آنان، نزد پیامبر آمدند، آن حضرت فرمود: مکه پاره های جگرش را به سوی ما افکنده است».

مرحله جدید دعوت و جهاد
صلح حدیبیه آغاز تحولی جدید در زندگی مسلمانان بود. زیرا قریش، قویترین و نیرومندترین دشمن اسلام بود و باانتقال قریش از میدان جنگ به عرصه صلح و سازش، نیرومندترین جناح ائتلاف احزاب یعنی قریش، غطفان و یهود، در هم شکست و از آنجا که قریش، سمبل و نماینده آیین بت پرستی در جزیره العرب بود، حساسیت سایر بت پرستان نسبت به اسلام و مسلمین، تا حد زیادی کاهش یافت. از اینرو پس از صلح حدیبیه، اعراب غطفان، کارشکنی چندانی نکردند و اگر گهگاهی ، تحرکاتی از آنان نمودار شده، از ناحیه تحریک یهود بوده است.

یهودیان، پس از اینکه از اطراف مدینه رانده شدند، خیبر را مرکز توطئه ها و دسیسه هایشان قرار دادند و شیطانهای یهود در آنجا تخم گذاری می کردند و جوجه پرورش می دادند و آتش فتنه ها را شعله ور می ساختند و اعراب بادیه نشین اطراف مدینه را تحریک می نمودند و برای از بین بردن پیامبر و مسلمانان شبها را تا به صبح نقشه می کشیدند یا حداقل برای وارد آوردن خسارت ها و ضربات شدید بر پیکره اسلام، دسیسه می چیدند.

بنابر این اقدام قاطع پیامبر( پس از صلح حدیبیه، همان جنگ خیبر بود که آن حضرت، قصد نمود آشیانه خیانت را نابود کند. پس از صلح حدیبیه فرصت مناسبی برای مسلمانان فراهم آمد که دعوت اسلامی را گسترش دهند و آن را به اقصی نقاط دنیا برسانند. فعالیت مسلمانان، در آن شرایط ابعاد گسترده ای یافت و فعالیتهای دعوتی مسلمانان در آن زمان بیشتر از فعالیتهای نظامی گردید. از اینرو، این دوران را به دو قسمت تقسیم می کنیم:

1- فعالیت در میدان دعوت و تبلیغ یا نامه نگاری به پادشاهان و فرمانروایان.

2- فعالیتهای نظامی

موضوع نامه نگاری به پادشاهان و فرمانروایان را بر مبحث فعالیتهای نظامی مقدم قرار می دهیم؛ زیرا دعوت اسلام، مقدم است و هدف اصلی از جنگها و مصائب و مشکلاتی که دامنگیر مسلمانان شده بود، همین دعوت و تبلیغ اسلام بوده است.

نامه نگاری به پادشاهان و فرمانروایان

در اواخر سال ششم هجری هنگامی که رسول الله( از حدیبیه برگشت، نامه هایی به پادشاهان نوشت و آنها را به اسلام دعوت داد. زمانی که پیامبر( قصد نامه نگاری به پادشاهان را نمود، به ایشان گفتند: ای رسول خدا! پادشاهن، عادت دارند که نامه بی مهر را نمی خوانند. بنابراین پیامبر( انگشتری از نقره برای خودش درست نمود و بر آن نوشت محمد رسول الله، بدین ترتیب که «محمد» در یک سطر «رسول» در سطر بالای آن و «الله» در بالاترین سطر.
 رسول خدا(، عده ای از یاران ورزیده اش را به عنوان پیک و نامه رسان انتخاب فرمود و آنان راباسوی پادشاهان گسیل نمود.

علامه منصور پوری با تأکید نوشته است که نمایندگان پیامبر( در اول ماه محرم سال هفتم هجری یعنی چند روز پیش از عزیمت آن حضرت( به خیبر، اعزام شدند.

نامه پیامبر به نجاشی پادشاه حبشه

نجاشی، لقب پادشاه حبشه بود. نامش، اصحمه بن ابجر بود. رسول اکرم( نامه ای برای وی نوشت و در آخرین روز سال ششم هجری یا در یکی از روزهای محرم سال هفتم هجری، آن را با عمرو بن امیه ضمری، ارسال نمود. طبری، متن این نامه را آورده است؛ اما اندکی تأمل در این متن، نشان می دهد که متن آن نامه ای نیست که رسول خدا( پس از صلح حدیبیه نگاشته است. بلکه گویا متن آن نامه ای است که رسول خدا( باجعفر بن ابی طالب( رییس مهاجران حبشه، به نجاشی فرستاده است؛ زیرا در آخر نامه، به صراحت ، یادی از مهاجرین به میان آمده است؛ بدین الفاظ که : «من، پسر عمویم جعفر را به اتفاق گروهی از مسلمانان، نزد تو فرستاده ام؛ از آنان پذیرایی کن و به آنان ستمی روا مدار».

بیهقی به نقل از ابن اسحاق متن نامه پیامبر به نجاشی را چنین آورده است: این، نامه محمد پیامبر خدا( است به نجاشی –اصحم- بزرگ حبشه؛سلام بر کسی که از هدایت پیروی کند و به خدا و رسولش ایمان بیاورد و گواهی دهد که معبودبحقی جز الله نیست و او یکتاست و شریکی ندارد؛ نه همسری دارد و نه کسی را به فرزندی گرفته است و نیز گواهی دهد که محمد، بنده و فرستاده اش می باشد. تو را به اسلام دعوت می دهم؛ زیرا من، پیامبر خدا هستم؛ مسلمان شو تا نجات بیابی: (ای اهل کتاب! به سوی سخن یکسانی بیایید که میان ما و شما، مشترک است (و آن، اینکه) جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او نکنیم و برخی از ما، بعضی دیگر را به جای خداوند یگانه، به خدایی نپذیرند؛ آن وقت، اگر نپذیرفتند، بگویید: گواهی دهید بر اینکه ما، مسلمانیم).
 اگر تو، از اسلام آوردن، خودداری کنی، گناه تمام نصرانیهای قوم و قبیله ات، بر گردن توست».
دکتر حمیدالله، متن نامه ای را منتشر کرده که اخیرا به آن دست یافته و با متن نامه ای که ابن قیم آورده، تنها در یک کلمه، اختلاف دارد. وی، تصویر این نامه را در کتاب خود آورده است که از این قرار است:

بسم الله الرحمن الرحیم

از محمد پیام آور خدا به نجاشی بزرگ حبشه. سلام بر کسی که از هدایت پیروی کند. اما بعد: در این نامه ام به تو، سپاس می گویم خدایی را که معبودی به جز او نیست و آن پادشاهی است که دارای صفات مقدسی همچون قدوس، سلام، مؤمن و مهیمن می باشد و گواهی می دهم که عیسی پسر مریم روح خدا و کلمه اش هست که آنرا در مریم بتول، پاک و پاکدامن القا فرمود و مریم از روح و دمیدن خداوند، به عیسی حامله شد؛ چنانکه خداوند، آدم را با دستش خلق نمود من تو را به خدای واحدی که شریکی ندارد، دعوت می کنم و نیز به اینکه از من پیروی کنی و به آن چیزی که خداوند به سوی من فرستاده است، ایمان بیاوری که من، پیامبر خدا هستم. تو و سپاهت را به سوی خدای بزرگ فرا می خوانم و کار تبلیغ و نصیحت را انجام دادم؛ نصیحتم را بپذیر، و سلام بر کسی که از هدایت پیروی نماید»
 دکتر حمید الله تأکید کرده که این، متن نامه ای است که پیامبر( بعد از صلح حدیبیه به نجاشی نوشته است. در مورد صحیح بودن این متن، شکی نیست؛ اما دلیلی وجود ندارد که آن را همان نامه ای بدانیم که پس از صلح حدیبیه نوشته شده است. البته آنچه بیهقی از ابن اسحاق نقل می کند شباهت بیشتری به نامه هایی دارد که پیامبر بعد از حدیبیه به پادشاهان نصرانی نوشته است. زیرا در آن به آیه 64 سوره آل عمران استناد شده است؛ چنانکه شیوه آن حضرت در نامه نگاری به نصاری بوده است. همچنین در متن نامه بیهقی، نام نجاشی، یعنی اصحمه، بیان شده است؛ در حالی که در متن نامه ای که دکتر حمید الله آورده، نام نجاشی نیامده و به نظر من، عدم نام بردن نجاشی، بدین دلیل بوده که گویا این نامه، به جانشین نجاشی نوشته شده است. 

گفتنی است: هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که بیانگر این ترتیب باشد و تنها برخی از شواهد موجود در متن نامه ها، بیانگر این ترتیب است. شگفت، اینجاست که دکتر حمیدالله ، نامه روایت شده از ابن عباس توسط بیهقی را بطور قطع همان نامه ای دانسته که پیامبر( به جانشین اصحمه فرستاده است؛ در حالی که نام اصحمه در آن نامه، به صراحت آمده است!

هنگامی که عمروبن امیه ضمری ( نامه پیامبر( را به نجاشی داد،نجاشی نامه را بر دیدگانش گذاشت و از تختش پایین آمد و بر زمین نشست و بدست جعفر بن ابی طالب مسلمان شد و نامه ای هم به پیامبر( نوشت که متنش، چنین است:
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به محمد( پیامبر خدا از طرف نجاشی اصحمه؛ سلام و رحمت و برکات خدا بر تو ای پیامبر خدا؛ آن خدایی که معبودی بحقی جز او نیست.

اما بعد: 

ای پیامبر خدا! نامه ات که در آن از عیسی پسر مریم، یادی به میان آورده بودی، بدستم رسید. سوگند به پروردگار زمین و آسمان، عیسی باآنچه که یادآور شده ای، ذره ای فرق نداشته و متفاوت نبوده است؛ او همانطور بوده که شما نوشته بودید؛ ما، رسالتی را که به آن مبعوث شده اید، شناختیم و به آن اذعان نمودیم و پسر عمو و یارانت را پذیرایی کردیم؛ گواهی می دهم که پیامبر خدایی؛ راستگو هستی و از جانب خدا مورد تأییدی؛ من، با شما و پسر عموی شما بیعت کردم و بدست وی مسلمان شدم؛ والحمدلله رب العالمین».

پیامبر( از نجاشی خواسته بود که جعفر و همراهانش را که قبلا به حبشه هجرت کرده بودند، باز پس بفرستد و نجاشی هم آنها را با دو کشتی به همراه عمرو بن امیه ضمری ( باز پس فرستاد. مسافران حبشه، زمانی بر رسول خدا( وارد شدند که ایشان در قلعه خیبر بود.

این نجاشی، در رجب سال نهم هجری بعد از جنگ تبوک از دنیا رفت و پیامبر( در همان روز خبر وفات وی را به یارانش اعلام نمود و بر او نماز جنازه غائبانه خواند. پس از روی کار آمدن پادشاه جدید ، رسول خدا( نامه ای برای او نیز فرستاد و معلوم نیست که وی، مسلمان شد یا نه؟

نامه به مقوقس پادشاه مصر

پیامبر( نامه ای به جریج بن متی
 ملقب به مقوقس پادشاه مصر و اسکندریه نوشت که متنش از این قرار است:
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از محمد( بنده و رسول خدا به مقوقس بزرگ قبطیان. سلام بر کسی که از هدایت پیروی کند. اما بعد: من تو را به اسلام فرا می خوانم. اسلام بیاور تا در امان بمانی؛ و مسلمان شو تا خداوند پاداشت را دو چندان بدهد و اگر اسلام نیاوری، گناه همه قبطیها به گردن توست؛ رسول خدا( در ادامه نامه، همچون نامه ای که برای نجاشی فرستاد، به آیه 64 سوره آل عمران استناد کرد که پیشتر ترجمه اش را آوردیم.

پیامبر( برای بردن این نامه به مصر حاطب بن ابی بلتعه ( را برگزید. هنگامی که حاطب بر مقوقس وارد شد، گفت: قبل از تو مردی بر این جا حکومت می کرده که خود را خدای برتر می پنداشته است؛ خداوند، او را عبرت دنیا و آخرت قرار داد و از او انتقام گرفت. تو از دیگران عبرت بگیر، مبادا که عبرت دیگران شوی.

مقوقس گفت: ما دینی داریم که هرگز رهایش نمی کنیم مگر به آنچه که بهتر از آن باشد.

حاطب گفت: تو را به دین اسلام فرا می خوانم که خداوند، بوسیله آن، کمبود سایر ادیان را جبران کرده است. این پیامبر، مردم را به این دین دعوت داد؛ در برابر این پیامبر، قریش بیش از همه سرسختی و یهودیان بیش از همه دشمنی ورزیدند؛ اما نزدیکترین مردم به وی، نصاری بودند. قسم می خورم که بشارت موسی به عیسی مانند بشارت عیسی به محمد( است و دعوت ما که تو را به قرآن می خوانیم، عینا همانند دعوت دادن اهل تورات به سوی عمل کردن به انجیل است. هر پیامبری که یک قوم را درک کرد، آن قوم، امتش به شمار می روند و بر آنها لازم است که از او پیروی کنند، و تو از کسانی هستی که از امت این پیامبر، محسوب می شوی؛ ما تو را از دین مسیح باز نمی داریم؛ بلکه تو را به این آیین، امر می کنیم!

مقوقس گفت: در مورد کارهای این پیامبر تحقیق نمودم؛ دیدم که به هیچ یک از نواهی این دین، دستور نمی دهد و او را اصلا جادوگر و گمراه یا کاهن و دروغگو نمی بینم و از آیات و نشانه های نبوت وی، موارد پنهانی را دریافته ام که خبر داده و نیز اسراری را که باز گفته، درک کرده ام. بیش از این، تحقیق خواهم کرد.

مقوقس، نامه پیامبر( را گرفت و آن را در محفظه ای از جنس عاج نهاد و سرش را مهر نمود و به یکی از کنیزانش سپرد. آنگاه یکی از منشیان خود را که مخصوص نوشتن نامه های عربی بود، فراخواند تا نامه ای بدین شرح به رسول خدا( بنویسد:
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به محمد بن عبدالله از مقوقس، بزرگ قبطیان؛ سلام بر تو، اما بعد؛ نامه ات را خواندم و آنچه را که در نامه ات ذکر کرده بودی، فهمیدم و دعوتت را خوب دریافتم. من می دانستم که یک پیامبر دیگر باقی مانده که باید ظهور کند؛ اما فکر می کردم که در شام ظهور می کند. فرستاده ات را مورد تکریم قرار دادم و دو کنیز برای شما فرستاده ام که نزد قبطیان از مقام و موقعیت والایی برخوردارند؛ همچنین مقداری لباس به شما هدیه کرده ام و نیز قاطری برای شما فرستاده ام که بر آن سوار شوید. و سلام بر شما».

مقوقس، بیش از این چیزی ننوشت و مسلمان هم نشد، آن دو کنیز ، ماریه و سیرین بودند و قاطر اهدایی هم دلدل نام داشت که تا زمان معاویه باقی ماند.
 پیامبر( ماریه را به کنیزی گرفت که ماریه برای پیامبر( پسری به نام ابراهیم به دنیا آورد. همچنین سیرین را به حسان بن ثابت انصاری ( داد.

نامه به خسرو ، پادشاه ایران

پیامبر( به پادشاه ایران چنین نوشت: 
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از محمد پیامبر خدا به کسری
 بزرگ ایران. سلام بر کسی که از هدایت و حقیقت پیروی کند و به خدا و پیامبرش ایمان بیاورد و گواهی بدهد که خدایی جز خدای یگانه نیست که شریک هم ندارد، و گواهی دهد که محمد، بنده و فرستاده خدا است. من تو را به آن چه که خداوند فرستاده، فرا می خوانم که من پیامبر خدا به سوی تمامی مردم هستم تا انسان های زنده را بیم بدهم و سخن خداوند، در مورد کفر پیشگان تحقق یابد؛ مسلمان شو تا در امان بمانی. اگر انکار کنی، گناه همه مجوسیان بر گردن تو خواهد بود.

پیامبر( برای بردن این نامه، عبدالله بن حذافه سهمی ( را برگزید. سهمی، نامه را به حاکم بحرین تسلیم کرد؛ اما نمی دانیم که آیا حاکم بحرین، یکی از مردان خودش را به نزد شاه ایران فرستاد و یا همچنان عبدالله سهمی را نامه رسان قرار داد. به هرحال وقتی که آن نامه را برای خسرو، خواندند، آن را پاره کرد و با غرور و تکبر گفت: مردی حقیر از رعیتم، اسمش را قبل از اسم من می نویسد؟! وقتی این خبر به پیامبر( رسید، فرمود: خداوند، پادشاهی اش را پاره کند و همانطور شد که پیامبر( فرمود.

خسرو، نامه ای به باذان، کارگزار خویش در یمن نوشت و دستور داد که دو نفر چابک به سوی این مرد حجازی بفرست تا او را نزد من بیاورند. باذان دو نفر را به مدینه فرستاد و همراهشان نامه ای برای پیامبر( ارسال کرد مبنی بر اینکه باید همراه آن دو مرد، به نزد خسرو برود. هنگامی که آن دو به مدینه رسیدند، نزد پیامبر( رفتند. یکی از آن دو گفت: شاهنشاه خسرو به باذان حاکم یمن دستور داده که کسانی را بفرستد تا شما را به نزد وی ببرند. شاه یمن نیز ما را با همین حکم فرستاده است. و آنگاه سخنان تهدید آمیزی بر زبان آورد. رسول اکرم(  به آن دو دستور داد که فردا برای ملاقات ایشان، بیایند.

در همان زمان، گذشته از شکست سختی که سپاه ایران در برابر رومیان متحمل شد، انقلاب بزرگی نیز در درون دربار و خانه خسرو، بر ضد وی آغاز شد و شیرویه پسر خسرو، علیه پدرش قیام نمود و پدرش را کشت و پادشاهی را به دست گرفت. این جریان در سیزده جمادی الاولی سال هفتم هجری رخ داد
 و پیامبر( هم این خبر را از طریق وحی دریافت نمود. فردای آن روز که دو قاصد، نزد پیامبر( آمدند، پیامبر آنها را از کشته شدن خسرو خبر دار نمود. آنها گفتند: هیچ می فهمی چه می گویی؟ ما به خاطر مسأله و جرم کوچکتری به اینجا آمده ایم تا تو را دستگیر کنیم. آیا این خبر را از طرف تو بنویسیم و به شاه یمن خبر دهیم؟ پیامبر( فرمود: آری؛ این مطلب را از طرف من به او گزارش دهید و نیز بگویید که آیین من و قلمروش، تا آنجا که قلمرو خسرو پیش رفته، پیش خواهد رفت و تا آنجا گسترش خواهد یافت که سم اسبها و شترها، به آنجا برسد. همچنین به او بگویید: اگر اسلام بیاوری، قلمرو حکومتت را همچنان به تو می بخشم و تو را سرور ابناء
 قرار می دهم. آن دو مرد از نزد پیامبر( رفتند و بر باذان وارد شدند و آنچه را که پیامبر( گفته بود، باز گفتند. پس از اندکی، نامه شیرویه، به دست باذان رسید که حاکی از قتل خسرو بود. شیرویه در این نامه دستور داده بود: در مورد آن مردی که پدرم به تو فرمان داده بود، هیچ اقدامی نکن تا فرمان من، به تو برسد.

همین امر، سبب اسلام آوردن باذان و ایرانیان مقیم یمن شد.

نامه به قیصر روم

امام بخاری ضمن حدیثی طولانی، متن نامه ای را که پیامبر( به هرقل پادشاه روم نوشته، روایت می کند که بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

از محمد( بنده و رسول خدا به هرقل بزرگ روم. سلام بر کسی که از هدایت پیروی نماید؛ اسلام بیاور تا در امان بمانی؛ مسلمان شو تا خداوند، پاداشت را دو چندان بدهد و اگر نپذیری، گناه عموم مردم روم، بر گردنت خواهد بود... .

در این نامه نیز رسول اکرم( به آیه 64 سوره آل عمران استناد نمود.

پیامبر( برای بردن این نامه دحیه بن خلیفه کلبی را انتخاب نمود و به دحیه دستور داد که نامه را به فرمانروای بصری بدهد تا او، نامه را به قیصر
 برساند. ابن عباس می گوید: ابوسفیان بن حرب برایم چنین حکایت کرد: برای تجارت به شام رفته بودیم که هرقل کسی را به دنبال قافله قریش فرستاد و ما را به دربار خویش فراخواند. (این جریان، متعلق به زمانی است که رسول خدا( با ابوسفیان و کفار قریش، معاهده صلح بسته بود.) در ایلیاء
 به دربار هرقل رفتیم و همه بزرگان روم نیز آنجا حضور داشتند. هرقل، مترجمش را به حضور طلبید و گفت: چه کسی از شما از نظر نسب به این مردی که خود را پیامبر می پندارد، نزدیکتر است؟ ابوسفیان می گوید: گفتم: من، از بستگان بسیار نزدیک او هستم. هرقل گفت: او را نزدیک من بیاورید. یارانش مرا نزدش بردند. آنگاه به مترجمش گفت: به همراهان او بگو: من از این مرد درباره آن شخصی که ادعای پیامبری کرده چیزهایی می پرسم؛ اگر دروغ گفت، تکذیبش کنید. ابوسفیان می گوید: به خدا سوگند اگر از همراهانم نمی ترسیدم که مرا به دروغگویی متهم نمایند، حتما علیه پیامبر( دروغ می گفتم.

نخستین پرسشی که هرقل از من پرسید، این بود که گفت: اصل و نسبش در بین شما چگونه است؟ گفتم: در میان ما دارای بهترین نسب می باشد. گفت: آیا قبل از این مرد، کسی از شما چنین سخنانی گفته است؟ گفتم: خیر. پرسید: آیا از پدرانش، کسی، پادشاه بوده است؟ گفتم: خیر. گفت: آیا اشراف و بزرگان از او پیروی می کنند یا مستضعفین؟ گفتم : مستضعفین. گفت: آیا طرفدارانش رو به افزایش هستند یا رو به کاهش؟ گفتم: رو به افزایش. پرسید: آیا کسی بعد از اینکه به او ایمان بیاورد، دوباره از دینش برگشته است؟ گفتم: خیر. گفت: آیا قبل از ادعای پیامبری، به دروغگویی متهم بوده است؟ گفتم: نه. پرسید: آیا خیانت می کند؟ گفتم: نه اما مدتی است که با او پیمان صلح بسته ایم و نمی دانیم پس از این چه خواهد کرد. ابوسفیان می گوید: جز جمله فوق نتوانستم چیز دیگری، علیه پیامبر( بگویم. گفت: آیا تا به حال با او جنگیده اید؟ گفتم: بلی. گفت: نتیجه جنگ چگونه بوده است؟ گفتم: گاهی به نفع او و گاهی به نفع ما تمام شده است. پرسید: چه پیامی برای شما دارد؟ گفتم: می گوید: خدای یگانه را عبادت کنید و کسی را با او شریک نگردانید و آنچه را که پدرانتان گفته اند، ترک کنید. او، ما را به نماز خواندن و راستگویی و پاکدامنی و صله رحم دستور می دهد. هرقل به مترجمش گفت: به این مرد بگو: از تو درباره نسبش پرسیدم، گفتی: از نسب خوبی برخوردار است و پیامبران نیز اصل و نسب شناخته شده ای دارند. از تو پرسیدم: آیا کسی قبل از او چنین حرف هایی گفته است؟ گفتی: نه. با خود گفتم: اگر کسی قبل از او چنین حرفهایی می زد، می گفتم که او مردی است که می خواهد سخنان پیشینیانش را تکرار کند و از مدعیان گذشته، تقلید نماید. پرسیدم: آیا از آبا و اجدادش کسی قبلا پادشاه بوده است؟ پاسخ منفی دادی؛ در صورت مثبت بودن جواب، می گفتم: شاید او مدعی میراث پدران خویش است. پرسیدم: آیا متهم به دروغگویی بوده است؟ جواب منفی دادی؛ یقین نمودم کسی که به مردم دروغ نگفته، نمی تواند درباره خدا دروغ بگوید. پرسیدم: آیا اشراف و بزرگان از او پیروی می کنند یا ضعفا؟ گفتی: ضعفا. آری، همیشه پیروان پیامبران، از مستضعفین بوده اند. از تو پرسیدم: آیا پیروانش کم می شوند یا زیاد؟ گفتی: زیاد می شوند؛ روند ایمان هم همین طور است. پرسیدم: آیا کسی پس از پذیرش دین او، دوباره از دینش برگشته است؟ جواب منفی دادی؛ ایمان نیز چنین است که وقتی نورش با دلها درآمیزد، دیگر از بین نمی رود. پرسیدم: آیا خیانت می کند؟ گفتی: نه؛ پیامبران هم خیانت نمی کنند. پرسیدم: به چه چیزی دستور می دهد؟ گفتی: به عبادت خدا و شرک نورزیدن به او امر می کند و از عبادت بتها باز می دارد. و گفتی به نماز خواندن و راستگویی و پاکدامنی دستور می دهد. هرقل در پایان گفت: اگر آنچه که گفتی، حقیقت داشته باشد، به زودی جای پای مرا تصرف می کند؛ من می دانستم که چنین پیامبری ظهور خواهد کرد، اما نمی دانستم که  او از میان شما باشد. اگر می دانستم که می توانم خودم را به او برسانم، با تلاش به سویش می رفتم و اگر بتوانم ار را بیابم، شخصا پاهای (مبارکش) را خواهم شست. آنگاه هرقل، فرمان داد تا نامه رسول خدا( را بیاورند و آن را خواند؛ پس از خواندن نامه ، سرو صدای اطرافیانش بلند شد و اعتراض ها بالا گرفت. به دستور قیصر، ما را بیرون کردند. ابوسفیان می افزاید: در آن هنگام به همراهانم گفتم: کار پسر ابی کبشه بالا گرفت؛ زیرا زردپوستان هم از او حساب می برند. از آن پس به کار پیامبر( یقین داشتم که خداوند، او را به زودی بر دنیا مسلط می گرداند تا اینکه خداوند اسلام را نصیب من گرداند.

این بود بازتاب نامه پیامبر( به قیصر روم که ابوسفیان نیز آن را مشاهده کرد. بازتاب دیگر این نامه، این بود که هرقل، به دحیه کلبی حامل نامه پیامبر( مال و لباس داد؛ اما وقتی دحیه به منطقه ای به نام حسمی رسید، عده ای از طایفه جذام راه را بر او بستند و تمام آنچه را که همراه داشت، از او گرفتند. دحیه نزد پیامبر( رفت و قبل از اینکه به خانه اش برود، گزارش کارش را به پیامبر اکرم( داد و این ماجرا را به آن حضرت بازگفت.

رسول خدا( زید بن حارثه را با 500 نفر به حسمی که آن سوی وادی القری بود، فرستاد. زید بر قبیله جذام شبیخون زد و تعداد قابل ملاحظه ای را کشت و زنان را به اسارت درآورد و چارپایانشان را به غنیمت گرفت. وی، جمعا هزار شتر و پنج هزار گوسفند به غنیمت گرفت و یکصد تن از زنان و کودکان آنان را اسیر کرد. میان پیامبر( و قبیله جذام، پیمانی بود. بنابراین زید بن رفاعه جذامی، یکی از رهبران این قبیله، شتابان نزد رسول خدا( رفت و دلایلی مبنی بر بی گناهی طایفه جذام ارائه داد و یاد آور شد که وی و تعدادی از قوم و قبیله اش ، مسلمان شده اند و به هنگام راهزنی از دحیه، به یاری او شتافته اند.

پیامبر دلایلش را پذیرفت و دستور داد که اسیران و غنائم را پس دهند. عموم سیره نویسان، این سریه را قبل از حدیبیه نوشته اند و این، اشتباه واضحی است؛ زیرا ارسال نامه به قیصر پس از جریان حدیبیه بوده است. بنابراین ابن قیم می گوید: این سریه، قطعا پس از حدیبیه ، روی داده است.

نامه به منذر بن ساوی

پیامبر( نامه ای به منذر بن ساوی حاکم بحرین نوشت و او را به اسلام فراخواند. علاء بن حضرمی ( حامل نامه رسول خدا به سوی منذر بن ساوی بود. منذر در پاسخ به پیامبر اکرم( چنین نوشت: 

ای رسول خدا! من، نامه شما را برای اهل بحرین خواندم؛ بعضی از اینها اسلام را پسندیدند و مسلمان شدند، و بعضی از آنها اسلام را خوش نداشتند در سرزمین من مجوس و یهود نیز هستند. فرمانتان را در این باره به من ابلاغ کنید. پیامبر( در جواب منذر، چنین نوشت: 

بسم الله الرحمن الرحیم

از محمد پیامبر و فرستاده خدا به منذر بن ساوی سلام علیک؛ همانا من ستایش می کنم خدایی را که معبودبحقی بجز او نیست و گواهی می دهم که محمد( بنده و فرستاده اوست. اما بعد: من، خدا را به تو یادآوری می کنم. هرکس، خیرخواه باشد، در واقع خیر خودش را خواسته است و هرکس از نمایندگان من پیروی کند و از فرمانشان تبعیت نماید، از من فرمانبرداری کرده است و هرکس، خیرخواه آنان باشد، خیرخواه من است. نمایندگان من، ذکر خیر تو را داشته اند و من سفارشت را درباره قوم و قبیله ات، پذیرفته ام و تو را شفیع آنان گردانیده ام؛ تو نیز برای مسلمانان قومت، هر آنچه را که به هنگام مسلمان شدن، داشته اند، واگذار و من ، گناهکارانشان را بخشیده ام؛ تو هم عذر آنان را بپذیر؛ تا زمانی که تو صلاحیت خود را حفظ کنی، ما، تو را عزل نخواهیم کرد. هرکس که بر یهودیت یا مجوسیت باقی بماند، باید جزیه بدهد».

نامه ای به هوذه بن علی فرمانروای یمامه

پیامبر( به هوذه بن علی فرماندار یمامه هم نامه ای بدین شرح نوشت: 

بسم الله الرحمن الرحیم

از محمد(() پیام آور خدا به هوذه بن علی. سلام بر کسی که از هدایت، تبعیت کند؛ بدانکه دینم تا آنجا گسترش خواهد یافت که پای اسبان و شتران، بدانجا برسد. لذا اسلام بیاور تا در امان بمانی و من نیز تو را همچنان کارگزار زیردستانت قرار می دهم». پیامبر( برای بردن این نامه، سلیط بن عمرو عامری را تعیین نمود. وقتی سلیط ( با نامه مهرشده، بر هوذه وارد شد، هوذه به او خوشامد گفت و به خوبی از او استقبال نمود.

سلیط نامه را برای هوذه خواند. هوذه در پاسخ پیامبر( چنین نوشت: 

دعوت شما، چقدر زیبا و نیکو است؛ قوم عرب، از من حساب می برند؛ بخشی از کار را به من واگذارید تا من نیز پیرو شما شوم». وی به سلیط ( جوایزی داد و جامه هایی گرانبها، هدیه کرد. سلیط با تمام این جوایز و هدایا، نزد پیامبر( آمد و ماجرا را گزارش داد. پیامبر( نامه وی را خواند و فرمود: اگر از من، یک قطعه از زمین را هم درخواست می کرد، به او نمی دادم. هم خودش از میان برود و هم تمام آنچه که در اختیار دارد. هنگامی که پیامبر( از فتح مکه باز می گشت، حبرئیل، خبر مرگ هوذه را به پیامبر داد؛ پیامبر( فرمود: در یمامه دروغگویی پدیدار خواهد شد که ادعای پیامبری خواهد کرد و پس از وفات من، به قتل خواهد رسید. شخصی پرسید: ای رسول خدا، چه کسی، او را خواهد کشت؟ رسول اکرم( فرمود: «تو و یارانت». و همین طور نیز شد.

نامه به حارث بن ابی شمر غسانی فرمانروای دمشق

پیامبر( به او چنین نوشت: 

بسم الله الرحمن الرحیم

از محمد فرستاده خدا به حارث بن ابی شمر، سلام بر کسی که از هدایت پیروی کند و به خدای یکتا ایمان بیاورد و تصدیق کند. من، تو را فرا می خوانم به اینکه به خدای یکتای بی شریک ایمان بیاوری تا فرمانروایی ات، برایت باقی بماند. 

پیامبر( برای بردن این نامه، شجاع بن وهب از طایفه بنی اسد بن خزیمه را برگزید. وقتی نامه به حارث رسید، با خشم گفت: چه کسی پادشاهیم را از دستم می گیرد؟ الآن به سوی او عزیمت خواهم کرد و مسلمان نشد.

نامه به فرمانروای عمان

پیامبر( نامه ای به پادشاه عمان جیفرو برادرش عبد پسران جلندی نامه ای نوشت که متنش، چنین است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

از محمدبن عبدالله به جیفرو عبد پسران جلندی. سلام بر کسی که از هدایت پیروی کند. اما بعد، شما را به اسلام فرا می خوانم . اسلام بیاورید تا در امان بمانید. من، فرستاده خدا به سوی تمام مردم هستم تا زندگان را بیم دهم و فرمان خدا، درباره کافران، تحقق یابد. اگر مسلمان شوید، بر پادشاهیتان خواهید ماند و اگر دعوت مرا نپذیرید، فرمانروایی شما، از دستتان خواهد رفت و لشکرم به سوی شما خواهد آمد و پیامبری من، بر فرمانروایی شما چیره خواهد شد.

پیامبر( برای بردن این نامه، عمروبن عاص ( را برگزید. عمرو می گوید: حرکت کردم و رفتم تا به عمان رسیدم؛ نزد عبد که بردبارتر و خوش اخلاق تر بود، رفتم و گفتم: من فرستاده ی رسول خدا به سوی تو و برادرت هستم. گفت: برادرم از نظر سن و سال و پادشاهی از من مقدم تر است و من تو را نزد او می برم تا نامه ات را بخواند. سپس گفت: دعوتت چیست؟ گفتم: تو را به سوی خدای یکتا و بی شریک فرا می خوانم و تو را فرامی خوانم به اینکه از عبادت غیر خدا دست بکشی و گواهی دهی که محمد بنده و فرستاده خدا است . گفت: ای عمرو تو فرزند بزرگ قومت هستی؛ پدرت چگونه رفتار کرد تا ما نیز همانند او عمل کنیم؟ گفتم : پیش از آنکه ایمان بیاورد، از دنیا رفت؛ اما من، خیلی دوست داشتم که ایمان بیاورد و او را تصدیق کند. خود من نیز ابتدا ایمان نیاوردم تا این که خداوند مرا به اسلام راهنمایی کرد. پرسید: چند وقت است که از او پیروی می کنی؟ گفتم: مدت کمی است. پرسید: کجا اسلام آوردی؟ گفتم: نزد نجاشی و به او گفتم که نجاشی هم مسلمان شده است. پرسید: آن وقت، مردمانش با فرمانروایی او چه کردند؟ گفتم: از او پیروی کردند و او همچنان بر پادشاهیش ماند. گفت: آیا اسقفها و راهبان نیز از او پیروی کردند؟ گفتم: آری. گفت: ای عمرو! دقت کن که چه می گویی؟ زیرا هیچ خصلت رسوا کننده ای بدتر از دروغگویی نیست. گفتم: دروغ نگفتم و حتی دروغ گفتن در دین ما حلال نیست. سپس گفت: فکر نمی کنم هرقل از مسلمان شدن نجاشی باخبر باشد؟ گفتم: چرا، خبر دارد. پرسید: از کجا می دانی که هرقل از مسلمان شدن نجاشی خبر دارد؟ گفتم: نجاشی قبل از مسلمان شدن به هرقل خراج پرداخت می کرد.؛ ولی از وقتی که مسلمان شده و پیامبر را تصدیق نموده، گفته است: به خدا اگر یک درهم از من خراج بخواهد، پرداخت نخواهم کرد. این خبر به هرقل رسید. برادرش یناق به او گفت: چگونه، اجازه می دهی که زیر دستت، خراج ندهد و به دین دیگران و آیین جدید درآید؟ هرقل در جواب گفت: چه می توانم بکنم؟ سوگند به خدا، اگر ترس از بین رفتن پادشاهی ام نبود، من نیز همان کاری را می کردم که او کرده است. عبد گفت: ای عمرو! دقت کن چه می گویی؟! گفتم: به خدا راست می گویم. گفت: به من بگو به چه چیزی امر می کند و از چه چیزهایی باز می دارد؟ گفتم: به اطاعت خدا دستور می دهد و از معصیت خدا باز می دارد و همچنین به نیکوکاری و صله رحم دستور می دهد و از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و نیز از زنا، نوشیدن شراب و عبادت بت و سنگ و صلیب باز می دارد. گفت: دعوتش، چه خوب است! اگر برادرم، با من همراه می شد، فورا سوار مرکب می شدیم و می رفتیم تا به محمد( ایمان بیاوریم و تصدیقش نماییم. اما برادرم به خاطر از بین رفتن پادشاهی اش خیلی نگران است که مبادا پادشاهیش را از دست بدهد. گفتم: اگر ایمان بیاورد، رسول الله( او را پادشاه قومش می کند تا از ثروتمندان قلمروش، صدقه بگیرد و به مستمندان قلمرو خویش برساند. گفت: این، اخلاقی نیکوست؛ اما صدقه چیست؟ برای او نصاب و میزان زکات را بازگفتم تا به نصاب زکات شتر رسید. گفت: ای عمرو! آیا از چارپایان ما  که در صحرا می چرند و از آب بیابان می نوشند نیز زکات می گیرید؟ گفتم: آری. گفت: به خدا سوگند گمان نمی کنم که قوم و قبیله ام، با وجود کثرت تعدادشان و نیز دوری سرزمینهایشان از این دستـور اطـاعت کنند. عمرو ( می گوید: چند روز همانجا ماندم و او اخبار مرا به بردارش انتقال می داد تا اینکه روزی برادرش جیفر، مرا به حضور خواست. وقتی به نزدش رفتم، دو نفر، بازوان مرا گرفتند. گفت: آزادش بگذارید. رهایم کردند؛ رفتم که بنشینم؛ اما نگذاشتند. به او نگاه کردم. گفت: خواسته ات را بگو. نامه مهر شده را به او دادم؛ نامه را گشود و نامه را تا آخر خواند. سپس نامه را به برادرش داد و او هم نامه را تا آخر خواند. مشاهده کردم که عبد بیش از جیفر متأثر شده است . جیفر گفت: آیا به من نمی گویی که قریش، با وی چگونه رفتار کردند؟ گفتم: از او پیروی کردند؛ بعضی از آنها به رغبت خود و بعضی هم به زور شمشیر. گفت: چه کسانی با او هستند؟ گفتم: مردم به اسلام رغبت نمودند و آن را بر سایر ادیان ترجیح دادند و براساس عقل خود و رهنمود الهی دریافته اند که آنان، قبلا در گمراهی بوده اند. گمان نمی کنم که جز تو کسی دیگر باقی مانده باشد. اگر تو نیز امروز مسلمان نشوی و از او پیروی نکنی، سوارانش تو را لگدمال خواهند کرد. و سرسبزی زندگانیت را از میان خواهند برد. پس مسلمان شو تا در امان بمانی و همچنان فرمانروای قومت باشی و دیگر، سپاهیان اسلام، به سوی تو نیایند. گفت: امروز را به من مهلت بده و فردا به نزد من بازگرد.

نزد برادرش عبد رفتم. گفت: ای عمرو، امیدوارم مسلمان شود؛ البته اگر جاه طلبی اش، بگذارد. فردای آن روز، به نزد جیفر رفتم؛ اما او، مرا به حضور نپذیرفت. نزد برادرش عبد رفتم و ماجرا را به او بازگفتم . عبد ، مرا نزد جیفر برد. جیفر گفت: من، درباره دعوتت اندیشیدم، اگر قدرتم را به دیگری واگذار کنم، در این صورت ناتوانترین مرد عرب خواهم شد و گرنه ، پای لشکریان او به اینجا نخواهد رسید و به فرض اینکه برسد، با چنان نبردی مواجه خواهند شد که قبلا مواجه نشده اند. گفتم: من، فردا می روم. وقتی مطمئن شد که عازم رفتن هستم، برادرش با او به تنهایی صحبت نمود. و گفت: ما توان مقابله با اینها را نداریم؛ هرکسی که نامه اش را تاکنون دریافت کرده ، دعوتش را پذیرفته است. صبح روز بعد، به دنبالم فرستاد و هر دو مسلمان شدند و پیامبر( را تصدیق نمودند و در برابر کسانی که با من مخالفت کردند، مرا یاری رساندند.

از این داستان معلوم می شود که این نامه پس از نامه نگاری به سایر پادشاهان، به این دو برادر نوشته شده و ظاهرا پس از فتح مکه بوده است. با این نامه ها پیامبر( دعوتش را به بیشتر پادشاهان روی زمین ابلاغ نمود که بعضی ایمان آوردند و بعضی ایمان نیاوردند. البته افکار آنان که کفر ورزیدند نیز تحت تأثیر افکار رسول خدا( قرار گرفت و بدین سان نام و نشان و دین و آیین پیامبر اکرم( در همه جا شناخته شد.
فعالیتهای نظامی و رزمی مسلمانان پس از صلح حدیبیه

غزوه غابه یا ذی قرد

این غزوه، حرکتی رزمی در تعقیب گروهی از بنی فزاره بود که شتران بار دار و شیرده رسول خدا( را غارت کرده بودند. این، اولین غزوه ای است که رسول خدا( پس از صلح حدیبیه و پیش از غزوه خیبر، در آن شرکت داشته است. امام بخاری در این باب آورده که این غزوه سه روز قبل از خیبر بوده است و امام مسلم نیز این مطلب را با سند متصل از سلمه بن اکوع روایت کرده است. جمهور سیره نویسان می گویند: این غزوه قبل از حدیبیه بوده است؛ اما روایت صحیحین، از روایت سیره نویسان صحیح تر است.
 خلاصه داستان به روایت سلمه بن اکوع قهرمان این غزوه، چنین است که می گوید: پیامبر( شتران شیرده خود را با غلامش رباح به چرا فرستاد؛ من نیز سوار بر اسب ابی طلحه همراه او بودم. صبحگاهان عبدالرحمن فزاری شتران را غارت کرد و همه را به سرقت برد، و ساربان را به قتل رساند. گفتم: ای رباح! این اسب را بگیر و به ابو طلحه برسان و این ماجرا را به پیامبر( اطلاع بده؛ سپس بر فراز تپه ای رفتم و رو به طرف مدینه کردم و سه مرتبه فریاد زدم: «یا صباحاه!» و آنگاه به تعقیب غارتگران پرداختم، و ضمن تیراندازی این شعر را می خواندم: 

خذها أنا ابن الاکوع             و الیوم یوم الرضع

یعنی: «بگیر که من، پسر اکوع هستم و امروز روز مردانی است که شیرِ زنانی دلاور را خورده اند». به خدا سوگند همچنان آنها را با تیر می زدم و مانع رفتنشان می شدم و هرگاه یکی از آنان به طرف من برمی گشت، به تنه درختی پناه می بردم و او را با تیر می زدم و به خاک می انداختم تا اینکه وارد تنگه باریکی شدند؛ بر فراز کوه بالا رفتم و به سویشان سنگ پرتاب کردم. همچنان آنها را تعقیب کردم تا این که همه شتران رسول خدا( پشت سر من قرار گرفتند؛ باز هم تعقیبشان کردم و به سویشان تیراندازی نمودم تا آنکه بیش از سی برد یمانی و سی نیزه را برای سبکبار شدن انداختند و رفتند؛ روی هر چیزی که آنها می انداختند، سنگی برای نشانه می گذاشتم تا رسول خدا( و یارانش که در راه بودند، متوجه شوند و آنها را بردارند. آنان به راهشان ادامه دادند تا به تنگه یک تپه رسیدند و نشستند تا غذا بخورند. من، بر فراز قله ای نشستم؛ چهارتن از آنان، نزد من آمدند. گفتم: آیا مرا می شناسید؟ من، سلمه بن اکوع هستم. هریک از شما را که تعقیب نمایم، دستگیر می کنم؛ اما امکان ندارد که کسی از شما مرا تعقیب کند و به من دست یابد. بنابراین باز گشتند.هنوز همان جا بودم که متوجه شدم سواران رسول خدا( از بالای درختان نزدیک می شوند.

اَخرم از همه جلوتر بود و پشت سرش ابو قتاده و پس از او مقداد بن اسود. أخرم با عبدالرحمن فزاری درگیر شد و اسب او را پی کرد و عبدالرحمن نیز با نیزه ای، اخرم را کشت و بر اسب وی سوار شد تا فرار کند. ابو قتاده سر رسید و عبدالرحمن را به قتل رسانید. غارتگران، پا به فرار گذاشتند. من، با پای پیاده به تعقیب آنان پرداختم تا آنکه پیش از غروب خورشید به وادی ذی قرد رسیدند که در آن چشمه ساری بود. از فرط تشنگی می خواستند از آن آب بنوشند؛ اما من نگذاشتم که قطره ای از آن بنوشند و آنها را از آب دور کردم تا این که شب هنگام، پیامبر( و سپاهیانش به من رسیدند. گفتم: ای رسول خدا! این قوم تشنه اند اگر مرا با صد نفر بفرستی اسبانشان را می گیرم و همه را اسیر می کنم . پیامبر( فرمود: ای بن اکوع! اکنون که بر آنها چیره شدی، درگذر و فرمود: آنها اکنون در سرزمین غطفان هستند. همچنین فرمود: «امروز بهترین سوارکار ما ابو قتاده بود و بهترین رزمنده ی پیاده ما سلمه». رسول خدا( هنگام تقسیم غنایم به من دوسهم داد: هم سهم پیاده نظام و هم سهم سواره نظام و مرا پشت سرش بر شترش به نام عضباء سوار نمود و به مدینه بازگشتیم. در این غزوه پیامبر( ابن ام مکتوم را به عنوان جانشین در مدینه تعیین نمود و پرچم را به مقداد بن عمرو سپرد.

فتح خیبر

غزوه خیبر و وادی القری در محرم سال هفتم هجری روی داد. خیبر شهری بزرگ و دارای قلعه های محکم و کشتزارهای فراوانی بود که شصت یا هشتاد میل از شمال مدینه فاضله داشت و اینک روستایی است که آب و هوای مطلوبی ندارد.

انگیزه این غزوه:

بعد از این که رسول خدا( از ناحیه قوی ترین جناح احزاب ، یعنی قریش آسوده خاطر شد و از جانب آنان، احساس امنیت نمود، تصمیم گرفت با دو جناح دیگر یعنی یهودیان و قبایل نجد، تسویه حساب کند تا امنیت و صلح کاملا استقرار یابد و آرامش ، بر منطقه حاکم شود و مسلمانان از درگیری های خونین پیاپی فراغت یابند و بتوانند دین خدا را تبلیغ کنند و مردم را به سمت آن دعوت دهند. از آنجا که خیبر لانه دسیسه ها و کارشکنی ها و مرکز برنامه ریزیهای نظامی علیه پیامبر( و پایگاه تحریکات و شعله ور نمودن جنگ ها علیه ایشان بود، شایسته بود که مسلمانان پیش از هر اقدامی، این پایگاه را از بین ببرند. زیرا اهل خیبر بودند که احزاب را بر ضد رسول خدا( متحد نمودند و بنی قریظه را نیز تحریک کردند؛ همچنین اهل خیبر بودند که با منافقین –ستون پنجم دشمن در جامعه اسلامی- و نیز با جناح سوم احزاب یعنی قبیله غطفان و بادیه نشینان، ارتباط تنگاتنگی برقرار نمودند و خودشان را برای رویایی مستقیم با مسلمانان آماده کردند و مصایب و رنجهای زیادی به مسلمانان رساندند و حتی برای ترور پیامبر( دسیسه چیدند.

برای رویارویی با چنین اقداماتی بود که مسلمانان مجبور شدند، مأموریتهایی نظامی تدارک ببینند و سران این نیرنگبازان از قبیل سلام بن ابی الحقیق و اسیر بن زرام را از بین بردند. قطعا وظیفه دینی مسلمانان در برابر این یهودیان، فراتر و بیشتر از این بود و تنها عاملی که پرداختن به این وظیفه را به تأخیر انداخت، وجود دشمنی نیرومند و سرسخت تر در برابر اسلام به نام قریش بود. با پایان یافتن جبهه نبرد با قریش ، شرایط برای حسابرسی این تبهکاران فراهم گردید و روز تسویه حساب با آنها فرا رسید.

حرکت به سوی خیبر

ابن اسحاق می گوید: پیامبر( پس از بازگشت  از حدیبیه، ماه ذیحجه و چند روزی از محرم را در مدینه اقامت کرد و در همان ماه محرم، آهنگ خیبر نمود. مفسرین می گویند: خیبر، همان وعده ای بود که خداوند به پیامبر و مسلمانان داده و فرموده بود:         (فتح: 20) یعنی: «خداوند، غنیمتهای فراوانی را به شما وعده داده است که آنها را به چنگ می آورید؛ ولی این یکی (یعنی غنایم خیبر) را زودتر برایتان فراهم ساخت».

شمار لشکریان اسلام

از آنجا که منافقین و افراد سست ایمان در غزوه حدیبیه پیامبر را همراهی نکردند، خداوند به پیامبرش دستور داد که این آیه را در میان آنها تلاوت کند:                                  (فتح: 15) یعنی: «برجای ماندگان و کسانی که به جهاد نرفتند، خواهند گفت: هرگاه بسوی غنیمتهای جنگی رفتید تا آنها را بگیرید، ما را بگذارید تا دنبال شما بیاییم! آنان، می خواهند سخن خدا را تغییر دهند! بگو: هرگز شما نمی توانید به دنبال ما بیایید. خداوند، پیش از این چنین فرموده است؛ آنان نیز پاسخ خواهند داد که شما با ما حسادت می ورزید! اما آنان بجز اندکی از ایشان، شعور ندارند».

وقتی رسول خدا( تصمیم گرفت به سوی خیبر برود، اعلام کرد: فقط کسانی که با ایمان و یقین، جهاد را دوست دارند، با ما به جهاد بیایند. بنابراین تنها اصحاب شجره (بیعت رضوان) که تعدادشان هزار و چهارصد نفر بود، همراه رسول خدا( عازم خیبر شدند. پیامبر( سباع بن عرفطه ( را در مدینه به عنوان جانشین تعیین کرد. ابن اسحاق می گوید: نمیله بن عبدالله لیثی را در مدینه به عنوان جانشین تعیین کرد و قول اول نزد محققان، صحیحتر است. 

پس از خروج رسول اکرم( از مدینه به قصد خیبر، ابوهریره وارد مدینه شد واسلام آورد. ابوهریره ( هنگام نماز صبح نزد سباع بن عرفطه ( رفت. او نیز به ابوهریره (، ساز و برگ جنگی داد و ابوهریره، خودش را شتابان به رسول اکرم( رسانید و با مسلمانان گفتگو نمود. رسول خدا( و صحابه، ابوهریره ( و همراهانش را در تیرهایشان شریک کردند.

جاسوسی منافقان برای یهودیان

منافقان از همان لحظات اولیه که متوجه حرکت پیامبر( به سمت خیبر شدند، همکاری با یهودیان را شروع نمودند و عبدالله بن ابی، رییس منافقان ، کسی را نزد یهودیان فرستاد تا به آنها بگوید: محمد قصد شما را دارد و هم اکنون به سوی شما حرکت کرده است، مواظب خودتان باشید و از او نترسید؛ چون تعداد جنگجویان و وسایل جنگی شما زیاد است و یاران محمد، اندکند و سلاح چندانی ندارند. هنگامی که اهل خیبر، این پیام را دریافت کردند، کنانه بن ابی الحقیق و هوذه بن قیس را بسوی قبیله غطفان فرستادند و از آنها کمک خواستند؛ زیرا آنها، هم پیمانان یهود خیبر بودند. بدین سان یهودیان خیبر از هم پیمانانشان کمک خواستند و وعده دادند که در صورت پیروزی و غلبه بر مسلمانان، نیمی از محصولات خیبر را به آنان بدهند.

در راه خیبر

پیامبر( در مسیر حرکت به سوی خیبر، ابتدا از کوه عصر و سپس از کوه صهباء گذشت و در وادی رجیع که با محل سکونت قبیله غطفان، یک شبانه روز فاصله داشت، اطراق نمود. غطفان که خودشان را آماده کرده بودند، برای یاری یهود راه خیبر را در پیش گرفتند؛ در بین راه همهمه و سرو صدایی شنیدند که آنها را مشکوک نمود و گمان کردند که مسلمانان بر خانه هایشان شبیخون زده و اهل و اموال آنان را به غنیمت گرفته اند؛ بنابراین از میانه راه برگشتند و راه پیامبر( به سوی خیبر را بازگذاشتند. آنگاه پیامبر( دو تن از راهنمایانی را که لشکر اسلام را به پیش می بردند و نام یکی از آنها حسیل بود، فراخواند و از آن دو خواست تا بهترین مسیر به سوی خیبر را بگونه ای در پیش بگیرند که بتوانند از سمت شمال یعنی از سوی شام وارد خیبر شوند و راه فرار یهودیان به سوی شام را ببندند و در عین حال نگذارند به قبیله غطفان بپیوندند. یکی از آن دو گفت: ای رسول خدا!من شما را راهنمایی می کنم. وی، لشکر را به پیش برد تا اینکه به یک چهارراه رسیدند؛ آنگاه گفت: ای پیامبر خدا، از تمام این راهها می توان به مقصد رسید. پیامبر( دستور داد که اسم هر یک از راهها را بگوید. راهنما گفت: اسم این حزن است. پیامبر( از رفتن به آن راه امتناع ورزید. راهنما گفت: نام این راه شاش است. پیامبر( از رفتن به این راه نیز امتناع نمود. راهنما گفت: نام راه دیگری حاطب است. پیامبر( از رفتن به آن راه نیز خودداری کرد.

حسیل گفت: فقط یک راه دیگر باقی مانده است. عمر( پرسید: نام آن چیست؟ گفت: مرحب. پیامبر( همین راه را در پیش گرفت.

ماجراهای بین راه

1) سلمه بن اکوع ( روایت می کند که با پیامبر( به سوی خیبر به راه افتادیم؛ شبانه راه می پیمودیم که مردی به عامر گفت: ای عامر! آیا از سروده هایت برای ما نمی خوانی؟ عامر، مردی شاعر بود؛ از مرکب فرود آمد و به آهنگ، چنین خواند: 

اللّهمّ لولا انت ما اهتدینا         ولا تصدّقنـا و لا صلّینـا

فاغفر فـداء لک ما أبقینا         و ثبّت الأقدام إن لاقینا

و ألقیـن سکینـه عـلـینـا         إنا إذا صیح بنا أتینا

و بـالصیـاح عوّلـوا علینا
«پروردگارا! اگر تو نبودی، هدایت نمی شدیم و زکات نمی دادیم و نماز نمی خواندیم فدایت شویم؛ گناهان ما را بیامرز و هنگام رویارویی با دشمن، ما را ثابت قدم بگردان. پروردگارا! آرامش را بر ما فرو فرست، ما (کسانی هستیم) که هرگاه ما را صدا دردهند و به جهاد فرا خوانده شویم، درنگ نمی کنیم. چراکه با صدای بلند، از ما کمک می خواهند».

پیامبر( پرسید: این ساربان کیست؟ گفتند: عامر بن اکوع است. پیامبر( فرمود: «خدا، او را ببخشاید». مردی از آن میان گفت: ای رسول خدا!شهید شدن بر او واجب شد. ای کاش می گذاشتی از او بهره بیشتری می بردیم.

یاران پیامبر( به خوبی می دانستند که هرگاه پیامبر( برای فردی به صورت خاص طلب آمرزش و رحمت نماید، حتما شهید می شود و عامر در این غزوه شهید شد.

2) در مسیر راه، مردم، بر فراز یک بلندی، صداهایشان را بالا بردند و تکبیر گفتند: (الله اکبر الله اکبر؛ لااله الا الله). پیامبر( فرمود: «با خود مدار کنید (و آهسته بگویید)؛ زیرا شما ذات کر و غائبی را فرا نمی خوانید؛ بلکه کسی را می خوانید که شنوا و نزدیک است.

3) در وادی صهباء در نزدیکی خیبر، پیامبر( نماز عصر را اقامه کرد و سپس دستور داد توشه سفر را حاضر کنند. چیزی جز آرد نداشتند. پیامبر( دستور داد از آن آرد ثرید تهیه کنند، خودش از آن ثرید خورد و مردم هم خوردند؛ آنگاه برای نماز مغرب برخاست و دهانش را شست و مردم هم دهانشان را شستند؛ سپس نماز خواند و وضو نگرفت.
 و آنگاه نماز عشاء را خواند.

لشکر مسلمانان پشت باروهای خیبر

مسلمانان، آخرین شبی را که در صبح فردای آن جنگ در گرفت، نزدیک خیبر گذراندند و یهودیان با این که سپاه اسلام نزدیکشان بود، متوجه آن نشدند. معمولا پیامبر( هرگاه شب هنگام به محل سکونت قومی می رسیدند که با آنان قصد جنگ داشت، تا صبح به آنان نزدیک نمی شد. نماز صبح را در همان ابتدای وقت که هنوز هوا، تاریک بود، اقامه کردند. مسلمانان، پای در رکاب نهادند و آماده حمله شدند. اهل خیبر، بی خبر از حضور مسلمانان، بیل و کلنگ بدست گرفتند و به سوی زمینهای کشاورزی خود، از قلعه ها بیرون شدند. با دیدن سپاه اسلام فریاد زدند: محمد! بخدا محمد و لشکرش؛ آنگاه به قلعه هایشان گریختند. پیامبر( فرمود: «الله اکبر! خیبر، ویران شد؛ الله اکبر؛ خیبر، ویران شد! هرگاه ما، به سرزمین قومی وارد شویم، بیم داده شدگان چه بامداد بدی خواهند داشت».

پیامبر( مکانی را برای فرود آمدن لشکر در نظر گرفت. حباب بن منذر ( پیش آمد و گفت: ای رسول خدا این جا را خداوند تعیین نموده است یا نظر و کارشناسی جنگی شما است؟ رسول اکرم( فرمود: این، نظر (شخصی من) است. حباب ( گفت: این مکان، به قلعه نطاه، بسیار نزدیک است و تمام جنگجویان خیبر، در این قلعه هستند و بر تمام اوضاع و شرایط ما مسلط هستند و ما را تحت نظر دارند، اما ما از وضعیت آنها بی خبریم و در تیررس آنها قرار داریم و آنها، در تیررس ما نیستند. همچنین از شبیخون آنان در امان نیستیم. این مکان، در میان نخلستان قرار دارد و فضای آن بسته و زمین آن نامناسب و گود است. اگر دستور دهید درجایی اردو بزنیم که این کاستی ها را نداشته باشد، خیلی بهتر است. پیامبر( فرمود: نظر درست همین است که تو مشورت دادی. در نتیجه به جایی دیگر نقل مکان کردند. وقتی به خیبر نزدیک شدند و خیبر، در معرض دید قرار گرفت ، پیامبر( فرمود: بایستید. لشکر ایستاد؛ رسول الله( دعا کرد و گفت: خداوندا! ای خدای آسمانهای هفت گانه و آنچه زیر آنها قرار دارد و ای خدای زمینهای هفتگانه و آنچه بر روی آنها قرار دارد و ای پروردگار شیطانها و آنچه که آنها گمراه کرده اند و ای پروردگار بادها و آنچه که به حرکت درمی آورند؛ من، از تو خیر این آبادی و خیر ساکنان آن و خیر هر آنچه در آن است را مسألت می نمایم و از بدی آن و بدی اهل آن و از شر آنچه که در آن است، به تو پناه می برم و آنگاه فرمود: «به نام خدا، به پیش روید».

آمادگی رزمی و قلعه های خیبر

در شبی که فردایش وارد خیبر شدند، پیامبر( فرمود: «فردا پرچم را به کسی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند و رسول نیز او را دوست دارند». وقتی صبح شد، همه نزد رسول خدا( آمدند و یکایک آنان امیدوار بودند که پرچم جنگ به ایشان داده شود. پیامبر( پرسید: علی کجاست؟ گفتند: چشمانش درد می کند. فرمود: کسی را دنبالش بفرستید. وقتی علی ( را آورند، پیامبر( از آب دهان مبارک به چشمان وی مالید و برای او دعا کرد؛ علی، بهبود یافت چنان که گویی اصلا دردی نداشته است. آنگاه پرچم را به علی ( داد. علی گفت: ای رسول خدا! با آنان می جنگیم تا همانند ما شوند. پیامبر( فرمود: «عادی و آرام، راهت را در پیش بگیر و برو تا در حریم آنها فرود آیی، آنگاه آنها را به اسلام دعوت کن و حقوق الهی را در اسلام که بر عهده آنان است، به آنها گوشزد نما؛ زیرا سوگند به خدا اگر خداوند، یک نفر را به وسیله تو هدایت کند، برایت از شتران سرخ موی فراوان بهتر است».

خیبر به دو بخش تقسیم می شد که در یک بخش آن، پنج قلعه وجود داشت: 1- قلعه ناعم 2- قلعه صعب بن معاذ 3- قلعه زبیر 4- قلعه ابی 5- قلعه نزار

سه قلعه اول در منطقه ای به نام نطاه و دو قلعه دیگر در منطقه ای به نام شق واقع شده بودند.

بخش دیگر خیبر به نام کتیبه، سه قلعه داشت: 1- قلعه قموص: که قلعه بنی ابی الحقیق از بنی نضیر بود. 2- قلعه وطیح 3- قلعه سلالم. در خیبر علاوه بر این هشت قلعه ، قلعه های دیگری نیز وجود داشت؛ با این تفاوت که این قلعه ها، از هشت قلعه مذکور، کوچکتر بودند و در نتیجه همچون هشت قلعه اصلی، محکم و نفوذناپذیر نبودند. جنگ و کشتار سخت، در بخش اول خیبر درگرفت و بخش دیگر خیبر با وجود سه قلعه محکم و فراوانی مردان جنگاوری که در آن بودند، بدون جنگ تسلیم شد.

آغاز جنگ و فتح قلعه ناعم

اولین قلعه ای که مسلمانان به آن حمله کردند، قلعه ناعم بود. این قلعه، موقعیت استراتژیکی داشت و خط مقدم دفاع یهودیان نیز به حساب می آمد. همچنین این قلعه، قلعه مرحب قهرمان مشهور یهود بود که او را با هزار مرد جنگجو برابر می دانستند.

علی بن ابی طالب ( به همراه مجاهدان به سمت این قلعه رفت و در وهله اول، یهودیان را به اسلام فرا خواند؛ اما یهودیان نپذیرفتند و با پادشاهشان مرحب، به مقابله با مسلمانان پرداختند. مرحب، در میدان کارزار، مبارز طلبید. 

سلمه بن اکوع ( گوید: وقتی به خیبر رسیدیم، پادشاه یهودیان، مرحب ، بیرون آمد و در حالی که شمشیرش را در هوا تکان می داد، چنین گفت: خیبریان، همه می دانند که من، مرحب هستم؛ پهلوان کار آزموده و سر تا پا مسلحم بدانگاه که جنگ درگیرد و آتش جنگ زبانه کشد. سلمه ( می گوید: عمویم عامر ( به مقابله با او بیرون آمد و گفت: خیبریان می دانند که من، عامرم و سر تاپا مسلح هستم و قهرمانی بی باک و جسورم.

دو ضربه میان عامر ( و مرحب رد و بدل شد که شمشیر مرحب بر کلاه خود عمویم عامر ( فرو رفت. عامر ( خودش را پایین کشید تا ضربه ای به ساق پای آن یهودی، وارد کند؛ اما چون شمشیرش کوتاه بود، کمانه کرد و به زانوی خودش خورد و جان سپرد. پیامبر( درباره وی فرمود: «او دو پاداش دارد، و دو انگشتش را کنار هم قرار داد و افزود: «او، مردی کوشا و مجاهد بود و کمتر عربی پیدا می شود که (در رفتار و در میدانها) همانند او باشد».
 از روایات چنین برمی آید که مرحب، بار دیگر نیز هماورد طلبیده و همچنان رجزخوانی کرده است. این بار علی بن ابی طالب ( برای مبارزه با مرحب خیبری، قدم پیش نهاد. سلمه به اکوع ( می گوید: علی ( در پاسخ گفت: «من آن کسی هستم که مادرم مرا حیدر –شیر ژیان- نامیده است؛ همچون شیران نر جنگل با قیافه پر هیبت و ترسناک. در صورت مشاهده اندک تجاوزی از سوی آنان، با کیفری بزرگ مجازاتشان می کنم».

علی ( این رجز را خواند و سپس ضربه ای بر سر مرحب زد و او را کشت و خیبر بدست علی فتح شد.

وقتی علی ( به قلعه های خیبر نزدیک شد، مردی یهودی از بالای قلعه سرک کشید و پرسید: کیستی؟ علی ( گفت: علی بن ابی طالب هستم. مرد یهودی گفت:سوگند به آنچه بر موسی نازل شده که برتری یافتید. آنگاه یاسر برادر مرحب بیرون آمد و فریاد زد: کیست که با من مبارزه کند؟ زبیر ( به میدان آمد. صفیه، مادر زبیر گفت: ای رسول خدا! او، پسرم را می کشد؟! پیامبر( فرمود: نه، بلکه پسر تو، او را می کشد و چنین نیز شد. جنگ سختی در اطراف قلعه ناعم درگرفت و تعدادی از سران یهود در آنجا کشته شدند و بر اثر آن، مقاومت یهودیان درهم شکست و از این رو نتوانستند جلوی یورش مسلمانان را بگیرند. از منابع مختلف چنین برمی آید که این جنگ، چند روز ادامه یافت و مسلمانان، با مقاومت شدیدی روبرو شدند. با این حال یهودیان از مقابله با مسلمانان نا امید نشدند و از این قلعه به قلعه صعب نقل مکان کردند و بدین ترتیب مسلمانان، قلعه ناعم را فتح نمودند.

فتح قلعه صعب بن معاذ

قلعه صعب، از لحاظ استحکام و آسیب پذیری ، پس از قلعه ناعم قرار می گرفت که مسلمانان به فرماندهی حباب بن منذر انصاری ( به آن حمله کردند و آن را تا سه روز در محاصره خود گرفتند و روز سوم محاصره، پیامبر( برای فتح این قلعه دعای مخصوصی کرد. ابن اسحاق روایت می کند که گروهی از طایفه بنی سهم از قبیله اسلم نزد رسول خدا( آمدند و گفتند: ای رسول خدا! تنگدستیم و چیزی در اختیار نداریم. پیامبر( دعا فرمود: «خداوندا! تو حال ایشان را می دانی و می دانی که ایشان را توان و قدرتی نیست و می دانی که من هم چیزی ندارم که به اینها بدهم؛ خداوندا! بزرگترین و ثروتمندترین قلعه را که مواد خوراکی و گوشت و چربی فراوان داشته باشد،برایشان بگشای».

فردای آن روز خداوند قلعه صعب بن معاذ را برایشان گشود وهیچ دژی در خیبر بیش از این قلعه مواد خوراکی، گوشت و روغن نداشت.

پس از این دعا، پیامبر( مسلمانان را به جنگ و تهاجم بیشتر تشویق نمود؛ در آن  هنگام بنی اسلم فعالترین پیشتازان این یورش بودند. میدان مبارزه، در کنار قلعه صعب بود. سرانجام در همان روز قبل از غروب خورشید، قلعه صعب فتح شد و مسلمانان، منجنیق ها و ارابه های متعددی از آن بدست آوردند. به خاطر گرسنگی شدید که در روایت ابن اسحاق آمده، بعضی از مردم، الاغها را سر بریدند و دیگ ها را بر سر آتش نهادند. همین که پیامبر( متوجه موضوع شد، اعلام کرد که گوشت الاغ اهلی، حرام است.

فتح قلعه زبیر

پس از فتح قلعه های ناعم و صعب، یهودیان از قلعه های منطقه نطات به قلعه زبیر پناه بردند. قلعه زبیر، حصاری بلند بر فراز قله کوه بود و اسبان و مردان جنگی نمی توانستند به خاطر بلندی و راه دشوارش به آن برسند. پیامبر( این قلعه را نیز محاصره نمود و محاصره سه روز به طول انجامید. بعد از آن مردی یهودی، نزد پیامبر آمد و گفت: ای ابوالقاسم! اگر یک ماه هم اینها را محاصره کنی، پروایی ندارند؛ زیرا زیر زمین، آبشخورها و چشمه هایی دارند که شبها بیرون می آیند و از آن آب می نوشند و آب برمی دارند و دوباره به قلعه و حصار خویش باز می گردند و در برابر شما مقاومت می کنند. اگر آب را بر روی آنان ببندی، ناچار می شوند به میدان جنگ بیایند. بنابراین پیامبر( آب را قطع نمود و آنها نیز بیرون شدند و جنگ سختی درگرفت و تنی چند از مسلمانان به شهادت رسیدند و حدود ده نفر از یهودیان نیز کشته شدند. سرانجام رسول خدا( این قلعه را نیز فتح نمود.

فتح قلعه ابی

پس از فتح قلعه زبیر، یهودیان به قلعه ابی نقل مکان کردند و در آن پناه گرفتند. مسلمانان، آنجا را نیز محاصره کردند. دو نفر از جنگاوران یهود یکی پس از دیگری بیرون آمدند و مبارز طلبیدند که هر دو را قهرمانان مسلمان کشتند. کسی که جنگجوی دوم یهودیان را کشت، پهلوان مشهور مسلمانان ابو دجانه سماک بن خرشه انصاری، صاحب پیشانی بند سرخ بود. وی، پس از کشتن جنگجوی یهودی، به سرعت وارد قلعه شد و در پی او سپاهیان اسلام نیز وارد قلعه شدند. مدتی جنگ در داخل قلعه ادامه یافت و پس از آن، یهودیان، این قلعه را نیز تخلیه کردند و به قلعه نزار پناه بردند که آخرین قلعه ناحیه اول خیبر بود.

فتح قلعه نزار

این قلعه، محکمترین قلعه یهودیان در این بخش بود. یهودیان فکر می کردند که مسلمانان ، نمی توانند این قلعه را فتح کنند؛ هر چند که تمام توانشان را به کار گیرند. بنابراین بر خلاف قلعه های دیگر، در این قلعه، زنان و کودکان را نیز سکنا داده بودند. مسلمانان، این قلعه را به شدت در محاصره خود گرفتند و یهودیان را تحت فشار قرار دادند؛ اما چون این قلعه، بر فراز کوهی بلند، واقع شده بود، مسلمانان، راهی برای ورود به آن نمی یافتند. یهودیان نیز جرأت بیرون آمدن را نداشتند؛ اما با تیراندازی و پرتاب سنگ، سرسختانه مقاومت می کردند. وقتی اهالی قلعه نزار سرسختانه مقاومت کردند، پیامبر( دستور داد منجنیقها را نصب کنند و چنان که پیداست قلعه را سنگباران کردند و شکافهایی در دیوار قلعه پدید آمد و مسلمان توانستند وارد قلعه شوند و جنگ در داخل قلعه ادامه یافت و یهودیان شکست خفت باری خوردند؛ زیرا این قلعه را مانند قلعه های دیگر تخلیه نکرده بودند و به خاطر وجود زنان و بچه ها تا توانستند جنگیدند و پس از آن پا به فرار گذاشتند و همه چیز حتی زنان و کودکانشان را رها کردند.

پس از فتح این قلعه مستحکم فتح قسمت اول خیبر یعنی ناحیه نطاه و شق به پایان رسید. در این ناحیه قلعه های کوچک دیگری نیز وجود داشت که به مجرد سقوط این قلعه، یهودیان، آن قلعه های کوچک را تخلیه کردند و به قسمت دوم خیبر گریختند.

فتح بخش دوم خیبر

هنگامی که ناحیه نطات و شق فتح شد، پیامبر( به سوی ناحیه کتیبه رفت. همه فراریانی که از نطاه و شق گریخته بودند، در این ناحیه پناه گرفته بودند. سیره نویسان درباره اینکه آیا جنگی در سه قلعه ناحیه کتیبه رخ داده است یا خیر، اختلاف نظر دارند. در عبارت ابن اسحاق تصریح شده که قلعه قموص با جنگ فتح شده است.

اما واقدی با صراحت تمام می نویسد که قلعه های این بخش بدون جنگ فتح شده است؛ البته ممکن است که مذاکره ای برای تسلم قلعه مقوص، به دنبال جنگ و درگیری انجام شده باشد و دو قلعه دیگر بدون جنگ، به دست مسلمانان افتاده باشند.

به هر حال رسول خدا( در ناحیه کتیبه ، حلقه محاصره را تنگ نمود؛ این محاصره، 14 روز به طول انجامید. یهودیان به هیچ عنوان از قلعه هایشان بیرون نمی آمدند تا آنکه پیامبر( تصمیم گرفت منجنیق نصب کند و چون یهودیان یقین پیدا کردند که هلاک خواهند شد، درخواست صلح نمودند.

مذاکرات صلح

ابن ابی الحقیق کسی را نزد پیامبر( فرستاد و پیغام داد، اجازه دهید فرود آیم و با شما مذاکره کنم. پیامبر( موافقت نمود و بااو مصالحه کرد مبنی بر اینکه خون جنگجویان متحصن در دژها مصون و محفوظ باشد و زنان و کودکان و یهودیان در اختیار خودشان قرار گیرند و یهودیان، به همراه زنان و کودکانشان، از خیبر بروند و تمام داراییها، زمینها و طلا و نقره و اسبها و سلاحهای خود را در اختیار پیامبر ( بگذارند و تنها با لباسهایی که بر تن دارند، خیبر را ترک کنند.

آنگاه پیامبر( فرمود: اگر چیزی را از من پنهان کرده باشید، خدا و رسولش برای شما هیچ تعهدی نخواهند داشت. بدین ترتیب یهودیان، این مطلب را نیز ضمن معاهده صلح پذیرفتند.

به دنبال این قرارداد، همه دژها تسلیم مسلمانان شد و فتح خیبر به پایان رسید.

کشتن دو فرزند ابی الحقیق به خاطر پیمان شکنی

علی رغم این عهد و پیمان، دو پسر ابو الحقیق اموال فراوانی را پنهان کردند؛ از جمله پوستی را که در آن پول و جواهرات حیی بن أخطب قرار داشت، حیی بن اخطب بعد از آواره شدن بنی نضیر، این اموال را با خودش به خیبر آورده بود. ابن اسحاق می گوید: کنانه بن ربیع را نزد پیامبر( آوردند که گنج های بنی نضیر در اختیار او بود. رسول خدا( از او پرسید: گنجینه های بنی نضیر کجاست؟ اول انکار کرد و گفت: از جایشان اطلاعی ندارم. مردی از یهودیان آمد و گفت: من کنانه را هر شب می دیدم که در این خرابه، پرسه می زند. پیامبر(  به کنانه گفت: قبول داری که اگر گنجینه ها را نزد تو یافتیم، تو را بکشیم. گفت: آری، پیامبر( دستور داد آن خرابه را حفر کنند. مقداری از گنجینه ها را در آنجا پیدا کردند. پیامبر ( از بقیه گنجینه ها پرسید؛ اما او از دادن آنها خودداری کرد. پیامبر( او را به زبیر ( سپرد و گفت: «او را شکنجه کن تا هر آنچه را که نزد اوست ، از او بگیریم». زبیر سنگ آتش زنه ای بر سینه اش کشید تا این که در آستانه مرگ قرار گرفت. آنگاه پیامبر( کنانه را به محمد بن مسلمه ( سپرد تا او را به قصاص برادرش محمود بن مسلمه ( بکشد. محمود بن مسلمه به سایه قلعه ناعم پناه برده بود که سنگ آسیا روی سرش انداخته و او را کشتند. 

ابن قیم می گوید: پیامبر( دستور داد دو پسر ابی الحقیق را بکشند و کسی که قضیه پنهان نمودن گنجینه ها را به اطلاع پیامبر( رساند، پسرعموی کنانه بود.

پیامبر( در این غزوه، صفیه دختر حیی بن اخطب را به اسارت گرفت. وی، همسر کنانه پسر ابی الحقیق بود و به تازگی با هم ازدواج کرده بودند.

تقسیم غنایم

پیامبر تصمیم گرفت یهودیان را از خیبر بیرون کند؛ اما آنها گفتند: ای محمد! بگذار ما اینجا بمانیم و از آن نگهداری کنیم و به کار زراعت بپردازیم؛ زیرا ما در کشاورزی از شما آگاهتریم و از آنجایی که پیامبر( و یارانش نه خود فرصت کار در خیبر را داشتند و کسی هم نداشتند که برایشان کار کند، لذا پذیرفتند که یهودیان در خیبر بمانند و در مقابل، نیمی از محصول و میوه خیبر را به مسلمانان بدهند. البته مشروط به اینکه هرگاه پیامبر، اراده کند، می تواند آنها را بیرون نماید. عبدالله بن رواحه ( نیز برای تخمین و برآورد میزان محصولات، تعیین شد. پیامبر( خیبر را به 36 سهم تقسیم نمود که هر سهم نیز مشتمل بر 100 سهم بود که جمعا 3600 سهم می شد. بنابراین 1800 سهم، از آنِ پیامبر و مسلمانان می شد. سهم پیامبر اکرم( نیز با سهم دیگران، مساوی بود. پیامبر نصف دیگر را که 1800 سهم بود، جدا نمود و آن را برای اتفاقات پیش بینی نشده، کنار گذاشت. اما علت این که پیامبر آن را به 1800 سهم تقسیم نمود، این بود که خیبر پاداشی بود برای کسانی که در حدیبیه شرکت کرده بودند که تعدادشان یکهزار و چهارصد تن بود و دویست اسب نیز با خود داشتند و به هر اسب، دو سهم تعلق می گرفت. این بود که به 1800 سهم تقسیم شد: برای هر اسب سوار، سه سهم و برای هر پیاده، یک سهم.

از روایت امام بخاری، چنین بر می آید که غنایم خیبر، بسیار زیاد بوده است. ابن عمر ( می گوید: «تا زمان فتح خیبر، غذای سیر نخورده بودیم». عایشه (رضی الله عنها) نیز گفته است: «هنگامی که خیبر فتح شد، گفتیم: اکنون از خرما سیر می شویم».

و چون مهاجران به مدینه بازگشتند، نخل هایی را که انصار به آن  ها بخشیده بودند، به خودشان باز پس دادند؛ زیرا دیگر خودشان، ثروتمند و دارای نخلستان شده بودند.

آمدن جعفر بن ابی طالب و اشعریان

در اثنای این غزوه پسر عموی پیامبر( جعفر بن ابی طالب و ابو موسی اشعری به اتفاق یارانشان از یمن آمدند. ابوموسی( می گوید: در یمن بودیم که خبر عزیمت پیامبر( به سوی خیبر، به ما رسید؛ بنابراین من و دو برادرم با بیش از 50 نفر از افراد قبیله ام به قصد پیوستن به پیامبر( حرکت کردیم و بر کشتی سوار شدیم؛ کشتی، ما را به حبشه و نزد نجاشی برد. در آنجا با جعفر و یارانش ملاقات کردیم. جعفر به ما گفت: پیامبر( ما را فرستاده و دستور داده که در این جا بمانیم؛ شما نیز با ما بمانید. ابو موسی ( می گوید: ما نیز با آنها آنجا ماندیم تا این که هنگام جنگ خیبر نزد پیامبر( آمدیم و پیامبر( سهمی برای ما نیز در نظر گرفت این ، در حالی بود که جز برای کسانی که در حدیبیه، با آن حضرت ، همراه بودند، به هیچ یک از کسانی که در خیبر حضور نداشتند، هیچ سهمی تعلق نگرفت؛ اما برای سرنشینان کشتی ما و همچنین جعفر و همراهانش، سهمی در نظر گرفته شد.

وقتی که جعفر آمد، پیامبر( او را به آغوش کشید و بوسید و گفت: «سوگند به خدا نمی دانم از کدام یک خوشحالتر باشم؛ از فتح خیبر یا از آمدن جعفر؟»

آمدن این گروه بعد از آن بود که پیامبر( عمرو بن امیه ضمری را نزد نجاشی فرستاد و از او خواست که جعفر و یارانش را بفرستد، نجاشی نیز آنها را با دو کشتی فرستاد. این عده، شانزده مرد بودند و عده ای از زنان و فرزندانشان نیز، همراهشان بودند؛ سایر مهاجران حبشه، پیشتر به مدینه رفته بودند.

ازدواج پیامبر با صفیه

قبلا یادآور شدیم که کنانه بن ابی الحقیق به دلیل خیانتی که کرده بود، کشته شد و همسرش صفیه در بین اسیران بود. وقتی اسیران را جمع کردند، دحیه بن خلیفه کلبی آمد و گفت: ای رسول خدا، به من هم، یک کنیز ببخشید. پیامبر( فرمود: برو و برای خودت کنیزی را انتخاب کن. دحیه، صفیه را برای خودش انتخاب نمود.مردی، نزد پیامبر( آمد و گفت: ای رسول خدا! صفیه دختر حیی ابن اخطب، بانوی بنی قریظه و بنی نضیر را به دحیه دادید؟! این بانو، فقط در خور شما است. پیامبر( فرمود: بگویید صفیه را بیاورد. هنگامی که دحیه، صفیه را آورد،رسول خدا( به صفیه نگاهی کرد و به دحیه گفت: برای خودت کنیز دیگری انتخاب کن. پیامبر اکرم( صفیه را به اسلام دعوت داد؛ او اسلام را پذیرفت و چون مسلمان شد، آن حضرت او را آزاد کرد و با او ازدواج نمود و آزادیش را مهریه اش قرار داد. در راه بازگشت به مدینه، به سد صهباء که رسیدند، ام سلیم ، صفیه را برای زفاف آماده نمود و همان شب او را نزد پیامبر ( فرستاد و جشن عروسی را همان جا گرفتند و پیامبر( از همراهانش با خرما، روغن، و سویق به عنوان ولیمه پذیرایی نمود و در صهباء سه شبانه روز اقامت نمود و با صفیه رضی الله عنها بود.
  

پیامبر( در چهره صفیه آثار کبودی دید و پرسید : این چیست؟ صفیه گفت: ای رسول خدا! پیش از آمدن شما شبی خواب دیدم که گویا ماه از جای خود کنده شد و در آغوش من افتاد؛ در حالی که به خدا قسم هیچ چیز درباره شما نمی دانستم؛ خوابم را برای شوهرم تعریف کردم،او، یک سیلی به چهره ام زد و گفت: آرزوی رسیدن به پادشاه مدینه را در دل داری؟!

ماجرای گوسفند زهر آلود

وقتی پیامبر( از فتح خیبر، آسوده خاطر شد و در آنجا مستقر گردید، دختر حارث –زن سلام بن مشکم- گوسفند بریانی را به پیامبر( هدیه داد. وی، قبلا پرسیده بود که پیامبر( کجای گوسفند را دوست دارد؟ به او گفته بودند: بازوی گوسفند را. لذا در آن قسمت، سم بیشتری ریخت و تمام گوسفند را زهر آلود کرد. وقتی گوسفند را نزد پیامبر آورد و گذاشت، پیامبر از بازوی آن تکه ای گوشت کند و خورد؛ هنوز آنرا فرو نبرده بود که گوشت را از دهانش بیرون کرد و گفت: این، استخوان به من می گوید: زهرآلود است. پس از این زن مذکور را فرا خواند؛ زن اعتراف نمود، پیامبر پرسید: چرا این کار را کردی؟ گفت: با خودم گفتم: اگر پادشاه باشد،از این گوشت می خورد و ما از او راحت می شویم و اگر پیامبر باشد نمی خورد. بشر بن براء بن معرور ( که همراه پیامبر بود، تکه ای گوشت خورد و بر اثر آن وفات نمود. روایات درباره کشتن زینب و یا بخشیدن او مختلف است. برخی هر دو دسته روایت را به این نحو جمع کرده اند که آن زن را بخشید؛ اما بعد از این که بشر ( به شهادت رسید، او را به قصاص بشر کشت.

کشته شدگان دو طرف در نبردهای خیبر

شهدای مسلمین در نبردهای خیبر، شانزده نفر بودند: چهارتن از قریش؛ یک نفر از اشجع، یک نفر از اسلم، یک نفر از اهل خیبر و بقیه از انصار بودند. همچنین گفته شده که شهدای مسلمین در این نبردها 18 تن بوده اند؛ علامه منصور پوری، آمار شهدای خیبر را 19 تن آورده و گفته است: من، پس از تحقیق و پژوهش، در نهایت، 23 نام را یافتم که یک نام را فقط طبری آورده است؛ یک نام دیگر نیز فقط در مغازی واقدی آمده است. یک تن به علت خوردن گوشت زهرآلود به شهادت رسید و در مورد یک تن دیگر اختلاف است که آیا در جنگ بدر شهید شده یا در خیبر؟ اما قول صحیح آن است که در جنگ بدر به شهادت رسیده است.
 تعداد کشته های یهودیان در این جنگ 93 تن بوده است.

فتح فدک

هنگامی که پیامبر( به خیبر رسید، محیصه بن مسعود را نزد یهودیان فدک فرستاد تا آنها را به اسلام فراخواند؛ اما آنها نپذیرفتند، ولی بعد از اینکه خداوند، فتح خیبر را برای مسلمانان فراهم نمود، اهل فدک به وحشت افتادند؛ لذا کسی را نزد پیامبر( فرستادند تا با ایشان قرارداد صلحی همانند خیبریان ببندد. پیامبر( نیز پیشنهاد آنها را پذیرفت. بدین ترتیب فدک، ملک خالص شد؛ زیرا مسلمانان برای فتح آن زحمتی متحمل نشده و هیچ اسب و شتری را به تاخت و تاز درنیاورده بودند.

وادی القری

هنگامی که پیامبر( از فتح خیبر فراغت یافت، به وادی القری رفت. در آنجا گروهی از یهودیان با جماعتی از اعراب اجتماع کرده بودند، به مجرد اینکه مسلمانان در وادی القری فرود آمدند، یهودیان که از پیش آماده بودند، آنها را تیرباران کردند و مدعم یکی از غلامان پیامبر( کشته شده مردم گفتند: بهشت بر او گوارا باد!

رسول خدا( فرمود: «هرگز! سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، همان لباسی که روز خیبر از غنیمت برداشته بود و در تقسیم نیامد، بر او شعله ور خواهد شد». چون مردم این حرف را شنیدند، مردی نزد پیامبر( آمد، و گفت: من نیز یک یا دو بند کفش برداشته ام، پیامبر(  فرمود: «یک یا دو بند کفش از جنس آتش».

پس از این پیامبر( یارانش را برای جنگ آماده نمود و صفهایشان را آراست و پرچم را به سعد بن عباده ( داد. و پرچم هایی هم به صاحب بن منذر و سهل بن حنیف و عباده بن بشر ( داد و سپس یهودیان و هم پیمانانشان را به اسلام فراخواند. آنان، نپذیرفتند و مردی از آنان به میدان آمد و هماورد خواست. و زبیر ( به مقابله او رفت و او را کشت؛ پس از این مردی دیگر مبارز طلبید که باز هم زبیر، او را کشت. شخص دیگری مبارز طلبید؛ علی بن ابی طالب ( به مبارزه برخاست و او را کشت. این رویه ادامه یافت تا اینکه یازده تن از آنان کشته شدند.

هربار که مردی از آنان کشته می شد، پیامبر( بار دیگر آنان را به اسلام فرا می خواند.

در طول این روز هربار که وقت نماز فرا می رسید، پیامبر و یارانش نماز می خواندند، و دوباره به جنگ برمی گشتند و آنان را به اسلام فرا می خواندند. تا شب با آنان جنگیدند. فردای آن روز که هنوز خورشید به اندازه نیزه ای بالا نیامده بود، تمام آنچه را که در اختیار داشتند، به مسلمانان تحویل دادند و بدین سان مسلمانان بدون جنگ و درگیری دوباره ، وادی القری را فتح کردند و غنایم و ساز و برگ زیادی به غنیمت گرفتند.

پیامبر( چهار روز در وادی القری توقف نمود و اموال غنیمت را بین یارانش تقسیم کرد و یهودیان را بر زمینهای زراعتی و نخلستانها گماشت که مانند اهل خیبر سالانه نیمی از محصولات را تحویل مسلمانان بدهند.

فتح تیماء

وقتی خبر تسلیم شدن خیبر و فدک و وادی القری به یهود تیماء رسید، از خود هیچگونه مقاومتی در مقابل مسلمانان نشان ندادند؛ بلکه کسی را نزد پیامبر( فرستادند و تقاضای صلح نمودند؛ پیامبر( نیز از آنان پذیرفت و به آنان اجازه داد که آنجا بمانند و اموالشان در دست خودشان باشد. همچنین برای آنان صلح نامه ای بدین شرح نوشت: این قرارنامه محمد( رسول خداست برای بنی عادیا مبنی بر اینکه آنان در پناه مسلمانان هستند و باید جزیه بپردازند، نه جنگی در کار است و نه تبعیدی. با گذشت روزگار، این پیمان، استوارتر می گردد. این عهدنامه را خالد بن سعید نوشت.

بازگشت به مدینه

آنگاه رسول خدا( راه بازگشت به مدینه را در پیش گرفت؛ در اثنای راه، یکی از شبها را به راهپیمایی ادامه داد و پاس آخر شب، برای استراحت، دستور اطراق صادر نمود و به بلال گفت: «امشب را نگهبانی بده». بلال در حالی که به ناقه اش تکیه زده بود، نگهبانی می داد که خوابش برد. در نتیجه تا طلوع آفتاب کسی بیدار نشد. آنگاه، اولین کسی که از خواب بیدار شد، رسول خدا( بود؛ از آن منطقه خارج شدند؛ بعد از آن، پیامبر( با یارانش نماز صبح را اقامه کردند. برخی گفته اند: این ماجرا در سفر دیگری روی داده است.

با بررسی تفاصیل نبردهای خیبر به نظر می رسد که بازگشت پیامبر( در اواخر ماه صفر یا اوائل ماه ربیع الاول سال هفتم هجرت بوده است.

سریه ابان بن سعید

پیامبر( بهتر از هر فرمانده نظامی دیگری می دانست که خالی بودن مدینه پس از پایان ماه های حرام ، از نظر نظامی کار درستی نیست و قطعا از احتیاط بدور است.زیرا صحرانشینان اطراف مدینه، انتظار لحظه ای را می کشیدند که مسلمانان غافل شوند تا دست به قتل و غارت و چپاول بزنند. بنابراین پیامبر( برای ترسانیدن صحرانشینان، سریه ای تحت فرماندهی ابان بن سعید ( به نجد فرستاد. ابان بن سعید ( پس از انجام مأموریتش، بعد از آنکه فتح خیبر تمام شده بود، به پیامبر( پیوست. غالبا این سریه در صفر سال هفتم هجری بوده است؛ امام بخاری نیز این سریه را ذکر کرده است.
 اما ابن حجر می گوید: وضع این سریه، برایم نامعلوم است.

غزوه ذات الرقاع

بعد از اینکه پیامبر( موفق شد دو جناح نیرومند از سه جناح آتش افروز جنگ احزاب را درهم شکند، فرصتی بدست آورد که سعی و اهتمام خویش را بر سومین جناح جنگ افروز یعنی صحرانشینان سنگدلی متمرکز سازد که در نجد و حومه اش زندگی می کردند و همواره دست به غارت و چپاول می زدند.

از آنجا که این صحرانشینان، در شهر و روستایی مشخص زندگی نمی کردند و در قلعه ها و دژها سکونت نداشتند، لذا خاموش کردن فتنه آنها، کار آسانی نبود و جنگ با اینها به مراتب دشوارتر از جنگ با اهل مکه و خیبر بود؛ از اینرو جز حملات چریکی، نمی توانست درباره آنان کارساز باشد. این بود که مسلمانان حملات پیاپی و پراکنده ای را به قصد ترساندن و به عقب راندن صحرانشینان ترتیب دادند.

رسول خدا( به منظور تثبیت قدرت  خویش در منطقه یا به خاطر سرکوب صحرانشینانی که در اطراف مدینه به هدف غارت و شبیخون جای گرفته بودند، دست به حمله ای زد که به غزوه ذات الرقاع معروف است.

سیره نویسان این غزوه را در سال چهارم هجری ذکر کرده اند، اما حضور ابوموسی اشعری ( و ابوهریره ( در این غزوه، دلیل روشنی است بر اینکه این غزوه، بعد از جنگ خیبر روی داده و غالبا در ماه ربیع الاول سال هفتم هجری به وقوع پیوسته است. خلاصه آنچه سیره نویسان درباره این غزوه آورده اند، این است که به پیامبر( خبر رسید که طوایف انمار یا بنی ثعلبه و بنی محارب از قبیله غطفان، گرد آمده اند. بنابراین پیامبر( به سرعت با 400 یا 700 تن از یارانش به محل اجتماع قبایل مذکور رفت و در مدینه ابوذر غفاری ( و در روایتی عثمان بن عفان ( را به عنوان جانشین تعیین کرد. مجاهدان اسلام، به راه خود ادامه دادند تا به مکانی به نام وادی نخل رسیدند که به اندازه مسافت دو شبانه روز، با مدینه فاصله داشت. در آنجا با گروهی از قبیله غطفان روبرو شدند؛ هرچند، طرفین، رویاروی هم قرار گرفتند، اما با یکدیگر به کارزار و قتال نپرداختند. با این حال، پیامبر( با یارانش، نماز خوف خواند. ابو موسی اشعری ( می گوید: همراه نبی اکرم( به غزوه ای رفتیم؛ ما اشعریها، شش نفر بودیم و تنها یک شتر داشتیم که به نوبت، بر آن سوار می شدیم. به همین خاطر پاهای همگی ما مجروح شد؛ پاهای من نیز زخمی شد وناخنهایم افتاد؛ پاهایمان را با پارچه می بستیم و به همین خاطر، این غزوه، «ذات الرقاع» نامیده شد... .

از جابر روایت شده که در ذات الرقاع با پیامبر( همراه بودیم. پیامبر( زیر درخت سایه داری به قصد استراحت، بار انداخت و یاران پیامبر نیز هر یک به سایه درختی رفتند.

پیامبر( شمشیرش را به درخت آویخت و به استراحت پرداخت. جابر می گوید: پس از خواب کوتاهی متوجه شدیم که پیامبر( ما را صدا می زند . نزد ایشان آمدیم؛ دیدیم مردی صحرانشین نزد پیامبر نشسته است. پیامبر( فرمود: من خواب بودم که این مرد، شمشیر مرا برداشت و از نیام بیرون کشید. بیدار شدم و دیدم که با شمشیر آخته، بالای سرم ایستاده است. آنگاه به من گفت: چه کسی، مرا از کشتن تو، باز می دارد؟ من گفتم: الله. آن مرد، همان کسی است که اینجا نشسته است. راوی می گوید: رسول خدا(، او را مجازات نکرد.

در روایتی دیگر آمده که پیامبر( با گروهی دو رکعت نماز خواند و آنها رفتند و با گروه دیگر هم دو رکعت نماز خواند؛ در نتیجه پیامبر چهار رکعت خواند و هر گروه از یارانش، دو رکعت خواندند.

در روایت ابوعوانه آمده: شمشیر از دست آن اعرابی افتاد و پیامبر( شمشیر را برداشت و به او گفت: چه کسی می تواند تو را از دست من نجات دهد؟ مشرک گفت: بهترین انتقام گیرنده باش. پیامبر( فرمود: گواهی می دهی که معبود بر حقی جز خدا نیست و من پیام آور خدایم؟ اعرابی گفت: با توعهد می کنم که هرگز با تو نجنگم و با قومی که با تو می جنگند، همراه نشوم. ابوعوانه می گوید: پیامبر(  او را رها کرد. وی، نزد قومش رفت و گفت از نزد بهترین انسان به نزد شما آمده ام.

در صحیح بخاری آمده است: اسم آن مرد، غورث بن حارث بوده است.

ابن حجر می نویسد: واقدی، گفته است: اسم آن مرد دعثور بوده و مسلمان شده است. اما از ظاهر سخن او چنین به نظر می رسد که دو ماجرا در دو غزوه بوده است. والله اعلم.

در راه بازگشت از این غزوه، مجاهدان زنی از مشرکان را اسیر کردند. شوهر آن زن، نذر کرد خون یکی از یاران محمد( را بریزد. شبانه در پی سپاه اسلام آمد تا نذرش را عملی کند. پیامبر( دو نفر را برای نگهبانی تعیین کرده بود: یکی عباد بن بشر و دیگری عمار بن یاسر. عباد ( مشغول نماز خواندن بود که آن مرد، تیری به سوی عباد پرتاب کرد. عباد بدون این که نمازش را ترک کند، تیر را از پایش بیرون کشید.آن مرد، دو تیر دیگر نیز پرتاب کرد، اما عباد ( ، نمازش را قطع نکرد تا آنکه آن را به پایان رساند. آنگاه عمار ( بیدار شد و گفت: سبحان الله! چرا مرا بیدار نکردی؟ عباد ( گفت: داشتم سوره ای را می خواندم که دوست نداشتم آن را قطع کنم!

این غزوه، صحرانشینان سنگدل را به وحشت انداخت. چنانچه اگر سرایای پس از این غزوه را مورد بررسی قرار دهیم، می بینیم که قبایل غطفان دیگر جرأت سر بلند کردن را هم نداشتند؛ بلکه رفته رفته نرمتر شدند تا این که تسلیم و حتی مسلمان گردیدند؛حتی برخی از همین قبایل در فتح مکه با مسلمانان همکاری کردند و در جنگ حنین نیز دوشادوش مسلمین جنگیدند و از غنایم سهم بردند و پس از غزوه فتح، مأمورین جمع آوری زکات به سوی آنان اعزام شدند و آنها نیز زکات مالشان را پرداخت کردند. بدین ترتیب هر سه جناح جنگ افروز در هم شکست و امنیت و صلح، منطقه را فرا گرفت و پس از این مسلمانان به آسانی می توانستند مشکلاتی را که در بعضی مناطق پیش می آمد، حل نمایند. همچنین شرایط فتح شهرها و ممالک دیگر نیز فراهم شد؛ زیرا شرایط به نفع مسلمین تغییر کرده بود. پس از بازگشت از این غزوه پیامبر( تا شوال سال هفتم هجری در مدینه اقامت نمود. در طول این مدت سریه های مختلفی به اطراف اعزام نمود؛ از جمله:
 1- سریه غالب بن عبدالله لیثی به سوی بنی ملوح در قدید: در ماه صفر یا ربیع الاول سال هفتم هجری . بنی ملوح، همراهان بشر بن سوید را کشته بودند؛ لذا پیامبر( برای انتقام از آنها ، این سریه را فرستاد. مسلمانان، شبانه بر آنها شبیخون زدند، عده ای را کشتند و حیوانات و چارپایانشان را به غنیمت گرفتند؛سپاه بزرگی از دشمن به تعقیب مسلمانان پرداختند. وقتی به نزدیکی مسلمانان رسیدند، از آسمان بارش باران آغاز شد و سیل بزرگی به راه افتاد و بین دو گروه فاصله انداخت. بدین ترتیب مسلمانان نجات یافتند.

2- سریه حسمی در جمادی الثانی سال هفتم هجری که در بحث نامه های پادشاهان، ذکر آن گذشت.

3- سریه عمر بن خطاب به سوی قربه در شعبان سال هفتم هجری؛ عمر به اتفاق 30 تن از رزمندگان اسلام، شبانه سیر می کردند و روزها پنهان می شدند. خبر سریه عمر ( به هوازن رسید و همگی فرار کردند. وقتی عمر ( به محل سکونت آنها رسید، کسی را نیافت و به مدینه بازگشت.

4- سریه بشیر بن سعد انصاری بسوی بنی مره در ناحیه فدک: در شعبان سال هفتم هجری؛ بشیر با 30 تن از مجاهدان بسوی بنی مره رفتند و گوسفندان و گله های آنها را به غنیمت گرفتند؛ در راه بازگشت، شبانه تعقیب و گرفتار شدند. تا صبح تیر اندازی کردند؛ در نتیجه تیرهای بشیر و یارانش تمام شد؛ بنی مره به مسلمانان حمله کردند و همه را کشتند بجز بشیر که زخمی از صحنه جنگ به فدک گریخت و نزد یهود ماند تا زخمهایش بهبود یافت و پس از آن به مدینه بازگشت.

5- سریه غالب بن عبدالله لیثی: در رمضان سال هفتم هجری به سوی بنی عوال و بنی عبد بن ثعلبه در ناحیه میفعه و به قولی به سوی حرقات، طایفه ای از جهینه؛ وی، به اتفاق 130 تن از مجاهدان بر آنان شبیخون زد و آنان را از دم تیغ گذرانید و گاو و شتر و گوسفند فراوانی به غنیمت گرفت. در همین سریه بود که اسامه بن زید (، مرداس بن نهیک را پس از اینکه «لا اله الا الله» گفته بود، به قتل رسانید. پیامبر( به اسامه گفت: آیا قلب او را شکافتی که راست می گوید یا دروغ؟!

6- سریه عبدالله بن رواحه به خیبر: در شوال سال هفتم به اتفاق 30 سوار کار؛ انگیزه این سریه، این بود که فردی به نام اسیر یا بشیر بن رزام، اعراب غطفان را برای جنگ با مسلمین آماده می کرد؛ آنها رفتند و اسیر را با 30 تن از یارانش راهی مدینه کردند و او را در طمع انداختند که پیامبر( تو را به عنوان فرماندار خیبر تعیین کرده است. وقتی به وادی قرقره نیار رسیدند، بین طرفین، بدگمانی پدید آمد و به قتل اسیر (یا بشیر) و یاران همراهش انجامید.

7- سریه بشیر بن سعد انصاری به یمن و جبار
 در شوال سال هفتم با 300 تن از مجاهدان برای مقابله با جمع بزرگی که برای غارت و شبیخون به مدینه گرد آمده بودند. مجاهدان شبانه سیر می کردند و روزها کمین می گرفتند. وقتی خبر عزیمت سپاه اسلام به دشمن رسید، گریختند و بشیر ( دامها و چارپایان بسیاری به غنیمت گرفت و دو تن از آنان را اسیر کرد و به نزد رسول خدا(  آورد و هر دو مسلمان شدند.

8- سریه ابوحدرد اسلمی به سوی ناحیه غابه: ابن قیم، این سریه را همراه سریه های سال هفتم هجری قبل از عمره القضاء ذکر کرده است. خلاصه ی ماجرا از این قرار بود که مردی از طایفه بنی جشم بن معاویه با تعداد زیادی به غابه رفت و تصمیم داشت قبیله قیس را به جنگ با مسلمین تحریک نماید. پیامبر( ابو حدرد را با دو مرد فرستاد. ابو حدرد ( با اختیار نمودن نقشه نظامی حکیمانه ای توانست دشمن را شکست سختی بدهد و شتر و گوسفندان فراوانی را به غنیمت بگیرد.

عمرۀ القضاء

حاکم می گوید: اخبار متواتر حکایت از آن دارد که بعد از رویت هلال ماه ذیقعده، پیامبر( به یارانش دستور داد که برای به جای آوردن عمره القضاء آماده شوند و هیچ یک از مسلمانان حاضر در صلح حدیبیه، از این عمره تخلف نکند.

تمام کسانی که در حدیبیه حضور داشتند، با پیامبر( عازم شدند و فقط افرادی که به شهادت رسیدند، حضور نداشتند. تعدادی دیگری از مسلمانان نیز بیرون شدند و شمار آنها به جز زنان و کودکان، بالغ بر دو هزار نفر شد.

پیامبر( در مدینه عویف ابو رهم غفاری را به عنوان جانشین تعیین کرد و شصت شتر برای قربانی برداشت و نگهداری آنها را به ناجیه بن جندب اسلمی سپرد و از ذی الحلیفه، احرام عمره بست و تلبیه گفت و مسلمانان نیز تلبیه گفتند. پیامبر( و یارانش با آمادگی کامل و مسلح به اسلحه جنگی خارج شدند؛ زیرا بیم آن می رفت که از سوی قریش فریب و خیانتی در کار باشد. وقتی به یأجج رسیدند، تمام وسایل جنگی خویش اعم از سپر و تیر و سرنیزه را گذاشتند و اوس بن خولی انصاری را با دویست رزمنده، مأمور محافظت آنها نمودند و تنها با اسلحه فرد مسافر یعنی شمشیر در غلاف وارد مکه شدند.
 

پیامبر( هنگام ورود به مکه بر شتر (قصواء) خویش سوار بود و مسلمانان،در حالی که شمشیرهایشان را حمایل کرده و به دور پیامبر حلقه زده بودند، تلبیه می گفتند.

وقتی مشرکین، خبر آمدن پیامبر( و یارانش را شنیدند، بر فراز کوه قعیقعان در شمال مکه رفتند تا مسلمانان را زیر نظر بگیرند. آنان به همدیگر می گفتند: امروز قومی نزد شما می آیند که تب و هوای یثرب، آنها را سست کرده است. پیامبر( به یارانش دستور داد که سه شوط اول را به صورت هروله و با شتاب بروند و فقط فاصله بین دو رکن را به حالت عادی راه بروند. پیامبر( برای رعایت حال اصحاب و یارانش دستور نداد که همه شوطها را به سرعت و با شتاب بروند. این فرمان، بدین خاطر صادر شد که مشرکین، قدرت و توانمندی آنها را تماشا کنند.

همچنین پیامبر( دستور داد که طوری احرام ببندند که دو طرف احرام را بر شانه چپشان بیفکنند و شانه راستشان برهنه باشد؛ (در اصطلاح به این نوع پوشش اضطباع گویند). پیامبر( از سمت گردنه منتهی به حجون وارد مکه شد و در آنجا مشرکین برای تماشای مسلمین صف کشیده بودند. پیامبر( از هنگام بستن احرام تلبیه می گفت تا اینکه با عصای خویش، حجر الاسود را استلام نمود و سپس طواف کرد و مسلمین نیز طواف کردند. عبدالله بن رواحه ( پیشاپیش پیامبر( شمشیرش را حمایل کرده بود و این شعر را می خواند:

خلّوا بنی الکفّار عن سبیله         خلّوا فکلّ الخیـر فی سبیله

قدانزل الرحمن فی تنزیله          فی صحف تتلـی علـی رسوله

یا ربّ إنـی مؤمـن بقیلـه          إنـی رأیـت الحـقّ فـی قبولـه

بـأن خیر القتل فـی سبیله          الیـوم نـضربکم علـی تنزیـله

ضربـاً یزیل الهام عن مقیله          و یذهـل الخلیـلَ عن خلیلـه

یعنی: «ای کافرزادگان! راهش  را باز کنید و از سر راه کنار بروید که تمام خیر و خوبی، در راه اوست.

به یقین خداوند رحمان، در کتابش، در مصحف هایی که بر فرستاده اش خوانده می شود، پیام خود را نازل نموده است.

پروردگارا! من، به گفتارش ایمان دارم و من، حق و حقیقت را در پذیرش آن دیده ام و نیز فهمیده ام که بهترین کشته شدن،آنست که در راه او باشد. امروز بر مبنای تنزیل او، چنان ضرباتی بر شما فرود می آوریم که سرها را از جایشان برکند و دوستان را از حال یکدیگر ، بی خبر سازد».

عمر ( گفت: ای ابن رواحه! در حضور رسول خدا و در حرم الهی، شعر می گویی؟!

پیامبر( فرمود: ای عمر! او را به حال خود بگذار که این، برای آنها از رگبار تیر، مؤثرتر است».

پیامبر( و مسلمانان سه شوط اول طواف را با شتاب و هروله کنان، طواف نمودند و چون مشرکین، این حالت را در آنها دیدند، به یکدیگر گفتند: اینها کسانی هستند که شما درباره آنها می گفتید: تب (وبای) یثرب آنها را سست و بی رمق کرده است؛ اینها، ازاین و آن هم چابک ترند.

رسول خدا(، پس از طواف کعبه، به سعی میان صفا و مروه پرداخت. بعد از سعی، در حالی که شتران قربانی را در مروه نگه داشته بود، فرمود: «اینجا، قربانگاه است و تمام کوی و برزن مکه، قربانگاه است». آنگاه در مروه قربانی نمود و سرش را تراشید و مسلمانان نیز همان طور کردند. سپس گروهی از مجاهدان را به یأجج فرستاد تا در کنار اسلحه و مهمات جنگی نگهبانی دهند و آن دسته از مجاهدان که نگهبان اسلحه و مهمات جنگی بودند، بیایند و مناسک عمره را انجام دهند.

پیامبر( سه شبانه روز در مکه اقامت نمود و چون روز چهارم شد، مشرکین نزد علی آمدند و گفتند: به رفیقت بگو شهر ما را ترک کند که مهتلش تمام شده است. پیامبر( از مکه خارج شد و در جایی به نام «سرف» اقامت نمود.

هنگام خروج پیامبر( از مکه، دختر حمزه به دنبال پیامبر راه افتاد و فریاد می زد: عمو! علی ( برگشت و آن دختر خردسال را به آغوش کشید. علی و جعفر و زید بر سر نگهداری و سرپرستی آن دختر اختلاف کردند. پیامبر( سرپرستی او را به جعفر سپرد؛ زیرا همسر جعفر، خاله آن دختر بود.

در همین عمره بود که پیامبر( با میمونه دختر حارث عامری ازدواج نمود. رسول اکرم( پیش از ورود به مکه جعفر بن ابی طالب را نزد میمونه (رضی الله عنها) فرستاد. میمونه (رضی الله عنها)، عباس را که شوهر خواهرش بود، وکیل خود نمود. عباس ( میمونه را به عقد ازدواج رسول خدا( درآورد. پیامبر اکرم( هنگام خروج از مکه، ابورافع( را مأمور کرد تا در مکه بماند و میمونه (رضی الله عنها) را به همراه خود، به رسول اکرم( ملحق نماید. بدین ترتیب رسول خدا( در ناحیه سرف با میمونه، زفاف کرد.

این عمره را از دو جهت عمره قضاء می نامند: 1- به خاطر آن که قضای عمره حدیبیه بود. 2- چون بر مبنای «مقاضات»، یعنی مصالحه ای که در حدیبیه روی داد، انجام شد. محققان دلیل دوم را ترجیح داده اند.

این عمره، چهار اسم دارد: 1- قضاء 2- قضیه 3- قصاص 4- صلح.

پیامبر اکرم( پس از بازگشت از عمره القضاء سریه های مختلفی اعزام کرد که عبارت بودند از: 

1- سریه ابوالعوجاء: وی در ذیحجه سال 7 هجری به اتفاق پنجاه رزمنده به سوی بنی سلیم گسیل شد تا آنها را به اسلام دعوت دهد. گفتند: ما نیازی به این دعوت نداریم! لذا جنگ سختی کردند تا جایی که ابو العوجاء زخمی شد و دو تن از نیروهای دشمن اسیر شدند.

2- سریه غالب بن عبدالله: به سوی محلی که یاران بشیر بن سعد در فدک کشته شده بودند؛ پیامبر( وی را در ماه صفر سال هشتم با 200 نفر به آنجا فرستاد که تعدادی شتر از آنها به غنیمت گرفتند و عده ای از آنان را کشتند.
3- سریه ذات اطلح: در ربیع الاول سال هشتم هجری. بنو قضاعه جماعت انبوهی برای شبیخون زدن و غافلگیر کردن مسلمین گردآورده بودند؛ بنابراین پیامبر( کعب بن عمیر انصاری ( را با 15 نفر به آن منطقه فرستاد. در آنجا با دشمن روبرو شدند و آنان را به اسلام فرا خواندند؛ اما آنان نپذیرفتند و مسلمانان را به تیر بستند. در نتیجه تمام مسلمانان به شهادت رسیدند بجز یک نفر که سست و بی رمق، از میان شهدا، بیرون کشیده شد.

4- سریه ذات عرق: به سوی بنی هوازن در ربیع الاول سال هشتم هجری. بنی هوازن، پیاپی دشمنان اسلام را یاری می کردند و به همین خاطر پیامبر( شجاع بن وهب اسدی ( را با 15 مرد به آنجا فرستاد؛ اما جنگی رخ نداد و شتران فراوانی از دشمن به غنیمت گرفتند.

جنگ مؤته

این جنگ، بزرگترین نبرد جدی و خونینی بود که مسلمانان در حیات پیامبر( با آن روبرو شدند. در واقع این جنگ، مقدمه فتح شهرهای مسیحی نشین بود. این جنگ، در جمادی الاولی سال هشتم هجری برابر اگوست یا سپتامبر سال 669 میلادی روی داد. مؤته، روستایی در پایین دست بلقاء شام بود که تا بیت المقدس، دو منزل فاصله داشت.

انگیزه جنگ مؤته

سبب جنگ مؤته این بود که رسول خدا( حارث بن عمیر ازدی ( را بعنوان سفیر با نامه ای نزد پادشاه بصری فرستاد . شرجیل بن عمرو غسانی که از جانب قیصر روم، حاکم بلقاء بود، راه را بر سفیر پیامبر( گرفت و او را با طناب بست و گردنش را زد. در آن زمان کشتن سفیران از بزرگترین و زشت ترین جنایات به حساب می آمد که مساوی یا فراتر از اعلام جنگ بود. وقتی این خبر به پیامبر( رسید، برایشان سخت گران آمد. لذا لشکری متشکل از سه هزار رزمنده را به سوی آنان اعزام نمود.

این سپاه در تاریخ جنگهای پیامبر( بزرگترین سپاه اسلام بود که در هیچ یک از جنگها غیر از غزوه احزاب، سپاهی با این جمعیت سابقه نداشت.

امیران سپاه اسلام

رسول خدا( بر این سریه، زید بن حارثه را به عنوان فرمانده تعیین کرد و فرمود: «اگر زید کشته شد، جعفر امیر سپاه باشد؛ اگر جعفر به قتل رسید، عبدالله بن رواحه امیر سپاه است». پیامبر( برای تعیین این سه فرمانده، پرچم سفیدی بست و آن را به زید بن حارثه ( داد و به آنان سفارش کرد به محل کشته شدن حارث بن عمیر بروند و نخست آنان را به اسلام دعوت دهند، اگر پذیرفتند که در امان هستند؛ در غیر این صورت با استعانت از خداوند با آنها بجنگند. همچنین خطاب به آنها فرمود: «به نام خدا در راه خدا با کسانی که کفر ورزیدند؛ بجنگید؛ خیانت نکنید؛ پیمان شکنی نکنید و هیچ بچه و زنی را نکشید، به افراد پیر و سالخورده تعرض نکنید و به کسانی که برای عبادت در صومعه هستند، کاری نداشته باشید و درختان خرما و دیگر درختان را قطع نکنید و هیچ ساختمانی را خراب نکنید»

وداع پیامبر با سپاه اسلام

وقتی سپاه، آماده خروج شد، مردم جمع شدند؛ پیامبر( با فرماندهان سپاه وداع کرد مردم نیز به سپاهیان اسلام بدرود گفتند. در این هنگام عبدالله بن رواحه ( گریست. مردم پرسیدند: چرا گریه می کنی؟ عبدالله گفت: سوگند به خدا که من علاقه و محبتی به دنیا ندارم و به شما نیز وابسته نیستم؛ اما شنیدم پیامبر آیه ای از قرآن تلاوت می کند که در آن ذکر آتش دوزخ است: جایگزین آیه(مریم: 71) یعنی: «هیچ کسی از شما نیست مگر اینکه باید داخل آن شود و این حکم در نزد پروردگارت، حتمی و قطعی است». من نمی دانم چگونه خواهم توانست بعد از ورود به جهنم از آن خارج شوم؟ مسلمانان گفتند: خداوند شما را سلامت بدارد و دشمن را از شما دفع کند و شما را پیروز و با غنایم فراوان به ما بازگرداند. در این لحظه بود که عبدالله بن رواحه ( این شعر را سرود: 

لکننی اسأل الرحمن مغفـرۀ
و ضربۀ ذات فرغ تقذف الزبدا

أو طعنۀ بیـدی حران مجهزۀ
 بحربۀ تنفذ الاحشاء و الکبدا

حتی یقال إذا مروا علی جدثی
أرشده الله من غاز و قد رشدا
یعنی: «لیکن من، از خداوند رحمان،مغفرت و آمرزش می خواهم و ضربه ای کوبنده که مغزم را متلاشی کند و استخوانم را بشکند.
یا زخمی از نیزه که به دست نیزه پرانی ماهر و کارآمد، با نیزه ای که دل و روده و جگرم را پاره کند.

تا هرگاه از کنار قبرم، بگذرند، بگویند: چه مجاهد ره یافته ای که واقعا به راه راست، هدایت یافته است». 
آنگاه رسول خدا( و مسلمانان، سپاه اسلام را تا بیرون مدینه همراهی و بدرقه کردند. در آنجا مقداری درنگ نمودند و با سپاه اسلام خداحافظی کردند.

حرکت سپاه اسلام

سپاهیان اسلام به سمت شمال حرکت کردند و تا منطقه معان در سرزمین شام که در قسمت شمالی حجاز واقع است، پیش رفتند. در آنجا اخباری به سپاه مسلمانان رسید، حاکی از اینکه هرقل در منطقه مآب در سرزمین بلقاء با یکصد هزار جنگجو از رومیان و یکصد هزار تن از قبایل لخم، جذام، بلقین، بهراء و بلی، آماده کارزار شده است.

تشکیل شورای مشورتی در معان

هرگز مسلمانان در محاسبات خویش فکر نمی کردند با سپاهی به این بزرگی در منطقه ای دور دست، روبرو شوند. آیا سپاه کوچکی که بیش از 3000 رزمنده ندارد، می تواند جلوی هجوم سپاهی بزرگ که مانند دریا موج می زند و تعداد جنگجویانش  به دویست هزار می رسد، بایستد و نبرد کند؟

مسلمانان، پریشان شدند و دو شبانه روز در معان ماندند و تبادل نظر و مشورت کردند که چه کار باید بکنند؟ آنگاه گفتند: طی نامه ای آمار سپاه دشمن را به رسول خدا( بنویسیم، یا ما را با نیروهای کمکی تقویت می کند و یا به ما دستوری خواهد داد که اجرا خواهیم نمود.

اما عبدالله بن رواحه این رأی را نپذیرفت و مردم را به جهاد، تشویق و تشجیع نمود و چنین گفت: ای مردم! بخدا آن چیزی که اینک دوست ندارید، همان شهادت است که در واقع به خاطر آن آمده اید. ما در برابر سپاهیان دشمن با تکیه بر ابزار جنگی و کثرت جنگجو نمی جنگیم؛ بلکه تنها تکیه گاه ما،این دینی است که خدا ما را به آن عزت داده است؛ به جنگ بروید که در هر حال یکی از دو خوبی را در پیش داریم؛ یا پیروزی و یا شهادت. بالاخره پیشنهاد عبدالله بن رواحه ( به کرسی نشست و همه، نظر او را قبول کردند.

پیشروی سپاه اسلام به سوی دشمن

سپاهیان مسلمان پس از دو شبانه روز درنگ و رایزنی در معان، بسوی سرزمین دشمن حرکت کردند تا اینکه با گروهی از سپاهیان هرقل در یکی از قریه های بلقاء به نام مشارف روبرو شدند؛ دشمن به سپاهیان اسلام نزدیکتر شد. مسلمانان، خود را به مؤته رساندند و در مؤته موضع گرفتند و همانجا اردو زدند و آماده جنگ شدند. مردی از بنی عذره بنام قطبه بن قتاده را بر سمت راست (میمنه) لشکر و مردی از انصار بنام عباده بن مالک را بر سمت چپ (میسره) سپاه گماشتند.

آغاز جنگ و جایگزینی فرماندهان

در مؤته دو سپاه با یکدیگر روبرو شدند و جنگ سختی در گرفت. این در حالی بود که سه هزار رزمنده مسلمان در مقابل دویست هزار جنگجوی دشمن قرار گرفته بودند. نبرد شگفت انگیزی بود که دنیا، آن را با وحشت و حیرت نظاره می کرد؛ اما وقتی که نسیم ایمان، به وزش درآید، عجایبی به ارمغان می آورد که نظیر ندارد. زید بن حارثه ( محبوب رسول خدا( پرچم را به دست گرفت و با شهامتی عجیب و شجاعتی خارق العاده که مانندش فقط در میان مسلمانان یافت می شد،چنان جنگید که از شدت نیزه ها همچون کوهی به زمین افتاد؛ آنگاه پرچم را جعفر بن ابی طالب به دست گرفت و جنگی بی مانند شروع نمود تا این که جنگ از حد طاقت او گذشت. از اسب ابلق فرود آمد و آن را پی کرد، سپس جنگید تا دست راستش قطع شد؛ پرچم را به دست چپش گرفت و همچنان جنگید تا دست چپش نیز قطع شد؛ آنگاه پرچم را با هر دو بازویش گرفت و پرچم را برافراشته نگه داشت تا این که شهید شد.

گویند: مردی رومی او را چنان با شمشیر زد که پیکرش به دو نیم شد و خداوند در مقابل دو بازویش به او دو بال در بهشت بخشید که با آنها به هر کجا که بخواهد پرواز کند؛ به همین خاطر به او جعفر طیار و جعفر ذوالجناحین گویند. امام بخاری از نافع از ابن عمر روایت کرده است که در جنگ مؤته بر بالین جنازه جعفر که شهید شده بود،ایستادم و 50 زخم شمشیر و سرنیزه شمردم. هیچ یک در قسمت پشت بدنش نبود.

در روایت دیگری از ابن عمر ( آمده که گفت: من در روز غزوه مؤته با مجاهدین بودم؛ برای یافتن  جعفر به جست و جو پرداختیم و او را در بین شهدا یافتیم و در بدنش نود و چند زخم شمشیر و نیزه بود.

در روایت عمری از نافع، افزون بر این آمده که تمام زخم ها، در قسمت جلوی بدنش بود.

پس از نبرد دلیرانه جعفر بن ابی طالب ( و بعد از شهادتش، عبدالله بن رواحه پرچم را به دست گرفت و سوار بر اسبش به پیش رفت؛ لحظه ای در شک و تردید شد، اما پس از آن با اراده ای قوی جلو یدان شوی؛ چه با اکراه و چه از روی میل و رغبت. آنگاه که،مردم هیاهو به راه اندازند و آهنگ جنگ کنند، چه شده که می بینم بهشت را ناپسند می دانی؟ سپس از اسب فرود آمد. یکی از پسر عموهایش تکه گوشتی برای وی آورد و گفت: این را بخور تا قدرت و نیرو بگیری؛ زیرا این چند روز گرسنگی زیادی کشیده ای. عبدالله گوشت را از دستش گرفت و تکه ای از آن را کند و سپس آن را دور انداخت و شمشیر را گرفت و جلو رفت و جنگید تا شهید شد.

پرچم در دست شمشیری از شمشیرهای خدا

در این هنگام مردی از بنی عجلان به نام ثابت ارقم، پرچم را برداشت و گفت: ای مسلمانان! امیری برای خودتان انتخاب کنید! گفتند: تو خودت امیر باش. گفت: این کار، در توان من نیست. بدین ترتیب مردم، خالد بن ولید ( را برگزیدند. خالد ( پرچم را بدست گرفت و شدیدا جنگید. امام بخاری از خالد بن ولید روایت می کند که گفت: در جنگ مؤته 9 شمشیر بدستم شکست و تنها یک شمشیر یمانی را که داشتم، سالم ماند.

و در لفظ دیگری آمده : در جنگ مؤته 9 شمشیر بدستم شکست و فقط شمشیری یمانی در دستم باقی ماند.

در روز جنگ مؤته رسول خدا( بوسیله وحی قبل از اینکه خبری از میدان جنگ بیاید، از وضعیت جنگ با خبر شد و فرمود: «زید پرچم را گرفت و شهید شد؛ بعد از او جعفر پرچم را گرفت و شهید شد و سپس ابن رواحه پرچم را گرفت و شهید شد». وقتی سخنان پیامبر( به اینجا رسید، از دو چشمش اشک ریخت تا اینکه گفت: پرچم را شمشیری از شمشیرهای خدا برداشت و خداوند ، فتح و پیروزی را نصیب آنها کرد».

پایان جنگ

با آن همه شجاعت، شهامت و مقاومت سرسختانه مسلمانان باز هم بسیار بعید به نظر می رسید که این سپاه کوچک بتواند در مقابل انبوه جنگجویان سپاه روم مقاومت کند؛ در این هنگام بود که خالد بن ولید ( با مهارت و نبوغ خود، در پی نجات مسلمانان از ورطه سقوط حتمی برآمد.

روایات، درباره اینکه جریان این معرکه به کجا کشیده، مختلف است. اما پس از بررسی تمام روایات چنین برمی آید که خالد بن ولید ( موفق شد در طول روز در مقابل سپاه روم مقاومت کند؛ اما دریافته بود که سپاه کوچک اسلام به شدت نیاز به حیله جنگی کارآمدی دارد تا بتواند ترس و وحشت را در دل رومیان بیندازد و در پی آن بتواند مسلمانان را از آن صحنه نجات دهد؛ طوری که سپاه رومیان هم آنها را تعقیب نکند. وی به خوبی می دانست که اگر مسلمانان پراکنده شوند و رومیان آنها را تعقیب کنند، نجات یافتن از چنگال سپاه روم بسیار دشوار خواهد بود. در بامداد روز بعد، خالد وضعیت سپاه را تغییر داد و دوباره صف آرایی نمود. بدین صورت که جای طلیعه سپاه را با انتهای آن عوض کرد و میمنه را با میسره جابجا نمود. وقتی رومیان وضعیت سپاه اسلام را دگرگون دیدند، گفتند: حتما برایشان نیروی کمکی رسیده است و به وحشت افتادند؛ خالد، پس از آنکه دو سپاه روبرو شدند و اندکی زد و خورد کردند، با حفظ نظم کلی سپاه، اندک اندک، سپاه اسلام را به عقب کشید؛ رومیان فکر کردند مسلمانان قصد حیله نظامی دارند و می خواهند آنها را به وسط صحرا بکشانند؛ لذا آنها را تعقیب نکردند. بدین ترتیب دشمن به شهر و دیار خود بازگشت و سپاه اسلام را تعقیب نکرد و مسلمانان به خیر و سلامتی به مدینه بازگشتند.

کشته های دو طرف

در جنگ مؤته از مسلمانان دوازده تن کشته شدند؛ اما از آمار کشته های رومی خبری در دست نیست؛ لیکن از تفاصیل معرکه چنین بر می آید که آمار کشته هایشان، خیلی بالا بوده است.

بازتاب این جنگ

هرچند مسلمانان نتوانستند در این جنگ انتقامی را که به خاطر آن دشواری ها و تلخی ها چشیده بودند، بگیرند، اما برای نشان دادن قدرت نظامیشان به دنیای آن روز، تأثیر بزرگی داشت . به گونه ای که تمام عرب ها را به وحشت انداخت؛ زیرا رومیان در آن زمان قویترین قدرت روی زمین بودند و عربها رویارویی با رومیان را به معنای مرگ حتمی و خودکشی می دانستند؛ بویژه که رویارویی سپاهی کوچک و سه هزار نفری با سپاه بزرگ و دویست هزار نفری و نیز بازگشت سپاه اسلام بدون خسارت قابل ملاحظه ای، از عجایب آن زمان بود و نشان می داد که مسلمانان،  نوعی دیگرند و با جنگجویانی که عربها با آنان آشنا هستند، تفاوت بسیار دارند و از جانب خداوند، نصرت و یاری می شوند و رهبرشان، بحق فرستاده خدا است. به همین خاطر می بینیم قبایل سرسخت و کینه توزی که همواره علیه مسلمین دست به شورش می زدند، پس از این جنگ به اسلام روی آوردند؛ تا جایی که بنی سلیم، اشجع، غطفان، ذبیان و فزار و سایر قبایل مسلمان شدند. از طرفی این جنگ، سرآغاز و مقدمه فتوحات بعدی مسلمانان در قلمرو روم و فتح سرزمینهای دوردست توسط مسلمانان مجاهد گردید.

سریه ذات السلاسل

وقتی رسول خدا( در جنگ مؤته از موضع قبایل عرب ساکن در اطراف شام مبنی بر همدستی با رومیان بر ضد مسلمانان، اطلاع یافت، احساس کرد که لازم است چاره ای بیندیشد تا میان آنها و رومیان جدایی نیفکند و زمینه ای فراهم بیاورد که شامیان، با مسلمانان متحد شوند.

پیامبر( برای اجرای این نقشه عمرو بن عاص ( را انتخاب نمود؛ زیرا مادربزرگش زنی از طایفه بلی بود؛ پیامبر( او را در جمادی الآخر سال هشتم پس از جنگ مؤته اعزام نمود تا با قبیله «بلی» و دیگر قبایل آنجا رابطه دوستی و الفت برقرار کند. بعضی گفته اند: به پیامبر( گزارش داده بودند که جمعی از قبیله قضاعه اجتماع نموده اند و می خواهند به مدینه حمله کنند. به همین دلیل پیامبر( عمرو بن عاص ( را به آن منطقه فرستاد. امکان دارد هر دو سبب، انگیزه این سریه باشد. پیامبر به دست مبارک خویش برای عمرو بن عاص پرچم سفیدی بست و نیز لوایی سیاه با او همراه نمود و او را به همراه 300 تن از بزرگان مهاجرین و انصار فرستاد که 30 اسب داشتند و به او دستور داد از قبایل بلی، عذره و بلقین کمک بگیرد. عمرو ( شبها سیر می کرد و روزها کمین می نمود و چون به نزدیکی دشمن رسید، به او خبر دادند که آمار دشمن، بسیار است؛ بنابراین رافع بن مکیث جهنی را نزد پیامبر( فرستاد و درخواست نیروی کمکی کرد؛ رسول الله( ابو عبیده را با دویست تن از مهاجرین و انصار که ابوبکر و عمر هم در میانشان بودند، به کمک عمرو فرستاد و البته پرچم جداگانه ای برای وی بست و به او دستور داد به عمرو بپیوندد و با هم متحد شوند و اختلاف نکنند. و چون عبیده به عمرو پیوست ، ابوعبیده خواست پیشنماز شود که عمرو گفت: تو به عنوان نیروی کمکی آمده ای؛ من امیر لشکرم. ابو عبیده هم از او اطاعت نمود. بدین ترتیب عمرو ( در نمازها امام بود. عمرو به راه خود ادامه داد تا مناطق قضاعه را زیر پا نهاد و به آخرین اراضی قضاعه رسید؛ در آنجا به گروهی از اعراب مواجه شدند؛ مسلمانان، به آنها حمله کردند. آنان، گریختند و پراکنده شدند. بنابراین عمرو، عوف بن مالک اشجعی را نزد پیامبر( فرستاد تاایشان را در جریان بگذارد که همگی سلامت هستند و باز می گردند. ذات سَلاسل یا ذات سُلاسل، سرزمینی در آن سوی وادی القری است که فاصله آن تا مدینه، مسافت ده روز است. ابن اسحاق می نویسد: مسلمانان، در سرزمین جذام، بر سرچشمه ای به نام «سلسل» فرود آمدند؛ بنابراین این سریه، ذات السلاسل نامیده شد.
 

سریه ابوقتاده به خضره
این سریه در شعبان سال هشتم هجری اعزام شد. انگیزه اش، این بود که بنی غطفان در ناحیه خضره- سرزمین بنی محارب در نجد- به قصد جنگ با مسلمانان جمع شدند. بنابراین پیامبر( ابو قتاده را با 15 نفر بسوی آن اعزام کرد؛ وی، عده ای از آنها را کشت و اسیران و غنایم بسیار گرفت، و پس از 15 شبانه روز به مدینه بازگشت.

فتح مکه

ابن قیم می گوید: این بزرگترین فتحی است که خداوند بوسیله آن دین، پیامبر ، لشکر و حزب خود را که حامل امانت او بودند، عزت بخشید و با همین فتح بود که خداوند، خانه خود و شهری را که مرکز هدایت جهانیان قرار داده است، از چنگال کفار و مشرکین نجات داد. این فتح، چنان با عظمت بود که آسمانیان آن را به یکدیگر بشارت می دادند و خیمه های عزت آن را بر فراز جوزاء، برافراشتند و درپرتو این پیروزی بزرگ بود که مردم گروه گروه به دین خدا درآمدند و زمین، غرق در نور و روشنایی شد.

انگیزه فتح مکه

پیشتر یادآوری کردیم که در یکی از بندهای صلح حدیبیه نوشته شده بود هرکس دوست داشته باشد در عهد و پیمان محمد درآید، آزاد است و نیز هرکس بخواهد می تواند هم پیمان قریش گردد. براساس این قرارداد، هم پیمانان هر گروه، به مثابه جزئی از همان گروه بحساب می آمد؛ لذا تعدی و تجاوز به هم پیمانان هر گروه، به معنای تعدی و تجاوز به خود آن گروه قلمداد گردید. براساس این بند از صلحنامه حدیبیه ، طایفه خزاعه با پیامبر( پیمان دوستی بستند و بنی بکر با قریش،و بدین سان از ناحیه یکدیگر آسوده خاطر شدند؛ زیرا بین این دو قبیله، دشمنی دیرینه ای وجود داشت که با آمدن اسلام و بسته شدن قرارداد حدیبیه، این دو طایفه از ناحیه همدیگر، ایمن شدند. اما بنوبکر تصمیم گرفتند از این فرصت استفاده کنند و انتقام گذشته شان را بگیرند. نوفل بن معاویه با جماعتی از بنی بکر در ماه شعبان سال هشتم هجری شبانه به خزاعه حمله کرد. در آن شب افراد طایفه خزاعه در کنار چشمه ای بنام «وتیر» اطراق کرده بودند. بنی بکر تعدادی از مردان خزاعه را کشتند و قریش نیز به بنی بکر اسلحه رسانیدند و حتی تعدادی از مردان قریش با بنی بکر علیه خزاعه جنگیدند؛ آنها به گمان خودشان از تاریکی شب استفاده کرده بودند. مردان خزاعه مجبور شدند به حرم پناه ببرند. و چون به آنجا رسیدند، بنوبکر گفتند: ای نوفل! به زمین حرم داخل شده ایم؛ از خدا بترس. آن وقت بود که نوفل گفت: امروز خدایی نیست! ای بنی بکر اینک انتقام عزیزانتان را بگیرید! شما که در حرم دزدی می کنید، پس چرا می خواهید دست از خونخواهی عزیزان خود بردارید؟! مردان خزاعه وارد مکه شدند و به خانه بدیل بن ورقاء خزاعی و منزل یکی از موالی خود که رافع نام داشت، پناهنده شدند. عمرو بن سالم خزاعی با سرعت به سوی مدینه حرکت کرد و همچنان رفت تا به مدینه رسید. و یک راست به مسجد رفت و پیامبر( را در حالی دید که وسط مردم نشسته بود.

عمرو روبروی پیامبر( ایستاد و اشعاری خواند که ترجمه اش از این قرار است: «پروردگارا! من به محمد( پیمان ما و پیمان پدران پیشین او را یاد آوری می کنم.
 شما، فرزند بودید و ما پدر.
 وانگهی ما مسلمان شدیم و دست از یاری شما نکشیدیم. خداوند، هادی شما باشد؛ اینک ما را قاطعانه یاری ده و برای این کار، بندگان خدا را به کمک بخواه تا به یاری ما بیایند. رسول خدا، در میان کسانی است که برای جنگ آماده اند و او مانند ماه شب چهارده می درخشد و به قله های کمال بالا می رود. اگر کوچکترین اهانت و تجاوزی به او شود، چهره اش دگرگون می شود و با لشکری چون دریای خروشان حرکت می کند. قریشیان خلاف وعده کردند و پیمان مورد تأکید تو را شکستند. و برای من در ناحیه کداء در کمین نشسته و فکر کرده اند که من هیچ کس را به کمک نخواهم خواند. اینان، با آن که در شرافت افراد و در توان جنگی به پای ما نمی رسند، در ناحیه «وتیر» شبانه به ما حمله کردند. و ما را در حال رکوع و سجده کشتند».

گویند پس از این که عمرو این شعر را تا آخر خواند، پیامبر( گفت: ای عمرو!یاری داده شدی . و پس از این ابری در آسمان ظاهر شد. پیامبر( فرمود: این ابر نشانه نصرت و پیروزی بنی کعب است. گویند بدیل بن ورقاء خزاعی هم با تنی چند از بنی خزاعه از مکه نزد رسول خدا( آمد و او را در جریان کامل ماجرا قرار داد و گفت: قریش، بنی بکر را پشتیبانی کرده اند؛ و سپس به مکه بازگشت.

ملاقات ابوسفیان با پیامبر به قصد تجدید پیمان

شکی نیست که کار قریش و هم پیمانش، نیرنگ محض و عهدشکنی آشکاری بود و به هیچ وجه قابل توجیه نبود. بنابراین قریش خیلی زود متوجه خیانتشان شدند و ازعواقب خطرناک آن به هراس افتادند. با تشکیل شورای مشورتی، تصمیم گرفتند ابوسفیان را به نمایندگی از قریش به مدینه بفرستند تا پیمان صلح را تجدید کند. پیامبر( پیشاپیش،یارانش را از اقدام قریش برای جبران خیانتش، باخبر ساخت و فرمود: «گویا می بینم که ابوسفیان، نزد شما آمده تا پیمان صلح را استوار کند و بر مدت آن بیفزاید». طبق تصمیم انجمن مشورتی قریش، ابوسفیان عازم مدینه شد. در بین راه، در منطقه عسفان به بدیل بن ورقاء برخورد کرد که از مدینه برمی گشت. پرسید: بدیل! از کجا می آیی؟ بدیل گفت: گشتی در بنی خزاعه زدم و داخل صحرا بودم. ابوسفیان پرسید: از نزد محمد نمی آیی؟ بدیل گفت: خیر. ابوسفیان، حدس زده بود که بدیل از مدینه می آید. لذا همین که بسوی مکه رفت، ابوسفیان با خود گفت: اگر به مدینه رفته باشد، شترش دانه های خرما خورده است. لذا به جایی رفت که بدیل شترش را خوابانده بود و پشکل شترش را شکافت. در آن هسته خرما دید؛ با خودش گفت بخدا سوگند که بدیل از نزد محمد می آید!

ابوسفیان به راهش ادامه داد تا به مدینه و به خانه دخترش ام حبیبه رفت. خواست روی تشک پیامبر( بنشیند، اما ام حبیبه تشک را جمع کرد! ابوسفیان گفت: دخترم! نفهمیدم من قابل آن نیستم که روی تشک بنشینم یا تشک قابل آن نبود که من روی آن بنشینم؟ ام حبیبه گفت: این، زیرانداز رسول خداست و تو، مردی مشرک و نجس هستی! دوست ندارم که تو روی زیرانداز پیامبر( بنشینی. ابوسفیان گفت: به خدا قسم پس از اینکه از من جدا شده ای، شری دامنگیر تو شده است. سپس از آن جا بیرون شد و نزد پیامبر( رفت و با ایشان صحبت کرد. اما پیامبر( پاسخی به او نداد. نزد ابوبکر ( رفت و از او خواست تا میانجیگری کند. ابوبکر گفت: من این کار را نمی کنم، نزد عمر ( رفت و از او خواست که با رسول خدا حرف بزند. عمر گفت: آیا من، سفارش شما را نزد رسول خدا بکنم؟! به خدا قسم اگر هیچ همدستی جز مورچگان نیابم با شما جهاد خواهم نمـود! آنگاه به خانه علی ( رفت. فاطمه (رضی الله عنها) نیز آنجا حضور داشت و حسن بن علی، کودکی بود که میان دست و بال آنان می خزید. به علی گفت: تو از لحاظ خویشاوندی از همه به من نزدیکتری و اکنون برای حاجتی آمده ام و انتظار ندارم که دست خالی برگردم؛ برایم نزد محمد سفارش کن. علی ( گفت: وای بر تو! چه می گویی وقتی رسول خدا( تصمیمی بگیرد، ما نمی توانیم درباره آن حرفی بزنیم!

ابوسفیان به فاطمه نگاه کرد و گفت: ای دختر محمد! آیا می توانی به این پسرت دستور دهی که ما را امان دهد و برای همیشه سرور و سالار عرب باشد؟! فاطمه گفت: به خدا سوگند، او آنقدر سن و سال ندارد که بتواند کسی را پناه دهند؛ وانگهی هیچ کس علیه رسول الله ، کسی را پناه نمی دهد. ابوسفیان گفت: ای ابوالحسن! می بینم که همه کارها بر من دشوار و سخت شده است؛ تو برای من خیرخواهی کن. علی( گفت: به خدا قسم، کاری به فکرم نمی رسد که برایت مفید باش؛ ولی به هرحال تو سالار بنی کنانه ای؛ برخیز و میان مردم برو و امان بخواه و سپس به سرزمین خود بازگرد.

ابوسفیان گفت: فکر می کنی این کار فایده ای داشته باشد؟ علی گفت: گمان نمی کنم ولی چاره دیگری برای تو سراغ ندارم. ابوسفیان در مسجد برخاست و گفت: ای مردم، به شما پناهنده شده ام. آنگاه به مکه بازگشت. قریشیان گفتند: چه خبر؟ گفت: نزد محمد(() رفتم و با او صحبت کردم، ولی به من پاسخی نداد؛ سپس نزد پسر ابو قحافه رفتم و از او هم خیری ندیدم؛ سپس نزد عمر بن خطاب رفتم و دیدم که سرسخت ترین دشمنان ماست؛ آنگاه نزد علی رفتم، از همه ملایم تر بود و به کاری مرا راهنمایی کرد که انجام دادم به خدا قسم نمی دانم فایده ای دارد یا خیر؟ گفتند: به چه کاری تو را راهنمایی کرد. گفت: دستور داد میان مردم پناه بخواهم و چنان کردم، گفتند: آیا محمد( تأیید کرد؟ گفت: خیر. گفتند: وای بر تو، آن مرد تو را مسخره کرده است و این کار، فایده ای نخواهد داشت. گفت: به خدا سوگند راهی جز این نیافتم.

آماده باش جنگی و تلاش برای حفاظت اطلاعات

در روایت طبرانی آمده رسول خدا( سه روز پیش از گزارش پیمان شکنی قریش، به عایشه دستور داد که جهاز سفر ایشان را آماده کند و کسی از این موضوع با خبر نشود. در این حال بود که ابوبکر ( بر عایشه وارد شد و گفت: دخترم! این آمادگی برای چیست؟ عایشه گفت: سوگند به خدا نمی دانم! ابوبکر ( گفت: به خدا اکنون وقت جنگ با رومیان نیست، پس پیامبر(، قصد کجا را دارد؟! عایشه گفت: به خدا خبر ندارم، صبح روز سوم عمرو بن سالم خزاعی با چهل سوار آمد و آن شعرش را خواند. پس از آن مردم متوجه عهد شکنی قریش شدند؛ بعد از او بدیل آمد و سپس ابوسفیان. در نتیجه مردم از پیمان شکنی قریش باخبر شدند. پیامبر( دستور داد مردم آماده شوند و به مردم اعلام کرد که عازم مکه است و چنین دعا کرد: «پروردگارا! جاسوسان و اخبار را از قریش مخفی بدار تا ناگهانی وارد سرزمینشان شویم و غافلگیرشان سازیم! همچنین به خاطر مخفی نگه داشتن قصد عزیمت به مکه، پیامبر( سریه ای متشکل از 80 نفر به فرماندهی ابی قتاده بن ربعی به «بطن اضم» در بین ذی خشب و ذی مروه فرستاد.»

رسول خدا( در ماه رمضان سال هشتم هجری این سریه را گسیل نمود تا مردم فکر کنند پیامبر آهنگ آن منطقه را دارد و جاسوس ها نیز این گونه گزارش دهند. ابی قتاده تا جایی که مأمور شده بود، رفت و در آن جا به او خبر رسید که رسول خدا( عازم مکه است؛ لذا برگشت و به رسول خدا پیوست.

حاطب بن ابی بلتعه نامه ای به قریش نوشت تا خبر حرکت رسول خدا( را به آنان بدهد. وی نامه را به زنی داد و برایش دستمزد و جایزه ای تعیین کرد تا آن نامه را به قریش برساند. آن زن، نامه را در گیسوانش پنهان نمود و راهی مکه شد؛ خداوند از آسمان پیامبر را در جریان کار حاطب قرار داد. لذا پیامبر( علی و مقداد را مأمور کرد که آن زن را تعقیب و دستگیر کنند و فرمود: بروید تابه روضه خاخ برسید و در آن جا زنی را می یابید که حامل نامه حاطب به قریش است؛ علی و مقداد، به سرعت، اسبانشان را تاختند تا در همان جا زن را یافتند! نخست با او مدارا کردند و به او گفتند: با تو نامه ای است؟ گفت: با من نامه ای نیست. وسایلش را بازرسی کردند؛ چیزی نیافتند. علی گفت: به خدا سوگند که هرگز پیامبر( دروغ نمی گوید و قطعا به ما دروغ نگفته است. به خدا سوگند یا نامه را بده یا تو را برهنه و تفتیش می کنیم. آن زن جدیت علی را دید و گفت: از من روی بگردان؛ وقتی علی صورتش را برگرداند، آن زن از بین گیسوانش نامه را بیرون آورد و به او داد. آن دو،نامه را گرفتند و بازگشتند و نامه را تسلیم پیامبر( کردند. در نامه چنین آمده بود: (از حاطب بن ابی بلعته به قریش) و در آن قریش را در جریان حرکت رسول خدا قرار داده بود. رسول خدا(، حاطب را احضار کرد و گفت: این، چیست؟ حاطب گفت: ای رسول خدا! عجله نکن، سوگند به خدا من به خدا و رسولش ایمان دارم و مرتد نشده ام و دینم را تغییر نداده ام؛ اما خانواده ام در میان قریش هستند و خویشاوندی که مرا حمایت کند، ندارم. لذا خواستم بدین وسیله دستی به آنان داده باشم تا خانواده ام را مورد حمایت قرار دهند. عمر( گفت: ای رسول خدا! اجازه بده گردنش را بزنم. زیرا به خدا و رسولش خیانت کرده و منافق شده است. رسول خدا( فرمود: «او در جنگ بدر شرکت داشته است؛ تو چه می دانی؟ خداوند، به اهل بدر، نظر کرده و فرموده است: هرچه می خواهید بکنید که من، شما را بخشیده ام». آنگاه اشک در چشمان عمر حلقه زد و گفت: خدا و رسولش داناترند.

بدین سان خداوند، جاسوسها را از رساندن اخبار سپاه اسلام به قریش، ناتوان کرد و تمام روزنه ها را بست تا خبر عزیمت سپاهیان مسلمان به قریش نرسد.

حرکت سپاه اسلام به سوی مکه

در دهم ماه مبارک رمضان سال هشتم هجری، رسول خدا( از مدینه به قصد مکه خارج شد؛ در حالی که ده هزار تن از صحابه، ایشان را همراهی می کردند و ابورهم غفاری را در مدینه به عنوان جانشین تعیین نمود. وقتی به جحفه یا فراتر از آن رسیدند، به عباس بن عبدالمطلب برخوردند که با اهل و عیالش مسلمان شده و راه هجرت را درپیش گرفته بودند. وقتی به ابواء رسیدند، رسول خدا( پسر عمویش ابوسفیان بن حارث و پسر عمه اش عبدالله بن ابی امیه را دید و از آنجا که از آنها آزار زیادی دیده بود، از آنان روی گرداند. ام سلمه به پیامبر( گفت: چنین نباشد که پسر عمو و پسر عمه ات از همه بدبخت تر باشند. علی ( نیز به ابوسفیان بن حارث گفت: از روبرو به نزد پیامبر برو و به ایشان همان سخنی را بگو که برادران یوسف به یوسف گفتند:            (یوسف: 91) یعنی: «سوگند به خدا که خداوند، تو را بر ما برتری داده است و ما بی گمان خطا کار بودیم» در این صورت پیامبر( حاضر نخواهد بود که کسی، جوابی بهتر از جواب ایشان داده باشد.

ابوسفیان نیز چنین کرد و پیامبر( همان جوابی را داد که یوسف در پاسخ برادرانش گفته بود:            (یوسف: 92) یعنی: «امروز، هیچ سرزنش و توبیخی نسبت به شما در میان نیست. خداوند، شما را می بخشاید و او مهربانترین مهربانان است».

ابوسفیان بن حارث هم شعری خواند که بخشی از آن بدین شرح بود: «قسم می خورم آنگاه که من پرچمی را به دوش می کشیدم تا سپاه کفر بر سپاه محمد پیروز گردد، بدون شک همچون مسافر شب گردی بودم که در تاریکیهای شب سرگشته و حیران است. اما اکنون، وقت آن رسیده که مرا هدایت کنند و من نیز هدایت شوم. مرا هدایتگری، جز نفس خودم، هدایت کرد و همان کسی مرا به راه خدا، هدایت و راهنمایی نمود که من، او را از هر دری رانده بودم».

وقتی به این جا رسید، پیامبر دستی به سینه اش زد و گفت: «تو مرا از هر دری راندی».

سپاه اسلام در مرالظهران

پیامبر و یارانش در حالی که روزه داشتند، به راهشان ادامه دادند تا اینکه به کرید –چشمه آبی میان غسفان و قدید- رسیدند. پیامبر( روزه اش را گشود و مسلمانان نیز افطار کردند.

آنگاه به رفتن ادامه دادند تا اینکه شبانگاهان به مرالظهران وادی فاطمه- رسیدند و اطراق کردند. رسول خدا( دستور داد که هرکسی آتشی روشن کند. بنابراین در ده هزار نقطه، آتش روشن شد و در آن شب پیامبر( عمر بن خطاب ( را به ریاست نگهبانان گماشت.

ابوسفیان بن حرب در محضر پیامبر خدا(
عباس عموی پیامبر( پس از بار انداختن مسلمین در مرالظهران، شتر رسول خدا( را سوار شد تا شاید هیزم کش یا بیابانگردی را بیابد که به قریش خبر برساند تا پیش از ورود پیامبر( به مکه، بیرون بیایند و از ایشان امان بطلبند. ابوسفیان برای کسب اطلاع از اخبار، پیاپی از مکه خارج می شد. یک بار با حکیم بن حزام و بدیل بن ورقاء برای کسب خبر بیرون آمده بودند و در آن اطراف مشغول گشت زنی بودند تا شاید مطالبی به دست آورند؛ عباس می گوید: بخدا من بر شتر پیامبر( سوار بودم که ناگهان صدای ابوسفیان را شنیدم که با بدیل بن ورقاء حرف می زد؛ هر دو به مکه باز می گشتند.

ابوسفیان می گفت: هرگز اردوگاه و آتشی به بزرگی آتش امشب ندیده ام، بدیل می گفت: اینها مردم خزاعه اند که جنگ بر ایشان گران آمده و آنها را به جنب و جوش انداخته است. ابوسفیان می گفت: خزاعه کوچکتر و کمتر از این است که چنین اردوگاه و آتشی داشته باشد.

عباس می گوید: صدای او را شناختم و گفتم: ابوحنظله! تویی؟ او نیز صدای مرا شناخت و گفت: ابوالفضل تویی؟ گفتم: آری! پرسید: پدر و مادرم، فدایت؛ چه شده است؟ گفتم: این رسول خداست که با مسلمانان بسوی شما آمده است، به خدا فردا، وای به حال قریش است. گفتم: به خدا اگر به تو دست یابد، گردنت را می زند. پشت سرم بر همین شتر سوار شو تا تو را نزد پیامبر( ببرم و از او برایت امان بگیرم. ابوسفیان سوار شدو دو رفیقش به مکه بازگشتند. و من او را می بردم و از کنار هر آتشی که می گذشتم،می پرسیدند: کیستی؟ و چون شتر رسول خدا( را می دیدند که من بر آن سوارم، می گفتند: عموی رسول خدا( سوار بر شتر اوست تا آنکه به کنار آتش عمر بن خطاب رسیدیم. پرسید: این کیست؟ و چون نزدیک آمد و ابوسفیان را پشت سرم سوار بر شتر دید، گفت: این، دشمن خدا،ابوسفیان است! خدا را شکر که تو را بدون عهد و پیمان در اختیار ما قرار داد! آنگاه به سوی خیمه پیامبر( دوید و من هم شتر را به تاخت و تاز درآوردم و از او سبقت گرفتم و از شترم پایین پریدم و نزد پیامبر( رفتم. عمر ( نیز وارد شد و گفت: ای رسول خدا! اینک ابوسفیان بدون هیچ قید و شرطی در اختیار ماست؛ اجازه بده گردنش را بزنم. عباس می گوید: به پیامبر گفتم: من او را پناه دادم و سر پیامبر( را به آغوش گرفتم و گفتم: به خدا امشب کسی جز من هم سخن پیامبر نخواهد شد. وقتی دیدم عمر ( برای کشتن ابوسفیان، زیاد اصرار می کند، گفتم: ای عمر آرام باش؛ به خدا اگر ابوسفیان از خاندان عدی بن کعب (خاندان عمر) می بود، چنین نمی گفتی! ولی چون می دانی از خاندان و بزرگان بنی عبد مناف است، چنین می گویی. عمر ( گفت: عباس! آرام بگیر؛ به خدا سوگند روزی که مسلمان شدی، اسلام آوردن تو برایم، از اسلام آوردن پدرم خطاب محبوب تر بود؛ زیرا من می دانستم که پیامبر( اسلام آوردن تو را بیشتر از اسلام آوردن خطاب دوست می دارد. در این هنگام پیامبر( فرمود: عباس! او را نزد خودت ببر و فردا صبح او را نزد من بیاور. عباس می گوید: او را به خیمه خودم بردم و صبح زود با او نزد پیامبر( رفتم . او را دید و فرمود: «وای بر تو! هنوز هم وقت آن نرسیده که یقین کنی معبود برحقی جز الله نیست»؟ گفت: پدر و مادرم فدایت! چقدر بزرگوار، بردبار و مراعات کننده پیوند خویشاوندی هستی! گمان می کنم اگر معبود دیگری می بود تا کنون برای من کاری کرده بود! باز پیامبر( فرمود: «وای بر تو هنوز وقت آن نرسیده که یقین کنی من رسول خدا هستم!؟» ابوسفیان گفت: پدر و مادرم فدایت، چقدر بردبار، کریم و رعایت کننده پیوند خویشاوندی هستی!؟ هنوز هم شکی در دلم وجود دارد. عباس می گوید: گفتم: وای بر تو، قبل از آن که گردنت را بزنند، مسلمان شو و گواهی بده که معبود بر حقی جز الله نیست  و محمد(() رسول خداست؛ در این هنگام ابوسفیان مسلمان شد و شهادتین بر زبان جاری کرد. عباس می گوید: به پیامبر گفتم: ای رسول خدا! ابوسفیان مردی است که فخر فروشی را دوست دارد؛ برای او امتیازی قایل شو. فرمود: آری، هرکسی داخل خانه ابوسفیان شود، در امان است. و هرکس در خانه خود را به روی خود ببندد، در امان است و هرکس وارد مسجد الحرام شود، در امان است.

حرکت سپاه اسلام از مرالظهران به سوی مکه

صبح همان روز یعنی روز سه شنبه 17 ماه رمضان سال هشتم هجری، پیامبر( مرالظهران را به قصد مکه ترک گفت و به عباس دستور داد که ابوسفیان را در تنگه و کنار پیچ کوه نگه دارد تا سپاهیان الهی از جلویش بگذرند و او، آنان را ببیند. عباس نیز همان کار را کرد. عباس می گوید: قبایل با پرچم های خود عبور می کردند؛ هر قبیله ای که می گذشت، ابوسفیان می گفت: این کدام قبیله است و من می گفتم: (مثلا) این، بنی سلیم است. او می گفت: مرا با سلیم کاری نیست و می پرسید: اینها از کدام قبیله اند؟ و من می گفتم: از بنی مزینه و او می گفت: مرا با مزینه کاری نیست! تا این که قبایل تمام شدند. هیچ قبیله ای نمی گذشت مگر این که ابوسفیان می پرسید: این کدام قبیله است و چون معرفی می کردم، می گفت: مرا با این قبیله کاری نیست تا این که پیامبر( با پرچم سبز و به همراه مهاجرین و انصار بود، آمد؛ آنان، سراپا به زره و اسلحه مجهز بودند وفقط چشمانشان دیده می شد و بس؛ ابوسفیان سخت شگفت زده شد و گفت: سبحان الله! عباس!اینها کیستند!؟ گفتم: این رسول خداست که مهاجرین و انصار همراه اویند. گفت: کسی در برابر اینان تاب مقاومت ندارد.به خداای ابوالفضل! پادشاهی برادرزاده ات بسیار بزرگ شده است. گفتم: ساکت؛ این، پیامبری و نبوت است، نه پادشاهی. گفت: پس نبوت هم خوب است. پرچم انصار به دست سعد بن عباده بود که چون به ابوسفیان رسید، گفت: امروز روز کشتار و انتقام است امروز، همه حرمتها شکسته می شود و امروز قریش، خوار و زبون خواهد شد. چون پیامبر( به ابوسفیان رسید، گفت: ای رسول خدا! نشنیدی سعد چه گفت؟پیامبر(  فرمودند: چه گفت؟ابوسفیان، سخنان سعد ( را بازگفت. عثمان و عبدالرحمن بن عوف هم گفتند: ای رسول خدا! از ناحیه سعد نگرانیم؛ مبادا قریش را به کینه توزی وادارد! پیامبر( فرمود: ای ابوسفیان، امروز روز مهر و محبت است و امروز روزی است که خداوند در آن قریش را گرامی می دارد و امروز روزی است که در آن کعبه مورد احترام قرار می گیرد.

آنگاه کسی  را فرستاد و پرچم را از سعد ( گرفت و به پسرش قیس داد و چنین صلاح دید که پرچم هرچند از سعد گرفته شود، اما همچنان به دست خانواده وی باشد. برخی هم گفته اند که پرچم را به زبیر ( داد.

رؤیت ناگهانی سپاه اسلام توسط قریش

بعد از این که پیامبر( از برابر ابوسفیان گذشت، عباس ( به او گفت: بشتاب و قومت را نجات بده! ابوسفیان با سرعت وارد مکه شد و فریاد زد: ای قریش! این محمد است که با سپاهیان مقاومت ناپذیر به سوی شما آمده است؛ هرکس به خانه ابوسفیان برود، در امان است. هند بنت عقبه برخاست و موی سبیل ابوسفیان را گرفت و گفت: این مرد بی خیر و چاق را بکشید که بدترین سرکرده و رییس است! و ابوسفیان می گفت: این زن، شما را فریب ندهد؛ مواظب جان خود باشید. با چنان لشکری آمده که شما را یارای رویارویی با آن نیست. هرکس به خانه ابوسفیان برود، در امان است. گفتند: خداوند تو را بکشد؛ خانه تو چه دردی از ما دوا می کند!؟ گفت: هرکس در خانه خود را ببندد، در امان است و هرکس وارد مسجدالحرام شود، در امان است. مردم از اطراف وی به سوی خانه هایشان و مسجدالحرام پراکنده شدند.

تعدادی از اراذل و اوباش قریش را جمع کردند و گفتند: این جماعت را جلو می اندازیم؛ اگر امتیازی نصیب قریش شد که ما با آنان هستیم و اگر کشته شدند، هر آنچه بخواهند، خواهیم داد! بدین ترتیب سبک سران و سفیهان قریش، پیرامون عکرمه بن ابی جهل و صفوان بن امیه و سهیل بن عمرو، در خندمه جمع شدند تا با مسلمانان بجنگند. در بین آنها مردی از بنی بکر به نام حماس بن قیس نیز حضور داشت که از پیش سلاح آماده می کرد. زنش از او پرسید: این آمادگی برای چیست؟ گفت: خودم را آماده می کنم تا با محمد و یارانش مقابله کنم. زنش گفت: به خدا کسی نمی تواند با محمد(() و یارانش مقابله کند. گفت: امیدوارم بتوانم برخی از آنها را برای خدمت تو بیاورم! سپس گفت: «اگر همین امروز بیایند، مهم نیست و وحشتی ندارم، اینک، اسلحه من کامل است: یک نیزه بلند و یک شمشیر دو لبه که خیلی زود از نیام کشیده می شود». این مرد، از جمله کسانی بود که در خندمه گرد آمده بودند.

سپاه اسلام در ذی طوی

پیامبر( به راهش ادامه داد تا به ذی طوی رسید و سرش را از روی تواضع به درگاه خدا، به خاطر لطفی که خداوند، از بابت این فتح، بدیشان عنایت کرده بود، چنان به زیر افکنده بود که ریش مبارک با جهاز شترش، تماس پیدا می کرد. در همان جا سپاهیانش را تقسیم کرد تا از نقاط مختلف وارد مکه شوند. خالد بن ولید ( فرماندهی جناح راست سپاه را به عهده داشت و در این قسمت لشکر، افراد قبایل اسلم، سلیم، مزینه، جهینه و تعدادی دیگر از قبایل عرب بودند. پیامبر به او دستور داد که از قسمت پایین مکه وارد شود و فرمود: «اگر افراد دشمن خواستند مانع ورود شما شوند، آنان را درو کنید تا کنار کوه صفا به ما ملحق شوید». زبیر بن عوام فرماندهی سمت چپ را به عهده داشت و پرچم رسول خدا( به دست او بود. پیامبر( به او دستور داد که از بالای مکه از کداء وارد شود و به او دستور داد که پرچم خود را بر فراز تپه حجون برافراشته سازد و به جای دیگری نرود تا پیامبر به آن جا برسد. ابوعبیده نیز فرمانده افراد پیاده و بی اسلحه بود. پیامبر( به او دستور داد میانه وادی مکه را در پیش بگیرد تا به آن حضرت( بپیوندد.

ورود سپاهیان اسلام به مکه

تمام دسته های سپاه اسلام، مطابق مأموریت خود وارد مکه شدند و تنها خالد بن ولید مجبور به درگیری با مشرکین شد و دو نفر به نام های کرز بن جابر فهری و خنیس بن خالد بن ربیعه از گروه او دور مانده و از راه دیگری رفته بودند؛ در نتیجه کشته شدند. اما سفیهان قریش در خندمه با خالد روبرو شدند که پس از لحظاتی زد و خورد، 12 نفر از مشرکین کشته شدند و شکست خوردند و حماس بن قیس که برای جنگ با مسلمین اسلحه آماده می کرد، شکست خورد و به خانه اش گریخت و به همسرش گفت: درب را ببند. زنش، پرسید: آن همه ادعایت چه شد؟! وی در پاسخ گفت: «اگر تو روز حادثه خندمه را از نزدیک می دیدی که صفوان و عکرمه چگونه گریختند و مسلمانان با شمشیرهایشان به مقابله ما آمدند و دست و پاها و سرها را قطع می کردند و اگر مشاهده می کردی آن زد و خوردی را که آنجا فقط صدای غرش قهرمانان از پشت سر به گوش می رسید و تنها همهمه جنگجویان شنیده می شد، یک کلمه هم برای سرزنش و نکوهش من، بر زبان نمی آوردی»!

خالد ( پیش رفت و وارد مکه شد و پس از پشت سر نهادن کوچه ها و خیابانهای مکه در کوه صفا به پیامبر( پیوست. زبیر ( نیز به پیش رفت تا روی تپه حجون پرچم رسول خدا( را در محل مسجد فتح نصب نمود و در آنجا برای رسول خدا( قبه ای برپا کرد و همان جا ماند تا رسول خدا( آمد.

ورود پیامبر( به مسجدالحرام

پیامبر( برخاست و در حالی که مهاجرین و انصار در چهار طرفش حرکت می کردند، همچنان رفت تا وارد مسجدالحرام شد و حجرالاسود را استلام نمود و پس از طواف خانه، با کمانی که در دست داشت، به 360 بتی می زد که در اطراف کعبه وجود داشت. رسول خدا( در آن اثنا می فرمود:            (اسراء: 81) یعنی: «حق آمد و باطل رفت»، زیرا باطل، همیشه از بین رفتنی است.

         (سبأً: 49) یعنی: «حق آمد و باطل، نه کار تازه ای را می تواند انجام دهد و نه می تواند(نقش گذشته اش) را از سر بگیرد».

بتها، یکی پس از دیگری به زمین می افتاد. پیامبر( سوار بر ناقه خویش طواف می کرد و در آن اثنا احرام نبسته بود و به طواف اکتفا نمود. آنگاه عثمان بن طلحه را به حضور خواست و کلید کعبه را از او گرفت و دستور داد درب را گشودند. پیامبر( واردکعبه شد و در درون کعبه عکس ابراهیم و اسماعیل را مشاهده کرد که آنان را در حال فالگیری با چوبه های تیر به تصویر کشیده بودند. رسول خدا( فرمود: «خدا آنان را بکشد؛ بخدا قسم که ابراهیم و اسماعیل، هرگز با چوبه های تیر فال نگرفته اند». رسول خدا( در خانه خدا کبوتری را دید که از چوب ساخته شده بود؛ آن را با دست خود شکست و دستور داد که تصویرها و مجسمه ها را نابود کنند.

نمازگزاردن رسول خدا( و ایراد سخنرانی در برابر قریش

آنگاه پیامبر( درب خانه کعبه را بستند؛ اسامه و بلال نیز همراه ایشان بودند. پیامبر( به سمت دیواری که روبروی درب بود رفت،تا این که به اندازه سه ذراع با دیوار فاصله داشت و طوری ایستاد که از شش رکن خانه، دو ستون در سمت چپ و یک ستون در سمت راست و سه ستون در پشت سرشان قرار گرفت و همان جا نماز خواند و سپس در خانه قدم زد و در نقاط مختلف آن، «الله اکبر و لا اله الا الله» گفت. سپس درب را باز کرد؛ مردم در بیرون از  خانه منتظر بودند. دو طرف چارچوب در خانه را گرفت و خطاب به قریشیان، چنین فرمود: «معبود بر حقی جز الله نیست؛ یکتاست و شریک و انبازی ندارد؛ به وعده خود وفا کرد و به بنده اش یاری رسانید، و خود به تنهایی احزاب را شکست داد. بدانید که هرگونه امتیاز قبیله ای یا طلب مال و خونخواهی، زیر این دو پای من است به جز، پرده داری و سقایت حاجیان. هان، بدانید که قتل خطا، شبه عمد است و دیه مغلظه دارد: یعنی یکصد شتر که چهل نفر آنها، آبستن باشند».

«ای گروه قریش! خداوند نخوت جاهلیت و افتخار به پدران را از شما دور ساخته است؛ همه مردم از آدمند و آدم از خاک» و سپس آیه سیزدهم سوره حجرات را تلاوت نمود که بدین مفهوم است: (ای مردم! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حوا) آفریده ایم و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده ایم تا یکدیگر را بشناسید؛ همانا گرامی ترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است).
سپس فرمود: ((ای قریشیان! فکر می کنید که من با شما چگونه رفتار می کنم؟)) گفتند: رفتار نیک؛ چراکه برادر بزرگوار و برادرزاده بزرگوار ما هستی. پیامبر(  فرمود: «من،همان جمله ای را به شما می گویم که یوسف به برادرانش گفت: (لا تثریب علیکم الیوم): امروز سرزنش و انتقامی، متوجه شما نیست؛ بروید که شما آزاد هستید».

بازگرداندن کلید خانه کعبه به کلیددار سابق آن

آنگاه پیامبر( در مسجد نشست؛ علی در حالی که کلید های کعبه را در دست داشت، گفت: ای رسول خدا! درود بر شما: این منصب و نیز سقایت حجاج را به ما بسپار! در روایت دیگری آمده که گوینده این جمله، عباس ( بوده است. پیامبر( پرسید: عثمان بن طلحه کجاست؟ او را فراخواندند. پیامبر( به او گفت:«ای عثمان! بیا و کلیدهایت را بگیر؛ امروز روز نیکوکاری و وفاست». در روایت ابن سعد آمده که فرمود: «کلید را برای همیشه بگیر و جز ظالمان، کسی دیگر منصب کلیدداری را از شما نخواهد گرفت. ای عثمان! خداوند، شما را امین خانه اش گردانیده است؛ لذا شما نیز از آنچه که از بابت این خانه به شما می رسد، درست و صحیح استفاده کنید».

اذان بلال بر بام کعبه

وقت نماز فرا رسید. پیامبر( به بلال دستور داد که بر فراز کعبه اذان بگوید. بلال اذان گفت: ابوسفیان بن حرب و عتاب بن اسید و حارث بن هشام کنار کعبه نشسته بودند. عتاب بن اسید گفت: خداوند پدرم را گرامی داشت که زنده نماند تا این صدا را بشنود و از شنیدن آن خشمگین شود. حارث گفت: به خدا قسم اگر می دانستم که او بر حق است، از او پیروی می کردم. ابوسفیان گفت: من چیزی نمی گویم؛ زیرا اگر حرفی بزنم، همین سنگریزه ها سخن مرا به او خبر می دهند. پیامبر( پیش آمد و گفت: از آنچه گفتید، با خبر شدم و برای هر یک صحبتش را نقل کرد. حارث و عتاب گفتند، گواهی می دهیم که تو، رسول خدایی؛ به خدا سوگند کسی نزد ما نبود که بگوییم حرفهای ما را به تو خبر داده است.

نماز فتح یا نماز شکرانه

در آن روز پیامبر( به خانه ام هانی دختر ابی طالب رفت و غسل کرد و هشت رکعت نماز خواند . و چون وقت چاشت بود برخی فکر کردند که نماز ظهر را گزارده است؛ اما نماز فتح بود. ام هانی در آن روز دو نفر از اقوام شوهرش را امان داد.

پیامبر( گفت: ای ام هانی آن کسی را که پناه دادی ما نیز امان می دهیم. برادرش علی بن ابی طالب ( قصد داشت آنها را بکشد! اما ام هانی درب خانه را بست و از پیامبر( برای آنها امان خواست؛ پیامبر( نیز پذیرفت و همان پاسخی را داد که پیشتر گذشت.

حکم اعدام جنایتکاران

رسول خدا( در آن روز حکم مهدورالدم بودن 9 نفر از جنایتکاران بزرگ را صادر نمود و دستور داد حتی اگرآنان را زیر پرده های کعبه هم یافتندآنها رابکشید؛ این جنایتکاران عبارت بودند از: عبدالعزی بن خطل، عبدالله بن ابی سرح، عکرمه ابن ابی جهل، حارث بن نفیل بن وهب، مقیس بن صبابه، هبار بن اسود، دو کنیز ترانه خوانی که از این خطل بودند و پیامبر( را هجو می کردند. و ساره کنیز آزادشده یکی از فرزندان عبدالمطلب، همان زنی که حامل نامه حاطب بن ابی بلتعه ( به قریش بود. عبدالله بن ابی سرح را عثمان نزد پیامبر( آورد و شفاعت او را کرد؛ لذا خونش محفوظ ماند. ایشان اول سکوت کردند تا شاید کسی از صحابه بلند شود و گردنش را بزند. عبدالله بن ابی سرح، پیش از آن مسلمان شده و هجرت کرده بود؛ اما مرتد شده و به مکه برگشته بود. بالاخره پیامبر( اسلامش را پذیرفتند. عکرمه ابن ابی جهل به یمن فرار کرد. همسرش، نزد پیامبر( آمد و برای او امان خواست. پیامبر( نیز او را امان داد. همسرش، به دنبال او رفت؛ عکرمه با همسرش به مکه بازگشت و مسلمان خوبی شد. ابن خطل خود را به پرده خانه خدا آویزان کرده بود. مردی ، نزد پیامبر( آمد و این خبر را به ایشان داد. رسول خدا( فرمود: او را بکش.آن شخص بازگشت و ابن خطل را کشت. مقیس بن صبابه را، نمیله بن عبدالله کشت و او از پیش مسلمان شده بود؛ اما پس از آن مردی از انصار را کشته و مرتد شده بود و به مشرکین پیوسته بود. حارث، همان کسی بود که در مکه رسول خدا( را شدیدا آزار می داد که علی ( او را کشت.

هبار بن اسود، همان کسی بود که هنگام هجرت زینب دختر رسول خدا(، راهش را بسته و او را بر صخره ای انداخته بود که در نتیجه جنین زینب، سقط شده بود. هبار پس از فتح مکه فرار کرد و بعد ها مسلمان خوبی شد. از دو زن ترانه خوان یکی را کشتند و دیگری مسلمان شد و برایش امان گرفته بودند. برای ساره نیز امان گرفتند و او نیز مسلمان شد.

ابن حجر می گوید: ابو معشر، نام حارث بن طلاطل خزاعی را در ردیف کسانی آورده که مهدور الدم اعلام شدند و نیز ذکر کرده است که او را علی کشت. حاکم نیشابوری، کعب بن زهیر را در لیست این افراد ذکر کرده که داستانش مشهور است؛ وی پس از مدتی آمد و مسلمان شد و در مدح پیامبر( اشعاری سرود. ابن اسحاق، وحشی بن حرب قاتل حمزه و هند بنت عتبه همسر ابوسفیان را نیز در این لیست آورده که البته مسلمان شدند. ابن اسحاق، همچنین ارنب کنیز آزاد شده ابن خطل و ام سعد را نام برده که هر دو کشته شدند. با این حساب تعداد این افراد به هشت مرد و زن رسید. در عین حال احتمال دارد که ام سعد و ارنب همان دو کنیز آواز خوان باشند و نامشان به اختلاف ثبت شده باشد و یا در ثبت نام و کنیه و لقبشان، خلط و آمیختگی ، پیش آمده باشد.

مسلمان شدن صفوان بن امیه و فضاله بن عمیر

صفوان از افراد «مهدورالدم» نبود، اما چون یکی از رهبران و بزرگان قریش بود، ترسید و فرار کرد. عمیر بن وهب جمحی از رسول خدا( برای او امان گرفت. پیامبر عمامه ای را که هنگام ورود به مکه بر سر داشت، برایش فرستاد. عمیر زمانی به او رسید که می خواست با کشتی از جده به یمن برود؛ لذااو را برگرداند. وی، از پیامبر( دو ماه فرصت خواست تا راهش را انتخاب کند. پیامبر( به او چهار ماه فرصت داد. پس از آن، صفوان مسلمان شد. زنش پیش از او مسلمان شده بود؛ پیامبر( به آن ها اجازه داد با همان نکاح قبلی به زندگی زناشویی خودادامه بدهند.فضاله هم مردی جسوروباجرأت بود؛ وی به هنگام طواف کعبه به سراغ رسول خدا( رفت تا ایشان را بکشد. پیامبر به او گفت که از قصدش، باخبر است. فضاله، همان دم مسلمان شد.

سخنرانی پیامبر( در روز دوم فتح

روز دوم فتح مکه پیامبر( در میان مردم، برای سخنرانی ایستاد؛ نخست، خداوند را به شایستگی ستود و آنگاه فرمود: «ای مردم!خداوند، مکه را از روز آفرینش آسمان و زمین،حرم قرار داده است و به موجب همان حرمت، تا روز قیامت، بَلَد حرام خواهد بود. لذا برای کسی که به خدا و روز واپسین ایمان دارد، شایسته نیست که در این شهر خونی بریزد یا درختی را قطع کند. اگر کسی این عمل رسول خدا( را مورد استناد قرار داد، به او بگویید: خداوند این اجازه را به رسولش داده بود و به شما چنین اجازه ای را نداده است و برای من هم فقط در قسمتی از یک روز، حلال شد و از امروز به بعد حرمتش همانند گذشته می شود و حرمت آن به حال خود باز می گردد. حاضران به غائبان برسانند». و در روایت دیگری آمده: «خارهای آن قطع نشود و شکار آن تعقیب نشود و هر آنچه بر جای مانده و هر گمشده ای که یافت شود، نباید برداشته شود مگر آنکه یابنده اش، اعلام کند و نیز نباید علف و گیاه حرم، قطع گردد». عباس گفت: ای رسول خدا! به جز اذخر که آن را برای خوشبویی کنیزان و خانه ها استفاده می کنند!؟ فرمود: بجز اذخر. قبیله خزاعه در آن روز مردی از بنی لیث را به قصاص یکی از مردان خویش که در دوران جاهلیت کشته شده بود، به قتل رساندند.

پیامبر( فرمود: ای گروه خزاعه! دست از کشتن بردارید که اگر کشتن، سودی داشت، قتل و کشتار زیادی انجام شده است. شما اینک مردی را کشته اید که من، باید دیه او را بپردازم. پس از این، هر آن کس که کسی را بکشد، خانواده مقتول اختیار دارند یا خون قاتل را بریزند و یا اگر بخواهند، خونبهای او را بگیرند». به روایتی، مردی از اهل یمن که به او «ابوشاه» می گفتند، برخاست و گفت: ای رسول خدا! این مطلب را برایم بنویس. پیامبر( فرمود: «برای ابوشاه (این مطلب) را بنویسید».

نگرانی انصار از اقامت رسول خدا در مکه

بعد از این که فتح مکه به پایان رسید، از آن جایی که مکه، وطن و زادگاه پیامبر( بود، انصار با خودشان گفتند: فکر می کنید اینک که خداوند، زادگاه و شهر پیامبر را برایشان فتح کرده است، آیا اینجا می ماند؟ در آن اثنا پیامبر( در کوه صفا دستانش را بلند کرده بود و نیایش می کرد و چون از دعا فارغ شد، پرسید: چه می گفتید؟ گفتند: چیزی نگفتیم. پیامبر( پافشاری و اصرار کرد تا  این که آن سخن را برای آن حضرت بازگفتند. پیامبر( فرمودند: «پناه بر خدا! در میان شما زندگی می کنم و در میان شما می میرم».

بیعت مردم مکه با پیامبر

خداوند متعال، مکه را برای پیامبر فتح نمود و بدین سان برای اهل مکه حق و حقیقت روشن شد و دریافتند که تنها راه موفقیت، اسلام است و بس. بنابراین به حقانیت اسلام اذعان نمودند و برای بیعت با پیامبر( گرد آمدند. پیامبر( روی کوه صفا نشست و با مردم بیعت را آغاز نمود. عمر بن خطاب ( کمی پایین تر از ایشان، از مردم بیعت می گرفت. مردم با رسول خدا( بیعت کردند که در حد توان و استطاعت خود و تا آنجا که می توانند، مطیع و حرف شنو باشند.

در کتاب مدارک التنزیل نَسَفی آمده است که چون رسول خدا از بیعت مردان، فراغت یافت، در همان حال که همچنان بر کوه نشسته و عمر ( پایین تر از ایشان نشسته بود، از زنان بیعت گرفت و عمر به فرمان پیامبر( از زنان بیعت می گرفت و نیز گفته های رسول خدا( را به زنان منتقل می کرد. بنت عتبه ، همسر ابوسفیان در حالی آمد که صورتش را از بیم آن که مبادا پیامبر او را بشناسد، پوشانده بود؛ به خاطر کاری که با جنازه حمزه کرده بود. پیامبر( فرمود: از شما بیعت می گیرم مبنی بر اینکه کسی را شریک خدا قرار ندهید. عمر ( بر مبنای این شرط از زنان بیعت گرفت. پیامبر( فرمود: با شما بیعت می کنم که دزدی نکنید! هند گفت: ابوسفیان، مرد بخیلی است؛ اگر من از اموالش بدون اجازه بردارم، چگونه است؟ ابوسفیان گفت: آن چه برداشته ای، برایت حلال باشد . پیامبر( او را شناخت و تبسم کرد و گفت: باید هند باشی؟! هند گفت: از گذشته ها درگذر! ای پیامبر، خداوند از شما درگذرد. پیامبر( فرمود: با شما بیعت می کنم که زنا نکنید. هند گفت: مگر زن آزاد زنا می کند؟ پیامبر( فرمود: بر این که فرزندانتان را نکشید. باز هند گفت: فرزندان کوچکمان را پرورش دادیم؛ وقتی بزرگ شدند، شما آنها را کشتید! چنانچه خودتان بهتر می دانید. وی، این را از آن جهت گفت که یکی از فرزندانش به نام حنظله در جنگ بدر کشته شده بود. عمر ( چنان خندید که نزدیک بود به پشت بیفتد. پیامبر( نیز تبسم کرد و سپس فرمود: با شما بیعت می کنم که به کسی تهمت نزنید! هند گفت: به خدا که تهمت و بهتان، کار زشتی است؛ شما، ما را تنها به خیر وخوبی های اخلاق دستور می دهید. رسول خدا( فرمود: در کارهای خوب از پیامبر سرپیچی نکنید. هند گفت: به خدا ما این جا ننشسته ایم که در اندیشه نافرمانی شما باشیم. هند، هنگام بازگشت بتش را می شکست و خطاب به آن می گفت: ما، فریب تو را خورده بودیم!

پیامبر( 19 شب را در مکه ماند و به تثبیت و تحکیم شعائر اسلامی پرداخت و همواره مردم را به راه راست و تقوا پیشگی ارشاد می کرد. در همین روزها بود که پیامبر( به ابو اسید خزاعی دستور داد تا نشانه های محدوده حرم را تجدید کند و نیز سریه های متعددی را برای دعوت به سوی اسلام و نیز شکستن بتهای اطراف مکه، گسیل نمود. منادی پیامبر در مکه ندا داد که هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، بتی را در خانه اش نگه ندارد مگر این که آن را بشکند.

سریه هایی که پیامبر پس از فتح مکه گسیل کرد

پیامبر( پس از آنکه از فتح مکه اطمینان خاطر پیدا کرد، خالد بن ولید ( را برای نابودی بت عزی پنج شب مانده به پایان ماه مبارک رمضان سال هشتم هجری اعزام نمود. بت عزی در نخله بود و از آن قریش و تمام طوایف بنی کنانه. این بت، بزرگترین ، بت آنان بشمار می رفت و تولیت آن بر عهده بنی شیبان بود. خالد با 30 سوار بیرون شد و رهسپار محل مأموریتش گشت و آن را منهدم کرد و بازگشت.

پیامبر از او پرسید: آیا چیز بخصوصی دیدی؟

خالد گفت: خیر. پیامبر( فرمودند: پس آن را نابود نکرده ای! خالد که خشمگین شده بود، شمشیر از نیام کشید و رفت و چون به بتخانه رسید، زنی لخت و سیاه پوست، با موهای پراکنده در برابر اوظاهر شد؛ خادم بتکده، داد و فریاد می زد که آن زن، مواظب خود باشد! خالد ضربتی به او زد که به دو نیم شد و به نزد رسول خدا( بازگشت و ایشان را در جریان آن چه دیده بود، گذاشت.

پیامبر( فرمود: آری، آن زن، عزی بود و دیگر برای همیشه از این که در سرزمین شما کسی او را عبادت کند، ناامید شده است. 

پیامبر( در همان ماه عمرو بن عاص ( را به سوی بتخانه سواع فرستاد تا آن را نابود کند. سواع بت مخصوص بنی هذیل بود که در ناحیه رهاط واقع در سه میلی مکه قرار داشت؛ چون عمرو ( آن جا رفت، خادم بتخانه از او پرسید: می خواهی چه کار کنی؟ 

عمرو گفت: رسول خدا مرا فرستاده تا این بت خانه را ویران کنم! گفت: نمی توانی چنین کاری بکنی!

گفتم: برای چه؟! گفت: جلوی تو گرفته خواهد شد.

گفتم: تو هنوز در باور باطلی؟! وای بر تو مگر این ها می شنوند و یا می بینند؟! عمرو می گوید: سپس پیش رفتم و بت را شکستم و به یارانم دستور دادم که انبار مخصوص نذورات و هدایا را ویران کنند، اما چیزی نیافتند.

سپس عمرو از پرده دار پرسید: چگونه دیدی؟ گفت: به خداوند بزرگ ایمان آوردم! 

در همین ماه رمضان پیامبر( سعد بن زید ( را با بیست سوار برای ویران کردن بتکده و بت منات فرستاد که در ناحیه مشلل قرار داشت و از آنِ اوس و خزرج و غسان بود. وقتی سعد ( به کنار بتخانه رسید، خادم بتخانه پرسید: می خواهی چه کار کنی؟ گفت: می خواهم منات را نابود کنم.

گفت: این تو و این منات! سعد به سوی بت حرکت کرد که ناگهان زنی سیاه پوست و برهنه با موهای آشفته و در حالی که با دست به سینه می کوبید، ظاهر شد. پرده دار گفت: منات! برخی از نافرمانان در پی نابودی تو هستند!؟ سعد با ضربه ای او را از پای درآورد و بت را نیز شکست.

وقتی خالد ( از مأموریت تخریب بتکده عزی بازگشت، پیامبر( در شوال همان سال هشتم، او را به سوی بنی جذیمه فرستاد تا آنها را به اسلام فرا بخواند، نه اینکه با آنان بجنگد. خالد با سیصد و پنجاه تن از مهاجرین و انصار و بنی سلیم، راهی آن منطقه شد و به آنجا رسید. آنان را به اسلام دعوت کرد. بنی جذیمه نمی دانستند که برای اظهار اسلام باید بگویند: اسلمنا یعنی اسلام آوردیم؛ بلکه می گفتند: «صبأنا صبأنا» یعنی: «دین خود را تغییر داده ایم».
خالد، عده ای را کشت و عده ای را به اسارت گرفت و به هر یک از افراد همراهش اسیری سپرد و گفت: هر مرد اسیرش را بکشد. لیکن ابن عمر و همراهانش از خالد اطاعت نکردند و ماجرا را پس از بازگشت، برای رسول خدا( بازگو کردند. پیامبر( دستانش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: «خدایا! من از آنچه خالد انجام داده است، به درگاه تو بیزاری می جویم».

در این سریه بنی سلیم اسیرانشان را کشتند؛ اما مهاجران و انصار در این مورد از خالد اطاعت نکردند، پس از این پیامبر( علی را فرستاد تا خونبهای کشته های بنی جذیمه را به بازماندگانشان بپردازد. در همین سریه بین خالد و عبدالرحمن بن عوف مشاجره ای درگرفت. وقتی پیامبر( از آن مطلع شد، به خالد گفت: «ای خالد! یارانم را بگذار که سوگند به خدا! اگر کوه احد طلا شود و سپس آن را در راه خدا انفاق کنی، نمی توانی به ثواب یک صبح و شام یکی از اصحابم، دست یابی».

فتح مکه، نبرد سرنوشت ساز و فتح عظیمی بود که با آن بت پرستی از اساس نابود شد و برای بقایش در جزیره العرب، کوچک ترین، مجالی نماند. تمام قبایل، نتیجه جنگی را انتظار می کشیدند که بین مسلمانان و بت پرستان درگرفته بود و این قبایل یقین داشتند که بر حرم الهی کسی که بر باطل باشد، تسلط نخواهد یافت. و این اعتقاد آنان، از مدتی پیش برایشان به ثبوت رسیده بود. زیرا بیش از نیم قرن پیش با چشمان خویش دیده بودند که اصحاب فیل همه هلاک شدند و مانند علف نیم خورده حیوانات متلاشی گشتند. صلح حدیبیه، سرآغاز این فتح عظیم بود. در آن اثنا که مردم از ناحیه یکدیگر آسوده خاطر شدند، باب گفتگو با یکدیگر را گشودند و درباره اسلام به تبادل نظر پرداختند. بدین ترتیب مسلمانانی که ساکن مکه بودند و پیشتر نمی توانستند عقیده شان را ابراز کنند، با پیدایش شرایط جدید توانستند اندک اندک دینشان را ظاهر کنند و به عقیده شان فرا بخوانند. از اینرو گاهی جر و بحث می کردند و همین، مقدمه و زمینه ای برای افزایش مسلمانان بود. چنانچه سپاه اسلام که همواره از سه هزاز نفر تجاوز نمی کرد، در روز فتح مکه بالغ بر ده هزار نفر شده بوداین فتح، چشمان مردم را باز کرد و آخرین پرده هایی را که بین آنان و اسلام، قرار داشت، از بین برد. با همین فتح بود که مواضع سیاسی و دینی مسلمین بر تمام جزیره العرب تحکیم یافت و رهبری سیاسی و دینی به دست مسلمانان افتاد. بدین ترتیب پس از صلح حدیبیه برنامه ای به سود مسلمانان آغاز شده بود که با این فتح مبین به اتمام رسید و پس از آن نیز برنامه دیگری به نفع مسلمانان آغاز شد و مسلمانان توانستند با آن کاملا بر تمام سرزمین جزیره العرب تسلط یابند و راهی برای قبایل عرب باقی نماند جز آن که گروه گروه نزد پیامبر(  بیایند و مسلمان شوند. مسلمانان، از آن پس به راحتی می توانستند دنیا را به اسلام دعوت دهند و برای این کار، از دو سال پیش آمادگی لازم را پیدا کرده بودند.
مرحله سوم و آخرین مرحله دعوت پیامبر(
این آخرین مرحله از مراحل زندگی رسول خدا است که در آن نتایج و دستاوردهای دعوت اسلامی پس از جهاد و مبارزه طولانی و رنجها و دشواریهای بسیار و نیز به دنبال آشوب ها و پریشانی های فراوان و همچنین جنگ های خونینی که در طول بیست و اندی سال تجربه کرده بودند، مشهود گردید. فتح مکه بزرگترین پیروزی مسلمانان، از آغاز دعوت اسلامی بود و با همین فتح بود که مسیر زندگی عربها تغییر کرد و محیط و فضای جزیرة العرب نیز دگرگون شد. در حقیقت این فتح، سر فصل تعیین کننده ای بین دوران گذشته و آینده آن بود. زیرا قریشیان از نگاه عربها، حامیان و پشتیبانان دین بودند و سایراعراب در این مورد از قریش پیروی می کردند. تسلیم شدن قریش در برابر اسلام به معنای ریشه کن شدن عقیده بت پرستی از جزیره العرب بود.

می توان این مرحله از زندگی رسول خدا را در  دو بخش جداگانه، مورد بررسی قرار داد: یکی بخش جهاد و مبارزه و دیگری پیشی گرفتن قبایل عرب از یکدیگر برای پذیرش اسلام؛ این دو، با یکدیگر پیوند تام داشت. در هر یک از این مراحل، رویدادهای آن مرحله دیگر، تداخل داشت و به عبارتی هر دو مرحله، همزمان صورت می گرفت. اما طبق ترتیبی که در طرح مباحث بکار گرفتیم، ترجیح دادیم هر بخش را جداگانه بیاوریم و با توجه به این که مرحله جهاد و مبارزه، پیوستگی و تناسب بیشتری با مراحل پیشین و مباحث گذشته دارد، ابتدا به این بخش می پردازیم:

غزوه حنین

فتح مکه با حمله ای ضربتی و برق آسا بر پیکر اعراب صورت گرفت. این حمله ناگهانی، قبایل مجاور مکه را با واقعیتی عملی روبرو کرد و آنان را در برابر کار انجام شده ای قرار داد. به همین خاطر همه تسلیم شدند به جز برخی از طوایف سرکش و طغیانگر قوی که طوایف هوازن و ثقیف در رأس آنها قرار داشتند. قبایل دیگری مانند نصر، جشم و سعدبن بکر و گروهی از بنی هلال که همگی از شاخه های قیس عیلان بودند، با آنان متحد شدند. این طوایف، آنچنان مغرور بودند که خود را فراتر از آن می دانستند که در برابر پیروزی اسلام، سر تسلیم فرود آورند. بنابراین همه طوایف مذکور به مالک بن عوف نصری پیوستند و برای جنگ با مسلمانان آماده شدند.

مسیر دشمن و فرود آمدنش در اوطاس

وقتی فرمانده کل اعراب متخاصم، مالک بن عوف تصمیم گرفت به جنگ با مسلمانان برود، اموال و زنان و فرزندان جنگجویان را نیز با سپاه همراه کرد و به راه خود ادامه داد تا درمنطقه ای به نام اوطاس فرود آمدند که در سرزمین هوازن و نزدیک حنین است؛ اما وادی اوطاس غیر از وادی حنین است. حنین، نام یک وادی در کنار «ذی المجاز» است که با مکه بیش از ده میل از سمت عرفات فاصله دارد.
 

پیشنهاد پیرمرد جنگ آزموده

مالک بن عوف فرمانده کل در اوطاس فرود آمد و مردم نیزاطرافش جمع شدند؛ در میان آنها پیرمردی جنگ آزموده به نام دریدبن صمه بود. درید پرسید: اینجا کجاست؟ گفتند: اوطاس، گفت: آری، نه بلند است و سنگلاخ و نه پست است و سست؛ اما چرا صدای حیوانات و گریه بچه ها را هم می شنوم!؟ گفتند: مالک، اموال و زنان و بچه های مردم را آورده است؛ پرسید: مالک کجاست و پس از آنکه علت را از مالک جویا شد، مالک گفت: خواستم زنان و فرزندان و اموال جنگجویان را پشت سرشان قرار دهم تا برای دفاع از اینها سرسختانه بجنگند. درید گفت: سوگند به خدا، این، چوپان گوسفندان است؟ آیا مگر چنین چیزهایی ، جنگجویان شکست خورده را از فرار باز می دارد؟

اگر جنگ به سود تو باشد، تنها مردان جنگی با شمشیرها و نیزه هایشان به درد تو می خورند؛ اما اگر جنگ به سود تو تمام نشود، به خاطر خانواده و اموالت رسوا می شوی. آنگاه درید، سراغ برخی از طوایف و سردارانشان را گرفت و افزود: ای مالک! تو با آوردن خانواده های هوازن و آوردن کیان و هستی آنان، کاری از پیش نخواهی برد؛ لذا زنان و کودکان و دارایی هوازن را به سرزمینهای دور دست و ارتفاعات محل زندگی اینها منتقل کن و آنگاه با از دین برگشتگان روبرو شو. اگر جنگ به نفع تو تمام شد که آنها پشت جبهه اند و به تو خواهند پیوست و اگر جنگ به ضرر تو تمام شود اهل و مالت را حفظ کرده ای. اما مالک این خواسته درید را نپذیرفت و گفت: سوگند به خدا! این کار را نمی کنم؛ تو پیر و فرتوت شده ای و عقلت نیز پیر شده است. به خدا قسم که هوازن باید از من فرمانبرداری کند یا این شمشیر را به سینه ام فشار می دهم تا از پشتم بیرون بیاید!

مالک دوست نداشت از درید در میان هوازن، نام و یادی به میان بیاید.

مردم هوازن گفتند: از تو اطاعت می کنیم. درید گفت: امروز در جنگی حضور دارم که تا کنون شرکت نکرده ام و شعری بدین مضمون خواند: «ای کاش من در این جنگ جوانی چست و چالاک می بودم و گاه تند و گاه خسته می راندم و می تاختم و اسبان موبلند را چنان می راندم که گویی گوسفندان نارسیده رابه دست گرفته ام».

نیروهای اطلاعاتی دشمن

جاسوسانی که مالک برای کسب خبر فرستاده بود در حالی برگشتند که لرزه بر اندام آنها افتاده بود و سخت هراسان بودند. مالک گفت: وای بر شما! مگر شما را چه شده!؟

گفتند: مردانی سفید پوش دیدیم که بر اسبانی ابلق سوار بودند؛ بخدا نتوانستیم خود را کنترل کنیم و طولی نکشید به این حال شدیم که می بینی!

نیروهای اطلاعاتی پیامبر(
اخبار مربوط به حرکت و مسیر دشمن به پیامبر( رسید. بنابراین ابوحدرد اسلمی ( را فرستاد و به او دستور داد به میان هوازن و هم پیمانانشان برود و چند روزی بین مردم بماند تا از اهداف و اخبار آنها، اطلاعاتی کسب کند و او نیز چنین کرد.

عزیمت پیامبر( از مکه به سوی حنین

در روز دوشنبه ششم شوال سال هشتم هجری، رسول خدا( مکه را به قصد حنین ترک گفت؛ این روز، نوزدهمین روز ورود پیامبر(  به مکه بود. در این روز جمعیت سپاه پیامبر( دوازده هزار نفر بود که ده هزار نفر از مدینه و اطرافش آمده بودند و دو هزار نفر از مکه به آنها پیوستند که اکثریت آنان تازه مسلمان شده بودند. پیامبر( از صفوان بن امیه صد زره و اسلحه به عاریت گرفت و بر مکه عتاب بن اسید را به عنوان جانشین تعیین کرد. پاسی از شب گذشته بود که سوارکاری نمایان شد و نزد رسول خدا( آمد و گفت: من بر قله فلان کوه رفتم و دیدم که هوازن، یکپارچه با خانه و اموال و چارپایان خود، در حنین، جمع شده اند. رسول خدا( تبسمی کرد و گفت: ان شاء الله آنها غنائم مسلمانان خواهند بود. در آن شب انس بن ابی مرثد غنوی داوطلبانه حراست و نگهبانی اردوگاه را بر عهده گرفت.

در راه حنین، مردم به درخت سدر بزرگ و سرسبزی برخوردند که به آن «ذات انواط» می گفتند. عربها، اسلحه هایشان را به این درخت آویزان می کردند و در پای آن درخت، قربانی و اعتکاف می نمودند. برخی از سپاهیان گفتند: ای رسول خدا! برای ما ذات انواطی قرار بده همانطور که کافران ذات انواط دارند. پیامبر( تکبیر گفت و فرمود: «سوگند به ذاتی که جان محمد( در دست اوست، شما حرفی گفتید که در گذشته قوم موسی گفته بودند: برای ما الهی قرار بده مانند خدای آنها! و موسی گفت: شما قومی جهالت پیشه هستید!؟ این، راه و رسم پیشینیان است و شما راه و رسم گذشتگانتان را دنبال می کنید»!

برخی از افراد سپاه به خاطر کثرت جمعیت، مغرورانه می گفتند: امروز هرگز مغلوب نخواهیم شد!؟ این سخن بر رسول خدا( گران آمد.

غافلگیر شدن سپاه اسلام

شب چهارشنبه دهم شوال سپاهیان مسلمان به حنین رسیدند؛ اما مالک بن عوف از آنها سبقت گرفته و شب هنگام سپاهش را وارد وادی حنین کرده و جنگجویانش را بر سر راه های مسلمین در کمینگاهها متفرق کرده بود و بدین سان جنگجویان دشمن تمام دره ها و تنگه ها را گرفته بودند. و دستور داشتند به مجرد این که سپاهیان اسلام ظاهر شوند، آنان را تیر باران کنند و همگی به یکباره بر آنان یورش برند. پیامبر( سحرگاه سپاهیانش را آماده ساخت و صفها را مرتب نمود و پرچم ها را بست و آنها را به لشکریان داد. پیامبر( برنامه رفتنش را طوری تنظیم کرده بود که مسلمانان، سپیده دم به وادی حنین رسیدند و در حالی که از کمین دشمن بی خبر بودند، وارد وادی شدند و در همان حال که به سرعت از وادی پایین می رفتند، رگبار تیر بر سرشان بارید و دسته های مرتب و یکپارچه دشمن، بر آنها حمله ور شدند و مسلمانان پا به فرار گذاشتند؛ طوری که کسی متوجه کسی دیگر نبود! شکست واضح و روشنی بود؛ چنانچه ابوسفیان گفت: فرار لشکر تا «دریای احمر» ادامه خواهد یافت. جبله یا کلده بن جنید گفت: امروز سحر باطل شد! و رسول خدا( در همین حال به سمت راست سپاه رفت و پیوسته می گفت: ای مردم نزد من باز گردید! من، رسول خدایم! من محمد پسر عبدالله هستم! و در موضع ایشان کسی جز شمار اندکی از مهاجرین و تعدادی از انصار، باقی نمانده بود؛ این جا بود که شجاعت بی نظیر پیامبر( نمایان شد و سوار بر شترش به سمت دشمن حرکت نمود و پیوسته می گفت: من، پیامبر خدایم و دروغ گو نیستم! من، پسر عبدالمطلبم!

در همین حال ابوسفیان بن حارث لگام شتر پیامبر و عباس نیز رکاب آن را گرفته بود؛ آن دو نمی گذاشتند رسول خدا( با سرعت به پیش رود؛ در این هنگام پیامبر( از شتر پیاده شد و از خدایش کمک خواست و چنین دعا نمود: «پروردگارا! نصرتت را نازل فرما».

بازگشت مسلمانان و گرم شدن تنور جنگ

پیامبر( به عمویش عباس که صدایی بلند و رسا داشت، دستور داد تا اصحاب ایشان را صدا بزند.

عباس ( گوید: با آواز بلند فریاد زدم: اصحاب سمره کجایند؟ سوگند به خدا هنگامی که مسلمانان، آوازم را شنیدند، مانند گاوانی که صدای گوساله شان را بشنوند و به طرفش بدوند، لبیک گویان باز می گشتند! چنانچه اگر شخصی می خواست شترش را برگرداند و شتر بر نمی گشت، زرهش را بر می داشت و به شانه اش می گذاشت و شمشیر و سپرش را به دست می گرفت و شتر را رها می کرد و به دنبال صدا می رفت. بدین ترتیب صد نفر در اطراف پیامبر( جمع شدند و شروع به جنگ کردند.

عباس می گوید: انصار را مورد خطاب قرار دادم و فریاد زدم: ای جماعت انصار! آنگاه بنی حارث از خزرج را فرا خواندم . بدین ترتیب دسته دسته همان طور که معرکه را ترک کرده بودند، جمع شدند. دو گروه به جنگ و نبرد سختی پرداختند؛ رسول خدا( به میدان جنگ نظری انداخت و چون مشاهده کرد که تنور جنگ رو به گرم شدن است، گفت: «الان تنور جنگ گرم شد».

آنگاه رسول اکرم( مشتی خاک برداشت و با آن به روی دشمن پاشید و گفت: رویتان سیاه باد!

هیچ انسانی نبود مگر این که از همان مشت خاک در چشمش رفته بود؛ در نتیجه مشرکین همچنان سست می شدند و ورق به زیانشان برمی گشت.

شکست دشمن

لحظاتی پس از پاشیدن مشت خاک، دشمن تن به شکست آشکاری داد و تنها از بنی ثقیف، 70 نفر کشته شدند و مسلمانان، اموال و اسلحه و گوسفندان قابل ملاحظه ای به غنیمت گرفتند. خدای متعال، این دگرگونی را بدین سان بیان فرموده است:                                      (توبه : 25 و 26) یعنی: «خداوند، شما را در مواقع زیادی یاری کرد (و از جمله) در روز حنین بدانگاه که فراوانی جمعیتتان، شما را به اعجاب انداخت؛ اما آن لشکریان فراوان، اصلا بکار شما نیامدند و زمین با تمام وسعتش ، بر شما تنگ شد و از آن پس پشت کردید و پا به فرار گذاشتید؛ سپس خداوند، آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان، نازل کرد و لشکریانی فرو فرستاد که شما، ایشان را نمی دیدید و (بدینوسیله) کافران را مجازات کرد و این است کیفر کافران».
عملیات تعقیب و گریز

وقتی دشمن شکست خورد، گروهی از آنها به طائف، گروهی به نخله و گروهی به سوی اوطاس متواری شدند. پیامبر( گروهی از سوارانش را به فرماندهی ابو عامر اشعری به اوطاس فرستاد. دو گروه اندکی آنجا زد و خورد کردند و مشرکین دوباره شکست خوردند و در این زد و خورد فرمانده سوارکاران اسلام، ابوعامر اشعری ( به شهادت رسید. گروهی دیگر از سواران مسلمان، مشرکین شکست خورده را که به نخله رفته بودند، تعقیب کردند و درید بن صمه را دستگیر نمودند؛ ربیعه بن رفیع او را کشت. بیشتر مشرکان فراری به سوی طائف گریختند. رسول خدا( شخصا پس از جمع آوری غنایم، به تعقیب آنان پرداخت. 

غنایم این جنگ

شش هزار اسیر جنگی، چهل هزار نفر شتر، بیست و چهار هزار رأس گوسفند و چهار هزار اوقیه نقره، از دستاوردهای جنگ حنین بود که رسول خدا( دستور داد تا آنها را در جایی به نام جعرانه جمع کنند و نگهداری غنائم را به مسعود بن عمرو غفاری ( سپرد و آنها را پس از جنگ طائف تقسیم کرد.

در بین اسیران این جنگ شیما دختر حارث سعدیه خواهر رضایی پیامبر بود. وقتی او را نزد پیامبر( آوردند، خودش را به رسول خدا( معرفی کرد. رسول خدا( او را احترام نمود و ردایش را برای او پهن کرد و وی را بر آن نشاند و آنگاه بر او منت نهاد و آزادش کرد و او را به قومش باز گرداند.

غزوه طائف

این غزوه در حقیقت ادامه و دنباله جنگ حنین بود؛ چون بیشتر فراریان هوازن و ثقیف با فرمانده خود به طائف گریختند و به آنجا پناه بردند.

در همان ماه شوال، رسول خدا( پس از جنگ حنین و جمع آوری غنایم در جعرانه، به طائف رفت؛ ابتدا یک هزار رزمنده به فرماندهی خالد بن ولید، پیش از دیگر سپاهیان، وارد طائف شدند. سپس رسول خدا( با سپاهیانش به طائف رفت و در مسیر راه از مناطق «نخله یمانی»،«قرن المنازل» و «لیه» عبور کرد. در آنجا دژ مالک بن عوف بود. لذا پیامبر( دستور داد آن را ویران کنند و سپس به راهش ادامه داد تا به طائف رسید و در نزدیکی دژی که دشمنان به آن پناه برده بودند، اردو زد و ساکنان قلعه را محاصره کردند.

در روایت مسلم از انس آمده: مدت محاصره چهل روز طول کشیده است.

سیره نویسان در این باره اختلاف دارند؛ برخی گفته اند: مدت محاصره، بیست روز بوده است و برخی، ده روز و بعضی دیگر، هجده و پانزده روز را نیز ثبت کرده اند.
 در طول مدت محاصره تیراندازی و پرتاب سنگ مکرر روی می داد و مسلمانان در همان آغاز محاصره آماج تیر باران شدید واقع شدند؛ چنان که گویی گروه بزرگی از ملخ سر آنان فرو ریخته است. لذا تعدادی از مسلمانان مجروح شدند و دوازده تن از مجاهدان به شهادت رسیدند تا جایی که سپاهیان پیامبر( مجبور به عقب نشینی شدند و اردوگاهشان را به محل مسجد امروزی طائف منتقل کردند. رسول خدا( در این جنگ منجنیق نصب کرد و اهل طائف را سنگ باران نمود تا آنکه دیوار دژ رو به ویرانی نهاد و مسلمانان بوسیله دبابه، به درون قلعه راه یافتند. گفتنی است: امروزه، در زبان عربی به «تانک»، دبابه می گویند؛ اما دبابه آن روزگار، شباهت چندانی به تانکها و زره پوشهای امروزی نداشته است. بلکه آنرا از چوب درست می کردند و فرد جنگجو داخل آن می رفت و با این دبابه به دیوار «دژ» می کوبیدند و دژ  را سوراخ می کردند. ثقیف از داخل حصار، تکه های آهن گداخته بر سر آنها ریختند. مسلمانان ناچار از زیر دیوار دژ بیرون آمدند و دشمنان، آنها را تیر باران کردند و گروهی از ایشان را به شهادت رساندند!

پیامبر( به عنوان یک راهبرد نظامی، دستور داد که تاکستانهای آنها را قطع کنند و آتش زنند. آنگاه ثقیف از رسول خدا( تقاضا کردند که به خاطر خدا و پیوند خویشاوندی، این کار را نکنید. پیامبر( نیز به خاطر خدا و رعایت پیوند خویشاوندی دستور داد از آن کار دست بکشند؛ این جا بود که منادی پیامبر( فریاد زد. هر غلامی که از دژ فرود آید، آزاد است؛ 23 تن از غلامان از دژ پایین آمدند.

از آن جمله ابوبکره بود که از دیوار دژ طائف بالا رفت و خودش را روی چرخ چاه انداخت و از بالای قلعه، پایین آمد. به همین مناسبت، پیامبر( او را ابوبکره نامیدند. رسول خدا( تمام این برده ها را آزاد کرد و هر یک را به یکی از مسلمانان سپرد تا او را سرپرستی کند. این موضوع بر اهل طائف بسیار دشوار تمام شد.

محاصره به طول انجامید و اهل دژ، همچنان به سرکشی ادامه دادند. مسلمانان، از تیر باران و آهنهای گداخته آسیب بسیار دیدند. ساکنان قلعه، به اندازه مخارج یک سال غذا و امکانات آماده کرده بودند. پیامبر( با نوفل بن معاویه مشورت کرد. او گفت: اینها، همچون روباهی در سوراخ خزیده اند؛ اگر آنها را ترک کنی، به تو زیانی نمی رسانند و اگر بخواهی می توانی آنرا بگیری! اینجا بود که رسول خدا( تصمیم گرفت به محاصره پایان دهد و اعلام حرکت نماید. بدین ترتیب رسول خدا به عمر ( دستور داد که در میان مردم اعلام کند: انشاءالله ما فردا کوچ می کنیم! این موضوع بر مسلمانان دشوار آمد و گفتند: برگردیم حال آنکه طائف برای ما فتح نشده است!؟ پیامبر( فرمود: بامداد، جنگ را آغاز کنید. مسلمانان صبح روز بعد، جنگ را شروع کردند و تعدادی از آنان، مجروح و زخمی شدند. پیامبر( فرمود: انشاء الله فردا کوچ خواهیم کرد؛ مسلمانان، خوشحال شدند و خودشان را آماده کوچ کردند و رسول خدا( نیز تبسم می کرد. وقتی بار سفر بستند و آماده شدند، رسول خدا( فرمود: بگویید: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون؛ یعنی: «توبه کنان، عبادت کنان و سپاس گویان برای پروردگارمان، باز می گردیم». به رسول خدا( گفتند: «ثقیف را نفرین کنید». رسول خدا( فرمود: «بار خدایا! ثقیف را هدایت کن و آنها را نزد ما بیاور».

تقسیم غنائم در جعرانه

وقتی رسول خدا( از طائف برگشت، بیش از ده شبانه روز در جعرانه توقف نمود و غنائم را تقسیم نکرد تا شاید نمایندگان هوازن بیایند و اموالشان را باز پس بگیرند؛ اما کسی نیامد؛ بنابراین پیامبر( غنائم را تقسیم کرد و برای این که اشراف و بزرگان مکه را که تازه مسلمان شده بودند، آرام کند و دل آنها را به دست آورد، به آنها سهم بیشتری از غنایم داد. بنابراین «مؤلفه القلوب» آن ها بودند که از عطایای پیامبر( برخوردار شدند. به ابوسفیان بن حرب 100 شتر و 40 اوقیه داد. او گفت: پسرم یزید!؟ پیامبر( به او نیز 100 شتر و 40 اوقیه داد. باز گفت: پسرم معاویه!؟ به او نیز همان مقدار داد. و به حکیم بن حزام 100 شتر داد و چون دوباره تقاضا نمود، 100 شتر دیگر نیز به او بخشید. به صفوان بن امیه سه بار و هر بار 100 شتر داد.

به حارث بن کلده 100 شتر داد و همین طور به هر یک از سران قبایل قریش و غیره صد شتر داد. و به بعضی پنجاه و به برخی چهل شتر داد تا جایی که مردم می گفتند: محمد( آنقدر بذل و بخشش می کند که هیچ باکی از تنگدستی ندارد. صحرانشینان هجوم آورند که درخواست مال کردند و چنان فشار آوردند و رسول خدا( را به کنار درختی راندند؛ ردای ایشان به درخت گیر کرد و افتاد. رسول خدا( فرمود: ای مردم! ردایم را بیاورید سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، اگر سرزمین تهامه پر از گوسفند می بود، همه را تقسیم می کردم! آنگاه می دیدید که من بخیل ، ترسو و دروغگو نیستم. آنگاه از پشت شترش، تار مویی کند و وسط انگشتانش قرار داد و گفت: ای مردم! به خدا قسم از غنیمتهای بدست آمده به اندازهیک تار مو هم سهمی ندارم مگر خمس و خمس نیز به شما برمی گردد تا وقتی پیامبر( سهم مؤلفه القلوب را داد، از زید بن ثابت خواست بقیه غنائم را بیاورد و مردم را جمع کند؛وسپس شروع به تقسیم نمود.به هر رزمنده 4 شتر یا 40 گوسفند می داد و اگر سوارکار نیز بود، 12 شتر یا 120 گوسفند عطا می کرد. این طرز تقسیم، پشتوانه سیاسی حکیمانه ای داشت. زیرا بسیاری از مردم به خاطر شکمشان تسلیم حق می شوند، نه با شناخت و از روی عقل؛ همچون حیوانی که باید دسته ای علف بدست گرفت و او را به سوی آغل کشید. برخی از مردم نیز باید بدینگونه به سوی حق کشیده شوند تا با ایمان انس بگیرند.

ناراحتی انصار از نحوه تقسیم پیامبر(
این شیوه تقسیم غنایم بر اساس سیاست حکیمانه ای بود که در ابتدا برای بسیاری از مسلمانان قابل درک نبود؛ بنابراین بسیاری لب به اعتراض گشودند و انصار از جمله کسانی بودند که این مسأله بر آن ها گران تمام شد؛ چرا که از غنائم حنین کاملا محروم شده بودند. ابن اسحاق از ابی سعید خدری روایت می کند: وقتی رسول خدا( به قریش و دیگر قبایل عرب هرچه خواست داد و به انصار چیزی نداد، گروهی از انصار قلبا ناراحت بودند تا جایی که این ناراحتی به قیل و قال زیادی تبدیل شد و برخی گفتند: چشم پیامبر( به قوم و قبیله اش افتاده است!؟ بنابراین سعد بن عباده نزد پیامبر( آمد و گفت: ای رسول خدا! گروهی از انصار به خاطر تقسیم این غنائم ناراحت هستند؛ زیرا غنائم را بین خویشاوندان خودت تقسیم کردی و به انصار چیزی ندادی! پیامبر پرسید: ای سعد! موضع تو چیست؟ سعد گفت: ای رسول خدا! من هم مردی از قوم و قبیله خود هستم. پیامبر( فرمود: حال که چنین است، قومت را در این محوطه جمع کن. سعد از نزد پیامبر( رفت و قومش را به جایی فرا خواند که پیامبر( گفته بود. گروهی از مهاجرین نیز آمدند؛ به آنان اجازه ی ورود داد و چون گروه دیگری آمدند، سعد اجازه ورود نداد؛ وقتی جمع شدند، سعد آمد و گفت: ای پیامبر! انصار جمع شدند و آماده ملاقات با شما هستند. پیامبر( آمد و پس از حمد و ثنای خداوند، فرمود: ای گروه انصار! این چه حرفی است که از قول شما به من رسیده است مبنی بر اینکه از من ناراحت هستید؟ آیا زمانی که نزد شما آمدم، گمراه نبودید تا اینکه خداوند، شما را به وسیله من دوست یکدیگر گردانید؟ گفتند: آری، خداوند و رسولش، منت گذار ما هستند. آنگاه رسول خدا( فرمود: ای گروه انصار! چرا پاسخ من را نمی دهید!؟ گفتند: ای پیامبر چه پاسخی به شما بدهیم؟ فرمود: اما به خدا سوگند اگر می خواستید، می توانستید، بگویید و اگر می گفتید، راست می گفتید و تصدیق می شدید: (می گفتید) تو در حالی نزد ما آمدی که همگان تو را تکذیب کرده بودند، و ما تو را تصدیق کردیم. همگان تو را تنها گذاشته بودند و ما تو را یاری و پشتیبانی کردیم؛ در حالی به نزد ما آمدی که آواره بودی و ما به تو جا و مکان دادیم؛ مستمند بودی و ما با تو همدردی و همراهی کردیم؛ ای گروه انصار! بخاطر پر گیاهی از دنیا، در دل از من ناراحت شدید؟! آن هم به خاطر پر گیاهی که می خواستم به واسطه آن، دل عده ای را بدست آورم تا مسلمان شوند و شما را به اسلامتان واگذار کردم. آیا نمی پسندید که مردم، گوسفند و شتر با خود ببرند و شما، رسول خدا را با خود ببرید؟! سوگند به خدا اگر هجرتی در کار نبود، من مردی از انصار بودم و اگر همه مردم به راهی بروند و انصار به راه دیگری ، من، همان راه انصار را در پیش می گیرم. و فرمود: پروردگارا! انصار را بیامرز، و فرزندان و نوادگان انصار را بیامرز! انصار چنان گریستند که ریشهایشان خیس شد و گفتند: از اینکه رسول خدا(، سهم و بهره ما شد، خشنودیم. آنگاه رسول خدا( بازگشت و مردم نیز پراکنده شدند.

ورود نمایندگان هوازن

پس از تقسیم غنائم حنین، چهارده نفر از نمایندگان هوازن به رهبری زهیر بن صرد که ابو برقان عموی رضاعی رسول خدا نیز در میان آنان بود، آمدند و مسلمان شدند و بیعت کردند. آنها از رسول خدا تقاضا نمودند که اسیران و اموالشان را به آنها برگرداند و با لحنی صحبت کردند که دلها را به رحم می آورد.

رسول خدا( در جواب گفت: با من کسانی هستند که می بینید و همانا بهترین سخنها نزد من راست ترین آنهاست. زنان و فرزندانتان برایتان محبوب تر است یا اموالتان؟ گفتند: هیچ چیز را با اهل و عیالمان برابر نمی دانیم. رسول خدا فرمود: وقتی نماز ظهر را خواندم، برخیزید و بگویید: ما رسول خدا را نزد مؤمنان و مؤمنان را نزد رسول خدا شفیع قرار می دهیم که زنان و فرزندان ما را به ما برگردانند!؟ وقتی رسول خدا( نماز ظهر را خواند؛ نمایندگان هوازن طبق دستور عمل کردند.

پیامبر فرمود: آنچه از من و بنی عبدالمطلب است از آن شما باشد. مهاجرین و انصار گفتند: آنچه سهم ماست، از آنِ رسول خدا( باشد.

اقرع بن حابس به نمایندگی از بنی تمیم و عینیه بن حصن به نمایندگی از بنو فزاره گفتند: ما چنین نمی کنیم! عباس بن مرداس گفت: من و بنی سلیم هم چنین نمی کنیم! بنی سلیم گفتند: بیهوده می گوید، سهم ما از آنِ رسول خدا است! عباس به بنو سلیم گفت: مرا خوار و زبون کردید!

پیامبر( فرمود: اینها مسلمان شده و نزد من آمده اند. پیش از این تا مدتی اسیرانشان را تقسیم نکردم. اکنون نیز آنان را مخیر قرار دادم، اما حاضر نشدند در برابر زن و فرزندانشان جایگزینی دریافت کنند، هرکس اسیری از اینها در دست دارد، اگر با طیب خاطر آن را آزاد می کند، این یک راه است و هرکس حاضر نیست بدین صورت اسیران این جماعت را بازگرداند، باز هم اسیران سهمیه اش را آزاد کند و در عوض بر عهده ماست که در قبال هر سهم، از اولین غنیمتی که خدا برای ما برساند به او شش سهم بدهیم! گفتند: از صمیم قلب همه را به رسول خدا بخشیدم! پیامبر( فرمود: ما کسانی را که رضایت داده اند، از کسانی که رضایت نداده اند، نمی شناسیم؛ بازگردید تا بزرگان شما نزد ما بیایند و وضع شما را برای ما روشن کنند. همه مردم، زنان و فرزندان هوازن را رها کردند، بجز عیینه بن حصن که سرپیچی کرد و از رها کردن پیرزنی که به دستش بود، خودداری نمود! او نیز بعدها اسیرش را رها کرد؛ پیامبر( به هر اسیر، یک لباس کتانی، داد.

ادای عمره و بازگشت به مدینه

رسول خدا( پس از تقسیم غنایم در  جعرانه، از همان جا برای عمره احرام بست و پس از اتمام مراسم عمره به مدینه بازگشت. در مکه عتاب بن اسیدرا به عنوان والی تعیین کرد و در 24 ذیقعده سال هشتم به مدینه بازگشت.

محمد غزالی می گوید: سوگند به خدا که این دوران پیروزی که خداوند، تاج عزت را بر سر پیامبر( نهاد، تفاوت بسیاری با هشت سال قبل داشت که پیامبر به این دیار با ارزش آمد!!

پیامبر( هشت سال قبل در حالی به مدینه آمد که مشرکان در تعقیب او بودند و او به دنبال امنیت؛ او غریبی ناآشنا و وحشت زده بود که به دنبال انس و الفت می گشت. در آن اثنا مردم مدینه، او را با اکرام و احترام، پناه و یاری دادند و از نوری که بر او نازل می شد، پیروی کردند، در حالی که تمام مردم با او دشمنی می کردند! او که هشت سال قبل، به عنوان مهاجری نگران به مدینه آمده بود، اینک و دوباره، در حالی به مدینه قدم می گذاشت که مکه تسلیم او شده و سرکشی و جهالتش را به پای وی افکنده و تسلیم پیامبر شده بود تا با اسلام، عزتش دهد و  از اشتباهات گذشته اش درگذرد.

سرایا و مأموریتهای پس از بازگشت از غزوه فتح

پیامبر( پس از بازگشت از این سفر طولانی و پیروزمندانه، در مدینه اقامت نمود و از نمایندگان قبایل استقبال می کرد و کارگزاران را به اطراف و اکناف گسیل می داشت. و در عین حال کسانی را که با استکبار و سرکشی از پذیرش آیین الهی سر باز می زدند و نمی گذاشتند مردم در برابر واقعیتی تعیین کننده، تسلیم شوند، سرکوب می کرد. اینک تصویر کوچکی از آن اوضاع و احوال: 

مأمورین جمع آوری زکات

پیشتر یاد آور شویم که رسول خدا( در اواخر سال هشتم هجری به مدینه بازگشت و طولی نکشید که هلال ماه محرم سال نهم هجری رؤیت شد. رسول خدا کارگزارانش را برای جمع آوری زکات و صدقات به قبایل و مناطق مختلف اعزام نمود.

فهرست و نام و منطقه مأموریتشان از این قرار است: 

1- عیینه بن حصن به سوی قبیله بنی تمیم. 2- یزید بن حصین به سوی قبیله اسلم و غفار. 3- عباد بن بشر به سوی سلیم و مزینه. 4- رافع بن مکیث به سوی جهینه 5- عمرو بن عاص به سوی بنی فزاره. 6- ضحاک بن سفیان به سوی بنی کلاب . 7- بشیر بن سفیان به سوی بنی کعب. 8- ابن لتیبه ازدی به سوی بنی ذبیان. 9- مهاجر بن ابی امیه به سوی صنعاء که در آن جا اسود عنسی علیه او خروج کرد. 10- زیاد بن لبید به سوی حضرموت. 11- عدی بن حاتم به سوی طی و بنی اسد. 12- مالک بن نویره به سوی بنی حنظله 13- زبرقان بن بدر به سوی شاخه ای از بنی سعد 13- قیس بن عاصم به سوی شاخه ای دیگر از بنی سعد 15- علاء بن حضرمی به سوی بحرین 16- علی بن ابی طالب به سوی نجران، هم برای جمع آوری زکات و هم برای گرفتن جزیه. همه این کارگزاران در محرم سال نهم فرستاده نشده اند؛ بلکه تعدادی از این کارگزاران پس از مسلمان شدن قبایل فرستاده شدند. آری سرآغاز اعزام این کارگزاران در محرم سال نهم هجری صورت گرفت و از اهمیت زیادی برخوردار بود و این خود، نشان دهنده میزان موفقیت دعوت اسلامی است پس از صلح حدیبیه است؛ چه رسد به پس از فتح مکه که مردم گروه گروه دین خدا را می پذیرفتند.

سریه ها

رسول خدا( همزمان با اعزام کارگزاران جمع آوری صدقات، علی رغم این که امنیت بر منطقه حاکم شده بود، باز هم به حکم نیاز چندین سریه را گسیل نمود؛ فهرست این سرایا بدین قرار است:

1- سریه عیینه بن حصن بن فزاری در ماه محرم سال نهم هجری با پنجاه سوار که در میان آنان، کسی از مهاجرین و انصار نبود؛این سریه، به سوی بنی تمیم اعزام شد. انگیزه اعزام این سریه، آن بود که بنی تمیم، قبایل را علیه رسول خدا( تحریک کردند و آنان رااز جزیه دادن بازداشتند. عیینه، شبها راه می پیمود و روزها کمین می کرد تا این که در پهنه ی صحرا به آن ها حمله کرد. و همه گریختند.در نتیجه 11 مرد، 21 زن و 30 کودک از آن ها به اسارت گرفت و به مدینه آورد. پیامبر( آنها را در خانه رمله دختر حارث اسکان داد.

در همین حال 10 نفر از بزرگان بنی تمیم به مدینه و به درب خانه پیامبر( آمدند و ندا دادند: ای محمد! بیرون بیا؛ پیامبر( بیرون آمد. آنان ، دست به دامان پیامبر شدند. پیامبر( اندکی ایستاد و با آنها سخن گفت، آنگاه رفت و نماز ظهر را خواند و سپس در صحن مسجد نشست. آنها آمدند و اظهار تمایل کردند که با پیامبر( باب مباهات را باز کنند. خطیبشان عطارد بن حاجب را جلو کردند و او شروع به سخن گفتن نمود. پیامبر( به ثابت بن قیس بن شماس خطیب- مسلمانان- دستور داد پاسخشان را بدهد. آنگاه آنان، شاعرشان زبرقان بن بدر را جلو آوردند تا شعر بسراید. پیامبر( نیز به شاعر اسلام، حسان بن ثابت دستور داد جوابشان را بدهد. وقتی خطیبها و شاعران از کارشان فارغ شدند، اقرع بن حابس گفت: خطیبش از خطیب ما قوی تر و شاعر او نیز از شاعر ما تواناتر است! صدایشان نیز از صداهای ما بهتر و گفتارشان از گفتار ما برتر است؛ آنگاه مسلمان شدند. رسول خدا( به آنها جوائز ارزنده ای داد و زنان و فرزندانشان را به خودشان بازگرداند.

2- سریه قطبه بن عامر: به سوی طایفه ای از خثعم در ناحیه تباله در نزدیکی تربه در ماه صفر سال نهم هجری؛ وی به همراه بیست تن، عازم نبرد شد؛ آنان ده شتر داشتند  که به نوبت سوار می شدند. قطبه بر آنها شبیخون زد و جنگ سختی بین طرفین درگرفت و تعداد زیادی از دو طرف مجروح شدند و قطبه هر کس را که توانست کشت و مسلمانان، شتران، زنان و گوسفندان زیادی به مدینه آوردند.

3- سریه ضحاک بن سفیان کلابی به سوی بنی کلاب در ربیع الاول سال نهم هجری؛ این سریه، به سوی بنی کلاب، اعزام شدند تا آنها را به اسلام دعوت دهند؛ بنی کلاب نپذیرفتند و جنگ در گرفت. مسلمانان آنها را شکست دادند و یک نفر از آنها را کشتند.

4- سریه علقمه بن مجزر مدلجی به سواحل جده در ماه ربیع الآخر سال نهم هجری؛ رسول خدا( سیصد تن از رزمندگان اسلام را به سوی عده ای از احباش گسیل کرد که در سواحل جده برای غارت و چپاول اهل مکه جمع شده بودند. علقمه از راه دریا رفت تا به جزیره رسید وهمین که دشمنان از آمدن مسلمانان باخبر شدند، فرار نمودند.

5- سریه علی بن ابی طالب؛ پیامبر( وی را برای ویران کردن بت خانه ای از قبیله بنی طی به نام «قلس» اعزام کرد. علی ( در ماه ربیع الاول سال نهم هجری، با 150 نفر که 100 اسب و 50 شتر و یک پرچم سیاه و یک پرچم سفید داشتند، عزیمت نمود. صبح هنگام به منطقه حاتم شبیخون زدند و عدی بن حاتم به شام فرار کرد.. مسلمانان، بت خانه را ویران کردند و با دستانی پر از غنیمت و تعداد زیادی اسیر، گاو و گوسفند بازگشتند. در بین اسیران خواهر عدی بن حاتم بود. عدی به شام فرار کرده بود و مسلمانان در گنجینه بت خانه سه شمشیر و سه زره یافتند. در بین راه، غنائم را تقسیم نمودند و شمشیرها را برای رسول خدا( نگهداشتند و تقسیم نکردند و آل حاتم را نیز در شمار اسراء، تقسیم نکردند.

وقتی اسیران را به مدینه آوردند، خواهر عدی از رسول خدا( خواست که بر او منت گذارد و ترحم نماید و  خطاب به پیامبر( گفت: ای رسول خدا! پدرم مرده و کسی که عهده دار هزینه ام بوده، فرار کرده و من پیرزنی هستم که کاری از دستم بر نمی آید. بنابراین بر من منت بگذار، خداوند بر تو منت گذارد. رسول خدا( پرسید: سرپرست تو چه کسی بوده است؟ خواهر عدی گفت: عدی بن حاتم؛ پیامبر فرمود: همان کسی که از خدا و رسولش فرار کرد؟! پیامبر این را گفت و او را به حال خودش گذاشت و رفت، فردای آن روز خواهر عدی همان جملات را تکرار نمود، پیامبر نیز همان جواب را تکرار کرد و رفت و چون روز سوم شد، باز خواهر عدی همان جملات را تکرار کرد. پیامبر بر او منت گذاشت. کنار رسول خدا مردی بود؛ آن مرد که احتمالا علی بوده است، به خواهر عدی گفت: از پیامبر سواری و هزینه راه بخواه و چون او این درخواست را مطرح نمود،پیامبر خواسته اش را برآورده کرد.

خواهر عدی به شام و نزد برادرش رفت و چون برادرش را یافت، خوبی های رسول خدا( را برایش تعریف کرد و سپس گفت: محمد، کاری کردی که پدرت نکرده بود! در هر صورت باید نزد او بروی. در نتیجه عدی بدون هیچ گونه نامه و امانی نزد پیامبر( آمد، در حالی که ایشان در خانه بودند. عدی آمد و جلوی پیامبر نشست، پیامبر( پس از حمد و ثنای خدا، گفت: چه چیز موجب شد که فرار کنی؟ آیا فرار کردی که نگویی معبود بر حقی جز الله نیست؟! آیا مگر معبودی جز خدای واحد سراغ داری؟ عدی گفت: خیر، آنگاه رسول اکرم( فرمود: آیا از گفتن الله اکبر فرار کردی؟! آیا چیزی یا کسی بزرگتر از خداوند یکتا سراغ داری؟ عدی گفت: خیر. پیامبر( فرمود: یهودیان، مشمول غضب خدا هستند و نصاری، گمراهند! عدی گفت: من مسلمان حنیف هستم! بدین ترتیب آثار شادمانی در چهره رسول خدا( نمایان شد و دستور داد در خانه یکی از انصار سکونت کند و صبح و شام به نزد ایشان بیاید.

به روایت ابن اسحاق، رسول خدا( عدی را در برابر خود در خانه اش نشاند و به او گفت: ای عدی بن حاتم مگر تو رکوسی نبودی!؟ رکوسیه به آیینی می گویند که میانه مسیحیت و صائبی بوده است. عدی ( گفت: چرا. فرمود: آیا تو، همراه قومت به این سو و آن سو نمی تاختی و یک چهارم اموال را برای خودت بر نمی داشتی؟ عدی گوید: گفتم: چرا دوباره فرمود:اما این کار، در دین خودت، برایت حلال نبود! گفتم: به خدا سوگند همینطور است! عدی گوید: یقین کردم که او پیامبر و رسول خدا است، زیرا چیزهایی می دانست که هیچ کس نمی دانست.
 و در روایت احمد آمده: رسول خدا( به عدی گفت: مسلمان شو تا در امان بمانی . عدی گفت: من خودم دیندارم! فرمود: من، از تو نسبت به دینی که داری، آگاهترم! آیا تو رکوسی نبودی و آیا یک چهارم اموال قومت را برای خودت نیزدر حالی جمع آوری نمی کردی که در دین خودت نیز برایت حلال نبود؟! عدی گوید: گفتم: آری! چیزی نگذشت که بعد ازاین جمله مسلمان شدم! در روایت بخاری آمده است: در آن لحظاتی که من نزد پیامبر( بودم مردی آمد و از تنگدستی شکایت کرد و دیگری آمد و از بسته شدن راهش بوسیله راهزنان شکایت کرد. پیامبر فرمود: ای عدی! آیا منطقه حیره را دیدی؟ اگر عمرت، کفاف کند خواهی دید که یک زن تنها، از حیره سوار شود و بدون ترس بیاید و کعبه را به تنهایی طواف کند و بجز خدا از کسی نترسد واگر عمرت کفاف کند، خواهی دید که گنجینه های کسری به تصرف مسلمانان در خواهد آمد. وای عدی! اگر عمرت طولانی شود، خواهی دید که مردی مشتی از طلا و نقره بر می دارد و کسی را نمی یابد که آنرا بپذیرد. عدی ( گوید: زنی را دیدم که از حیره به تنهایی و بدون ترس آمد و خانه کعبه را طواف می کرد و از کسی جز خدا نمی ترسید و من خودم در میان کسانی بودم که گنجینه های کسری را فتح کردند و اگر زندگی به من اجازه بدهد، آن مورد دیگر را خواهم دید که رسول خدا( گفت: خواهی دید که مردی دستانش پر از طلا و نقره باشد و کسی را نیابد که آنها را بپذیرد.

غزوه تبوک

همانطور که پیشتر یادآور شدیم فتح مکه برای همیشه فیصله میان حق و باطل گردید تا جایی که پس از فتح مکه، دیگر جایی برای شک و گمان در مورد حقانیت رسول خدا( برای عربها باقی نماند. به همین خاطر وضعیت، بکلی تغییر کرد و گروه گروه دین خدا را قبول می کردند و تسلیم می شدند. چنانچه در فصل بعد خواهید دید و نیز آمار مسلمانانی که در حجه الوداع با رسول خدا( بودند، گواه این مطلب است. بدین ترتیب مشکلات داخلی مسلمانان تقریبا حل شده بود و مسلمانان پس از سالها جنگ و تلاش، نفس راحتی کشیدند و می توانستند آزادانه شریعت و دین خدا را ترویج دهند. 

انگیزه این جنگ
اما از طرفی تنها قدرتی که احتمال می رفت به مسلمانان تعرض کند سپاه قدرتمند رومیان بود که در آن زمان بزرگترین قدرت روی زمین به شمار می رفت. پیشتر یادآور شدیم که این تعرض و تهدید، با کشتن سفیر رسول خدا( حارث بن عمیر ازدی ( که حامل نامه پیامبر( به پادشاه بصری بود، آغاز شد؛ حارث ( به دست شرجبیل بن عمرو غسانی به شهادت رسید. از اینرو پیامبر( سریه زید بن حارثه را فرستاد که در مؤته با رومیان روبرو شد و نتوانست انتقامش را از ظالمان بگیرد؛ هرچند اعزام این سریه، وحشت زیادی در دل عرب های نزدیک و دور انداخت و از طرفی قیصر نیز معتقد بود که جنگ مؤته تأثیر بزرگی به نفع مسلمانان داشته است. از این رهگذر بود که قیصر بیم آن داشت که بسیاری از قبایل عرب تابع قیصر، اعلام استقلال کنند و با مسلمانان کنار بیایند و این برای روم خطر بزرگی به حساب می آمد. از سویی مسلمانان قدم به قدم تا مرزهای شام که تحت کنترل روم بود، نزدیک و نزدیک تر شده و رومیان را با خطری جدی روبرو کرده بودند. بنابراین هنوز یک سال از جنگ مؤته نگذشته بود که قیصر روم سپاهی متشکل از رومیان و جنگجویان عرب وابسته به رومیان اعم از آل غسان و دیگران را برای رویارویی با مسلمانان آماده کرد و سپاهی عظیم برای جنگ خونین و سرنوشت ساز تدارک دید.

از این رو قیصر روم تصمیم گرفت پیش از آن که مسلمانان به نیرویی بزرگ تر و خطری غیر قابل پیشگیری تبدیل شوند و آشوب ها و شورش هایی در میان اعراب مجاور رومیان به پا شود، جنگ با مسلمانان را در دستور کار خود قرار دهد و آنان را از پای درآورد.

آمادگی رومیان و غسانیان برای جنگ با مسلمانان

پیاپی به مدینه خبر می رسید که رومیان برای جنگی کوبنده و سرنوشت ساز بر ضد مسلمانان آماده می شوند و مسلمانان هر لحظه در بیم و هراس به سر می بردند و هر صدای غیر عادی که به گوششان می رسید، تصور می کردند رومیان حمله کرده اند. این وضعیت را می توان از ماجرایی دریافت که برای عمر بن خطاب ( اتفاق افتاد.

در همین سال نهم هجرت، پیامبر( به مدت یک ماه «ایلاء»
 کرد و از همسران خویش کناره گیری نمود و در اتاق کوچکی ، عزلت گزید. ابتدا صحابه از حقیقت امر خبر نداشتند و فکر می کردند که پیامبر( همسرانش را طلاق داده است. از این رو غم و اندوه و پریشانی بر روح و روان همه اصحاب سایه افکنده بود.

عمر بن خطاب ( که راوی این داستان است، گوید: دوستی از انصار داشتم که هرگاه من نمی توانستم به خدمت رسول الله( برسم، او مرا در جریان اخبار مجلس پیامبر( می گذاشت. عمر و دوست انصاریش، در بالادست مدینه سکونت داشتند و به صورت نوبتی یک شب عمر ( و شب دیگر دوستش، به خدمت رسول الله( می رفتند. عمر ( گوید: در آن ایام از بابت یکی از پادشاهان آل غسان که شایع شده بود قصد حمله به ما را دارد، در بیم و هراس بودیم و این مسأله فکر و ذکر ما را به خود مشغول کرده بود.

در همین حال بود که شبی دوست انصارم در زد و گفت: باز کن! باز کن!

گفتم: غسانی ها حمله کردند؟

گفت: از آن هم بدتر! رسول خدا از همسرانش کناره گیری کرده است.

در روایت دیگر از عمر ( آمده است: مدتی بود در این باره با هم سخن می گفتیم که غسانیان برای جنگ با ما ساز و برگ جنگی تدارک می بینند. دوستم در روز نوبت خود، بعد از عشا آمد و درب خانه مرا به تندی کوبید و با خودش می گفت: آیا مگر او –عمر- خوابیده است؟

در را باز کردم؛ گفت: اتفاق مهمی افتاده است. گفتم: چه اتفاقی؟ غسانیان حمله کرده اند؟ 

گفت: خیر، از آن هم مهمتر. رسول خدا همسرانش را طلاق داده است!

این گفتگوی عمر ( با دوستش، بیانگر میزان نگرانی مسلمانان از حمله رومیان است. همچنین رفتار منافقان در این موقعیت حساس که اخبار آمادگی رومیان به مدینه می رسید، بر فشار روحی و روانی مسلمانان افزود.

منافقان علیرغم آن که پیروزی های پیامبر( را در تمام میدانها تجربه کرده بودند و می دانستند که ایشان از هیچ قدرتی در جهان بیم و هراس ندارد و هر مانع احتمالی را از سر راهش بر می دارد، باز هم آرزوهای بدی برای مسلمانان در سر می پروراندند و همچنان در انتظار بودند که مسلمانان گرفتار مصیبت و دردسر جدیدی شوند و از آنجا که تحقق این آرزوی پلیدشان را نزدیک می دیدند، یک لانه توطئه و نیرنگ را در قالب مسجد –مسجد ضرار- تأسیس کردند و از پیامبر( خواستند که در آن نماز بخواند. هدفشان این بود که مسلمانان را فریب دهند تا مسلمانان متوجه نشوند که چه دسیسه هایی در این لانه دسیسه، بر ضد آنان در جریان است تا بدین سان نسبت به افرادی که به این آشیانه نیرنگ رفت و آمد دارند، حساسیتی بوجود نیاید و در نتیجه این مسجد، برای منافقان ساکن مدینه و دوستانشان در خارج از مدینه به صورت مرکز امنی درآید. اما رسول خدا (ص) نماز خواندن در آن مسجد را به بازگشت از غزوه تبوک موکول کرد و اشتغال به تدارک آمادگی برای جنگ را بهانه قرار داد. بدین ترتیب منافقان به نتیجه نرسیدند و خداوند، آنها را رسوا کرد تا آنکه سرانجام رسول خدا، پس از بازگشت از تبوک آن را ویران کرد و هرگز در آن نماز نخواند.

اخبار ویژه جنگ

مسلمانان در این وضعیت بسر می بردند و پیوسته این اخبار را می شنیدند. در این بحبوحه، نبطیانی که از شام روغن می آوردند، گزارش دادند که هرقل لشکر بزرگی متشکل از 40000 نفر آماده کرده است و فرماندهی آن را به یکی از جنگاوران رومی سپرده و طوایف غسان، لخم، جذام و دیگر قبایل مسیحی عرب را بسیج کرده و طلیعه لشکرشان به ناحیه بلقاء رسیده است. بدین سان مسلمانان با خطر بزرگی مواجه شدند.

آنچه مزید بر علت شد، این بود که فصل گرمای شدید فرا رسید و مردم با سختی ها و گرسنگی ها گرفتار و روبرو بودند. از سوی دیگر میوه ها رسیده بود و مردم در آن گرما و گرسنگی، به سایه ومیوه درختان دل بسته بودند و تمایلی به بیرون شدن نداشتند. مسافت راه نیز بسیار طولانی بود و راه پر فراز و نشیب و دشواری، فرا رویشان قرار داشت.

تصمیم قاطعانه پیامبر(
رسول خدا( شرایط و تحولات جاری را با نگاهی دقیق و حکیمانه تر از دیگران تحت نظر داشت. ایشان می دانست که اگر در این شرایط کوتاهی کند و در جنگ با رومیان از خود سستی نشان دهد و بگذارد تا سپاهیان روم در مناطق تحت کنترل مسلمانان جاسوسی و نفوذ نمایند و به مدینه حمله کنند، قطعا بدترین پیامدها بر دعوت اسلامی و موقعیت نظامی مسلمانان را بدنبال خواهد داشت و بدین سان منافقانی که در انتظار شکست و نابودی مسلمانان هستند و از طرفی با پادشاهان روم به وسیله ابو عامر فاسق ارتباط داشتند، بزودی از پشت به مسلمانان خنجر می زنند و رومیان نیز به مسلمانان حمله می کنند و در نتیجه تمام تلاشهای او و یارانش که در راه گسترش اسلام به کار گرفته بودند، نقش بر آب خواهد شد و تمام امتیازات و پیروزیهایی که با جنگهایی خونین و پیاپی و نقشه های مختلف نظامی بدست آورده بودند، از میان خواهد رفت. رسول خدا( که به خوبی این مسائل را می فهمید، با وجود تمام مشکلات و سختیها، تصمیم گرفت که جنگی سرنوشت ساز را بوسیله لشکریان اسلام علیه رومیان در داخل خاک خودشان بر آنها تحمیل کند و به آنها مهلت ندهد که به سرزمین اسلامی حمله کنند!

رسول خدا، پس از اتخاذ این تصمیم، با صراحت تمام در میان یارانش اعلام نمود که برای جنگ با روم آماده شوند و به اهل مکه و قبایل عرب اطراف پیام فرستاد که آماده شوند. در گذشته هر گاه رسول خدا( می خواست به جنگی برود، کمتر از خارج کمک می گرفت؛ اما با توجه به قدرت و نیروی دشمن، لازم دید که از تمام نیروهای دور و نزدیک کمک بگیرد و با صراحت به مردم اعلام نمود که دشمن از قدرت و سلاح نیرومندی برخوردار است؛ این، بدان خاطر بود که مسلمانان کاملا آمادگی بگیرند. پیامبر اکرم( مردم را به جهاد در راه خدا تشویق می کرد و در همین زمان بخشی از سوره برائت نیز نازل شد که مسلمانان را به جهاد و تلاش بر می انگیخت و آنها را تشویق می کرد که با وجود همه سختی ها، پایداری کنند. پیامبر( مسلمانان را تشویق و ترغیب می نمود که بهترین اموالشان را در راه خدا انفاق کنند!

پیشی گرفتن مسلمانان از یکدیگر

هر یک از مسلمانان که فراخوان رسول خدا( را برای جهاد با رومیان شنید، سعی می کرد از دیگران پیشی بگیرد. مسلمانان با سرعتی هرچه تمام تر آماده می شدند و قبایل از نقاط مختلف بسوی مدینه سرازیر گشتند و هیچ یک از مسلمانان راضی نبود از این جنگ تخلف کند مگر کسانی که منافق بودند و نیز به استثنای سه نفر از مسلمانان راستین. حتی فقیران و تهیدستان نزد پیامبر ( می آمدند و از ایشان می خواستند که مرکب و ساز و برگ جنگی در اختیارشان قرار دهد تا در جنگ شرکت کنند؛ اما رسول خدا( می فرمود: من، مرکبی ندارم که در اختیار شما قرار دهم و آنها در حالی باز می گشتند که اشک از چشمانشان سرازیر بود؛ بدین خاطر که چیزی نمی یافتند تا در راه خدا انفاق کنند. در همین حال که مسلمانان از یکدیگر سبقت می گرفتند، عثمان بن عفان ( کاروانی مشتمل بر 200 شتر و دویست اوقیه نقره را با تمام زاد و توشه ای که برای تجارت شام آماده کرده بود، در راه خدا صدقه داد و سپس 100 شتر دیگر با وسایل لازم برای هر شتر و هزار دینار طلا آورد و به رسول خدا( تحویل داد. پیامبر( در حالی که آنها را زیر رو می کرد، فرمود: «از امروز به بعد، عثمان هر عملی که انجام دهد، زیان نخواهد دید». عثمان همچنان به انفاق ادامه داد تا اینکه 900 شتر و 100 اسب غیر از پولهای نقد، در راه خدا انفاق کرد. عبدالرحمن بن عوف 200 اوقیه نقره، انفاق کرد. 

ابوبکر ( تمام دارایی و مالش را که 4000 درهم بود، انفاق کرد و برای خانواده اش فقط خدا و رسولش را گذاشت. ابوبکر ( اولین کسی بود که اموالش را آورد و انفاق نمود. عمر ( نصف مالش را انفاق کرد، عباس هم مال زیادی آورد و در  راه خدا داد. طلحه و سعد بن عباده و محمد بن مسلمه نیز اموال زیادی آوردند و تقدیم نمودند. عاصم بن عدی 70 وسق خرما آورد و در راه خدا انفاق کرد. تمام مسلمانان، پیاپی صدقاتشان را کم و زیاد می آوردند و حتی کسانی بودند که یک مد و یا دو مد انفاق می کردند؛ زیرا توان بیشتری نداشتند. زنان نیز زیور آلات، دستبندها، خلخالها و گوشواره ها و انگشترهایشان را نزد پیامبر( می فرستادند و نثار می کردند. غیر از منافقان کسی دیگر در انفاق فی سبیل الله بخل نورزید. بلکه منافقان، انفاق داوطلبانه مؤمنان ونیز اعلام آمادگی مسلمانان تهیدست را به مسخره گرفتند.

حرکت سپاه اسلام به سوی تبوک

بدین ترتیب سپاه اسلام آماده و مجهز شد. رسول خدا( محمد بن مسلمه و به قولی سباع بن عرفطه را در مدینه به عنوان جانشین خود تعیین کرد. و علی ( را برای رسیدگی به مسایل خانوادگی خود در مدینه گذاشت. منافقان، علی (، را نکوهش کردند، لذا او از مدینه بیرون شد و رفت تا به رسول خدا پیوست. اما پیامبر( او را به مدینه برگرداند و گفت: «آیا نمی پسندی که تو، برای من بمنزله هارون برای موسی باشی؟! البته جز اینکه پس از من پیامبری نخواهد بود».

رسول خدا( روز پنج شنبه از مدینه به  سوی شمال و به قصد تبوک حرکت کرد. لشکر اسلام بسیار بزرگ و متشکل از سی هزار رزمنده بود. تا آن زمان چنین سپاه بزرگی برای مسلمانان فراهم نشده بود. با آن که مسلمانان هرچه در اختیار و توان داشتند، در راه خدا انفاق کردند، باز هم پیامبر نتوانست تمام مجاهدان و سپاهیان را کاملا مجهز کند. و سپاه با کمبود غذا و مرکب روبرو بود. تا جایی که هر 18 نفر یک شتر در اختیار داشتند که نوبتی بر آن سوار می شدند و چه بسااز گرسنگی، برگ درختان را می خوردند که این امر موجب شده بود لبهایشان ورم کند و گاهی از شدت تشنگی علی رغم کمبود مرکب، شترها را نحر می کردند تا آب ذخیره در شکمبه آن را بخورند. به همین خاطر این سپاه را «جیش العسره» نامیدند. سپاهیان اسلام از منطقه ای بنام حجر در وادی القری که سرزمین قوم ثمود بود، گذشتند، مجاهدان از چاه آن وادی آب برداشتند؛ از آنجا که دور شدند، رسول خدا( فرمود: از آب این چاه ننوشید و وضو نگیرید و هرچه با آب این چاه خمیر کرده اید، به شتران بدهید و از آن نخورید! و دستور داد از آب چاهی که شتر صالح (علیه السلام) از آن آب می خورده است، آب بردارند. در صحیحین از ابن عمر روایت است: که وقتی رسول خدا( از ناحیه حجر گذشت، فرمود: به منازل قومی که بر خود ستم روا داشته اند، جز با گریه و شیون وارد نشوید! که بیم آن می رود شما نیز به همان عذابی گرفتار شوید که آنها گرفتار شده اند! آنگاه سرش را پوشید و به سرعت سیر نمود تا از آن وادی دور شد. در بین راه سپاهیان نیاز شدیدی به آب پیدا کردند و به پیامبر( شکایت نمودند؛ ایشان دعا کردند؛ و خداوند ابری فرستاد و چنان بارید که همه مردم سیراب شدند و به اندازه نیازشان آب برداشتند. وقتی رسول خدا( نزدیک تبوک رسید، فرمود: انشاءالله فردا به چشمه تبوک می رسید و تا وقت چاشت نخواهید رسید! هرکس کنار چشمه رسید به آبش دست نزند تا من خودم برسم! معاذ می گوید: وقتی به آنجا رسیدیم دو نفر زودتر خود را به آب رسانده بودند؛ و از چشمه، آب اندکی بیرون آمد. رسول خدا( از آن دو پرسید: آیا به آب دست زده اید؟ گفتن: آری! رسول خدا( آنچه خواست خدا بود، به آنها گفت و سپس با دستانش اندک اندک آب جمع کرد تا مقداری آب جمع شد و با آن دست و صورتش را شست و آن آبها را دو باره در چشمه ریخت. از چشمه آب زیادی جاری شد و مردم آب خوردند. سپس فرمود: ای معاذ! اگر عمرت، کفاف کند، بزودی اینجا را پوشیده از باغ و بوستان می بینی. رسول خدا( در راه یا هنگامی که به تبوک رسیدند، فرمود: «امشب باد تندی می وزد؛ کسی از شما از جایش بلند نشود؛ هرکس شتر دارد، باید آن را محکم ببندد». باد تندی وزید. مردی بلند شد؛ باد او را برداشت و به کوه بنی طیءانداخت. رسول خدا در بین راه، نماز ظهر را با عصر و نماز مغرب را با عشاء یکجا می گزارد؛ گاهی به صورت جمع تقدیم و گاهی با جمع تأخیر.

سپاه اسلام در تبوک

سپاه مسلمانان در تبوک فرود آمد و همانجا اردو زد و برای مقابله با دشمن کاملا آماده بود. رسول خدا( در آن جا برای مردم سخنرانی نمود و خطبه ای بلیغ ایراد فرمود و در اثنای آن کلمات جامع به کار برد و مردم را به خیر دنیا و آخرت تشویق کرد و وعده و وعید داد تا روحیه لشکر تقویت شود و کمبودهای غذا و مواد خوراکی و اسلحه و امکانات جبران گردد. 

از سوی دیگر رومیان و هم پیمانان ایشان وقتی خبر لشکر کشی رسول خدا( را شنیدند، به وحشت افتادند و جرأت پیشروی و جنگ از آنها سلب شد. بلکه در سر زمین خودشان متفرق شدند و از مرزهایشان خارج شدند، این رویداد، تأثیر بسزایی بر شهرت و آوازه توان نظامی مسلمانان در دنیا بجای گذاشت و مسلمانان به امتیازات سیاسی بزرگ و ارزشمندی دست یافتند که اگر درگیری بین دو سپاه رخ می داد، به این امتیازات دست نمی یافتند.

یحنه بن رؤبه فرمانروای ایله، نزد رسول خدا( آمد و با ایشان صلح کرد مبنی بر اینکه جزیه بپردازد. اهل جرباء و اذرح نیز با رسول خدا( صلح کردند و قرار گذاشتند جزیه بپردازند. رسول خدا( برای یحنه امان نامه ای نوشت که متن آن چنین است: 

بسم الله الرحمن الرحیم. این امان نامه ای است از طرف خدای یکتا و محمد پیامبر خدا، برای یحنه بن رؤبه واهالی ایله و کشتیهای آنها و کاروانهایشان در دریا و خشکی. آنها در پناه خدا و امان پیامبر او قرار دارند. مردم شام و یمن و ساحل نشینان دریا که با ایشان باشند، در این ذمه و پناه قرار دارند، و هرکس از ایشان فتنه انگیزی کند، اموالش مانع مجازاتش نخواهد شد و هرکس از مردم که آن را بگیرد، برایش حلال است. همچنین برای کسی روا نیست که اینها را از هر آبی که بخواهند از آن استفاده کنند و از هر راهی چه دریایی و چه خشکی که بخواهند رفت و آمد نمایند، باز دارد.

رسول خدا( خالد بن ولید را با چهارصد و بیست اسب سوار به سوی اکیدر فرمانروای دومه الجندل فرستاد و به خالد گفت: او را در حالی می یابی که مشغول شکار گاو وحشی است. خالد رفت تا به جایی رسید که دژ اکیدر بن عبدالملک دیده می شد و گاوی وحشی آمد و با شاخ هایش به درب قصر او می زد و اکیدر از قصر بیرون آمد تا آن را شکار کند؛ شبی مهتابی بود. خالد و همراهانش  به او حمله کردند و او را نزد رسول خدا( آوردند. پیامبر( از ریختن خونش درگذشت و با او به دو هزار شتر و هشتصد اسب و چهارصد زره و چهارصد نیزه صلح کرد. و قرار شد که دومه الجندل نیز سالانه همانند یحنه، تبوک، ایله و تیماء جزیه بپردازند.

به دنبال این پیروزی آن دسته از قبایل عرب که به نفع رومیان کار می کردند، دریافتند که دوران اعتماد به سروران پیشین ایشان سپری شده است؛ لذا به خواسته های مسلمین تن دادند. بدین ترتیب قلمرو حکومت اسلامی توسعه یافت و تا مرزهای روم پیش رفت و مزدوران رومیان تا حد زیادی به سزای اعمالشان رسیدند.

بازگشت سپاه اسلام به مدینه

لشکریان اسلام، پیروزمندانه و سربلند و بدون هیچ گونه جنگ و درگیری از تبوک برگشتند و خداوند، پیامبر( و مؤمنان را از جنگ با کفار بی نیاز کرد. در مسیر بازگشت از تبوک، در گردنه ای، دوازده نفر از منافقان درصدد برآمدند که پیامبر( را بکشند و این زمانی بود که پیامبر( در حال عبور از این گردنه بود و عمار ( لگام شتر را گرفته بود و حذیفه ( شتر را می راند و مردم از داخل وادی می رفتند. این منافقان، فرصت را غنیمت شمردند! در همین حال که رسول خدا( با دو یارش می رفت، سر و صدای گروهی را از پشت شنید که نقاب زده بودند و قصد ترور رسول خدا( را داشتند و به ایشان نزدیک می شدند. رسول خدا( حذیفه را فرستاد تا با زوبینی که داشت، آنها را دفع کند. خداوند، آنها را به وحشت انداخت و فرار کردند و در میان جمعیت ناپدید شدند. پیامبر ( نام تک تک آنها و هدفشان را به حذیفه گفتند و به همین خاطر، حذیفه را صاحب سر رسول خدا ( می نامیدند. در همین مورد خداوند می فرماید: «قصد کاری را کردند که به آن دست نیافتند».

وقتی پیامبر ( نشانه های مدینه را از دور دید، فرمود: «این طابه است، و این واحد است؛ کوهی که ما را دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم». مردم از آمدن رسول خدا(ص) باخبر شدند؛ زنان و کودکان از ایشان به گرمی استقبال کردند و با شور و شوقی فوق العاده سرود می خواندند: 

طلع البـدر علیـنا

من ثنیات الوداع

وجب الشکر علینا
ما دعـا لـله داع

رسول خدا( در ماه رجب سال نهم بیرون شدند و در ماه رمضان برگشتند. غزوه تبوک، روی هم رفته، پنجاه روز به طول انجامید. از این مدت، بیست روز را در تبوک گذراندند و بقیه را در راه بودند و این، آخرین غزوه ای بود که رسول خدا( در آن شرکت داشتند.

ماجرای برجای ماندگان

این جنگ، از بابت اوضاع سختش ، امتحان بزرگی از سوی خداوند متعال بود که به وسیله آن، مؤمنان راستین از دیگران شناخته شدند؛ همچنان که سنت خداوند، در این گونه موارد است. خداوند می فرماید: «(سنت) خدا بر این نبوده است که مؤمنان را به همان صورتی که شما هستید (و در میان شما مؤمن و منافق، آمیزه یکدیگرند) به حال خود واگذارد: بلکه خداوند، (با امتحاناتی از قبیل جهاد، منافقِ) ناپاک را از (مؤمن) پاک جدا می سازد».

تمام مؤمنان راستین در این غزوه سرنوشت ساز حضور داشتند. لذا تخلف از این جنگ، علامتی روشن برای نفاق افراد بشمار می رفت. هرگاه نزد رسول خدا ( کسی را اسم می بردند که از جنگ تخلف کرده بود، می فرمود: رهایش کنید! اگر در او خیری می بود، خداوند او را به مؤمنان ملحق می کرد. و اگر جز آن باشد، خداوند، شما را از شرّ او آسوده گردانیده است».

تنها کسانی از این جنگ بازماندند که عذر داشتند. عده ای نیز از روی عناد و تکذیب خدا و رسول، از این جنگ تخلف کردند که همان منافقان بودند که با بهانه های واهی، از رسول خدا ( اجازه گرفتند در مدینه بمانند یا اصلا اجازه نگرفتند. علاوه بر این افراد، سه نفر از مؤمنان صادق نیر بدون قصد و غرض و بی آنکه عذری داشته باشند، از حضور در جبهه باز ماندند. رسول خدا( پس از بازگشت به مدینه، طبق عادت وارد مسجد شد و دو رکعت نماز خواند و آنگاه برای ملاقات با مردم نشست. منافقان که تعداد آنها به هشتاد و اندی می رسید، نزد رسول خدا( می آمدند و عذرها و بهانه ها می تراشیدند و حتی به دروغ، سوگند می خوردند. رسول خدا ( عذرشان را پذیرفت و با آن ها بیعت کرد و برایشان آمرزش خواست و باطن آن ها را به خداوند واگذار نمود! اما آن سه مؤمن راستین که عبارت بودند از کعب بن مالک، و مراره بن ربیع و هلال بن امیه، راستی را پیشه کردند. رسول خدا ( به یارانش دستور داد با آن ها حرف نزنند. مسلمانان شدیدا از ارتباط با این سه نفر خودداری کردند و رفتار مردم نسبت به آن ها تغییر نمود تا جایی که زمین با تمام وسعتش برایشان تنگ آمد وحتی از خودشان هم متنفر شده بودند. قطع رابطه مردم با آنان تا جایی شدت گرفت که پس از گذشت چهل روز از آغاز این قطع رابطه محکوم به این شدند که با زنانشان نیز قطع رابطه کنند. پنجاه روز پس از این محکومیت، خداوند، توبه آنها را پذیرفت و این آیه نازل شد:                                 (توبه: 118) یعنی: «خداوند توبه آن سه نفر را پذیرفت که از جنگ برجای ماندند. تا آن که زمین با تمام وسعتش برایشان تنگ شد. و جان بر لب شدند و باور کردند که هیچ پناهگاهی از خدا جز برگشت به سوی خدا وجود ندارد؛ سپس خداوند، پیام توبه داد تا توبه کنند. (که توبه کردند و خداوند توبه شان را پذیرفت) به درستی که خداوند، توبه پذیر و مهربان است».

مسلمانان، از این که توبه این سه نفر پذیرفته شد، خوشحال گشتند؛ آن سه نفر نیز چنان خوشحال شدند که به مژدگانی این خبر، به این و آن هدیه دادند و آن روز، یکی از بهترین روزهای زندگیشان بود. خداوند در باره آنهایی که به خاطر عذر موجه نتوانستند به جهاد بروند، این آیه را نازل نمود:                   (توبه: 91) یعنی: «بر ضعیفان، بیماران و فقیرانی که چیزی برای انفاق (در راه خدا) ندارند، گناهی نیست در صورتی که بر ایمان به خدا و پبامبرش خالص و خیر خواه باشند».

هنگامی که رسول خدا ( به مدینه نزدیک شد، در مورد معذورین چنین گفت: در مدینه کسانی هستند که شما هیچ مسیری طی نکردید و از هیچ وادی نگذشتید مگر این که با شما بودند! آنانی که به خاطر عذر موجه شان نتوانستند با شما بیایند! گفتند: اگر چه در مدینه بودند؟! پیامبر ( فرمود: اگر چه در مدینه بودند!

آثار و نتایج غزوه تبوک

این جنگ، تأثیر بسزایی در گسترش نفوذ مسلمانان در جزیره العرب داشت و مردم به یقین دریافتند که هیچ قدرتی، غیر از اسلام نمی تواند در جزیره العرب باقی بماند. و بدین ترتیب بر پس مانده های آرزو ها و رؤیاهای جاهلی و نفاق آنانی که در انتظار شکست مسلمین بودند، خط بطلان کشیده شد؛ چون آنها به رومیان امید بسته بودند. دیگر وقت آن نبود که مسلمانان در مقابل منافقان از خودشان نرمی و مدارا نشان دهند و خداوند، دستور داد که بر آنان سخت بگیرند تا جایی که مسلمانان را از پذیرش صدقاتشان و نیز از نماز خواندن بر جنازه هایشان و از این که برایشان طلب مغفرت کنند، منع فرمود و به پیامبر ( دستور داد که لانه دسیسه و توطئه ای را که تحت عنوان مسجد، ساخته بودند، ویران کند. همچنین خدای متعال، درباره منافقان آیاتی نازل کرد که آنها را رسوای عام و خاص نمود و پس از این برای شناسایی آنها، نکته پوشیده ای نگذشت؛ گویا بعضی از آیات، نام منافقان مدینه را به صراحت اعلام می کرد. میزان تأثیر غزوه تبوک، از آنجا نمایان تر می شود که هرچند پس از فتح مکه و حتی قبل از آن، نمایندگان قبایل عرب، دسته دسته به خدمت رسول خدا( می آمدند، پس از این غزوه، آمدن نماینده ها و هیئت ها به اوج خود رسید.

نزول آیات قرآن در مورد غزوه تبوک

بسیاری از آیات سوره توبه پیرامون مسایل مربوط به این غزوه نازل شده است که بعضی پیش از جنگ و بعضی در هنگام جنگ و بعضی هم پس از بازگشت به مدینه نازل شده است. این آیات، ماهیت غزوه تبوک، رسوایی منافقان، فضیلت مجاهدان و مخلصان و اعلام پذیرش توبه مسلمانان راستین اعم از آنانکه در جبهه نبرد حضور یافتند و آنانکه بر جای ماندند، بیان شده است.

برخی از رویدادهای مهم سال نهم هجری

در سال نهم هجری، چند اتفاق دیگر، روی داد که دارای اهمیت تاریخی است؛ از جمله: 

1- پس از بازگشت رسول خدا ( از تبوک، نخستین بار حکم لعان، میان عویمر عجلانی و همسر وی، اجرا شد.

2- زنی غامدی به زنا اعتراف کرد و پس از آنکه کودکش را از شیر گرفتند، وی را سنگسار کردند.
3- نجاشی که نامش اصحمه بود، وفات نمود و رسول خدا ( بر جنازه او نماز غائبانه خواند.
4- ام کلثوم دختر رسول خدا همسر عثمان ( وفات کرد و رسول خدا ( بسیار غمگین شد و به عثمان فرمود: «اگر دختر دیگری داشتم باز هم به عقد و ازدواج تو در می آوردم».
5- سردسته منافقان عبدالله بن ابی بن سلول از دنیا رفت و رسول خدا ( علی رغم مخالفت عمر بر او نماز جنازه خواند و طلب مغفرت کرد و آیاتی از قرآن نازل شد و نظریه عمر را تأیید کرد.
ابوبکر سرپرست کاروان حج
در ذی القعده یا ذی الحجه سال نهم، پیامبر ( ابوبکر ( را به عنوان امیر حجاج به مکه فرستاد تا مناسک حج را به جای بیاورد. پس از رفتن کاروان حاجیان دو آیه نخست سوره برائت نازل شد که به طور یک طرفه، نقض تمام پیمان ها و قراردادها را اعلام می کرد. بنابراین پیامبر ( علی ابن ابی طالب ( را فرستاد تا این مطلب را به مردم اعلام کند و این رسم عربها بود که وقتی می خواستند عهد و یا پیمانی را بشکنند، جلوتر اعلام می کردند که دیگر عهد و پیمانی بین ما نیست. علی ( در منطقه ای به نام عرج یا صجنان، به ابوبکر ( پیوست. ابوبکر ( پرسید: به عنوان امیر فرستاده شده ای یا مأمور؟ علی ( گفت: خیر، مأمورم. سپس رفتند؛ و ابوبکر مراسم حج را انجام داد تا آنکه علی ( در روز عید قربان بلند شد و پس از رمی جمره، بین مردم اعلام کرد: رسول خدا ( به او دستور داده که اعلام کند عهدی بین ما و آنهایی که پیمان بسته بودیم،نیست و چهار ماه نیز برای هم پیمانان مسلمانان و همچنین کسانی که عهد و پیمانی با مسلمین نداشتند، تعیین نمود و برای آن دسته از هم پیمانان مسلمین که برای مسلمانان از چیزی فرو گذار نکرده و یا حداقل با دشمنان اسلام، همدست نشده بودند، قراردادهایشان را تا پایان مدت آنها، همچنان مقرر و ماندگار دانست.

ابوبکر ( مردانی را فرستاد تا اعلام کنند که از سال آینده هیچ مشرکی حق شرکت در مراسم حج را ندارد و کسی حق ندارد خانه کعبه را عریان طواف کند؛ این ندا، یک اعلامیه همگانی و سراسری، مبنی بر این بود که دوران بت پرستی برای همیشه در جزیره العرب پایان یافته و دیگر آیین بت پرستی، در آن سرزمین، ظهور نخواهد کرد.

نگاهی به غزوات پیامبر (
اگر به دقت غزوه ها، سریه ها و گروه های اعزامی رسول خدا( را مورد بررسی قرار دهیم، نه تنها برای ما بلکه برای هر کسی که درباره جنگ ها، تأثیرات و پیامدهای آنها پژوهش می کند، به خوبی روشن می شود که رسول خدا( بزرگ ترین، باهوش ترین و قوی ترین فرمانده در تمام دنیا بوده است و دقت نظر ایشان در مسایل نظامی و سیاسی نظیر نداشته است؛ همان طور که در امر نبوت از همه پیامبران بزرگ تر و بلکه سرور آنان بود. رسول خدا ( به هیچ جنگی نرفت مگر این که از بهترین شرایط و موقعیت های آن با قاطعیت و شجاعت و تدبیر استفاده کرد. به همین خاطر در هیچ یک از جنگ ها نبوده که به خاطر لغزش و اشتباه پیامبر ( توان سپاه به سستی بگراید یا به خاطر اقدامات آن حضرت، در زمینه چگونگی آرایش لشکر و مستقر کردن آن در مناطق استراتژیک، سپاه اسلام ناتوان و زمینگیر شود؛ بلکه رسول خدا ( همیشه بهترین و مطمئن ترین مکانها را برای اردو زدن لشکرش و مقابله با دشمن تعیین می کرد و با بهترین نقشه ها وارد عمل می شد تا بتواند جنگ را به خوبی رهبری کند. وی، در تمام جنگ ها ثابت کرد که از چنان شگرد و قدرتی در عرصه فرماندهی برخوردار است که با مظاهر فرماندهی شناخته شده برای بشر، کاملا متفاوت است. اما آنچه در احد و حنین اتفاق افتاد، ناشی از سستی و ضعف برخی از افراد سپاه در حنین و یا برخاسته از نافرمانی برخی از سپاهیان نسبت به اوامر مؤکدی بود که رسول خدا ( بر اساس برنامه های حکیمانه خویش، بر آنان لازم کرده بود. قهرمانی و نبوغ نظامی رسول خدا ( در این دو جنگ در هنگام شکست مسلمانان به خوبی نمایان می شود که شخصا رویاروی دشمن ایستادگی کرد و با دانش و حکمت بی نظیرش، دشمن را از رسیدن به اهدافش، نا امید و ناکام ساخت، چنانچه در احد، چنین کرد و یا در جنگ حنین، مسیر جنگ را از شکست به پیروزی تغییر داد؛ آن هم با وجودی که این چنین شکست هایی، مشاعر فرماندهان را از کار می اندازد و بدترین آثار سوء را بر اعصاب و روان به جای می گذارد تا جایی که فقط به فکر نجات خویش می شوند و بس.

اما رسول خدا ( نشان داد که از نظر نظامی بهتر از هر فرمانده دیگری می تواند سپاهیانش را نجات دهد و دشمن را به عقب براند؛ از سوی دیگر رسول خدا ( توانست با جنگ هایش صلح و امنیت را گسترش دهد و آتش فتنه ها را خاموش کند و قدرت و نیروی دشمنان را در جنگ اسلام با بت پرستی در هم شکند و بیشتر آنها را مجبور به صلح کند و راه انتشار دعوت اسلامی را باز نماید. همچنین توانست مؤمنان مخلص را از منافقانی که در دل، تخم نفاق و کینه و نیرنگ را داشتند، بازشناسد. علاوه بر این رسول خدا (ص) توانست تعداد زیادی را به عنوان فرماندهان نظامی تربیت کند که پس از وفات پیامبر ( توانستند در میدان های مختلف در عراق و شام، نبرد با فارس و روم را رهبری کنند و آنها را از خانه و کاشانه شان که باغ ها و بستان های فراوان و کشتزارها و مناطق زیبا و سرسبز و نیز میوه های فراوان داشت، بیرون نمایند و اسلام را در قلمرو دو ابر قدرت آن روز گسترش دهند. در پرتو همین جنگ ها بود که رسول خدا ( توانست برای مسلمانان مسکن و زمین زراعتی و شغل و کار فراهم آورد و حتی موفق شد، مشکلات پناهندگانی را که آواره و تهیدست بودند، حل کند و اسلحه واسب و وسایل جنگی و مخارج سپاهیان اسلام را تهیه نماید. مهمتر از همه اینکه بدون ذره ای ظلم و ستم و طغیان و تجاوز در حق بندگان خدا، به این همه نتایج دست یافتند. رسول خدا ( توانست اهداف و انگیره هایی را که در جاهلیت به خاطر آن آتش جنگها همیشه بر افروخته بود، تغییر دهد. در دوره جاهلیت جنگ، به معنای غارتگری، خراب کاری، چپاول، قتل و کشتار، ستم و تجاوز، دشمنی و خونخواهی و انتقام جویی، ضعیف کشی، ویرانگری، هتک حرمت زنان، خشونت و سنگدلی نسبت به کودکان و کنیزان و نسل کشی و از بین بردن آبادی و آبادانی بود. اما همین جنگ دوران جاهلیت به برکت اسلام به جهادی مقدس برای رهایی انسان از نظام خشونت و دشمنی و بر قرار کردن عدل و انصاف تغییر یافت و نظام جنگ دوره جاهلیت که شالوده اش بر پایمال شدن حقوق ضعیف به دست قوی، استوار بود، به نظام دیگری تبدیل شد که درآن، افراد قوی و زورمدار، ضعیف در نظر گرفته می شدند تا حق ضعیفان، از آنان گرفته شود. آری، نهاد و طبیعت جنگ، بکلی دگرگون شد و به صورت جهاد و مبارزه فداکارانه ای درآمد تا به داد و فریاد مردان و زنان و کودکانی برسد که پیوسته می گویند: «پروردگارا! ما را از این شهر و دیار که ساکنان آن ستمکارند، نجات بده، و برای ما از جانب خودت، سرپرست و یاوری بفرست.
 » بوسیله جهاد بود که زمین از نیرنگ و خیانت، گناه و تجاوز، رها شدو صلح و امنیت، محبت و مهربانی، رحمت و رعایت حقوق دیگران و جوانمردی گسترش یافت.

آری رسول خدا ( برای جنگ قوانینی تدوین کرد و اصول شرافتمندانه ای بنیان نهاد و سپاهیانش را با آن مقررات آشنا کرد و به رعایت آن، ملزم نمود و تجاوز از آن اصول و مقررات را در هیچ شرایطی برایشان روا ندانست. سلیمان بن بریده از پدرش روایت می کند: زمانی که رسول خدا ( فرماندهی سپاه یا سریه ای را به یکی از اصحاب می سپرد، خودش و همراهانش را به تقوای الهی سفارش می کرد و می فرمود: بنام خدا و در راه خدا بجنگید، و با کسانی که به خدا کفر ورزیده اند، بجنگید؛ جهاد کنید، اما خیانت و پیمان شکنی نکنید، و کسی را مثله (بریدن بینی و گوشی) نکنید؛ بچه ها را نکشید. و دستور می داد که سخت گیر نباشند و می فرمود: آسان بگیرید. و سخت نگیرید و اعتماد مردم را جلب کنید و آن ها را متنفر نکنید و از خود مرانید».

هرگاه شبانگاه به محل سکونت قومی می رسید، تا بامدادان بر آن ها هجوم نمی برد و بشدت از سوزاندان خانه و کاشانه مردم و از کشتن بچه ها و زنان نهی می کرد و از دزدیدن اموال غنیمت و به تاراج بردن اموال در جنگها باز می داشت؛ چنانکه می فرمود: مالی که از غنیمت دزدی می شود از گوشت مردار حلال تر نیست. رسول خدا ( از ویران کردن کشتزارها و کشتن حیوانات و قطع درختان نهی می کرد. مگر در حالت اضطراری که راهی جز آن وجود نداشت. در فتح مکه فرمود: زخمی ها را نکشید و فراریها را دنبال نکنید! اسیری را نکشید! از کشتن سفیران و نمایندگان و از کشتن کافرانی که هم پیمان مسلمانان و یا در امان آنها هستند، به شدت نهی کرد و فرمود: «هرکس کافری را که با او پیمان بسته ایم، بکشد، بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید اگر چه بوی آن از فاصله چهل سال راه، به مشام می رسد». پیامبر ( با تبیین اصول و قواعد ارزشمند جهاد، قتل و کارزار را از زشتی ها و پلیدی های دوران جاهلیت پاک نمود و جنگ را به جهادی مقدس مبدل کرد.

مردم گروه گروه ، به دین خدا می گروند

همان طور که گفتیم فتح مکه جنگ سرنوشت سازی بود که برای همیشه بت پرستی را از جزیره العرب برچید. در پرتو این جنگ، عرب ها، حق را از باطل باز شناختند و شک و شبهه ها، از بین رفت و در پذیرش اسلام از همدیگر سبقت گرفتند. عمرو بن سلمه گوید: ما، کنار چشمه آبی که محل رفت و آمد مردم بود، زندگی می کردیم؛ کاروان ها پیوسته از آن جا رفت و آمد می کردند و ما از آن ها سؤال می کردیم: چه خبر؟! چه خبر؟! این مرد –پیامبر- کیست و چه می گوید؟ در پاسخ می گفتند: این مرد، تصور می کند که فرستاده خداوند است و به او وحی می شود و می گوید: خداوند به من چنین وحی کرده است؛ من حرفهایی را که می گفتند، چنان حفظ می کردم که گویا در قلبم نقش بسته است. عربها، اسلام آوردن را به فتح مکه موکول کرده بودند و می گفتند: او را با قوم و قبیله اش واگذارید؛ اگر پیروز شد، پیامبر راستین است.آن گاه که مکه فتح شد، هر قبیله برای مسلمان شدن، شتاب می کرد. پدرم، پیش از قوم و قبیله اش به ملاقات پیامبر ( رفت و مسلمان شد و گفت: سوگند به خدا که از نزد پیامبری راستین به نزد شما آمدم که می فرمود: نماز بخوانید و وقت هر نماز را به ما یاد داد. و می گفت: هرگاه وقت نماز فرا رسد، باید یک نفر از شما اذان بگوید و هرکس از شمابیشتر قرآن می داند، پیشنماز شما شود.

این حدیث بیانگر میزان تأثیر فتح مکه و دگرگونی شرایط و نیرومندی اسلام و تعیین موقعیت اعراب و تسلیم شدنشان در برابر دین خداست! این آثار، پس از جنگ تبوک، دو چندان شد؛ به همین خاطر می بینیم که نمایندگان قبایل گروه گروه و پیاپی در سال نهم و دهم هجری وارد مدینه می شدند و اسلام می آوردند. چنانچه سپاهیان اسلام در فتح مکه 10000 نفر بودندو آمار سپاه اسلام در جنگ تبوک به 30000 نفر رسید که همچون سیل موج می زد! بدین ترتیب در مدت زمانی کمتر از یک سال، سپاهیان اسلام سه برابر شده بودند؛ سپس در حجه الوداع دریایی از مردان مسلمان را می بینیم که تعدادشان را 100 هزار تا 144 هزار نفر گفته اند و در آن روز پیرامون رسول خدا ( موج می زدند. و ندای لبیک، تکبیر، تسبیح و تحمید مسلمانان در هر سو طنین انداز بود و سرزمین حجاز را به لرزه درآورده بود.

هیأتهای نمایندگی

شمار نمایندگانی که سیره نویسان ذکر کرده اند بیش از 70 گروه است که بررسی شرح و تفصیل تک تک آنها مقدور نیست و فایده چندانی هم ندارد. با این حال به طور اجمالی مواردی را می آوریم که در تاریخ از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. گفتنی است: هرچند ورود عموم نمایندگان قبایل پس از فتح مکه بوده است، اما برخی از قبایل، نمایندگان خود را قبل از فتح مکه به حضور پیامبر ( فرستادند.

1- وفد عبدالقیس- این قبیله دو بار به حضور رسول خدا ( نماینده فرستاد که اولین بار سال پنجم هجری یا قبل از آن بود. یکی از افراد این قبیله به نام منقذ بن حیان همواره برای تجارت به مدینه رفت و آمد داشت. پس از هجرت رسول خدا ( به مدینه برای تجارت به مدینه آمد و با ماهیت اسلام آشنا شد و اسلام آورد و با نامه رسول خدا ( نزد قومش رفت؛ آنها نیز مسلمان شدند. به این ترتیب در ماه محرم گروهی 13-14 نفری به نمایندگی از طرف قومشان نزد رسول خدا ( آمدند و از ایشان سؤالاتی در رابطه با ایمان و احکام و نوشیدنیها پرسیدند. بزرگشان در این سفر اشج عصری بود که رسول خدا ( در مورد او فرمود: در تو دو خصلت پسندیده است که خداوند آنها را دوست دارد: عقل و بردباری.

چهل نفر از نمایندگان این قبیله ، برای بار دوم در «عام الوفود» یعنی سال نهم هجری به دیدار رسول خدا ( آمدند که جارود بن علاء عبدی نصرانی در بین این نمایندگان بود؛ وی مسلمان شد و مسلمانی نیک گردید.

2- وفد دوس: نمایندگان این قبیله در اوایل سال هفتم هجری هنگامی که رسول خدا ( به جنگ خیبر رفته بود، آمدند. پیشتر داستان مسلمان شدن طفیل ابن عمرو دوسی را آورده ایم که وی، در دوران مکی دعوت اسلام، مسلمان شد و پس از مسلمان شدن، بین قومش رفت و آنها را به اسلام دعوت کرد؛ اما آنها نمی پذیرفتند تا اینکه از آنها ناامید شد و نزد رسول خدا ( آمد و از ایشان خواست که برای قبیله دوس دعا کند. رسول خدا ( فرمود: پروردگارا! دوس را هدایت کن. دیری نگذشت که دوسیان مسلمان شدند و طفیل به اتفاق هفتاد یا هشتاد خانوار از قبیله اش به مدینه آمد و چون رسول خدا ( به خیبر رفته بود، به آن جا رفتند و به پیامبر ( پیوستند.

3- فرستاده فروه بن عمرو جذامی: فروه یکی از فرماندهان عرب نیروهای رومی و کارگزار آنان در مناطق عرب نشین وابسته به آن ها بود که در منطقه معان و حومه آن، در سرزمین شام زندگی می کرد. وی پس از آن که شجاعت و راستی مجاهدان اسلام را در جنگ مؤته در سال هشتم هجری تجربه کرد، پیکی به نزد رسول خدا ( فرستاد تا اسلام آوردن وی را به اطلاع ایشان برساند و در ضمن شتر سفیدی نیز به عنوان هدیه برای ایشان فرستاد. وقتی رومیان از مسلمان شدنش آگاه شدند، او را دستگیر و زندانی کردند و سپس او را در فلسطین کنار آبی بنام صفراء به دار آویختند و پس از آن گردنش را هم زدند.

4- نمایندگان صداء: این نمایندگان، پس از بازگشت رسول خدا ( از جعرانه در سال هشتم هجری به ملاقات پیامبر ( آمدند. ماجرا از این قرار بود که رسول خدا ( سریه ای متشکل از چهارصد رزمنده آماده کرد و دستور داد به ناحیه ای از یمن بنام صداء حمله کنند. سپاهیان اسلام در منطقه ای بنام «صدر قناه» اردو زده بودند که زیاد بن حارث صدایی نزد رسول خدا ( آمد و گفت: از طرف قبیله ام به عنوان نماینده نزد تو آمده ام؛ سپاهت را باز گردان و من از طرف تو در بین قومم مردم را به اسلام دعوت می کنم. این مرد صدائی نزد قومش رفت و آنها را ترغیب و تشویق نمود تا به نزد رسول خدا ( بیایند؛ در نتیجه پانزده نفر از قومش با او به نزد رسول خدا ( آمدند و با ایشان بر اسلام بیعت کردند و بازگشتند و قوم خود را به اسلام فراخواندند. بدین ترتیب اسلام بین آن ها منتشر شد تا جایی که یکصد تن از آنها در حجه الوداع به رسول خدا ( پیوستند.

5- آمدن کعب بن زهیر بن اسلمی به نزد رسول خدا (: وی از شاعران بزرگ و از جمله کسانی بود که رسول خدا را هجو می کرد؛ آنگاه که رسول خدا ( از جنگ طائف برگشت، برادر کعب، بجیر بن زهیر طی نامه ای به او نوشت که رسول خدا ( مکه را فتح کرده و شاعرانی را که هجو می کردند، کشته است و عده ای از شاعران قریش فرار کرده اند. اگر زندگیت را دوست داری، خودت نزد رسول خدا ( برو؛ زیرا او کسی را که توبه کند و نزد او برود، نمی کشد واو را می بخشد و اگر نمی خواهی نزد محمد ( بروی، به فکر نجات خودت باش! نامه های زیادی بین آنها رد و بدل شد، تا جایی که زمین بر کعب تنگ شد و بالاخره به مدینه آمد و به خانه مردی از قبیله جهینه رفت و چون با او نماز صبح را خواند. مرد جهنمی به وی پیشنهاد کرد که نزد رسول خدا ( برود. بدین ترتیب، کعب نزد رسول خدا ( رفت و کنارش نشست و دستش را در دست رسول خدا ( گذاشت در حالی که رسول الله ( او را نمی شناخت. گفت: ای رسول الله! کعب بن زهیر مسلمان شده و توبه کرده است و از شما امان می خواهد. اگر او را بیاورم، توبه اش را می پذیری؟ رسول خدا ( فرمود: آری. کعب گفت: من، کعب هستم. مردی از انصار برخاست و از رسول خدا ( اجازه خواست تا گردنش را بزند؛ اما رسول اکرم ( فرمود: «آزادش بگذار که توبه کرده و از کردگار گذشته اش دست کشیده است». اینجا بود  که کعب، قصیده مشهورش را با این مطلع، سرود:

بانَت سُعادُ فقلبی الیوم متبولُ       متیمٌ اِثرَها لم یفدَ مکبول

یعنی: سعاد کوچ کرده و دلم در فراق او جریحه دار است و به دنبال او همانند اسیری است که برای او فدیه ای پرداخت نشده باشد، دست و پایش در غل و زنجیر است.

از جمله ابیاتی که در آن، از رسول خدا ( پوزش خواست، شعر ذیل بود: 

نبئت أن رسول الله أوعدنی 
والعفو عند رسول الله مأمول

مهلاهداک الذی أعطاک نافله الـ
ـقرآن فیها مواعیظ و تفصیل

لقد اقوم مقاماً لو یقوم به
 أری و أسمع ما لو یسمع الفیلُ

لظلّ یرعـد إلا أن یکـون لـه
مـن الـرسول بـاذن الله تنویل

حتی وضعتُ یمینی ما أنازعـه
فی کف ذی نقمـات قیله القیل

فلهو أخوف عنـدی إذ أکلمـه
و قیل: إنـک منسـوب و مسؤول

من ضیغهم بضراء الأرض مخدره
فی بطـن عثر غیل دونـه غیـل

إن الرسول لنور یستضاء به
    مهنـد مـن سیـوف الله مـسلـول

یعنی: «به من گفته اند که رسول خدا ( مرا تهدید کرده است؛ اما از رسول خدا ( همواره امید عفو و گذشت می رود».

آرامتر! همان خداوندی که قرآن را به تو ارزانی داشته و در آن موعظه های فراوان و شرح و تفصیل مطالب موجود است، شما را رهنمون گردد.

مرا به گفته سخن چینان بازخواست نکنید؛ من، مرتکب گناهی نشده ام، هرچند درباره من سخنان زیادی گفته باشند. من، در مقامی قرار گرفته ام و چیزهایی می بینم و می شنوم که اگر فیل به جای من بود و می شنید، به خود می لرزید؛ مگر آنکه از جانب رسول خدا ( به اذن خدا، مشمول رحمت و بخشش خداوند، قرار می گرفت. تا آنکه دست راستم را بدون هیچ مخالفت و نزاعی، در دست کسی قرار دادم که می تواند انتقام بگیرد و قول و حرفش، قطعی است. وقتی با او سخن می گویم و او به من می گوید: که چنین و چنان به تو نسبت داده اند و تو باید پاسخگو باشی، برای من هیبت بیشتری دارد ازآن شیری که در بیشه ای پردرخت، در وادی «عثّر» کمین کرده و انبوه درختان، او را در برگرفته باشد!

آری، رسول خدا ( نوری است که همگان، از پرتو او روشنی می گیرند و شمشیری ممتاز و آخته در میان شمشیرهای خدا است».

وی، در ادامه قصیده اش، مهاجران قریشی را ستود؛ زیرا هیچ یک از آنان به هنگام ورود کعب، جز به خیر و نیکی، سخن نگفت. کعب، در اثنای مدح مهاجرین، به کنایه انصار را نکوهش کرده بود؛ زیرا یکی از انصار، از رسول خدا ( اجازه گرفته بود که گردن کعب را بزند. کعب می گوید:

یمشون مشی الجمال الزّهر یعصمهم

ضربٌ إذا عرّد السودُ التنابیل

یعنی: «همچون شتران نر خوشرنگ راه می روند، و هرگاه سیاهان بدهیبت به آن ها تعرض کنند، ضربات شمشیرشان، از ایشان حفاظت می کند».

وی، بعدها که مسلمان کاملی شد، در قصیده ای جداگانه انصار را ستود و قصوری را که نسبت به آنان، مرتکب شده بود، جبران کرد. در آن قصیده می گوید: هرکس، زندگی باکرامت را دوست دارد، باید در میان گروهی از صالحان انصار زندگی کند؛ آنها خوبی ها را نسل در نسل به ارث برده اند؛ تردیدی نیست که نیکان، همواره فرزندان نیکان هستند.

6- وفد بنی عذره: این وفد 12 نفری که یکی از آنها حمزه بن نعمان بود، در ماه صفر سال نهم هجری نزد رسول خدا ( آمدند. وقتی از آنها سؤال شد: از چه طایفه ای هستید؟ سخنگویشان گفت: ما از قبیله بنو عذره و برادران مادری قصی هستیم و ما بودیم که قصی را یاری دادیم. خزاعه و بنی بکر را از مکه بیرون کردیم. و ما با شما خویشاوندی نزدیکی داریم. رسول خدا ( به آنها خوشامد گفت و مژده فتح شام را داد و آنها را از این که نزد جادوگران و کاهنان بروند، نهی فرمود و از ذبح حیوانات، مطابق آیین جاهلیت منع کرد. آنها مسلمان شدند و چند روز در مدینه ماندند و سپس بازگشتند.

7- نمایندگان بلی: این گروه، در ماه ربیع الاول سال نهم نزد رسول خدا ( آمدند و مسلمان شدند و سه شبانه روز در مدینه ماندند. ابوالضبیب، رئیس این وفد، درباره مهمان نوازی پرسید که آیا ثواب دارد یا خیر؟ پیامبر ( فرمود: آری و هر نیکی و احسانی که به فرد ثروتمند یا فقیری، انجام دهی، صدقه به حساب می آید. وی، همچنین درباره مدت میهمانی سوال کرد. رسول خدا ( فرمود: سه شبانه روز. درباره گوسفند گم شده سوال کرد؟ رسول خدا ( فرمودند: از آن تو یا از آن برادرت و یا از آن گرگ است. از شتر گم شده پرسید؟ رسول خدا ( فرمود: با آن چه کار داری؟ آن را واگذار تا صاحبش آن را پیدا کند.

8- نمایندگان ثقیف: این نمایندگان پس از بازگشت رسول خدا ( از غزوه تبوک در رمضان سال نهم نزد رسول خدا ( آمدند. داستان مسلمان شدن آنها از این قرار است: رئیس آنها عروه بن مسعود ثقفی بعد از بازگشت رسول خدا ( از جنگ طائف پیش از آنکه رسول خدا ( به مدینه برسد، نزد ایشان آمد و مسلمان شد و بین قبیله اش رفت و آنها را به اسلام دعوت داد. از آن جایی که عروه از بزرگان و از جمله کسانی بود که قوم ثقیف از او اطاعت می کردند و حتی او را از فرزندانشان بیشتر دوست داشتند، فکر می کرد که قومش همچون گذشته از او اطاعت خواهند کرد. اما پس از آن که قومش را به اسلام دعوت داد، او را تیر باران کردند تا به شهادت رسید. پس از شهادت عروه (، ثقیفی ها چند ماهی بر همان حال بودند؛ اما پس از آن به مشورت و رایزنی پرداختند و چون دیدند که تمام اعراب اطرافشان مسلمان شده  و با رسول خدا ( پیمان بسته اند و از طرفی توان مقابله با همه را ندارند، در نتیجه اتفاق نظر پیدا کردند و تصمیمی گرفتند که فردی را نزد رسول خدا ( بفرستند تا با ایشان مذاکره کند و آنها هم این کار را به عبدیالیل پیشنهاد کردند. اما او نپذیرفت و ترسید که اگر از نزد رسول خدا ( برگردد، مانند عروه او را نیز خواهند کشت و گفت: من به تنهایی نمی روم؛ باید چند مرد دیگر را نیز به همراهم بفرستید. بدین ترتیب دو نفر از هم پیمانان و سه نفر از بنی مالک را همراه او فرستادند که در مجموع شش نفر شدند. عثمان بن ابی العاص ثقفی که از همه جوان تر بود نیز همراهشان بود. 

هنگامی که به مدینه آمدند، رسول خدا در گوشه ای از مسجد برایشان خیمه ای زد تا در آن سکونت کنند؛ قرآن را بشنوند و ببینند که مردم نماز می گزارند. چند روزی را در مدینه ماندند و با رسول خدا ( رفت و آمد داشتند و رسول خدا ( آنها را به اسلام دعوت می کرد تا اینکه رییسشان، از رسول خدا ( خواست تا برایشان صلح نامه ای بنویسد و در آن به ثقیف اجازه دهد که زنا کنند، شراب بنوشند، و بت لات را برایشان بگذارد و آنها را از نماز معاف کند و ثقیف، بت هایشان را به دست خود نشکنند. رسول خدا( هیچ یک از خواسته های آنان را نپذیرفت؛ لذا با هم خلوت کردند و به مشورت و رایزنی پرداختند؛ هرچه فکر کردند، چاره ای نیافتند جز این که تسلیم رسول خدا ( شوند و به این ترتیب مسلمان شدند و درخواست کردند که شخص پیامبر ( بتخانه ثقیف را خراب کند و ثقیف هرگز به دست خودش آن را خراب نکنند! رسول خدا ( این را از آنها پذیرفت و برای آن ها نامه ای نوشت و عثمان بن ابی العاص را امیر آنان گردانید. زیرا از همه آنان بیشتر به یادگیری اسلام و قرآن علاقه داشت و هر روز که نوبت عثمان بن ابی العاص بود که از وسایل نگهبانی کند و بقیه به خدمت رسول خدا ( می آمدند، پس از بازگشت آنان، عثمان به تنهایی نزد رسول خدا( می رفت و اسلام و قرآن می آموخت و اگر احیاناً رسول خدا ( خوابیده بود، نزد ابوبکر ( می رفت و قرآن می آموخت. عثمان بن ابی العاص، بعدها که برخی از قبایل عرب، مرتد شوند، نقش بسزایی در جلوگیری از ارتداد ثقیف داشت.

زیرا وقتی ثقیف می خواستند مرتد شوند؛ عثمان به آنها گفت: ای جماعت ثقیف! شما از همه مردم دیرتر اسلام آوردید؛ لذا اولین کسانی نباشید که مرتد می شوید. این سخن باعث شد که ثقیف بر آیین اسلام ثابت قدم بمانند و مرتد نشوند.

نمایندگان بازگشتند؛ اما حقیقت را در ابتدا پوشیدند؛ زیرا می ترسیدند مردم با آنها بجنگند و آنها را بکشند و به مردم اظهار غم و اندوه کردند و گفتند: رسول خدا ( گفته است: مسلمان شوید و از زنا، نوشیدن شراب، ربا خواری و ... دست بردارید و در غیر این صورت با شما خواهیم جنگید. ثقفی ها را غرور و نخوت جاهلیشان واداشت که در مدت سه روز آماده جنگ شوند! اما خداوند در قلب هایشان وحشت انداخت و به نمایندگان گفتند: بروید هرچه می گوید بپذیرید. در این جا بود که نمایندگان حقیقت را گفتند و از صلح و مسلمان شدن پرده برداشتند. بدین ترتیب قبیله ثقیف مسلمان شدند.

رسول خدا ( مردانی را به رهبری خالد بن ولید ( فرستاد تا بتخانه لات را ویران کند. مغیره بن شعبه تبری برداشت و گفت: بخدا هم اینک کاری خواهم کرد که شما از دست ثقیف بخندید. آنگاه تبر را بلند کرد و فرود آورد و سپس خود را به زمین انداخت و دست و پا زد. گفتند: خداوند، مغیره را هلاک کرد! الهه لات، او را کشت! مغیره از جا بلند  شد و گفت: خداوند چهره هایتان را زشت کند. این تپه ای از خاک و شن بیش نیست و سپس با تبر درب بتخانه را شکست و بر بلندترین دیوارش بالا رفت و به دنبال او مردان دیگر نیز بالا رفتند و بتخانه را ویران کردند تا جایی که با خاک یکسان شد. وقتی پایه هایش را کندند، لباس ها و زیورهای لات را بیرون کردند و ثقیفی ها ،همچنان حیرت زده نگاه می کردند! خالد با آن چه از خزانه بت خانه برداشته بودند، نزد رسول خدا ( بازگشت و رسول خدا همان روز غنایم را بین مردم تقسیم کرد و خدا را ستایش نمود که پیامبرش را یاری و عزت داده است.

9- نامه پادشاهان یمن: پس از آن که رسول خدا ( از تبوک بازگشتند، نامه پادشاهان حمیر که عبارت بودند از : حارث بن عبد کلال و نعیم بن عبد کلال و نعمان بن قیل و رئیس قبایل ذی رعین و همدان و معافر به دست ایشان رسید. نام پیکشان مالک بن مره رهاوی بود. آنان به پیامبر نوشته بودند که مسلمان شده اند و از شرک بیزارند. رسول خدا ( هم نامه ای نوشت و در آن، حقوق و وظایف مسلمانان را بیان کرد و به هم پیمانانش، از جانب خدا و خود، امان داد، مشروط بر این که جزیه بپردازند. رسول خدا ( مردانی را تحت سرپرستی معاذ بن جبل به منطقه آنها فرستاد.

10- نمایندگان همدان: این وفد در سال نهم هجری پس از بازگشت رسول خدا( از تبوک به مدینه آمد. رسول خدا ( برای آنها نامه ای نوشت و در آن، ملک و آب و زمینهایی را که درخواست کرده بودند، به نام آنها کرد و مالک بن نمط را امیر آنها قرار داد و خالد بن ولید ( را به سوی دیگران فرستاد تا آنها را به اسلام فرا بخواند.

خالد ( شش ماه بین آنها بود و آنها را به اسلام فراخواند؛ اما آنها نپذیرفتند. آنگاه پیامبر ( علی بن ابی طالب ( را به سوی آنها فرستاد و دستور داد که کار خالد( را پیگیری کند. علی ( به همدان رفت و نامه رسول خدا را برای آنها قرائت کرد و آنها را به اسلام فراخواند؛ همه مسلمان شدند. علی( مژده مسلمان شدن مردم همدان را به رسول خدا( نوشت و چون رسول خدا ( نامه را خواند، به سجده افتاد. وقتی سرش را از سجده بلند کرد، گفت: درود بر مردم همدان! سلام بر مردم همدان!

11- نمایندگان بنی فزاره: این وفد در سال نهم هجری پس از بازگشت رسول خدا ( از تبوک به مدینه آمدند. آنها بیش از ده مرد بودند و آمده بودند که آیین اسلام را بپذیرند و از خشکسالی در مناطقشان شکایت داشتند. پیامبر به منبر رفت و دست به دعا بلند کرد و طلب باران نمود و در دعایش گفت: خداوندا! زمینها و چارپایانت را سیراب فرما وسفره رحمتت را بگستران، و زمین مرده را زنده کن؛ خداوندا! بارانی فریادرس و گوار، سازگار، گسترده و فراگیر بر ما فرو فرست که بی درنگ ازآسمان فرود آید و سودبخش و بدون زیان باشد. خداوندا! باران رحمت را به ما عنایت کن نه باران عذاب و ویران گر و سیلاب را و نه باران تباه کننده و از بین برنده را؛ خدایا! ما را به باران سیراب فرما و بر دشمنان پیروز گردان!

12- نمایندگان نجران: نجران، سرزمین پهناوری در هفت منزلی مکه از سمت یمن بود که هفتاد و سه آبادی داشت و یک سوارکار تیزتاز، از ابتدا تا انتهای آن را یک روزه سپری می کرد. ودارای صد هزار جنگجوی مسیحی بود. نمایندگان نجران در سال نهم هجری به مدینه آمدند که جمعا 60 مرد بودند، 24 تن از آنان از اشراف نجران بودند و در میان آنها سه تن از رهبران نجران حضور داشتند؛ یکی از آنها را عاقب می گفتند که حکومت نجران را بر عهده داشت و اسمش، عبدالمسیح بود و دومی را سید می گفتند و اسمش شرجیل یا ایهم بود که امور فرهنگی و سیاسی را زیر نظر داشت و سومی را اسقف می گفتند که پیشوایی مذهبی و رهبری دینی و روحانی را بر عهده داشت و نامش، ابوحارثه بن علقمه بود.
 وقتی نمایندگان نجران به مدینه آمدند و با رسول خدا ( ملاقات کردند، پیامبر ( از آنها سؤالاتی کرد؛ آنها نیز سؤالاتی کردند. سپس پیامبر ( از آنها خواست که مسلمان شوند و برای آن ها قرآن تلاوت کرد. از پیامبر ( پرسیدند:در مورد عیسی چه می گویی؟ رسول خدا ( آن روز سکوت کرد تا اینکه این آیه نازل شد:                                                     (آل عمران: 59- 61 آل عمران) یعنی: «مثال (آفرینش) عیسی نزد خداوند، همانند آفرینش آدم است، که او را از خاک بیافرید و سپس به او گفت: پدید آی (و بی درنگ) پدید آمد. (این نحوه آفرینش عیسی) حقیقتی از جانب پروردگار توست پس از شک کنندگان مباش. پس به آن کسانی که با تو در مورد عیسی پس از آن به ستیز پرداختند که علم و دانشی به تو رسیده است، بگو: بیایید بخوانیم فرزندان ما را و فرزندان شما را و زنان ما را و زنان شما را و خود ما و شما نیز می رویم و مباهله می نماییم)). و همه ما بر دروغ گویان لعنت می کنیم فردای آن روز رسول خدا ( نظریه اش را در مورد عیسی با همین آیات اعلام کرد و آنها را به حال خود گذاشت تا فکر کنند؛ اما آنها مسلمان نشدند. رسول خدا ( از آنها خواست که برای مباهله آماده شوند و شخص رسول خدا ( در حالی که حسن و حسین را در زیر ردای مخملی اش داشت و فاطمه نیز از پشت سر پیامبر ( می آمد، آماده مباهله شد. نمایندگان نجران که وضعیت را چنین دیدند خلوت کردند تا مشورت کنند. عاقب و سید به یکدیگر گفتند: نباید این کار را بکنیم، زیرا سوگند به خدا اگر پیامبر باشد و ملاعنه کند، هیچ گاه ما و آیندگان ما روی رستگاری را نخواهیم دید و کسی از ما بر روی زمین نخواهد ماند مگر اینکه هلاک می شود. در نهایت موافقت کردند که حکم رسول خدا (را بپذیرند. رسول خدا( از آنها خواست که جزیه بپردازند. و با آن ها مصالحه نمود مشروط به اینکه سالیانه دو هزار حله، یکهزار آن در ماه رجب و یکهزار در ماه رجب و همراه هر حله، یک اوقیه، به عنوان جریمه بپردازد و آنان نیز در مقابل ، در امان خدا و رسولش قرار گرفتند.

همچنین رسول خدا ( آنها را آزاد گذاشت که هرجا بخواهند مراسم دینی خود را انجام دهند.در همین زمینه برایشان نامه ای نوشت و آن ها از رسول خدا ( خواستند که مردی امین همراهشان بفرستد تا مال صلح را بپردازند. رسول خدا(نیز امین امت ابو عبیده بن جراح ( را همراهشان فرستاد. سپس اسلام بین مسیحیان نجران انتشار یافت و گفته اند که سید و عاقب پس از آن که از مدینه باز گشتند، مسلمان شدند. رسول خدا ( علی ( را به نجران فرستاد تا اموال زکات و جزیه را جمع آوری کند. بدیهی است که قید کلمه زکات، در این روایات درباره کسانی است که مسلمان شده بودند.

13- نمایندگان بنی حنیفه: آنها هفده تن بودند که در سال نهم هجری به همراه مسیله کذاب وارد مدینه شدند. نسب مسیلمه چنین است: مسیلمه بن ثمامه بن کبیر بن حبیب بن حارث از بنی حنیفه.
 این گروه به خانه یکی از انصار رفتند و سپس نزد رسول خدا ( رفتند و مسلمان شدند. روایات در رابطه با مسیلمه مختلف است که از بررسی تمام روایات چنین برمی آید که مسیلمه از خود کبر و غرور نشان می داد و تمام هم و غمش رسیدن به حکومت و سروری بود؛ مسیلمه کذاب با دیگران نزد رسول خدا ( نرفت. ابتدا رسول خدا ( خواست که با گفتار و رفتار نیکو، دلش را به دست آورد، اما متوجه شد که سودی ندارد، لذا از جانب او احساس خطر کرد. رسول خدا ( قبلا در خواب دیده بود که گنجینه های زمین را نزد ایشان آوردند ودو دستبند در دستهایش افتاد؛ اما برایش گران آمد. و این موجب اندوه و نگرانی ایشان شد. و در همان حال خداوند به او وحی فرستاد که به آن دو دستبند بدمد و چون فوت کرد، آن دو ناپدید شدند. رسول خدا ( دو دستبند را به دو دروغگو تعبیر کرد که پس از ایشان ادعای پیامبری می کنند وچون مسیلمه تکبر کرد و پیامبر ( از پیش با خبر شده بود که مسیلمه گفته است: اگر محمد ( بعد از خودش این امر را به من بسپارد، از او پیروی می کنم، لذا در حالی که شاخه ای از درخت خرما به دست رسول خدا ( بود، به همراه ثابت بن قیس بن شماس خطیب ایشان، نزد مسیلمه رفت و با مسیلمه که در بین یارانش بود، ایستاده صحبت کرد. مسیلمه گفت: اگر می خواهی تو را به این امر وامی گذارم، تو نیز پس از خودت این امر را به ما بسپار. رسول خدا ( فرمود: اگر این چوب را هم از من بخواهی، به تو نخواهم داد! تو هرگز نمی توانی از حکم خدا درباره خود تجاوز کنی و اگر پشت کنی، خداوند، تو را هلاک خواهد کرد. فکر می کنم تو همان کسی هستی که در مورد او چیزهایی خواب دیدم و این ثابت، به نیابت از من، جواب تو را می دهد. این را گفت و بازگشت.
 آنچه پیامبر ( به فراست از او دریافته بود، به وقوع پیوست. وقتی مسیلمه به یمامه بازگشت مدتی همچنان در کارش می اندیشید تا آنکه ادعا کرد که در امر نبوت با پیامبر ( شریک است و ادعای نبود نمود. از طرفی مطالبی شعر گونه به هم بافت و نوشیدن شراب و زنا را برای قومش حلال قرار داد و این در حالی بود که به پیامبری رسول خدا ( گواهی می داد. بدین ترتیب قومش فریب خوردند و از او پیروی و با او بیعت کردند و به او «رحمان یمامه» گفتند که این ، نشانه آن بود که او را بسیار بزرگ می دانستند. وی به رسول خدا ( نامه ای نوشت که من در نبوت با تو شریک شدم. همانا نیمی از نبوت از آن ماست و نصف دیگرش از قریش. رسول خدا ( در جوابش نوشت:«زمین از آن خداست، به هرکس از بندگانش بخواهد آن را به ارث می رساند و عاقبت از آن پرهیزکاران است!»
 ابن مسعود می گوید: ابن نواحه و ابن أثال فرستادگان مسیلمه نزد رسول خدا ( آمدند. رسول خدا ( خطاب به آنها گفت: آیا گواهی می دهید که من رسول خدایم؟ گفتند: گواهی می دهیم مسیلمه (کذاب) رسول خداست! پیامبر ( فرمود: به خدا و رسولش ایمان دارم! اگر قرار بود سفیری را بکشم، بدون شک شما دوتا را می کشتم.

مسیلمه در سال دهم هجری ادعای نبوت کرد. و در جنگ یمامه در زمان ابوبکر صدیق ( در ماه ربیع الاول سال دوازدهم کشته شد و او را وحشی، قاتل حمزه کشت. دومین فردی که ادعای نبوت کرد اسود عنسی بود؛ او در یمن ادعای نبوت کرد و او را فردی به نام فیروز یک شبانه روز قبل از وفات رسول خدا ( کشت و رسول خدا ( از طریق وحی باخبر شد و یارانش را در جریان این خبر گذاشت، اما پس از وفات پیامبر ( و در زمان خلافت ابوبکر صدیق این خبر از یمن به مدینه رسید.

14- وفد بنی عامر بن صعصعه، در این وفد، دشمن خدا عامر بن طفیل و اربد بن قیس –برادر مادری لبید- و خالد بن جعفر و جبار بن اسلم که همه از سران و شیاطین قومشان بودند، حضور داشتند. عامر، همان شخصی بود که اصحاب بثر معونه را با نیرنگ به شهادت رسانده بود. و چون این نمایندگان تصمیم گرفتند به مدینه بیایند. عامر و اربد با هم پیمان بستند و دسیسه چیدند که رسول خدا ( را ترور کنند. وقتی این نمایندگان به نزد رسول خدا آمدند، عامر شروع به سخن گفتن کرد و اربد پشت سر رسول خدا ( دور می زد و شمشیرش را به اندازه یک وجب از غلاف بیرون آورد که خداوند دستش را خشک گردانید طوری که نتوانست شمشیرش را از غلاف بیرون آورد.

بدین ترتیب خدا پیامبرش را حفظ کر؛ لذا رسول خدا ( آنها را نفرین کرد در راه بازگشت اربد و شترش بر اثر صاعفه ای سوختند و عامر نیز به خانه زنی از بنی سلول رفت .غده ای در گردنش پدید آمد؛وی، در حالی که می گفت: آیا ممکن است من غده ای مانند غده شتر پیدا کنم؟! و آیا باید در خانه ی این زن بمیرم؟! جان داد و مرد.

در صحیح بخاری آمده است: عامر نزد پیامبر ( رفت و گفت: تو را بین سه چیز مخیر می کنم: 1- امیر شهرنشینان باش و امارت روستائیان را به من واگذار کن. 2- مرا بعد از خودت به عنوان جانشین تعیین کن 3- به اتفاق قبیله غطفان و یکهزار شتر نر سرخ مو و یکهزارشتر ماده سرخ مو با تو می جنگم. پس از آن در حالی که در خانه زنی بود، می گفت: آیا ممکن است درخانه زنی از فلان قبیله، در من غده ای مانند غده شتران پدید آمده باشد؟! اسبم را بیاورید. پس از آن اسبش را سوار شد و در حالی که سوار اسب بود، به هلاکت رسید!

15- وفد تجیب: این وفد 13 نفری، زکات قومشان را نزد پیامبر ( آوردند، و پیوسته از قرآن و سنت ها سؤال می کردند تا یاد بگیرند؛ چیزهایی از رسول خدا ( درخواست کردند که آنها را برایشان نوشت و در مدینه زیاد توقف نکردند. وقتی رسول خدا ( آنها را مرخص کرد، پسر بچه ای را که در این مدت نگهبان وسایلشان بود، نزد رسول خدا ( فرستادند؛ وی، آمد و چنین گفت: هیچ هدفی از آمدن به این جا نداشتم جز این که از خداوند برایم بخواهی که گناهانم را ببخشد، به من ترحم کند و بی نیازی را در قلبم قرار دهد! رسول خدا ( برایش دعا کرد و او، بیش از همه قناعت پیشه گردید و در زمان مرتد شدن عرب ها، بر اسلام ثابت قدم ماند و قومش را نصیحت کرد تا جایی که آنها هم، بر اسلامشان ثابت قدم ماندند. همین نمایندگان بار دیگر در حجه الوداع با رسول خدا ( ملاقات و دیدار داشتند.

16- وفد طیء: این نمایندگان به همراه زید الخیل آمدند؛ وقتی با رسول خدا ( صحبت کردند، به آنها پیشنهاد کرد مسلمان شوند؛ آنها اسلام آوردند و مسلمانان خوبی شدند. رسول خدا ( در مورد زید، فرمود: ذکر خیر هیچ عربی را نزد من نگفته بودند مگر این که آن را کمتر از آن چه می گفتند، یافتم؛ مگر زید الخیل که تمام خوبی هایش را به من نگفته بودند! از اینرو رسول خدا ( او را زید الخیر نامید.

به همین ترتیب نمایندگان پیاپی در سال های نهم و دهم به مدینه می شتافتند.سیره نویسان نمایندگان دیگری را نیز ذکر کرده اند که عبارتند از: نمایندگان یمن، ازد و بنی سعد هذیم از قضاعه و بنی عامر بن قیس، بنی اسد، بهراء، خولان، محارب، بنی حارث بن کعب، غامد، بنی المنتفق، سلامان، بنی عبس، مزینه، مراد، زبید، کنده، ذی مره، غسان، بنی عیش ونخع که این گروه ، آخرین وفد بودند و در پانزدهم محرم سال یازده هجری با دویست مرد به حضور رسول خدا ( آمدند اکثر نمایندگان در سالهای نهم و دهم هجری آمدند اما با این حال بعضی در سال یازدهم نیز آمدند. آمدن پیاپی نمایندگان، حکایت از میزان موفقیتی داشت که دعوت اسلامی به آن دست یافته و مورد قبول عموم مردم قرار گرفته و سیطره اش به تمام جزیره العرب گسترش یافته بود. اعراب، به مدینه با دیده تجلیل می نگریستند و چاره ای جز تسلیم شدن برای خود نمی دیدند. بدین سان مدینه پایتخت جزیره العرب گردید و هیچکس نمی توانست مدینه را نادیده بگیرد. اما نمی توان گفت که دین اسلام در قلبهای همه آنها جای گرفته بود؛ زیرا بسیاری از صحرانشینان که بیسواد وبی فرهنگ بودند، صرفا به خاطر پیروی از سران و بزرگانشان اسلام آورده بودند و هنوز روحیه غارت گری در وجودشان ریشه داشت و تعالیم اسلام به سبب کوتاه بودن مدت مسلمانیشان آنها را پاک و مهذب نکرده بود. قرآن مجید برخی از اینها را این گونه معرفی می کند:                                  (توبه : 97-98) یعنی: «اعراب (صحرانشینان) در کفر و نفاق از دیگران سر سخت ترند و از آنان بیشتر انتظار می رود که حدود و احکامی را که خداوند بر رسولش نازل کرده است، در نیابند و نفهمند و خداوند، علیم و حکیم است. برخی از اعراب نفقات خود را غرامت (جریمه) می شمارند، و پیوسته انتظار می کشند که روزگار بر خلاف شما بگردد (و گرفتار مصیبت و شکست شوید).بلاها و مصیبتها، گریبانگیر خودشان باد و خداوند، شنوا و دانا است».

و گروهی دیگر از صحرانشینان را ستوده و می فرماید:                             (توبه : 99) یعنی: «برخی از اعراب به خدا و روز قیامت ایمان دارند، و آن چه را انفاق می کنند، وسیله نزدیکی به خدا و سبب دعای پیامبر (در حق خود) می دانند. هان! بی گمان انفاق آنان، مایه تقرب آنها (به خداوند متعال) است و خداوند، رحمتش را شامل آنان خواهد کرد؛ براستی خداوند، غفور و رحیم است».

اما کسانی که در مکه و مدینه زندگی می کردند و نیز مردم ثقیف و بسیاری از اهالی یمن و بحرین، اسلامشان قوی بود و بزرگان صحابه، از میان آنان بودند.

پیروزی دعوت اسلامی و بازتاب آن

قبل از آنکه قدمی به جلو برداریم و آخرین روزهای زندگی رسول خدا ( را مورد مطالعه قرار دهیم، شایسته است که نگاهی گذرا بر کارنامه و عملکرد رسول خدا( داشته باشیم. عملکردی که در آن به روشنی امتیاز رسول خدا بر سایر پیامبران واضح و روشن می شود وبدین سال خواننده، درمی یابد که چرا خداوند تاج سروری اولین و آخرین را بر سر ایشان نهاده است. به رسول خدا ( فرمان قیام رسید و آن حضرت نیز بپا خواست و بیش از بیست سال تمام سختی های بار امانت بزرگ بشریت را بر روی زمین به دوش کشید و سختی های عقیده و مبارزه و جهاد در راه خدا در میدان های مختلف را تحمل کرد و هم چنان در حال قیام بود. رسول خدا ( تمام سختی های مبارزه و جهاد را در میدان های ضمیر و وجدان بشری که در اوهام و تصورات جاهلیت غرق شده و به زنجیرهای شهوانی بسته بود، تحمل نمود؛آن هم در شرایطی که بشر چنان مشتاق پستی های شهوت شده بود که امکان شکستن آن زنجیرها و آزادی بشر، بعید به نظر می رسید.

رسول خدا ( همین که از کار پاکسازی ضمیر و وجدان برخی از یارانش، فراغت یافت و موفق شد اصحابش را از فشار انبوه عادتهای جاهلی و حیات خاکی برهاند، نبردی دیگر در میدانی دیگر به روی آن حضرت گشوده شد و بلکه نبردهایی پیاپی در میادینی گسترده و به هم پیوسته بوجود آمد. این جا بود که جبهه نبرد با دشمنان دعوت الهی گشوده شد؛ دشمنانی که پایگاه نوپای دعوت را در محاصره خویش گرفته و از هر طرف مؤمنان را هدف قرار داده بودند؛ دشمنانی که قصد داشتند نهال نورس شجره طیبه اسلام را از ریشه بر کنند و نگذارند که ریشه های آن به اعماق زمین و شاخه های آن به اوج آسمان برسد و زمین را زیر سایه خود درآورد!

در اثنای نبرد با دشمنان، همچنان نبرد اصلی و نخستین در میدان وجدان بشری، در جریان بود و در صحنه ضمیر و روان تازه مسلمانان، ادامه داشت. زیرا این نبرد، نبردی بی امان و همیشگی است که شیطان، علمدار یک سوی آن می باشد و لحظه ای از فعالیت خود در ضمیر انسانی غفلت نمی کند. از سوی دیگر محمد ( هم چنان در حال قیام بود و در میدان های مختلف و دور از هم،دو جبهه درونی و بیرونی را رهبری می کرد و در حالی که دنیا به او روی آورده بود، اما همچنان در تنگدستی به سر می برد، و در شرایطی که مؤمنان می توانستند در سایه های امنیت و آرامش خاطر به استراحت بپردازند، او در سختی های مستمر و پیاپی به سر می برد و هم چنان در برابر تمام مشکلات با صبر و تحمل، شب ها را زنده داری و عبادت می کرد و قرآن را با ترتیل و خشوع می خواند و بنا به دستور خداوند، از همه چیز بریده و به خدا پیوسته بود.

به همین صورت پیامبر اسلام در معرکه ای سخت و پیوسته که بیش از 20 سال طول کشید زندگی کرد. در طول این مدت، پرداختن به کاری، او را از انجام کار دیگری بازنداشت تا آنکه دعوت اسلامی به آن همه موفقیت دست یافت که عقل ها در برابر آن حیران است! آری! جزیره العرب تسلیم او شد و غبارهای جاهلیت از هر کران آن زدوده گردید و عقل های بیمار بهبود یافت تا این که بتان را ترک کردند و حتی به دست خود بتها را شکستند.

بانگ توحید زمین را زنده کرد و اذان نمازهای پنج گانه، آفاق آسمان را می شکافت و قاریان قرآن به شمال و جنوب اعزام می شدند و آیات قرآن را می خواندند و احکامش را به مرحله اجرا می گذاشتند.

قبایل و طوایف که از هم پاشیده و متفرق شده بودند، با هم متحد شدند و انسان از بندگی بندگان نجات یافت و به بندگی خداوند یکتا روی آورد. و دیگر در آن محیط،غالب و مغلوب، آقا و برده، حاکم و محکوم و ظالم و مظلوم وجود نداشت؛ بلکه تمام مردم عبادتگزار خدا و برادرانی یکدل شده بودند که یکدیگر را دوست داشتند و به احکام و دستورات یک معبود عمل می کردند. خداوند، عیوب و پستی ها و فخر فروشی های جاهلی آنان را زدود؛ این جا بود که ترجیح دادن عرب بر عجم و عجم را بر عرب، بی مفهوم و بی معنا شده بود و اصلا رنگ سرخ و سیاه و سفید، امتیاز و اعتباری محسوب نمی شد؛ بلکه ملاک برتری یک چیز بود و آن هم ، تقوای الهی. می گفتند: همه فرزندان آدمند و آدم از خاک است!

این طور بود که به برکت این دعوت، یکپارچگی قوم عرب و وحدت بشریت و  عدالت اجتماعی محقق شد واسباب رستگاری دنیا و آخرت جنس بشر فراهم گردید و مسیر گردش روزگار تغییر کرد و چهره زمین دگرگون شد. و مسیر تاریخ عوض گردید. این در حالی بود که پیش از دعوت اسلامی، روح جاهلیت بر جهان، چنان حاکم بود که وجدان بشر متعفن و روحش بیمار و معذب شده بود و ارزش ها و مقیاس ها در آن جو منحرف شده بودند و جهان را ظلم و بردگی فرا گرفته بود و خوشگذرانی و فسق و فجور و محرومیت در آن موج می زد. سراسر گیتی را پرده ای از کفر و گمراهی و تاریکی فرا گرفته بود؛ علاوه بر این، ادیان آسمانی تحریف شده بودند و هیچ سیطره ای بر روح و روان انسانها نداشتند و در مراسم خشک و بی روح خلاصه شده بودند.

از آن هنگام که دعوت اسلامی در حیات بشری شروع به ایفای نقش کرد، روح بشر، از اوهام و خرافه پرستی، بندگی و بردگی تعفن و آلودگی، نجات پیدا کرد و بدین سان جامعه بشری از ظلم و طغیان، گسستگی و افسردگی و اختلاف طبقاتی و استبداد فرمانروایان رهایی یافت.

اسلام، برای سازندگی جهان بر اساس عفت و پاکیزگی و مثبت نگری و سخت کوشی و آبادانی و آزادی و تجدید حیات و شناخت و اطمینان و اعتماد و ایمان و برابری و بزرگواری، همت گماشت و کارها و برنامه هایی ارائه داد که به ترقی زندگی معنوی انجامید و صاحبان حق به حقوق خود رسیدند. با این تغییر شرافتمندانه بود که جزیره العرب شاهد نهضت مبارکی گردید که آن را در دوران سازندگی آن را مشاهده کرد؛ نهضت بی نظیری که تاریخ قوم عرب، نه قبلا، همانند به خود دید و نه پس از آن، همانندش را مشاهده نمود.

حجه الوداع

کار دعوت و ابلاغ رسالت رسول خدا ( رو به پایان بود و بنای جامعه جدید بر اساس عبادت خداوند یکتا و نفی عبادت خدایان باطل شکل گرفته بود. و گویا هاتفی از درون قلب پیامبر ( ندا سر می داد که دوران زندگانی ایشان در این دنیا رو به پایان است. چنانچه هنگام اعزام معاذ(  ضمن سخنانش به او گفت: ای معاذ! شاید بعد از امسال دیگر مرا نبینی، و شاید تو، از کنار مسجد و قبرم بگذری. معاذ ( در غم فراق رسول خدا ( به شدت گریست. خداوند چنین خواسته بود که پیامبر ( نتیجه دعوتش را ببیند، دعوتی که در مسیرش انواع و اقسام سختیها را در بیست و اندی سال متحمل شده بود. از اینرو رسول خدا ( در اطراف مکه با قبایل مختلف عرب و غیره اجتماع می کند تا احکام و مسائل شرعی را از او بپرسند و یاد بگیرند و در پایان،رسول خدا ( اعراب را گواه بگیرد که امانت الهی را ادا نموده و رسالتش را ابلاغ کرده و از نصیحت و خیرخواهی به امت کوتاهی نکرده است.

رسول خدا ( اعلام کرد که تصمیم دارد با حضور که همه مسلمانان حج بگذارد. به همین خاطر جمعیتی انبوه به مدینه آمدند. همه دوست داشتند فریضه حج را تحت سرپرستی و به پیشوایی و امامت رسول خدا ( و همراه ایشان بجای آورند.
 روز شنبه چهار روز مانده به پایان ذیقعده، رسول خدا ( آماده حرکت شد.
 پیش از حرکت موهای سر و ریش را شانه کرد و روغن زد و ازار و ردایش را پوشید و شتر قربانی خود را قلاده نمود و پس از نماز ظهر به راه افتاد تا اینکه پیش از نماز عصر به ذوالحلیفه رسیدند و نماز عصر را دو رکعت خواندند و همانجا شب را به صبح رساندند. صبح که شد به یارانش فرمود: «دیشب کسی از جانب پروردگار آمد و گفت در همین وادی مبارک نماز بگزار و حج و عمره با هم نیت کن».
 قبل از ادای نماز ظهر، غسل احرام کرد و آنگاه عائشه  رضی الله عنها با دستان خود، با عطریاتی از جمله مشک، بدن و سر رسول خدا ( را خوشبو گردانید به اندازه ای که عطرها در ریش و گیسوان ایشان برق می زد و بی آنکه آنها را بشوید، ازار و ردایش را پوشید و نماز ظهر را دو رکعت خواند. و در همان جا احرام بست و حج و عمره را با هم نیت کرد و شروع به تلبیه گفتن نمود و بر ناقه قصواء لبیک گفت و پس از آن در بیداء نیز لبیک می گفت و همچنان رفت تا به نزدیکی مکه رسید و در ذی طوی شب را گذراند و بامداد روز یکشنبه چهارم ذیحجه سال دهم نماز صبح را خواند و غسل کرد و سپس وارد مکه شد. جمعا سفرشان هشت شب طول کشید و این زمان متوسطی برای طی کردن این مسیر بود. وقتی وارد مسجد الحرام شد، خانه را طواف کرد و بین صفا و مروه سعی نمود و احرامش را باز نکرد؛ زیرا نیت قران کرده و گوسفندان و شتران مخصوص قربانی را با خودش آورده بود و در بالای مکه (حجون) فرود آمد و همانجا اقامت نمود و جز برای طواف حج، طواف دیگری نکرد. و به آن دسته از یارانش که قربانی همراه نیاورده بودند، دستور داد که احرامشان را احرام عمره بگردانند و طواف و سعی بین صفا و مروهرا به جای آورند و سپس از احرام درآیند. همراهان رسول خدا ( دچار تردید شدند. آن حضرت ( فرمود: «اگر آینده کارم را می دانستم، قربانی خود را نمی آوردم و اگر قربانی به همراه نیاورده بودم، احرامم را باز می کردم».

بنابراین کسانی که با خود قربانی نیاورده بودند، از احرام درآمدند و سخن رسول خدا را شنیدند و اطاعت کردند. 

روز هشتم ذی الحجه (روز ترویه) رسول خدا( به منی رفت و آنجا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و نماز صبح روز بعد را خواند؛ آنگاه اندکی مکث کرد تا خورشید طلوع نمود؛ از آنجا حرکت کرد و به عرفات رفت. دید که خیمه ای برایش برپا کرده اند؛ آنجا فرود آمد و تا زوال آفتاب صبر کرد و آنگاه دستور داد قصواء را بیاورند. سپس در حالی که یکصد و بیست و چهار هزار یا یکصد و چهل و چهار هزار مسلمان، در اطرافش گرد آمده بودند، خطابه ای ایراد فرمود و این سخنرانی جامع را بیان نمود: «ای مردم! سخنم را بشنوید و اطاعت کنید؛ زیرا من نمی دانم، شاید پس از امسال شما را در اینجا ملاقات نکنم.
 همانا خونها و اموالتان بر شما محترم است، مانند حرمت این روز در این ماه و در این شهر؛ شما آگاه باشید که تمام مسائل مربوط به جاهلیت و افتخاراتش، از امروز زیر پاهای من نهاده شده و بی اعتبار است و خونهای جاهلیت هدر است. و نخستین خونی که از خودمان هدر اعلام می کنم خون پسر ربیعه بن حارث است –کودکی شیر خوار میان بنی سعد که قبیله هذیل او را کشت- رباهای جاهلیت، بی اعتبار است. و نخستین ربای لغو شده، ربای عباس بن عبدالمطلب است. ای مردم! در مورد زنها از خدا بترسید؛ زیرا شما، آنها را به امانت الهی گرفته و با حکم خدا، رابطه زناشویی با آنها را برای خود حلال ساخته اید. و حق شما، بر زنان این است که هرگز کسی را که شما دوست ندارید، به خانه و زندگی شما راه ندهند و اگر چنین کاری کردند، می توانید آنها را بزنید؛ نه زدنی که آنان را ازپای درآورد و یا باعث شکستن یا مجروح شدن عضوی از اعضای آنها شود، و حق آنان بر شما، این است که خوراک و پوشاک آنان را به خوبی و در حد متعارف فراهم کنید.

من در میان شما چیزی گذاشتم که اگر به آن چنگ زنید، هرگز گمراه نمی شوید و  آن کتاب خداست!
 ای مردم! پس از من پیامبری نخواهدآید و امتی بعد از شما نخواهد بود. آگاه باشید که پروردگارتان را عبادت کنید. و نمازهای پنج گانه را ادا نمایید؛ رمضان را روزه بگیرید و زکات اموالتان را با میل و رغبت بدهید. حج خانه خدایتان رابجای آورید و از زمامدارانتان اطاعت کنید تا به بهشت خدایتان وارد شوید!
 از شما درباره من خواهند پرسید؛ شما چه خواهید گفت؟ گفتند: گواهی می دهیم که وظیفه تبلیغ دین و ادای رسالت و خیر خواهی نسبت به ما را به نحو احسن انجام داده ای. آنگاه رسول خدا(  در حالی که با سبابه اش به طرف آسمان اشاره می کرد، سه مرتبه فرمود: «خداوندا! گواه باش».
 آن کسی که در عرفات سخنان رسول خدا( را با آواز بلند تکرار می کرد، ربیعه بن امیه بن خلف بود.
 پس از این که سخنرانی رسول خدا( به پایان رسید، این آیه بر پیامبر( نازل شد:            (مائده: 3) یعنی: «امروز دینتان را برای شما کامل گردانیدم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آیین (خداپسند) برای شما برگزیدم».

وقتی این آیه نازل شد، عمر ( گریست. پیامبر( پرسید: چرا گریه می کنی؟ گفت: زیرا هرگز چیزی کامل نمی گردد، مگر آنکه رو به نقصان می گذارد. پیامبر( فرمود: راست می گویی.
 پس از خطبه،  بلال،اذان و اقامت گفت و رسول خدا(  نماز ظهر را برگزار نمود. سپس بدون اینکه بین این دو نماز، نماز بخواند، بلافاصله نماز عصر را خواند و سپس سوار شد و به موقف آمد. در آن حال شکم شتر قصواء را به صخره های دامنه جبل الرحمه چسبانید و حیوانات قربانی را جلوی روی خود قرار داد و رو به قبله ایستاد و همچنان تا غروب خورشید ایستاد و چون زردی خورشید از بین رفت. و قرص خورشید پنهان شد، اسامه را پشت سرش سوار نمود و شتابان به مزدلفه رفت و در آنجا نماز مغرب و عشاء را با یک اذان و دو اقامه جمع نمود و بین این دو نماز، هیچ تسبیحی نخواند و پس از طلوع صبح صادق و هنگامی که هوا، بخوبی روشن شد، نماز صبح را با یک اذان و یک اقامت خواند. سپس بر ناقه قصواء سوار شد و به مشعرالحرام رفت و رو به قبله ایستاد و دعا کرد و تسبیح و تکبیر و تهلیل گفت و همچنان ایستاد تا اینکه هوا، کاملا روشن شد و آنگاه پیش از طلوع خورشید، از مزدلفه به منی رفت و فضل بن عباس را پشت سرش سوار کرد و رفت تا به بطن محسر رسید؛ مقدار دیگری به پیش رفت و آنگاه راه میانه ای را در پیش گرفت که به جمره کبری منتهی می شد، تا اینکه به آنجا رسید و در آن زمان، درختی، آنجا بود؛ آن را جمره عقبه و جمره اولی نیز نامیده اند. رسول خدا( جمره عقبه را هفت سنگریزه، نمود و با پرتاب هر سنگریزه الله اکبر می گفت. سنگریزه ها نه درشت بود و نه ریز که از همان وادی جمع کرده بود. آنگاه به قربانگاه رفت و 63 شتر با دستش قربانی کرد. سپس به علی ( دستور داد 37 شتر دیگر را قربانی کند که جمعا 100 شتر شدند و علی را در قربانیهایش شریک نمود و دستور داد از هر قربانی تکه ای گوشت بریدند و داخل دیگی پختند؛ هر دویشان از گوشت و آبگوشت آن خوردند.

آنگاه رسول خدا( سوار بر ناقه به سوی کعبه رفت و نماز ظهر را در مکه خواند و به سراغ فرزندان عبدالمطلب رفت که از چاه زمزم آب بر می داشتند و مردم را آب می دادند. فرمودند: فرزندان مطلب !آب بکشید اگر بیم آن نبود که مردم بر شما غالب می شوند امروز من هم با شما آب می کشیدم! آنهایک دلوآب به پیامبر دادند؛ پیامبر( از آن نوشید.

در روز عید قربان (دهم ذی الحجه) نیز پیامبر( هنگامی که خورشید بالا آمده بود (وقت چاشت) در حالی که بر شتر ابلق سوار بود،به ایراد سخنرانی و علی( صدایشان را با تکرار سخنانشان به مردم می رسانید و بعضی از مردم نشسته و بعضی ایستاده بودند.
 در این سخنرانی برخی از سخنان روز گذشته را تکرار کرد. بخاری و مسلم از ابوبکره روایت کرده اند که رسول خدا( در روز قربانی سخنرانی کرد و فرمود: زمان، به همان روالی که روز آفرینش زمین و آسمان داشته، همواره در گردش است. و هر سال 12 ماه دارد که چهار ماه آن، ماههای حرامند: ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب که بین جمادی و شعبان قرار دارد. و فرمود: این، چه ماهی است؟ گفتیم: خداوند و پیامبرش داناترند؛ ایشان سکوت کردند تا جایی که گمان کردیم می خواهد برای این ماه نامی دیگر بگوید! فرمود: مگر این ماه ذیحجه نیست؟ گفتیم: آری! سپس فرمود: این چه شهریست؟ گفتیم: خدا و رسولش داناترند! باز سکوت کرد تا جایی که گمان کردیم نامی دیگر بر این شهر خواهد گذاشت؛ فرمود: مگر این شهر مکه نیست؟ گفتیم: چرا! فرمود: این چه روزی است؟ گفتیم: خدا و رسولش داناترند. باز سکوت کرد تا جایی که گمان کردیم اسمش را عوض خواهد کرد! فرمود: آیا مگر روز قربانی نیست؟ گفتیم: چرا گفت: همانا خونهایتان و اموالتان و آبرویتان محترم است و باید حرمت آن را همانند حرمت این روز در این ماه حرام و در این شهر (حرم) نگه دارید. بزودی با خدایتان ملاقات می کنید. و درباره اعمالتان مورد بازخواست قرار می گیرید. آگاه باشید! پس از من به گمراهی روی نیاورید که باعث شود، برخی از شما گردن برخی دیگر را بزنند. سپس گفت: آیا پیام خدا را به شما ابلاغ کردم؟ گفتند: آری. فرمود: خداوندا! گواه باش باید حاضران به غایبان برسانند؛ چه بسا کسی که به او ابلاغ شود، از شنونده (و کسی که مستقیما پیام را می شنود)، شناخت و دقت بیشتری داشته باشد».

در روایت دیگری آمده که رسول خدا( در همان سخنرانی فرمود: آگاه باشید که هیچ جنایتکاری جنایت نمی کند مگر آنکه بر خویشتن جنایت کرده است؛ هشدار که هیچ جنایتکاری به فرزندش جنایت نمی کند و هیچ فرزندی به پدر و مادرش جنایت نمی کند! آگاه باشید که شیطان از اینکه دیگر در سرزمین شما عبادت شود، نا امید شده است. اما همچنان در ضمن کارهایی که کوچک به حساب می آورید از شیطان فرمانبرداری می کنید و او از همان کار کوچک هم راضی خواهی شد.
 رسول خدا( ایام تشریق را در منی ماند تا به ادای مناسکش بپردازد و احکام شریعت را تعلیم دهد و در آن جا خدا را عبادت کند و سنتهای الهی را مطابق دین حنیف ابراهیمی احیا کند و شرک و آثارش را محو نماید. پیامبر( در یکی از روزهای تشریق سخنرانی کرد.

امام ابوداود با سندی از حسن از سراء دختر نبهان رضی الله عنها روایت می کند که گفت: رسول خدا( در روز میانی ایام تشریق برای ما سخنرانی کرد و فرمود: آیا امروز، روز میانی ایام تشریق نیست؟
 سخنرانی رسول خدا( در این روز، همانند سخنرانی ایشان در روز عید قربان و پس از نزول سوره نصر بوده است.

در روز 13 ذی الحجه رسول خدا( از منی بیرون رفت و در محل خیف بنی کنانه در وادی ابطح فرود آمد و بقیه آن روز و آن شب را همان جا ماند و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را خواند و اندکی استراحت کرد و سپس سوار شد و به سوی خانه خدا رفت و طواف وداع را انجام داد و به مردم نیز دستور داد طواف وداع را انجام دهند.

پیامبر پس از ادای مناسکش ، به سرعت رهسپار مدینه شد؛ نه برای آنکه در آنجا به خاطر مشکلات سفر، استراحت کند؛ بلکه به سوی مدینه شتافت تا بار دیگر مبارزه و جهادش را از سر بگیرد.

آخرین سریه اعزامی رسول خدا (
قدرت و تکبر رومیان، آنان را بر آن داشته بود که برای کسانی که به خدا و رسول ایمان آورده بودند، حق حیات قایل نباشند؛ بنابراین هر یک از اعراب وابسته به رومیان را که اسلام می آورد، می کشتند؛ چنان که فروه بن عمرو جذامی را که کارگزار رومیان در معان بود، کشتند.

به همین خاطر رسول خدا( در پاسخ به جسارت و طغیان رومیان، شروع به آماده سازی سپاهی بزرگ کرد. رسول خدا در ماه صفر سال 11 هجری، اسامه بن زید بن حارثه ( را به عنوان امیر این سپاه تعیین نمود و دستور داد که اسبها را در مناطق بلقاء و داروم از سرزمین فلسطین، به حرکت درآورد تا بدین وسیله رومیان را به وحشت اندازد و اعتماد و امید به اسلام را در قلوب اعراب ساکن در مرزهای شام، زنده کند و کسی گمان نکند که کسی توان رویارویی با قدرت کلیسا را ندارد یا مرگ، تنها ارمغان اسلام به کسانی است که به این دین بگروند. برخی از مردم به فرماندهی سپاه به خاطر کمی سن او، اعتراض داشتند و به همین دلیل در حرکت تأخیر نشان می دادند! رسول خدا(  که متوجه این مطلب شد، خطاب به آنها فرمود: اگر در مورد امارتش به من طعنه می زنید، قبلاً در مورد امارت پدرش هم خرده می گرفتید! سوگند به خدا، او شایسته فرماندهی است و آن وقت پدرش از محبوب ترین مردم در نظرم بود. و امروز این اسامه هم از محبوب ترین انسان ها نزد من است».

پس از این مسلمانان به سرعت اطراف اسامه جمع شدند و سپاهش منظم شد و عملاً از مدینه بیرون رفتند و در «جرف» فرود آمدند که حدوداً یک فرسخ از مدینه دور بود؛ اما اخبار نگران کننده درباره بیماری رسول خدا( آنها را از حرکت بازداشت تا ببینند خداوند با رسولش چه می کند؛ اما خداوند مقدر کرده بود که این، اولین سپاهی باشد که در دوران خلافت ابوبکر صدیق ( اعزام شود.

رحلت رسول خدا (
مقدمات جدایی

بعد از آن که دعوت کامل شد و اسلام بر اوضاع جزیره العرب تسلط یافت،اندک اندک آثار و نشانه های وداع با زندگانی، در روحیه، گفتار و رفتار پیامبر ( نمایان شد.

پیامبر در سال دهم هجری، 20 روز در ماه مبارک رمضان به اعتکاف نشست، در حالی که سالهای قبل، فقط ده روز به اعتکاف می نشست. جبرئیل نیز قرآن را دو بار با ایشان تکرار کرد. همچنین رسول خدا ( در حجه الوداع گفت: نمی دانم، شاید پس از امسال و در آینده در اینجا شما را ملاقات نکنم و در جمره العقبه فرمود: مناسکتان را از من گیرید که شاید پس از این نتوانم حج کنم! و در روز میانی ایام تشریق سوره نصر، نازل گردید و پیامبر متوجه شد که وقت وداع و جدایی رسیده و این،خبر وفات اوست که به او داده اند.

در اوایل صفر سال 11 هجری به کوه احد رفت و بر شهدا درود فرستاد چنان که گویا می خواهد از زنده ها و مرده ها خداحافظی کند. سپس بازگشت و به منبر رفت، و فرمود: من، پیشاپیش شما هستم و گواه شما خواهم بود و به خدا سوگند گویا الآن از همین جا به حوضم نگاه می کنم! کلید گنجینه های زمین یا کلیدهای زمین به من داده شده است. سوگند به خدا از این نمی ترسم که مشرک شوید، بلکه از این می ترسم که در جمع آوری مال دنیا از یکدیگر سبقت بگیرید.
 در یکی از شبها –نصف شب- به بقیع رفت و برای اهل بقیع طلب آمرزش کرد و گفت: درود بر شما ای اهل قبور، برای شما گوارا باد آن« وضعیتی که در آن هستید در مقایسه با وضعیت مردم؛ فتنه ها همانند پاره های شب تار روی آورده اند و یکی پس از دیگری و از پی یکدیگر فرا می رسند و آن دومی بدتر از اولی است. و در آخر فرمود: «ما نیز به شما خواهیم پیوست».

آغاز بیماری

روز دوشنبه بیست و هشتم یا بیست ونهم صفر سال یازدهم هجری رسول خدا ( در تشییع جنازه ای در بقیع شرکت کرد. وقتی باز می گشت، در راه دچار سردرد شدیدی شد و حرارت بدن ایشان بالا رفت تا جایی که می گویند از روی پارچه ای که رسول خدا ( بر پیشانی خود بسته بود، حرارت احساس می شد. رسول خدا ( 11 روز در حال بیماری با مردم نماز می خواندند. بیماری ایشان روی هم رفته، سیزه یا چهارده روز، طول کشید.

آخرین هفته

وقتی بیماری رسول خدا ( شدت یافت، پیاپی از همسرانش می پرسید: فردا کجایم؟ فردا کجایم؟ همسرانش که منظور او را فهمیده بودند، اجازه دادند هر کجا که دوست دارد بماند. بدین ترتیب در حالی که پیشانیش را با پارچه بسته بود و یک شانه اش را فضل بن عباس و شانه دیگرش را علی بن ابی طالب گرفته بود و پاهایش به زمین کشیده می شد، به خانه عایشه رفت و آخرین هفته ی زندگانی اش را در خانه ی عایشه گذراند.

عایشه معوذات و دعاهایی را که از رسول خدا فرار گرفته بود، می خواند و بر بدن آن حضرت دم می کرد و دست خود پیامبر ( را می گرفت و بر بدن ایشان می کشید.

پنج روز قبل از وفات

روز چهارشنبه، پنج روز قبل از وفات رسول خدا (، بیماری و تب ایشان شدت یافت تا جایی که بیهوش شد و چون اندکی بهبود یافت، فرمود: «هفت مشک آب از چاه های مختلف بیاورید و بر بدنم بریزید تا از خانه بیرون شوم و آنان را وصیت کنم». رسول خدا (را در طشتی بزرگ نشانیدند و آن قدر آب بر سر ایشان ریختند که فرمود: «کافی است. کافی است.» این جا بود که احساس سبکی و راحتی کرد در حالی که ملحفه ای بر شانه هایش انداخته و سرش با پارچه بسته بود، وارد مسجد شد و برای آخرین بار بر منبر نشست. پس از حمد و ثنای خداوند، فرمود: ای مردم نزد من بیایید! همه شتابان به سوی ایشان شتافتند و مردم در اطرافش جمع شدند. در ضمن سخنانش گفت: «لعنت خدا بر یهود و نصارا که قبور پیامبرانشان را مسجد قرار دادند!» و در روایت دیگری آمده است که فرمود: «خداوند، یهود و نصارا را بکشد که قبور پیامبرانشان را سجده گاه قرار دادند.»
 و فرمود: قبرم را بتی قرار ندهید که مورد عبادت واقع شود.
 سپس خود را آماده قصاص کرد و فرمود: «هرکس را شلاقی زدم اگر به پشتش زدم این پشتم و اگر به پهلویش زدم، این پهلویم آماده است و می تواند قصاص بگیرد!» سپس از منبر پایین آمد  و نماز ظهر را خواند و دوباره همان سخنانش را در مورد کینه توزی، دشمنی و ... تکرار کرد. مردی خطاب به پیامبر ( گفت: من از تو سه درهم طلب دارم. پیامبر فرمود: ای فضل!طلبش را بده.
سپس در مورد انصار سفارش کرد و فرمود: «شما را در مورد انصار سفارش می کنم چرا که آنها رازداران و خواص من هستند و آنچه را که بر عهده داشته اند، انجام داده اند و آنچه باید برایشان انجام دهیم، باقی مانده است. لذا از نیکوکارانشان، نیکی ها را بپذیرید و از خطا کارانشان درگذرید».

در روایتی دیگر آمده: «مردم زیاد می شوند و انصار کم تا آن که مانند نمک در غذا می شوند، هرکسی از شما به قدرت و موقعیتی دست یافت که می توانست به دیگران نفع یا ضرر برساند، باید نیکی های نیکوکاران را بپذیرد و از خطای خطاکارانشان درگذرد».

سپس فرمود: «خداوند بنده ای را میان خوبی های دنیا و هر آنچه از آن بخواهد یا آنچه نزد خداست، مخیر گردانیده و او، آنچه را که نزد خداست، انتخاب کرده است».

ابوسعید خدری گوید: با شنیدن این سخن، ابوبکر ( گریست و گفت: پدران و مادران ما فدای شما!

ما از این جمله ابوبکر ( تعجب کردیم! مردم گفتند: این مرد را ببینید، رسول خدا ( درباره بنده ای سخن می گوید که بین خوبی های دنیا و آنچه نزد خداست مخیر شده، ... اما این مرد می گوید پدران و مادران ما فدای شما!

ابوسعید گوید: ابوبکر ( که از همه ما داناتر بود، متوجه شده بود که آن بنده، شخص رسول خدا ( است.
 سپس رسول خدا ( فرمود: یکی از کسانی که بیش از همه در مصاحبت و کمک مالی بر من منت دارد، ابوبکر ( است و اگر قرار بود از میان مردم دوستی را برای خود برگزینم حتما ابوبکر( را برمی گزیدم، اما پیوند دوستی و برادری اسلامی کافی است؛ هیچ دری –از درهایی که به مسجد باز می شود- در مسجد باقی نماند، مگر در خانه ی ابوبکر(.

چهار روز قبل از وفات

روز پنج شنبه چهار روز قبل از وفات پیامبر (، بیماریش شدت یافت، فرمود: کاغذ و قلم بیاورید تا دستخطی بنویسم که هرگز پس از من گمراه نشوید. در خانه تعدادی از اصحاب و از جمله عمر ( حضور داشتند. عمر ( گفت: درد پیامبر شدت یافته است، قرآن در میان شما و در دست شماست؛ شما را کتاب خدا کافیست. کسانی که آنجا بودند با همدیگر اختلاف و بگو مگو کردند. برخی گفتند: قلم و کاغذ بیاورید. برخی همان حرف عمر را می گفتند چون اختلاف و بگو و مگو بالا گرفت، رسول خدا ( فرمود: برخیزید و بیرون شوید.

گفتنی است آن چه رسول الله ( می خواست در این جلسه بنویسد، پوشیده نماند؛ بلکه بعداً یارانش را به سه مورد سفارش کرد:

1- بیرون کردن یهود و نصارا و مشرکین از جزیره العرب

2- دادن هدیه و جایزه به نمایندگان به همان نحوی که شخص رسول خدا(  به آنان هدیه می داد. 
راوی می گوید سومی را فراموش کردم. شاید سفارش به چنگ زدن به کتاب خدا و سنت رسولش بوده است و یا اعزام نمودن سپاه اسامه و یا سفارش به نماز و رعایت حقوق بردگان. 
علی رغم بیماری، رسول خدا ( تمام نمازهای پنج گانه را با مردم می خواند تا روز پنج شنبه یعنی چهار روز قبل از وفات که در آن روز نماز مغرب را با مردم خواند و در آن سوره مرسلات را تلاوت کرد.

اما هنگام نماز عشاء بیماری ایشان شدت یافت و نتوانست به مسجد برود.

عایشه گوید: رسول خدا( پرسیدند: آیا مردم نماز خوانده اند؟

گفتیم: خیر،ای رسول خدا( منتظر شمایند!

گفت: طشتی برایم آب کنید و چون طشت را آب کردیم، وضو گرفت و بلند شد که به مسجد برود، اما بیهوش شد. و چون به هوش آمد، پرسید: آیا مردم نماز خوانده اند؟

جواب،منفی بود؛ آب خواست و وضو گرفت. همین که خواست بلند شود و به مسجد برود، بیهوش شد؛ وقتی به هوش آمد، پرسید: آیا مردم نماز خوانده اند؟ تا سه بار وضو گرفت و چون نتوانست به مسجد برود، فرمود: به ابوبکر ( بگویید، با مردم نماز بگزارد. در آن روزها ابوبکر ( با مردم نماز می گزارد، در روزهای بیماری رسول خدا (  ابوبکر جمعا هفده نماز برای مردم امامت داد.

سه یا چهار مرتبه عایشه از رسول خدا ( خواست که ابوبکر ( را پیش نماز نکند؛ چون بیم آن داشت که مردم این مسأله را به بد فالی بگیرند؛ اما رسول خدا ( نپذیرفت و فرمود: شما همانند زنان اطراف یوسف هستید؛ بگویید ابوبکر ( با مردم نماز بگزارد. عایشه به ایشان گفت: اگر ابوبکر ( بر جای شما بایستد از شدت گریه نمی تواند،قرآن بخواند. اما در دلش چنین بود که مبادا پیامبر وفات کند و امامت ابوبکر ( را به بد فالی بگیرند.

سه روز قبل از وفات

جابر ( گوید: شنیدم پیامبر ( سه روز قبل از وفات می فرمودند: «آگاه باشید! کسی از شما نمیرد مگر آن که به خداوند حسن ظن داشته باشد».

یک یا دو روز قبل از وفات

روز شنبه یا یکشنبه رسول خدا ( احساس کرد مقداری بهبود یافته است در حالی که دو نفر شانه هایش را گرفته بودند، به مسجد آمد و ابوبکر ( با مردم نماز ظهر را می خواند؛ وقتی متوجه ورود رسول خدا ( شد، خواست خود را کنار بکشد؛ اما رسول خدا ( با اشاره نگذاشتند خود را کنار بکشد! فرمود: مرا کنار ابوبکر بنشانید، لذا ایشان را سمت چپ ابوبکر نشاندند، به این ترتیب ابوبکر ( به پیامبر ( و مردم به ابوبکر ( اقتدا کردند و نماز گزاردند و ابوبکر ( صدای تکبیر را به مردم می رساند.

یک روز قبل از وفات

پیامبر ( یک روز قبل از وفات یعنی یکشنبه- تمام بردگانش را آزاد کرد و هفت دیناری را که در اختیار داشت، صدقه داد و اسلحه خود را به مسلمانان هبه کرد و در آخرین شب زندگی پیامبر (، عایشه همسر ایشان چراغش را به خانه یکی از زنان همسایه فرستاد و از او خواست که از ظرف روغن چراغش، مقداری روغن در آن بریزد و در همین حال زره رسول خدا( به دست مردی یهودی در قبال سی صاع جو، در گرو بود!

آخرین روز زندگی پیامبر (
انس بن مالک روایت می کند: مسلمانان روز دوشنبه در مسجد، نماز صبح را به امامت ابوبکر ( می خواندند که ناگهان رسول خدا ( پرده خانه عایشه را کنار زد و از داخل خانه در حالی که مردم با صف هایی فشرده نماز می گزاردند، به آنها نگاهی کرد و تبسم فرمود. ابوبکر خواست عقب برود و در صف نماز قرار بگیرد؛ زیرا گمان کرده بود که رسول خدا ( می خواهد برای نماز بیرون بیاید.

انس گوید: مردم از فرط شادی خواستند نمازشان را قطع کنند! اما رسول خدا ( با دست مبارک اشاره نمود که نمازتان را تمام کنید و پرده را انداخت و داخل خانه رفت.
 

پس از این دیگر وقت نمازی نیامد که رسول خدا ( زنده باشد و چون چاشت شد، پیامبر ( فاطمه را به حضور خواستندو به وی در گوشی چیزی گفتند که گریست و باز دوباره چیزی گفتند که خندید.

عایشه می گوید: بعدها علت خنده و گریه اش را پرسیدم؛ فاطمه گفت: رسول خدا ( اول به من گفت که از این بیماری بهبود نمی یابم و از دنیا می روم. لذا من گریستم و باز دوباره گفتند: تو اولین فرد از اهل بیتم هستی که به من می پیوندی؛از اینرو خندیدم!

همچنین رسول خدا( به فاطمه مژده داد که وی، سرور زنان جهان است؛ طبق برخی از روایات این سخن و مژده رسول خدا ( در آخرین روز زندگیشان نبود، بلکه در آخرین هفته بوده است.
 -وقتی فاطمه سختی و درد رسول خدا ( را که باعث بیهوشی ایشان می شد، مشاهده کرد، گفت: ای وای از درد و رنجی که پدرم را آزار می دهد!

پیامبر ( فرمود: پس از امروز، دیگر بر پدرت سختی نخواهد بود.

در همین روز بود که حسن و حسین را صدا زد و آنها را بوسید و در مورد آنها سفارش به خیر ونیکی کرد و نیز همسرانش را خواست و آنها را پند و اندرز داد.

درد، همچنان شدید و شدیدتر شد و اثر گوشت زهرآلودی که ایشان در خیبر خورده بود، آشکار گشت ورسول خدا( فرمود: ای عایشه! همواره درد ناشی از آن غذایی را که در خیبر خورده بودم، مرا آزار می دهد و اکنون احساس می کنم که نخاع من بر اثر زهر آن قطع می شود!
 پیامبر ( رو اندازی را که بر صورتش انداخته بودند، هرگاه، خُلقشان تنگ می شد، آن را از صورت بر می داشت.یک مرتبه در همین حال آخرین سخنانش را خطاب به مردم گفت و فرمود: «لعنت خدا بر یهود و نصارا که قبور پیامبرانشان را مسجد قرار دادند، هرگز نباید دو دین در سرزمین عرب باقی بماند».

و در این سفارش خود به مردم فرمود: نماز را، نماز را پاس دارید و با غلامان و کنیزانتان به خوبی رفتار کنید!

حالت احتضار

رسول خدا ( به حال احتضار درآمد و عایشه او را به خودش تکیه داد؛ عایشه همواره می گفت:   یکی از نعمتهای الهی بر من، این بود که پیامبر ( در خانه ام و روز نوبتم در حالی که میان سینه و گلویم تکیه داده بود، رحلت فرمود. و آب دهانم با آب دهان ایشان هنگام مرگ مخلوط شد. به این صورت که عبدالرحمن بن ابوبکر ( در آن هنگام وارد شد و مسواکی بدست داشت؛ رسول خدا ( در حالی که به من تکیه داده بود، به او نگاه می کرد. عایشه گوید: فهمیدم که دوست دارد، مسواک بزند. به پیامبر ( گفتم: می خواهی آن را برایت بگیرم؟

رسول خدا ( با سر اشاره کردند که آری. مسواک را گرفتم و چون زبر بود، گفتم: آیا با دهانم نرمش کنم؟

اشاره کرد که آری؛ با دهانم مسواک را جویدم و به پیامبر ( دادم و ایشان بهتر از همیشه مسواک زد. ظرف آبی پیش رویش قرار داشت؛ دستش را با آن آب خیس می کرد و به صورتش می کشید و می گفت: «لا اله الا الله» مرگ سکرات و سختی های دشواری دارد!

چیزی از مسواک زدن پیامبر ( باقی نمانده بود که دستش یا انگشتش را بلند نمود. و چشمانش به طرف سقف بلند شد و لبانش حرکتی کرد. عایشه آن حضرت را بطرف خودش مایل نمود و ایشان می گفت: با آن کسانی که به آنان نعمت داده ای، اعم از پیامبران، صدیقان و شهدا و صالحین؛ بار خدایا! مرا بیامرز و مرا مشمول رحمتت بگردان و مرا به ملکوت اعلی برسان؛ بار خدایا! به رفیق اعلی!
 و جمله آخر را سه بار تکرار کرد و دستش افتاد و به رفیق اعلی پیوست. «انا لله و انا الیه راجعون» لحظه وفات رسول خدا ( در شدت گرمای قبل از ظهر روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال 11 هجری بود. بدین ترتیب عمر ایشان 63 سال و چهار روز بوده است.

فشار غم و اندوه بر اصحاب

خبر جانگداز وفات رسول خدا(  به همه جا رسید و مدینه بر مردم تیر و تار شد و سراسر آن را ظلمت و تاریکی فرا گرفت.

انس گوید: روزی درخشانتر و نیکوتر از روز ورود پیامبر ( به مدینه ندیدم و نیز روزی زشت تر و تاریکتر از روز وفات رسول خدا (.

وقتی پیامبر ( وفات کرد، فاطمه (رضی الله عنها) گفت: پدر جان! دعوت پروردگارش را بدانگاه که او را فرا خواند، اجابت کرد؛ پدر جان! باغ فردوس، جایگاه اوست! پدر جان! خبر وفاتش را با جبرئیل باز می گوییم!

واکنش عمر(
عمر بن خطاب که از شنیدن این خبر از حالت عادی خارج شده بود، بر درب خانه ایستاد و فریاد زد: گروهی منافق، گمان کرده اند که رسول خدا ( وفات کرده است. قطعا رسول خدا ( نمرده، بلکه به ملاقات خدایش رفته است؛ همانطور که موسی علیه السلام رفت و چهل روز از میان قومش غائب گردید و آنگاه به نزد آنان بازگشت، در صورتی که همه گفته بودند: مرده است. بخدا قسم رسول الله ( باز خواهد گشت و دست و پای کسانی را که می گویند: رسول خدا وفات کرده است، قطع خواهد کرد.

واکنش ابوبکر (
ابوبکر از خانه ای که در منطقه سنح قرار داشت، سوار بر اسب شتابان آمد و وارد مسجد شد و با کسی صحبت نکرد تا این که به قصد دیدن رسول خدا ( وارد خانه عایشه شد. دید پیامبر را با رو اندازی یمنی پیچیده اند؛ پارچه را از صورتش کنار زد و خود را بر جسد ایشان انداخت؛ آنگاه آن حضرت را بوسید و گریست و گفت: پدر و مادرم، فدایت باد! هرگز خداوند، برای تو دو مرگ را مقدر نکرده است. اما رحلتی که خداوند، برایت مقدر کرده بود، فرا رسید.

سپس ابوبکر ( بیرون شد و به مسجد رفت.در آن هنگام عمر ( سخنرانی می کرد. ابوبکر گفت: ای عمر! بنشین؛ اما عمر نپذیرفت. ابوبکر شروع به سخنرانی کرد؛ مردم از اطراف عمر پراکنده گشتند و اطراف ابوبکر جمع شدند. ابوبکر گفت: اما بعد! هرکس محمد ( را می پرستید، بداند که محمد ( وفات کرد وهرکس خدا را عبادت می کند، همانا خداوند زنده است و هرگز نمی میرد. خداوند متعال می فرماید:                             (آل عمران: 44) یعنی: «محمد ( رسولی بیش نیست که پیش از او رسولانی بوده اند که مردند؛ پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، شما به حال نخست برمی گردید؟ هرکس به عقب برگردد، هرگز به خدا زیانی نمی رساند. و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهد داد».

ابن عباس می گوید: تا وقتی ابوبکر این آیه را خواند ، گویا مردم نمی دانستند که خداوند در کتابش این آیه را نازل کرده است؛ وقتی ابوبکر، آیه را خواند، مردم این آیه را به یاد آوردند و هرکس که این آیه را می شنید، او نیز شروع به تلاوتش می کرد.

ابن مسیب گوید: عمر گفت: بخدا سوگند این آیه را فراموش کرده بودیم تا آنکه ابوبکر آن را خواند. پس از این به زمین افتادم و یقین کردم که پیامبر ( وفات کرده است.

خاکسپاری پیکر رسول اکرم (
پیش از خاکسپاری پیکر رسول خدا (، بین مهاجرین و انصار اختلاف و بگو مگو بالا گرفت و در سقیفه بنی ساعده ، بحث و جدل فراوانی میان آنها در مورد خلافت رسول اکرم ( روی داد و سرانجام همه بر جانشینی ابوبکر صدیق ( اتفاق پیدا کردند. روز دوشنبه با همین اوضاع و احوال گذشت و شب فرا رسید مردم تا پایان شب از کفن و دفن جنازه پیامبر ( بازماندند و همچنان رو انداز آن یمنی بر پیکر مبارک کشیده شده بود و خانواده پیامبر ( درب حجره را بسته بودند.

روز سه شنبه رسول خدا ( را با همان لباسها غسل دادند. کسانی که جنازه ایشان را غسل دادند، عبارتند از: عباس، علی، فضل و قثم فرزندان عباس و شقران برده آزاد شده رسول خدا( و اسامه بن زید واوس بن خولی.

عباس و فضل و قثم پیکر پیامبر ( را پهلو به پهلو می گرداندند و اسامه و شقران آب می ریختند و علی او را غسل می داد و اوس او را به سینه اش تکیه داده بود.

پیکر پیامبر ( را سه بار غسل دادند، نخست با آب، سپس با سدر، مرتبه سوم با آب چاهی بنام «غرس» که متعلق به سعد بن خثیمه و در ناحیه قباء بود و از آن آب می نوشیدند.

سپس پیامبر ( را در سه پارچه سفید سحولی، از جنس پنبه کفن کردند و پیراهن و عمامه، جزو کفن رسول اکرم ( نبود.

در مورد محل دفن رسول خدا ( نیز میان صحابه( اختلاف افتاد. ابوبکر( گفت: از رسول خدا( شنیدم که فرمود: هیچ پیامبری قبض روح نمی شد مگر آنکه در همان جایی که جان می سپرد، دفن می گردید. پس از آن ابوطلحه فرشی را که پیامبر ( بر آن وفات کرده بود برداشت و همانجارا حفر کرد و برای قبر لحدی نیز حفر نمود.

سپس مردم، در قالب گروههای ده نفری وارد خانه شدند و به صورت فرادی و بدون اینکه کسی امام باشد، نماز جنازه خواندند. اولین کسانی که بر پیامبر ( نماز جنازه گزاردند، خویشاوندانش بودند. سپس مهاجران و بعد انصار، آنگاه زنان و سپس کودکان. روز سه شنبه به همین منوال سپری شد و شب چهارشنبه فرا رسید. عایشه می گوید: ما هنوز از دفن رسول خدا ( بی خبر بودیم که در دل شب و به روایتی آخر شب چهارشنبه صدای بیل ها را که خاک می ریختند، شنیدیم.

خانواده پیامبر(
خانواده پیامبر ( قبل از هجرت از خود ایشان و خدیجه دختر خویلد تشکیل می شد. رسول  خدا ( در حالی با خدیجه رضی الله عنها ازدواج کرد که سن خود ایشان 25 سال و سن خدیجه 40 سال بود. خدیجه اولین همسر رسول خدا ( است و تا زمانی که خدیجه رضی الله عنها زنده بود، پیامبر ( با زنی دیگر ازدواج نکرد. از خدیجه چند پسر و چند دختر داشتند. البته هیچ یک از پسران، چندان زنده نماندند. اما دختران عبارتند از: زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه. ابوالعاص بن ربیع قبل از هجرت ، با زینب ازدواج کرد. عثمان بن عفان با رقیه و ام کلثوم یکی پس از دیگری ازدواج نمود. فاطمه هم در فاصله دو جنگ بدر و احد، به ازدواج علی درآمد که از او حسن و حسین و زینب و ام کلثوم متولد شد. ناگفته پیداست که رسول خدا( در باب ازدواج از ویژگی خاصی نسبت به امتش برخوردار بوده و می توانسته بیشتر از چهار زن را به ازدواج خود درآورد. تمام زنهایی که به عقد رسول خدا ( درآمدند 13 تا هستند که 9 تا از آنها در هنگام وفات پیامبر زنده و در خانه ایشان بودند. دو تن از ایشان در حیات پیامبر ( وفات کردند: یکی خدیجه، و دیگری ام المساکین زینب بنت خزیمه. با دو تا از آنان پیامبر ( زفاف نکردند. ذیلا به شرح حال سایر همسران پیامبر ( پس از خدیجه می پردازیم:

سوده بنت زمعه: دومین زن رسول خدا( سوده دختر زمعه بوده است که رسول خدا ( چند روز پس از وفات خدیجه در شوال دهم نبوت با او ازدواج کرد. سوده پیش از آن همسر پسر عمویش سکران بن عمرو بود. پس از وفات سکران، رسول خدا ( با سوده ازدواج کرد.

عائشه دختر ابوبکر صدیق (رضی الله عنهما): رسول خدا ( در شوال سال یازدهم بعثت، یکسال پس از ازدواج با سوده، عایشه را به عقد ازدواج خود درآورد؛ این عقد ازدواج 2 سال و 5 ماه قبل از هجرت بوده است. عائشه در شش سالگی به عقد رسول خدا (صلی لله علیه و سلم) درآمد و در شوال سال اول هجرت پس از گذشت هفت ماه از هجرت، پیامبر ( با عائشه رضی الله عنها زفاف کرد. عایشه در آن زمان نه ساله و دوشیزه بود؛ تنها زن باکره ای که پیامبر (صلی لله علیه و سلم) با او ازدواج کرد، عایشه است. رسول خدا( او را از سایر زنان بیشتر دوست داشت و او فقیه ترین زن امت و بطور مطلق داناترین زن این امت بوده است و به تعبیر پیامبر ( برتری وی بر دیگر زنان همانند برتری ثرید بر دیگری غذاها بود. وی در هفدهم ماه رمضان سال 57 یا 58 وفات کرد و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

حفصه دختر عمر (رضی الله عنهما): حفصه (رضی الله عنها)در فاصله دو جنگ بدر و احد، شوهرش خنیس بن حذافه را از دست داد و بیوه شد و پس از عده وفات در شعبان سال سوم هجری به ازدواج رسول خدا ( درآمد. حفصه در شعبان سال 45 هـ ق در سن شصت سالگی در مدینه وفات کرد و در بقیع به خاک سپرده شد.

زینب بنت خزیمه: زینب دختر خزیمه از طایفه بنی هلال بن عامر بن صعصمه و پنجمین همسر پیامبر ( بوده است که به خاطر مهربانی و دلسوزی نسبت به مساکین، به ام مساکین شهرت یافت. قبل از پیامبر ( ام مساکین با عبدالله بن حجش ازدواج کرده بود. اما عبدالله در جنگ احد شهید شد. پس از او رسول خدا ( در سال چهارم هجری با این زن ازدواج کرد؛ زینب حدود سه ماه پس از ازدواج درگذشت و رسول خدا ( بر او نماز گزارد و او را در بقیع دفن کردند.

ام سلمه هند دختر ابی امیه: وی، همسر ابوسلمه بود. ابوسلمه در جمادی الاخری سال چهارم هجری از دنیا رفت و رسول خدا ( در شوال همان سال با ام سلمه (رضی الله عنها) ازدواج کرد.

زینب بنت جحش بن رباب: زینب دختر جحش بن رباب از طایفه بنی اسد بن خزیمه و دختر عمه رسول خدا ( بود. ابتدا، وی زن زید بن حارثه بود؛ زید ( زینب را طلاق داد. پس از این خداوند ضمن آیاتی، آیه زیر را نازل فرمود:       (احزاب: 37) یعنی: «و چون زید، حاجاتش را از او برآورد، او را به ازدواج تو درآوردیم».
در همین موضوع آیاتی از سوره احزاب درباره زینب نازل شد و به شرح مسأله پسر خواندگی پرداخت. رسول خدا ( در ذی القعده سال پنجم هجری و به روایتی سال چهارم با زینب بنت جحش ازدواج کرد. وی عبادتگزارترین زن پیامبر( بود و بیش از دیگران صدقه می داد. زینب رضی الله عنها در سال بیستم هجری در سن پنجاه سالگی در گذشت. وی، نخستین فرد از مادران مؤمنین بود که پس از رسول خدا ( وفات کرد؛ عمر بن خطاب ( بر وی نماز گزارد و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

جویریه بنت حارث: پدر وی، حارث رییس طایفه بنی مصطلق از قبیله خزاعه بود. جویریه یکی از اسیران بنی مصطلق بود که در سهم ثابت بن قیس بن شماس در آمد. ثابت، با جویریه قرارداد مکاتبه بست؛ رسول اکرم ( با پرداخت مبلغ قرارداد به ثابت، جویریه را در ماه شعبان سال ششم هجری به ازدواج خویش در آورد.

ام حبیبه رمله بنت ابوسفیان: ام حبیبه، رمله دختر ابوسفیان است.وی، نخست همسر عبدالله بن جحش بود و با عبدالله به حبشه هجرت کرد؛ عبدالله در حبشه مرتد شد و به دین نصاری گروید و همانجا مرد. اما ام حبیبه بر دین و هجرتش ثابت قدم و پایبند ماند. هنگامی که رسول خدا ( عمرو بن امیه ضمری ( را با نامه اش در محرم سال هفتم هجری نزد نجاشی فرستاد، وی، به نمایندگی از رسول خدا، ام حبیبه را خواستگاری و سپس به ازدواج ایشان درآورد و او را با شرجیل بن حسنه به مدینه نزد رسول خدا( فرستاد. وقتی پیامبر ( از فتح خیبر بازگشت، با او زفاف کرد؛ ام حبیبه در سال 42 یا 33 یا 50 هـ ق در گذشت.

صفیه بنت حیی بن اخطب: پدر صفیه رئیس قبیله بنی نضیر و از بنی اسرائیل بود. صفیه در میان اسیران خیبر بود و رسول خدا او را در سهم اختصاصی خود قرار داد و از او خواست تا مسلمان شود؛ او مسلمان شد؛ پیامبر( اول او را آزاد کرد و پس از فتح خیبر در سال هفتم با او ازدواج نمود و در «سد صهباء» در دوازده میلی خیبر، هنگام بازگشت به مدینه با او زفاف کرد. 

میمونه بنت حارث: وی خواهر ام الفضل لبابه بنت حارث است. رسول خدا ( در سال هفتم و در ماه ذی القعده هنگام عمره القضاء و طبق روایت صحیح پس از آن که از احرام درآمد، وی را به عقد خویش آورد.

تا این جا یازده تن از همسران پیامبر ( را ذکر کردیم که رسول ( با آنان زفاف کرده است، دوتا از اینها یعنی «خدیجه و زینب معروف به ام المساکین» در حیات پیامبر وفات کرده بودند و رسول خدا ( در حالی از دنیا رفت که نه تن از همسرانش در قید حیات بودند.

اما دوتایی که رسول خدا ( آنها را به عقد خود درآورد، ولی با آنها زفاف نکرد، یکی از بنی کلاب و دیگری از بنی کنده معروف به جونیه است. در این مورد اختلافاتی وجود دارد که نیاز به ذکر آن نیست. از کنیزان رسول خدا ( نیز مشهور است که آن حضرت با دو تا از آنها هم بستر شده است: یکی ماریه قبطیه است که آنرا مقوقس به ایشان هدیه کرده بود و از همین کنیز ابراهیم فرزند رسول خدا ( متولد شد و در کوچکی در زمان حیات رسول خدا ( در 28 یا 29 شوال سال دهم هجری برابر با 27 ژانویه سال 632 میلادی وفات کرد. کنیز دیگری که رسول خدا ( با وی همبستری کرده است، ریحانه دختر زید نضریه یا قرظیه است که بین اسیران بنی قریظه بود و آنرا رسول خدا( در سهم خویش قرار داد. و نیز گفته شده است که وی از همسران رسول خدا( بوده است که پس از اسارت وی را آزاد کرد و با او ازدواج نمود. اما ابن قیم، قول اول را ترجیح داده است. علاوه بر این، ابوعبیده نام دو کنیز دیگر را نیز ذکر کرده است: یکی جمیله که بین برخی از دسته های اسیران بوده است. و دیگری کنیزی است که زینب بنت جحش به ایشان اهدا کرده بود.
 هرکس به دقت زندگی رسول خدا( را مورد بررسی قرار دهد، به خوبی در می یابد که ازدواج رسول خدا ( با این تعداد از زنان، آن هم در اواخر عمر مبارک ودر حالی که حدود سی سال از بهترین دوران عمر و نشاط جوانی خود را با دو همسر نسبتا سالمند –خدیجه و سوده- گذرانده بود، از روی شهوت و شیفتگی نسبت به زنان نبوده که تنها با تعدد زوجات و ازدواجهای پیاپی قابل کنترل می گردد؛ بلکه اهدافی دیگری مورد نظر بوده است. روی آوردن رسول خدا ( به پیوند خویشاوندی با ابوبکر و عمر از طریق ازدواج با عایشه و حفصه – و نیز درآوردن فاطمه به عقد علی، و درآوردن دو دخترشان –رقیه و ام کلثوم یکی پس از دیگری به ازدواج عثمان بن عفان به این واقعیت اشاره دارد که رسول خدا ( می خواسته با این چهار نفر رابطه قوی و محکمی داشته باشد؛ زیرا این چهار نفر در مراحل مختلف هرچه در توان داشتند، انجام دادند و در آزمونها سربلند و موفق بیرون آمدند. چرا که با کوشش و فداکاری ایشان و به خواست و اراده خداوند، اسلام به سلامتی از آن بحرانها نجات پیدا کرد. همچنین از آنجا که عربها احترام خاصی نسبت به فردی که از طایفه آنها زن می گرفت، قایل بودند و این پیوندها را وسیله ای برای ارتباط قبایل و تیره های مختلف آن می دانستند و ستیز با خویشاوندان سببی را برای خود ننگ و عار تلقی می کردند، رسول خدا ( اقدام به ازدواج با زنان متعدد از قبایل مختلف کرد؛ زیرا می خواست از این  طریق شدت دشمنی قبایل عرب با اسلام کاهش یابد و آتش بغض و کینه توزیهای آنان را خاموش کند! وقتی با ام سلمه که از بنی مخزوم، طایفه ابوجهل و خالد بن ولید است، ازدواج نمود، باعث شد بعد از آن دیگر خالد، مانند جنگ احد در مقابل رسول خدا ( قرار نگیرد و بلکه پس از مدتی نه چندان طولانی با میل و رغبت خود اسلام بیاورد. ابوسفیان پس از ازدواج پیامبر (ص) با دخترش ام حبیه، در هیچ جنگی رویاروی پیامبر ( قرار نگرفت! و از همین رهگذر است که می بینیم بنی مصطلق و بنی نضیر پس از ازدواج رسول خدا ( با جویریه و صفیه دیگر از آن دشمنی و عداوتی که با پیامبر داشتند، کاستند و جویریه با برکت ترین زن برای طایفه خود بود؛ زیرا اصحاب پیامبر یک صد خانوار از قوم و قبیله او را به خاطر ازدواج با رسول خدا آزاد کردند و می گفتند: این ها خویشاوندان پیامبر هستند! واضح است که این چنین اعمالی تأثیر عمیقی بر روان و دل آنان بجای می گذاشت. بالاترین و مهمتر از همه اینها اینکه رسول خدا ( مأمور بود به تزکیه و ارشاد قومی بپردازد که با آداب و فرهنگ و تمدن درست، آشنایی چندانی نداشتند. همچنین رسول خدا ( مأمور بود که مردم را بر مبانی همیاری در جهت سازندگی پرورش دهد؛ براساس اصول سازندگی، مردان اجازه نداشتند بی قید و بند، با زنان اختلاط و نشست و برخاست داشته باشند. لذا با رعایت قوانین جدید هر مردی نمی توانست برای بالا بردن سطح فرهنگی زنان تلاش کند؛ در حالی که نیاز زنان به تعلیم و تربیت، از مردان کمتر نبود؛ بلکه با توجه به شرایط زمانی نیاز زنان از مردان بیشتر بود. بدین ترتیب ناگزیر پیامبر ( با زنانی از رده های سنی مختلف و با استعدادهای متفاوت، ازدواج کرد تا بتواند جهت تعلیم و تربیت زنان و آموزش احکام و تعالیم دین،به هدف مورد نظر برسد؛شاید راهی بهتر و مناسب تر از این وجود نداشت. بدین سان زنان مسلمان توانستند به خوبی فرهنگ اسلامی را از طریق همسران پیامبر بفهمند و دریابند. مادران مؤمنین، زنان صحرانشین و شهرنشین و پیر و جوان را از فرهنگ و آداب و رسوم اسلامی آگاه کردند و با تربیت و آماده سازی زنان، مسایل و احکام دین را به همگان تبلیغ نمودند. این همسران رسول خدا ( بودند که نقش مهمی در روایت احوال شخصی و زندگی اجتماعی پیامبر ( ایفا کردند؛ بخصوص ام المومنین عایشه صدیقه رضی الله عنها که پس از رسول خدا ( مدت مدیدی زنده ماند و روایات زیادی از اقوال و اعمال پیامبر ( را به مردم انتقال داد. یکی از ازدواجهای ایشان به منظور شکستن یکی از رسوم ریشه دار جاهلیت یعنی قانون فرزندخواندگی انجام گرفت. عربها در دوران جاهلیت رسم داشتند که تمام حقوق و حیثیتی که پسر نسبی داشت، برای پسرخوانده نیز قایل شوند که با این نکاح از بین رفت و این در حالی بود که از بین بردنش کار آسانی نبود. از طرفی این رسم، با اصول و مبانی اسلامی در رابطه با طلاق و ازدواج، و میراث و دیگر مسایل اجتماعی، مخالف و در تعارض بود. و همچنین این رسم، بسیاری از مفاسد و امور زشتی را که اسلام برای نابود آنها آمده بود، گسترش می داد. خداوند متعال چنین مقدر کرده بود که نابودی این رسم جاهلیت به وسیله شخص رسول الله صورت گیرد! خداوند متعال دستور داد که رسول خدا ( با دختر عمه خود، زینب بنت جحش همسر مطلقه زید، ازدواج کند؛ زید، فرزند خوانده ایشان بود. زید و زینب اختلاف خانوادگی داشتند تا جایی که زید تصمیم گرفته بود که او را طلاق دهد. آنها برای حل اختلاف خود به رسول خدا ( مراجعه کردند و رسول خدا از شواهد موجود و از طریق وحی دریافته بود که اگر زید زینب را طلاق دهد، پس از پایان عده اش به پیامبر امر خواهد شد که با او ازدواج کند. از طرفی این ماجرا در شرایطی اتفاق می افتاد که مشرکان بر ضد پیامبر و مسلمانان، همدست شده بودند. رسول خدا ( از آن بیم داشت که اگر این ازدواج صورت گیرد، به دستاویز (بهانه ای) تبلیغاتی برای منافقان، مشرکان و یهودیان درآید و بدین وسیله با شایعات نادرست و افکار خرافی، کارشکنی کنند و در نتیجه آثار ناگواری بر روحیه مسلمانان سست ایمان بگذارد؛ لذا وقتی زید، پیامبر( را در جریان گذاشت که می خواهد زینب را طلاق دهد، پیامبر به او دستور داد که این کار را نکند و زینب را نگهدارد. این برای آن بود که پیامبر نمی خواست در آن شرایط سخت، با قضیه ازدواج روبرو شود. خداوند این تردید و بیم پیامبر را نپسندید، تا حدی که ایشان را سرزنش نمود و فرمود:                           (احزاب : 37) یعنی: «آن زمانی که می گفتی به آن کس که خداوند به او نعمت داد و تو نیز به او انعام کرده ای که زنت را نگه دار و از خدا بترس؛ در دل خود چیزی را پنهان می کنی که خداوند آن را آشکار می سازد و از مردم می هراسی؛ در حالیکه خداوند سزاوارتر است که از او بترسی ». بالاخره زید، زینب را طلاق داد و رسول خدا ( در روزهای محاصره بنی قریظه و پس از پایان عده زینب، با او ازدواج کرد؛ زیرا خداوند این ازدواج را بر پیامبر ( واجب کرده و مجالی برای اختیار و انتخاب ایشان نگذاشته بود؛ تا آنجا که خداوند، اجرای عقد این ازدواج را خودش بر عهده گرفته بود؛ چنانچه در ادامه این آیه می گوید:                    (احزاب: 37) یعنی: «آنگاه که زید، خواسته اش را از او برآورد (و از او صرف نظر کرد و طلاقش داد)، او را به ازدواج تو در آوردیم تا پس از این، حرج و مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با پسر خواندگان آنها وجود نداشته باشد بدانگاه که فرزند خواندگان، از همسرانشان صرف نظر کنند».

این بدان خاطر بود که رسم فرزند خواندگی عملا از بین برود؛ همانطور که خداوند، می فرماید: جایگزینی آیه(احزاب: 5) یعنی: «ایشان (پسر خواندگان) را به پدران خودشان نسبت دهید (که صدا زدن آنها به نام پدرانشان) نزد خداوند عادلانه تر است». همچنین می فرماید:              (احزاب: 40) یعنی: «محمد ( پدر هیچ یک از مردان شما نبوده است. بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است».
چه بسیارند آداب و رسومی که در میان مردم جا افتاده و از بین بردن آنها تنها در قالب گفتار ممکن نیست؛ بلکه باید با عمل همراه باشد.این، از عملکرد مسلمانان در عمره حدیبیه به خوبی روشن می شود؛ زیرا آنها در این سفر،کمال علاقه خود به رسول خدا ( در برابر دشمنان را به نمایش گذاشتند. چنانچه عروه بن مسعود ثقفی در آنجا مشاهده کرد که هرگاه رسول خدا ( آب دهان می اندازند، مسلمانان با دستهایشان آن را می گیرند و هنگام وضو گرفتن پیامبر ( به خاطر تبرک جستن به آب وضوی ایشان نزدیک بود به زد و خورد بپردازند! آری همینها که بر سر مقاومت تا مرگ و ایستادگی تا پای جان، بیعت بستند و برای این منظور زیر درخت رضوان از یکدیگر سبقت می گرفتند و شخصیتهایی همچون ابوبکر ( و عمر ( در میانشان بودند، پس از پیمان صلح حدیبیه، در آن زمان که رسول خدا( دستور داد قربانیهایشان را ذبح کنند، کسی برای اجرای این دستور برنخاست؛ از اینرو رسول خدا ( نگران و پریشان شد! اما وقتی به مشورت ام سلمه بدون اینکه با کسی حرفی بزند، ابتدا خودش را قربانی خویش نحر کرد، اصحاب بی درنگ به عمل ایشان اقتدا نمودند و شترهایشان را نحر کردند. با امثال این حوادث و رویدادها است که به خوبی می توان دریافت، به تفاوت تأثیر عمل و حرف برای از بین بردن قوانین و رسوم جا افتاده اجتماعی پی برد . منافقان دست به شبهه افکنی و ادعاهای دروغین گسترده ای، در مورد این ازدواج زدند که تا حدودی بین افراد سست ایمان موثر واقع شد. بویژه که زینب پنجمین همسر رسول خدا ( بود. مسلمانان از جواز بیش از چهار زن برای رسول خدا ( آگاهی نداشتند و زید فرزند خوانده رسول خدا ( شناخته می شد و ازدواج با زن فرزند خوانده در رسوم جاهلی عمل بسیار زشتی به شمار می رفت! خداوند در سوره احزاب این مطالب را در دو موضوع بصورت شافی و کافی نازل بیان نمود و صحابه دریافتند که فرزند خواندگی، در اسلام جایی ندارد. همچنین فهمیدند که خداوند به پیامبرش به خاطر اهداف پسندیده ای اجازه داده است که بیش از چهار زن بگیرد و این فقط مخصوص شخص پیامبر ( است.زندگی رسول خدا ( با همسرانش در نهایت بزرگواری، بلند طبعی و نیکویی بوده است. همانطور که همسران ایشان نیز به بهترین وجه از شرافت و قناعت، بردباری، تواضع، خدمتگزاری و شوهردای برخوردار بودند. آن هم در شرایطی که پیامبر آن قدر در تنگدستی و کمبود امکانات و مواد غذایی به سر می برد که کسی توان تحمل آن را نداشت. انس می گوید: فکر نمی کنم رسول خدا ( تا هنگام مرگ، نان نرمی خورده باشد و یا بره بریانی به چشم خود دیده باشد.
 عائشه گوید: گاهی می شد که دو ماه می گذشت و ما سه بار هلال ماه را در آسمان مشاهده می کردیم، اما در هیچ یک از خانه های رسول خدا ( آتش روشن نمی شد! عروه می گوید: پرسیدیم چگونه زندگی می کردید؟ گفت: «با خرما و آب!
 روایات زیادی در این باره آمده است. با وجود تمام تنگدستی و سختیهای زندگی، هیچگونه عملی از زنان پیامبر ( صادر نشد که آنها را مستوجب عتاب و سرزنش بگرداند مگر یکبار که آن هم به مقتضای بشر بودن سرزد و آن هم موجب تبیین پاره ای از قوانین و احکام شریعت گردید و خداوند در این رابطه آیه تخییر را نازل فرمود: «ای پیامبر! به زنانت بگو: اگر زندگی و زینت دنیا را می خواهید بیایید به شما از کالا و مال بدهم و به خوبی از شما جدا شوم و اگر شما خدا و رسول و زندگی آخرت را می خواهید، همانا خداوند برای نیکوکاران پاداشی بزرگ آماده کرده است»

در باب شرافت و بزرگواری و خوبی همسران پیامبر، همین بس که خدا و رسولش را اختیار کردند و حتی یکی از آنها هم به دنیا تمایل پیدا نکرد. همین طور اختلاف چندانی میان همسران رسول خدا ( وجود نداشت؛ آنگونه که معمولا هووها با هم اختلاف دارند. هر چند خیلی جزئی و به ندرت، به اقتضای بشر بودن، چنین اختلافی بروز کرد؛ اما همین که خداوند، ایشان را مورد عتاب قرار داد، دیگر تکرار نکردند. به این مورد نیز در سوره تحریم اشاره شده است. در خاتمه این مبحث ، چنین به نظر می رسد که دیگر نیازی به ادامه بررسی موضوع تعدد زوجات رسول خدا( نیست. هرکس، به دقت زندگی اروپاییان را بررسی کند و آن رنج ها و بدبختی ها و تلخ کامی هایی را که آنان از این بابت به جان می خرند، مورد بررسی قرار دهد و به جنایات و کارهای زشت و غیر انسانی اروپاییان بنگرد و گرفتاریها، نگرانیها و نابسامانیهایی را که از این بابت دامنگیر آنان است، در نظر بگیرد، دیگر نیازی به دلیل و برهان و بحث و گفتگو نیست؛ چرا که زندگی کسانی که منکر این اصل هستند، خود گواه عادلانه بودن این حکم و اصل اسلامی است.

صفات و اخلاق پیامبر (
رسول خدا ( از جهت زیبایی ظاهری و کمال اخلاقی آن چنان ممتاز بوده است که وصف ایشان، در بیان و گفتار نمی گنجد. تحت تأثیر همین اوصاف بود که دلها سرشار از تجلیل و تکریم ایشان بود و مردم، در حفاظت و احترام او، جانشان را فدا می کردند؛ به گونه ای که تاریخ، برای هیچ فرد دیگری، چنین  امتیازی را سراغ ندارد. آنان که با پیامبر ( زندگی و معاشرت کردند، او را خیلی دوست می داشتند؛ تا جایی که اگر گردنشان قطع می شد، باز هم باکی نداشتند؛ ولی حاضر نبودند خراشی بر روی ناخن ایشان ایجاد شود! دلیل این همه ابراز محبت، آن بود که تمام اوصاف کمال بشری در ایشان وجود داشت. ضمن اذعان به اینکه روایت تمام اوصاف جمال و کمال نبی اکرم ( در توان ما نیست، به برخی از این ویژگی ها می پردازیم.

زیبایی شمایل و اوصاف ظاهری پیامبر (
ام معبد خزاعی پیامبر ( را که هنگام مهاجرت از کنار خیمه هایشان عبور کرده بود، برای شوهرش چنین توصیف می کند: زیبایی اش چشم گیر بود، چهره ای درخشان و نورانی داشت. مردی خوش اخلاق بود، بدنش را بزرگی شکم یا سر نامتناسب نکرده و کوچکی سر نیز قیافه اش را معیوب نساخته بود؛ مردی زیبا و خوش رو بود. چشمانی سیاه، مژگانی بلند و صدایی صاف و گرم و گردنی کشیده داشت. ابروانش، کمانی و کشیده بود و گیسوانش، سیه فام. وقتی سکوت می کرد، سراپا وقار بود و چون لب به سخن می گشود، هیبتش دو چندان می شد. از دور زیباترین و پر شکوه ترین مردم به نظر می رسید و از نزدیک شیرین گفتارتر از همگان بود. گفتارش شیرین و دلچسب بود. به اندازه سخن می گفت، نه زیاد و نه کم. سخنانش چون رشته های مروارید بود؛ قامتی میانه داشت؛ نه بلند و نه کوتاه. همچون شاخه پر طراوتی بود که هرگاه در میان دو شاخه دیگر قرار می گرفت، زیباتر و نیکومنظرتر بود. همراهانی داشت که دورش حلقه زده بودند و هرگاه سخن می گفت، به سخنانش گوش می سپردند و چون دستور می داد، بی درنگ فرمانش را اجرا می کردند. همواره پیرامونش گرد می آمدند. ترشرو نبود و کسی را تحقیر نمی کرد.

علی بن ابی طالب ( در توصیف پیامبر ( می گوید: «نه بیش از حد بلند قامت بود و نه بیش از اندازه کوتاه ؛ بلکه میانه قامت بود و خوش اندام؛ گیسوانش نه چندان فر خورده و نه چندان صاف بود؛ بلکه اندکی چین داشت؛ چهره اش چاق و برآمده نبود و گونه هایش برجسته و بدون گوشت نیز نبود و در عین حال چهره ای متمایل به گردی و سفید گندمگون داشت که مانند ماه می درخشید. چشمانی سیاه و درشت با مژگانی بلند داشت. استخوانهای ساعد و بازوانش، کشیده و کف دستانش، فراخ و در عین حال درشت بود. از زیر گلویش تا ناف یک رشته موی ظریف رسته بود و در سینه و شکمش موی دیگری وجود نداشت. دستان و پاهای، کشیده و درشتی داشت و چون راه می رفت، سریع و پرتوان حرکت می کرد؛ چنانکه گویی در سراشیبی حرکت می کند. وقتی به سوی کسی بر می گشت، با تمام بدن بر می گشت. میان شانه هایش مهر نبوت قرارداشت که نشانه خاتم پیامبران بود. از همه مردم سخاوت مندتر دلیرتر،با شهامت تر،راستگوتر و از همه مردم در عهد و پیمان باوفاتر و بردبارتر بود. از همه بیشتر تواضع داشت  و در نشست و برخاست از همه بهتر و نیکوتر بود؛ هرکس برای اولین بار او را می دید، هیبت آن حضرت بر او چیره می شد و هرکس با او همنشین می شد، دوستش می داشت. هرکس او را توصیف می کرد، می گفت: هرگز مانند او کسی ندیده ام.

و در روایت دیگری از علی ( چنین نقل شده است: سر آن حضرت بزرگ و استخوانهایش قوی بود. رشته مویی از سینه تا نافش رسته بود و چون راه می رفت با قدرت و توان می رفت که گویا از سراشیبی فرود می آید!

جابر بن سمره می گوید: رسول خدا ( دهانی نسبتا بزرگ و چشمانی بادامی و در عین حال درشت داشت و باسنهایش فربه نبود.

ابوطفیل می گوید: رسول خدا( چهره سفید و نمکین و قدی میانه داشت  که نه بلند و نه کوتاه بود.

انس بن مالک ( می گوید: رسول خدا ( دستانی ستبر و درشت داشت؛ خوش سیما و نمکین بود؛ نه سفید و بی نمک و نه خیلی گندمگون. وقتی که از دنیا رفت، شمار موهای سفید ریش و سر مبارک، به بیست تار مو نمی رسید... تنها اثر اندکی از پیری، روی شقیقه های ایشان مشاهده می شد. به روایت دیگر: در سر رسول خدا ( چند تار موی سفید، وجود داشت.

ابو جحیفه میگوید: دیدم تعدادی از موهای زیر چانه شان سفید شده است.

عبدالله بن بسر گوید: در زیر لب پایین پیامبر ( موهای سفید وجود داشت.

براء گوید: پیامبر ( چهار شانه بود و فاصله دو کتف ایشان زیاد بود. گیسوان انبوهی داشت که لاله های گوشهایش را پوشیده بود. او را در حله ای سرخ دیدم و هرگز کسی را به آن زیبایی ندیده بودم.
 ابتدا دوست داشت موهایش را همانند اهل کتاب بیاراید؛ اما پس از مدتی فرق باز کرد و موهایش را به دو طرف شانه می کرد.

براء گوید: چهره اش از همه مردم بهتر و اخلاقش نیکوتر بود.

پرسیده شد: آیا چهره رسول خدا( مانند شمشیر بود؟ گفت: خیر؛ بلکه مانند ماه بود. در روایتی آمده که به گردی تمایل داشت.

ربیع دختر معوذ گوید: «اگر او را می دیدی، گویا خورشیدی را در حال طلوع دیده ای».

جابر بن سمره گوید: در شب چهارده رسول خدا را در حالی که حله ای سرخ پوشیده بود، دیدم. او را با ماه مقایسه کردم. دیدم در نظرم او از ماه شب چهارده زیباتر است.

ابوهریره گوید: از رسول خدا( زیباتر ندیدم؛ گویا در چهره اش خورشید می تابید و هیچ کس را ندیدم که به اندازه رسول خدا ( تند راه برود؛ گویا زمین زیر پایش کشیده می شد و زمین را در هم می نوردید! ما با ایشان همراه می شدیم و برای رسیدن به ایشان به زحمت می افتادیم؛ اما خودش احساس خستگی نمی کرد.

کعب بن مالک گوید: وقتی پیامبر ( شادمان و خوشحال می شد، چهره اش، همچون پاره ماه می درخشید.

یک بار رسول خدا( در خانه عایشه رضی الله عنها مشغول تعمیر و دوختن نعلین خویش بود، و عایشه سرگرم ریسیدن نخ بود؛ در آن اثنا دانه های عرق بر پیشانی مبارک نشست  برق زد؛ عایشه مات و مبهوت شد و گفت: سوگند به خدا اگر ابو کبیر هذلی تو را می دید، به یقین در می یافت که تو از هر کس دیگری به مصداق این شعر سزاوارتری: هنگامی که به چهره اش بنگری چنان می نماید که گویی ابری سفید در کنار آسمان به سوی تو می آید و برق می زند و می درخشد.

هرگاه ابوبکر صدیق ( پیامبر ( را می دید، می گفت: امین و برگزیده است و همه را به نیکی فرا می خواند؛ همانند ماه شب چهارده که تیرگی و تاریکی، از آن فاصله دارد.

و هرگا عمر بن خطاب ( از پیامبر ( یاد می کرد به شعر زهیر درباره هرم بن نسان استشهاد می کرد که سروده است:

اگر تو چیزی جز بشر می بودی؛ قطعا ماه شب چهارده و روشنی بخش شب های مهتابی بودی! و سپس می گفت: پیامبر ( این گونه بود.

هرگاه پیامبر ( ناراحت می شد، چنان چهره اش سرخ و گلگون می شد که انگار در گونه هایش دانه های انار را فشرده اند!

جابر بن سمره گوید: ساقهای پای پیامبر (ص) فربه نبود و با دیگر اعضای بدنش تناسب داشت؛ هرگز خنده ایشان از تبسم نمی گذشت و هرگاه به او نگاه می کردی، می گفتی شاید به چشمانش سرمه کشیده است در حالی که سرمه نکشیده بود؛ بلکه چشمانش سیاه بود.

ابن عباس گوید: بین دندان هایش اندکی فاصله وجود داشت که وقتی حرف می زد، گویا نوری از دندان هایش بیرون می شد.

گردن پیامبر ( همچون گردن پیکرهای عاجی و به درخشندگی نقره بود و مژگانی بلند و برگشته و ریشی انبوه و پیشانی بلند و فراخی داشت. ابروان پیامبر به هم پیوسته و در عین حال از یکدیگر متمایز بودند. بینی باریک و کشیده ای داشت و میان گونه هایش برجسته و پر گوشت نبود؛ از زیر گلو تا ناف ایشان یک رشته موی ظریف وجود داشت و در سینه و شکمش، موی دیگری نرسته بود. بازو و سرشانه هایش ورزیده بود و شکم و سینه اش، برابر. سینه ای پهن و ستبر داشت؛ مچ دست ها و ساق پاهایش بلند و کشیده بود و گودی کف پاهایش از حد معمول بیشتر بود و اندام درشت و ورزیده ای داشت و هنگام راه رفتن پاهایش را از زمین بلند می کرد و با وقار و سریع راه می رفت.

انس می گوید: هیچ گاه حریر و دیبایی نرمتر از دستان مبارک رسول خدا ( لمس نکردم! و بویی خوشتر و بهتر از بوی بدن پیامبر ( نبوییدم!

ابو جحیفه گوید: دست رسول خدا ( را گرفتم و بر چهره ام گذاشتم احساس کردم که از برف خنک تر و از مشک خوشبوتر است.

جابربن سمره از خاطرات کودکیش چنین می گوید: پیامبر ( گونه ام را با دستان مبارک لمس کرد، دستانش بسیار خنک بود، یا بسیار خوشبو بود که گویی از طبله عطر فروش بیرون آورده بود!

انس گوید: عرقش مانند دانه های مروارید بود! و ام سلمه می گوید: خوشبوتر از هر عطری بود.

جابر گوید: پیامبر ( از هیچ راهی نمی گذشت مگر آنکه همه از بوی خوش ایشان می فهمیدند که آن حضرت از آن جا عبور کرده است. یا گفت: از بوی خوش عرقش. 
میان دو شانه اش، مهر نبوت مشاهده می شد که مانند تخم کبوتر و همرنگ پوستش بود. این برآمدگی که شبیه یک مشت بسته بود، در قسمت بالای کتف چپ ایشان قرار داشت و مانند برآمدگی های گوشتی روی پوست بدن، خال های متعدد داشت.

کمالات نفسانی و خوبیهای اخلاقی پیامبر (
پیامبر ( در فصاحت زبان و بلاغت سخن از همگان ممتاز بود و از این جهت در برترین جایگاه قرار داشت که غیر قابل انکار است و دارای طبعی سالم و گفتاری قاطع با مفاهیم درست و بدور از تکلف بود. ایشان از جوامع کلم برخوردار بود و حکمت های بدیع به وی ارزانی شده بود. به زبان و گویشهای مختلف عربی آشنا بود؛ تا جایی که با هرکس به زبان خودش صحبت می کرد و هر قبیله ای را با زبان خودشان مورد خطاب قرار می داد، شوخ طبعی و بدیهه گویی صحرانشینان و فصاحت و لفظ قلم و سخنوری شهرنشینان را با هم یک جا داشت؛ علاوه بر همه اینها از تأیید الهی و پیشتیانی وحی نیز برخوردار بود.

بردباری و حوصله، گذشت در هنگام قدرت و صبر در برابر سختی ها، از ویژگی هایی بود که خداوند ایشان را بدان پرورش داده بود. از هر فرد بردبار، لغزشی سر می زند و برخورد نادرست و خطایی به جای می ماند؛ اما پیامبر ( به رغم آزار و اذیت فراوانی که می کشید، فقط بر صبر و شکیبایی ایشان افزوده می شد و هرچه بیشتر از سوی جاهلان زیاده روی مشاهده می کرد، بر بردباریش افزوده می گشت.

عایشه می گوید: هیچ گاه پیامبر ( بین دو کار مخیر نمی شد، مگر آنکه آسان تر را اختیار می کرد تا وقتی که گناه در کار نبود؛ اما اگر کاری بود که گناه به حساب می آمد، بیشتر از همه مردم از آن پرهیز می کرد.هیچ گاه از کسی به خاطر خودش انتقام نگرفت مگر اینکه حریم شریعت خدا پایمال می شد که در آن صورت به خاطر خدا انتقام می گرفت.
 از همه مردم دیرتر ناراحت می شد و زودتر از همه مردم، رضایت می داد.

چنان سخاوتمند بود که گاهی ، تمام آنچه را که داشت، صدقه می داد و از فقر و تنگدستی، بیم و ترس نداشت.

ابن عباس گوید: پیامبر ( سخاوتمندترین مردم بود در رمضان که جبرئیل به ملاقاتش می آمد،بخشنده تر از همیشه می شد. جبرئیل در ماه رمضان هر شب نزد پیامبر ( می آمد و به ایشان قرآن را باز خوانی می کرد و آن وقت رسول خدا (در بذل و بخشش از بادهای باران زا سخاوتمندتر بود!
 جابر گوید: هیچ گاه نشد از او چیزی درخواست کنند که بگوید: نه.

از نظر شجاعت، دلاوری و جوانمردی در درجه ای قرار داشت که بر کسی پوشیده نیست. از همه مردم شجاع تر بود. در جاهای مختلف با سختیهایی روبرو شد که دلیر مردان از کنار ایشان گریختند، اما ایشان استقامت ورزید. در جنگها هیچ گاه به دشمن پشت نمی کرد و تردید و سستی به خود راه نمی داد. از هر فرد دلاور و شجاع، گریز و عقب نشینی مشاهده می شود بجز پیامبر خدا (! علی گوید: وقتی تنور جنگ داغ می شد و چشمان جنگجویان، خون می گرفت، ما به رسول خدا ( پناه می بردیم و او در شرایط سخت، بیش از همه به دشمن نزدیک و رویاروی آنان بود.

انس گوید: شبی اهل مدینه در نیمه شب صدایی وحشتناک شنیدند و ترسیدند و گروهی به سوی آن صدا رفتند. در بین راه رسول خدا ( را در حالی دیدند که سوار بر اسب بدون زین ابوطلحه، شمشیرش را حمایل کرده بود و از سوی صدا برمی گشت و به مردم می گفت: نترسید نترسید!

رسول خدا( بیش از همه مردم شرم و حیا داشت و از امور ناپسند دوری می کرد.

ابو سعید خدری ( می گوید: پیامبر ( از دوشیزگان زیر چادر، شرم و حیای بیشتری داشت و هرگاه از چیزی خوشش نمی آمد، ما آن را از چهره اش می فهمیدیم.
 به کسی خیره نمی شد و همواره پلکهایش فروهشته بود و بیشتر اوقات به زمین نگاه می کرد تا به آسمان؛ بیشتر به نیم نگاهی اکتفا می کرد و نگاهش، مستقیم نبود. از روی حیا و کرامت نفس، چیزی را که خوش نداشت، مطرح نمی کرد و هرگز کسی را که از او کار ناشایستی به وی گزارش می شد، نام نمی برد؛ بلکه می فرمود: «چرا برخی چنین و چنان می کنند!؟» او از همه به این مدح فرزدق سزاوارتر بود که: 

یغضی حیاءً و یغضی مِن مهابته        فَلا یکلّم إلّا حین یبتسم

یعنی: «از فرط حیا به زمین نگاه می کند و دیگران نیز از هیبتش، نگاهشان را به زمین می اندازند؛ لذا فقط زمانی با ایشان حرف می زنند که تبسم می کند!

رسول خدا ( از همه مردم با انصاف تر، پاک دامن تر و راستگوتر و امانت دار تر بود. دشمنان و دوستانش، بر این مطلب اذعان کرده اند. چنانچه پیش از بعثت، او را «امین» می نامیدند.

امام ترمذی از علی ( روایت می کند که ابوجهل به پیامبر گفت: ما تو را تکذیب نمی کنیم، اما آنچه را که آورده ای، قبول نداریم و آنها را تکذیب می کنیم.

در همین مورد خداوند، این آیه را نازل فرمود:           (انعام: 33) «ای پیامبر! اینها، تو را تکذیب نمی کنند؛ بلکه ظالمان، آیات خدا را تکذیب و انکار می کنند».

هنگامی که هرقل از ابوسفیان پرسید: آیا آن کسی که ادعای پیامبری می کند، متهم به دروغگویی بوده است؟ ابوسفیان گفت: خیر!

رسول خدا ( از همه مردم متواضعتر و از تکبر دورتر بود و از اینکه مردم بخاطر ورودش همانند هنگام ورود پادشاهان بلند شوند، منع می کرد و به ملاقات و دیدن بینوایان و مساکین می رفت و با تهیدستان و فقیران نشست و برخاست داشت. دعوت بردگان را می پذیرفت و با یارانش به گونه ای رفتار می کرد که بدون تفاوت، یکی از آنان به نظر می رسید.

عائشه می گوید: پیامبر ( کفشهایش را شخصاً تعمیر می کرد و لباسهایش را می دوخت؛ در خانه مانند یک نفر عادی کار می کرد. مانند همه انسانها، لباسهایش را وصله می زد و گوسفندانش را می دوشید و خودش خادم خودش بود!

رسول خدا ( از همه مردم در عهد و پیمان با وفاتر و در رعایت صله رحم حساس تر بود. درمهربانی و شفقت و رأفت نظیر نداشت. در معاشرت و رعایت آداب از همه نیکوتر و بهتر بود و نسبت به عموم مردم از همه خوشروتر و خوش اخلاق تر بود.

و از بیش همه مردم از بداخلاقی تنفر داشت. پیامبر ( نه به صراحت و نه به کنایه، دشنام نمی داد؛ کسی را نفرین نمی کرد؛ بلکه عفو و گذشت، پیشه او بود و نمی گذاشت کسی پشت سرش حرکت کند. و از غلامان و کنیزانش در خوردن و نوشیدن و حتی پوشیدن تمایز و برتری نداشت. هرکس به او خدمتی می کرد، پاسخش را با خدمت متقابل می داد. هیچگاه به خدمتگزاری، اُف نگفت و اصلا خدمتکاری را به خاطر انجام یا ترک کاری سرزنش نکرد. مساکین را دوست داشت و با آنها همنشینی می کرد. در تشییع جنازه ها شرکت می کرد و هیچ گاه فقیری را به خاطر فقرش تحقیر نمی نمود. در یکی از سفرهایش قرار شد گوسفندی برای تهیه غذا آماده کنند؛ یکی گفت: من آن را ذبح می کنم! دیگری گفت: من آن را پوست می کنم! سومی گفت: مسئولیت پخت آن با من! پیامبر فرمود: من هم هیزم جمع آوری می کنم! گفتند: ای رسول خدا(! ما از طرف شما هیزم جمع می کنیم. فرمود: من می دانستم که شما این کار را می کنید؛ اما ناپسند می دانم از شما متمایز و متفاوت باشم. زیرا در نظر خداوند ناپسند است که ببیند یکی از بندگان از دوستانش متمایز است و خودش را بالاتر می داند وآنگاه بلند شد و به جمع آوری هیزم پرداخت!

اینک پای سخن هند بن ابی هاله می نشینیم تا پیامبر ( را برای ما توصیف کند. او ضمن روایت مفصلی درباره رفتار و کردار پیامبر ( می گوید: «پیامبر ( همیشه غمگین و پیوسته در فکر و اندیشه بود، هیچگاه آسایش و استراحت نداشت؛ بدون نیاز و بیهوده سخن نمی گفت. بیشتر اوقات ساکت بود. بی تکلف سخن می گفت و کلمات و سخنانش، جامع و پر محتوا بود. جملاتش قول فصل بود و در سخنانش فزونی و کاستی وجود نداشت. خوی و خصلتی معتدل داشت. نه درشتی می کرد و نه خود را سبک و بی ارزش می نمود. نعمتهای خدا را بزرگ می شمرد؛ حتی اگر کوچک بود وهیچ چیز را نکوهش نمی کرد. خوردنی ها و نوشیدنی ها را نه نکوهش می کرد و نه تعریف. وقتی به حق و حقیقت تعرضی می شد، هیچ کس را توان مقاومت در برابر خشم و غضب ایشان نبود.به خاطر خودش  بر کسی خشمیگن نمی شد و انتقام نمی گرفت. وقتی اشاره می کرد با تمام دستش اشاره می کرد و چون از چیزی شگفت زده می شد، دستش را پشت و روی می کرد وچون ناراحت می شد، روی بر می گرداند و می رفت. هرگاه شادمان می شد، چشمانش را می بست؛ خنده اش، تبسم بودو هنگام خنده دندانهایش مانند دانه های تگرگ ظاهر می شد. هیچگاه سخنی که به ایشان مربوط نمی شد، نمی گفت و یارانش را به الفت و دوستی تشویق می کرد. بزرگان هر قوم و قبیله ای را بزرگ می داشت و با آنها دوستی می کرد و زمان امور مردم را به خودشان می سپرد. همچنین مردم را از درگیری با آنان برحذر می داشت و خود نیز از آنان پرهیز می کرد؛ بدون آنکه از بدیهای آنان چشم پوشی نماید.

از یارانش دلجویی می نمود و در مورد آنچه بین مردم می گذشت، پرس و جو می کرد و کارهای پسندیده را ستایش و تصویب می نمود و کارهای نکوهیده را، نکوهیده می دانست و زشت می شمرد. در همه کارها، راه اعتدال را پیشه می کرد وافراط و تفریط نمی نمود تا مبادا یارانش غفلت کنند و یا سست شوند. در همه حال آماده بود. در رابطه با حق نه کوتاهی می کرد و نه از حق می گذشت. کسانی که با او همراه می شدند، نیکان و خوبان بودند. بهترین مردم، نزد پیامبر ( کسی بود که خیرخواه تر از دیگران باشد و بالاترین مقام را در نزد ایشان کسی داشت که همدردی و همراهی بیشتری با وی داشت. هرگاه پیامبر ( بلند می شد، با ذکر خدا بر می خاست و هرگاه می نشست با ذکر خدا می نشست، در مجالس جایی خاص برای نشستن نداشت؛ بلکه وقتی به جلسه ای می رفت، هرجا خالی بود، می نشست و به یارانش نیز همین عمل را توصیه می کرد. 

حق تمام همنشینان را ادا می نمود؛ چنانکه هر یک از همنشینان تصور می کرد از همه در نزد محمد ( محبوبتر است! هرکس، پیامبر را برای گفتگو نشسته یا ایستاده نگاه می داشت، با صبر و شکیبایی بیشتر از خود طرف، تحمل می کرد، تا زمانی که طرف مقابل منصرف می شد. هرکس از او چیزی می خواست،  یا خواسته اش را برآورده می ساخت و یا سخنی پسندیده و خوشایند در پاسخ او می گفت. اخلاق و خوشرویی اش،همه مردم را تحت پوشش قرار می داد؛ گویی برای همه پدری مهربان بود و همه مردم از نظر حقوق و وظایف نزد ایشان برابر بودند و تقوا و پرهیزکاری معیار برتری نزد او بود. محفل ایشان، محفل بردباری، حیا، صبر و امانتداری بود. صداها در محضرش بلند نمی شد و به آبروی کسی تعرض نمی شد. همه با هم براساس تقوا و پرهیزکاری، محبت و عطوفت داشتند؛ به کوچکان ترحم می کردند و نیاز نیازمندان را برآورده می ساختند. از غریبان پذیرایی می کردند و با آنان انس می گرفتند. همیشه چهره اش شاداب و اخلاقش نرم بود و حالت عادی داشت؛ سخت گیر وتند خو نبود. داد نمی زد و دشنام نمی داد و کسی را سرزنش نمی کرد. مداح هم نبود و اگر رفتار فردی را نمی پسندید، خودش را به بی خبری می زد و از او نا امید هم نمی شد. از سه چیز به شدت پرهیز می کرد: خودنمایی (ریا)؛ زیاده روی (پر خوری یا پر گویی) و گفتن و انجام دادن حرفها و کارهای بی معنی و پوچ.از مردم می خواست که سه چیز را انجام ندهند: 1- از کسی بدگویی نکنند. 2- کسی را رسوا نکنند 3- در جستجوی عیب کسی نباشند. تنها در مواردی سخن می گفت که در آن خیر و یا امید پاداش وجود داشت و هرگاه سخن می گفت، به همنشینان خود نگاه می کرد. و آنان چنان سکوت می کردند که گویا بر سر آنها پرنده ای نشسته است، و چون پیامبر ( سکوت می فرمود، یارانش نیز صحبت می کردند. هیچ گاه در حضور پیامبر ( پیرامون هیچ موضوعی جر و بحث نمی کردند؛ هر یک لب به سخن می گشود، دیگران سکوت می کردند تا  حرفش تمام شود. هرکس اول چیزی می گفت، سخن همه، به حساب می آمد؛ از آنچه می خندیدند، پیامبر ( نیز می خندید. و از آنچه ابراز تعجب می کردند، آن حضرت نیز ابراز تعجب می کرد. در برابر سخنان تند اشخاص غریب، پر حوصله و صبور بود و می فرمود: هرگاه نیازمندی را دیدید، حاجتش را برآورید و از او به خوبی پذیرایی کنید و هرگز انتظار ثنا و سپاس نداشته باشید مگر آنکه خود آن شخص، در صدد تشکر و قدردانی برآید.

خارجه بن زید می گوید: پیامبر ( هنگام نشستن از همه باوقارتر بود؛ دست و پایش را دراز نمی کرد. هرگز بدون ضرورت سخن نمی گفت و بیشتر اوقات ساکت بود. از کسی که حرفهای خوب و پسندیده نمی زد روی برمی گرداند و خنده اش تبسم بود. سخن پیامبر ( قول فصل بود، نه کم نه زیاد. خنده اصحاب در حضور پیامبر ( از روی احترام و بخاطر پیروی از ایشان بود.

خلاصه این که پیامبر ( به تمام صفات کمال و بی نظیر آراسته بود و خداوند او را به بهترین شکل پرورش داده بود. چنانکه خداوند،از او تعریف می کند و خطاب به وی می گوید:     یعنی: «براستی تو دارای خلق و خوی بس بزرگ هستی». اینها عواملی بود که قلبها را به ایشان نزدیک می کرد و باعث می شد که او را دوست داشته باشند. این ویژگیها، از او رهبری ساخته بود که قلبها آرزوی همراهی اش را داشتند. بالاخره قومش، پس از تکبر و سرکشی گروه گروه وارد دین خدا شدند. ویژگیهایی که برشمردیم فقط بخشی از مظاهر کمال و صفات رسول  خدا ( بود.اما در حقیقت شمایل و خصلتها و عمق فضایل پیامبر ( فراتر ازدرک و فهم است؛ چراکه کسی نمی تواند به عمق و حقیقت شخصیت بزرگترین انسان عالَم وجود دست یابد که به اوج قله کمال رسیده و از نور پروردگارش، روشنی گرفته و به جایی رسیده بود که قرآن کریم، کتاب خدا، اخلاق او بود!

اللهم صَلِّ عَلی مُحَمّدٍ و علی آل مُحَمّدٍ، کما صلّیتَ عَلی ابراهیمَ و عَلی آل ابراهیمَ إنّکَ حمیدٌ مجیدٌ

اللهم بارک عَلی محمّد و علی آل محمدٍ، کما بارکتَ علی ابراهیمَ و علی آل ابراهیم؛ إنّک حمید مجیدٌ.

1. تفصيل هجرتهاي اين قبايل را در كتاب تاريخ الأمم الإسلاميۀ،  جلد 1 صفحة 11 و قلب جزيرۀ العرب صفحة 231 تا 235 مطالعه بفرماييد. اما در تاريخ و مصادر تاريخي، اختلاف زيادي  در مورد زمان و علل اين هجرتها ديده مي شود كه ما پس از دقت و بررسي تمام ابعاد، آنچه را كه بهتر به نظر مي رسيد، در اينجا ذكر كرديم.


� . تفهيم القرآن سيد ابوالاعلي مودودي صفحة 553 تا 556.


� . مرجع سابق (1/108)


� . آنچه بين مردم معروف شده، اين است كه هاجر كنيز بوده، اما بنابر تحقيق دانشمند بزرگ قاضي محمد سليمان منصورپوري، اين زن، آزاده و حتي دختر فرعون بوده است نگا: رحمۀ للعالمين صفحة 22و 36و 37.


� . نگا: صحيح بخاري ج1 صفحه 474 و رحمۀ للعالمين ج2 صفحه 34.


� . ر.ك : صحيح بخاري، كتاب الأنبياء ( 1/474- 475).


� . بخاري (1/475).


� . قلب جزيره العرب، ص 230.


� . مرجع سابق


� . نگا: تاريخ أرض القرآن (2/78 تا 86).


� .نگا: تاريخ طبري (2/191-194)؛ الأعلام (5/6)


� . رحمه للعالمين (2/7، 8، 14، 15، 16، 17)


� . محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميه، نوشته خضري (1/14 و15)


� . روايت مسلم از وائله بن اسقع ، باب فضل نسب النبي( (2/245)؛ ترمذي (2/201)


� روایت ترمذی(2/201).


� . محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميۀ از خضري (1/15- 16)


� . نگا: تفهيم القرآن (4/195 ، 196، 197، 198)؛ تاريخ أرض القرآن (1/133 تا پايان كتاب)؛ در مورد تاريخ دقيق سالها، اختلاف زيادي در منابع تاريخي وجود دارد و برخي هم، اين رخدادها را افسانه ها و داستانهاي بي اساس دانسته اند.


�. محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميه از خضري، (1/29-32).


�. مرجع سابق (1/34)؛ أرض القرآن (2/80 – 82).


� . قلب جزيرۀ العرب ، ص 230 تا 237.


� . سفر تكوين،25:17.


� . قلب جزيرۀ العرب. ص 230- 237؛ ابن هشام (1/111)


�  قلب جزيره العرب، 230


� . رحمه للعالمين (2/48)


� . قلب جزيره العرب، ص 231.


� . مروج الذهب، مسعودي (1/255)


� . سيره ابن هشام، ج1 ص 44، 119، 122


� . معجم البلدان، ياقوت حموي، ماده مكه، فتح الباري (6/633)


� . محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميه (1/35) ابن هشام (1/117)


� . سيره ابن هشام (1/117 و 118)


� . مرجع سابق


� . رحمه للعالمين (2/55)


� . سيرۀ ابن هشام(1/123- 124)


� . قلب جزيرۀ العرب، ص232.


� . سيرۀ ابن هشام (1/241-125)


� . محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميۀ از خضري (1/36)


� . ابن هشام (1/130)


� . ابن هشام(1/129 تا 137 و 142، 178، 179)


� . تاريخ أرض القرآن (2/104- 106).


� . مختصر سيره الرسول( ، از شيخ محمد بن عبدالوهاب، ص 12.


� . نگا: صحيح بخاري (1/222).


� . مختصر سيره الرسول ( از شيخ محمد بن عبدالوهاب ، ص 13،50،51، 52، 54.


� . سيره ابن هشام (1/89 -90)


� . نگا: بخاري (1/499)


� . نگا: محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميۀ (1/56)؛ سيره ابن هشام (1/152).


� .مرقاه المفاتيح شرح مشكاۀ المصابيح (2/2 و3).


� . نام ستارگان ويژه اي است كه در اوقات خاصي پيدا و سپس پنهان مي شوند. شرح آن را بنگريد در: صحيح مسلم به شرح نووي.


� . صحيح مسلم، حديث (125).


� . نگا: صحيح بخاري (2/851) و حواشي شيخ احمد علي سهارنپوري بر آن؛ حديث (5757) صحيح بخاري


� . حمس، يعني : پرخروش ، دلير.


� . سيرۀ ابن هشام (1/199)؛ صحيح بخاري (1/226).


� . سيرۀ ابن هشام(1/199)؛ صحيح بخاري (1/226).


� . مرجع سابق


� . ابن هشام (1/202)؛ صحيح بخاري 1/226).


� . نگا: صحيح بخاري، (1803).


� . قلب جزيره العرب، ص151.


� .  وفاء الوفاء،‌ج1، ص 116؛ قلب جزيره العرب، ص 151.


� . تفهيم القرآن (6/297)؛ ابن هشام (1/20، 21، 22؛ 27؛ 31؛ 35؛ 36)


� . تفهيم القران (6/297).


� . تفصيل اين مطلب را بنگريد در: سيره ابن هشام (1/21- 34).


� . ابوداود، كتاب النكاح، باب وجود النكاح التي كان يتنا كح بها أهل الجاهليه.


� . ابوداود، باب نسخ المراجعۀ بعد التطليقات الثلاثۀ.


� . سنن ابي داود، باب «الولد للفراش».


� . ر.ك: (سوره انعام: 151، نحل: 58 و 59؛ اسراء : 31؛ تكوير: 8)


� . ر.ك : سوره بقره : 219.


� . سيرۀ ابن هشام (1/1 و2)؛ تلقيح فهوم أهل الأثر (5/6)؛ رحمۀ للعالمين (2/11 تا 14) و (2/52).


� . طبقات ابن سعد؛ علامه محمد سليمان منصورپوري، اين بخش از نسبت نامه رسول خدا( را به روايت كلبي، جمع آوري نموده است؛ نگا: رحمۀ للعالمين (2/14- 17)؛ در رابطه با اين بخش نسب نامه، اختلاف زيادي در منابع تاريخي وجود دارد.


� . سيرۀ ابن هشام (1/2-4)؛ تلقيح فهوم أهل الأثر، ص 6؛ خلاصۀ السير از طبري (ص6)؛ رحمۀ للعالمين (2/18) در منابع تاريخي مختلف، در برخي از اين نامها، اختلاف وجود دارد و در پاره اي ازموارد، برخي از اين نامها، نيامده اند.


� . سيره ابن هشام (1/107).


� . سيره ابن هشام (1/43-56) ر.ك: به تفسير سوره فيل در كتب تفسير.


� . تلقيح فهوم أهل الأثر، ص 8 و 9، رحمۀ للعالمين (2/56، 66).


� . سيرۀ ابن هشام (1/151- 155) . رحمۀ للعالمين (2/89)، مختصر سيرۀ الرسول از شيخ عبدالله ، ص 12، 22 و 23.


� . سيرۀ ابن هشام (1/156، 158)؛ فقه السيرۀ از محمد غزالي ص 45؛ رحمۀ للعالمين (2/91).


� . طبقات ابن سعد (1/62).


� . محاضرات تاريخ الأمم  الإسلاميۀ (1/62)؛ رحمۀ للعالمين (1/38 و 39)؛ اختلاف در 20 و 22 آوريل، ‌ناشي از اختلاف تقويمهاي ميلادي است.


� . مختصر سيرۀ الرسول از شيخ عبدالله نجدي، ص 12؛ ابن سعد (1/63).


� . دلائل النبوه، (1/126- 127)


� . محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميه(1/62) 


� . نگا: تلقيح فهوم أهل الأثر، ص 4، ابن قيم مي گويد: حديثي در ابن باره به ثبوت نرسيده است. (زادالمعاد، 1/180).


� .تلقيح فهوم أهل الأثر، ص 4؛ مختصر سيره الرسول( از شيخ عبدالله نجدي، ص 13.


� . زادالمعاد(1/19).


� . سيره ابن هشام(1/162 – 164)


� . صحيح مسلم، باب الإسراء (1/92).


� . تلقيح فهوم أهل الأثر ، ص 7؛ سيره ابن هشام (1/167)


� . ابن هشام (1/168)؛ تلقيح فهوم أهل الأتر، ص 7؛ محاضرات تاريخ الأمم الأسلاميه (1/63)؛ فقه السيره غزالي ف ص 50.


� . ابن هشام (1/168)


� . اين هشام (1/169)؛ تلقيح فهوم أهل الأثر، ص 7.


� . مختصر سيره الرسول( نوشته عبدالله نجدي، ص 16؛ ابن هشام (1/180- 183). در ذيل اين ماجرا به روايت ترمذي، آمده است كه ابوبكر ( ، بلال رابه همراه آن حضرت فرستاد كه البته نادرست است؛ زيرا بلال( هنوز در آن زمان نبوده و اگر هم بوده، همراه عموي آن حضرت( بوده و نه همراه ابوبكر( . نگا: زادالمعاد.


� . ابن هشام (1/184- 187) ؛ قلب جزيره العرب، ص 260، محاضرات تاريخ الامم الإسلاميه (1/63).


� . ابن هشام (1/113 و 135)؛ مختصر سيرّ الرسول( ، ص 30 و 31.


� . مختصر سيرۀ الرسول( ، ص 30 و 31.


� . ابن هشام (1/166).


� . فقه السيرۀ از محمد غزالي ، ص 52.


� . ابن هشام (1/187 و 188)


� . ابن هشام (1/189 ، 190)؛ فقه السيرۀ از محمد غزالي، ص 59؛ تلقيح فهوم اهل الأثر، ص 7)


� . ابن هشام (1/190 و 191)؛ فقه السيرۀ از محمد غزالي ، ص 60، فتح الباري (7/507)


� . نگار : سيرۀ ابن هشام (12/192 – 197) ؛ فقه السيرۀ از محمد غزالي ، ص 62؛ صحيح بخاري ، باب فضل مكۀ و بنيانها (1/215) ؛ محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميۀ (1/64).


� . اين مطلب از خلال صحبتهايش با بحيرا، روشنتر مي گردد؛ نگا: سيرۀ ابن هشام (1/128)


� . در صحت اين حديث، اختلاف نظر وجود دارد؛ حاكم و ذهبي، آن را صحيح دانسته و ابن كثير، آن را ضعيف قلمداد كرده است؛ نگا: البدايۀ و النهايۀ (2/287).


� .صحيح بخاري(حديث شماره 1582)


� . صحيح بخاري با شرح قسطلاني.


� . نگا: صحيح بخاري، حديث شماره 3.


� . رحمۀ للعالمين (1/47)؛ ابن هشام (1/235)؛ في ظلال القرآن، جزء 29/166.


� . في ظلال القرآن، جزء 29/166.


� . ابن حجر مي گويد : بيهقي گفته است: مدت اين خوابها، شش ماه بوده است كه با اين حساب نبوتش، با رؤياي صادقانه و در ماه ربيع الاول و پس از آن شروع شده كه عمر آن حضرت به چهل سال كامل رسيد. اما ابتداي وحي در بيداري درماه مبارك رمضان بوده است (فتح الباري 1/27) تاريخ نويسان اختلاف بزرگي در موردماهي كه آن حضرت به پيامبري مبعوث شده ، دارند، گروهي ماه ربيع الاول رانوشته و گروهي ماه مبارك رمضان را گفته اند و نيز گفته شده كه آن حضرت در ماه رجب، مبعوث شده است. (رجوع شود به مختصر سيره الرسول از شيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب نجدي ص 75)؛ اما از نظر ما، رمضان، ماه بعثت است بدليل قول خداوند كه مي فرمايد: « ماه رمضان، ماهي است كه در آن قرآن نازل شده است». [بقره 185] و نيز اين آيه كه خداوندمي فرمايد: «ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم» [قدر:1] واضح و روشن است كه شب قدر در ماه رمضان مي باشد. هدف اين آيه نيز همين است: « ما آنرا (قرآن را) در شبي مبارك نازل كرديم و شما را بيم داده ايم» [دخان:3] از آنجا كه آن حضرت، معمولا ماه رمضان رادر غار حراء مي گذراند و نزول وحي هم در حراء بوده است ، لذا اين صحيح تر به نظر مي رسد. 


مورخان ، همچنين درباره روز شروع وحي اختلاف نموده اند ، برخي گفته اند: روز هفتم ماه رمضان بوده است و همچنين گفته شده 27 رمضان بوده و نيزگفته شده 28 رمضان بوده است. (رجوع كنيد به مختصر سيره الرسول ، شيخ عبدالله ، ص 75 و رحمه للعالمين 1/49) اما خضري در كتاب محاضرات تاريخ الامم الاسلاميه (1/69) پافشاري نموده كه روز شروع وحي 27 رمضان بوده است. 


اما اينكه بنده روز 21 رمضان راترجيح دادم، عليرغم اينكه كسي اين روز را نگفته است، بدين دليل است كه سيره نويسان متفق اند و همه يا بيشتر شان نوشته اند در روز دوشنبه بوده است و محدثين نيزهمين را با حديث تائيد مي كنند (ابن قتاده ( ) از پيامبر ( روايت مي كند كه از آن حضرت ( دربارة روز دوشنبه سؤال شد. فرمود: در اين روز بدنيا آمدم و در همين روز وحي ب رمن نازل شد و درلفظي ديگر مي آيد كه فرمود: روزي است كه درآن متولد شدم و مبعوث شدم يا بر من وحي نازل شد (صحيح مسلم 1/268، احمد 5/297-299، البيهقي 4/286-300 و حاكم 2/602) و روز دوشنبه در رمضان آن سال فقط با روز هفتم، چهاردهم، بيست و يكم و بيست و هشتم برابر بوده است و در روايات صحيحه‌آمده است كه شب قدر در شبهاي وتر و در دهمه آخر رمضان است؛ اگر آية اول سورة قدر و روايت ابن قتاده را با حساب تقويم علمي و وقوع دوشنبه در رمضان آن سال بسنجيم ، روشن مي شود كه بعثت آن حضرت در شب 21 رمضان بوده است.


� . بخاري، حديث شماره 3.


� . متن طبري (2/207)


� . متن طبري از سيره ابن هشام.(1/237 – 238)


� . برگرفته از سيرة ابن هشام (1/238)


� . بخاري، كتاب التعبير، باب أول مابدئ به رسول الله ( من الوحي الرؤيا الصالحه.


� . فتح الباري (1/27)


� . صحيح بخاري، كتاب التفسير (2/733)


� . نگا: زادالمعاد (1/18).


� . نگا: في ظلال القرآن، تفسير سوره هاي مزمل و مدثر (ج 29/168، 169، 170، 171، 182)


� . رحمه للعالمين (1/50)


� . ابن هشام (1/245- 262)


� . ابن هشام (1/262).


� . مختصر سيره الرسول ( از شيخ عبدالله نجدي، ص 88


� . سيرۀ ابن هشام (1/247).


� . فقه السيرۀ ، ص 76.


� . نگا: الكامل ابن اثير (1/584)


� . مسلم (1/114)؛ بخاري (1/285) و (2/702)؛ مشكاۀ المصابيح (2/460).


� . سيره ابن هشام (1/265)


� . سيرۀ ابن هشام (1/271)


� . نگا: في ظلال القرآن،‌جزء 29


� . روايت ترمذي از يزيد بن رومان و از طارق بن عبدالله محاربي؛ روايت احمد در المسند (3/492) و (4/341).


� . سيرۀ ابن هشام (1/299، 358)؛ مختصر سيرۀ الرسول ، ص 117 و 118.


� . نگا: تفهيم القرآن (4/9)


� . نگا: سيره ابن هشام 01/362)


� . نگا: رحمه للعالمين(1/59).


� . في ظلال القرآن (30/282)؛ تفهيم القرآن (6/522).


� . تفهيم القرآن (6/490)


� . روايت ترمذي


� . ابن هشام (1/335).


� . ابن هشام (1/416).


� . در صحيح بخاري (1/543)، به اين مطلب، تصريح شده است.


� . صحيح بخاري ، كتاب الوضوء، باب إذ ألقي علي المصلي قذر أو جيفه (1/37).


� . ابن هشام (1/356)


� . ابن هشام (1/361)


� . صحيح مسلم، حديث (38).


� . نگا: في ظلال ؛ (جزء 30/208)


� . علق: آيات 17 و 18


� . ابن هشام (1/320)


� . رحمه للعالمين (1/57)


� . رحمه للعالمين (1/58).


� . رحمۀ للعالمين (1/57)؛ تلقيح فهوم أهل الأثر ، ص 61، سيرۀ ابن هشام (1/317).


� .ابن هشام (1/319)؛ فقه السيرۀ، ص 82.


� .  رحمۀ للعالمين (1/57)؛ من أعجاز التنزيل، ص 53.


� . رحمۀ للعالمين (1/57)؛ تلقيح فهوم أهل الأثر ، ص 60.


� . رحمۀ للعالمين (1/57)؛ ابن هشام (1/319).


� . ابن هشام (1/318).


� . رحمۀ للعالمين (1/58).


� . سيرۀ ابن هشام (1/263)؛ مختصر سيرۀ الرسول از محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ، ص 60.


� . مختصر سيرۀ الرسول ، ص 61


� . مختصر سيرۀ الرسول( ، ص 92، زاد المعاد (1/24)؛ رحمۀ للعالمين (1/61)


� . رحمۀ للعالمين (1/61)، زاد المعاد (1/24).


� . نگا: بخاري، باب «سجدۀ النجم» و باب «سجود المسلمين و المشركين) (1/146)؛ همچنين صحيح بخاري (1/543)، باب «مالقي البني( و أصحابه من المشركين


� . تفهيم القرآن (5/188).


� . تفهيم القرآن (5/188)؛ زاد المعاد (1/24) و (2/44)؛ سيره ابن هشام (1/364).


� . نگا: زادالمعاد (1/24).


� . ابن هشام (1/334- 338).


� . ابن هشام (1/265)


� . مختصر السيره، ص 68.


� . ابن هشام (1/226 ، 267).


� . اشاره به آيه 1 و آيه ي 8 سوره نجم.


� . تفهيم القرآن (6/522) برگفته از الإستيعاب، الإصابه ، دلائل النبوه و الروض الأنف و مختصر السيره ، ص 135.


� . مختصر السيره، ص 113.


� . سيرۀ ابن هشام (1/298)


� . برگرفته از  سيرۀ ابن هشام (1/289).


� . صحيح بخاري (1/544).


� . مختصر السيره، ص 113.


� . مختصر سيره الرسول (، ص 66، رحمۀ للعالمين (1/68) ؛ ابن هشام (1/291).


� . تاريخ عمربن خطاب، ابن جوزي، ص 11.


� . ترمذي (2/209)، ابواب المناقب،‌مناقب أبي حفض عمر بن الخطاب.


� . فقه السيره، ص 92.


� . تاريخ عمر بن خطاب از ابن جوزي، ص 6 . روايت ابن اسحاق از عطا و مجاهد، به اين روايت نزديك است ، اما انتهاي اين روايت ها متفاوت است، ‌نگا: ابن هشام (1/346) ، همچنين روايت ابن جوزي از جابر نيز به اين روايت نزديك است و درعين حال در انتها، متفاوت مي باشد؛ نگا: تاريخ عمربن خطاب ، ص 9-10.


� .تاريخ عمربن خطاب، ص 7، 10، 11؛ مختصر السيره، ص 102؛ ابن هشام (1/343-346).


� . تاريخ عمر بن خطاب، ص 8.


� . تاريخ عمربن خطاب ، ص 8؛ ابن هشام (1/348)


� . صحيح بخاري، باب إسلام عمر بن خطاب (1/545).


� . ابن هشام (1/349).


� . تاريخ عمر بن خطاب، ص 6و 7.


� . مختصر السيره، ص 103.


� . تاريخ عمر بن خطاب، ص 13.


� . صحيح بخاري، باب اسلام عمر بن خطاب، (1/545).


� . ابن هشام (1/293)


� . تفسير ابن كثير (6/159)


� . زخرف: 79.


� . ابن هشام (1/296)؛ مختصر السيره ، ص 106.


� . زادالمعاد(2/46).


� . نگا: صحيح بخاري، باب نزول النبي ( بمكه» و باب «تفاسم المشركين علي النبي (» زادالمعاد (2/46). سيره ابن هشام (1/350 و 351و 374و 377).


� . تاريخ اسلام، نوشته ي اكبر خان نجيب آبادي (1/120)؛ در منابع تاريخي، اختلاف زيادي در مورد ماه وفات ابوطالب وجود دارد . ما از آن جهت ماه رجب را ترجيح داديم كه بيشتر منابع تاريخي، وفاتش را شش ماه پس از رهايي از محاصره دانسته اند، آغاز اين محاصره اول محرم سال هفتم بعثت بود و سه سال كامل به طول انجاميد . با اين حساب، ابوطالب در ماه رجب سال دهم بعثت ، وفات نموده است.


� . مختصر السيرۀ، ص 111.


� . صحيح بخاري، باب قصۀ أبي طالب (1/548)


� . صحيح بخاري، باب قصۀ أبي طالب (1/548).


� . مرجع سابق


� . ابن جوزي در التلقيح، ص 7، به وفات خديجه رضي الله عنها در رمضان سال دهم بعثت تصريح كرده است، همچنين منصورپوري در رحمۀ للعالمين (2/164)


� . روايت امام احمد در المسند(6/118)


� . صحيح بخاري، باب تزويج النبي( خديجۀ و فضلها (1/539).


� . شاه اكبرخان نجيب آبادي، تصريح كرده است كه اين واقعه، در سال وفات ابوطالب، رخ داده است؛ نگا: تاريخ اسلام(1/120)؛ ابن هشام (1/372)، صحيح بخاري (1/552).


� . ابن هشام (1/416).


� . رحمه للعالمين(2/165)؛ تلقيح فهوم أهل الأثر، ص10.


� . ابن هشام (1/316).


� .روايت ترمذي در تفسير سورة انعام(2/132)


� . سيره ابن هشام (2/84).


� . صحيح بخاري (2/563).


� . البدايه و النهايه(3/30)


� . روايت ترمذي


� . صحيح بخاري (1/543).


� . صحيح بخاري(1/510).


� . فقه السيره، ص 84.


� . صحيح بخاري، كتاب بدء الخلق (1/458)؛ مسلم، باب ما لقي النبي من أذي المشركين (2/109).


� . در منابع تحقيقي وتاريخ، نديدم كه محل اقامت آن حضرت( ، مشخص شده باشد.


� . داستان طائف برگرفته از: سيره ابن هشام (1/419-422)؛زادالمعاد(2/46)مختصر السيره، ص 141، 143.


� . صحيح بخاري (2/573)


� . روايت ترمذي، نگا: مختصر السيرۀ، ص 149.


� . رحمۀ للعالمين (1/74)؛ نگا: تاريخ اسلام (1/125).


� . سيرۀ ابن هشام (1/424).


� . سيره ابن هشام (1/425)، رحمه للعالمين (1/74)، تاريخ اسلام (1/125).


� . ابن هشام (1/427)؛ تاريخ اسلام (1/126)


� . تاريخ اسلام از نجيب ابادي (1/128)


� . بلكه پس از صلح حديبيه، زيرا وقتي او به مدينه وارد شد، رسو ل خدا( در خيبر بود، نگا: سيره ابن هشام (1/385).


� . سيره ابن هشام (1/382 – 385)؛ رمه للعالمين (1/819)؛ مختصر السيره، ص 144؛ تاريخ اسلام نجيب ابدي ، ج1/ ص 127


� . روايت مسلم، مشكاه المصايح، باب علامه النبره (2/525)


� . تاريخ اسلام از نجيب آبادي(1/129).


� . مختصر السيره، ص 150-152.


� . رحمه للعالمين (1/84)


� . زادالمعاد(2/50)؛ سيره ابن هشام (1/429).


� . سيره ابن هشام (1/428- 430)


� . تلقيح فهوم أهل الأثر، ص 10؛ صحيح بخاري، ج1، ص 551.


� . نگا: زادالمعاد(2/49)؛ مختصر السيره ، ص 148، رحمه للعالمين(1/76) و تاريخ اسلام (1/124).


� . آن گونه كه شايسته شأن الله جل جلاله است و كيفيت نامجهول مي باشد، اما ايمان به آن، واجب است.


� . زادالمعاد(2/47).


� .زادالمعاد(2/47)؛ نگا: صحيح بخاري(1/50، 455، 470، 471 ، 481، 548، 549)؛ صحيح مسلم (1/91- 96)


� . سيرۀ ابن هشام (1/397 و 402 تا 406)؛ منابع سابق


� . زادالمعاد (1/48)؛ نگا: صحيح بخاري (2/684)؛ صحيح مسلم (1/96) و ابن هشام(1/402).


� . ابن هشام (1/399).


� . رحمه للعالمين(1/85)؛ ابن هشام (1/431- 433)


� . صحيح بخاري، حديث شماره (18).


� . سيره ابن هشام(1/435- 438) و (2/90)؛ زادالمعاد(2/51).


� . سيرۀ ابن هشام (1/440)


� عربها همه انصار اعم از اوس و خزرج را، خزرج مي ناميدند.


� . سيرۀ ابن هشام (1/441).


� . روايت امام احمد باسند حسن، حاكم و ابن حبان، اين حديث را صحيح دانسته اند؛ نگا: سيرۀ الرسول ، ص 155. ابن اسحاق روايتي نظير اين را از عبادۀ بن صامت ( نقل كرده كه يك بند ديگر نيز دارد و آن،‌اينكه: بر سر زمامداري ،نزاع و كشمكش نكنيم». نگاه: سيرۀ ابن هشام (1/454).


� . سيره ابن هشام (1/442)


� . سيره ابن هشام (1/446).


� . مسند احمد به روايت جابر(3/322).


� . مرجع سابق


� . نگا: ابن هشام (1/447).


� . مسند امام احمد.


� . نگا: صحيح مسلم، باب :كيفيۀ بيعۀ النساء» (2/131).


� . برخي، نام ابوالهيثم بن تيهان را به جاي رفاعه، ثبت كرده اند .


� . نگا: ابن هشام (1/443، 44، 446).


� . مذمم يعني نكوهيد؛ كفار اين نام را دربرابر اسم محمد (ستوده) بر رسول خدا( مي نهادند .


� . زادالمعاد (2/51)


� . زادالمعاد (2/51)؛ ابن هشام(1/448- 450)


� . ابن هشام 1/468/470


� . ابن هشام 1/477


� . هشام و عياش همچنان در بند كفار ماندند تا‌ آنكه رسول خدا( پس از هجرت روزي فرمود: كيست كه عياش و هشام را برايم بياورد؟ وليد بن وليد گفت: من، اي رسول خدا! و مخفيانه به مكه آمد و زني را كه براي آنها غذا مي برد، تعقيب كرد تا آنكه جايشان را پيدا نمود. ظاهرا آنها در خانه اي زنداني بودند كه سقف نداشته است. شب هنگام از ديوار بالا رفت و آنها را از آنجا بيرون آورد و سوار بر شتر كرد و با هم  به مدينه رفتند . ر.ك. به ابن هشام 1/474 تا 47 و عمر با 20 نفر از صحابه وارد مدينه شد. (بخاري 1/558).


� . زادالمعاد 2/52.


� . صحيح بخاري، باب هجرۀ النبي و اصحابه، ج 1،ص 553.


� . برگرفته از تحقيقات تاريخي محمد سليمان منصورپوري در كتاب رحمۀ للعالمين (ج1، ص 95، 97 و 102) و (ج 2، ص 471)


� . ابن هشام 1/480 تا 482.


� . ابن هشام 1/482 و زادالمعاد 2/52.


� . صحيح البخاري باب هجرت النبي و اصحابه 1/553


� . زادالمعاد 2/52


� . ابن هشام 1/482


� . ابن هشام (1/483)؛ زادالمعاد (2/52).


� . ابن هشام 1/483 و زادالمعاد 2/52.


� . رحمه للعالمين ج1، ص 59


� . رحمه للعالمين 1/95 و مختصر سيره الرسول شيخ عبدالله نجدي ص 167.


� . اين داستان را زرين از عمربن خطاب روايت مي كند واضافه شده كه ار سم در بدن ابوبكر ماند تا اينكه باعث مرگ او شد. رجوع شود به مشكاه المصابيح باب مناقب ابي بكر 2/556.


� . فتح الباري (7/336).


� . صحيح البخاري 1/533، 554


� .ابن هشام 1/486


� . رحمه للعالمين 1/96


� . ابن هشام 1/487


� . بخاري 1/554


� . بخاري 1/16، 558.


� . صحيح البخاري 1/553 تا 555 و ابن هشام 1/486


� .ابن هشام (1/491، 492)


� . صحيح بخاري (1/510)


� . صحيح بخاري (1/556)


� .زادالمعاد (2/53 و 54)


� . بخاري (1/554) محل اقامت بني مدلج نزديكي رابغ بوده و زماني سراقه آنها را دنبال كرده بود كه از قديد بالا رفته بودند:زادالمعاد 2/53 غالباً چنين به نظر مي رسد كه سراقه در روز سوم آنها را دنبال كرده است.


� . بخاري 1/516


� . زادالمعاد (2/53)


� .رحمۀ للعالمين (1/101).


� . بخاري اين روايت را از عروه ابن زبير نقل مي كند 1/554.


� . رحمۀ للعالمين 1/102


� . بخاري 1/555


� . بخاري 1/555.


� . صحيفه حبقوق (3:3) .


� . زادالمعاد 2/54 و ابن هشام 1/493 و رحمه للعاليمن 1/102


� . اين روايت ابن اسحاق است: (ابن هشام 1/494) و علامه منصور پوري نيز همين را ترجيح داده است (رحمه للعالمين 1/102) اما در صحيح بخاري ذكر شده است كه پيامبر 24 شبانه روز در قباء مقيم شد : (1/61) و نيز نقل شده كه ده و اندي شب مانده است (1/555) و چهارده شبانه روز نيز روايت شده است (1/560) و ابن قيم قول سوم را ترجيح داده است و خودابن قيم تصريح كرده است كه ورود پيامبر به قباء در روز دوشنبه و خروج او جمعه بوده است زادالمعاد (2/54 ، 55 ) آنچه از اين مقوله برمي آيد، اينست كه بين اين دو روز ، ده روز مي شود غير از روز ورود و خروج؛ البته با احتساب آن دو روز بيش از 12 روز نخواهد بود.


� . بخاري 1/555 و 556 و زادالمعاد 2/55 و ابن هشام 1/494 رحمه للعالمين 1/102


� . ابن قيم گفته است: اين اشعار در روز بازگشت از تبوك خوانده شده است، اما دلائلي كه نقل كرده ،  قابل پذيرش نيستند. وي همچنين مي گويد: آناني كه مي گويند روز ورود پيامبر به مدينه سرودي خوانده شده است، اشتباه كرده اند زادالمعاد 3/10 اما علامه منصور پوري با دلايلي قانع كننده تاكيدمي كند كه هنگام ورود آنحضرت به مدينه سرود خوانده شده است. رحمه للعالمين 1/106


� . رحمه للعالمين 1/106، زادلمعاد 2/55


� . بخاري 1/556


� . زادالمعاد 2/55


� . بخاري ، حديث (1889)


� .سيره ابن هشام (1/518 و 519)


� . بخاري، ج1، ص 459، 556 و 561.


� . برگرفته از فقه السيرۀ، ص 162.


� .صحيح بخاري ، ج1 ص 71؛ زادلمعاد، ج2، ص 56.


� . فقه السيرۀ، ص 140 و 141.


� . نواۀ طلا، معادل پنج درهم و يا ربع دينار بوده است.


� . صحيح بخاري، حديث 3780 و 3781.


� . صحيح بخاري (1/312)


� . صحيح البخاري(1/6 ، 9)


� . روايت ترمذي و ابن ماجه و دارمي نگا: مشكاۀ المصابيح 1/168).


� . مسلم و مشكاۀ المصابيح (2/422).


� . بخاري (1/6).


� . بخاري (1/6).


� . مسلم و مشكاۀ (2/422)


� . متفق عليه ؛ مشكاۀ المصابيح 2/422 ؛ صحيح البخاري (2/890) .


� . بخاري،‌حديث شماره (6076)


� . متفق عليه؛ مشكاۀ المصابيح (2/422)


� . بيهقي در شعب الايمان روايت كرده ، مشكاۀ( 2/422)


� . اين حديث در صحيح مسلم و بخاري روايت شده، مشكاه 1/12، 167


� . بخاري 2/893


� . اين حديث در صحيح مسلم و بخاري روايت شده، مشكاۀ 1/12، 167.


� . احمد، ترمذي، ابن ماجه، مشكاۀ المصابيح (1/14)


� . سنن ابي داوود، جامع ترمذي (4/546، حديث 2449) و مشكاۀ المصابيح (1/169).


� . بخاري 1/190 و 2/890


� . ابوداوود و ترمذي و ابن ماجه و دارمي و مشكاۀ 1/163


� . نگا: مشكاۀ المصابيح (1/32)


� . سنن ابي داود(2/154)


� . ابوداوود باب خبرالنضير


� . نگا: صحيح البخاري 2/655 ، 656، 916، 924.


� . صحيح بخاري،كتاب المغازي، ج 2 ، ص 563.


� . رحمه للعالمين(1/116).


� . صحيح بخاري (1/404)؛ صحيح مسلم (2/280).


� .مائده : 67.


� . جامع الترمذي (2/130).


� . تاريخ نويسان، آن دسته از حركتهاي رزمي را كه رسول خدا( شخصاً در آن حضور داشته اند، خواه جنگي رخ داده باشد يا نه، غزوه ناميده اند و جنگهايي را كه‌آن حضرت يكي از فرماندهانش را اعزام نموده ، «سريه» نام نهاده اند.


� . عيص: نام مكاني است در فاصله ينبع ومروه دركرانه درياي سرخ


� . رجوع شود به المواهب اللدنيه 1/75 و شرح آن كه توسط زرقاني نوشته شده است.


� . بواط و رضوي دو كوه فرعي از رشته كوههاي جهينه اندكه در كنار مسير شام و 48 ميلي مدينه قرار گرفته اند.


� . عشيره مصغره است و نيز گفته شده عشيراء با الف كشيده ، نام مكاني است درنواحي ينبع


� . تفصيل اين سريه ها و غزوات رااززادالمعاد 2/83 تا 85 و ابن هشام 1/561 تا 605 و رحمه للعالمين 1/115، 116، 215، 216 و 468 تا 470 برگرفته ايم. درمصادر تاريخي و درترتيب غزوات و سريه ها و تعيين تعداد افرادي كه بيرون مي شدند، اختلافاتي وجود دارد؛ اما ما تحقيقات علامه ابن قيم و علامه منصور پوري را صحيحتر و به واقعيت نزديكتر يافتيم، به همين دليل بيشتر از اين دو مأخذ استفاده كرديم.


� .رجوع شود به جامع ترمذي ابواب جهاد باب ما جاء في الصف و التعبئه 1/201.


� . اين روايت مسلم است كه از انس روايت كرده، رجوع شود به مشكاه 2/543.


�  حضرمي در سريه ي نخله به دست مسلمانان كشته شده بود.


� . اين پسر عتبه، ابوحذيفه بن عتبه مي باشد كه قبلاً مسلمان شده و هجرت كرده بود.


� . صحيح البخاري 2/568


� . سنن ابوداود في سل السيوف عنداللفاء 2/13


� . اين، ترجمه لفظي آيه نيست؛ بلكه مفهوم كلي آيه مذكور مي باشد، آن هم در صورتي كه مخاطبان آيه، مشركان باشند. گفتني است: برخي، مسلمانان را مخاطبان اين آيه دانسته اند كه دراين صورت ، آيه، معناي ديگري مي يابد. (مترجمان)


� . اين، قول  ابن اسحاق است؛ در روايت احمد و ابوداود آمده كه عبيده با وليد و علي با شيبه و حمزه با عتبه مبارزه كردند. مشكاه ج 2 ص 343 


� . مسلم 2/139؛ مشكاه المصابيح ، ج2، ص 331.


� . امام مسلم، روايتي به همين مضمون را نقل كرده است؛ نگا: صحيح مسلم، ج2، ص 93.


� . صحيح البخاري ، ج1، ص 444؛ ج2، ص 568، مشكاۀ المصابيح (2/3529. پيامبر ( از آن جهت لوازم ابوجهل را به يكي از آن دو داد كه آن ديگري در همان جنگ بدر به شهادت رسيد.


� . معاذ ( باهمين وضعيت تا زمان عثمان بن عفان ( زنده ماند.


� . نگا: صحيح بخاري، كتاب الوكاله ، (1/308)


� . متفق عليه، مشكاه المصابيح 2/345.


� . مسند احمد، ج5، ص 323؛ مستدرك حاكم (2/326)


� . صحاح سته و از جمله ابوداود با حاشيه عون المعبود ، ( 3/13)


� . تاريخ، عمربن خطاب، ابن جوزي ص  36.


� .كدر: پرنده اي است تيره رنگ، در اينجا اسم‌آبي از آبهاي بني سليم است كه در نجد و در راه تجارتي بين مكه و شام قرار دارد.


� . زادالمعاد، 2/90 ابن هشام 2/43، 44، مختصره سيره الرسول ص 236.


� . سيرۀ ابن هشام، ج1، ص 661 – 663.


� . حره،نام مكاني است در حومه مدينه.


� . مفسران نمونه هايي ازاين رفتار و كردار يهوديان در رابطه با مسلمانان را در تفسير سوره آ لعمران و ساير سوره ها آورده اند.


� . سيرۀ ابن هشام (2/47 و 48)


� . زادالمعاد (2/71، 91)؛ سيره ابن هشام (2/47- 49)


� . زادالمعاد، (2/90) ابن هشام 2/44، 45.


� . ابن هشام 2/46، زادالمعاد2/91؛ ابن هشام ، دسيسه قتل پيامبر ( را از سوي دعثور يا غورث محاربي، ضمنحوادث اين غزوه آورده است؛ اما صحيح، اين است كه اين دسيسه در غزوه ديگري، طراحي شده است، نگا: صحيح بخاري 2/593


� . وسق، پيمانه اي بود كه در داد و ستدهاي آن روز استفاده مي شد. برخي آن را معادل شصت صاع گفته اند.


� .نگا: سيره ابن هشام (2/51- 57)؛ صحيح بخاري (1/341، 425) و (2/577)؛ زادالمعاد (2/91).


� . روايت احمد، نسائي، حاكم و ابن اسحاق


� . ابن مقيم در الهدي (2/92) گفته است: در لشكراسلام ، پنجاه سوار بوده اند . ابن حجر مي گويد: اين، اشتباه روشني است . موسي بن عقبه تأكيده كرده كه سپاه اسلام، هيچ اسبي نداشته است . البته واقدي گفته كه دو اسب بوده ، يكي اسب رسو ل خدا( و ديگري اسب ابوبرده.  نگا: فتح الباري 7/350


� . ابن هشام (2/65 و 66) 


� . اين مطلب را احمد و طبراني و حاكم از ابن عباس روايت كرده اند؛ فتح الباري (7/350)


� . صحيح بخاري، كتاب الجهاد (1/426)


� . سيره ابن هشام (2/69)


� . سيره ابن هشام (2/69و 729) صحيح بخاري (2/583). وحشي پس از جنگ طائف ، اسلام آورد و با همان نيزه، مسيلمه كذاب را نيزكشت و در جنگ يرموك برضد رومي ها حضور يافت.


� . نگا: فتح الباري (7/346).


� . سيره ابن هشام (2/77)


� . صحيح بخاري (2/579)


� .صحيح البخاري (1/539)، (2/581)، فتح الباري: 7/351. غيراز بخاري، ديگران، روايت كرده اند كه رسول خدا( ، قصد نمود خونبهاي يمان، پدر حذيفه را بپردازد؛ حذيفه گفت: خونبهاي پدرم رابه مسلمانان(مستمند) صدقه دادم و بدين ترتيب نزد رسول خدا ( ارجمند تر گرديد؛ نگا: مختصرالسيره، ص 246.


� . زادالمعاد (2/93، 96) ؛ صحيح بخاري (2/579).


� . السيره الحلبيه (2/22)


� . مسلم باب غزوه احد2/107


� .چند لحظه بعد گروهي به كمك پيامبر آمدندو كفار را از اطراف عماره دور كردند و او را نزد رسول خدا( بردند. پيامبر سر او را بر زانويش گذاشت. وي در همين حال شهيد شد. ابن هشام (2/81)


� . بخاري (1/527) و (2/581)


� . خداوند، دعاي پيامبرش را اجابت نمود، از ابي عائد روايت است كه چون ابن قمئه به خانه اش برگشت، با گوسفندانش بيرون شدوآنها را به قله كوه برد و به ميان گوسفندان رفت ، قوچي او را چنان با شاخ زد كه ازكوه پرت شد و قطعه قطعه گرديد. نگا: فتح الباري (7/373)


� . بخاري(2/582)، مسلم (2/108)


� . فتح الباري (7/373)


� .بخاري (1/2، 407/581، 580.).


� .فتح الباري(7/361) و سنن نسائي (2/52)


� . فتح الباري (7/361)


� . صحيح البخاري (1.527) و (2/581)


� . مشكاه المصابيح (2/566)؛ ابن هشام (2/86).


� . مختصر تاريخ دمشق (7/82)، برگرفته از حاشيه شرح شذور الذهب ، ص 114.


� . صحيح بخاري (2/580)


� . زادالمعاد 2/97.


� . بخاري 2/581.


� . بخاري (1/406).


� . ابن هشام 2/73، 80 – 83، زادالمعاد (2/97)


� . بخاري(2/582)


� . ابي بن خلف، در مكه، هرگاه  بارسو ل خدا( روبرو مي شد، مي گفت: من اسبي دارم كه هر روز به او مقدار زيادي علف مي دهم تا روزي بر آن سوار شوم و تورا بكشم. رسول خدادر پاسخش فرمود: انشاء الله من، تو را مي كشم.


� . ابن هشام(2/84) و زادالمعاد (2/97)


� . مختصر سيره الرسول شيخ عبدالله نجدي ص 250.


� . سيره ابن هشام (2/86)


� . مرجع سابق


� .زادالمعاد (2/95)


� . ابن هشام (2/90)


� . البدايه و النهايه (4/17)


� . صحيح بخاري (1/403) و (2/581).


� . صحيح البخاري (1/401)


� .السيره الحلبيه (2/22)


� . سيرۀ ابن هشام (2/85)


� . صحيح البخاري (2/584)


� . السيرۀ الحلبيۀ (2/30)


� . سيرۀ ابن هشام (2/87)


� . ابن هشام (2/94، 93) زادالمعاد (2/94) ، صحيح بخاري (2/579).


� . ابن هشام (2/94)


� . سيره ابن هشام (2/94)، در فتح الباري (7/347)آمده است كه سعد بن ابي وقاص ( مشركان را تعقيب كرد.


� . زادالمعاد (2/96).


� . زادالمعاد (2/94)، سيرۀ ابن هشام (2/90)


� . سيرۀ ابن هشام (2/98)


� . . زادالمعاد(2/98)، صحيح بخاري (2/589)


� . نگا:« مختصر سيره الرسول ، ص 255.


� . روايت احمد ، نگا: مشكاه المصابيح (1/140)


� . صحيح البخاري (2/579 ، 584)


� . بخاري در ادب المفرد و احمد درمسند (3/424)


� . سيره ابن هشام (2/98).


� سيره ابن هشام (2/99)


� . السيره الحلبيه (2/47).


� . سيره ابن هشام (2/100)


� .نگا:سيره ابن هشام (2/122- 129)، فتح الباري (7/351) و غزوه احد،نوشته محمد احمدباشميل، ص 278- 280.


� . نگا: زادالمعاد (2/99 تا 108)


� . زادلمعاد(2/108)


� . زادالمعاد (2/109)؛ سيره ابن هشام (2/619)


� . رجيع ، نام آبي بود از آنِ هذيل، درناحيه حجاز و ميان رابغ و جده.


�  سیره ابن هشام (2/169-179)؛ زاد المعاد (\2/109)؛ صحیح بخاری(2/568 و585).


 1. نگا : سیره ابن هشام (2/183-188)؛ زاد المعاد(2/109)؛صحیح بخاری(2/584).


 2. واقدی می گوید: خبر رجیع و خبر بئر معونه، هر دو در یک شب به نبی اکرم ( رسید.


� . انس ( می گوید: ندیدم رسول خدا( آن اندازه که برای اصحاب بئر معونه اندوهگین شد، برای اصحاب احد اندوهگین شده باشد. نگا: طبقات ابن سعد (2/54)


� . نگا: صحیح بخاری(2/586)


� . نگا: سنن ابی داود (3/116).


� . مضمون آیه 11 سوره حشر.


� .ابن هشام2/190 تا 192و زادالمعاد 2/71 تا 110 و بخاری (2/574 و 575)


� . فقه السیره،ص315.


� . نگا: سیره ابن هشام (2/209)؛زادالمعاد(2/112).


� .صحیح بخاری باب غزوه خندق(2/588)


� . صحیح بخاری(2/588)


� . صحیح بخاری (2/589)


� . صحیح بخاری(2/588)


� . روایت ترمذی؛ نگا: مشکاه المصابیح (2/448)


� . بخاری(2/588 و 589)


� . ابن هشام (2/218)


� . بخاری(2/588)


� .سنن نسائی(2/56) ؛ مسند احمد(4/303)


� . ابن هشام( 2/330 و 331)


� . صحیح بخاری(2/590)


� . شرح صحیح مسلم ، نووی ، (1/227)


� . بخاری(3/591)


� . ابن هشام (3/337)


� . سیره ابن هشام (2/220)


� . سیره ان هشام (2/228)؛ نگا: فتح الباری (6/285). از این جریان ، چنینی چیزی بر می آید که گویا حسان ( ترسو و بزدل بوده است. برخی اساسا این جریان را رد کرده اند ؛ چرا که این روایت ، منقطع است و اگر صحیح بود، حتما رسول خدا ( حسان را سرزنش می نمود و شاید هم حسان ( در آن روز عذری همچون بیماری داشته است و این ، بهترین تاویل است.


� . صحیح بخاری(2/590)


� نگاه سیره ابن هشام (2/245)


� تلقیح فهوم اهل الاثر (2/245)


� صحیح بخاری (2/591)


� صحیح بخاری (1/536) ؛ صحیح مسلم (2/294).


� جامع الترمذی (2/225).


� نگا: سیره ابن هشام ج2، ص 233 تا 273 : صحیح بخاری (2/590)؛ زادالمعاد (2/72) مختصر السیره: ص 287


� نگا: فتح الباری (7/343)


� بخاری (2/577).


� سیره ابن هشام (2/274)


� رحمه للعالمین (2/223)


� السیره الحلبیه (2/297)


� زاد المعاد (2/119)؛ مختصر السیره، ص 292


� نگاه: عون المعبود، شرح سنن ابی داود.


� صحیح بخاری (2/625) به صحیح مسلم (2/145)


��� از جریان افک ثابت می شود که جریان مذکور، پس از نزول حکم حجاب روی داده و آیه حجاب درباره زینب نازل شده و زینب در آن زمان همسر رسول خدا ( بوده است. زیرا آن حضرت (، از او درباره عایشه (رضی الله عنها) پرسید و او گفت: من، گوش و چشمم را نگاه می دارم و عایشه رضی الله عنها گفت: زینب (رضی الله عنها) تنها کسی بود که در میان ازواج پیامبر( با من رقابت داشت. عقد ازدواج رسول خدا(  با وی در اواخر سال پنجم هجری ، پس از غزوه بنی قریظه صورت گرفت. اما اینکه در داستان افک آورده اند که سعد بن معاذ و سعد بن عباده درباره ماجرای افک، با همدیگر کشمکش پیدا کردند، توهم و اشتباه راویان است؛ زیرا سعد بن معاذ( پس از غزوه بنی قریظه درگذشت؛ همچنانکه ابن اسحاق، داستان افک را از زهری از عبیدالله بن عبدالله از عایشه روایت کرده و در آن هیچ نامی از سعد بن معاذ ( نبرده است و فقط نام اسید بن حضیر را به میان آورده است. ابن حزم می گوید: بدون شک، همین درست است و ذکر نام سعد بن معاذ در این داستان، توهمی بیش نیست. (نگا: زادالمعاد، ج 2، ص 115). البته جای تعجب است که شیخ محمد غزالی، این را به ابن قیم نسبت داده که وی، این غزوه را در شمار رخدادهای سال پنجم هجری آورده است؛ در صورتی که این نظریه، برخلاف مطلبی است که در الهدی (2/115) آمده است.


� نگا: صحیح بخاری (1/345)


� قرارداد مکاتبه: قراردادی بودکه براساس آن، مالک برده به برده اش این اختیار را می داد که با پرداخت مبلغی پول خود را آزاد کند.


� زادالمعاد (2/112)؛ سیره ابن هشام (2/289)


� سیره ابن هشام (1/584/587)؛ نگا: صحیح بخاری (2/924) و صحیح مسلم (2/9)


� ابن هشام (2/105)


� بخاری (1/499) و (2/727- 729)؛ صحیح مسلم، حدیث شماره (2584)


� سیره ابن هشام (2/292) ؛ مختصر السیره، ص 277


� صحیح بخاری (1/364)، (2/696- 698)؛ زاد المعاد (2/113- 115) و ابن هشام (2/297 تا 307)





� او، همان کسی است که پیش از جنگ بدر، به چراگاههای مدینه، حمله برد و این کارش، به غزوه سفوان، انجامید. وی، بعدا مسلمان شد و در فتح مکه به شهادت رسید.


� زاد المعاد (2/122)؛ داستان این جماعت در صحیح بخاری، به روایت انس آمده است. (صحیح بخاری، ج2، ص 602)


� نگا: صحیح بخاری (1/380)


� بخشی از آیه 29 سوره کهف


� ر.ک : سوره توبه، آیه 13


� تفصیل صلح حدیبیه و مطالب مربوط به آن را بنگرید در : فتح الباری (7/439- 458)؛ صحیح بخاری (1/278- 381) و (2/598، 600، 717)؛ صحیح مسلم (2/104 تا 106)؛ سیره ابن هشام (2/308 تا 322)؛ زادالمعاد (2/122)


� مراجع پیشین


� در مورد تاریخ مسلمان شدن این اصحاب، اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. بیشتر کتابها، سال هشتم هجری را آورده اند؛ اسلام آوردن عمرو بن عاص در دربار نجاشی،مشهور است. خالد و عثمان بن طلحه هنگام بازگشت عمرو از حبشه مسلمانان شدند و با عمرو در مدینه ملاقات کردند و اسلام آوردند . یعنی در سال 7 هجری.


� نگا: صحیح بخاری (2/872، 873)


� رحمه للعالمین (1/171)


� ترجمه آیه 64 سوره آل عمران؛ در متن نامه آن حضرت این آیه آمده بود و ما، فقط ترجمه اش را آوردیم. (مترجمان)


� نگا: رسول اکرم کی سیاسی زندگی (به زبان اردو)، ص 108 ، 109، 122-125؛ زاد المعاد (3/60).


� برای تفصیل این مطالب، ر.ک: رسول اکرم کی سیاسی زندگی (به زبان اردو) صفحات: 108، 114، 121 و 131


� زاد المعاد (3/61)


� به نحوی می توان این مطلب را از روایت صحیح مسلم (2/99) به نقل از انس( برداشت نمود


� این نام، مطابق نظریه علامه منصور پوری در کتاب رحمه للعالمین (1/178) است: اما دکتر حمیدالله گفته است که نام وی بنیامین بوده است. نگا: رسول اکرم کی سیاسی زندگی ، ص 141


� زاد المعاد (3/61)


� کسری، همان معرب خسرو است که لقب شاهان ایران بوده است. (مترجمان)


� فتح الباری (8/127)


� ابناء، اخلاف ایرانی بودند که به یمن کوچ کرده بودند.(مترجمان)


� محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیه (1/147)؛ فتح الباری (8/127)


� نگا: صحیح بخاری (1/4و5)


� قیصر، معرب سزار است و لقب شاهان روم.مترجمان


� قیصر روم، در آن هنگام در ایلیاء –بیت المقدس- بود و از حمص به بیت المقدس آمده بود تا به خاطر شکست سختی که بر ایرانیها وارد کرده بود، شکر خدا را بجای آورد. نگا: صحیح مسلم (2/99)؛ ایرانیان، خسرو پرویز را کشته و با رومیان صلح کرده و قرار گذاشته بودند که تمام سرزمینهایی را که از قلمرو رومیان اشغال کرده اند، بازپس دهند و نیز صلیب مقدس را که به پندار مسیحیان، عیسی (ع) بر آن به دار آویخته شده، به قیصر بازگردانند. هرقل به شکرانه این پیروزی در سال 629 میلادی، یعنی سال هفتم هجری به بیت المقدس رفته بود.


� صحیح بخاری (1/4)؛ صحیح مسلم (2/97- 99)


� زادالمعاد (2/122)؛ تلقیح فهوم أهل الأثر، پانوشت ص 29


� زاد المعاد (3/61- 62)


� زاد المعاد (3/63)


� زاد المعاد (3/63)؛ محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیه (1/146)


� زادالمعاد (3/62)


� نگا: صحیح بخاری(2/603)؛ صحیح مسلم (2/113)


� نگا: صحیح بخاری و صحیح مسلم؛ زادالمعاد (2/120)


� نگا: فتح الباری (7/465)؛ زادالمعاد (2/132)


� صحیح بخاری، حدیث شماره (4196)


� صحیح مسلم، (2/115)


� بخاری (2/605)


� صحیح بخاری (2/603)


� المعازی، واقدی، ص 112


� صحیح بخاری، باب غزوه خیبر (2/603)


� صحیح بخاری (2/605)


� صحیح مسلم (2/132)؛ صحیح بخاری (2/603)


� درمنابع، اختلاف زیادی مشاهده می شود در مورد اینکه قاتل مرحب چه کسی بوده و مرحب، در چه روزی به قتل رسیده و در کدامین قلعه، سکونت داشته است . حتی در روایات و مضامین صحیحین نیز این اختلاف، موجود است. البته شیوه گزارش این رخدادها را از صحیح بخاری برگرفته ام؛ زیرا از دیدگاه من، رجحان دارد.


� برگرفته از سیره ابن هشام (2/332)


� نگا: سیرۀ ابن هشام (2/331، 336، 337). از نحوه گزارش ابن اسحاق، معلوم می شود که در فتح قلعه مقوص، هیچ مذاکره ای صورت نگرفته است.


� در روایت ابو داورد رحمه الله، تصریح شده که براساس این پیمان صلح، مسلمانان به یهودیان اجازه دادند که یهودیان به هنگام خروج از خیبر، به اندازه بار شترانشان، از اموال و داراییهای خویش، با خود ببرند. نگا: سنن ابی داود (2/76)


� زادالمعاد (2/136)


� زادالمعاد (2/137)


� صحیح بخاری (2/609)


� زاد المعاد (2/148)؛ صحیح مسلم (2/96)


� نگا: صحیح بخاری (1/443) و فتح الباری (7/484- 487)


� زادالمعاد (2/139)


� محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیه، از خضری (1/128)


� صحیح بخاری (1/54) و (2/604)؛ زادالمعاد (2/137)


� زادالمعاد (2/137)؛ سیره ابن هشام (2/336)


� نگا: زادالمعاد (2/139)؛ فتح الباری (7/497). این داستان، در صحیح بخاری (1/449) و (2/610 ، 860) هم به صورت مفصل و هم مختصر آمده است. نیز ر.ک: سیرۀ ابن هشام (2/337)


� رحمۀ للعالمین (2/268- 270)


� سیرۀ ابن هشام (2/337، 353)


� صحیح بخاری (2/608)


� زادالمعاد (2/146)


� طبقات ابن سعد (1/279)


� سیره ابن هشام (2/340)


� نگا: صحیح بخاری (2/608)


� فتح الباری (7/491)


� صحیح بخاری باب غزوه ذات الرقاع (2/592)؛ صحیح مسلم باب غزوه ذات الرقاع (2/118)


� صحیح بخاری، حدیث شماره (4135)


� صحیح بخاری (1/407) و (2/593)


� مختصر سیره الرسول، ص 264؛ فتح الباری (7/416)


� صحیح بخاری (2/593)


� فتح الباری (7/428)


� زاد المعاد (2/112)؛ برای تفصیل مطالب مربوط به این غزوه، ر.ک: سیره ابن هشام (2/203- 209)؛ زادالمعاد (2/110- 112) و فتح الباری (7/417 تا 428)


� جبار، نام سرزمینی از عظفان بوده و نیز گفته شده از اراضی محل سکونت طوایف فزاره و عذره بوده است


� زادالمعاد (2/149)؛ سیره ابن هشام (2/629). تفصیل این سرایا را بنگرید در : رحمه للعالمین (2/229- 231)؛ زادالمعاد (2/148- 150)؛ تلقیح فهوم اهل لاثر، ص 31؛ مختصر سیره الرسول ، ص 322- 324


� فتح الباری (7/700)


� همان؛ زادالمعاد (2/151)


� صحیح بخاری (1/218) و (2/610 و 611)؛ صحیح مسلم (1/412)


� روایت ترمذی (2/107)


� زادالمعاد (2/152)


� نگا: زادالمعاد (1/172)؛ فتح الباری (7/500)


� فتح الباری (7/500)


� رحمه للعالمین (2/231)


� رحمه للعالمین (2/231) و تلقیح فهوم اهل الاثر، ابن جوزی، ص 33پانوشت


� زاد المعاد (2/155)؛ فتح الباری (7/511)


� مختصر سیره الرسول، ص 321 و رحمه للعالمین (2/271)


� سیره ابن هشام (2/373)؛ زادالمعاد (2/156)؛ مختصر السیره، ص 327


� صحیح بخاری (2/611)


� همان


� نگا: فتح الباری (7/512). هرچند در تعداد زخمهای پیکر جعفر طیار(  اختلافی به نظر می رسد؛ اما گویا در روایت اخیر، زخمهای ناشی از اصابت تیر نیز به حساب آمده است.


� نگا: صحیح بخاری (2/611)


� بخاری (2/611)


� همان


� تفصیل جنگ مؤته را از این کتابها برگرفته ام: صحیح بخاری (2/611)؛ فتح الباری (7/413)؛ زادالمعاد (2/156)


� سیره ابن هشام (2/623- 626)؛ زاد المعاد (2/157)


� رحمه للعالمین (2/233)، تلقیح فهوم اهل الاثر ، ص 33


� زادالمعاد (2/160)


� اشاره به پیمانی است که از زمان عبدالمطلب، میان خزاعه و بنی هاشم برقرار بود


� اشاره دارد به اینکه مادر عبدمناف یعنی حبی همسر قصی، از قبیله خزاعه بوده است


� در همین سریه مسلمانان به عامر بن أضبط برخوردند که به مجاهدان با تحیت اسلام، سلام کرد. اما محلم بن جثامه او را به خاطر اختلافات شخصی که بین آن دو بود، کشت و وسایلش را برداشت. و در همین مورد خداوند، آیه 94 سوره نساء را نازل کرد؛ یعنی: «به کسی که به شما سلام کرده نگویید: مؤمن نیستی» بنابراین مسلمانان محلم را نزد رسول خدا آوردند تا آن حضرت( برایش از خداوند آمرزش بخواهد. وقتی در محضر پیامبر( ایستاد. پیامبر گفت: پروردگارا محلم را نیامرز و این را سه بار تکرار نمود. محلم در حالی از آنجا رفت که اشکش را با لباسش پاک می کرد. ابن اسحاق می گوید: قوم و قبیله محلم بر این باورند که رسول خدا ( برای او طلب مغفرت کرده است. نگا: زادالمعاد (2/150) و سیره ابن هشام (2/626)


� نگا: صحیح بخاری (1/422) و (2/612)


� ابوسفیان بن حارث، از آن پس مسلمان خوبی شد. وی، به خاطر عملکرد گذشته اش، از روی شرم و حیاء سر خود را نزد رسول خدا ( بالا نمی برد. رسول اکرم( او را دوست داشت و به بهشتی بودن اوگواهی داد و درباره اش فرمود: امیدوارم که جایگزین خوبی برای حمزه باشد وی هنگام مرگش چنین گفت: بر من نگریید؛ زیرا از آن زمان که مسلمان شده ام، به خدا سوگند هیچ سخن اشتباهی بر زبان نرانده ام. زادالمعاد (2/162)


� بخاری (2/613)


� برای تفصیل این روایات، ر.ک: صحیح بخاری (1/22، 247، 328، 329) و (2/615، 617)؛ و صحیح مسلم (1/437- 439)؛ سیرۀ ابن هشام (2/415)؛ سنن ابی داود (1/276)


� صحیح بخاری (1/450) و (2/622)


� تفاصیل این غزوه را  از منابع ذیل نقل کرده ایم: سیرابن هشام (2/389- 437)؛ صحیح بخاری، کتاب الجهاد و کتاب المناسک و (2/612- 615و 622)؛ فتح الباری (8/3- 27)؛ صحیح مسلم (1/437) و (2/102)؛ مختصر السیره؛ ص 322- 351


� نگا: فتح الباری (8/27 و 42)


� نگا: سنن ابی داود (2/10)


� فتح الباری(8/45).


� صحیح بخاری (2/620).


� چنانچه در کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفی ، از قاضی عیاض چنین آمده است.


� نگا: فقه السیره، محمد غزالی، ص 298.


� سیرۀ ابن هشام (2/499)؛ نظیر این روایت را امام بخاری نیز روایت کرده است: صحیح بخاری (2/602).


� فقه السیرۀ، ص 303. برای تفصیل غزوات فتح مکه، حنین و طائف، ر.ک: زاد المعاد (2/160- 201)؛ سیرۀ ابن هشام (2/389- 501)؛ صحیح بخاری (2/612- 622)؛ فتح الباری (8/3- 58).


� سیره نویسان یادآور شده اند که این سریه در محرم سال نهم هجری بوده است که خالی از ایراد نیست؛ زیرااز سیاق روایت، چنین بر می آید که اقرع بن حابس تا به آن روز مسلمان نشده بود، در حالیکه پیشتر یادآور شده بودند که وقتی پیامبر خواست اسیران هوازن را برگرداند، اقرع بن حابس گفت: من و بنی تمیم سهمیه مان را بر نمی گردانیم. لازمه این روایت، این است که اقرع پیش از این سریه مسلمان شده باشد!


� فتح الباری (8/59)


� زادالمعاد (2/205)


� سیره ابن هشام (2/581)


� صحیح بخاری؛ نگا: مشکاه المصابیح (2/524)


� ایلاء، عبارتست از کناره گیری مرد از همسرش به خاطر سوگندی که خورده است.


� صحیح بخاری (2/730)


� صحیح بخاری (1/334)


� این موضوع در آیه 79 سوره توبه، به خوبی بیان شده است.


� سوره توبه ، آیه 74


� در مبحث ورود پیامبر ( به مدینه آوردیم که به نظر ابن قیم، مراسم استقبال، مربوط به این سفر بوده است.


� مفهوم آیه 179 سوره آل عمران.


� تفاصیل مربوط به غزوه تبوک، برگرفته از این منابع است: سیره ابن هشام (2/515- 537)؛ زادالمعاد (3/2- 13)؛ صحیح بخاری(1/252، 414) و (2/633- 637)؛ صحیح مسلم با شرح نووی بر آن (2/246)؛ فتح الباری (8/110- 126) و مختصر السیره، صص 391- 407


� مضمون آیه 75 سوره نساء.


� صحیح مسلم (2/82).


� برای تفصیل مطلب، ر.ک: زادالمعاد (2/64- 68).


� نگا: صحیح بخاری (2/615، 616).


� شرح صحیح مسلم، نووی، ج1، ص 33؛ فتح الباری (8/85 و 86).


� زادالمعاد (3/26- 28)؛ سیره ابن هشام (2/537- 542).


� زادالمعاد (3/48).


� فتح الباری (8/94).


� نگا: فتح الباری (8/94، 95)؛ زاد المعاد (3/38- 41).


� فتح الباری (8/87).


� صحیح بخاری (4373، 4374).


� زاد المعاد (3/31).


� روایت امام احمد؛ نگا: مشکاه المصابیح (2/347).


� فتح الباری (8/93).


� محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیه (1/144)؛ تفاصیل مربوط به وفود را بنگرید در : صحیح بخاری (1/13) و (2/626، 630)؛ سیره ابن هشام (2/501- 503، 510- 514، 537- 542، 560- 601)؛ زادالمعاد (3/26- 60)؛ فتح الباری (8/83- 103).


� فی ظلال القرآن، سید قطب، ج29 ، 168 و 169.


� نگا: صحیح مسلم (1/394).


� نگا: فتح الباری (8/104).


� صحیح بخاری (1/207).


� سیره ابن هشام (2/603)


� صحیح مسلم (1/397)


� معدن الاعمال؛ روایت ابن ماجه و ابن عساکر؛ رحمه للعالمین (1/263)


� صحیح مسلم (1/397)


� سیره ابن هشام (2/605)


� نگا: رحمه للعالمین (1/265)


� صحیح مسلم (1/397- 400)


� سنن ابی داود (1/270)


� صحیح بخاری (1/234)


� ترمذی (2/38 تا 135) و این ماجه در باب حج و مشکاه المصابیح (1/234)


� سنن ابی داود (1/269)


� تفصیل این حج را بنگرید در : صحیح بخاری، کتاب المناسک، ج1 و نیز (2/631)؛ صحیح مسلم ، باب حجه النبی؛ فتح الباری، ج 3، شرح کتاب المناسک و نیز (8/103- 110)؛ سیره ابن هشام (2/601- 605)؛ زادالمعاد (1/196و 218-240).


� صحیح بخاری (2/612)


� صحیح بخاری (2/612)؛ سیره ابن هشام (2/606 و 560)


� صحیح بخاری (2/585)؛ فتح الباری (3/248)


� صحیح بخاری (1/62)؛ موطأ امام مالک، ص 360


� موطأ امام مالک ، ص 65


� صحیح بخاری (1/536)


� نگا: مشکاه المصابیح (2/546)؛ متفق علیه


� متفق علیه، نگا: مشکاه المصابیح (2/548)


� صحیح بخاری (1/22، 429، 449) و (2/638)


� صحیح بخاری (2/637)


� صحیح بخاری (1/99)


� صحیح بخاری (1/99)


� نگا: فتح الباری (2/193)؛ بخاری، احادیث شماره: 680، 681، 754، 1205، 4448


� صحیح بخاری (2/638)


� رحمه للعالمین (1/282)


� صحیح بخاری (2/641)


� صحیح  بخاری (2/637)


� صحیح بخاری (1/634) حدیث (435، 1330، 1390، 3453، 3454، 4441، 4443، 4444، 5815 و 5816)؛ طبقات ابن سعد (2/254)


� صحیح بخاری (2/637)


� صحیح بخاری (2/640)


� صحیح بخاری (2/638- 641)


� مشکاه المصابیح (2/547)


� صحیح بخاری (2/641)


� صحیح بخاری (2/640- 641)


� طبقات ابن سعد (2/277- 281)


� متفق علیه


� مختصر السیره؛ تفصیل مطلب پیرامون وفات پیامبر را نگا: صحیح بخاری، باب مرض النبی و چند باب پس از آن؛ صحیح مسلم؛ مشکاه المصابیح؛ سیره ابن هشام (2/649- 665)؛ رحمه للعالمین (1/277- 286)


� زاد المعاد (1/29)


� صحیح بخاری (2/956)


� همان


� مفهوم آیات 28 و 29 سوره احزاب


� زاد المعاد (2/54)


� سیره ابن هشام (1/401- 402)؛ تحفه الاحوذی (4/303)


� تحفه الاحوذی (4/303)


� صحیح مسلم (2/258)


� صحیح مسلم (2/258)


� صحیح بخاری (1/502)


� صحیح بخاری (1/502)


� صحیح بخاری (1/502)


� صحیح بخاری (1/502)


� صحیح بخاری (1/502)


� صحیح بخاری (1/502)؛ صحیح مسلم (2/258)


� صحیح بخاری (1/502)


� مشکاه المصابیح (2/517)


� شمائل ترمذی، ص 2؛ مشکاه المصابیح (2/518)


� تحفه الاحوذی (4/306)؛ مشکاه المصابیح (2/518)


� صحیح بخاری (1/502)


� رحمه للعالمین (2/172)


� خلاصه السیر، ص 20


� خلاصه السیر، ص 20


� مشکاه المصابیح (1/22)؛ سنن ترمذی (2/35)


� تحفه الاحوذی (4/306)


� مشکاه المصابیح (2/518)


� خلاصه السیر، ص 19 و 20


� صحیح بخاری (1/503)؛ صحیح مسلم (2/257)


� صحیح بخاری (1/502)


� صحیح مسلم (2/256)


� صحیح مسلم (2/256)


� صحیح مسلم (2/259)


� صحیح بخاری (1/503)


� صحیح بخاری (1/502)


� همان


� نگا: الشفاء از قاضی عیاض (1/89)


� صحیح مسلم (2/252)؛ صحیح بخاری (1/407)


� صحیح بخاری (1/504)


� مشکاه المصابیح (2/520)


� خلاصه السیر، ص 22


� نگا: الشفاء، قاضی عیاض (1/121- 126)؛ شمائل ترمذی


� مرجع سابق (1/107)





